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۸۸۰-۴ 


وقایع سال هفتم هجرت رسول خدای (ص) از مکه به مدینه و اين سال 
را سنةالاستفلاب خوانند 7 


رزم مره بن مروان / 0[ 
رزم یاسر خیبری مه مد مج کب ها هوهق یا وامرع ها وا رش ری عون هرهاق ماج شاه اه عرص اه ما ده و و 


سَرِیّه ابربکر بر سر بَنی‌کلاب دک یواح رت ی رف ی ی ی مد 


سَریه پشر بن سعد بر سر بَیی‌مرّه ور کی و همم ی و 
قصه عمر:القضاء ی ی 


شش ناسخالتواریخ 


تزویج پیغمیر میمونه هلالیّه ر ی ۱۱۲ 
داستان امامه دخت حمزة ين عبدالمطلب ک اه ۱ ۱۳ 
مکتوب پیغمبر با جَبة بن ایهم وم و ی یت ۱۱۲۱۲۱ 
اسلام فُروّه خذامی حاکم عمان ار 
تزویج پیغمبر (ص) أمحبیبه را تاو تسا ون وتو سس سای ۱۲۲۲ 
سَریّه غالب ین عبدال ی و ور ۱۳۲۶ 
سره عبدالّه بن آبی خر موی تعسو وی ۶ ۱۷۲ 
تام پیغمبر (ص) به ذوالکلاع ی ی ۱۳۲ 
سَریّه عبداله بن زواحه اک ۲ ۱۲ 
۱[ سب سس و وس شا ی ۱۲۲ 
جلوس قرمان خان در مملکت ترکستان هفت سال بعد از همجرت 
رسول خدای بود که ی تا ۱۳۲۹ 
جلوس اردشیر بن شیرویه در مملکت عجم هفت سال بعد از هجرت 
رسول خدای (ص) بود ۵ 
وقایع سال هشتم هجرت رسول خدای و آن را سنةالاستوا گویند ی ۱۱۳۲ 
اسلام آوردن عمروعاص ی 
اسلام آوردن خالد بن ولید و عثمان بن طلحه ی ۱۳ 
سَریّه غالب بن عبداله لیثی به اراضی کر ید واگ سس و یو ۱۲۲۲ 
2 غالب بن عبدال به فدک و ۱۲۳۵ 
غزوه مُوّته در سال هشتم هجرت رسول خدای بود که ی ۱۱۲۳۵ 
غزوء ذات‌المّلاسل و ۷ ۲۱۲۱۲ 
مراجعت ابوبکر از وادی یابس و مأمور شدن عمر بن الخطّاب ای ۵ ۱۳ 
سَریّه ابن آبی‌العَرجاء شلمی ی 
ره شمان ره وف اه رها ۱ 
سَریّه رده جراح یا سریْالضط یک ۱۷ 
فتح مکه معظمه ی و هرت تمه ی ها ی یت ۱۱۲۶ 


فهرست مطالب 


آمدن ابوسقیان به مدینه برای تجدید مصالحه یام مه رورت 


بیرون شدن پیقمبر از مدینه به عزم هگ ................................... ها 
قصه اپوقتاده و محلم......... و 


فا 


قصه حماس بن فیس و 
بر ۰ 2 و 

بخشیدن رسول خدای انس بن زئیم را 9[ 
طلب کردن پیغمبر کلید خانه کعبه را کی ها شخ مس هک کم نگ بش 


اذان گفتن بلال در بام کعبه و ی ی 


اسلام اهل مکه مردان و زنان و 


اسلام آوردن هند زوجه ابوسفیان ی ی یمن هی مهم مه مور دهعت واه و ی و و 


۳5 ناسخ التواریخ 
اسلام صفوان بن مَیّه ان یی ی و تس و خی او و ای رو ۱۱۱۳۰۹ 
اسلام کعب بن زهیر ی 
ترجمه ی 
اسلام وحشی ی مه یت ۱۳۳۲۲ 
اسلام عبداله بن ابر ی او هو ۱۳۹ 
قصّه زنانی که خونشان هدر شد وی کار و ی ۱۳ 
وقایعی که در شهر مکه پس از فتح و پیروزی روی داد ۱۱۲۳۰ 
سرقت فاطمه مَحُذومیه گت وم ی ۱۳ 
نهی از منکرات دب 
تخریب بتخانة عُرّی که ی در ۱۳ 
تخریب بتخانه سواع ی و و ی ی ۲ 
تخریب بتخانه مناة تیا ها ۱۳ 

سَریّه خالد به قبیلة جذیمّه ی یر 1۱۳۳ 
مأمور هنشن غالب ین بدا به یل ی شذلم ی 
رسالت عبداله بن سَهّیل به قبیلهٌ بنی‌محارب ق 1۳ 
تشالت ععرو هام2 هه کی ی ی و ۱۳۵ 
اسلام عباس بن مزداس کر ی ۱۳ 
ذکر غزوة خنین و مبارزات اصحاب پیفمبر با قبیلةٌ هوازن و ثقیف ۶ ۱۲۳۲ 
آهنگ شيبة بن عثمان به قتل پیفمبر (ص) ی ۶ ۱۱ 
قتل أَبُوجَووّل بدست علی مرتضی (ع) و ی ی ۱۳۹۹ 
شکست هوازن بر هه 3 
رفتن ابوعامر اشعری به طلب گریختگان ای ۲ ۱۳۶ 
جمم کردن غنایم خنین در جفرانه کی ۱۳۶ 
شَیّما خواهر رضاعی رسول‌اله (ص) ره کر ۱۶ 
عزیمت ابوسفیان به نتح طایف ی وی ای ی ۶ ۱۳3 
ره نت و دوس ای انوم ال ۱۳۶ 
توافت و ی ی ور رت ۱ 


نهرست مطالب نه 
قصَه هیت مخت ی ۱۳۳ 
تخریب علی (ع) بتکده‌های اطراف طایف را ی 
خواب دیدن پیغمبر (ص) و مراجعت از طایف مد ای وت بای ماش تست ۳ ۱۳۷ 
تقسیم غنایم حنین در جفرانه و 6 وم اوه خسف ور سا هه و تیش تنل ۹ ۱۱۰/۸ 
اسلام صوان بن امه کی ی یت ۱۳2 
گله انصار از قلّت عطا ای و ۱۳3 
وقد هوازن نب 
اسلام مالک بن عوف هی و ۱۳۳۸۹۹ 
نتب ینم اشید گر ماو مرا حفت تی ری هب ۱3 
وفد بنی تعلیه ی و و هک ۲ ۱۱۳۹ 
وفات زینب دختر رسول خدا ی 
ولادت ابراهیم فرزند رسولاله من ۱۲۱۲۳۰ 
تزویج فاطمه بنت ضحاک و ملیکه بنت داود با پیغمبر (ص) ۲۷۳۹ 
غلای مدینه ی 
ساختن منبر و تالیدن ستون حنانه 2 
رسالت علاء خضرمی به بحرین کتک ی ۹8 ۱ 
سَریّه فیس بن سعد کی هی اه و ای رش ۷ ۱۳۹ 
نماز کسوف اک ی کت ۲ ۲۱۳۰۱ 
وفد عبدالقیس کم ماس ی و ۱ ۱۱۰ 
جلوس شهریزاد بر تخت ملک ایران در سال هشتم هجرت بود سب ۱۹3 
جلوس بافدی در مملکت چین هم در سال هشتم هجری بود ی تس ی ۱۳۹۹ 
جلوس کاریبر دویم در فرانسه در سال هشتم بود رس موش سب ۱۳۰۱ 
جلوس رکوتر اول در فرانسه در سال هشتم بود ه ‏ ت ون ان ۱۲ 
وقایع سال نهم هجری و آن را سنةالبرائة خوانند ۱۱ 
سریه عیَْنةَ بن جصن 
وفقد بنی تمیم ام ی ی هر ۱۳ 
قصه ثابت بن فیس شمّاس کت ۱۱۳۵ 


اسلام حارث بن ابی‌ضرار بو هروه هیصوت ۱۱۲ 
سره قطبة بن عامر هر وا او و وه هک و ۱۱۳۱۲ 
سریّه علقمة بن مُجدر و ی ۱ ۱۳ 
تخریب بتخانه فلس به دست علی (ع) مس ۱۲ 
کناره گرفتن رسول خدای از زوجات 1 
بانگ عمر در باب مسجد ی ی ۱۱۳۱ 
رجم غأمدیه.. ۱ 
ذکر غزو؟ تبوک که واپسین غووات رسول خداست ۱۳۲۵ 
تقدیم نمودن صحابه اموال خود را به پیغمیر 2 
صدقه ابوعقیل کی و 1۲ 
فصه بکائون و 
مرگ خواستن ابوموسی برای اشعریین ی ۰ ۳ ۱۰۱۳ 
تقاعد مناففین از غزا با 
قصّه جنذب بن فیس ی ی وم ۱ ۱ 
اجماع منافقین در خانهُ بهودی 
فصَه جلاس بن شوید ی ی ۳ ۲۱ 
رخصت منافقین در اقامت مدینه ی ۱۳ 
خلیفتی علی (ع) در مدینه و 
عرض سپاه تبوک ۸ 
سخنان منافقان دربار؛ علی (ع) هد 
حفره کردن منافقین در راء علی (ع) ی ی وس ۳ ۱۲ 
تخلّف عبدال بن آبی از پیفمبر ۱۳ 
زحمت و صسرت لشکر تبوک ت ی وه وه وی هم ۱۳۲ 
معجزه پیغمیر (ص) در کشف سخنان منافقان یه و ور ۱ ۲۲ 
معجزهُ پیغمیر (ص) در جواب و سوال با کوه یت ی سس ۱۳۲۲۲ 
معجزهُ پیغمبر (ص) در مکالمه با جَن و ۲ ۱۲۲۲ 


معجزه پیغمیر در یافتن شح کمشده ی 2( 


نهرست مطالب بازده 


رسیدن پیغمیر (ص) به وادی‌القری ی ی ۱ 
رسیدن پیغمبر (ص) به حجر مود ی ی ۳۳ ۱۴ 
معجزه پیغمیر (ص) در پیدا شدن ابر و باریدن کف ۳ ۱۱۳ 
معجزه پیغمبر در طایری که انواع خوردنی شد ری زو هو و وش رس زور وه مد ۵ ۲ ۱۴ 
معجزه پیغمبر (ص) در ورود تبوک ۵ 
جماعتی که از دثبال لشکر وارد تبوک شدند و ۲۳۳۹ 
اول ابوذر و 
ذکر احوال ابو خقیمه یگ ی ی ۵ ۱ 
واثلة بن اشفع لیثی ۳[ ۱۲۵ 
وفات عبداله ذوالبجادین ی 
وفات معاوية بن معاوية لیثی و رس رت ۲۲۵۲ 
مرگ منافقین وی سس هه ی ۲ ۲۷۵ 
تعیین پیغمبر (ص) بهترین اسب‌ها ی یعس ۱ ۵ ۲۴ 
9[ و ۳۲ 
تبول جزیه پادشاه یله ری ۱۱۳ 
قبول جزیه جَربا و در ی ۱۱۳ 
سره ابوعبیده وک ی ی سا تن 0۵ ۲۱ 
سریّه سعد بن عباده ام ی ۵ ۱۲۱۲ 
معجزه پیغمیر در سیر کردن جمعی ۱ ۱۱ 
جاسوس فرستادن هرقل به تبوک وا وی و هر اس وی ۱۳۵۵ 
معجزه پیامبر (ص) از مراجعت تبوک و وی و ور ات اه ۵ ۲ [ 
ذکر حال مردم عقبه ۵ ۱۱۳ 
قَصَه ابرعامر و مسجد ضرار ۸ 
آتش زدن به مسجد ضرار به فرمان پیفمبر (ص) و هه ۲ ۱۱۶ 
در آمدن پیغمبر (ص) از سفر تبوک ی ی ۱ 
مواخذه متخلفان از سفر تبوک ی ی ی ی ها ۱۶ 


مأمور شدن ابوبکر به مکه برای ابلاغ آیات سور؛ مبارکه برائت و عزل 


او و نصب علی علیه‌السلام ۷9 
دکتقای اه از قور ار و ۳ 
فرمان یافتن ابوبکر برای تعلیم آداب حج و و وی اه 
عزل ابوبکر و نصب علی (ع) برای ابلاغ آیات و 
ابلاغ فرمان خدای به مشرکین به وسیلهٌ علی (ع) ش ۱ 


جلوس جوانشیر در مملکت ایران در سال نهم هجری بود ([ 


حجٌةالوداع» گویند 7 


وفد جریرین عبدال بجلی یج اب هر ی یه سید ی ی و و و دم هی یی 
قصه مباهله و مصالحه با نصارای نجران 0[ 
وقات باذان و سفر علی (ع) به یمن ۳[ 
سفر علی بن ابی‌طالب (ع) به سوی یمن و رو ی 
اسلام کعب‌الاحبار 0 


خیر پیامیر (ص) از خوارج ی رده عم مر که ره موی هن رورم سوه مه یا هر یهام ی ی ی رون 
بازگشت علی 2 از بمن 1 


چهارده 


اسلام عمر بن معدی کرب و ارتداد او 19 


0 


سفر حجةالوداع رسول خدا نیز در سال دوازدهم همجرت نود ی 
ورود رسول خحدای ره مک مس [ 


گفتگوی پیامبر با علی (ع) یه مب ماع رزخ کج هر کج ری اه یاه ی میربب و ساکع خن 


ذکر مراجعت رسول خدای از حجٌةالوداع و نصب فرمودن علی (ع) را به 


احادیث اهل سّت و جماعت در خلافت علی (ع) که 
هلاک حارث بن نعمان و ی ی ی وا وت کی 


فص آهیّب بن سماع هه ده ی باس ی اه اه تم و 


ست مطالب پانزده 
اسلام فروه ی ۲ ۱3 
وفد رد تا و 3 
اسلام ملوک حمیر ی او وی یمرو وس ی مهس دی رو ۱8۶ 
وفد کندّه ۱ 
وفود عرب ۱۳ 
وفد همدان کی همع تم ی پم ک سول تسم و مب ی ۳۵ ۱۰۶ 
وفود عرب ری و 125 
وفد مُنَفُق ی 
وفد مزینه مس و ۱۸ 
قضَهة مَُیْلْمة کذاب و دیگر کسان که به کذب دعویدار نبوت شدند ۱8/0 
دعوی نبوّت سَجاح بنت حارث ی 
دعوی نبوّت آشوّد بن کعب عَنسی ی ۱23۳ 
دعوی نبوت طلیْحة بن غوبلد ی 
وفد بنی‌الحارث ار ود ۱ ۲۶ 
وفد لح ی یی سس ی ۱313 
جلوس بوران دخت پر تخت ملک ایران در سال دهم هجری بود ۱۳ 


وقایع سال هفتم 
هجرت رسول خدای ء از مکه به مدبنه و 
این سال را سنةالاستغلاب" خوانند 


از این پیش سمت نگارش و ات ام 
رسول شدای #6 قرود شد و این 0 تتیه بشارتی می‌کرد ‏ ای 
بت وی و الاب ماع 
با رسول خدای کردند. فتحی نزدیک که عبارت از فتح خیبر باشد و تفا کیره 

خذوئّپا و کان‌الله عَزی پزا حعیما "و هم ایکان را پاداش فرنوذیه خنایم فراوان که از 
شیم بان ماش خواشهن وعٌدکم‌اله مَغانم کفرة أحْذا عجُل کم فذء کت یی لاس 
عَنکم و کون یه رین و کم صراطاً نیما * خداوند وعده داد شما را به 
غنیمتهای بسیار از فتح شام و روم و فارس و بلاد دیگر که روز تا روز مأخوذ خواهید 
داشت و دراین غنیمت که از فتح خیبر به دست می‌کنید. تعجیل فرمود و بازداشت 
نیروی مردم خیبر و حلفای ایشان؛ مانند قبیله غطفان و جز آن را از شما تا مسلمانان 
را بر صدق رسول خدا آیتی و نشان باشد. 


و این خیبر را هفت حصن حصین بود: اول را: ناعم نام بود؛ و دویم: قَمّوص؛ و 


۳ مزده‌ای را آگهی می‌داد ۴ سور فتح: آیه ۱۸. 
۵. سورهٌ فتح آیه ۱۹ ۶ سوره فتح ای ۲۰ 


۱۱۶۶ ناسخ التواریخ 


سه دیگر: کتببّة» چهارم را: حصن شِقّ خواندند و رئیس این دز الصغر نام دامیت 
پنجم را: لطاة می‌نامیدنده ششم: وطیح, هفتم: لالم و قبیلة غُطَفان که حلیف 
رات دور دوشن گن یو جای دا نش 

مع‌القصه بعد از مراجعت از حدیبیه قریب بیست (۲۰) روز در مدینه ببود» آنگاه 
فرمود: اعداد" جنگ باید کرد و آن کس که با ما هم‌آهنگ باشد, باید چشم بر 
غنیمت نگمارد؛ بلکه حاص از بهر جهاد سفر کند. به روایتی این سخن در جواب 
عبداله بن لول رفت» وقتی که دستوری ملازمت رکاب جست. 

بالجمله منافقین از این آهنگ دلتنگ بودند و جهودان مدینه که در پناه اسلام 
می‌زیستند سینه‌های ایشان ازکینه خواست تا چاک شود و هرکس از جهودان دینی 
بر مسلمانی داشت. به ناخوشتر وجهی طلب می‌کرد" از جمله عبدالّه بن ابی خدره 
آشلمی پنج درهم مدیون ابوشحم بهودی بود و چندانکه می‌گفت: خداوند غنایم 
خیبر را با ما وعده نهاد. مرا مهلت ده تا از اين سفر بازآيم و فرض تو را بگذارم 
ابوشحم می‌گفت: رزم خیبر را با دیگر جنگها برابر مکن که به حق تورية ده هزار 
(۱۰۰۰۰) مرد دلاور در خیبر است. عبدالّه گفت: ای خحصم خداوند قاهر غالب؛ 
همانا در پناه ما باشی و ما را از دشمن بیم همی دهی؟! عاقبت این داوری به 
حضرت پیغمبر افتاد. 

و عبداله سخن بهود را معروض داشت؛ رسول خدای لب مبارکش را جنبش 
داده سخنی نرم براند. چنانکه کس نشنود. آنگاه بهودی گفت: ای ابوالقاسم این مرد 
حق مرا محبوس داشته. پیغمبر با عبدالّه فرمود: حق او را بازده. عبدالّه دو جامه 
داشت. یکی را به سه درهم بفروخت و دو درهم دیگر بر آن نهاده ابوشحم را سپرد. 
َلْمَة بن الم از خویشتن عبدالّه را جامه بخشید و چنان افتاد که چون عبدالّه از 
غزوه خیبر بازشد. از اقربای ابوشحم زنی اسیر آورد و با او به بهای گران فروخت. 

مع‌القصه رسول خدای. سباع بن عرْفّْطَة غفاری را به حکومت مدینه گذاشت و 
با هزار و چهارصد (۱۳۰۰) تن و به روایت یبا جر هزار و ها رسد( ۲۳۲۰۶ تن مد 
جنگی, راه خیبر پیش گرفت. و دو مرد از قبیلة از شجم دلیل راه شدند. از زوحهات 


۱ اعداد: آماده و مهیا ساختن ۱ 
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مطهرات اَءْسَلمَّه ملازم رکاب شد و بیست (۲۰) زن دیگر از مسلمات برای 
پرستاری جراحت یافتگان و بیماران با لشکر کوچ همی دادند؛ و ده (۱۰) تن از 
منافقین به طمع و طلب غنیمت ملتزم خدمت گشتند. دویست (۲۰۰) سر اسب در 
ان لشکر بود و سه (۳) اسب از ان جمله خاص رسول خدای بود و شتران بسیار 
۳۹ 

مع‌القصه پیغمبر ءْ تجهیز لشکر کرده مقدمٌ سپاه را به عْکاشة بن مخصن 
اسدی سپرد و میمنه را به عمر بن الخطاب و میسره را با یک تن دیگر از اصحاب 
گذاشت و راه برداشت)؛ و به روایتی این واقعه در شهر ذیحجه بود. 

بالجمله عبداله بن سَلْول منافق در نهانی به جهودان خیبر نامه کرد که اینک 
محمّد آهنگ شما دارد؛ از جنگ او بیم نکنید و در حصارها نشوید که شما را مردان 
جنگی بسیار و آلات حرب فراوان است. پس جنگ را پذیره شوید" و مردانه در 
میدان, رزم دهید. و در قلعه‌های خیبر چهارده هزار (۱۴۰۰۰) تن یهود بود و از این 
جمله بیشتر در قلعةٌ قمّوص جای داشتند. 

اما چون جهودان خیبر از رسیدن لشکر آگهی یافتند. نخستین کنانة بن ابی‌الحقیق 
و هُوَذّه بن قیس وائلی راگفتند که: قبیلة غطفان هم‌سوگندان ما باشند» کدام روز ما را 
نصرت خواهند کرد؟! هم‌اکنون به میان آن جماعت رفته. استمداد کنید و پیمان 
دهید که چون کار جنگ به کران شود یک نیمه ثمار خیبر از ان ایشان باشد. پس 
کنائه و هُوَذْة به میان فبیلهً عُطْفان در رفتند و سخنها بگفتند و ايشان را برانگيختند و 
ایشان ساختگی کرده. طریق خیبر پیش داشتند. و از منتهای منازل ایشان تا خیبر 
یک شبانه‌روز راه بود. 

اما از آن سوی چون پیغمبر طیْ مسافت کرده در ارض رجیع لشکرگاه کرد مردم 
غطفان اواز* جیش و جنبش مسلمانان را از دنبال خود بازدانستند و سخت 
بترسیدند که مسلمین بر سر خانه‌های ایشان تاختن برند و زن و فرزند به اسیری 
گذارند» ناجار از خیبریان دست بازداشته به آرامگاه هویش شتافتند. 

و نیز گفته‌اند که: در منزل اول قبیلة عُطفان اصفغای آوازی کردند که از آسمان 
همی رسید و گوینده‌ای همی گفت که: غارت به شما روی آورد. پس بیم کرده به 


۱. پذیره شوید: استمبال کنید 
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منازل خویش بازشدند. و به روایتی چنین بانگی از دنبال خود بشنیدند و بیمناک 
شده مراجعت کردند. 

اما جهودان خیبر به نزدیک لام بن مشگم آمدند که قاید و مقتدای ایشان بود؛ 
اگرچه سَلام را خستگی و ناتندرستی زحمت می‌کرد. با این همه از رأی زدن با 
صنادید قبیله نا گزیر بود. بالجمله جهودان با لام گفتند: در این خطب بزرگ که 
پیش امده چه می‌اندیشی ؟ اکنون از حصارها پهرون شویم و در میدان رزم دهیم با 
حصارها زا استتوار کتيم و از پس دیوارها به مدافعه برخحیزیم؟ سَلام گفت: اگرچه 
یال ام دول مودی شا کی سک افیا اک ما راه صواب نمود. 
خویشتن را در تنگنای حصار میفکنید. بیرون تازید و به فانون مردانٍ مرد نبرد 
سازید؛ اما جهودان را مکان این کار به دست نشد و ناچار در حصارها متحصن 
گشتند. گویند: در آن شبها که پیغمبرکوچ میداد یک شب عامر بن بسنان بن لا کُرَع را 
گفتند: رجزی به حدی! انشاد کن که شتران را نشاطی باشد و رفتن را شتاب گيرند. 
عامر رجز اين رواحه را خواندن گرفت: 


لام ولا نت ماد ین وا ی وا 2 ات ها 
قاغفر قَداءٌ لک ماافتتینا و یت یب الاقدام ان لاقتنا 
و رل سکينَة علینا ناذا مسیخ با ی 


و بالصباح ولا عَلینا؟ 
پیغمبر فرمود: این حادی کیست؟ گفتند: عامر پسر اکوع است . فرمود: یر حمهالله 
و به روایتی فرمود: عَْرّلک ریک 0[ 
شهید شدی. عمر بن الخطاب عرض کرد: یا رسول‌الّه واجب شد شهادت او چرا 
دعانکردی که عمر او دراز باشد؟ و عامر در خیبر شهید شد. 
بالجمله چون عامر رجز به پای برد؟ پیغمبر با عبدالله بن رّواحه فرمود: تو از بهر 
ما شتران را به رفتار درنمی‌آوری؟ پسن او آغاز حدی کرد و ابیات عامر را اعادت 


. حدی: آوازی که برای راندن شتر خوانند. 

. پروردگار» اگر تو نبودی ما رهنمود نمی‌شدیم و زکات نمی‌پرداختیم و نماز نمی‌گزارديم. و 
به هنگام برخورد با دشمن پایدارمان دار خدایا آرامشی بر ما فرو فرست. هرگاه که ما را فرا 
خوانند می‌آئیم. اگرچه با نوحه و گریه بر ما زار گنت 


ی 
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فرمود و یک بیت نیز برافزود» رسول خدای فرمود: للم أَرحَمّهٌ او نیز در غزوه موّته 

بالجمله رسول خدای در ارض صهبا درآمد و نماز عصر بگزاشت و فرمود: تا 
طعام حاضر کنند. از خوردنی» جز سویق " و خرما نبود. حاضر کردند و با اصحاب 
خورش فرمودند و با همان وضو نماز شام بگزاشت و بعد از نماز خفتن» چند تن 
رهنمون" طلب فرمود و گفت: ما را از میان قبایل عُطفان و خیبر عبور دهید تا ما 
حاجز " شویم و مردم غطفان نتوانند اعانت خیبریان کرد. یکی از دلیلان که حنبل نام 
داشت عرض کرد: چنین کنیم. پس به موضعی برسیدند که از چند راه به خیبر 
توانست شد. حنبل صورت حال را بازنمود؛ پیغمبر فرمود: آن کدام است؟ حنبل 
عرض کرد: یک راه را خَوّن " خوانند. رسول خدای فرمود: از این راه نشویم. عرض 
کرو رام تیک وا شا ٩۳‏ یند, فرمود: هم از آنجا نخواهیم شد. گفت: راه دیگر را نام 
حاطب * است. پیغمبر گفت: هم نیکو نیست. گفت: راه دیگر را مرحب گویند. 
فرمود: این راه پستد ید ه ات از این راه به مقصد شتابیم. عمر بن الخطاب گفت: 
ای حنبل چرا نخست این نام نبردی و همه اسامی زشت برشمردی؟! 

بالجمله از آنجا رسول خداء عباد بن بشر را با بیست (۲۰) سوار طلیعة سپاه 
ساخت و عباد از پیش شتافته. یک تن از خیبریان را بیافت. گفت: چه کسی ؟ گفت: 
شتران گم شد؛هُ خویش را می‌جویم. فرمود: از مردم خیبر چه خبر داری؟ گفت: 
هُوَدّة بی قیس وکنائة بن آبی‌الحْمَیْق از بهر استمداد به قبیلة غُطفان شده‌اند و عَييْنة 
بن بدر با گروهی از ابطال همه شاکی‌السلاح " به مدد ایشان درآمدند. اکنون ده هزار 
(۱۰۰۰۰) مرد دلاور در عرصه خیبر انتظار حرب پیغمبر می‌برند. عباد گفت: همانا 
یک تن از جواسیس و عیونی؛ و او را بیم قتل داد و چند تازیانه بزد و فرمود: اگر 
سخن از در صدق کنی از جان ايمن باشی. ناچار آن جهود در امان عباد درآمده 


۱. سویق: به معنی پست است که عبارت از هر آردی باشد. 

۲. رهنمون: دلیل و رهیر ۳ حاجز: جلوگیر و مانع. 

۴ خون: به معتی خیانت است. 

۵. شاش: از ماده تشویش و پریشانی و اختلاف است. 

۶ حاطب: کسی که هیزم گرد آورد. ۷ شاکی‌السلاح: غرق اسلحه 
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گفت: من جاسوسی باشم و مرا کنانة بن | بی‌الحْقیق بیرون فرستاده تا عدّت و 
شوکت لشکر محمّد را بازدانم. همانا مردم خیبر از آن مقاتلت و مبارزت که با 
بنی النضیر و بنی قریْظه رفت و سخت هراسناکند و منافقان مدینه ایشان را از آهنگ 
محمّد خبر داده‌اند و به جنگ مسلمین تحریض نموده‌اند. 

عباد او را به حضرت پیغمبر حاضر ساخت و قصه او معروض داشت. عمر بن 
الخطاب گفت: هم‌اکنون باید سر او را برگرفت. عباد گفت: من او را امان داده‌ام. 
رسول خدای عرٍْ با عباد فرمود: او را نیکو بدار تا عاقبت کار مکشوف شود این 
هنگام آن مرد جاسوس مسلمانی گرفت. 

و از آذ پس پیغمبر از طریق وادی مرحب به میان قلاع خیبر درآمد و چون آن 
حصون را معاینه کرد. مردم را بجای بازداشت و این دعا که از بهر دیدن شهرها و 
قریه‌ها است فرائت کرد: هم اشنوات ای و مان و زث الازضین الم 
و ماه زب لبط ومالن زب اج رما ق الک ره له 
و خیر ما فیها و آغُوذ یک من شَرّها و مر فیها. 

و به رویتی با اصحاب فرمود: ا ها نت پس داخل شوید. آنگاه فرمود: 
آدخَلوا عَلی بر کال و به روایتی آقوا بشم ال و راه برداشته به منزلی که منزله نام 
داشت. فرود آمدند و در آنجا مسجدی معین فرموده تهجٌّد بگزاشت و به روایتی 
ساعتی در منزل بخفت. در این وقت شتر خاضَه آن حضرت برخاست و مهار 
خویش همی بکشید و در جای دیگر به زانو درآمد. گفته‌اند: آن موضع را لشکرگاه 
کرد و مسجدی دیگر در آنجا بازنمود و نماز صبح آنجا بگزاشت. 

همانا با اینکه خیبریان همه روزه سواران از قلعه بیرون تاخته» فحص حال لشکر 
پیغمبر می‌کردند تا سر راه بر ایشان برتابند آنگاه که پیغمبر ع به اراضی ایشان در 
می‌رسید. تمامت خیبریان را خواب بربود و حروسان ایشان را بانگ کردن نبود و 
چهارپایان آن جماعت را صهیل " و دست و پا کوفتن نیفتاد. 

گویند: رسول خدای هنگام نماز دیگر وارد ارض خیبر شد. آن شب ببود. چود 
بامداد اصحاب به حضرت رسول آمدند مردی را نگربستند که در مجلس پیغمبر 
نشسته و به هیچ‌گونه جنبش نکند. پرسش کردند که اين مرد بیگانه کیست؟ پیغمبر 
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فرمود: اين مرد مرا به خواب دریافت و شمشیر مرا کشیده بر سر من بایستاد. 
چون چشم گشودم. با شمشیر کشیده گفت: کیست که مرا از قتل تو بازدارد؟ گفتم: 
خداوند. پس تیغ از دستش بیفتاد و از پای بنشست و تاکنون نشسته است و هیچ 
شش قفا روونسی عگفراف‌کاشت که دواهای ات و آن را رها سا شتا 
مع‌القصه چون آفتاب برآمد. مردم خیبر از بهر کار حرث و زرع بیلها و زنبیلها 
گرفته از تلا خویش بیرون شدند. ناگاه چشم ایشان بر لشکر پیغمبر افتاد که در 
اطراف قلاع پژه ! زده‌اند. فریاد برداشتند که: سوگند با خدای اینک محمّد و لشکر 


اوست. این بگفتند و به حصارها درگریختند. یی رو اند رن ف مره 
که حریث خیبونا مانزلنا بساخة قّم الا فساء ضباخ لین همانا بیل و زنبیل را 
که آلات هدم است. چون رسول خدای در دست خیبریان معاینه فرموده به فال 
گرفت که خیبر منهدم خواهد شد. 

اما چون حصاری شدن جهودان به سَلام بن مشکم رسید گفت: پند مرا به کار 
تبستید؛ اکنون در کار مبارزت تقاعد مورزید ‏ که کشته شدن در میدان بهتر از اسر و 
زندان است. جهودان دل بر مقاتلت نهاده زن و فرزند را در قلعهُ کتیبه جای دادند و 
علف و آذوقه در حضن ناعمٌ و حصار صعب بر هم نهادند و مردان جنگ در قلعه 
طاة انجمن گشتند و لام بن مشگم با همه ناتندرستی هم بدانجا درآمد و جهودان 
را بر جنگ همی تحریض ‏ داد تا اينکه هم در آن قلعه درگذشت. 

از این سوی چون پیغمبر عِْ آهنگ جهودان را در جنگ بدانست. اصحاب را 
طلب داشت و فرمود: در جهاد صبر کنید. تا غنیمت برید. در این وفت حباب بن 
منذر عرض کرد: يا رسول‌الّه اگر فرود شدن در این زمین به حکم وحی نیست. مرا 
سخنی است؛ فرمود: حکمی نرسیده. عرض کرد: این زمین به خضار نطاة نزدیک 
است مردم جنگی ایشان در ا ین حصار بر ما مُشرف و مطلعند چنانکه حذنگ 
ایشان به لشکرگاه ما درمی‌رسد و ما از ایشان آگهی نداریم. دور نیست بر ما کیدی 
کنند و شبیخونی افکنند و هم این زمین در میان نخلستان و نشیب اراضی است. هوا 
را عفونتی باشد. اگر فرمان رود دیگر جای لشکرگاه شود. 


۱ پره زدن: حلقه زدن لشکر از سواره و پیاده ۲. از یای نتشینید 


۱۱۷۲ ناسخ التواریخ 


پیغمبر عِْ محمّد بن مسلمه را فرمود: چنانکه حباب گوید. زمینی از بهر 
لشکرگاه اختیارکن. محمّد بن مسلمه ارض زجیع راگزیده کرد. رسول خدای فرمود: 
شباهنگام بدانجا شویم. و آن روز را جهودان از قلعه تير به لشکرگاه می‌افکندند. 
مسلمانان همان تیرها را برگرفته بازمی‌فرستادند و روزی به غایت گرم بود. 

پرادر محمّد بن مسلمه که محمود نام داشت بعد از آنکه از کثرت گیر و دار و 
حرارت هوا و ثقل سلاح مانده شد. در سایه دیوار حصار ناعم درآمده بخضت و 
چنان پنداشت که هیچ مرد در آن حصار نخواهد بود. مرحب بهودی يا کناّة بن 
ابی الحْمَیَّ از حال او آگهی یافته آسیاسنگی بر سر او افکند چنانکه خود بر سرش 
بنشست و پوست سر به رویش آویخته شد. مسلمانان او را به حضرت پیغمبر ع 
اوردند و پوست را بر سرش بچفسانید و خرقه ببست. اما محمود در این غزوه به 
همان زخم شهادت یافت. 

مع‌القصه حیاب بن منذر عرض کرد: جهودان این درختان نخل را از فرزندان و 
اهل و عشیرت خود بر زیادت دوست می‌دارند. اگر فرمان به قطع نخلستان رود 
اند وه ایشان فراوان گردد. پیغمبر ع فرمود: باکی نباشد. 

پس اصحاب چهارصد (۴۰۰) نخله قطع کردند. ابوبک رگفت: یا رسول‌اللّه ما را به 
فتح خیبر وعده دادی. همانا قطع اين درختان زیان مسلمین است. اگر فرمائی 
دست بازدارند؟ رسول خدای فرمود: دیگر قطع نکنند و جز در پیرامون حصار نطاة 
فطع نخلستان واقع نشد. 

بالجمله شبانگاه به منزل جیم آمدند و عثمان بن عفان را مأمور فرمود تا بر سر 
بقایای لشکر و اثقال وا حمال ایشان بازماند؛ و هر روز رسول خدای از آنجا با ابطال 
رجال به پای حصار نُطاة آمده رزم همی داد. و در این غزوه دو رایت به پای داشت: 
یکی سیاه که عقاب نام داشت و به روایتی بر در سرای عايشه برپای بود؛ و دیگر 
سفید و جز این نیز لواها داشتند و شعار مسلمانان یا مَنصَور مت بود. و در این 
مقاتلت پنجاه (۵۰) کس از مسلمانان جراحت یافت و در آن هوای عفن که حرارتی 
به کمال داشت. مسلمانان از ان خرما که هنوز سبز بود همی خوردند و رطب 
نارسیده مورث " تب و رنجوری همی گشت. 


۱ مورث: موجب و سبب 


رقایع سال هفتم هجرت ۱۱۳۳ 


اصحاب این شکایت به حضرت پیغمبر عٌ برداشتند. رسول خدای فرمود: در 
میان مشکها آبها سرد کنید و میان بانگ اقامت نماز آن آب را به مرضی ریزید و نام 
خحدای بر زبان برانید. چون کار بدین‌گونه کردند» رنجوران شفا یافتند. 

گویند: عامر یهودی را غلامی حبشی بود که رعایت گوسفندان او می‌کرد از آن 
پیش که پیغمبر به خیبر درآید. جهودان را نگریست که سلاح جنگ در بر راست 
کنند. گفت: این از بهر چیست؟ گفتند: بدین مرد که دعوی پیغمبری دارد مقاتلت 
خواهیم کرد. چون نام پیغمبر شنید. از ذر مهر جنبشی در دل حبشی افتاد. چون 
پیغمبر برسید و بازار کارزار روائی گرفت. یک روز گوسفندان خود را پیش رانده به 
حضرت رسول خدای آمد و عرض کرد: به چه دعوت می‌کنی؟ فرمود: به اسلام 
بگو: هد آن لاالهلانه و أنْ محشداً رَسْول‌اله. گفت: چون این بگویم. مرا چه باشد؟ 
فرمود: اگر بر دین ثابت باشی بهشت جاودان یابی. پس حبشی مسلمانی گرفت و 
عرض کرد: این گوسفندان در نزد من به امانت است. می‌خواهم به خداوندش برم. 
فرمود: از لشکرگاه بیرون شو و بانگ بر گوسفندان بزن و چند پاره سنگ از دنبال 
بیفکن خدای این امانت ادا کند. غلام حبشی این بکرد. گوسفندان به خانه خداوند 
خویش شدند و او چنان دانست که راعی مقتول شده است. و از این سوی حبشی 
سلاح جنگ بر تن راست کرده خندآن در ففانلت یگنشت کنه شرت شمادت 
بنوشید. مسلمانان جسد او را در خیمه‌ای نهادند و به عرض رسانیدند. رسول 
حدای فرمود: عَمَااً قلیا ز آشجراکفیراً و خویشتی به کنار آن خیمه آمده سر مبارک به 
اندرون برد و فرمود: خداوند این حبشی را گرامی داشته» در بهشت جاودان جای 
داد و همی بینم که دو تن از حورالعین بر بالین او نشسته‌اند. 

بانجمله در آن ایام که ارض زجیع لشکرگاه بود هر شب یک : تن از اصحاب به 
پاسبانی لشکر قیام داشت. آن شب که عمر بن الخطّاب کار حراست می‌کرد: 
جهودی را اسیر گرفتند. عمر گفت: تا سر او را برگیرند. بهودی عرض کرد: مرا به 
حضرت پیغمبر برید که با او سخنی دارم. پس او را به نزدیک رسول خدای آوردند. 
یهودی سلام داد. پیغمبر فرمود: چه خبر داری؟ عرض کرد: یا اباالقّاسم مرا امان ده 
تا بر صدق سخن کنم. رسول خدایش امان داد. پس عرض کرد که از حصار تطاة 
بیرون شدم و حال آنکه جهودان سخت بترسیده‌اند و گمان دارم که امشب از تطاة 


۱۱۷۴ ناسخ التواریخ 


فرار کرد به حصن شق روند؛ زیرا که سلاح جن جنگ و الات حرب در آنجا دارند و من 
ترا بدیشان دلالت کنم تا در حصار نطاة درشوی و بدان جماعت دست یابی. پیغمبر 
فرمود. انشاءالّه تعالی. یهودی نیز گفت: انشاءالّه تعالی. و روز دیگر حصار نطاة 
مفتوح شد و حصن شق نیز گشاده گشت. 

همانا در تلخیص المغازی و بسیاری از کتب نخستین فتح نطاة مسطور است و 
این الحق نخستین فتح قلعه نام را استوار نموده است. 

مع‌الصه مسلمانان در کتار حصن صعّب بن مُعاذ صف راست کردند و جنگ 
درانداختند. از میان قلعه مَرَحّب بهودی که مردی دلاور بود و کماة" لشکر او را به 
شجاعت ستایش می‌کردند. بیرون شد و مبارز طلب کرد. از این سوی عامر بن 
الاکرع بر او درآمد و حمله افکند؛ مرحب چون او را نگریست با شمشیر کشیده 
بتاخت و این رجز بخواند: 


فدعلمَت - اي یر نو مرح شاکی الشلاح بَطْل ۳ مرت 
اداتالکزوت َثلَن لت" ِ 
۰« ِِِ سخن کرد: 
قاعلعت خر آنی عابه شاکی الکلاح بل شغامر" 


۱. کمات جمع کمی: دلاوره شجاع 
۲. این اشعار در کامل ین‌اثیر چنین است: 
قد عْلمَتٌ - بر آني مَرخث شاكي السلاح بط مُجَوَبٍ 
عَنَ آخیناً زجیناً شرت لسوت تبث ملق 
کات جمّای کالحمّی لا رن 
یعنی خیبریان می‌دانند که من مرحبم, سراسر پوشیده در جنگافزار و هنم و پهلوانی 
آزموده‌ام. گاه با نیزه فرو کوبم و گاه با شمشیر همی زنم. این به هنگامی باشد که # شیران رزمی 
فروزان و گداخته فراز ات در اين هنگام بارگاه من چون پاسگاه باشد که هیچ کس روی به 
پیرامو نش نیار ست آوردن (تاریخ کامل ۰ ۱۶۷۳ 
۳. خیبریان به خوبی می‌دانند که من عامرم پوشیده در جنگ افزارم و پهلوانی جنگجو. 
واقدی گوید: آنکه با مرحب جنگید محمد بن مَْلْمَه بود و این رجز می‌خواند: 
فد عَلمّت خی آی ماض خر ااا شنت و سم قاض 
یبای داند که مق مود کار آملم تفرگ سراف گر سم وگ سس تفن و هم گفته‌اند که 
او دز ات روز تین می‌خراند: ۱ 
بان فش الا ثفتلی تَمُرتی لا صبْر لی بعد ابی‌السبیتِ > 


بالجمله مَرحَب سبک‌خیز شد و آن تیغ که در کف داشت بر عامر فرود آورد. 
عامر سپر پیش داد و تیغ مرحب بر سپر بنشست. این هنگام عامر جلادتی آغازید و 
شمشیر آهيخته ! بر مرخب افکند. مرحب خویشتن بدزید تیغ نارسائی کرده به 
زانوی عامر فرود آمد و جراحتی صعب کرد. چنانکه بدان زخم هنگام مراجعت از 
خیبر در عرض راه وداع زندگانی گفت. و او را در ارض زجیع با محمّد ين مَْلَمَه به 
یک حفره مدفون ساختند. 

از پس مرگ او یک روز رسول خدای سَلمَة بن الاکَع راکه برادر عامر بود محزون 
و ملول یافت. فرمود: تو را چه افتاده؟ و به روایتی سلمه گریان به حضرت رسول 
آمد و عرض کرد: یا رسول‌اله سید بن خضیر و جماعتی از اصحاب گویند: عمل 
عامر باطل شد؛ زیرا که با شمشیر خویش مقتول گشت. فرمود: خطا کرده‌اند. همانا 
او را دو مزد است و میان دو انگشت خود را جمع کرد و فرمود: ال لجاهد و مجاهد 
و به روایتی فرمود: اه موم فیاْجة عم الدعُمُوص. 

گویند: هنگام محاصره آزوقه مسلمانان اندک شد و کار به صعوبت رفت. یک روز 
از حصار صعّب بن مُعاذ بیست (۲۰) گوسفند بیرون آوردند و در حوالی حصار 
علف ره هر دا پیغمبر فرمود: هیچ‌کس باشد که از این گوسفندان جیزی به 
دست کند تا امروز طعام ما شود؟ آبُوالیَ رکعب بن عَمْرو آنصاری پیش شد و عرض 
کرد: من این کارکنم. پس دامن برمیان زد و چون آهوی دشتی تک " برداشت. پیغمبر 
فرمود: للم متعنابه وقتی برسید که پیشروان گوسفندان به درون قلعه دررفتند. از 
دنبال گلّه دوگوسفند بربود و به زیرکش " مضبوط ساخته به حضرت آورد پس ذبح 
کردند و پختند. هیچ‌کس از لشکر نبود. الا آنکه از آن گوشت بخورد. و ابوالیسر به 
دعای پیغمبر زندگانی دراز یافت وکارهای دشوار به دست او آسان شد. 

از تلخیص المغازی نقل کرده‌اند که در آن ایام از حصن صمّب بیست (۲۰) یا 
سی (۳۰) درازگوش اهلی به دست لشکر افتاد و ایشان دبح کرده قر نها 
نهادند» ناگاه رسول خدای عْ بر ایشان عبور فرمود: از دیگها پرسش گرفت و 


لب 


ج ای نقس اگر کشته هم نشوی خواهی مرد؛ و پس از مرگ ابوتبیت مرا شکیبیایی نیست. و 
ابوتبیت کنية برادرش محمود بود. (مفازی. ۲ )+ 
۱ اهیختن: به معنی بر کشیدن است. ۲ تک: دویدن ۳ کش: بفل 
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فرمود: گوشت درازگوش و هر حیوانی که ذی‌ناب " و ذی‌مخلب " باشد و نکاح متعه 
حرام شد. همانا این روایت از اهل سنّت و جماعت است. اگرچه در این کتاب 
مبارک جای این‌گونه مسائل نیست. لکن چون وقوع این صّه از احادیث خیبر است 
از تحریر آن ناگزیر بودیم؛ و اگراز تحقیق این احکام مسامحت می‌رفت. بعید نبود که 
بعضی از عوام‌الناس بینونت " مذهب شیعی از اهل ستّت و جماعت 
بازنمی دانستند. 

بالجمله علمای اثناعشریه گویند: این نهی خاص آن روز بوده و حکم به حرمت 
نفرموده و هر حدیث که موهم حرمت است محمول برکراهت است. چنانکه شیخ 
ابوجعفر طوسی درکتاب «تهذ یب‌الاحکام» به اسناد آورده از ابن مشکان قال سأألت 
با عبداه فا من لخوم خیر تمل تین وشول اش 6 نز مزع تال و 
صً َه عن َْل الیل قال: آهی سول و عنهاء قل که ۳ ن تضطر یه هم از آن 
حضرت آوزده‌اند که با سائل فرمود: لاتاکل الا آن تصییک ضبوو: لحُومٌ الیل و 
قرع موز الم مم مد بن یوب هآمنادویش از ابرسید الضدری 
آورده قَال: آمَر سول اه عل بلالاًبأ ینادی آنْ رشول‌الله حَرَم الجری و اللّضبٍ و 
لح الَملیّة رهم محمد بنیعفوب به سناد خویش آورده که محمد بن مسلم و 
زیازه دز حضیوت ایس جعتر ق تعاس عزند مها ماه عن أکل لحم الحمر 
الاملِیّة؟ فال: هی ولو عن که ها کانث حَمُولَهة لاس و اما ارام ما 
حَرّمَالْه عَرّ وجل فم الفرآن عی فرهانت ات نهن خاصی او رو رد هی اما 
بارکش لشکر بود اگر از آن می خوردند بی‌بارکش و پیاده می‌ماندند. 

بالجمله از این‌گونه خبر فراوان است که موافق این کتاب نیست و اخبار اباحت 
متعه چندانکه بیرون تاریخ‌نگاری نباشدء در جای خود مسطور خواهد شد. اکنون 
طریق داستان گیریم: 

0 از شذت مجاعت " کار بر قبیلة آشلم سخت شد. مُعْتّب بن 
کش فشّیر آشلمی و دیگر مردم»کس به نزدیک پیغمبر فرستادند و از شذت جوع بنالیدند 
و خواستار شدند تا پیغمبر خدای را بخواند و فتحی روزی شود و روزی به دست 


۱. ناب: دندان تیز و بران ۲. مخلب: چنگال 
۳ بینونت: جدائی و فرق ۴ مجاعت: گرسنگی 
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آید. رسول خحدای دست برداشت و عرض کرد: بار خدایا بزرگتر حصار را که آزوقه 
فراوان اندوخته‌اند گشاده فرمای. آنگاه لشکر را بخواند و علم را به دست خباب بن 
المْنذر داد و حکم رفت تا همگروه حمله برند. 

مسلمین به یک بار پورش بردند و نخستین جماعت آشْلّم خود را به کنار حصار 
صعب رسانیدند و بی‌توانی " از بام و در به درون شدند و آن حصار را فروگرفتند. 
آزوقه و علوفه و اموال و اثقال فراوان بهره لشکر گشت و مشکهای شراب بسیار به 
دست مسلمین مأخوذ شد و آن جمله را از شرابخانه برآورده به خاک همی ريختند. 
از میانه عبدالّه خمّا رکه شراب باره " بود. مقداری از آن خمر بنوشید. مسلمین او را 
گرفته به حضرت رسول آوردند. پیغمبر با نمل خویش سر و مغز او را بسی کوفت و 
فرمان داد تا حاضران او را با نعلین بکوفتند. و چون چند کات به کیفر خوردن خمر 
از رسول خدای شکنجه یافته بود. عمر خطاب گفت: الم العَنهُ تا چند عبداله از 
این فعل زشت بازنایستد؟ رسول خدای فرمود: ای عمر چنین مگوی؛ زیرا که او 
خحدا و رسولش را دوست می‌دارد. 

مع‌القصه بعد از فتح قلعه هب لشکریان قلعه قمَّوص را به محاصره گرفتند و آن 
قلعه نیکو استوار بود و بر زیادت رسول خدای را وجعی " شدید در شقیقة " مبارک 
راه کرد چندانکه نتوانست در میدان مبارزت حاضر شد. مر روز یک تن از اصحاب 
علم بگرفت وبه مبارزت شتافت و شبانگاه فتح نا کرده بازشد. یک روز ابوبکر رایت 
برداشت و به کنار قلعه تاخته رزم درانداعت. و هزیمت شده بازآمد؛ و روز دیگر 
عمر علم بگرفت و بی‌نیل مقصود بازشتافت و به روایتی عمر دو روز رزم بداد روزی 
پیش از ابوبکر و روزی از پس او و طریق هزیمت سپرد. ابن الحدید که از بزرگان امل 
ستّت و جماعت است این شعرها بدین اورده: 

و ان ان ان | دت مَدما و قَهما ور قدعلما خوت 

و للراية المظمی و قْدَذْهبابها ملابش ذل فسوقها و جلابیت 

تیا من ای تردن رل کف خر تست 


۱ توانی: سستی ۲ باره: دوست و شراب باره به معنی شراب‌دوست است. 
۳ و جم: درد ۴ شفیقه: استخوان اطراف پیشانی 
۵ شل: به معتی راندن و طرد کردن است. 


۱۷۸ ناسخ‌التواریخ 


قَصّت الغلیاء یَهلکها آفرو بفیر بفیر آفاعیل ال ناءة عَنضوبٍ 

اشك نیام حَب القرم مبضا راز به بل الامانی عقوت 

فاثربه کاش المِتيّة آخوش من الم طعیمٌ و لدم ری 

می‌گوید: با اینکه دانستند عمر و ابوبکر فرار از جنگ گناه عظیم است. مرتکب 
این گناه شدند و رایت پیغمبر را لباس ذلّت بپوشیدند. آنگاه علی علم بگرفت و 
مرا زک درا رده چت هروه زج اس و39 

مع‌القصه شبانگاه که عمر بازآمد رسول خدای فرمود: اعطینالرَايَة دا رجا 
گزارا غیر فزار بُحبٍّالله و سول و بُحبهاله و وله ینتم ال علی ید یأحُذُها 
ی باون تایه ی هی که نو گریویه ازستت ی کر منت 
هی درد ۱ واوترل ۱۵ 3 و زسر ی سر او رادرس دار تریح وه یر با 
دست او فتح کند. وبه روایتی فرمود: ای سَلْمَة : بن الا کوع فردا قاتل برادر تو مقتول 
خواهد شد. 

به روایت رده ؛ بن الحَصَیّب اصحاب همه آرزومند بودند و ندانستند این دولت 
بزرگ بهر؛ کی شود؟ و چون علی غْ را رمدی " صعب دچار بود و در مدینه جای 
داشت. قریش به سخن بودند که آیا این کلمات در شأن‌کی باشد؟ و حال آنکه علی 
عجْ را رمد مانع از حضور است؛ اما چون این سخن به امیرالمومنین علی رسید. 
فرمود: للم لامانع لمااعطیت و لاممطی لماعت و با آن رمد شدید ساز سفر 
کرده از مدینه طریق خیبر گرفت. 

و از آن سوی به روایت آیاس بن سَلْمَة : بن الا کوع صبحگاه تمامت اصحاب به 
حضرت پیغمبر انجمن شدند و چشم امید فراز داشتند. سعد ابن ابی‌وفاص زانو بزد 
و باز به پای خاست. باشد که حمل رایت او کند. عمر بن الخطاب گوید: هرگز 


امارت؟ را جونان روز دوست نداشتم. 


۱ رمد: درد چسم ۲ امارت: زمامداری و رباست 


رقایع سال هفتم هجرت ۱۱۷۹ 


[علی فاتح خیبر 
و قاتل مرحب خیبری] 


بالجمله رسول خدای از خیمه بیرون شد و فرمود: علی عْ کجاست؟ گفتند: او 
را رمدی است که نیروی جنبش ندارد." فرمود: او را حاضر کنید. سَلَمَةَ بن الأکرع 
برفت و دست آن حضرت راگرفته به تزدیک پیغمبر آورد. رسول خدای علی عٌِ را 
پیش خواست و سر او را کنارگرفت و آب دهان مبارک در چشمهای علی لا 
بچکاند یا دست مبارک با آب دهان آلایش داده" بر چشمهای علی طلی کرد" و 
فرمود: الم اذمث عَنْهٌ لح و لْقرٌ یعنی: خدایا زحمت گرما و سرما از او بردار. از 
آن پس علی مرتضی را درد چشم عارض نگشت و از هیج گرما و سرما آازرده نشد. 
چنانکه ابن ابی‌لیلی گوید: بسیار افتاد که در تابستان جامة پنبه آغنده ‏ و در زمستان 
حامه تب رز ات و آنتتت نمی‌یافت. 

بالجمله رسول خدای زره خویشتن براو پوشانید و ذوالفقارش برکمرگاه بست و 
علم بدو سپرد و آرکبة بل ثم فال امّْض با عَِیٌ جبرئیل بر یمین و میکائیل بر یسار 
و عزرائیل از پیش روی و اسرافیل از پس پشت و نصرت خداپر فوق و دعای من نیز 
از پشت سر توست. علی عرض کرد: یا رَسول‌الّه علی ماذا اقاتل؟ رسول خدا 
فرمود: قاتلهٌم حتّی بَشْهَدّوا اه لاالهلاطه و آنْ مُحمّداً رشول‌الی فاذا فعَلُوا ذیک 
مد مَتعُوا ما دماء‌هم و وله الا بختها و حسابهٌم عَلّی‌اله به روایتی علی گفت: يا 
رسول‌الّه مقاتلت کنم تا آنگاه که مثل ما شوند. یعنی مسلمان گردند؟ پیغمبر ع 
فرمود: با علی تعجیل در فتال منمای و روان شو تا در عرصه ایشان فرود شوی. 
آنگاه مسلمانی بر ایشان عرض کن فَُالّ لآن یَهُدٍی‌ ال یک رَجلا و احدا خَیو لک من 
آنیِکُون لک مر لیم یعنی: سوگند با خدای که اگر مردی را حق جل و علا به 
دست تو مسلمانی دهد بهتر است که شتران سرخ موی در راه خدا صدفه کنی. 

بالجمله امیرالمومنین علم بگرفت و تا پای حصار فَمّوص برفت و علم را برتلی 


۱. درد چشمی است که فرد مبتلا به آن نمی‌تواند حرکت کند. ۲. آلوده کرد 
5 طلی: مالیدن ۴ آغتله* جیزی در جائی به زور پر کرده باشد. 


۵. تنک: نازک؛ لطیف 


۱۱۸۰ ناسخ‌التواریخ 


که از ز حصار بود بنشاند و فرمود اين اشعار را: 

تلع لی بالکر والطفن راب خبانی بها اهراب لدب 
و آلی فی‌اخوب لت ۳۹ المحتت 
و یلی لاقی اهر فی شفظماته وف له یش الخمیش اْعَطبطَبٍ 
ود علم الاخیاء ۶ آنی زعیفها 1-4 نی لدی‌اْحَزب این ات 

یک تن بهودی از بلای حصار ندادردد که تکیستی؟ علی #0 فرمود: 

آت علی اب عبدالعطب توت ذُوسطرة و دوغضت 

دی باب و عضیاْ الب بت لیس فیه منیب ِ 

و فی یمینی صارم یجْلحْرَب من لنی یلق الجتاب رانعت 

دک مثلی بالیرس دوب" 

بهودی‌گفت: عنم ال علی مُوسی یعنی مغلوب شدید قسم به تورية که بر 
موسی فرود شد. 

بالجمله نخستین کس که از قلعه بیرون شد. حارث جهود برادر مرح بود که با 
چند تن از مردم خود آغاز مبارزت نهاد. و دو تن از مسلمین را شهید ساخت. 
امیرالمومنین چون این بدید بر او تاخت و بی‌توانی با تیفش بگذرانید. مَوَحب چون 


۱. زود گواهی خواهد داد برای من به بازگردانیدن خصم و نیزه زدن علّمی که عطا کرد مرا به آن 
پاک پیفمبر پا کیزه کر ده. و می‌داند که من در حرب‌ها. چون زبانه زنند به آتش‌های خود. شیر 
نرم گام آزمو ده. و متثل من بیند کار ترسناک در میان کارهای سخت شنیع از اندازه حذِشتهة 
خود. و کم باشد مرد را لشکر مشتمل بر پنج رکن هلاک کننده. و به حقیقت دانند قبایل عرب 

امروز منم به زور سرینجه چو شیر در مسعرکة ش‌جاعتم تسند و دلیسر 

من نسخلم و خرمای ترم پیکان است شد دشمن من کسی که گشت از جان سیر 
(شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب (ع) ص ۳ 

5 من علی و پسر عبدالمطليم. پا کیزه کردة صاحب حمله و صاحب غضب. پرورده شدهام در 
حرب و تافرمانی حوادت. از خانة ارجمندی که نیست در آن خانه جای پراکنده شدن. و در 
دست راست من شمشیری برنده است که وا می‌برد غم‌ها را هر که رسد به من» رسد به 
مرگ‌ها و هلاک برای آنکه پنجهٌ دست مثل من به سرها باز می‌کند. 
(شرح دیوان منسوب ... ص ۳۴۷). 


برادر را کشته دید مانند دیو دیوانه از فلعه بیرون شتافت و هیچ‌کس از جهودان به 
جلادت و شجاعت او نبودند. دو زره در بر داشت و دو عمامه بسر بسته خودی بر 
زبر نهاده و سنگی را مانند دستاسی از میان سوراخ کرده فراز مخروطی " خود را از 
سوراخ سنگ بیرون داده بود و دو شمشیر حمایل کرده و سنان نیزه او سه من به 
میزان می‌رفت. مانند اژدهای دمنده به میدان آمد و این رجز خواندن گرفت: 
قتدعاعت خن ان مرت شاکی الشلاح بَطل مُجَرّبٌ 
لب لد هر قالی 7 والقّرن عندی بالدّما مَحْصَب 
ان آشیاناً و حیناً شرت اذالحروت بل تَلهّبٍ 
و احْجَم عَنْ صولتی لمحت خلت مات ات ا لصف 
هيچ‌کس از مسلمانان نبود که با او هم ترازو تواند شد. لاجرم علی مرتضی چون 
شیر غضبان بر دی درآمد وین رجزانشاه که 


۳ دی 2 نی أمی حیدزه زغم ۳ لك ۷ ِ 


الذ را علبظ انمض 
بل راعیّن 
تن رک الق یوم صقر 9 


اک الب کل و 
و رک امن بقع جرره 


2 


0 ِ ماجد" 


۳ 
شیر است. به یاد آورد آن خواب را که همی دید شیرش می‌کشد. سخت بترسید و 


۱. بالای کلاه خود را که به شکل مخروط است. 
. من آن کسم که نهاد مرا مادر من «حید», شیر بیشه‌ها و شیرتیراندان قوی در أَرش سخت بن 
گردن چون شیر بیشه‌ها ناخوش دیدار جمعی که می‌گذارند حق را؛ برخیزند خوار» می‌پیمایم 
شمارا به شمشیر پیمودن پیمانة شندره» می‌زنم شما را زدنی که جداکند مهره پشت را از 
یکدیگر: و می‌گذارم همسر حرب را به زمین نرم هموارگشته. می‌زنم به شمشیر گردنهای کافران 
راء زدن غلام بزرگوار قوی. می‌کشم از ایشان هفت يا دهء چه ایشان امل نافرمانی و بدکارانند. 
وقت است که من بر صف دشمن بزئم یسابم همه راو زود گردن بزنم 
چون غنچه کنم جامة دشمن پر خون هر جاکه رسم تیغ چون سوسن بزنم 
(شرح دیوآن منسوب ...۰ (۵۰۲-۵۰۰). 


۱۸۲ ناسخ التواریخ 


رهائی نداشت. و امیرالممنین نیز بدین خواست تا آن خواب را به یاد او دهد. به 
روایتی او را دای کاهنه‌ای " بود گاهیش خبر داد که بر همه کس غلبه توانی کرد ! 
کس که نام او حیدر باشد اگر با او جنگ کنی کشته شوی. 

بالجمله چون مرحب این نام بشنید فرار کرد. شیطان به صورت حبری ممثل 
شده گفت: حیدر بسیار است. از بهر چه می‌گریزی؟ تو رزم می‌کن تا من جهودان را 
به مدد تو دعوت کنم و چون اورا بکشی. سیّد قوم شوی. پس مرحب دل قوی کرده 
فرمود: 

تج بنو الخرب بنا سعیژها خرت عوان خرها تذیرها 
تخت رَفْض الحیل فی زفیرها" 

و او را مجال نگذاشت و از گرد راه ذوالفقار برانده چنانکه شود آهنین و دستارها 
و دستاس سنگ را چاک زد و تیغ از حلقش بگذشت و در زین خانه جای کرد و او را 
بدو پاره ساخت و به خاک درانداعت. 

این وفت جبرئیل شگفتی کنان بر پیغمیر فرود شد. رسول خدای فرمود: این 
شگفتی از بهر چیست؟ 

فقال. ان الْمَلایکة تنادی فی صوایع و جوامع السمو انت «لاْقق الاعل لاسَیْف 
یز وود ماود من خی دومن 

رت یاو 1 و کر ام ۳ 
یل سمل ار سرت 
قدقیضا عَشْدة نی الهوا 


۱ کاهن: کسی که از غیب خبر دهد. 
. .ما پسران حربیم» به ماست آتش افروختة اوه حربی که در او مقابله واقع شود چند بار گرمی 
و 9 9 دو بدن اسان را در بانگ خود (شرح دیوان 


جبرئیل می‌گوید: یز را از شام تا بام ؛ بر پر خویش حمل دادم و 
چندان بر من ثقل نینداخت " و در این هنگام که علی تیغ می‌راند. از بیم آنکه زمین را 
دو نیمه کند وگاوی را که حامل ارض است دو پاره سازد حاجز ضصرب شمشیر او 
شدم و اين بر من گرانتر آمد از شهرهای لوط و حال آنکه اسرافیل و میکائیل نیز 
تاروی وزرا فراذاشتک: 

بالجمله یک دو تن از نگارندگان ق- مت رآ یه سکب همه تستیت 
کرده‌اند و این سخت ضعیف است. چنانکه از اخبار و سیر و شعر ابن ابی‌الحدید و 
دیگر شعرای عرب توان دانست و هم این شعر عرب شاهد این سخن است: 

ی خمی الاسلام فی فبل مَرْحْب. دا اتلاء بسالحسام الَضَمُم 

و کمیت بن یزید اسدی نیز گوید: 

سَقی مرع الا فان ها رها مه وم 
و مراد او ولیدبن عَتَبَةٍ و علمان‌بن طلحه است از قبیلة قریش و مرحب است از 
جهودان خیبر. 

مع‌القصه بعد از قتل مرحب, مسلمین حمله بردند و از جهودان بسیار کس 
بکشتند و امیرالمژمنین مقاتلت آغاز کرد و جهودان را مخاطب ساخت و فرمود: 

آنا علیْ وان عبدالْمطیب هلت دُرتطوة و تب 
قرن اذا لاقَیِتْ فِزنا مهب مر جلفتی بلق المتایا لکش 

ونهلت (۷) کر از صادید جهودان رابکشت: 


رزم داود بن قابوس 


این وقت داود بن قابوس که مردی رزمآزمای و مبارز بود بر علی درامد و اين 


تک نکرد 

: من علی و پسر عبدالمطلبی ؛ پاکیزه کردهٌ صاحب حمله و صاحب حسب. همسری در جنگ 
که چون برسم به همسری» نترسم هر که می‌بیند مراء می‌بیند مرگها و غم‌ها را 
امروز منم به زور بازو مشهور شد فضل و کمال من به هر جا مذکور 
من مثل زمرد و عدو چون افعی از دیسدن من دیبده ار گردد کور 


۱۸۴ ناسخ التواریخ 


رجز بخواند: ۱ 
یاائُها الجاهل بالترغم ماذا رید ین فتی غشنتم 
لزع منضال شور یشم ساذاتری بل شتقم 
قایل ار الجَرِیَ المقدّم ال شیم ختی تحرم 
علی #8 مانند شیر غضبان» بر وی بتاخت و بدین رجز او را اجابت کرد: 
انبث لحاک ال ان لمتشم رقم سیف مشرفیع جضرم 
تخل بئی با المفضم آخمی به گنای و آختمی 
ای و رب الحَجّر المْکرم فَدجْذُتْ له بَحْمی و دمی" 


و تیغ بزد وبه خاک میدانش درانداعت. 


رزم ربیع بن ابی الخقیق 


این هنگام ربیع بن ابی‌الحْمَیق که از صنادید قوم بود آهنگ میدان کرد؛ و مقاتلت 
علی علیه‌السَلام را آرزو همی پخت. امیرالمومنین بر جنگ او شتاب گرفت و او را 
خطاب کرد: 
انا ماه واه الط اش ای واه 
وَلمَوَتٌ خی للفتی من ارب" 


پس دست بزد و تیغ براهیخت و خون او نیز بریخت. 


۱ بایست. نفرین کناد ترا خدا اگر مسلمان نمی‌شوی برای زدن شمشیری حادثه‌انگیز بسیار 
آب که برمی‌دارد آن را سرانکشنت سر دست از من. نگاه می‌دارم به آن لشکرهای خود را و 
می‌پرهیزم به درستی که من به حق پروردگار سک کاس اس و ی تاک 
1 
ای خصم که شد تیره و تاریک دلت دارد همه روز رنسج باریک دلت 
هر چند که شد نور هدایت تابان هرگز به خدا نگشت نزدیک دلت 

. من علی و پسر عبدالمطلبی . نگاه می‌دارم نام پدران خود و دفع می‌کنم از حسب» سخن 
اراذل. و مردن بهتر است برای جوانمرد از گریختن 
تادید تن نزار من تاب زره از مردم من کسی نبردست فره 
نگریخته‌ام به عمر خویش از که و مه مردن ز گریختن به صد مرتبه به 


رقایع سال هفتم هجرت ۱۱۸۵ 
رزم عنتر خیبری 


دیگر آبوالبافت عنتر خیبری مردی دلاور و تناور بود و در میان ابطال رجال به 
شحجاعت و جلادت شناختگی داشت. وی نیز علی را از بهر مبارزت طلب کرد و 
گروهی از یهودان را از پس پشت بازداشته و به میدان درآمد و این رجز برخواند: 


آنا والبایت واسمی نت شاکی السلاح و بلادی یر 
1 اسجم مفضال هزیر و أزوَر هم ۶ عمش بارژ مَمرر 


عثدالَبوت للیوث قَسوَر 
علی علیه‌السَلام آن جماعت را مخاطب داشت و فرمود: 


هذا کم معا ۳ شرّ الا خزاب مِنْ فا الهامات وابرق انب 
جوا للع اسراب داتسا مرت اماب 
رم مد 1 سیفی ی ال الْعذاب بقزن ی الواجد 2 


3 علی ۳ نت ِ لمج با بذاک ِِ 


وب الگدید مه ع اه امه امه 


اختارهاله له له أرضیه و بخزی عنتزا 


۱ این شمشیر برای شماست. ای جماعت‌های گروههاء از شکافنده تارکها و گردنها 
بشتابید برای نیزه زدن و شمشیر زدن. و اندازید خود را در ورطه حرب برای 7 
بازگشتن از آخرت. گردانید شما را شمشیر من به عذاب. به یباری پروردگار من واحد 
بخشند ه. 
ای مردم بد نفس که بدخواه متید ۱ 2 

۲ من علی‌ام» دلیر ظفر داد دلیر دل که به آن یاد کرده می‌شوم و در دست راست من است برای 
حرب آب صافی که می‌درخشد از کنار؛ٌ او برقی که روشن می‌شود. من برای نیزه زدن و زدن 
تیغ سخت حاضر گردانیده شده‌ام» با پیفمبر پاک پاک کرده؛ برگزید او را خدای بزرگ بزرگتر. 
امروز خشنود می‌کند او را و خواری کند عنتر را ۱ 

کسی نیست که تاب قهر من می‌ارد دشمن همه عجز بهر من می‌ارد -* 


۱۱۸۶ ناسخ‌التواریخ 
رژم مره بن مروان 


دیگر مُوّة بن مروان مانند پلنگ دمنده از در مبارزت و مناجزت بیرون شد و این 
رجز انشاد کرد: 

آتاالعلامٌ العربی عثالسب آحمی جواری وَأَذْت عَن خشب 

و آفتل القرن الجری ۱ عندالقّصب للضرب و الطعن الشدید آئْتّصب !۲ 
علی علیه‌السّلام ذوالفقار را مانند زبان مار به جنبش می‌داشت. چون چشمش بر 
مره افتاد صولتی انداخت و گفت: 

۳ مد المطلت و النبم الَمْصطنی ولتت 


شول رب العالمین قدْغلب یه رت مهافت ۳ 
ُمْ یلم لاو کب ینیع ای 2۳1 
2 الادیم َالجْین کالهت یرم آژضبه بضرّب و غَضَتٍ 
ضرب عُلام رب ین رب لش بخوار ری عِ الب 


ثبث لضزب من مخسام الب" 
و چون و را بایغ بگذرانیده این رجز بخوان 


لیگ رت لا الب ,عتواها ی نی رضاکا 

امکی بما ذعاکا بوثٍ دح به بلاکا 

ان یک منّی قَذْ دنا قضاکا یز 

شک‌نیست‌که‌می‌بردبه کرمان‌زیره هر کس که هنر به شهر من می‌آرد 
شرح دیوآن ... ص ۵۰۵-۵۰۴). ۱ :جوا دپر شدن. 


۲ انتصاب: بر پای خاستن, 

۴ من علی و پسر عبدالمطلبی برادر پیغمیر برگزیده از انس» برگزیده. از جِنّْ» فرستادهٌ پروردگار 
عالم‌ها که به حقیقت غلبه کرد؛ هویدا کرده است او را پروردگار اسمان در کتابهای آسمانی. و 
همه شما می‌دانید برادری من و او را؛ نیست این سخن کاذب و نه دروغ آن زمان که دستان 
کرده شود به نسب. صافی پوست و جبین است همچو زر. امروز خشنود می‌کنم او رابه زدن 
تیغ و غضب پر شماء زدن کودکی دانا از عرب که نیست سست. دیده می‌شود نزد غم‌ها. پس 
بایست برای زده شدن از شمشیر برنده همچو زبانة آتش بی‌دود. 

۴.به توء ای پروردگار من نه به غیر توء رو آوردم به قصدء می‌جویم خشنودی تو را درخواست 
می‌کنم تو را امروز به آنچه دعا کرد تو را یوب چون فرو آمد به او بلای توء اگر باشد که از -> 


وقایع سال هفتم همجرت ۱۸۷ 
رزم باسر خیبری 


و دیگر یاسر خیبری از یکسوی میدان آهنگ طرید و نبرد شاه مردان کرد و علی 
مرنضی که کارفرمای قضا بود؛ چون شیر شری" قصد هیجا نمود و گفت: 

مدا لحم من المْلام الغالب ی 

و فالن اهامات ژالمناکب آشمی به قمام الاب 

چون بر یکدیگر درآمدند و ساز مقاتلت طراز کردند. یاسر روی با رال میت 
کرد و به مفاخرت خویش این ارجوزه فرائت نمود: 


قلعت عهر آنی باسه اک لشلاح بطل شغایز 
۳ و مر و هگ 
دا الیو فلت تبادر ون مرس جاور 


وت حاضرٌ 


۳ ی ۳ آنا له هازم العساکر 

۰ اگذی أضربُکُم وناصری ره خق وله شهاجری 

ضربْکم بالسیّ فی‌المساغر مود بلطن و ضزب ظامر 

عم ان ی و الشراج ارام ختی تدیئوا بل اهر 
اضر غلام صارم مُماهر" 


ج من به حقیقت نزدیک شود قضای توء ای پروردگار من» پس برکت کن مرا از دیدار تو 
بارب به کرم باغ دلم گلشن کن وز ور لقا دو چشم من روشن کنن 
در روز اجل که چهره بر خاک نهم از روضه به گور تنگ من روزن کن 
(شرح دیوان . ون ۳ ۱. شری: بیشه جائی که شیر زیاد در ان باشد. 
۲ این شمشیر برای شماست از کودکان الب از زدن به صدق و گزاردن جهاد واجب. و 
شکافندء تارک‌ها و دوش‌هاست. نگاه می‌دارم به او مهتران لشکرها را. 
این تیغ که آئينة فتح و ظفر است در صفح او نقش صفا جلوه‌گر است 
از بسهر سر دشمن پرشور و شرست خصم از دم او خراب و خونین جگر است 
و لازم گرداناد خدا خسران و هلاک مر تو راء ای پسر کافر: من علی‌ام. شکست دهندة لشکرها 
من آن کسم که می‌زنم شما را و یاری‌کنندة من خدای به حق است و با اوست جاهای همجرت 
من می‌زنم شما را به شمشیر در جاهای خواری» احسان کنم به نیزه زدن و زدن تیغ آشکارا با 
پسر برادر خود و چراغ روشن تا فرمان برید مر بزرگ توانا راه زدن غلامی برنده صاحب 
مهارت. سه 


۱۱۸۸ ناسخ‌التواریخ 


آنگاه بر یاسر بتاخت و به اول حمله‌اش درانداخت و این سخن بگفت: 


ی نصونی ری خی ناصر آمَنث باه بقلب شاکر 
آضرثٍ بالسّیْب علی المغافر ماب الم ی المّهاجر! 
رزم ضحجیع خیبری 


از پس قتلٍ یاس ضجیع خیبری خویشتن را خبره به کشتنگاه دراندانعت و 
جنگ علی را ساخته گشت. امیرالمومنین عْ او را بکشت و این شعر بگفت: 


اکتا عسار8 وا تین هاشم بای موه 
مُعْضَوَصبٌ فی تمیها مُقادمٌ من نی یله مَو 
بر جهودان و خیبریان] 


آنگاه شیر یزدان و امیر مردان تیغ در جهودان گذاشت و از چپ و راست چون 
شیر شمیده بردمید و مبارزان نبرد را به گرد درآورد. چندانکه جهودان هزیمت شده 


امروز میان ما غزا خواهد بود وز قهر خدا ترا سا خواهد بود 
فردا که خبر به خانه‌ات خواهد رفت مّو کندن و فریاد و عزا خواهد بود 
(شرح دیوان منسوب به . .. ص ۵۰۳). 

۱ باری می‌کند مرا پروردگار من» بهتر یاری‌کننده: گردیدم به خدا به دلی شکرکننده می‌زنم به 
شمشیر بر ودها با پیغمیر برگزیدة هجرت‌کنند 
از فضل خدا چو هست فیضی بامن "اوّل دل من گشت به ایمان روشسن 
امروز به شکرانهٌ آن چون خورشید گرمی کتم و تیغ کشم بر دشمن 
(شرح دیوان . .. ص ۰۳۲ ۵). 

۲. من علیام» بزاده است مرا قبیلة هاشم؛ شیر حرب‌ها؛ مر مردان را شکنند» جمع شوند در گرد 
ان مردم پ پیش اینده» هر که می‌رسد به من» می‌رسد به او مرگی ناگاه آینده. 
هی ی باشد همه روز شیر گردون سگ من 
در علم و عمل چو رای من باشد راست بر خاک نه افتد به خطاناوک من 
(شرح دبوان ۰ ص ۷۲۶). 


رقایع سال هفتم هجرت ۱۱۸۹ 


راه قلعه پیش داشتند. و علی رزم‌زنان از قفای هزیمتیان» می‌تاخت و این بیتها 
فرانتامی لرمود: 

ُذا لحم ین الملام الهاشمی ین رب سدق فی دی الکمائم 

ضوب تفودٍ شسعر کر الجَماجم بصارم جلیض ی صایم 

آخمی , پسته کنسعایت یب ماقم ند مجال الیل بالاقادم؟ 

در گرمگاه حرب و تتبع طعن و ضرب؛ جهودی از میان آنبوه جلادتی کرده و 
ضربتی بر دست علی فرود آورد. چنانکه سپر به زیر افتاد. جهودی دیگر نیز دلیری 
نمود؛ آن سپررا بربود و به حصار درگریخت. علی را از کردار او آتش خشم زبانه زدن 
گرفت. گویند: آنگاه که خشم کردی موی بدن مبارکش سر از چشمه‌های زره 
برآوردی. بالجمله مانند هز بر غضبان " از پس پشت جهودان» حمله‌ور بگشت و آن 
جماعت چون گله گوسفندان که از بیم درنده به آغل " درگریزند یکدیگر را کوس زنان 
به قلعه قموص درگريختند. 

علی 3 چون به کنار خندق رسید. هم از آن تاب و طیش * بازنایستاد و به یک 
برجستن بدان سوی خندق فرود امد. جهودان همدست شده به چستی دروازه 
َمُوص را بربستند. علی با شمشیر کشیده به پای دروازه آمد و بی‌توانی چنگ فرابرد 
و آن در آهنین را بگرفت و از بهر کندن جنبشی داد. چنانکه تمامت آن قلعه را 
لرزشی سخت افتاد و از آن زلازل* صفیّه دختر خیم بن آخطب از فراز تخت خود به 
زیر افتاد و در چهره او جراحتی رفت. 

بالجمله در آهنین را په یک جنبش از جای بکند و فراز سر برده به گونةٌ سپر 


۱ این شمشیر برای شماست از کودک هاشمی. از زدن به راستی در زبرهای کلاههای گرد زدنی 
که می‌کشد موی کاسه‌های سر را به شمشیر برندة سفید» چه برنده‌ای, نگاه می‌دارم به آن 
لشکرهای پیفمیر بسیار خیر را نزد جولان اسبان با سواران پیش اینده 


تیغم که برای مو شکافی باشد از جنس کدورت همه صافی باشد 
گر خصم یکی باشد دگر چند هزار در کشتی این طایفه کافی باشد 
(شرح دیوان ... ص ۷۲۵). ۲. هزیر غضبان: شیر خشمگین 


۳ به معنی آغال است و آن جائی باشد که در کوه و صحرا برای خوابیدن گوسفندان سازند. 
۴ طیش: سبکی و رفتن هوش از سر ۵. زلازل» جمم زلزله: زمین لرزه 


۱۱۹۰ ناسخ التوار یخ 


منقلب همی داشت " و لختی رزم بداد و جهودی دنت . این وقت جهودان دیگر 
دیدار ننمودند و به بیغوله‌ها درگريختند. پس علی تا آن در ررا بر سر خندق قنطره" 
کرد و خود در میان خندق بایستاد و چون آن خندق پهناور بود و آن در از کران تا 
کران رسائی نداشت. امیرالمومنین آن در را به یک سوی خندق برمی جسفانید و 
لشکریان را فرمان می‌داد تا چمندانکه گنج ؟ بود بر فراز در انبوه می‌شدند. آنگاه بدان 
جانب برمی چسفانید تا بیرون شده در پای دیوار قلعه انجمن می‌گشتند. 

بدین‌گونه لشکریان را از خندق درگذرانید» و در انجام اين امر پاهای مبارکش بر 
زمین نبود. ات کر یوم شوری روی با جماعت کرد و فرمود: تتذتکم 
تا هل عم اجه تال له ولو حین رَجع ربج َضحابة و یه و فد ره 
رای لالم 2 ُنهْماه ال رشول‌اله: اعطین الا دا جل یش پقواریحیهله ز 
سول و بح ال و رشول ازجم ختی عم له علیی فلا بح قال: آدَعوالی 
لیام فقالوا با رش لاله ورد مایسات: فقال جیْزنی به فلا فمث بین یدیل 
فی عینی و قال: الم آذهب عنه اسر و ار فذْهَبَاله عَّی الحهٌ و برد الی 
ساعتی عذه فَاخَذ الراِة ‏ قالط لمُشرکین و ری بهم غیری؛ قالا له لا 
ال نکم باث ول فیکم حدٌ قتل مرحباً لو باه فارت لبود غیری؟ فا 
لا. قال دتم باه هل فیکم احَدٌ احنمَل باب یر حین فْتحها فمَشی به مائة 
ذراع تم عالَجَه بَعده رون جاگ فلَمْ بُْطیَوهٌ غیری؟ قالوا لا. 

حلاصهٌ سخن آن است که می‌فرماید با امل شوری که: شما را با حدای سوگند 
می‌دهم آن وقت که عمر ین الخطاب از جهودان خیبر هزیمت شد. رسول خدای 
مرا حاضر ساخت و درد جشم مرا با آب دهان مبارک بنشاند و رایت جنگ مرا داد 
مرحب را بکشتم و در خیبر را بکندم و صد ذراع به دور افکندی چهل (۴۰) کس از 
اصحاب را نیروی آن نبود که از جای به جای بگردانند. آیا در میان شما جز من کسی 
این کار به پای برد؟ گفتند: خدای داند که جز تو نبود. 

و فصه یوم شوری را انشاءاللّه تعالی در جای خود رقم خواهیم کرد. اکنون بر سر 
سحن رویم: 


۱ مانند سپر برگردانیده بود ۲. قنطره: به معنی پل بزرگ است. 
۳ گنجایش داشت 


رقایع سال هفتم هجرت ۱۱۱ 


چون جهودان این قوت و مردانگی نگریستند ولولهٌ" بزرگ در ایشان افتاد و توان 
مصابرت و مناطحت" از ایشان برفت. مردم قَمُوص و دیگر قلاع یک باره بانگ 
واغوثاه برداشتند و امان طلبیدند. علی نیا این خبر به پیغمبر فرستاد و رخصت 
حاصل کرده ایشان را امان داد به شرط که الات و ادوات حربیه را با تمامت اموال و 
اثقال و کنوز سیم و زر با مسلمانان سپارند. جز اينکه هر مردی یک شتروار آزوقه 
حمل دهد و از آن دیار بدّر شود؛ و اگرکسی از ایشان از اشیاء خویش چیزی پنهان 
کند پیمان امان ضایع خواهد شد. 

پس از این شرا ابط دست ا ز جنگ بازداشتند و علی ت در خیبر را هشتاد ( ۰ به 
دست "که چهل (۴۰) ذراع باشد. به قفای سر پرانید و آن در هشتصد (۸۰۰) من و 
به روایتی سی و سه هزار (۳۳۰۰۰) من به میزان می‌رفت. پیغمبر فرمود: وّالدی 
تفسی بیده لد أَعاَهٌ عَلیه یعون ملکا. و هم گویند: آن در از سنگ بود و در وسط 
سوراحی داشت. با دست چپ چنگ در سوراخ برد و برگرفت. یک : تن از مردم 
عرب در این معنی گوید: 

علیْ رّمی باب المدینة خَیبر ماس میا وافیاً یلم 

هفت (۷) تن خواستند آن در را که به رستان ۵ افتاده بود به پهلو کنند نو.ستند و 
چهل (۴۰) کس خواست که جنبش دهد امکان نیافت. 

چون خبر فتح خیبر به پیفمبر بردند» عظیم فرحت و شادی نمود و آن هنگام که 
علی مب مراجعت می‌فرمود او را پذیره نمود و تنگ در برگرفت و میان هر دو 
چشمش را ببوسید و گفت فد زضی ال لک نی بناک المَشکور و ضنیفک 
العذکر قد رت له عک ورضیت هی هت اس تکو و قروار ما کر 
به من رسید و به روایتی فرمود: از تو راضیم. علی نع بگریست. پیغمبر فرمود: یا 
علی این گریه فرح است یا گریه اندوه؟ عرض کرد: یا رسول‌اله گریه فرح است و 


۱ ولوله: صدای بویل برآوردن ۲. مناطحت: شاخ به شاخ گذاشتن ۱ 

۳ بدست: بکسر اول و ثاتی و سکون سین: وجب و بعربی شبر خوانند. چنانچه در شعر اینده 
ذکر شده است و به فتح اول و انی هم آمده است. 

۴ علی در شهر خیبر را هشتاد وجب تمام که رخنه‌ای در آن نباشد. به دور افکند. 

۵ رستان: به پشت خوابیده 


۱۹۲ ناسخ‌التواریخ 


چگونه شاد نباشم که تو از من راضی باشی؟ پیغمبر فرمود: نه من تنها از تو راضی‌ام. 
بلکه خداوند و ملائکه و جبرئیل و میکائیل از تو راضی‌اند. بعد از فتح خیبر 


کان علع زد العبن یبتفی 
شاه رسول‌الئو ينة بتله 
ق اعطی رای الوم صارماً 
بح الهی و الاله بحبه 
فآصفابها دون الب ریّة لها 
و هم شاعر عرب گوید: 

لد آمرء حمل الرتاج بخیبر 


فسالی تس تردودة 
فغدابهافی لد ها 
ری الَهُود الی القَموص و قدکسا 


و شسنابناس بمعدهم فمراهم 


وا فلا لزیچش ۸ الکداویا 
فبورک مرقیاً و ورک راقیا 
وم تیال توالت 
1 الحخضون الاوابیا 
۱ 


یوم الیَهُود بقدزة موی 
و ۰ 


ال 7 ۳ 


عمر بسن حتمةالدلام الادگما 
دون القَمّوص ناوات و آخجما 
هلا توف صازها فتَمما 
و دعا آمرء حسَنّ البْصيرة مقذما 


الا بصدیبها زالا بسهزما 


کش الکتيبة ذارار مسخّما 
طْلس الٍتاب وخ سر قشعما 


۱ علی را درد چشم بود و طلب دوا می‌کرد» پس چون معالجی درنیافت پیغمبر او را به آب 
دهانی شقا داد. مبارک باشد چنین کرامت شده و کرامت کننده‌ای. فرمود: امروز پرچم را به 
دلاوری می‌دهم که پیغمبر را دوست می‌دارد؛ پروردگارم را دوست دارد و پروردگار او را؛ به 
دست او خدای قلعه‌های محکم را می‌گشاید. پس از میان تمام مردم علی را انتخاب کرد و او 
را وزیر مواخی نامید. 

۴ او را بدور افکند در صورتی که هفتاد مرد قوی به زحمت آن را برمی‌گردانيدند. 


رقایم سال هفتم هجرت ۱۹۳ 


ساط لا له بسخت آل مد و بخ من والاهُم متی الدّماا 
عمر گفت: یا علی سه روز است گرسنه می‌باشی آيا اين نیرو به قوت بشری بود؟ 
فرمود: به قوت الهی کردم. 


[جمع آوری غنایم] 


از آن پس پیغمبر به حصار قموص درآمد و فرمود: کنانة بن ابی‌الحقَیق کجاست؟ 
همانا او را در اوایل امر یک پوست بره پر از زر و زیور و دراری و جواهر بود. چنانکه 
اهالی مکه هنگام حاجت از بهر مجالس عروسی رهن همی فرستادند و بعضی را به 
عاریت گرفتند. از پس آنکه ابوالحُْمّیق را ثروت افزون گشت. آن اشیاء را جلد 
کوشفتد کتای نات در وشت کاو اکن و هیخنان برافود تا فلت قرع 
خزانهٌ آن گشت. جهودان عرض کردند که: آن اندوخته در روزگار جنگ و کارهای 
صعب پراکنده گشت و چیزی به جای نماند. و در تقریر این کذب سوگندهای 
سخت یاد کردند. پیغمیر فرمود: اگر کذب شما عغیان گردد امان از شما برخیزد. 
گفتند: چنین باشد. آن حضرت اصحاب را از این قصه آگاه کرد و از جهودان نیز ده 
(۱۰) تن براین سخن گواه گرفت. 

یک تن از جهودان برخاست وگفت: ای کنانه اگر از آن گنج آگهی داری تسلیم کن 
تا در امان باشی و اگرنه خداوند محمّد را آگهی دهد. کنانه او را زجر کرد و خدای 
پیغمبر را آگهی فرستاد و به روایتی رسول خدای, از سَلام بن ابی الحْمّیق پرسش کرد 
که اگر از آن گنج خبری داری بگوی؟ عرض کرد که: هنگام فتح تطاق کنانه را بارها 
دیدم که گرد فلان ویرانه عبور داشت. بعید نیست که در آن ویرانه نهفته باشد. 


۱. با پرچم شکست خورده نزد پیغمبر آمد. آیا از ننگ آن نترسید که سرپیچی کرد. پس پیغمبر 
او را سرزنش کرد و مرد دلاور نیک بینائی را پیش خواند. پس صبحگاه او را با لشکری 
فرستاد و برایش دعا کرد که برنگردد و شکست نخورد. یهود در قموص گوشه‌نشین شدند و 
سردار لشکر را شمشیر تیز و بران پوشیده بود مرحب کشته شده بود - و دشمن داشت 
مردمی را پس از ایشانج پس گرگهای تبره رنگ و کرکسهای پیر را به جای طعام مهمانی به 
آنها داد. ند اما م دوس آل یی فان یمان آموعه انیک. 

۲ آکندن: زاگ دق 


۱۹۴ ناسخ‌التواریخ 


پیغمبر ژبیر بن العَّام را با چند کس بفرستاد تا در آن ویرانه کاوش کردند و آن 
چرم شتر را یافته به حضرت رسول حمل دادند. لاجرم امان از جهودان برخاست و 
خون آن جماعت مباح گشت. پس رسول خدای. محمّد بن مَشْلْمّه را طلب فرمود و 
برجان جهودان بخشایش آورد لکن زنان ایشان را برده گرفت و اموال آن قوم را به 
غنیمت مضبوط ساخت؛ و فروّة بن عَمُرو بیاضی را فرمود تا آن غنایم را در حصار 
تطاح انباشته کند. 

و منادی رسول خدای ندا همی در داد که: أدوالحیاط و المخبط فان الفلو عاوو 
شناز و نار یومّلقَيمَة یعنی: مقدار ریسمانی و سوزنی از غنیمت پوشیده ندارید و به 
امیر غنیمت برسانید همانا خیانت در غنیمت. موجب عار و عیب باشد و در 
قیامت ی دوز عنم درد 

بالجمله در میان غنایم کتاب تورية فراوان مأخوذ گشت. جهودان به طلب آن 
کتب بیرون شدند. رسول خدا فرمان داد تا بدیشان بازدهند. گوپند: غلام سیاهی که 
کرکره نام داشت و رحل سفر پیغمبر را نگاهبان و به روایتی هنگام مقاتلت عنان 
مرکب آن حض ت را می‌داشت در آن ایام وداع جهان گفت. پیغمبر فرمود: در آتش 
دوزخ جای دارد. جون حمل او بگشودند. گلیمی پشمین بیافتند که افزون از 

بالجمله در قلعهٌ فَمّوص صد (۱۰۰) جوشن و چهارصد (۴۰۰) شمشیر و هزار 
(۱۰۰۰) نیزه و پانصد (۵۰۰) کمان و اشیاء دیگر نیز فراوان بیافتند و حکم رفت تا از 
تمامت اموال. جز امتعه » خمس برگرفتند. در این وقت نیز یک تن از صحابه به 
جهان دیگر تحویل داد. چون به عرض پیغمبر رسانیدند پیغمبر فرمود: بر وی نماز 
مکد ایل نها ور عنایم خیانت کرد و رنگ مبارکش فیک فان کفنتا جون او را 


بجستند چند مهره از مهره‌های یهود ربوده بود که افزون از دو درهم ارزش نداشت. 


ازاء: برابر. در اینجا مراد از آن قصاص است. ۲ غریم: وامخواه 
امه" خا انیت و اقا ان و قه ی فزت اس 
۳. امتعه: جمع متاع و مراد از ان توشه و فوت 


وقایع سال هفتم همجرت ۱۱۹۵ 
[تقسیم غنایم] 


مع‌القصه چون غنائم فراهم گشت و اسیران انجمن شدند. پیغمبر فرمود: هر که 
ایمان به حدای دارد» باید آب شود را به زراعت دیکن گس ند هد و با هیچ زن از 
سبایا وطی نکند. تا عده او به نهایت نشود و هیچ شیء از غنيمت را نفروشد. تا 
آنگاه که غنائم بخش گردد. آنگاه زید بن ثابت را فرمود تا لشکریان را انجمن ساخته 
عرض داد. هزار و چهارصد (۱۴۰۰) مرد برآمد. پس غنائم را بیرون خمس بر ایشان 
قسمت کردند. مردی را یک بهره و اسبی را دو بهره نصیبه افتاد و زنان مسلمان را که 
برای مداوای مرضی " و مرهم جرحی " حاضر لشکرگاه داشتند. چیزی عطارفت. و 
به روأیتی از ز غنایم سهم بردند. 

ناه رسول دا تیهاشم و نی عبدالمطلب را از مس بهرهی به کل 
عطا فرمود. بر بن مطعَم و عثمان بن عمَان به حضرت رسول آمدند و عرض 
کردند که: ما فضل برادران خحویش که بنی‌هاشم‌اند» پوشیده نتوانیم داشت. چه 
ایشان را قربت با تو افزون از ماست لکن قرابت ما و بنوعبدالمطلب نسبت با تو 
گذاشت ؟ فرمود: بنی‌هاشم و بنوعبدالمطلب شی ۶ واحدند» بدین‌گونه. و انگشتان 
مبارک را تشبیک " داد و فرمود: ما و بنی عبدالمطلب از هم جدا نگشته‌ايم. نه در 

واز غنایم جز آنان را که در جنگ خیبر حاضر بودند؛ بهره نفرمود. مگر مهاجرین 
حبشه را که در روز فتح خیبر از راه دریا برسیدند و ایشان هفتاد (۷۰) تن بودند از 
امل صوامع " که جامهٌ صوف در بر داشتند. شصت و دو (۶۲) تن از حبشه و هشت 
(۸) تن از مردم شام بودند. و به روایتی هشتاد (۸۰) تن بودند: چهل (۴۰) کس از 
نجران از بنیالحارث و سی و دو (۳۲) کس از مردم حبشه و هشت (۸) تن از مردم 
شام. و هم گفته‌اند: چهل (۴۰) مرد بودند: سی و دو (۳۲) تن از حبشه و هشت (۸) 
۱ مرضی: بیماران ‏ . ۲. جرحی: زخم‌یافتگان 
۳ تشبیک: حلقه حلقه ساختن 


ح صرامع. جمع صومعة: مکانی که راهب یا عابد در کوه با جای نلغدط برای عبادت و انقراد 
اختیار کند. 


تن از روم. 

بالجمله این جماعت از حبشه به اتفاق جعفر به ابی‌طالب و زوجه او اسماء بنت 
عُمّیس و شش (۶) از اشعریین که ابوموسی از آن جمله بود از راه برسیدند. 

چون چشم رسول خدا ‏ بر جعفر افتاد فرمود: ماآدری بأبّهما نا اسر بنتح 
خحَیر آم دوم جعفر و از شادی یس 
حعفر از برای رسول خدا ۶ هدایا! داشت از جامه‌ها و غالیه‌ها" و در میان 
قطیفه‌ای زر تار" بود. رسول خدا آن را برگرفت و فرمود: به کسی دهم که خدا و 
رسول را دوست دارد و خدا و رسولش او را دوست دارند؛ و علی 1 را طلب 
فرمود. عمار یاسر او را حاضر نمود و آن قطیفه به وی داد. 

در خبر است که علی مرتضی نْ در مدینه هر زر که در آن قطیفه بود باز کرد 
هزار (۱۰۰۰) مثقال به میزان رفت و آن جمله را بر مساکین مدینه بخش کرد. روز 
دیگر پیغمبر عْْ با سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و خذیفه علی 3 را گفتند: دی 
هزار (۱۰۰۰۰) مثقال زر یافتی. امروز ناهار در سرای تو خواهیم شکست و علی را 
جیزی به دست نبود. 

بالجمله ایشان را به خانه آورد و خود به نزدیک فاطمه تلا رفت تا فحص کند» 
مگر چیزی از بهر مهمانان بیابد. در خانه کاسه‌ای از ثرید نگریست که هنوز در میان 
آن گوشت فراوان در غلیان " بود. برگرفت و به نزد پیغمبر عٍ آورد جمله بخوردند 
و هیچ از آن کاسته نگشت. 

رسول خدای عِرٍ از مجلس برخاست و به نزدیک فاطمه تج آمد و فرمود: این 
طعام از کجا بدست کردی؟ عرض کرد که: از خدای آمد. چه او هر که را خواهد 
بی‌حساب روزی دهد. 
۱ پینمبرتٌْ نزدیک اصحاب مراجعت کرد و همی گریان بود و می فرمود: : لحَجْذ 
له دی آمیشنی ختی ری لالتی ما ری زکریا لیم کان (ذادذخل لها المخراب 
وَجَد عندّما رژقا ول لها یا میم ّ نی لک هذا؟ فتمَولْ: هو من عْدالّه انْاله «یرْرّق 
َن یشم بر حساب»* می‌فرماید: شکر می‌کنم خداوند جل جلاله را که از دختر 


۱ هدایا؛ جمع هدیه: بخشش و سوغات ۲ غالیه: بوی خوش 
۳ زر تار: طلاباف ۴ غلیان: جوشش ۵. بقره» ۰۲۱۲ 


وقایع سال هفتم هجرت ۱۱۷ 


خویش آن دیدم که زکریا از مریم آنگاه که بر مریم درآمد و در نزد او طعام بهشت 
دید گفت: ای مریم اين از کجا آوردی؟ گفت: از نزد خدا که «بیرون از حساب هر که 
را بخواهد روزی دهد». اکتون بر سر داستان شویم: 

چون جعفر برسید. پیغمبر علاٍ فرمود: ی دانم یه کم یه از ین دو امر 
شادمان‌ترم: به قدوم جعفی یا به فتح خیبر؟ و جعفر اعظاما لرسول‌اله به قانون مردم 
حبشه به یک پای مشی می‌فرمود. پیخمبر ع مر دو چشم او را بوسه زد و فرمود: 
یا عم لا أَمْشک؟ لا اعطیک؟ آلا آخبوک؟ ال له بلی یا رَشول‌اله پس فرمود: 
بای اقا کی خ هو هکرب ارو و مافیها بهتر است "» پس نماز 
جعفر را بدو آموخت 2 وزانی 62و 9 که ۱0 شتا ور مجم رد 
زر عطا خواهد کرد. مّا المَلوةٌ قال رَسُول‌اله: صل رب رگعات عتی ماصَلیَهن 
رلک مان ان استطفت کل بوم و لا فکل بومین وگل مجمعة ول کل شهر 
ول سَنة اه بع لک عانتما شرح ادای این تاو فضانت آن که بیر ون قانبتن 
تاریخ‌نگار است. در کتب فقها مطالعه می‌رود. 

همانا در کتب اخبار و علمای تواریخ مقرر است که صبحگاه ان شب که فاطمه را 
با علی غٍ زفاف بود. رسول خدای درآمد و اسماء بنت عمّیس را بر در مشکوی 
فاطمه دید فرمود: اینجا چکنی؟ عرض کرد که: زنان را در شب زفاف از خادمه گریز 
نیست. من از بهر تقدیم خدمت فاطمه‌ام. و از این سوی هم خود می‌نویسند که 
اسماء بنت عمّیس ملازم خدمت شوهر خود جعفر بود و به اتفاق جعفر بعد از فتح 
حیبر برسید. این سقطه‌ای " است و از بهر انسان بسیار افتد جز آنانکه جلباب 
عصمت جامه دارند» اگرچه انشاءاله تعالی در شرح قصه صواحبات " رسول ۳ 
این زنان را به تمامت شناخته خواهیم داشت شت. اکنون تا اين اشتباه و التباس را حرقی٩‏ 
کنیم واجب می‌افتد که شرذمه‌ای * نگاشته آید. 

همانا میس بن سَعد بن الحارث بن تّمیم بن کب بن مالک بن فحافة بن عامر 
بن معوية بن زید بن مالک بن تسربن وَمُب الحْتْعَمیه را سه دختر بود: یکی اسماء که 
۱. راه می‌رفت. ۲ از دنیا و آنبجه در آن است بهتر است. ۳ سقط: لغخزش 


۴ صواحبات: زوجات ۵ خرق التباس: پاره کردن و از بین بردن اشتباه. 
۶ شرذمه: اندکی از مردم و هرچیز اندک را نیز گویند. 


۱۱۹۸ ناسخ‌التواریخ 


خیبر به مدینه آمد. و اورا از جعفر سه پسر بود: اول: عبد اله؛ دوم: عون؛ سه دیگر: 
محمّد نام داشت. و بعد از شهادت جع ابوبکر او را تزویح کرد و محمّد بن ابابکر 
از اوست. و بعد از ابوبک علی 1 او را نکاح بست و فرزندی از او آورد که بحیی 
نام داشت. 

دختر دوم عمّیس: سَلمی نام داشت و او زوجهُ حمزة بن عبدالمُطْلب بود و از 
حمزه دحتری آوود که آمافه نامیده می‌شد و بعضی نام او را آمةاله دانند و این 
درست نباشد -چنانکه عن قریب در فصَه عَمُرة‌القضا از اشعار حسّان بن ثابت معلوم 
خواهیم داشت -و بعد از شهادت حمزه. شداد بن اسامة بن الحاد اللیثی او را به 
شرط زنی به سرای برد واز شداد دو پسر اورد: تک عسبد الله و ان دیگر: 
داشت تواند که وی بود. 

دختر سوم عمّیس: سلامه نام داشت و او زوجهُ عبداللّه پن کعب الحتْعمی بود و 
هند از آن پیش که در حبالهٌ نکاح عَمّیس درآید. زوجهُ حارث بن حَژن بن جَبَیْر 
هلالیّه بود. و از حارث نیز سه دختر داشت: نخستین: میمونه که به تزویج رسول 
دای 3 ذرامنه دوم: لبابة الکبری و او را امالفضل می‌نامید ند و او در سرای 
عباس بن عبدالمَطلّب بود. و دخترسوم: لبابة الصغری نام داشت و او زوجه زیاد بن 

جابر ین عبدالّه انصاری با اينکه حاضر جنگ خیبر نبود رسول خدایش نصیبه 
بخشید. چه در حدیبیه ملازمت حضرت داشت و آن غنایم را رسول خدای تلا 
. , ۱ 22 7۳ ۲ ۱ ی ۴ ره 
فرمان کرد تا فروَة بن عمُرو بفروشد و از برای برکت این دعا فرائت فرمود. اللهم الق 
علیها الثفاق یعنی: خدایا القّا فرمای بر اين غنایم رواج را. و از این روی آن غنایم 
کثیره در مدت دو روز به تمامت فروخته شد. 


[تعبه زهر در غذ‌ای رسول خدای]| 


و در ایام توقف قَمّوص چنان افتاد که زینب دختر حارث یهودی و خواهرزاده 


رقایع سال هفتم هجرت ۱۱۹۹ 


مرحب که در حبالهٌ نکاح لام بن مشگم بود. معلوم داشت که رسول خحدای 
کشت دراع و شانه را نیک دوست می‌دارد. بزغاله‌ای را بریان کرد تمام آن ر 
زمرآلود ساخت و در دست و شانه بیشتر بکار برد» و شامگاه به نزدیک آن حضرت 
هد به ساخحت. 

رسول خدای ی گروهی را که حاضر بودند فرمود پیش شوید تا طعام شام 
بخوریم و آن بریان را بخش کرد و لقمه‌ای در دهن مبارک گذاشت و خوائیدن! 
گرفت. پس فرمود که: دست از اکل اين طعام بدارید که اين ذراع با من گوید: لاتأ کل 
متی فالی مَسْمُومٌ» (یعنی | از من مخور که مرا زمرالود کرده‌اند. بشر بن البّراء عرض 
کرد که: من لمه‌ای بگرفتم و از مَضَغْ" آن زحمتی عظیم یافتم و از دهان بیرون 
نیفکندم تا اکل طعام بر تو دشوارو ناگوار نیفتد» و رنگ بشر سبز و سیاه شد و از پس 
آنکه یک سال مریض بود شهید گشت. و به روایتی در همان انجمی جان بداد. 

رسول خدای عر فرمود: زینب را با بزرگان جهود حاضر کردند. آنگاه فرمود: 
سخنی از شما پرسش خواهم کرد آیا به راستی پاسخ گوئید: گفتند: آری. فرمود: پدر 
شما کیست؟ مردی را نام بردند. فرمود: به کذدب سخن کردید, فلان است. ناچار 
تصدیق کردند. پس گفت: هم از شما سخنی می‌جویم. آبا از در صدق باشید؟ 
گفتند: جز راست نگوئیم چه تو خواهی دانست. فرمود: در این بزغاله هیچ زهر 
تعبیه " کردید؟ زینب گفت: آری من کردم. فرمود: از بهر چه کردی؟ عرض کرد: زیرا 
که پدرو برادر و شوهر مرا کشتی با خود اندیشیدم که اگر دراین دعوی کاذب باشی: 
مردم را از تو آسوده کنم و اگر صادق باشی. خدای تو را حافط باشد. 

بعضی گویند: از پس این سخنان مسلمانی گرفت. و هم در اینجا دو روایت 
کرده‌اند: جماعتی گویند: پیغمبر از زینب عفو فرمود؛ و گروهی حدیث کنند که او را 
مقتول ساخت؛ و بعد از قتل مصلوب " داشت. و بعضی گویند که آن حضرت عفو 
فرمود؛ لکن بعد از فوت بشر بن البراء او را قصاص کرد؛ و اين به مذهب بعضی از 
علمای تتانمی انست: چه گوینده چون عاقل تالفی را زهری در طفام بخورآنند و او 
بمیرد قصاص واجب شود. و گروهی نیز از شافعیه و جماعتی از حنفیه گویند: 


خوآئیدن: جویدن ۲. مصغ: جویدن 
۳ تیه اماده و مها ساختن 5 مصلوب داشتن: بدار او بختن 
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فصاص واجب نیاید. 

بالجمله رسول خدا ع دفع ضرر آن را حجامت" فرمود بر کاهل " خویش و 
ابوهند آن حضرت را حجامت کرد و سه کس از اصحاب که مَضَْ آن لحم کردند و 
بلع ندادند فرمان داد تا حجامت سر کردند. آنگاه فرمود: آن گوشت را در گودی 
افکنده بسوختند و آن گودی را به خاک انباشته کردند. 

مع‌القصه بعد از فتح قلعةٌ قمّوص یک تن از جهودان به حضرت رسول آمد و 
گ گفت: اگر مرا امان دهی از برای فتح قلعة دیگر که انباشته از اموال کثیر و آزوقه فراوان 
است. تو را دلالت به چیزکی کنم. فرمود: ايمن باش. پس ان جهود جائی را بنمود و 
گفت: مجرای اب قلعه گیان از این موضع است. بفرمای تا زمین را حفر کنند و آب را 
از ایشان بگردانند. چون چنین کنی از تعب تشنگی دربگشایند. پیغمبر ع فرمود: 
این زینهار از تو برنمی‌گیرم. همچنان در امان باش؛ لکن ممکن است که خداوند ما را 
از طریقی روشن تر و سهل تر نصرت دهد. 

روز دیگر هنگام بامداد بر استر خویش برنشست و لشکریان را از ففای خحود 
بازداشت و به جانب قلعه حمله برد و از آن سوی جهودان از بهر مدافعت جنبش 
کردند و با تیرو سنگ مسلمین را همی دفع دادند. بی‌آنکه در میانه تنی خسته شوده 


اختیارپیخمبر 4 صفیّه را 


از جمله سبایا" صفیه دختر حی بن آَخطب زوجه کنانة بن ابی‌الحْمَیق بود که در 
قلعه فمّوص حکومت داشت. حدیث کرده‌اند که: بعد از فتح قلعه و سر صفیه 
علی مرتضی عْ او را به بلال سپرد تا به حضرت رسول برد. بلال او را بر قتلگاه 
یهود گذرانید. صفیه از مول و هراس چنان بود که گویی از هوش بیگانه می‌رفت. 


۱ حجامت: خون گرفتن. ۲ کاهل: میان دو شانه 
انا است ان 


مدای شا من محر ۱۳۱ 


چون حاضر حضرت شد. پیغمبر علا فرمود: ای بلال مگر رحم از دل تو برگرفته‌اند 
که زنی را بر خویشان مقتول خود عبور می‌دهی؟ گویند: رسول خدای دحیه کلبی را 
از سبایای خییر وعده جاریه همی داد بعد از فتح خیبر به طلب وفای وعده 
برخاست. 

پیغمبر 6 فرمود: هر که را خواعی از سبایا اختیار می‌کن. دحیه رفت و صفیه را 
برگزید. جماعتی از صحابه به عرض رسانیدند که صفیه زنی جمیله و سیّده قوم 
نضیر و فبیلاً فریْظه است و نسبت به هرون 9 می‌برد» جز رسول خدای را سزاوار 

پیغمبر عِِ فرمان داد تا او را حاضر کردند و با دحبه فرمود: دیکر کس‌را برگزین: 
و به روایتی دخترعم صفیه را با دحیه گذاشت يا اینکه هفت (۷) کنيزک به جای 
صفیه او را عطا کرد. آنگاه صفیه را آزاد ساخت و عتق او را صداق فرمود! و ببود تا 
مدت استبراء " صفیه به نهایت شد و هنگام مراجعت از خیبر در منزل صهبا با او 
مضاجعت کرد و بفرمود تا نطعها " بگستردند و از خرما و روغن و قوروت چنگالی 
کرده به ولیمة " عرس " بخش نمودند و آن شب را از بهر حراست ابوایوب انصاری 
درگرد خیمهٌ رسول خدای تا بامداد طواف داشت. صبحگاه پیغمبر ِا دو کرت در 
شأن او دعای خیر فرمود. 

گویند: رسول خدای آن شب که زفاف را بود در چهرة صفیه خراشی نگریست. 
فرمود که این چیست؟ عرض کرد: آن هنگام که علی عی در خیبر را جنبش داد 
تمامت قلعه بلرزید و جهودان در هر فراز که بودند درافتادند» من نیز از تخت خحویش 

۳ ۳ لور 4 

به زیر افتادم و چهره‌ام بر پایة تخت آمد و بشکست. پیغمبر ع فرمود: ای صفیه ان 
عَلیّاً َظیم عنداش و اه لا لباب اهر الجضنْ و امتَّت الموات السَبع و 
الارضون السَبع واهتر عرش الرحمن غباً لِعَلِیَ. یعنی: علی در نزد خداوند بزرگ و 
ارجمند است و چون در حصن را جنبش داد قلعه بلرزید و اسمانها و زمین‌ها و 
عرش اعلی از غضب علی به لرزه درامد. 


و نیز در خبر است که صفیه را یک شب در خواب نمودار شد که ماه از آسمان 


5 آزادی او را مهر و کابینش قرار داد. ۰.۲ استیراء دوک مانند له است در زنان آزاد. 
۳. نطع: سفره ۴ ولیمه: طعامی که برای شادی دهند. ۵ عرس: زناشوئی 
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فرود آمده به کنار او دررفت. چون خواب را با شوهر خویش بگذاشت. کنانه در 
خشم شد وگفت: همانا هوس داری که زن اين ملک شوی که به زمین ما درآمده؟ و 
دست برآورد و روی او را بزد. چنانکه گونهُ او را به نزدیک چشم نیلی ساخت. این 
قصه را نیز در شب زفاف به عرض رسانبد. و بعضی از فضایل او در فصَ4ُ زوجات 
مطهّرات مرقوم می‌شود. 

بالجمله چون رسول خدای عٍِ از کار سبایا و قسمت غنایم بپرداخت و بر جان 
جهودان ببخشود فرمان کرد که از آراضی خیبر بیرون شوند. ایشان اغاز زاری و 
ضراعت ! کردند و به عرض رسانیدند که مسلمانان ناچارند که گروهی از مردم را 
برای زراعت و فلاحت این اراضی به مزدوری گیرند» چه باشد که ما باشیم. پیغمبر 
اين سخن بپذیرفت و فرمود که: چندانکه شما را اجازت این کار خواهیم داد به 
شرط است که یک نیمه سود اين اراضی را به مزدوری برید و نیم دیگر را به 
بیت‌المال سپارید. و عبدالّه بن زواحه را فرمان کرد که هرسال سود باغ و زرع ايشان 
رابه یزان آوردی یک تیمه,را به بیت‌المال می‌رساند. و این هنگام آهنگ مراجحعت 
فرمود. 

دراين جنگ پانزده (۱۵) کس از مسلمین شهید بود" و از جهودان نود و سه )۵٩۳(‏ 
تن عرضه هلاک و دمار گشت. 

مع‌القصه هنگام مراجعت از خیبر لشکریان به کنار رودی پهناور رسیدند و آب 
چندان بی‌پایاب " بود که چهارپایان را مجال عبور محال می‌نمود. رسول خدای ع 
در کنار آن رود فرود شد و دست برداشت و گفت: له أَعطنا الوم ی من آیات 
آنپیانک و رَشلک و چوبی که در دست داشت بر آب زد و فرمود: به نام خداوند از 
قفای من درائید و برراحلة " خویش برنشست و بر روی آب براند و اصحاب از قفای 
پیغمبر عبور دادند و چنان برفتند که اخفاف" و حوافر؟ دواب" و رواحل با آب 
۱ متن: زراعت. ضراعت: ناله و زاری 
۲. برای اطلاع از اسامی شهدای خیبر ر.ک مقازی واقدی: ج ۰۲ ص ۵۳۳ واقدی نام شهدا را به 

اضافه قاتلان آنها یک جا نوشته است. 
۳ پایاب: آبی که پای بر زمین آن برسد و از آنجا پیاده توان گذشت برخلاف غرقاب. 
۴. راحله: ستور بارکش» چاربا ۵ اخفاف جمع خف: سم شتر 
۶ حوافر: جمع حافر: سم ستور. ۷ دواب: چارپایان 


وقایم سال هفتم هجرت ۱۳۰۳ 


تقتا ی بسا 


قصه ححاج بن علاط 


این هنگام حَجٌاج بن علاط شلمی که از قبیلةٌ خویش برای بازرگانی بیرون شده 
بود خبر پیغمبر را در خیبر بگرفت و حاضر حضرت شده پذیرای اسلام گشت. ۳ 
مردی باثروت بود. چه معادن زر که در اراضی بنی‌سَلّیم نشان دادند حاص او بود. 
بعد از آنکه مسلمانی گرفت. به عرض رسانید که: يا رسول‌اله من در مکّه نزد زوجة 
عویش و دیگر مردم مال فراوان دارم دستوری ده تا بروم و اموال خود را به دست 
کنم و رخصت فرمای که سخنی چند برخلاف واقع بگویم چه اگر اسلام مرا دانند 
اموالموا از من دریغ دارئده پیفمیر فرمود: برو و هرچه خواهی می‌گوق. 

حَجَاج به مه شتافت و قريش را دیدار کرد و مژده داد که مردم خیبر بر پیغمبر 
ظفر جستند و او را و اصحاب او را اسیر گرفتند و گفتند: محمّد را نخواهیم کشت 
لا آنکه او را به مکّه بریم و در آنجا به خون مقتولان قريش و کشتگان خویش به فتل 
رسانیم و اینک اموال مسلمین را به معرض بیع و شری درآورده‌اند من به تعجیل 
شتافتم تا شما را مژده دهم و هر زر و سیم که در مکه دارم با خود حمل خواهم داد تا 
اموال مسلمین را به بهای اندک خریداری کنم و سود فراوان برم. بر شماست که به 
پاس این مژده مرا دستیاری * کنید تا اموال من زود فراهم شود و از آن پیش که دیگر 
بازرگانان آگاه شوند خود را به خیبر رسانم. فریش شادخاطر شدند و اموال حجاج را 
نرق هرک نوند یگ فتل:و اور سپردند و آنچه در نزد زوج؛ُ خویش داشت هم 
ماود تا 

و چون این خبر در مکه سمرگشت ۱ مسلمانان مکه عظیم غمگین شدند. عباس 
بن عبدالمٌطلب اگرچه سر از پای نمی شناخت هم خویشتن‌داری می‌کرد. بفرمود: تا 
در سرای بگشودند و فرزند خود فقم را پیش خواند و حکم داد تا به آواز بلند رجز 
سرور و شادی فرائت کرد. مسلمانان چون بانگ سرور از سرای عباس شنیدند 
بدانجا شدند و حزن ایشان کاسته شد. 


#۸ رواحل» جمع راحله. ٩‏ دستیار: کمک و مساعدت 
۰ سمر ِ کیت مهو رشن 


۱۳۰۴ ناسخ‌التواریخ 


واز آن سوی غلام خویش را نزد حَجَاح فرستاد و پیغام داد که اين خبر موحش از 
چه آورده‌ای؟ همانا وعده خداوند به صدق نزدیکتر است از آنچه تو می‌گوتی. 
حجٌاح گفت: عباس را از من سلام رسان و بگوی خانه را از خویش و بیگانه پرداخته 
کن تا من نیمروز بدانجا آیم و ترا شادمان کنم. چون غلام این خبر به عباس اورد او را 
آزاد ساخت و گفت: بر ذمّت نهادم که ده (۱۰) بندهُ دیگر آزاد کنم. 

بالجمله حجاج نیمروز به نزد عباس آمد و او را سوگند داد که تا سه روز راز او را 
از پرده بیرون نیفکند و خبر فتح خیبر و قصه خویش را تا به آخر بگفت و عرض کرد: 
من امشب از مکه بیرون خواهم شدء چون سه روز بگذرد به هرکه خواهی بگوی. 
این بگفت و برفت. و شبگیر" از مکه به در شده طریق خیبرگرفت و بعد از سه روز 
عباس به در سرای خجاج امد و سندان بکوفت و پرسش حال حجَاج کرد. زوجه او 
پاسخ داد که اینک سه روز است به خیبر شتافته تا اموال محمّد را خریداری کند. تو 
ای ابوالفضل چونی؟ عباس گفت: منت خدای راکه کار به کام ما می‌رود تو نیز اگر 
شوهر را می‌طلبی مسلمانی گیر و از دنبال او سفرکن. و از آنجا به مسجدالحرام آمد 
وبا سرور و فرحت تمام به طواف مشغول شد. قريش از خویشتن‌داری او شگفتی 
داشتند و یکدیگر را غمز؟ می‌کردند. عباس بعد از طواف خبر خجاج را با ایشان 
بگذاشت و آن جماعت را آزرده ساخت و بعد از پنج روز صدق اين خبر سمر 


قصه ف دک ۲ 


آن هنگام که رسول خدای طریق خَیْبر می‌سپرد. چون راه بدان اراضی نزدیک 
کرد مَحْیّضَةّ بن مسعود حارثی را سفر فدک فرمود تا جهودان فدک را به جنگ يا به 
جزیه دعوت کند. ایشان در پاسخ گفتند: عامر و یاسر و حارث و سیّد قبایل مرخب 
با ده هزار (۱۰۰۰۰) مرد مقاتل در قلعة تطاة حاضرند و هرگز گمان نمی‌رود که 
محمّد بر ایشان چیره شود. با این همه ما طریق اطاعت نخواهیم گرفت و سر به 


۱ شبگیر: صبح و سحرگاه ۲. غمز: اشاره با گوشهة چشم 
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سید یی سس ۰ ۱۳ 
فرمان‌برداری در نخواهیم آورد. مَحْیَّه چون طغیان آن جماعت را نگریست از پس 
دو روز آهنگ مراجعت کرد. جهودان گفتند: چند روز بباش تا با بزرگان حویش 
شوری افکنیم و چند تن با تو به نزدیک محمّد فرستیم. اين هنگام خبر قتل اهل 
جصن نام برسید و رعبی عظیم در دل مردم فدک افکند. 

َحْیِضّه را گفتند: این سخنان که ما بیرون ادب گفتيی مستور دار تا در ازای آن تو 
را از زر و زیور غنی کنیم. گفت: من نتوانم چیزی از رسول خدای پوشیده داشت. 
لا جرم جهودان. نون بن یوشع را با چند کس از صنادید قوم به حضرت رسول 
فرستادند تا از در مصالحت و مسالمت سخنی گوید و خود در قلاع خویش تقدیم 
حصانت " و رزانت " همی کردند. پیغمبر با فرستادگان ایشان فرمود: اگر شما را در 
این قلعه بگذارم و تمامت قلعه‌ها را بگشایم کیفر شما چه خواهد بود؟ گفتند: قتال با 
ابطال و گشودن حصن ما کاری سهل نباشد. چه مفاتیح ابواب را برداشته‌ايم و 
حافظان دلاور بگماشته‌ايم. فرمود: کلیدهای ابواب نزد من است و ایشان را بنمود 
که اینک کلیدها است. آن جماعت از کلیددار و دربان بدگمان شدند و چنان 
دانستند که وی این خیانت کرده و کلیدها را به حضرت رسول فرستاده. چون از 
دربان پرسش کردند. گفت: من اين مفاتیح را در چند صندوق محکم کرده‌ام و چون 
اين مرد را ساحرمی‌دانم دفع سحر او را از کلمات تورية براين مفاتیح قرائت نمودم 
و سر صندوق را به خاتم خویش مضبوط ساختم. گفتند: اکنون حاضر کن. چون 
دربان صندوق بیاورد و مهر برگفت و بگشود. ان مفاتیح را نیافت. 

جهودان دیگربار به حضرت رسول شتافتند و گفتند: این مفاتیح را با تو که آورد؟ 
فرمود: آن کس که الواح را به موسی آورد. همانا جبرئیل لا به من آورد. از اين امر 
شگفت چند تن ایمان آوردند و در حصار بگشودند و کار بر مصالحت نهادند. رسول 
خدا ع علی و را بفرستاد تا کتاب مصالحت به دست او تقریر یافت. بدان شرط 
که حوایط " فدک خاص رسول خدا باشد و لشکر آهنگ فدک تکند و آن کس که 
ایمان آورد رسول خدای خمس مال او را برگرفت و آن کس که از مسلمانی بگشست. 
قالف به تمامته ماسو دفت 


۱ حصانت: نگهداری ۲ رزانت: سنگینی 


و حوایط: باغها؛ بوستانها 


__ و و سس 


و چون فتح فدک به لشکر سواره و پیاده نبود تمامت خاص پیغمبر گشت و این ین 
آیت مبارک مفاد اه معنی تواند بود: و ماه علی وله منم فا أَْجَفعر عَلّه من خل 
و لارکاب و نا یط له علل من شاه وائه علی کل ی بر و ما آفااه علی ز سُوله 

من أَْل ری له و للشول وی الق والیتامی والساکین وان السبیل کی لایکون دول 
ین نیام منم و ماآتیکم لول فعنوه و مانییکن عله فانتیوا راَقوالنه ازّاله دید 
اْمقاب . می فرماید: آنچه از ملک و مال کافران با پیفمبر خویش گذاشتم» 0 
پیادگان شما تاختن نبردند و زحمت ندیدند که طلب بهره و نصیبه توانند کرد. 
لاجرم اين غنایم خاص خدا و رسول اوست و از بهر خویشان پیغمبر و مساکین 
ایشان است تا در میان اغنیا دست به دست رود پس همان را که پیغمبر از عنایم 
بذل فرماید» بدست کنید و اگرنه دست بازدارید. 

این هدام جبرتیل *9ه پرودشة ادن حضرت پخمر اسلام دادرر عرضی کرد کر 
خدای می‌فرماید: حق خویشان بدو و این آیت مبارک بیاورد: : فات ذالقیی خقه 
والشکین وَاين لبیل لک خی لین ییون وجتاثه و ولیک هه وتا چون این 
فرمان برسید که حق خویشان را بازده» پیغمبر فرمود: این خویشان کدامند؟ عرض 
کرد: فاطمه علیهاالسلام است. حوائط فدک را با او گذار و حق خویش مطلب. چه 
خداوند نیز حق خود با او گذاشت 

واين فدک حصاری در نشیب خیبر بود اگرچه به استواری خیبر حصار نداشت؛ 
لکن خواسته و خرما ستانهایش افزون بود. لاجرم رسول خدای, فاطمه را طلب 
داشیت و اد به ا نت ترا : بر او قرائت فرمود و اموالی را که از فدک به دست کرده بود 
تسلیم داد و حوائط فدک را بدوگذاشت. فاطمه عرض کرد: آنچه به فرمان خدابهرة 
من گشت با توگذاشتم. پیغمبر فرمود: این جمله از بهر خویشتن و فرزندان خود بدار 
و دانسته باش که بعد از من اين فدک را از تو بستانند و با تو منازعت و مناجزت 
آغازند. 

این وقت بفرمود تا صنادید صحابه را انجمن کردند و در مجلس ایشان حوائط 
فدک را با هر ملک و مال که از آنجا مأخوذ داشت به تسلیم فاطمه داد و وثیقه‌ای 


۱ سور حشر آیه ۶ و ۷ ۲ سوره روم آیه ۳۸. 


مد 
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با سح یور دزی بیس برش یی ۷۳۰۲ 
نگاشت که فدک با این خواسته " خاص فاطمه و فرزندان او حسن و حسین استء 
پس دست تصرف فراداشت و ان اموال و اثقال بر مسلمین بخش کرد و هر سال 
فوت خویش را از فدک برمی‌گرفت و آنچه بر زیادت بود بر مسلمین بذل می‌فرمود. 
چنانکه از مستقصی و دیگر کتب مستفاد می‌شود و مردم شیمی « و بسیار کس از اهل 
سئت و جماعت بر این سخن متفق‌اند که رسول خدا فدک را به فاطمه بخشید و در 
روزگار خویش به تصرّف او نهاد و عامل فاطمه ضبط فدک همی کرد و بعد از آتکه 
رسول خدای از این جهان روی بنهفت. ابوبکر عامل فاطمه را از فدک معزول 
داشت و خود مضبوط ساخت - چنانکه انشاءالّه تعالی شرح احتجاج فاطمه در 
جای خود مسطور خواهد شد -. 

به روایتی بعضی از اراضی فدک را به حکم شرائط مصالحه جهودان متصرّف 
بودند و در فدک نشیمن داشتند. چون نوبت خلافت به عمر : بن الخطاب رسید 
فرمان کرد که جهودان از اراضی فدک کوج داده سفر شام کنند و مزارع ایشان را به 
پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) درهم قیمت نهاد و از بیت‌المال بها داد. جهودان گفتند: چون 
است که عهدنامه ابوالقاسم را محو و منسی می‌داری و ما را اخراج می‌فرمائی ؟ 
گفت: من آن روز حاضر بودم. پیغمبر با شما فرمود: : تا انگاه که خواستیم شما را 
بگذاریم. اکنون نمی خواهیم و بیرون شدن می‌فرمائيم. 

در خبر است که رسول خدا زید بن حارثه را به بعضی از قرای فدک فرستاد تا 
مردم آن اراضی را به اسلام دعوت کند. مرداس بن تهیک فدکی چون خبر لشکر 
بشنید اهل و مال خود را برداشته به قلل جبل همی گریخت. اسامة بن زید از دنبال 
او بتاخت. چون راه بدو نزدیک کرد مرداس روی برتافت و کلمه بگفت. اسامة بدو 
ننگریست و با زخم سنانش از پای درآورد و اموال او را برگرفت و گوسفندان او را 
3 

بعد از مراجعت چون این فصه به حضرت رسول برداشت. پیغمبر میٌ فرمود: 
ای آسامه مردی را کشتی که به یگانگی خدا و رسالت من اقرار داد. عرض کرد: که 
این کلمه از بهر وقایةٌ جان گفت. " فرمود: مگر قلب او را شکافته بودی که بدانستی 


۱ وثیقه نگاشتن: سند نوشتن ۲ خواسته: مال و متاغ 
۳. برای حمظ جانش گفت. نه از روی اعتماد. 


۱۳۰۸ ناسخ‌التواریخ 


سخن به کذب کند؟ پسن انامه مبوگند ید کرد که دیگرگوبندة کلمه شنهادت ر 
ی با اس لین منوا اذا ضرَیْ فی یلاله 
توا ر لاتفولوا لن آلق ایک الَلام آست موْمناً 2 عفن عرض انمیوة اللیا فعنداثه مَغاتة 
کیک خر من بل واه عَیکُم توا ناه کان بماتغملون خبیراً". و می‌فرماید: ای 
مومنان آنگاه که در راه دا سفر جهاد کنید. از در عجل و شتاب طریق قتال مسپارید 
و آن کس که با شما به تحیّت مسلمانان سلام دهد او را به طمع غنیمت دروغزن 
مشمارید نه شمانیز در بدو امربه تقریر این کلمه شهادت از جان و مال ايمن شدید» 
با اينکه هنوز در پذیرفتن دین استوار نبودید و خداوند برشما منت نهاد و دین شما 
را مستوی و معتبر ساخت. پس نیک فحص کنيد تا مسلمانی را عرضه دمار مدارید؟ 
و کافری را زنده مگذارید. همانا خدای بر کردار شما دانا و قاس 

چون رسول خدای این ۷ نت فرمود: سخت غمنده و پشیمان 
گشت وازدر ضراعت حواستار شد که پیغمبر تز از بهر او استغفار کند. پیغمبر 2 
فرمود: چه کنم با کلمه لاله‌الالّه؟ اسامه چند کرّت در این خواهندگی الحاح " نمود 
تا رسول خدایش طلب آمرزش فرمود. آنگاه فرمان کرد که: نیز در راه خحداوند بنده 
آزاد کن. 

و بعد ازاين وقایع رسول خدا از اراضی فدک به جانب وادی‌القری راه برگرفت و 
در صهبای خیبر با صفیه زفاف کرد چنانکه به شرح رفت. 


رد آفتاب 
برای آمیرالمومنین ند 


و هم در منزل صهباً یک روز چنان افتاد که رسول خدای ع را سر مبارک در کنار 
امیرالمومنین علی 4 بود و اثر وحی بر ان حضرت ظهور یافت و زمان وحی به 
دراز کشید چندانکه افتاب به مغرب دررفت و نماز عصر از علی فوت شد. چون 
زمان وحی به کران رفت و پیغمبر با نیرو شد. فرمود با علی نماز عصر گذاشتی؟ 


ارمتورء تیان آیه ٩۴‏ ۲. در معرض هلاکت نیاورند. 
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عرض کرد: نتوانستم. رسول خدای یزدان پاک را بخواند و عرض کرد: الهی اگر علی 
در طاعت رسول تو بوده آفتاب را از برای او بازگردان تا نماز عصر ادا نماید. اسماء 
بنت عَمّیس گوید: ناگاه آفتاب از مفرب سربرتافت چنانکه تابشس آن کوه و دشت را 
تافته کرد و مردمان دیدار کردند و علی نماز بگزاشت. 

طحاوی که از علمای بزرگ حنفیه است روایت این حدیث را در شرح اثار 
خویش از ثقات داند و قاضی عیاض مالکی در شفای خویش این حدیث را از 
طحاوی نقل کرده و احمد بن صالح نیز استوار داشته و شیخ سعید کازرونی از 
علمای شافعیه در «منفی» خود مرقوم داشته. چون عمّار بن مُّطّز هماوری نیز از 
روات این حدیث است و بعضی از علما او را توئیق و بعضی تضعیف کرده‌اند. 
ذهبی در کتاب «میزان‌الاعتدال» بدین سند تضعیف نموده و به روایتی آبوهریره این 
را قرتی داده, چه بُوهربره حدیث می‌کند که پیغمبر فرمود: لیرد امش ال علی 
یُوشعٌ بن ون در صورت صحت تواند بود که اين حدیث قبل از رد آفتاب برای علی 
بوده و حال آنکه به اتفاق علمای سّی و شیعی بر سلیمان نیز آفتاب بازگشت و 
نوبت دیگر نیز در غزوه نهروان از برای علی آفتاب بازشتافت - چنانکه انشاءالّه در 
جای خود نگاشته آید -. اکنون بر سر سخن بازآئیم. 


فتح وادی القری 


چون مردم وادی الفری از رسیدن لشکر پیغمبر آگهی یافتند ساخته جنگ شدند 
و لشکر خود را بر صف کردند. رسول خدا عَلَم خویش را به سعد بن عباده و به 
روایتی به خباب بن المَنْذٍر داد؛ و بعضی گویند: آن علم را سهل بن خْتَیف با عَبّاد بن 
نک داستت: 
۱ بالجمله چون لشکر اسلام اعداد کار کرد؛ برحسب امر رسول خدا جهودان را 
پیام بردند که اگر جان و مال خود را به سلامت خواهید مسلمانی گیرید. ایشان 
اجایت نکردند و جنگ بپیوستند. علی لق حمله افکند و تنی را با تیغ بگذرانید و 
یر نیز شمشیر برآهیخت و دو کس را خون بریخت و دو تن به دست ابودجانه 


۱۳۰ ناسخ‌التواریخ 


بالجمله روز نخست ده (۱۰) تن از جهودان در خون حویش غلطان گشت. 
بامداد دیگر چون جنگ بپیوستند. در نخستین حمله شکسته شدند و طریق فرار 
پیش داشتند. اموال و اثقال ایشان بهره مسلمانان گشت و همچنان پیغمبر بر 
زندگانی ایشان ببخشود و فرمان کرد تا در آن اراضی ساکن باشند و از برای مسلمانان 
زراعت و فلاحت کرده اجرت ستانند. 

چون خبر فتح وادی الری و قصَة خیبر و فدک به جهودان تَیماء! رسید سخت 
قاتا که فنلاند ود در صرافت بیرون شقه) طبریی اطاخت تقد وی دمت 
خحویش جزیت نهادند و از زیان جان و مال ایمن شدند. 

انگاه اصحاب رسول خدای فتح دیده و ظفر کرده در ملازمت رکاب پیغمبر به 
جانب مدینه طریق مراجعت برداشتند و گاهی که بر وادی مشرف و مطلع شدند. به 
بانگ بلند تکبیر همی گفتند. رسول خدای فرمود: کسی را نمی خوانید که از شما 
غایب باشد. بانگ خویش فروتر دارید. ابوموسی اشعری گوید: اين هنگام من در 
قفای پیغمبر بودم و همی شنیدم که می‌فرمود: لاحوْل و لاو ال بل پس فرمود: یا 
عبداللّه بن فیس تو را دلالت کنم که ام کتتوای سقشت اه عرض 
کردم: بآبی آنت و أمّی آن کدام است؟ فرمود: لاحَوّل و لافرّة لا باه العلین العظیم. 


نما زگزاشتن پیغمیر به قضا 


خدای را خواب همی آمد. فرود شد و بخفت؛ و فرمود: ای بلال بیدار باش. و به 
روایتی فرمود: هیچ مردی به صلاح باشد که امشب بیدار ماند و ما را هنگام نماز 
بیا گاهاند؛ بلال متصدی این حلد مت سد و حماعتی از اصحاب نیز بخفتند, ابوبکر 
نیز گفت: ای بلال چشمهای خود را از خواب پاس دار. بلال زمانی نماز بگزاشت. 
انگاه پشت بر راحلهٌ خویش بداد و دیده بر دریچه صبح دوخت. ناگاه خواب بر او 


. تیماء: آبادیی که فاصلهٌ آن تا مدینه هشت منزل و میانهٌ راه مدینه و شام است و بر طریق 


رقایع سال هفتم هجرت ۱۳۱۱ 


به روایتی دستار خویش بگشود و حشیَهُ" خود ساخت و انتظار صبح همی برد 
ناگاه پهلوی او به زمین آمد و خوابش بربود تا آن زمان که آفتاب براو تافت و ازگرمی 
خورشید بیدار شد. 

و هم گفته‌اند: نخستین رسول خدای از خواب انگيخته شد و بلال را آواز داد. 
پس بلال عرض کرد: یا رسول‌الّه آنچه بر تو غالب شد برمن هم غلبه جست. مردم 
او را نکوهش کردند و ابوبکر از همه بیشتر سرزنش نمود. پیغمبر فرمود: از این منزل 
باربندید یا اینکه فرمود: این وادی جایگاه شیطان است از اینجا کوج باید داد. پس 
لشکربان راهبترداشتند: 
خحدای بلال را فرمود تا اقامت بگفت يا آنکه اذان بکفت. آنگاه قضای نماز به 
جماعت بگزاشت مردم از این حادئة سخت هراسنای بودند. پیغمبر فرمود: ای 
مردان خداوند فبض ارواح ما کرده بود. ار خواستی در غیر این زمان به مارد 
۱۲۱۱۳۱ 0 ۱ ۱ ۱ 0 ۳۱ ۳ 
من نام عَنْ صلوة و تسیها لیْصَلها (ذا ذکرهاء له وفتها. قانا قال: آفم الصلوة 
لُذکری می‌فرماید: چون کسی را خواب برباید و نماز را فراموش کند؛ هروقت به یاد 
آرد» و نماز بگزارد چه اقامت نماز از بهر یاد کردن خداوند است. پس پیغمبر با 
ابوبکر فرمود که: شیطان هنگام نماز بر بلال درآمد و او را تکیه داد و خواب را در 
چشم او آراست. بدانسان که کودکان را به خواب کنند. 

بالجمله چون رسول خدای نزدیک به مدینه آمد و کوه آخٌد دیدارگشت. فرمود 
مذا جَبَل بُحبنا و نحیْ اللَهُم ای أَحَرّمْ مین تیه یعنی: اد کوهی است که ما را 


دوست می‌دارد و ما آن ر دوست می‌داریم. خدایا من حرام گردانیدم مبان دو 
مشکستان مد بت را: 


سره ابوبکر بر سر بَنی کلاب 


هم در این سال ابوبکر با جمعی از مسلمین به فرمان رسول خدای مأمور شدند 


9 حشیه: توشک. نهالی» بستر 


۱۳ ناسخ‌التواریخ 


که تا ناحیه ضریّه ! که قریب به نجد است. تاختن برند و گروهی از بنی‌کلاب را که در 
آن اراضی نشیمن دارند به کیش مسلمانی دعوت کنند و اگر سر برتابند کیفری به 
سزا دهد سَلَمَةَ بن الکو نیز به همراه ابوبکر بود. پس ابوبکر از مدینه بیرون شده 
کوه و دشت را به زیر پی درنوشت " تا راه بدان گروه نزدیک کرد. چون جماعت 
بنی‌کلاب از اين نورد و شتاب آگاه شدند اعداد جنگ کرده از پیش روی مسلمانان 
قرآمت ند وعتی پپیوستتن: 

مسلمانان در آن دار و گیر ظفرمند شدند. گروهی را از اهل نجد به قتل آوردند و 
جماعتی را اسی رگرفتند. ناگاه َلَمَةَ ین الاکوع چندتن را نگریست که با امل خویش 
به جانب جبلی می‌گریخت بی‌توانی از دنبال ایشان بشتافت و کمان بگرفت و تیر به 
زه کرد. آن جماعت در بیم شدند و تن به اسیری دردادند. پس ایشان را براند. در 
میانه زنی را اسیر گرفت که دختری نیکو روی داشت. ايشان را به نزدیک ابوبکر 
آورد. پس َبُوفحافه آن دختر را به سَلمَةّ بن الا بخشید و سَلَمّه او را به مدینه 
اورد و شب در سرای خویش بداشت. لکن با او مضاجعت نفرمود. 

روز دیگر در بازار مدینه با رسول خدای دیدار کرد. پیغمبر فرمود: آن جاریه را به 
من بخش. سَلمّه عرض کرد: سوگند با خدای که او را دوست می‌دارم و هنوز از وی 
حظی نگرفته‌ام. وه یک فیز هر بازار مه رس لن خدایش این سخن اعادت کرد. 
سَلْمّه گفت: یا رسول‌الّه از آن توست و او را به حضرت رسول فرستاد. پیغمبر او را 
گسیل مکه داشت تا خدای جمعی از مسلمانان را که در مکه به اسیری می‌زیستند» 


بدین سبب رهائتی بخشید. 


و هم در این سال رسول خدای عٍ بشر بن شعد آلضاری را با سی (۳۰) تن از 


۱ ضریه: منزلی است بر سر راه حاجیانی که از راه بصره به حج روند. 
۲ نوشتن: درنوردیدن و پیچیدن. 


رقایم سال هفتم هجرت ۱۳۳ 


آن اراضی نشیمن جسته‌اند و روزگار به مبارات ! مسلمین و کفر و طغیان می‌گذرانند 
کیفری کنند. لاجرم بشر بسیج " راه کرده» بیرون شتافت و چون با آن جماعت 
نزدیک شد با یک تن از شبانان ایشان بازخورد و او را مأخوذ داشته خبر قوم بپرسید؛ 
و از راه و بی‌راه آگهی گرفت. پس ناگاه بر مواشی بنی‌مُّه دست یافت آنها را براند و 
طریق مدینه گرفت. شبانگاه آن جماعت از راندن مواشی آگاه شدند و از دنبال بشر 
گروهی از شجعان قوم بشتافتند. و چون راه نزدیک کردند مسلمانان به جنگ 
درادن و ایشان را لختی با تبر دفع دادند. چندانکه ترکشها از تیر پرداخته گشت.۳۲ 
این وفت کافران با شمشیرهای کشیده حمله‌ور گشتند و جنگ پبوسته شد و 
جمعی از مسلمین مقتول گشت و بشر زخمی گران یافته در میان قتلی افتاد. کافران 
او را کشته پنداشتند و مراجعت کردند. بامداد بشر به زحمت تمام خود را به فدک 
رسانید و به مداوا پرداخت تا فوتی به دست کرده باز مدینه شد و رسول خدای قبل 
از ورودبشر خبر او بگفت؛ و سال دیگر آن جماعت راکیفر کرد - چنانکه در جای 
خود مذکور می‌شود -. 
سال دهم هجری است ‏ چنانکه در جای خود به شرح می‌رود -. 


قصّه عَمُره الة لقصاء 


عمره قضا نیز در سال هفتم هجری واقع شد و آن را عَمْرََالقضا و عَمْرَةالمَضّیه و 
عَمَرةالصَلح نیز گویند. 

بالجمله چون رسول خدای از خیبر مراجعت فرمود. به دفع کفار چندکس به 
یز مأمور داشت. زیارت مکه را تصمیم عزم داد و در شهر ذیقعده فرمان کرد تا 
اصحاب ساخته سفر مکه شوند و عمره حدیبیه قضا کنند. 

برحسب فرمان هیچ‌کس از آن جماعت که حاضر حدیبیه بود از این سفر متقاعد 


۱. مبارات: دشمنی ۲. بسیج: آمادگی و ساختگی برای هر کار خصوصاً کار سفر. 
۳ تیردانها از تیر خالی شد. 


۱۳۴ ناسخ التواریخ 


۲ شدند یا وداع جهان گفتند و بمردند و جماعتی از نو ملازم 
رکاب شد. پس دو هزار (۲۰۰۰) مرد ت4 شتماررفت: انگاه رسول خحدای ابوزهم 
غفاری را در مدینه به خلیفتی گذاشت و از شهر خیمه بیرون زد. صد (۱۰۰) سر 
اسب جنیبت " با ایشان بود و هفتاد (۷۰) شتر از بهر هی بداشتند و اصحاب 
هن .یس پیغمبر شترا شتران را به ناجیه آشلمی سپرد و حفظ اسبان را به 
محمّد بن ۰ امه کات هخا زه رابا بشر بن سعد تفویض فرمود؛ و ايشان را بر 
مقدمه سپاه روان 0 ۳ 

جماعتی از مسلمین عرض کردند که: هنگام صلح به شرط بود که سلاح جنگ به 
۳ ۱ 0 
نی رح بر رن ار داد ۰ 
لاناتلوُم عندالشجد ارام حتی یقاتلوکم فیه ان قاتلوکم فافتلوهم لک جراءالکانر ی 
یرود و رورا وچ او زا ی ۳۱ یو 
دما ول اس خی ازکشتن شما مر یشان ۱ 
ِ وست یوج وید وم الوا 
ناه مَع ان" می‌فرماید: اگر شما در شهر ذیقعده که از اشهر حرام است " به 
آن است که ایشان نیز حرمت ماه حرام را بشکستند و از برای دفع به شما کار جنگ 
راست کردند و شما را از زیارت بیت بازداشتند. حرمتها با هم برابر است و کسر هر 


۱ وی ار تلد که ۲ سوره نقری آیه ۱۹۰ و ۰۱٩۹۱‏ ۳ سوره بقره آیه ۱۹۴. 
5 چهار ماه رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم را راشهر حرم» می‌نامند زیرا که قتال و خونریزی 
در این چهار ماه حرام بوده است. 


وقایع سال هفتم هجرت ۱۳۹۵ 


حرمتی را قصاصی است ‏ چنانکه مردی را به مردی و زنی را به زنی قصاص کنند» 
لکن ظلمی که بر شما روا داشته‌اند به همان مقدار کیفر کنید و از آن اندازه بیشی و 
تعذی نجوئید که خداوند با پرهیزگاران است 

مع‌القصه رسول خدای از در مسجد رایمه" احرام به عمره بست و تلبیه ۲ آغاز 
کرد. اصحاب به موافقت لبیک‌گویان روان شدند. 

و وی 0 توت 
فردا بگاه رسول خحدای در اين منزل درآید. ایشان مضطرب شدند و این خبر به 
فریش بردند. ب پس آن جماعت از ز مکه بیرون شده به قلل *جبل و شعاب کوه صعود؟ 
کردند و به دست مکرّز بن حخقص پیام فرستادند که بیرون عهدنامه حمل سلاح از 

بش ۲۳ 
حود 0 3 تیاو 2 و قریش را نخاطر آسوده 
ساخت. آنگاه پیغمبر فرمود تا شتران هَذّی را از پیش برده در ذی طوی بداشتند و 
جبه خانه را در بطن یج به زیر آورده جماعتی را به حراست ! گماشت. 

آنگاه رسول خدای بر ناقهُ قصوی سوار شده و اصحاب گروهی سواره و 
جماعتی پیاده ملازم رکاب تنل تال و شمشیر ها در غلاف گدذاشته حمایل شا یل و 
تلبیه کنان از ثنیّه حَجٌون" به مکه درآمدند و عبداللّه بن رواحه مهار شتر بکشید و 
پیغمبر همچنان به مسجدالحرام درآمد و تلبیه همی کرد و استلام حجرالاسود با 
محجنی * که در دست داشت بکرد و سواره طواف فرمود و مضطبع بود و همچنان 
امر کرد تا اصحاب اضطباع ‏ " کرده تقدیم طواف نمودند و فرمود: رَجم‌الهٌ اشرء 


۱ . برای شکستن هر حرمتی قصاصی لازم است. 

۲ میقات اهل مدینه در اتجاست و از آنجا |- ذوالخلیفه] تا مدیته ۵ شش میل راه است. 

۳. تلبیه: گفتن لبیک ۴ تام فریه‌ای است از اراضی مکه. 

۵ قلل جمم قله: سر کوه ۶ صعود: بالاارفتن ‏ ۷ حراست: نگهبانی 
۸ موضعی است در بالای مکه مقبره اهل مکه در انجاست. 

٩‏ محجن: جوگان را گو یند. 

۰. اضطباع: عبا را به نوعی مخصوص برخلاف معمول به شانه انداختن. 


۱۳۶ ناسخ التوار بخ 
راهم یوم فی تمه یعنی: جلادتی کنید تا کافران شما را ضعیف ندانند. و این 
دویدن و شتاب از آن روز بر زایرین مکه بماند. 

همانا در سه شوط اول رَمّل کردند» یعنی به شتاب عبور نمودند و در چهار شوط 
آخر به حال معهود قیام نمودند؛ و اين از بهر آن بود که مشرکان اصحاب پیغمبر را به 
سبب هوای عفن و تب‌لرزهُ مدینه ضعیف و ناتوان می‌پنداشتند و اين وقت بر کوه 
فان نی که مق بو تاره ردان که وی را سرام زگره یس 
جبرئیل فرود شد و عرض کرد که: جون شما در میان دو رکن یمانی طواف می‌کنید» 
مشرکان شما را نتوانند دید این هنگام به تأّئی بگذرید تا مانده نشوید و عبدالّه ابن 
واحه این رجز همی خواند: 


ی ی قذ رل الرَحمنٌ فی تنزبله 
فی ضَحْفب تتلی علی رسوله بان یو القتل فی سبیله 
نحنْ یناکم علّی تأویله ما ضویناٌم علی تنزیله 
ضرباً یل الهاع عن مقیله و هل الحْلیل عن خلیله 
یارب انی وین بقیله ای رای الحَقّ فی موه 


۱ .این اشعار در مغازیر بدین گونه اما 


خلوا بتی‌الکفار عن شبیله ای شهدث آنه رسوله 
فا و کل الخیر فی شبیله نحن تلناگم علی تأوبله 
کما ضربناکم غلی تنزیله ضرباً بزیل الهام عن مقمله 

و ذمل الخلیل عن خلیله 


ای فرزندان کافران از راه محمد (ص) دور بروید که من گواهی می‌دهم او رسول خداست. 
رسول بر حق و تمام خوبی‌ها در راه اوست. ما شما را بر تأویل قرآن می‌کُشیم. همچنان که 
در باره تنزیل آن ضربه‌ها به شما زدیم. ضربه‌هایی که سرها را از گردن جدا می‌کرد؛ و دوست 
را از رسیدگی به دوست وا می‌داشت (مغازی. ۵۶۱/۲). 

هم‌چنین در کامل این آثیر (۱۰۷۸/۳) و سیرت رسول‌الّه (۸۵۱-۸۵۰/۲) این چنین 


افتزتا 


وا نی انگقار بسن بیله لوا کل الخیر فی زشوله 
یارب نی مُوْمنْ بقیله ارف خل الّه فی قبوله 
ی فتلناکم علی تأویله کما فتلناعم علی تَنْزیله 
ضوباً بُزیل لها عَنْ مقیله و یذهل الْلیل عنْ خلیله 


ای فرزندان مردم ناباو از راهش دور شوید. کنار پروید که همه خوبی‌ها در درون و -> 
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و اشارت به رسول خدای می‌کرد. در زمان جاهلیت هرکس که به حح يا به عَجُره 
احرام بستی از در سرای خویش بیرون شدن و درون آمدن را حرام دانستی یا از بام 
به نردبان رفت و آمد کردی یا از دیوار خانه روزنی گشودی و عرب بادی از پس 
خیمه خروج و دخول نمودی و مرکه جزاين کردی او را فاجر شمردندی, مکر قبیلة 
قریش و خزاعه و بنوعامر و ثقیف و کنانه و جدیله که روایت این قانون نکردند و 
ایشان را از کمال شجاعت و حماسة اهل حَمس می‌نامیدند. 

چنان افتاد که یک روز پیغمبر ع در ایام احرام از در سرای بیرون شد و رَفاعَة 
بن مرو بن زید انصاری از قفای آن حضرت بیرون شتافت. به یک بار مهاجر و 
انصار ند! در دادند که رفاعه فاجر شد. پیغمبر 6 فرمود: ای رفاعه. من که از در 
سرای بیرون شدم از اهل حمس بودم. تو را چه افتاد؟ عرض کرد: من به تو اقتفا 
کردم؛ اگر تو از اهل خمسی من تابع مسی چه دین من ی 
جبرئیلبیامد و ان یت بیورد: و یس الب بان توا ییوت من ظهُررها و کی ال من 

تق زاتزا الیوتَ من آبواپا واتْقوااله مَلک تفلُونا یعنی: ستوده مشمارید که از 3 
خانه درآئبد؛ بلکه نیکوتی پرهیزگاری است و از ابواب خانه‌ها به درون سرای آثید و 
اکنون به سخن بازگردیم 

در خبر است که چون ابطال قریش از شعاب جبال جلادت و سرعت اصحاب 
رسول را در طواف نگریستند با خود اندیشیدند که ايشان را از تب لرزة یثرب 
عبد ال بن رواحه کرد و گفت: ای عبد الله در نزد رسول حدا و حرم خد اوند شعر 
همی گوئی. پیغمبر فرمود: آی عمر می‌شنوم و به روأیتی فرمود: او را بگذار که این 
شعر در کار مضای " خدنگ آبدارکند و از آن پس فرمود: ای عبدالله بگو لاله|لالله 


ح- بر پیرآمون پیامیر خداست. پروردگارا من به گفته او باور دارم راستای خدا را در پذیرفتن 
آن می‌دانم. مابا شمابر سر درونماية نبشتة وی پیکار کردیم. چنانکه با شما بر سر برونماية 
آن به جنگ در ایستادیم فرو کوفتتی کردیم که سرها را از آرام جای آن فرو لغزانده و دوست را 
از یادآوری دوست خویش گریزان گرداند. ۱ سور بقره آیه 5۹- 
۲. محو و منسی: نابود و فراموش شده ۳ سستی‌ای حاصل نشده است. 
۴ مضا: گذشتن و فرورفتن 
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ده وخده لصو عَبْده و أَعَر جُندَهُ و مر الاحزاب وَحْدَهُ اين وقت این رواحه به 
تقریر این کلمات آغاز کرد و اصحاب با او هم‌آواز شدند. 

آنگاه رسول خدای فرمان کرد تا از مسجد بیرون شدند و خود نیز بیرون شد و 
همچنان سواره سعی میان صفا و مروه به پای برد و حکم داد تا شتران هٌذی را 
ی و ی نس رت 
ریات کد: آنگاه فرمود تا شتران را در مَرّه نحرکردند و مُعْمُر بن عبدالّه عدوی را 
طلب داشت تا موی سر آن حضرت را بسترد و اصحاب متابعت کردند و از آن پس 
جمعی را که عمّره به پای برده بودند» بفرمود: تا از بهر حراست سلاح جنگ به 
بطن یاج شدند و آن‌گروه که حارس اسلحه پودند برای ادای عمّره بیامدند و خود 
به خانه کعبه درآمد و تا نماز پیشین ببود. و به رواید یتی در عمره قضا به درون خانه 
نرفت و گفته‌اند کس نزد فریش فرستاد تا در | ین امر سخن کرد. ایشان در آمدن به 
اندرون خانه را رخصت نکردند و گفتند: در روز صلح یاد از این سخن نشد. پس 
پیغمبی بلال را بفرمود تا بر بام خانه کعبه یک نوبت بانگ نماز بگفت. چنانکه 
واقدی این سخن را معتبر داشته است. 


تزویج پیغمر میمونه هلاله را 


گویند: چون رسول خدای به مکه درآمد وعمره بگزاشت و از احرام بیرون شد و 
به روایتی هنوز محرم بود. بالجمله جعفر بن ابی‌طالب را حاضر کرده به خواستاری 
میمونه بنت حارث هلالیه فرمان داد و انجام امر را به عباس بن عبدالمّطّلب تفویض 
فرمود. چه خواهر میمونه. امالفضل ضجیع عباس بود. پس عباس میمونه را از بهر 
پیغمبر نکاح بست و گویند: میمونه خویشتن را با پیغمبر هبه ساخت . چنانکه در 

مع القصه چون سه روز از مدت توفف رسول خدای سپری شد؛ جماعتی از 
قریش به نزد علی لث آمدند و گفتند: صاحب خود را بگوی از مکه بیرون شود که 


۱ فجاج. جمع فج: ی پِ«ِ« ۰ 
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سکون او از اين پس بیرون شرایط عهدنامه است. چون این خبر به پیغمبر آورد. 
فرمود: چنین کنم و به روایتی روز چهارم شهّیل بن عمرو که در خدیبیه متصدّی امر 
صلح بود به اتفاق حُرَیْطْب بن عبدالعی به نزد پیغمبر آمدند و گفتند: مدت به 
پایان رفت. اکنون هنگام تحول و تحویل است. پیغمبر فرمود: تواند بود که مهلت 
بگذارید تا من عروسی میمونه را به پای برم و برای شما ترتیب طعامی کنم. یل 
گفت: مارا به طعام تو احتیاجح نیست, از زمین ما بیرون باید شد. 

سعد بن عباده درشتی سخن ایشان را هموار نتوانست کرد با شَهّیل گفت: کذیت 
لام تک! یس بازضک و لاآض آبیک لاح عَنْها الا طایعاً زمین مکه از آن پدر و 
مادر تو نیست. بباشیم تا آنگاه که بخواهیم و بیرون نشویم جز اينکه خود رغبت 
بکنیم و اکنون آنچه در قوت بازوی توست به کار بند. پیغمبر تبشمی فرمود و سعد 
را تسکین داد و فرمود: تا ندا کردند که هیچ‌کس از اصحاب شب در مکه نماند؛ و 
ابورافع مولی خویش را بگذاشت تا میمونه را از دنبال کوچ دهد و خود از مکه 
تت ‏ 


[داستان امامه دخت حمزة پن عبدالمطلب | 


در این وقت آمامه دختر حمزة بن عبدالمطلب با مادر خود سَلمی بنت عُمیس 
در مکه جای داشت, از دنبال آن حضرت روان شد و همی گفت: يا عم یا عَم. به 
مشرکان بگذرانیم؟ پیغمبر سخن نکرد. پس علی تْ با فاطمه گفت: بگیر دخترعم 
خود را و او را در هودج فاطمه درآورد و بعد از ورود به مدینه. جعفرین ابیطالب و 
زید بن حارثه در کفالت امامه رأی زدند و به بانگ بلند برای نگاهداشت امامه برمان 
می‌کر دند. ایک کف امامه دختر برادر من است و من عم اویم و نگاهداشت او 
مراست؛ زیرا که رسول شدای هنگام مواخاة" بین‌المهاجرین موا با حمزه عمد 
احوت بست و حمزه مرا وصی و نایب مناب خود ساختی جعفر گفت: امامه 


5 مواخاه: برادری 
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دخترعم من است و خالة او در خانُ من است و از این سوی امیرالمومنین را نیز 
امامه دخترعم بود و فاطمه له در خانه او می‌زیست و او امامه را از مکه برآورده 
بود. رسول خدای را بانگ ایشان از خواب برانگیخت و فرمود: یا غیت نی وان 
منک و جعفر را فرمود: :تم ی و خلقی و زید را فرمود ی 
| 
پادنها یعنی: هیچ زن ضجیع شوی عمه و شوهرخاله خود نتواند شد. چندانکه عمه 
و خالة او زنده باشند مگر به اذن ایشان. 

بالجمله جعفر خوشوقت شد و برخاست و به گرد رسول خدای به یک پای 
بگشت. پیغمبر فرمود: این چیست؟ عرض کرد که: مردم حبشه پادشاهان خویش را 
چنین تحیّت کنند و به روایتی گفت: نجاشی چون کسی را از خود خشنود ساختی و 
آن کس برخاستی و گرد او چنین بگشتی. وگویند: با پیغمبرگفتند: چرا امامه را از بهر 
خویش نکاح نبندی؟ فرمود او دختر برادر رضای من است و جنین حدیث کنند 
که امامه را با مَْلْمَة بن آبی‌مشلمه نکاح بست و این نزد من بنده ضعیف می‌آید چه 
دختر حمزه 1 را شذاد بن اسامه لیثی به شرط زنی برد. چنانکه در قَصّه خیبر 
حاجت به ذکر آن رفت و نام او را بعضی امةالّه و جماعتی عمّاره رقم کرده‌اند. تواند 
بود که امةالله و عماره از الاب او و نام او امامه باسد. 

بالجمله رسول خدای با میمونه در مراجعت از عمره در اراضی سرف زفاف 
کرد اما امامه چون به مدینه آمد از موضم قبر پدر پرسش فرمود و به زیارت قبر پدر 
انشاد کرد 

شائل عَْ تزم ! مجابها ِِِ دی البأس مفوار الصّباح جشور 

آخی یِقة شمه 247 هه تمرف ۱۳ ۳ 

ها اه و رضوان رب با آساعه و ۲ 


۱ فرم: به معنی سیّد و بزرگ است. ۲. هجان: کریم‌العسب و خالص از هر چیزی. 
سمیدع: شجاع. ۴ عرف: به معنی بخششر 
۵ با امام: منادی مرّخم است و غرض از آن امامه دختر حمزه است (س). 


فا آباي الحْیر حَمْرَة قاعلّمی 
دعاء له الحَق دُوالعرش دوه 
ننک ماکتا ترجی و تَوتجی 
وال لاالساکَ ماهتّت الما 


۱۳۱ 


وزب زر رو لاله و خسیر زیر 
تِ جِنة و یرضی بها و سسرور 

مر برع الخشر خی تصیر 
و لک فی محضری و مّسیری 


علی ادا الذی کانٌ لمیزّل بذود عن‌الاسلام کل کُغور 

یت شٍلوی" یوم ذاک و اعظمی ۲ 

آفول و قَذ آغلی ال " بهلکه جزیافا سرا ین لغ زتصی 

بالجمله بعد از گذاشتن حج و عمره خداوند خواب رسول خدا را در گزاشتن 
حج بر منافقین راست آورد و اين بن آیت بدین فرود شد: : لد صدق ان له رسُوله الاویا باق 
دح النجد ارام نشاءاه آمنبن تحلقین ررکم و مین لاتخافون علم مان تغلئوا 
تتل میا دون الک قعا تریاه همان خوارتت راست آرره رات رشول و زر ۱ 
چه فرمود: اگر خدای خواهد به مسجدالحرام در خواهید آمد و با خاطره آسوده 
سترنده سرها و چیننده مویها * خواهید بود و فتحی نزدیک از بهر شما روزی. و اين 
کنایت از فتح خیبر و صلح حدیبیه است. چنانکه از اين پیش نگار یافت. 


با جتَلةٌ بن ایهم 


و هم در این سال رسول خدای با بل بن أهُم غشانی مکتوب کرد و او را به 
اسلام دعوت فرمود. و جواب نامه را با هدیه بفرستاد و مسلمانی گرفت و این 
مسلمانی تا زمان خلافت عمر بن الَطاب پائید, این وقت آهنگ زیارت مکه نمود 
و منگام طواف مردی از قبیلة قزاره پای بر ازار او نهاد و ازارش گشوده شد.! له را 
خشم بجنبید و لطمه‌ای بر روی او بزد چنانکه بینی او بشکست. مرد فقزاری به 


۲ اضیْم: جمع ضبع است که کفتار باشد. 
۴ معی: مبشر به مرگ. 
۶ سر تراشیده و ناخن گرفته. 
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نزدیک عمر استفغائت برد. 

عم جَبلّه را حاضرکرد و گفت: اکنون یا فزاری را از خویشتن رضا می‌کن و اگرنه 
فرمان کنم تا قصاص کند. جَبّلّه گفت: مرا که پادشاهم به جای مرد بازاری قصاص 
نحواهی کرد؟ 

عمر گفت: اسلام میان شما برابری نهاده و تو را هیچ فضلی بر او جز از در تقوی 
نمی‌اید. 

جبله گفت: اگر در دین مسلمانی من با او به یک میزان می‌روم کیش نصاری 

عمر گفت: اگر چنین کنی. بفرمایم تا سرت بردارند. 

له کرت یک نشب مرا مات کار تا آنی خرترانگ مش 

پس از نزدیک عمر بیرون شد و شباهنگام بگریخت و تا قسطنطنیه عنان نکشید 
و کیش نصاری گرفت و به ارتداد بمرد و به روایتی باز اسلام آورد و در کیش 
مسلمانی وداغ جهان گفت و این ابیات از او روایت کرده‌اند: 

تضَْت بمذالاین من عار لطمة و ماکان فیها لرمَبرث لها ضور 
فتبا ا یت ام لمتلدنی و لجتنی نیت بث آسیرا نی بیع أرمُضر! 
و یالیت لی بالشام آدنی م آجالش قومی ذاهت لشیم اضر 

و بالینی آرهی الک خاض بقنر و لم‌انیر لول الزی هاله خر 
فاذرکنی فیهالجام و نْخوة وبعث بهاالفین اشحيمة بالی 

به روایت دیگ سبب ارتداد جبله را چنین نگاشته‌اند که: او در بازار دمشق عبور 
می‌کرد. ناگاه پای خویش را بر زبر پای مردی از اهل مدینه گذاشت. مرد مدنی 
لطمه‌ای بر روی جبله بزد. چون این خبر به ملک شام بردند. فرمان کرد که مرد مدنی 
را به نزدیک جبلّه بردند تا قصاص کند. جَبّله گفت: همانا پادشاه جواز قتل او 
فرستاده باشد؟ گفتند: نه چنین اهر کفتی :یه فصم دست او فرمان کرده است؟ 
گفتند: این نیز نباشد؛ بلکه خدای حکم نفرموده الا قصاص به مثل. جْبلّه گفت: 


1 
گ 


2 


‌ ی 


۱ پس از اسلام از ننگ یک سیلی نصرانی شدم و اگر بردباری می‌کردم زیانی نداشت. 


۳ ای کاش در بیابانی شتر می‌جرانیدم و گفتار عمر را انکار نمی‌کردم. 


وقایع سال هفتم هجرت ۱۳۳ 


گمان می‌برید که من روی خود را با روی بزغاله برابر خواهم گذاشت و او را از در 
تحقیر با بزغاله تشبیه کرد و گفت: بددینی است این دین و کیش نصاری گرفت و 
مرند اه 


اسلام فروّه خذامی حاکم عمان 


و هم در این سال فُرَرَة بن عَمُرو خذامی که از قبل پادشاه روم حکومت عمان 
داشت. مسلمانی گرفت و به رسول خدای بدین شرح مکتوبی فرستاد. نگاشته بود 
که: 

به محمّد رسول‌الّه نوشته می‌شود از فروّه جذامی. اعلام آنکه من 
مسلمان گشتم و اقرار به وحدانیت خدا و رسالت تو نمودم و می‌دانم 
که تو همان رسولی که عیسی بن مریم به مقدم تو خبر داده والسّلام 
علییک. 


ایقاد داست و اسبی و استری و درازگوشی و جامه‌ای چند و قبائی از سندس که از 
تار بود هم هدیه ساخت. بعد از رسیدن مسعود بن سعد و رسانیدن نامه و هدایا 


پیغمبر فرمود: تا بلال او را به خانه پرده نیکو بدارد و از در مهربانی میزبانی کند و 
هدایای او را قبول فرمود و جامه‌های دیباج را به ازواج داد و استر را به ابوبکر عطا 


۱. به روایت صاحب طبقات: ... او را [- مرد مُرینْه| را بیش ابوعَبّيدة بن جراح بردند و گفتند: 
این به صورت جبّّه سیلی زده است. گفت: جبله هم او را سیلی بزند.گفتند: نباید او راکشت؟ 
گفت: نه. گفتند: نباید دست او را برید؟ گفت نه. فرمان خداوند تبارک و تعالی برای همه 
یکسان است. جبله گفت: عقیده شما این است که چهره و ابروی من همتای چهره بزی است 
که از صحرا آمده است! این دین بدی است و مسیحی شد و پیش قوم خود کوچید و بعد هم 
به سرزمین‌های روم رفت. این خبر به مر رسید و بر او گران آمد و به حشان بن ثابت گفت: 
ای ابوولید می‌دانی که دوست تو خَیّلة بن ایهم مرتد و مسیحی شده ا تست ۲ ییات کف تا 
له و انا الیه راجقون چرا مسیحی شده ا ست؟ ففت: شردی از مر بنه او را سیلی زده است. 
حسان گفت: پس حق داشته است. عمر برخاست و با تازیانه خود حشّان را زد (طسقات. 
۶/۱ 


۱۳۳۴ ناسخ‌التواریخ 


کرد و قبای زرتار را به مَحرمة ین َوْفّل بخشید و اسب و درازگوش را به ابوسیّد 
الساعدی سپرد. تا نیک بدارد و مکتوب فروه را بدین‌گونه پاسخ کرد: 
از محمّد رسول‌الله نوشته می‌شود به فروة بن عمرو. اما بعد به 
رسانید و از اسلام تو ما را اعلام داد. به درستی که خدای تعالی تو را 
آری و اقامت نمازکنی و زكوة مال بدهی. 
آنگاه بلال را فرمود: دوازده (۱۲) اوقیه" و تّشی " که عبارت از پانصد (۵۰۰) 
درهم باشد به مسعود بن سعد داد. 
گویند: چون خبر اسلام فزوّه به ملک روم رسید او را حاضر کرد و گفت: از دین 
محمّد کناره باش: کنیا این نکنم. چه یقین دارم او پیغمیر خحداست و تو نیز 
می‌دانی او پیغمبر خداست و عیسی بن مریم به مقدم او خبر داده؛ لکن ضنت " 
را از حبس خانه برآورد و بکشت و مصلوب داشت. و جماعتی ارسال مکتوب 
رسول خدای را به ره ر بل در سال هشتم هجری دانند. 


تزو یج پیغمبر ع آغحبیبه را 


و در اين سال هفتم هجری رسول خدای با أمحبیبه دختر ابوسفیان بن حرب 
زفاف کرد. همانا احبیبه نخست زوجه عبدالله بپن جخش بود و به اتفاق شوهر 
مسلمانی گرفت و نام او رملّه است. چون در سرای عبدالله دختری آورد و حبیبه 
نامید مکنی گشت به أَمُحبیبه و به اتفاق شوهر از مکه به جانب حبشه هجرت نمود. 
در حبشه شوهرش مرند شد و در دین ترسایان بمرد و أمْحخبیبه در اسلام خویش 
ثابت بود» شبی در خواب دید که شخصی با او خحطاب می‌کند که: یا أمالمژمنین. 


۱ اوقیه: مقدار یک دوازدهم رطل است که چهل درهم باشد. 
۲. نش: نیمی از هرچیز را گویند. ۳ صنت: بخل 


وقایع سال هفتم هجرت ۱۳۳۵ 


چون بیدار شد. به مضاجعت پیغمبر تعبیر داد و منتظر همی بود. 

در این وقت عَمرو بن أمیه از جانب رسول خدای به رسالت حبشه برسید و در 
مجلس نجاشی مکتوب پیغمبر را که مشعر بر خواستاری امخبیبه بود برسانید. 
نجاشی. ابرحه کنيزک خود را به ابلاغ اين مژده به نزدیک ام‌حبیبه فرستاد و فرمود: 
بشنید» هر حلی و زیور که در بر داشت به مژدگانی ابرحه پیش گذرانید و امر خود را 
به خالد بن سعید بن عاص تفویض داشت 

پس نجاشی مجلس بساخت و جمفر بن ابی‌طالب و دیگر مسلمین را انجمن کرد 
و خود به وکالت رسول خدای »ام حبیبه را عقد بست و خود قرائت خطبه کرد بدین 
شرح فقال الحَمدل الملیک ادوس للم الْزین القهمین لقزیز ز الجبّار هد آن 
ان ان فحعد ده وله له آذی بر ره عیسی بن قرتم. ما بَعة قَان 

شولالم کتب لی آن روج 4 أَْحَبیبَة بدت آبی‌شفیان؛ فاجَیِتْ الی ما دعاالبه 
رش ولاز ادها ارتيمائة دینار گفت: رسول خدای مرا فرمان کرد که ام حبیبه را 
از بهر او تزویح کنم. پس او را به چهارصد (۴۰۰) دینار کابین عقد بستم. آنگاه 
بفرمود: دنانیر را آورده در مجلس صنادید قوم پیش نهاد. ۲ ۲ 

این هنگام خالد بن سعید به سخن آمد و گفت: آلخمدش اشمده و أستعينه و 
9 شتفیره هدن لا ون شحشدا هو زشونة أَرسَلةٌ بالهُدی و دین الحَقَ 
لیظهرة ی الدین کله ‏ لوکرة المُشرکون. ما بعذ قَمَداجیِث الی ما دعا اليه رَسول‌اله 
و رَرّحتَه آمخبیبة» بنت آبی‌شفیان قبارکاله رش وله آنگاه خالد. دنانیر را مقبوض 
داشت. از پس آن نجاشی بفرمو د: تا مائده " نهادند و مجلسیان طعام بخوردند و 
طریق خویش گرفتند. 

و به روایتی کابین امخبیبّه چهارصد (۴۰۰) مثقال زر و جماعتی به چهار هزار 
(۴۰۰۰) درهم حدیث کرده‌اند. 

بالجمله جون خالد بن سعید آن زر برگرفت و به نزدیک اَمْحبیبّه آورد. پنجاه 
(۵۰) مثفال از آن زر را ام حَبیبّه از بهر ابرحه کنيزک نجاشی فرستاد و پیام داد که آن 
روز که بشارت به من آوردی عطائی به دست نبود. 


از مدق سیف ناعذا 


۱۳۲۶ ناسخالتواریخ 


ابرحه آن زر را با تمافت هر تحلی و زیور که از نخست ماود داشت؛ ببااپس 
فرستاد و گفت: : تو امروز بدین مال سزاوارتری که به نزدیک شوهر می‌روی و نیز مادر 
فرزندی. اما از تو خواهنده‌ام که چون به حضرت پیغمبر رسیدی» سلام من برسانی 

عرض کنی که من بر دین توام و درود بر تو فرستم. 

بالجمله زنان نجاشی بویهای خوش به آمخبیبه فرستاده و از اي سوی چون 
آگهی به پیغمبر رسید شرحبیل بن حسنه را بفرستاد تا او را به مدینه آورد و با او 
زفاف کرد؛ و أَمخبیبه سلام ابرحه را برسانید. پیغمبر فرمود: عَیه لام و رم له 


و برکاته کویند: جون خبر این تزویج به ابوسفیان رسید. گفت: ذاک الفحل ابرم 
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انفه -و بعضی از اخا رام خبیبه در جای خود مسطور خواهد شد. 


سریّه غالب بن عبدانته 


اک 0 ار ۱ ۵ ۳ ۳ 


سرته عبدالله بن آبی حدزّه" 


و هم در این سال عبدالّه بن ابی‌حدرّد به فرمان رسول خدای به آهنگ اضم" از 
فل بثه بیر ون شتل, 0 
بودند. چنان افتاد که که عامر برن آلاضبط الاشجعی به آهنگ حضرت رسول خحدای 
طی مسافت همی کرد. در عرض راه با ایشان دچار شد و تحیّت اهل اسلام بگفت. 
مسلماتان جواب بازندادند و مُخلم او را به قتل آورد. 

اين ببود تا ان هنگام که لشکریان باز مدینه شدند. پیغمبر با مد عتاب آغازید و 


این مرد بیتیش کو بیده تم و3 ۳ متن: عبداله ین آبی جدود. 


وقایم سال هفتم همجرت ۱۳۳۷ 


فرمود: چرا مسلمانی را به قتل آوردی؟ ما گفت: از بیم مرگ کیش مسلمانان 
شمار ساخت. رسول خدای فرمود: مگر دل او بشکافتی و انديشة او بازیافتی. مُحَلّم 
در حضرت رسول زانو زد و خواستار شد که به درگاه یزدانش طلب آمرزش کند. 
پیغمبر فرمود: لاعراله لکَ. محَلم برخحاست وگریان از مجلس رخت بدر برد و آب 
دیده به ردای خویش می‌سترد. بعد از ساعتی و به روایتی بعد از هشت روز جان 
بداد. او را سه نوبت به خاک سپردند و زمینش بیرون افکند. در پایان کار به زیر 
ننتگها او را بو شیده دافتتن, 

چون این خبر به حضرت آوردند. فرمود: زمين بدتر از محَلّم را ببلعید. خدای 
خواست که حرمت شهادت به شما بنماید. و به روایتی فرمود: خدای می خواهد در 
قتل بند؛ مومن شما را آیتی بنماید؛ چنانکه در خبر است آژوال انیا أََُن عَلی ال 
من سفکی دم اي مُشم بغیر حق. 


نامه پیغمبر عذ به ذوالکلاع 


و هم در این سال جماعتی ارسال کتاب رسول خدای را به ذوالکلاع بدست 
عبدالله بجَلی رقم کرده‌اند و این درست تناشتلن: این رسالت در اواخر سال دهم 
هجری و اوایل یازدهم است ‏ چنانکه در جای خود به شرح یزود د: 


سره عدایته بن زواحه 


و هم در این سال رسول خدای, عبداله بن ژواخه را با سی (۳۰) سوار به دفع 
آسیرین رزام یهودی " مأمور داشت و عبداله ین انیس نیز ملازم خدمت او بود. همانا 
أسَیّر ین رزام قبیله فان را به جنگ پیغمبر تحریض همی داد. 

بالیممله خرن ارم ای به زد اسر ‌شندند کته رسو لالم راظطلت کردمی ها 
در خیبر عامل کند و کار زراعت و فلاحت آن اراضی را با تو تفویض فرماید. بعد از 


۱ متن: بشیر بن رزام بهودی. 


۱۳۲۸ ناسخ‌التواریخ 


گفت و شنود فراوان سر به فرمان درآورد و سی (۳۰) تن از مردم خود را برداشته با 
سلمانان ره یف پراشت: عون ق (عامیان زاه طی فتافت کروند اس از کرده 
تشیمان:قن وعقر تضاطر کرافت که بل اه بت انس را مقترل اوه با گام دنشت فر 
قبضه شمشیر عبدالّه فرود آورد و عبدالّه انديشهٌ او را بدانست و بی‌توانی شتر 
خویش را برجهاند و خود را به میان قوم رسانید و در زمان شمشیر بکشید و پای 
آسیر را فطع کرد. آسّیر نیز چستی نمود و صولجانی که در دست داشت بر سر 
عبدالّه بکوفت چنانکه بشکست. پس مسلمانان دست برآهیختند و مرکس ردیف 
خویش بکشت. یک تن از این جهودان از میانه بجست و جان به سلامت برد. آنگاه 
مسلمانان باز مدینه شدند و قضَهُ خویش به حضرت رسول برداشتند. پیغمبر آب 
دمان مبارک را بر جراحت عبدالّه آين آئیس] طلی کرد تا شفا یافت. 


و هم در این سال عیَیِةٍ بن جصن به فرمان رسول خدای به دفع قبیلة بنی‌عَنبّر 
مأمور شد و این بَیی عبر از قوم بنی‌تمیم‌اند که نسب به اولاد اسمعیل لا 
تا نت 

بالجمله عَیَیْتّه با جماعتی از اصحاب راه برگرفت و بر بَییعَنبُر تاختن برده 
گروهی را بکشت؟؛ و زنان و فرزندان ایشان را اسیر گرفت. 

چنان افتاد که بعد از بیرون شدن عَیِیْنه یک روز عايشه در حضرت رسول 
معروض داشت که: من بر ذمّت نهاده‌ام که رقیه را که از اولاد اسمعیل است آزاد 
کنم. پیغمبر فرمود: نیکو کاری است و هم زود باشد که اسیران یی عبر را بیاورند و 
من به جای او یک تن تو را خواهم عطا کرد و بعد از سه روز اسیران را بیاوردند. پس 
یک تن عايشه را داد. 


۱ صولجان: عصای مخصوصی است که سلاطین در دست می‌داشتند. 


رقایم سال هفتم هجرت ۱۳۹ 


حلوس قرمان خان در مملکت ترکستان 
هفت سال بعد از هجرت رسول خدای بود 


چون قرمان خان به حد رشد و بلوغ رسید ملک موروث را از کول 
آژکی خان که شرح حالش مرقوم شد بجست و او بی‌آنکه مسامحتی 
در کار کند» يا مماطلتی ! دهد بزرگان مملکت را از دور و نزدیک به 
ضیافت " بزرگ و طوی شگرف دعوت کرد و در چنان انجمن بزرگ 
تاج سلطانی را از سر بر گرفت و بر سر قرمان خان نهاد و ملک را بدو 
تفویض داد. 

قرمان خان در پاداش این نیکو خدمتی دخترکول آکی خان را در 
زناشوثی بگرفت و فرمان کرد که هر روز قرمان خان به تخت پادشاهی 
جای کند. کول کی خان نیز در پهلوی او بر فراز تخت نشیمن جوید و 
در حل و عقد امور مملکت به رأی و رویت صافی مداخلت فرماید. 
کول آژکی خان برحسب فرمان کار بدین‌گونه همی کرد تا آنگاه که 
قرمان خان سی و دو (۳۲) ساله گشت. کول ارکی خان عرض کرد: که 
دیگر تو را هیچ حاجت به رأی و رویت من نیست. وجود من از این 
پس در فراز این تخت فضول می‌نماید و از تخت به زير آمد و کار ملک 
یک باره بدو گذاشت. فرمان خان چون این بدید روز دیگر فرزندی که 
از دختر او داشت بر تخت نشاند. چنانکه در جای خود مذکور خواهد 
شد. مدت ملک قرمان خان هقده (۱۷) سال بود. 


جلوس اردشیر بن شیر و یه در مملکت عحم 
هفت سال بعد از هحرت رسول خدای عَلْ بوذ 


اردشیر پسر شیرویه است بعد از پدر به تخت سلطنت برآمد و 
مردم ایران او را به پادشاهی تمکین دادند. لکن آبروی سلطنت عجم 


۱. مماطلت: به تأخیر انداختن و امروز و فردا کردن. ۲. ضیافت: مهمانی 


۱۳۰ ناسخالتواریخ 
برفته بود و عرّت سلاطین بگشته بود. لا جرم شهریزاد با جماعتی از 
اعیان مملکت همداستان بر ادرشیر تاختن برد و او را از پای درآورد و 
کرسی ملک به دست کرد - چنانکه مذکور می‌شود -. مدت ملک 


وقابع سال هشتم هحرت رسول خدای و 
آن را سنة‌الاستو گو بند 


اسلام آوردن عمروعاص 


حویش گفت: گمان من آن است که امر محمّد فوی گردد و بر ما غلبه کند. نیکو آن 
است که به نزد نجاشی شویم تا عاقبت امر پدید شود. اگر غلبه با فوم ما افتد 

بسیج " سفر کرده با چند کس از دوستان خود راه حبشه پیش داشت؛ و برای 
پیشکش نجاشی مقداری از ادیم طایف حمل داد و یک چند از ایام در حبشه اقامت 
داشت تا آنگاه که عُمُرو بن َمَیّه از قبل رسول خدای به رسالت حبشه فرمان یافت. 
فرصتی به دست کرده. به درگاه نجاشی آمد و ازاو خواستار شد که عَمْرو بن امَیّه را 
دست بسته بدو سپارد تا عرضه هلاک و دمار دارد. 

و چرن نجاشی این سخن بشنید براشفت و از دهشت وقوع چنین امری لطمه بر 
ندانستم این سخن بر تو سخت آید و اگرنه بر زبان نمی‌راندم. نجاشی گفت: چگونه 


۱. بسیج: ساختگی و کارسازی و آماده شدن برای سفر و هر کار دیگر 


۱۳۳۲ ناسخ‌التوار یخ 


فرستاده مردی را به تو سپارم که جبرئیل بدو فرود شود؟ ای عمُرو مسکین بدان که 
او پیغمبر بر حق است و چنانکه موسی بر فرعون غلبه جست بر دشمنان خود ظفر 
خواهد جست. هم‌اکنون سخن مرا بپذیر و دین او گیر. 

این گفتار در عمرو بن عاص استوار افتاد و به دست نجاشی مسلمانی گرفت و از 
حبشه بیرون شده طریق مدینه پیش داشت. 


اسلام آوردن 
خالد بن ولید و عثمان بن طلحه 


اما خالد بن الولید آنگاه که رسول خدای برای گذاشتن عمره راه مکه گرفت و در 
منزل عشفان فرود شد و قريش به دفع آن حضرت بیرون تاختند چنانکه مذکور شد. 
آن هنگام که رسول خدای نماز خوف می‌گزاشت. خالد از هر سوی به تکتاز آمد ‏ 
باشد که پیغمبر را زیانی رساند و به هیچ‌وجه دست نیافت. دانست که خدای ناصر 
اوست و او را بر فریش نصرت دهد. از این روی بیمناک شد و خواست به حبشه 
سفر کند. با خود اندیشید که نجاشی شریعت پیغمبر دارد به نزد او شدن روا نباشد. 
در خاطر نهاد که سفر روم کند و دین ترسایان گیرد. باز جَتَ وطن دامن او بگرفت و 
در مکه بماند تا از بهر عمره؛ٌ قضا پیغمبر آهنگ مکه فرمود و برادر خالد ین ولید 
ملتزم رکاب پیغمبر بود. 

دراين وقت خالد از مکه غیبت نمود, ولید چندانکه برادر را جست نیافت. پس 
مکتویی بد و کرد که رسول خدای ترا یاد فرمود و گفت: خالد مردی داننده است. آن 
کس نیست که حقیقت اسللام بر او مخفی ماند» اگر مسلمانی گیرد و جلادت خودش 
را به اتفاق مسلمانان ظاهر سازد از بهر او نیکتر خواهد بود و ما او را بر غیر او تقدیم 
خواهیم نهاد. ای برادر چستی کن و این دولت را دریاب که خیری بزرگ از تو فوت 
سل ه 


خالد چون این مکتوب قرائت کرد دل بر مسلمانی نهاد و آهنگ مدینه کرد و 


۱ تکتاز کلمه مرکب از تک و تاز و به معنی تاختن و دویدن است. 


وقایع سال هشتم هجرت ۱۳۳۳ 


خواست تا با خود همدست و همدستانی را کوج دهد پس به نزدیک صفوان بن 
أمَیّه رفت و گفت: یا اباواهب: نمی‌بینی که ما اکله و لقمه‌ای پیش نمانده‌ایم؟ و 
صیت ! محمّد جهان را بگرفته است. بیا تا دین او گیریم که شرف او شرف ماست. 
صفوان گفت: اگر از همه فریش من یک تنه مانده‌ام پیروی محمّد نخواهم کرد. 
خالد اندیشید که پدر و برادر او در جنگ بدر کشته شده هرگز با من همراهی نکند. 
پس به نزدیک عِکْرَمَة بن آبی جَهل آمد. وی نیز سر بر تافت. از پس ایشان عثمان بن 
طلحه را دیدار کرد و او را با خود یار نمود و طریق مدینه پیش داشت 

چنان افتاد که چون به مرّالظهران رسیدند. عمرو بن عاص نیز از حبشه دررسید. 
یکدیگر را دیدارکردند و اندیشه خاطر را مکشوف داشتند آنگاه هم آهنگ به سوی 
مدینه شتاب گرفتند. چون رسول خدای خبر ایشان بشنید؛ با اصحاب فرمود: همانا 
مکه جگرگوشه‌های خود را به نزد شما افکنده است. 

بالجمله ایشان به مدینه درآمدند وجامه را به سلب نیکو تبدیل دادند. ناگاه ولید 
بن الولید با برادر باز خورد و گفت: زود بشتاب و رسول ی 
خی ایشان مسرعت کرده به خجلس بد بیغمبر درآمدند و آن 
ری دار ان تم 2و3 

خالد عرض کرد: السلام عَلیک يا رَسول‌اله. چون پاسخ نیافت کلمه شهاده بر 
زین رانته سول دای فرمد: لحَندُالذی هداک الاشلام حمد خداوند راکه تو 
را هدایت کرد و من در تو خردی دیدار می‌کردم که امید می‌رفت که تو را به ره ه رشاد 
دلالت کند. خالد عرض کرد: یا رسول‌اللّه در کفر بسیار مناجزت" و مخاصمت 
کرده‌ام از خدای بخواه تا مرا بیامرزد. پیغمبر فرمود: گناهان ما تقدم را اسلام محو و 
نابود می‌سازد. خالد عرض کرد: با این همه خواهم که شفیع من باشی. پیغمبر 
فرمود: الهی تو در گذران گناهان خالد بن ولید را. 

آنگاه عمرو عاص پیش شد و عرض کرد: با رسول‌الّه دست راست خویش 
بگشای تا با تو بیعت کنم. آن حضرت دست بگشاد و او دست بازکشید. پیغمبر 
فرمود: چه افتاد تو و دس مرت ای سوت 
رسول خحدای فرمود: آما عَلِمت پا 2 عَهْرو! آنْ الاسلاع بَهُدِم ماکان له و آَنْ الهِجرة 


۱ صت. آواژه 51 مناجزت: نزاع 5 حصو مت 


۱۳۳۴ ناسخالتوار بخ 


هم ما کان قبْلها و آنْ لحم یَُِمْ ماکان فبْله ندانسته‌ای ای عمرو اسلام محو 
گنامان پیش کند و مجرت از دار کفر به دار اسلام ما حی معاصی باشد " و حح خانه 
کعبه آلایش سابق را بشوید. و همچنان از پس عمرو عثمان بن طلحه نیز مسلمانی 


کرفنت: 
سَریّه غالب بن عبدانثه لیثی 
به اراضی کد ید 


و هم در اين سال رسول خدای فرمان کرد تا غالب بن عبداللّه لیئی به اراضی 
کدید " تاختنی برد و جماعت بنی‌الملیْح را غارتی افکند. یکصد و سی (۱۳۰) تن از 
ابطال رجال با او مأمور شد. جُندّب بن مکی جهّنی نیز با ایشان بود. 

بالجمله غالب از مدینه بیرون شده کوه و دشت درنوشت و شامگاهی که آفتاب 
را افول افتاد. به کید رسیدند و در نشیبی از زمین کمین نهادند. از قضا سید 
نی الملیْح» حارث بن مالک را بی آگهی بر ايشان عبور افتاد. مسلمانان چستی کردند 
و او را گرفته به نزد غالب آوردند. حارث گفت: من مسلمانم. غالب فرمود: نیکو 
باشد. اکنون که مسلمانی لختی هم ایدر" بباش و او را با خحود بداشت. چندانکه 
مواشی بنی الم از مراتع باز شدند و هرکس دوشیدنی خویش را بدوشید و 
بیارمید و مردمان در خانه‌های خود بیارمیدند. 

این وقت غالب با مردم خحود بر آن جماعت شبیخون انداخت و شتران ایشان را 
براند و حارث بن مالک را نیز برداشته راه مدینه پیش گرفت. مردم بیی‌المْیْح چون 
از چنین خطب بزرگ آگهی یافتند اعداد کار کرده و گروهی از مبارزان رجال از دنبال 
مسلمین بشتافتند و صبحگاه ایشان را دیدار کردند. وقتی برسیدند که در میان 
فریقین یک رودخانه میانجی بود و مسلمانان با آن جماعت نیروی مقاتلت و 
مناطحت نداشتند. ناگاه بی آنکه ابری و سحابی دیدار شود. در زمان سیلی بزرگ 
دررسید و رودخانه را سرشار ساخت. چنانکه یک تن از کفار نتوانستند آن آب را 


۱. گناهان را از بين می‌برد. ۲. کدید: موضعی است در ۴۲ میلی مکه. 
۳ ایدر: اینجا 


عبره " کنند. پس مسلمانان به سلامت باز مدینه شد‌ند. 


سر به 
غالب بن عبدالقه به فدک 


و هم در این سال رسول خدای غالب بن عبداله لیئی را فرمان کرد که به ارض 
فدک تاختن کرده کافران بنی‌مَرّه را کیفری به سزا کند» چه در سَریّه بشر بن سعد - 
چنانکه بدان اشارت شد ‏ جماعتی از مسلمین را به قتل اوردند و این چنان بود که 
نخستین رسول خدای لوای خویش زبیر بن العوّام را سپرد و فرمان کرد که با دویست 
(۲۰۰) مرد بر بنی‌مُرّه حمله افکند و چون دست یابد یک تن زنده نگذارد. 

در این وقت غالب بن عبدالّه از کید برسید و خبر فتح برسانید. پیغمبر زبیر را 
بازداشت و غالب را با آن دویست (۲۰۰) مرد مأمور کرد. ابومسعود عمَبّة بن عجُرو 
آنصاری بدری و کمب بن عجره و آسامة بن زید نیز با او بودند. 

بالجمله غالب بن عبدالله با لشکر خویش از مدینه بیرون شتافت و طیم مسافت 
کرده به کنار مرابع یمه آمد و ایشان در حواشی و حوالی اراضی فدک جای 
داشتند. چون از رسیدن لشکر اسلام آگاه شدند اعداد کارکرده صف راست کردند و 
جنگ بپیوستند. مسلمین غلبه جستند و بسیارکس از کافران را بکشتند و زن و فرزند 
ایشان را برده گرفتند و مواشی براندند و باز مدینه شدند. رسول خدای غالب بن 
عبداله را در بر گرفت و پیشانیش را ببوسید و خبر جنگ بپرسید. 


۶ ۵ مه 


غر وه مهو ته 
در سال هشتم هحرت رسول خدای بود 


۳۹۹ 


مُوّته با همزه نام قریه‌ای است از قرای بلقَاء " که در اراضی شام افتاده است و از 


۱. عبره کتند: از آن آب بگذرند و عبور کنند. 
۲. بلقاء: از توابع دمشق که بین شام و وادی‌القری واقع شده است. 


۱۳۳۶ ناسخ‌التواریخ 


آنجا تا بیت‌المقدس دو منزل مسافت است و در شرح صحیح بخاری بعضی از 
روات بی‌همزه و گروهی با همزه فرائت کرده‌اند. 

مع‌القصه رسول خدای به دست حارث بن عمَیّر ازدی به سوی حاکم بصری 
مکتوبی کرد و حارث طی طریق کرده به ارض مت آمد در آنجا شُرَحْبیل بن رو 
عغسّانی که از بزرگان درگاه قیصر بود با او دچار شد 1 می‌شوی؟ گفت: 
به شام. گفت: گمان دارم که رسرل محّد امین با شی. حارث گفت: رسول رسول 
خدايم. شرَخبیل حکم داد تا او را به قتل آوردند و جز حارث هیچ‌یک از فرستادگان 
رسول خدای مقتول نگشت. 

بالجمله چون این خبر سمر شد پیغمبر سخت برآشفت و فرمان داد تا لشکریان 
اعداد کار کرده به ارض جوّف " بیرون شوند و خود نیز به ارض جرف آمده لشکر را 
عرض داد. سه هزار (۳۰۰۰) مرد جنگی به شمار آمد» پس نماز پیشین بگزاشت و 
در میان لشکریان بنشست و حکم داد تا لشکر در گرد او بنشستند. و جماعتی از 
مردم مدینه. به مشایعت لشکر حاضر بودند. 

آنگاه رسول خدای رایتی سفید ببست و جعفر ابن ابی طالب را پیش خواند و او 
را سپرد و امارت لشکر او را داد و فرمود: اگر جعفر نماند. زید بن حارثه امیر لشکر 
خواهد بود و اگر پسر حارثه را حادثه‌ای پیش آید. عبدالّه بن رواخه علم بردارد و 
چون عبدالله کشته شود مسلمانان به اختیار خود کسی را از لشکر گزیده کنند تا 
امارت او را باشد. 

از جماعت جهودان. تعمان بن محصَن حاضر بود. چون این کلمات بشنید گفت: 
یا اباالقاسم اگر تو پیفمبری و سخن تو به صدق است. از این چند کس که نام بردی 
هیچ‌یک از جنگ باز نخواهند گشت. چه انبیای بنی اسرائیل در گسیل داشتن سپاه 
اگر صد (۱۰۰) کس را بدین‌گونه برشمردند همه کشته شدند. آنگاه روی با ژید کرد و 
گفت: من با تو عهد می‌کنم که اگر محمّد پیغمبر است تو از این سفر بازنشوی. زید 
گفت: من گواهی می‌دهم که او پیغمبر راست گفتار نیکوکردار است. ۱ 

این هنگام پیغمبر لشکریان را به دعای خیر یاد فرمود و گفت: دَفْعله ورد کم 


۱ جرف: موضعی است در یک فرسنگی مدینه از طرف شام. 


وقایع سال هشتم هجرت ۱۳۷ 


صالِحین سالمین غایمینَ و لشکر را تا تنبة‌الوداع ! مشایعت کرد؛ آنگاه بایستاد و 
مردم در گرد او انجمن شدند ققال اغروا بسم‌ال توا وال و دوک بالشام و 
شتجدّون فیها رجالاً بالشّوایم مُتَزلین الّاس لانتعرضوا له و ستجدّون اهورین 
لثّیطان فی رهم مفاجش الما بالسیُوب لاتلْتنْ را لاصغیراً ضوعاً و 
لاکبیرا فان اطع تخل و لاجر و لادم با لشکر را فرمان کرد که تا مقتل 
حارث تاختن کنید و کافران را به اسلام دعوت فرمائید» اگر پذیرفتار شدند 
نیکوکاری باشد و اگرنه به نام خداوند جنگ دراندازید و دشمنان را از پای درآورید 
و آنان راکه در صومعه‌ها" عزلت گزیده‌اند زیان مکنید و شمشیر در زنان و کودکان و 
پیران مگذارید و قطع اشجار و هدم بیوت روا ندارید. 

عبدالّه بن رواحه عرض کرد: يا رسول‌الّه مرا کاری فرمای. فرمود: به شهری 
می‌روی که سجود کمتر باشد. بسیار سجود می‌کن. عرض کرد: زیادت خواهم. 
فرمود: خحدای را بسیار یاد می‌کن که او معاون توست. در این وقت عبداله این 
شعرها بگفت: 

لکننی آشئل الرحمن مَثْفرةٌ. . وضوبة ذات قَوع قذٍث ابا 


َ 1 # 5 ِ ٍِِ«۳ ۳ چگ ور ۶ 2 ‌ِِ 
اوطعتة بیدی خران مُجهره بسحرته تنفد الاحشاء ۳ الکبدا 
وه ی ی 2 یا یت ی 
حتی یَمولوا اذا مَرّوا علی جدّتی رش دهالله من غاز ققّد زشدا" 


و عبداله هنگام وداع می‌گریست. گفتند: يا عبداله این گربه چیست؟ گفت: 
سوگند با خدای که برای حَبّ دنیا وحب عشیرت نمی‌گریم؛ بلکه شنیدم که پیغمیر 
حدیث دوزخ می‌کرد و اين آیت مبارک را قرائت فرمود: و ان منکم لا وارها کان عل 
ریک عم مقضیا نم نی این ائقوا و رال فها چیی. " حلاص معنی آن است که: 


هیچ‌کس نیست که او را در جهنم عبور ندهند و این حکم را خداوند فرض داشته از 


۱ ثنیه: راه بین دو کوه؛ و ثنیة‌الوداع نزدیک مکه است. 

۳. صومعة: مکانی که درکوه و بیابان برای عبادت و کناره‌گیری از مردم اتخاذ می‌شود. 

۳ لیک من از خدای بخشنده آمرزش می‌خواهم و توانائی برای فرو کوفتنی خونفشان و 
گسترده که پرده از روی پیکار بردارد و زنگار بزادید» یا فرو کوفتنی با دو دست داغ که جان از 
پیکر پیکارگر جدا سازد؛ با زوبینی که جگر و دل و روده را بشکافد و پاره پاره گرداند. تا چون 
بر آرامگاه من گذرند» گویند: خدا رهنمونت بادای رزمنده مردی که راه دوست پیمودی. 

۴ سور؛ مریم آیه ۷۲-۱ 


۱۳۳۸ ناسخ التواريخ 


پس آن. آن کس را که خدای بخواهد و پرهیزکار باشد رستگار دارد و اگرنه در دوزخ 
از پای درآید و جای نماید. عبدالّه همی گفت وگریست که چون ناچار ما را بر جهنم 
گذر باشد بیرون شدن را چه دانیم که کاری صعب است. آنگاه از بهر وداع رسول 
دای این شعمرها انشاد کرد: ۱ 
تاه اه متا انا فا هت یت مرش و را کدی ترا 
نی نوس فیک لیر الا" فراسة خافتهمنی‌الذی نظر 
ات الرّسول فمن بُحرم وایله والبَشرينه فقد آردی به الَدَر 
بالجمله لشکر راه برگرفت و زید بن ارقم که طفلی یتیم بود و در ججر" تربیت 
عبدالّه می‌زیست در این سفر با عبدالّه کوج داد و او را عبداله بر پشت شتر با 
خویش ردیف ساخت. یک روز عبدالله در عرض راه این شعرها را با خویشتن 


شت می کرد: 

ادا یاف واه ۱ مَسافة آرتسم بعذ الحساء 
فزادک نم" و خلاک دم و لاارجغ الی آهل رائی 
و آب المسلمون و غادرونی ۲ بارض الشام مُشتهی الثواء 
زودنی 1 ی و 


زید و مات ره در خوادت دش ی 
مگریسته چدانکه بانگ گربه دز گلوی از هشن کشت عبدالّه او را مخاطب داشت 
و گفت: و ماعلیک یاک ؟ آن ری له الكَهادة فأشتریح من الدنیا و تضبها و 
ُمُومها و آحزانها و آَخدائها و ترجع آنت ین شغْبیی الرأحل. گفت: ای کودک ترا چه 
افتاد؟ اگر من شهید شوم از زحمت دنیا برهم و تو به سلامت باز قبیله شوی؛ و از 


حجر: تحت سرپرستی و زیر نظر کسی زیستن. ۲. متن: فشانک فانعمی 

۳ متن: خلقونی . ۴.متن: بطل 

۵ اکنون که مرا رساندی و چهار روز بار مرا کشیدی. در راهی که همه ریگزار بودند» نعمت‌های 
تو فزون بود و بدی از 7 تو دور باد. این آخرین سفر من است و دیگر به سوی امل خود 
برنخواهم گشت. مسلمانان برمی‌گردتد و مرا در سرزمین شام می‌گذارند که اقامت در آن 
کوازاسنت: آنجا اعتنایی به آنچه که اسب ابا ریشه‌های خود می‌کشد ندارم و هم اعتنایی به 
درختان خرما نخواهم داشت. 


وقایع سال هشتم هجرت ۱۳۳۹ 


مرکب خویش به زير آمد و نماز بگزاشت و از خداوند مسئلت کرد که به شرف 
شهادت فایز گردد.و فراوان زاری و ضراعت نمود. آنگاه با زید کمت: همانا خعداوند 
مسوّل مرا قرین اجابت و دولت شهادت نصیبهُ من گشت و برخاسته با لشکریان طی 
مسافت همی کرد تا راه به مُوته نزدیی افتاد. 

از آن سوی خبر به شرّحبیل بردند که اینک لشکر اسلام درمی‌رسد. شرخبیل را 
چون لشکری در خور جنگ حاضر در کار نبود بیمناک شد و چندانکه توانست 
مردان جنگی از هر جانب طلب نمود و سپاهی آراسته کرد. 

این ببود تا مسلمانان اراضی وادی‌القری را لشکرگاه کردند. اين هنگام شرَحْبیل 
برادر نخود سَدّوس را با پنجاه (۵۰) کس گسیل داشت و فرمان کرد که تاختن می‌کن 
و خبری از مسلمانان باز میده. سَدّوس راه برگرفت و به کنار لشکرگاه مسلمین عبور 
اتداخت:.هسلمانان آن تعماعت: را نگران شدند و بر ایضان سا عقی و نگ 
درانداختند. ذزنعیان کیر و .داز مدومن عرضه دمار گشت و جماعتی از مردمش 
هزیمت شده این خبر به شرّخبیل بردند. 

از این قصّه شرحبیل را هول و هراس بگرفت واو را حصنی استوار بود» پس در 
میان قلعه متحضن گشت و او را برادر دیگر بود. فرمان کرد تا به درگاه قیصر شتاب 
کرت زاو دب خی عفیم اکن فتاه عیرس کین وت گر 
ممالک روم بود. به دفع این حادثه لشکری بزرگ نامزد کرد تا به قدم عجل و شتاب 
به نزد شرَخبیل شدند و ازمشارف ۲ شام نيزگروهی گرد آمدند و از قبایل عرب مانند 
لحم و جذام و بلّی و فضاعه مردان جنگ فراهم شدند. بالجمله لشکر شرّخبیل از 
صد مزار (۱۰۰۰۰۰) مرد افزون آمد. 

از این سوی چون مسلمین این بشنیدند در منزل مَعان " شوری افکندند و گفتند: 
ما نیز صورت حال را به عرض رسول خدای می‌رسانيم و انتظار فرمان می‌بریم. 
عبدالله بن رواحه گفت: 

ای مردم چیزی را مکروه می‌شمارید که در طلب آن بیرون 
شده‌اید؛ زیرا که ما همه شهادت می‌اندیشیم و ما هرگز به بسیاری 


۲. معان: شهری است در اطراف تلقاء و اکنون خرابه‌ای بیش نیست. 


۱۳۴۰ ناسخ‌التواریخ 


عدد بر عدو ظفر نجسته‌ايم. ما جهاد خواهیم کرد و غلبه خواهیم 
جست و اگرنه شهادت خواهیم یافت و به جنان خواهیم شتافت. 

پس مسلمانان دل بر جنگ نهادند و تا ارض موّته براندند. 

ناگاه لشکر قیصر پدیدار شد و دشت را کران تا کران مرد سوار گرفت» آبوهرَیره 
چون آن کثرت بدید دستخوش حیرت گشت. ثابت بن اقدم آنصاری گفت: هان ای 
آبُوهرَیره چندین آشفته مباش» همانا در جنگ بدر ما را نصرت به کثرت نبود. 

بالجمله هر دو لشکر زمین جنگ تنگ گرفتند و صف راست کردند. جعفر بن 
ابی طالب چون شیر شمیده " و شمشیر کشیده از پیش روی صف بیرون شد و مردم 
را به رده" بازداشت و ندا در داد که: ای مردم رزم زن! از اسبها فرود شوید و پیاده رزم 
دهید. این سخن از بهر آن کرد که لشکر کفار فراوان بودند. خواست تا مسلمانان 
پیاده شوند و بدانند که فرار نتوان کرد ناچار نیکو کارزار کنند. اما مسلمانان در 
پذیرفتن این فرمان گرانی کردند. جعفر چون این بدید خود از اسب شقرا به زیر آمد 
و اسب را پی بزد و این اول اسبی است که در اسلام عقر" شد. 

بالجمله لشکر را واجب افتاد که پیاده رزم دهد. پس جعفر عَلّم بگرفت و از هر 
جانب حمله درانداخت. جنگ انبوه شد و کافران گروها گروه حمله‌ور گشتند و در 
پیرامون جعفر پره زدند و شمشیر و یزه بر او زدند و نخستین دست راست آن 
حضرت را به زخم تیغ از تن باز کردند. جعفر عَلّم به دست چپ گرفت و همچنان 
رزم می‌داد تا پنجاه (۵۰) زخم از پیش روی بدو رسید و به روایتی نود و اند زحم 
نیزه و تير داشت پس دست چپش را فطم کردند. پس این هنگام عَلْم را با هر دو 
بازوی خویش افراخته می‌داشت. کافری چوند این بدید خشم آکنده بر وی عبور داد 
و شمشیری بر کمرگاهش بزد. چنانکه بدو نیمه گشت و عَلَم نگون شد. 

پس زید بن حارثه سرعت کرد و علَم برداشت و میمنه لشکر را به قطبَة بن فتاده 
که از بنی‌عبد است سپرد و میسره را به عبادة بن مالک انصاری داد و به رزمگاه 
درامد و نیکو مبارزت کرد و به زخم نیزه شهادت یافت. 

و نوبت به عبدالهبن رواخه رسید و سه روز می‌گذشت که ناهار بود. پسرعمّش 


۱. شمیده: بیهوش و آشفته ۲. رده: به معنی صف است. 


وقایع سال هشتم هجرت ۱۳۱ 


ی چون دندان بر او نهاد پاد از شهادت جعفر کرد از دهن 

بیفکند و گفت: ای نفس پس از جعفر هنوز زنده باشی؟! و عَلّم بگرفت و به جنگ 
درآمد هنوز نفس او را کاره می‌داشت و متردد می‌ساشت. پس نخستین به فقوت 
ایمان جهاد اکبر کرد و بر نفس غلبه جست و این شعر بگفت: 


ات بائفش لته . طسابتة آز لا ستگوننا 
مالی آزاک تکرهین الجْنّه اٍذ آجلت‌الناش و شدوا الکگه 
قَدّطال ماقَذ کنت مَطمئتّه هل ائت الانُطمه فی شته" 


و به میدان ستیز و آویز درآمد و کافران بر وی حمله کردند و میدان جنگ ازگرد تاری 
گشت. در تنگنای آن دار و گیر زخمی بر انگشت عبداله آمد چنانکه آویخته گشت. 
عبداللّه از اسب به زیر آمد و آن انگشت را به زير پا نهاده بکشید تا جدا گشت و این 
َل آنت ‏ اضْبَع دمیت و فی سبیل‌الئه مالقیت " 
آنگاه گفت: ای نفس» زن را طلاق گفتم و غلامان را آزاد کردم و باغ و بوستان را به 
رسول خدای بخشیدم. اکنون در این جهان هیچ نداری. چرا از شهادت گریزانی؟ 
دل بر کشته شدن نهاد و آهنگ جهاد کرد و این رجز بخواند: 


با تفش الا شفتیی توتی َذّا حَمَامٌ الموت فدصلیت 
و ما میت فُد آاعقطیت ان تَمعَلی یِغعلَهُما مدید 


وان تا شرت فقو هرق 


و از اسب به زیر آمد و دست به فتال گشود. همی رزم بداد تا شهید شد. 


۱ چاپ سنگی: طوعاً و الا وف ره 

۲ ای جان من: سوگند خوردم که باید به پهنه کارزار درآیی؛ باید که فرماتبر باشی و گرنه تو را 
نا گزیر گردانم. اگر مردم شور به پا کنند و تازش آورند و فریاد بر کشند. تو را چه می‌شود که 
می‌بینم از بهشت روی گردانی. بسی به درازا کشید روزگاری که آرام بودی آیا تو جز آبمایه‌ای 
در زهدان باشی. 

و مگر بیش از این است که 7 تو انگشتی می‌باشی که در راه خدا خون‌آلود گشته‌ای. 

5 ای نفس مرگ در رسید و اگر کشته نشوی, خواهی مرد این فرمان مرگ است که گرفتار آن 
گشته‌ای و آنچه آرزو دا شتی بدان رسیدی و اگر کار آن دو جانباز بکنی؛ به راه راست رهنمون 
شده‌ای و اگر تأخیر کنی بدبخت می‌شوی. 


۱۳۴۲ ناسخ‌التواریخ 


بعد از شهادت او ابت : بن آقرم انصاری علم برگرفت و ندا درداد که ای مسلمانان 
همداستان شوید و یک تن را به امارت بردارید. گفتند: تو نیکو باشی. گفت: مرا 
بگذارید. پس مردمان خالد بن الولید را به امارت برداشتند. ثابت علم بدو آورد. 
خالد گفت: تو سزاوارتری که در جنگ بدر حاضر بودی و از من بیشتر روزگار برده‌ای 
ثابت گفت: پهلوانی تو داری» من از بهر تو این علم برداشتم. 

این هنگام مسلمانان هزیمت شدند و به رواب یتی خالد نیز بگریخت. بعضی از 
مسلمین او را نکوهش ۳۳ پس بازشد و مردم را به جنگ طلب داشت. لکن 
چندانکه خالد 1[ او نکرد. فْطبَةٍ بن عامر فریاد برداشت که ای 
معشر مسلمین در معرکه کشته شدن بهتر است تا در فرار دستگیر و مقتول بودد. 
مسلمانان از این سخن بازشدند و درگرد خالد انجمن گشتند. پس خالد رزمی بزرگ 
انداخت تا آنگاه که آفتاب در مفرب شد و جانبین شتا ی نز بت 

بامداد خالد بن ولید لشکر را دیگرگونه بساخت میمنه را به میسره باز داد و ساقه 
و ی ی و ی 
و سخت بترسیدند. لاجرم چون بازارگیر و دار روائی گرفت کافران پشت با جنگ 
داده هزیمت شدند و مسلمانان از قفای ایشان بتاختند و بسیار کس بکشتند و 
غنیمت فراوان از کقار بهرهُ مسلمین گشت. خالد گوید: در آن حربگاه نه )٩(‏ شمشیر 
در دست من شکست و یک تیغ یمانی بماند. 

بالجمله این وقت مسلمانان طریق مراجعت پیش داشتند و به کنار قلعه‌ای 
رسیدند که مردم آن قلعه یک تن از مسلمین را مقتول داشته بودند. خالد بفرمود آن 
قلعه را حصار دادند و بگشادند و جماعتی را به فتل آوردند. 

اکنون به قصه جعفر بازگردیم. 

علمای سئت و جماعت را سخر ا ین است که نضستین رسول خدای, زید بن 
حارثه را بر لشکر امیر فرمود و علم بدو داد. جعفر عرض کرد که: با رسول‌اللّه من این 
چشم نداشتم که زید را بر من امیر فرمائی. فرمود: سخن رسول خدارا بشنو. تو 
نمی‌دانی خیر تو در چیست. مردم شیعی گویند: نخستین جعفر را امارت بود و اگر 
جز این بود. نیز هرگز جعفر بر پیفمبر اعتراض نمی‌کرد و نمی‌گفت: چرا زید را بر من 


امیرکردی؟ زیرا که در حضرت رسول مانند جعفرکس لب از لاو نعم بسته داشت! 
و جزاز بهر اطاعت نبود چنانکه علی مرتضی با آن قرابت و شجاعت و تمام منزلت 
و مکانت در حضرت رسول همیشه زبان از بیش و کم و لا و نعم بسته داشت. 
این‌گونه جسارتها جز از ضعف دین و عدم یقین برنخیزد و معلوم توان داشت که 
نخستین جعفر را امارت بوده است. 
همانا تحریف" در روایت چندان صعب نباشد, چنانکه مردم شیعی و علمای 
سنئت و جماعت هریک به راهی رفته‌اند؛ لکن شعر شعرای عرب را که حاضر آن 
انجمن بوده‌اند تحریف دادن و منحول آوردن " صعب می‌نماید. حسّان بن ثابت در 
2 رعایت ترتیب امرای لشکر موته کرده است: 
شیاسرف اعستر و هم اذا مالر لاش مسهر 
کی شیب مت که و و 
بلی رن دا الخبیب بَلهة وم ین ریم تین شم بَصبر 
فلا ببهدّناله قتلیع تتابَوا بفوتة یلم ذوالجداحین جر 
و ید و عبداله حین تَتابَعُوا وب وب ویس 
رأیث جیاوالشوینین توازدوا . شوب" و خلقا بعدهم تخر 
غداء درا بالمژمنین یَمُودُْم الّی الموت مَیمُونْ اتمه ِ 
آعتی کنو البدر ین آل هام یسیع اذا سیم الظلانة ] َصعد 
قطاغن حتی مات غیر شود بسنفترک فسیه الصا عکنوه 
صاز مع المستشهدین نومه چنانْ و شلتف الخدینه اضر 
نا ثری فی جمفر من مُحمّدٍ فاء و آمرا حازماً ین بت 
فماژال فی اسلام من آل هاشم عم صدو لاترام و محر 
هم جبلالاشلام و الناش حولهم . رضام ای طود بطول و نهر 


۱ انکار و اصراری نداشت ت بلکه تسلیم محض بود. 

9 . تحریف: : تغییر دادن کلمه یا جمله به سبب تقدیم و تأخیر یا دگرگون ساختن نقطه و حروف 
۳1 ۲ ستجول آوزدن: کفعاری.نه غیر راکو بخده آن تست فادن:, 

۴ شعوب: به معنی مرگ است. 

۵. نیزه زد تأ مرد و دفن نشده در میدان که نیزه شکسته می‌شود افتاد. 

۶ جعفر را نسبت به اوامر پیغمبر وفادار و بااحتیاط می‌بینم. 


۱۳۴۴ ناسخ‌التواریخ 


بها لیل ینم جمفر و این مه علی و بنهم آخمد الْضَحبر 
و حَمرة و لاش مهم و ینم عقیل و ما رد ین ثث بعضر 
بهم تسف اللاواء نی کل مأزي ماس ذا ماضاق بالناس مَصْدرٌ 
هم آولباء ال انزل خکمه علهم و نیهم و الکتاٌ المُطر 
نیز از اشعار کعب بخ مالک اتصاری توان دانستت که:اول کی حضرت مر 
طیان امارت لشکر مَوّته داشته است. چنانکه در اين قصیده گوید: 
َدتِ این و دم عییک بَهمْل سحا کما و کف الرّبابُ المسیل 
وج دا علی ار انذین تَتابَعُوا فئلی بهوتة آشیذوا یلوا 
ساذوا آمام المُژینین کلم طود یودهم الهزیژ المشیل 
رذب تون بسجتفر و لسوآیه ندام ال هم و نم الاوّل 


خی ۱ ارو و جَعْفَرٌ حیث القی جَمم العُواة مُجَدّل 
فتتفیر السنم الشتنه لد . واللمش قدکینت رز کادی تاو ۰ 


وم بسهم نصر لاله عباده وم هم رل الک تاب رل 
شلوا المماشه عِنمَهة و تک دما و تعمّد ی تس ی 
و کالما ین الجُوانح و الخشی مان او بّی تسهاب مُشستل 
و بسهدیهم زضی لاله لخلفّه ویطلم مزر اگره الخرتل 
بیش الَجُوةٌ ثری بُطونٌ آَکْفُهم نندی |ذا اعوالرّمانٌ المَمْحل" 
ابوطالب را چهار پسر بود: اول: طالب نام داشت. دویم: عقیل. سیم: جعفر. 
چهارم: علی ی و ایشان را هریک ده (۱۰) سال از آن دیگر سال افزون بود و مادر 
ایشان فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف است. و او اول هاشمیه‌ای است که از 
برای هاشمی ولد آورد و جعفر مُلمّب به آُوالمَساکین بود و هنگام شهادت چهل و 
یک (۴۱) سال داشت. 
قال رشول‌اله: خلق‌الناش من آشجار شَ شتی و خلت آا و جففر ن شُجَرة واجدة 
آوقال من ط. طینّة واجدة و قال 2 و شیر تارف تفای ان 


۱. ماه درخشان از مرگ او دگرگون شد و خورشید گرفت و نزدیک بود غروب کند. 
۳ روی سفیدانی که دیده می‌شود دست آنها در خشکسالی بخشش می‌کند. 


رقایع سال هشتم هجرت ۱۳۵ 


حدیث کنند که خداوند زمین را افراشته کرد و میدان جنگ موّته را در برابر چشم 
پیغمبر بداشت و رسول خدای غازیان را نگران شد. پس فرمود؛ أَخَذالرّايَة رید 
فاصیت تم آخذها جر فاصیب تم آخذها اب َواحَة فأصیب این سخن می‌گفت و 
آب از چشم مبارک می‌ریخت. آنگاه فرمود شمشیری از شمشیرهای خدا یعنی 
خالد علم بگرفت و نصرت یافت یا اینکه فرمود: خدایا خالد شمشیری از 
شمشیرهای توست. او را در این روز نصرت بخش و از آن روز خالد «سیف‌اله» لقب 
یافت. 

و از تلخیص المغازی چنان مستفاد شود که چون در موّته میان فریقین زمین 
محاربت تنگ افتاد » رسول خدای در مسجد مدینه جای داشت و حربگاه در برابر 
او بود. پس فرمود: زید بن حارثه علم برداشت و شیطان زندگانی دنیا را در چشم او 
بیاراست و حواست شهادت را بر او مکروه دارد. زید گفت: وقتی است که ایمان در 
قلب مومن استوار شود و به مقاتلت پرداخت. تا جان بباعت و او را دعای خیر 
گفت و فرمان کرد تا اصحاب از بهر او استغفار کردند و فرمود: اینک در بساتین 
بهشت می‌رود. آنگاه گفت: جعفر علم بگرفت و شیطان آرزوهای دنیوی براو عرض 
می‌داد. بدان ننگریست و رزم داد تا شهید شد. نیز او را دعای خیرگفت و حکم داد 
تا از بهر او طلب آمرزش کردند و فرمود: به جای دو دست او که در حربگاه قطع شد. 
خداوند در بهشتش دو بال از یاقوت سرخ عنایت کرد تا در نضای جنت طیران کند. 
جماعتی را عقیدت به صورت این سخن است و گروهی گویند: این دو بال کنایت از 
صفت ملکی و قوت ملکوتی است ". 

عبداله بن عمر بن الخطاب گوید: وقتی رسول خدای پسر جعفر را تحیّت 
می‌گفت. فرمود: السّلام یک یَابن زٍی‌الجناحین و گویند: او را به خواب دیدند که 
با مرغان بهشتی پرواز می‌کند. از این روی طیار لب یافت. هم به روایت عامه از 


۱. دو لشکر به جان یکدیگر افتادند. 

۲. صورت سخن این است که: جعفر را هم مانند مرغی در محل دو دست دو بال روتیده شود و 
چون مرغی بال بزند و پرواز کند؛ ولی گروه دیگر می‌گویند مقصود از بال مانند بال مسرغ 
نیست. بلکه مقصود نیرو و قوه‌ای است که خداوند به جعفر عطا می‌فرماید که متام و 
درجه‌اش بالا می‌رود. 


۱۳۶ ناسخ‌التواریخ 


علی مرتضی عفْ آورده که می‌فرماید: رسول خدای فرمود: جعفر را در بهشت دیدار 
کردم و چون فرشتگان پرواز کردی و مرتبت از زید افزون داشتی. گفتم: گمان 
نمی‌رفت که مرتبت زید فرود" جعفر باشد!! جبرئیل عرض کرد که خداوند 
می‌فرماید: فزونی مرتبت جعمر بر زید به سبب فرابت توست. و نیز حدیث کرده‌اند 
که چون خبر شهادت جمفر و زید را به پیغمبر آوردند بگریست و فرمود: آَحوایَ و 
مُونسای و مٌحد ای. 

مع‌القصه رسول خدای فرمود: بعد از جعفر عبداله بن رواخه علم بگرفت و به 
جنگ درآمد و رزم داد تا شهید شد وبه روایتی قال سول ال نل الی عفر و زیذ و 
عبداللهٌ فی یمه ن درل واجبٍ هم علی شربرفَرأی یداو َواَةٌ فی 
آعناقهما دود و ری جغفرا تستقیماً لش فیه ضَدُود لث لم‌ذیک؟ فقیل لی 
َهُما لَمَاعشیَهّما مرت آغرضا و ضَدّا بزجهیهما و آما جَمْمرٌ فقلم یََعَل و همچنان 
رسول خدای فرمود: هریک از شهیدان را بر تختی دیدم و تخت ابن رواخه فرودتر 
بود از بهر آنکه چون علم بگرفت نفس او متردّد بود. 

بعد از این وقایم. رسول خدای از مسجد به خانه جعفر آمد و ضجیع جعفر 
آسماء بنت عمّیس را طلب فرمود و گفت: کودکان جعفر به کجایند؟ بنت عمَیس هر 
سه تن پسران جعفر را که عبدالّه و عون و محمّد بود حاضر ساخت. پیغمبر سر 
ایشان را ببوسید و ببوئید و در برگرفت و آب در چشم مبارک بگردانید. اسماء 
عرض کرد: یا رسول‌اله مگر از جعفر خبری رسیده؟ فرمود: جعفر شهید شد. آسماء 
از جای بخاست و فریاد براورد و زنان بر او جمع امدند. پیغمبر فرمود: ای اسماء 
فریاد مکن و ناشایست مگو و بر سینه مزن. اين بگفت و از انجا به خجر: فاطمه 
و وی فاطمه را نگریست که می‌گریست و واعمّاه می‌گفت. 
فرمود: علی مثل - عفر فیک ابا که بفل اد آن يس ده برای اهل عشیرت جعفر 
طعامی بسا زید که ایشان را پروای " پختن طعام نیست. 

عبدالّه گوید که: من یاد دارم که رسول‌اللّه به خانة ما امد و دست بر سر من فرود 
آورد و اشک مبارکش می‌ریخت و از محاسنش می‌گذشت و فرمود: بارخدایا جعفر 
۱ فرود: پست و پائین 
۲ پروا: طاقت و ارام و صبر و به معنی توجه و التفات و رغبت نیز هست. 


رقایم سال هشتم هجرت ۱۳۴۷ 


به بهترین نوائی رسید. اکنون تو خلیفه او باش در ذریَهُ او به بهترین خلافتی که با 
یکی از بندگان خویش بجا آری. و سه روز اولاد جعفر را به تعزیت بگذاشت و بعد 
از سه روز به خانهٌ جعفر رفت و فرمود: از این پس بر برادر من جعفر مگرئید. و حکم 

همانا از حزن و گریستن پیغمبر در مصیبت جعفر توان دانست که در مصائب 
گذشتگان گریه و حزن هیچ‌کس را از حلقَهُ صابران بیرون نکند. چه این آثار رحمت و 
رقت است و نیکوتر از آن است که غمگین نشود و باک ندارد. چه این صفت برهانی 
از غلظت و قساوت قلب" است. اکنون بر سر داستان شویم. 

چون جنگ موته به کران رفت و رسول خدای این خبرها بگفت. بعد از سه روز و 
به روایتی چهار روز یعلی بن امَیّه شتابزده از راه برسید و خبر اهل موّته بیاورد. و از 
ان پیش که سخن کند. رسول خدای فرمود: اگر خواهی من با تو خبر ایشان بگویم و 
شرح آن کارزار و َضَهُ اصحاب را بازگفت. یَعْلی عرض کرد: به ان خدائی که تو را به 
راستی فرستاده از حبر ایشان حرفی فرونگذاشتی. 

از پس آن چون غازیان موّته باز مدینه شدند مردم به پذیره" بیرون شتافتند و 
زبان به شناعت و نکوهش بگشودند و همی گفتند: شما گریختگانید و گروهی بر 
روی ایشان خاک می‌افشاندند و سرزنش می‌دادند تا بدانجا که لشکر موّته به در 
خانهٌ حویش می‌شدند و سندان می‌کوفتند " و می‌گفتند: در بگشاتید تا درآئیم. اهل 
دار پاسخ می‌دادند: که چرا با ياران خود رزم ندادید تا کشته شوید؟ در پایان کار 
غازیان موته در خانهٌ خویش ببستند و از بیم شناعت و زخم زبان ملامت‌گویان 
بیرون شدن نمی توانستند. رسول خدای بر حال ایشان وقوف یافت. فرمود: حاشا 
که ایشان فزاران باشند بلکه کزّارانند. چند کرّت با دشمن رزم داده‌اند تا نصرت 
یافته‌اند واجب است که از خانه بیرون شتابند. آنگاه از این زحمت و ضصحرت ۵ 


برامدند. 


خلق به معتی شکل و اندام و صورت ظاهر بدن است و خلق به معنی خوی و صفت و 
۳ پذیره: استقبال و پیشباز رفتن. ۴ سندان کو فتن: دق‌الباب کردن 


م. صحرت: دلتنگی 


۱۳۳۸ ناسخ‌التواریخ 


اغز وه ذاتالشلاسل] 


هم دراین سال غزو؛ ذات‌المّلاسل " بود. همانا چون عمرو بن العاص مسلمانی 
گرفت. عرض کرد: يا رسول‌اللّه چندانکه کافر بودم در هدم بنیان مسلمانی فراوان 
کوشش کردم اکنون که طریق حق گرفتم خواهنده‌ام که درراه دین اثری از من بماند. 
پیغمبر او را به مأمور داشتن جانبی وعده نهاد. این ببود تا خبر به مدینه آوردند که 
جماعتی از بنی قضاعه و بلق " همدست شده تا در اطراف مدینه غارت برند. 

و به روایتی یک روز مردی اعرابی از بنی‌لحم صفوف صحابه را بشکافت ۲ و 
گفت: التلامٌ عَلّیکَ يا رَسولّاله! فداک آبی و امّی. پیغمبر جواب بازداد و فرمود: 
چیست ای اعرابی؟ گفت حارث بن مکیدة الجْتْعّمی که او را با پانصد (۵۰۰) مرد 
برابر گذاشته‌اند» دوازده هزار (۱۲۰۰۰) کس لشکر از اهل وادی یابس فراهم کرده و 
سوگند با لات و عرّی یاد نموده که عنان بازنکشد تا در مدینه تاختن کند و اگر تواند 
تورا و علی مرتضی را بکشد. 

وال ان عمرو بن العاص را طلب داشت و فرمود: سلاح جنگ بر خود 
راست کن تا تو را به لشکری فرستم؛ باشد که غنیمتی آوری. عرض کرد: من از بهر 
مال مسلمانی نگرفتم فرمود: نم الما السَاِم رل الصالح ؟ و لوائی سفید یا سیاه 
از بهر او ببست و سیصد (۳۰۰) کس از مهاجر و انصار ملازم خدمت او ساخت و 
سی (۳۰) سر اسب با آن لشکر بود. و سعید بن زید و عمرو بن تمیل و سعد بن عبّاده 
و عبّادة ین بشر ملازمت جیش او داشتند و امارت عمّرو از بهر ان بود که مادر او با 
قبیلة بلی قرابتی داشت. پیغمبر خواست تا آن قبیلة را به اسلام تألیفی دهد.۵ 

بالجمله عمرو راه برگرفت و روزها مخقی بزیست و شبها راه برید تا در اراضی 
وادی‌القری بر سر ابی که ذات‌السّلاسل نام داشت فرود امد و مسموع داشت که 
گروهی از عرب و بطارقه و بنی‌قضاعه همدست و همداستان شده‌اند. عمرو 
هراسناک شد و رافع بن مکیث جهّنی را به حضرت رسول فرستاده استمداد کرد. 


ذات‌السّلاسل: بعد از وادی قرس قرار دارد و فاصلهٌ میان آن و مدینه ده (۱۰) روز است. 

۲ مرن انس القین: ۳. لخم: قبیله‌ای است از یمن و از اولاد عدی بن حارث. 

۲ مراد از مال صالح آن است که از راء حلال به دست آید و مراد از رجل صالح؛ ؛ مردی است که 
آن را به مصرف حلال رساند. ها. تألیف دادن: مأتوس کردن. 


رقایع سال هشتم هجرت ۱۳۴۹ 


رسول خدای لوای دیگر ببست و ابوعْبّيدة بن الجَرَا را داد و دویست (۲۰۰) 
کس با او مأمور داشت و ابوبکر و عمر بن الخطاب را فرمود در تحت حکومت 
آبوعبیده کوچ دهند. و أَبُوعَبَیُده را فرمود: چون به عمرو بن عاص پیوسته شدی از 
مخالفت با یکدیگر بپرهیزید. 

و ابوعبیده طی طریق کرده با عَمُرو پیوسته شد؛ هنگام نماز پیشین چون 
خواست امام جماعت شود عمرو عاص گفت: ترا نرسد که امیر من باشی» زیرا که به 
مدد من آمده‌ای و مهاجران گفتند: هرگز تو امی نتوانی بود. همانا امیر لشکر خود و 
او امیر لشکر خویش است. عمرو گفت: امارت هر دولشکر مراست. چون سخن به 
مشاجره " انجامید. ابوعبیده گفت: رسول خدای ما را از مخالفت پرهیز داده, ای 
عمرو آهسته باش که من تندی ندارم و بر عمرو اقتدا کرد. 

از آن پس مسلمانان همگروه کوج داده تا راه با دشمن نزدیک افتاد فرود شدند و 
لشکرگاه کردند. شب برسید و هوا سخت سرد بوده اصحاب از هر جانب هیزم 
فراهم کردند و بر هم نهادند تا افروخته کنند و دفع سرما دهند. عمرو فرمود: کس 
۹ لگ تفر و زو لشکریان دلتنگ شدند و شکایت به ابوبکر آوردند. ابوبکر جون با 
تا ای وت نا آن کس که آ تش کند هم او را در آن 

۱ 

0 الخطاب را غلظت عمرو به غضب آورد و خشونت آغاز کرد. عمرو 
گفت: یابن الخطاب: رسول خدای تو را مأمور من داشته و اطاعت من فرموده؟ 
گفت: چنین باشد. فرمود: پس آنچه می‌فرمایم بر طریق طاعت باش و هیچ سخن 
مکن. ابوبکر با عمرگفت: او را بگذار که رسول خدای او را به جهت مصالح حربیه 
که نیک می‌داند بر ما امیر ساخته. 

لاجرم عمر خاموش شد و در ملازمت خدمت او بجانب دشمن کوج دادند و بهر 
قبیله از تماعت تلی :و عذزه فریب ی فنذنت فردمان متازل: عویش را پرداخته به 
اراضی بعیده فرار می‌کردند و در آن عجل و شتاب با گروهی از کار دچار شدند و 
رزم زدند و هزیمت دادند» عمر و سواران لشکر را مأمور داشت تا از نزدیک و دور 
مواشی کار را براندند. چندانکه ازگوشت گوسفند و شتر آزوقه به دست کردند و از 


۱. مشاجره: نزاع و خصومت 
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این بیش بهره‌ای از غنیمت نبردند. آنگاه طریق مراجعت گرفتند. 

و چنان افتاد که در عرض راه یک شب عمرو بن العاص را احتلام آمد و چون هوا 
سخت سرد بود از شستن پدن برای غسل حذر کرد. پس مقداری آب بخواست و 
استنجا" نموده تیمّم کرد و نماز صبح را با امامت قوم بگذاشت. ابوبکر و عمر پن - 
الخطاب و دیگر اصحاب با او اقتدا کردند. ٍ پس از انجا کوج دادند و چون راه با 
ی ی ی 
عوف بن بکر را فرمان کرد تا از پیش روی شتاب گیرد. 

عوف چون به مدینه آمد در حضرت رسول صورت حال را معروض داشت 
پیغمبر فرمود: رحم‌الّه اباعیّیده و حدیث جنابت عمرو را و امامت او را با جنایت 
نیز بگفت. پیغمبر سخنی نفرمود: چون عمرو آمد از او سوّال کرد که چرا با جنابت 
امامت کردی؟ عرض کرد که شبی سرد بود اگر غسل می‌کرد هلاک می‌شدم و حال 
آنکه خدای فرمود: و لاتقُوا سکم لد کان یک زحمیما" با اینکه گفت: لائْلقوا 
یدیم ال الک 

نیز پیغمبر سخنی نفرمود. آنگاه اصحاب آغاز شکایت کردند و گفتند: نگذاشت 
اه با ی 
3 عنیععی اب ورتم عمرو عرض کرد: یا رسول‌اله اگر آتش می‌افروختيم دشمن از 
لت عدد ما آگاه می‌شد و اگر از دنبال دشمن می‌شتافتیم بیم بود که ایشان را مددی 
رسد و با ما در آويزند. همین قدر که زنده‌ایم بزرگترین غنیمت‌هاست. 


مراجعت ابوبکر از وادی یابس 
و مأمور شدن عمر بن الحطاب 


از آن پس یک روز پیغمبر به مسجد آمد و بر منبر صعود داد و خدای را سیاس 
گذاشت. ثم قال: ا مر المهاچرین و الالصار ان جبرئیل آشیرنی آن آهل الوادی 
الیابس اثنی عَشر الفاً فد اشْتَیدُوا و تعاهَدُوا و تعاقدوا علی آن لایغدر رجل مهم 


۱ استنجا: شستن محل بول و غائط 
۲ سنووه فسناهه ایة :۲۹ یکلیگر زا نکشید که« خداو ند به کنما. مهر بان است: 
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بصاجبه ار نحل حتّی تون وا ای عَلَِ بن آبیطالب وآمرنی آن سیر 
ژلبهم آبابکر فی آز َعة آلافب فارس جوا فی رقم و اشتَمدّوا لو کم و اَضوا 
عَلیهم عَلی اسمالّه و بر کته یزمالائنین انشاءال: حلاص معنی چنان است که 
می‌فرماید که: جبرئیل از حدای شبر آورد که دوازده هزار (۰ تن از مردم 
وادی یایس پیمان بر قتل من و علین مرتضی نهاده‌اند و فرمان آورده که ابوبکر را با 
چهار هزار (۴۰۰۰) تن از ابطال رجال به دفع ایشان فرستم. پس اعداد کار کنید و روز 
دوشنبه بیرون شوید. 

آنگاه ابوبکر را طلب کرد و فرمان داد که تا وادی یابس کوج میده و در آنجا بر 
کافران عرض اسلام کن اگر بپذیرند نیکو باشد. اگرنه ابواب مقاتلت فرازکن» مردان 
را با تیغ بگذران و زنان و فرزندان ایشان را بر سری اموال مأخوذ دار. پس ابوبکر با 
لشکر از مدینه بیرون شد و همه جا طی طریق کرده در واکی یابس نزدیک به کافران 
لشنگرگاه گر ۱ 

جماعت مشرکین خواستند تا بی زحمت مدافعت. ايشان را مراجعت دهند. 
پس دویست (۲۰۰) تن مرد شاکی‌السلاح از لشکر خود گزیده کردند و ایشان به 
نزدیک مسلمانان امه هراس تم دنفی پگ تن بانگ برداة شت که اي لشکر 
شماکه‌اید و ازکجائید و اینجا چرائید؟ همانا ما را امیر ما فرمان کرد که شما را بدانیم 
و خبر باز رسانیم. 

ابوبکر چون این بشنید. از قلب لشکریان بیرون شتافت و گفت: اینک ابوبکرم به 
فرمان پیفمبر این راه دراز درنوشته‌ام تا شما را به مسلمانی دعوت کنم. اگر پذیرفتار 
باشید در سود و زیان با مسلمین شریک و سهیم شوید؛ و اگرنه کار به مقاتلت 
خواهد رفت. 

گفتند: ای ابوبکر ما را آز مقاتلت بیم دمی؟ سوگند با لات و ی اگر شم و 
قرابت حاجز و حایل نبود" تو را و مردم تو را یک تن زنده نمی‌گذاشتیم. هم‌اکنون 
سر خویشی کرو باز شوزوشکرانه ان تقست را تذکره م کر همان مکترن عاطر ما 
دفع صاحب تو محمّد و پسرعمٌ او علی است تو بیهوده با آهنین بازو پنجه مزن و 


۱ اگر خویشاوندی جلوگیری نمی‌کرد. 
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ابوبکر را از این سخن هول و مراس دامن خاطر بگرفت " و صنادید لشکر را 
طلب کرد و گفت: این کافران به چند مرتبه از ما افزونند و سلاح جنگ ساخته و 
برداشته دارند و مسلمانان مدینه از ما بعید افتاده‌اند» طریق مراجعت برداشتن و 
کوچه سلامت را از دست نگذاشتن فتحی بزرگ است. گفتند: ای ابوبکر از خدا 
بیندیش و از بی‌فرمانی پیغمبر بیم کن. این چه انديشه ناصواب است؟ چستی کن و 
کار محاربت بساز. ابوبکر برآشفت و گفت: خاموش باشید. ای أَعْلَمْ مالائَعْْمُون 
امد یری مالاّری الغایْبِ و لشکر را برداشته مراجعت کرد. 

چون حاضر مدینه شد و به حضرت رسول آمد. پیغمبر فرمود: لََْقعّل ارت 
به و نت لی و له عاصیاً ای ابوبکر بدانچه حکم دادم بی‌فرمانی کردی و عصیان 
ورزیدی؟ و بی‌توانی ی ی ی ی ات ی 
ام ی مَعَرَالعُسلمینْ آلی ارت آباتکر آن ی یشیررلی هل وادی الیابس و 

توش علبه مالسلا بو رم الی اي ان آجابا ات عَهُم فالهُ ساز الیهم و 

رخ باه ازج اه ی دنم تابر بقع صفزه وه 
الب منم و ترکَ قولی و لمیُطع آمری. فرمود: ای گروه مسلمانان ابوبکر را فرمان 
کردم که مردم وادی یابس را به اسلام دعوت کند و اگر نپذیرند رزم دهد. برفت و 
دویست (۲۰۰) کس از آن مردم نزدیک او شدند و او را بیم دادند» از کلمات ایشان 
سخت بترسید و ترک فرمان من گفت. 

آنگاه رسول خدای همان کلمات که هنگام مامور داشتن اپوبکر بفرمود در حق 
عمر اعادت داد و پسر خطاب را خطاب کرد که با همان لشکر شتاب کن و تقدیم 
خحد مت فرمای و مانند برادرت ابوبکر در حضرت اللّه و خدمت رسول دست فرسود 
عصیان مشوی۲ 

عمر سپاه بیاراست و تا وادی یابس براند. هما دویست (۲۰۰) کس که بر ابوبکر 
در آمدند بر عمر در آمدند و همان سخن که با ابوبکر گفتند با عمر گفتند. عمر را نیز 
رعبی عظیم بگرفت و لشکر چنان بترسیدند که گفتی دلهای ایشان پرواز خواهد 


۱ انویکر از گفتار انها ترسان و نیمتاک شد: 
5 دامن خود را به گناه آلوده مکن. 
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کرد لاجرم پسر خطاب بی‌توانی " شتاب گرفت و باز مدینه شد. 

جر ی وه ۳ ری و سر جع ی 
عَمَرٌ عَصیت ال فی عوّشه و عَصیِتنی و خالفت قولی و عَملت بزایک له هر 
و رو ‏ /کتی خنب ویسو 
رأی خود کردی؟ خداوند رأی ترا قبیح دارد. 

آنگاه فرمود: جبرئیل فرمان آورد تا علی را بدیشان فرستم و علی را با همان 
لشکر مأمور داشت. ابوبکر و عمر و عمروعاص نیز ملازم جیش او بودند و رسول 
خدای با علی وعده فتح نهاد و علی مرتضی بدانسان شتابزده طین مسافت همی 
کرد که بیم هلااکت می‌رفت. فرمود: بیم مکنید که پیغمبر مژده فتح داده و راه از جاده 
بگردانید و طریق وادی و جبال سپرد. عمرو بن العاص دانست که علی را کار بر آرزو 
خواهد رفت خواست تاکیدی انديشد و راه او را بگردانده با ابوبکر و عمر و دیگر 
بزرگان لشکر گفت: ان عَلیَا رجل غِلّ لاخر 1 له بهذٍه المسالک علی را آگهی نیست» 
ها ماو شیر وی وضو خ کر اين راه از گزندها و درنده‌ها لشکر را زیان 
فراوان برسد. از او بخواهید تا به سوی جاده بازشویم. 

پس به اتفاق اين سخن به حضرت امیرالممنین ن برداشتند. فرمود: رما 
رحالکم و کفوّا عَمّا لاعنیکم وَاسَمَُوا و آطیعوا ای آغلم بمااضَتم فرمان‌پذیر 
باشید و از آنچه نمی‌دانید سخن مکنید و جز طریق اطاعت مسپارید که من بدانچه 
می‌کنم. داناترم. ناچار لب از گفتار ببستند و همه شب با او در جبال راه بریدند و روز 
در اودیه ساکن شدند و از هیچ گزنده و درنده سیب نیافتند تا آنگاه که راه با کافران 
نزدیک شد. پس علی فرمان کرد تا لشکر فرود شده اوتراق " کردند. 

چون خبر به کافران رسید. همچنان دویست (۲۰۰) تن از ابطال رجال خویش 
اختیار کرده به نزد مسلمین فرستادند. ایشان بیامدند و بدانستند که علی امیر لشکر 
است. گفتند: ما نیز ساخته رزم تو بودیم فردا چاشتگاه میدان جنگ پرگرد داریم و 
مرد از مرد پدید آریم. علی 1 فرمود: کم تهددونی بکنریکم و جنیکم فان 
شین له و ملایکته و السلمین عَلَیکٌم و لافرَة الا باه ای العظیم لاجرم کافران 


۱. بی‌توانی: بدون سستی کنایه از عجله و شتاب است. 
۷1 او تراق: اقامت کردن لشکر و سباه در جائی. 
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باز شدند. 

از این سوی چون شب تاریک شد. علی فرمود: تا اصحاب زین براسب بستند و 
ساخته جنگ بنشستند. این بود تا سفید صبح سر برزد. پس علی نماز بگزاشت و بر 
آن جماعت تاختن بردند. ناگاه کافران نگریستند که نواصی خیل " دیدار شد. لختی 
بهم برآمدند و شتابزده صف راست کردند. از میانه غلامی دلاور بیرون شد و فریاد 
برداشت که ای اصحاب ساحر کذاب ایک مُحَحَدّ؟ علی 3 بر او درآمد و گفت: 
لک آشکت ال الساجر الکَذاتُ پس نام علی را بپرسید و باز دانست گفت: از 
محفد جدا نبستی: ماکنت آبالی آقبتک اولفیت شحَمْدا و اين شعر را به ارجوزه 
و عون 

لاب لین یا عَلی ضینماً.. فرماگریما فی الوغی خُتَمشُما 

ی شدیدٌ ین رجال عم ینصودینا مُقلما و شحکما 

علی 4 این رجز در جواب او قرائت کرد: 


۳ 
5 _ 
۰ 


وتا ها یی یثاً دید فی‌الزغی عُحفماً 

آتامل* سابید خععما یل خطی بَزی الم" دما 

پس لختی با هم بگشتند و ضربی با یکدیگر فرود اوردند. علی تیغ بزد و او را 
بکشت و اسب برجهاند و مبارز خواست. برادر مقتول به خونخواهی بیرون شد در 
اول حمله به دست علی از پای درآمد. 

دیگرباره علی ندا درداد و هماورد طلب فرمود اين وقت حارث بن مکیده که 
قاید قبیله و فرمانگزار جماعت بود آهنگ نبرد علی 3 کرد؛ پس تبغ برآهیخت و 
اسب برانگیخت. علی جنگ او را پذیره شد و لختی با هم بگشتند. امیرالمومنین 
تبغ بزد و اورا به خاک انداخت. این سوره مبارک از بهر شبگیر کردن علی و شبیخون 
بردن" او بر اين قرم فرود شد. بمأله رن الرحجم والعادیات ضتبْحاً فالوریاتِ قدحاً 
فالغیرات صبحاً فان به تفع فوسَطِن به نع" حلاصه معنی آن است که می فرماید: 
سوگند به اسبهاتی که از شدذت عدد نفس درشت برآوردند و با سمهای سخت آتش 


۳ شبیخون بردن: ناگهان و بی‌خبر بر سر لشکر تاختن 
۴ سوره عادیات. ابه ۱ - ۵. 
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ینکن برجهانند و سفیده دم به دستیاری فرسان غارت بر دشمنان اندازند و گرد 
برانگیزند و به میان اعدا درآیند. 
آنگاه در حق حارث بن مکیده می‌فرماید: ان الانسان لربه ود و له عل ذلکت 
هید همانا انسان خداوند خویش را ناسپاس و بر کردار نکوهيدة خود داناست. 
مع‌القصه بعد از فتل حارث, پسرعم او مرو بن الفتاک چون پلنگ آشفته اسب 
بزد و به میدان آمد و این شعر بگفت. 


آنا مر و آ"ا اب الْتّاک و فی یی تصل سیف بَناک 
امیرالممنین 12 ی 

دوتکهامْرعَة دهافاً کاساً دهافاً مرت دذعافاً 

۳ امرء آردی آذا مالافا اند انا داد تا ها 


و او را نیز با تیغ درگذرانید و فریاد توداشتت که کر هبار است طریق میدان 
سپرد. هیچ‌کس را از آن جماعت نیروی مبارزت نماند. پس علی اسب برجهاند و 
حمله افکند و صف بدرید و در میان لشکر از چپ و راست مرد و مرکب به خاک 
افکند. چندانکه یکصد و بیست (۱۲۰) کس از آن جماعت عرضه دمار و هلاک 
گشت. این وقت سپاه دشمن شکسته شد و طریق هزیمت پیش داد. پس علی لا 
زنان و فرزندان ایشان را اسیر گرفت و اموال آن جماعت را مأخوذ داشت و ارباع " 
ایشان را خراب کرد و طریق مراجعت گرفت. 

این هنگام جبرئیل فرود شد و رسول خدای را مژده فتح رسانید. پس آن حضرت 
بر منبر شد و اصحاب را آگهی داد و فرمود از مسلمین بر زیادت از دو تن مقتول 
نگشت. پس فرود شده به اتفاق مردم مدینه به استقبال علی بیرون شد و سه میل 


۱. سوره عادیات. آبه ۶ و ۷ 

۲. در شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب (ع) این اشعار خطاب به موسی 
بن حازم عکی است. فا وان کتفر بر کرد بن کته که اه ات نمی به 
درستی که ما هر آینه قومی باشیم که نبينيم آنچه ملاقی شود مه راء شکافم به درازای تارک را 
و رم به پهنا سای را 
ای سفله به قصد خون خود خیره مشو ناموس چه ورزی سر خود گیر و برو 
در مبزرع در باشد از تسیغ مرا داتس کنه اه آن کنتم مسر خصم درو 
(شرح دیوان منسوب ص .)۵٩۸‏ ۳ اربای جمع ریع: منزل 
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فرمود: ی ا علغ نی ۳ 
فیک کما سَأل آخی موسی بن عمران صَلَواتْ‌اله و سلامهٌ علیه آنیُش رک هرون فی 
آاه و قد علی رت ان تسد یک ازرغ: 

پس روی با اصحاب کرد و فرمود: مرا ملامت در حَتٍ علی نکنید که خدای مرا 
در حُبٍ او مأمور فرموده. بسن ار یاعَلی نک فقد نی ون آحتّنی فمّد 
آحت ال و مَنْ احَث الله فقد فقد آحّّه‌اله و حه خقیق علی‌اله آن بُسکن < حبيَه اجه با لین 
آبفشک فد آبَقضنی و مَن آبفضنی فقد الق ض اللة و من | بش اه ابش مضه و لته و 
کان حفیق عَلّی اله آن یه یرم لميمَة موقف البفضاء و لاب مه صرفا و لاعذلا 
پس غنایم و اسیران چندان بود که از فتح خیبر به دست کردند. 

گویند: رافع بن رافع در غزوة ذات‌الشلاسل حاضر بود؛ انونک زا در آن سفر 
گلیمی بود که چون بنشستی فراش کردی و چون برخاستی برگرفتی. مردم بمن این 
دیده بودند او را شناخته داشتند. چون کار حلافت بر ابوبکر استقرار 0 


7 


بیعت وی درنیاوردند و گفتند: نحْ بای ذالعبایْة؟! و هم گفته‌اند که: : مردم یمن 


حق بابک چنین سن کردن: ی بقصیل وحشان بن ثابت این شعر 


انشاد کرد: 
ما ابر الا کالْصیل و قَد ری نالف صیل له لیس بعار 
انا ما حَمٌ الحجیج لبیته رکب مَکة مشتر الا نصار 
تفری جماجمَکُم کل مهن ضوّب الدار بادی ف 
هس و وه تاه هه 1 ین الط رید بای ها ۵ 


۳ ت 


بالجمله در عرض راه رافع با ابویکر گفت: 0 اتویکر ات 


۱ دابه: چارپاء مرکوب 

51 دیوان حسمان بسن تاست: مبادی‌الایسار ((ص ۶( سپهر گوید: مراد از مبادی‌الاسیار: 
گردنهاست. چه عادت عرب بوده که بند شمشیر از گردن ِ ۰ پس مبدی 
سرگردان امتا: ۱ ۲ ۳ همان: یحمیآ| 

۴ بازل: شتری که دندان نه سالگی بر اورد (س). 

۵ هدیر: بانگ و بانگ کردن (س). 


وقایم سال هشتم هجرت ۱۳۵۷ 


نصیحتی چند گفت و آنگاه فرمود: یا رافع هرگز بر دو مرد مٌسلم فرمانروا مشو و 
طلب امارت مکن. رافع گفت: اين همه از تو پذیرفتم, لکن اينکه می‌گوئی طلب 
ریاست مکن, بر من دشوار می‌آید. چه در حضرت رسول مردم به حشمت و 
حکومت می‌رسند و هیچ‌کس نیست که ترک جاه گوید. گفت: ای رافع سوّالی صعب 
افکندی اکنون گوش می‌دارد تا پاسخ چه آید. ۱ ۱ 

همانا خداوند پیغمبر را فرمان کرد تا مردم را طوعا و اگرنه کرهاً در پر مسلمانی 
جای دهد. پس هرکس که در پره مسلمانان افتاد: در جوار خدای باشد و آن کس که 
بر جارالله امیر شود و کار سخت براند با خداوند خصمی کند و خدای را به خشم 
آرد و اين بدان ماند که کسی را جاری شفیق باشد و بیگانه او را برنجاند البته الا گت 
به خواب نشود تا شرط حمیّت به پای برد و انتقام جار خویش را بکشد. لاشک که 
خداوند در حمایت جار خود از آن کس بر زیادت خشم خواهد کرد و انتقام بخواهد 
کشید. پس بر تو باد که طلب امارت نکنی و مسلمانان نیازاری. 

رافع گوید: چون از غزو ذات‌الشّلاسل باز شدیم از حضرت رسول رخصت 
یافته به قبیلة خویش شدم. این ببود تا در روزگار خلافت ابوبک آنگاه به مدینه سفر 
کردم و ابوبکر را در مجلسی پرداخته از بیگانه " دیدار نمودم و گفتم: ای ابوبکر تو مرا 
از ریاست دو تن مسلم منع همی کردی و اکنون قبول خلافت نمودی و امارت 
تمامت مسلمین را بر خویشتن نهادی؟! گفت: ای رافع اين کار بررگردن من حمل 
شد: چه بترسیدم از اینکه چون این بار از خویش فرونهم مسسلمانان ضایم شوند و 
متفرق گردند. 


اسریه آبن آبی لو جاء شلّمی] 


پرسشی مشکلی کودی 
۳ 1 
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به قبیلة بنی سلیم بفرستاد. چون مسلمین با قبیلهٌ بنی‌سلیم راه نزدیک کردند. آن 
جماعت پیشدستی نموده شبیخون افکندند و مسلمانان را به تمامت ممتول 
ساختند از میانه عبدالّه بن آبی الْعْوجاء بجست. 


[سر به شجاع بن هب] 


و هم در این سال شجاع بن وب را با بیست و چهار (۲۴) تن از مسلمانان بر سر 
جماعتی از بنی‌عامر مأمور فرمود. چون شجاع راه نزدیک کرد بنی‌عامر ایگاه و 
مواشی خویش راگذاشته بجستند. شجاع آن مواشی را براند. هر مرد را پانزده (۱۵) 


شتر بهره رسید. 


[سریه آپوغتنده جاح 
با سر یّة الخبط ] 


و هم در اين سال رسول خدا ابوعَبَیدة بن الجَرَاح را به سرداری سپاه اختیار 
فرمود. عمر ین الخطاب و جابر بن عبداله را نیز ملازم جییش او ساخحت و فرمان کرد 
که أبوعَبَیّده با سیصد (۳۰۰) کس از شجعان اصحاب در تنبیه " و تسخیر قبیلة جهّینه 
شتاب گیرد و آن لشکر را از بهر آزوقه یک انبان خرما تسلیم داد چه بر زیادت از آن 
بدست نبو ۵. 

بالجمله آبُوعبّیده راه برگرفت و چون لختی از راه مدینه دور افتاد آن انبان خرما 
پرداعته شد." پس بفرمود تا لشکریان آنچه با خود داشتند حاضر کردند. این جمله 
دو من خرما برآمد. فرمان کرد تا آن را در انبانی مضبوط ساخته, هر روز اندکی از آن 
برمی‌گرفت و هر تن را بهره‌ای می‌رسانید. تا بدانجا رسید که هر روز تلی را یک خرما 
افزون ندادند و ان خرما را اصحاب چون کودکان در دهان نهاده می‌مکیدند و بعد از 


۱. تنبیه» در لفت به معنی آگاه کردن است و در اینجا به معنی گوشمالی دادن و مجازات بکار 
رفته است. ۲. پرداخته شد: تمام گشت و پایان یافت. 


بلع مقداری آب نوشیده روز به شب می‌بردند. 

در پایان امر از زحمت فحط برگ از درخت فشانده با آب نرم می‌کردند و قوت 
می ساختند. .از این روی لبهای ايشان چون لب شترژفت "گشت و گوشت دهان و ین 
دندان جراحت یافت و از ز این روی آن سره را سریةالخبط گفتند چه خبط به فتح 
خای معجمه و بای موحده مفتوح برگی را گویند که به ضرب عصا از درحت 
افشانده باشند. 

بالجماه قیس ین سعد پن غباده مردی از اعراب را دیدار کرد و بنج نفر شتر 
بخرید که بهای آن را پنج وسق" خرما در مدینه بدهد. اعرابی جمعی را گواه 
خواست. عمر بن الخطاب گفت: من گواه نشوم؛ زیرا که فیس را از شود مالی و 
ثروتی نباشد. اعرابی گفت: : پدر او سعد از آن مردم نیست که پسر خود را برای پنج 
وسق خرما خاین بگزارد. 

بالجمله قیس شتران را بگرفت و هر روز یکی را نحر کرد و بر لشکر بخش فرمود. 

پس از روزی چند عمر بن الخطاب و آبوعَبَیٌده او را منم کردند و نگذاشتند دیگر 
رود در ره 
گویند. از بحر به کنار افتاد مانند کوهی رد یا تلی بزرگ قریب یک ماه لشکریان از 
آن قوت کردند و هم به جای بود. أوعْبیده فرمود تا دو ضلع از اضلاع آن ماهی را 
نصب دادند و مردی درازبالا بر پالان شتری قوی جثه برآمد و از زير آن بگذشت و 
سر او هنوز فرود استخوان ضلع بود. در صحیح مسلم و مسند احمد مرقوم است که 
سیزده (۱۳) تن در کاسه چشم او درامدند و بنشستند. 

پالجمله در آن سَریّه با هیچ دشمن دچار نشدند و چون به مدینه بازآمدند. فص 
فیس بن سعد را به عرض رسانیدند. رسول خدا فرمود: جوانمردی شیم" این 
خاندان است. و حدیث ماهی بکردند. فرمود: بخورید که خدای برای شما از دریا 
بیرون فرستاد و اگر دارید به ما نیز بدهید. یک تن از اصحاب را مقداری از آن گوشت 
حاضر بود بیاورد. پیغمبر لختی بخورد. 


۱ زفت: درشت و ضخیم و سطبر ۲. وسق: یک بار شتر حدود شصت من تبریز 


وقایع سال هشتم هجری 


فتح مکه معظمه 


از آن روز که میان رسول خدا ع و جماعت قريش در حَذَیْبیّه کار مصالحت و 
مسالمت استوار شد. از جمله به شرط بود که با جار جانبین و حلیف طرفین تعّضی 
خلفای اصحاب رسول به شمار می‌شد؛ و میان بنی‌بکر و بنی خزاعه رسم خصومت 
محکم بود. از آنگاه که حدیث بعشت رسول خدای مشتهر گشت و غزوات آن 
حضرت متواتر آمد. از وقوع چنین خطب عظیم عرب را مجال آن نبود که به کار 
خویش پردازند و از یکدیگر کین خویش طلب کنند. بعد از صلح خدیبیّه قبائل را 
آسایشی به دست شد و دیگرباره مشغول خحطرات خاطر خویش شدند. 

2 ۰ و کب 1 ار 

یک روز انس بن أثيم الدئلی که در شمار فبیله بنی‌بکر است شعری چند در 
هجای رسول خدای انشاء کرده در میان انجمن انشاد می‌کرد. غلامی از بنی خزاعه 
این بشنید و او را از این هدیان منع کرد و مفید نیفتاده پس خشم کرده بر او دوبد و 
سر و روی او را درهم شکست. مرد دئّلی استغائت بر بنی‌بکر برد مردم بَنی‌تفائه که 
جماعتی از بنی‌بکرند در مقاتلت بنی‌خزاعه یک جهت شدند؛ و هم از بنی‌مدلح ! 
استمداد کردند. صنادید بنی‌مدلح اجابت این امر را مقرون به صواب ندانستند. و 
ملتمس ایشان را مقبول نداشتند. لاجرم به نزدیک قریش آمدند و مدد طلبيدند. 

کفار قریش پیمان پیغمبر را بشکستند و بنی‌بکر را به آلات حرب و ضرب یاری 


1 بنی‌مُدلج: قیله‌ای از بنی‌کنانه است. 


وقایع سال هشتم هجری ۱۳۶۱ 
جح ی رسد سر و 


کردند. .و همچنان شهَیل بن عرو و خویْطب بن عبدالمُُی» و عکُرمة ین ابی جهل؛ 
و صفوان بن أََیّه و مکُرّز بن فص و جماعتی از ابطال قریش ۰ 
دیگرگون کرده نقاب از چهره درآویختند و با بنی‌بکر همداستان شدند. . نیم شبی 
کنار آبی که آن را وتبرا خوانند بر سر خزاعه شبیخون بردند و رزم بدادند 
بیست (۲۰) کس از بنی خزاعه مقتول گشت. و ایشان رزم زنان خود را به زمین حرم 
رسانیدند و به نزدیک نَوّفّل بن مُعاویه که سیّد قبیلة بنی‌بکر بود استفاثه بردند و 
گفتند: از خدای بترس و حرمت حرم نگاه بدار. تََفّل گفت: این سخن به صدق 
است لکن امروز ترسنده نیستم و دیگر آنکه شما در حرم کالای مردم حاج را به 
سرفت می‌برید و حرمت حرم را به چیزی نمی‌شمارید همانا این کیفر کردار 

ای ره رت اراد تایه سر قاری زب بل ون 
ورقاء خزاعی دررفتند و بنی‌بکر و صنادید فریش فتح کرده و ظفر دیده در ارباع" 
خویش آرميدند. 

اما فريش نخست چنان می‌پنداشتند که اين امر پوشیده خواهد ماند. بعد از 
ارتکاب چنین فعلی شنیع بدانستند که اين راز از پرده بیرون افتد. از کردار خویش 
پشیمان شدند و اصلاح این مفسده خواستند کرد. پس حارث بن هشام و عبدالّه بن 
آبی‌زبیعه نزد آیوسفیان آمدند و گفتند: بعید نیست که محمّد به کیفر ما کمر بندد و 
کار بر ما صعب شود. ابُوسفیان گفت: ضجیع " من هند را در خواب نمودار شده که 
خون از حَجُون " به سوی مکه همی آمد و تا زمین خندمه؟ برسید لختی ببود آنگاه 
تایت‌ند کته و من از این خواب ترسناکم. سوگند با خدا که من بدین مقاتلت رضا 
نداده‌ام و محمّدیان انگیزش این فتنه را از من خواهند دانست, اکنون مرا به مدینه 
باید رفت و از آن پیش که محمّد از اين قصّه آگاه شود در تجدید مصالحت باید رنج 
برد و مذت مصالحت پر زیادت بست. 

اما از آن سوی بامداد آن شب که اين مقاتلت رفت رسول خدای با عايشه فرمود: 


۱ وتیر: اسم آبی است که در خزاعه پائین مکه واقع است 
1 ارباع جمع ربع: سرای» خانه. محله و محل اقامت در ایام بهار. ۳ ضجیع: همخو ابه 
۴ حجون: کوهی است در مکه. ۵ خندمه: کوهی است در مکه 
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مد حَدّت فی خراعَة أَمرّ همانا در میان خزاعه خطبی ! حادث شده. عایشه گفت: 
تواند بود که قریض پیمان بشکنند يا اینکه به فرسایش" شمشیر نابود شده‌اند. 
فرمود: عهد بشکستند برای امری که خدای ایشان خواسته. عرض کرد: آن آمر خیر 

و از میمونه حدیث کنند که: رسول خدای از طهارت خانه بیرون می‌شد و 
می‌فرمود: تَصَوّت تضَرّتَ و به روایتی سه نوبت فرمود: لبیک. عرض کرد: یا 
طلب نصرت می‌کنند و می‌گویند فریش, بنی‌بکر را مدد دادند تا بر ما شبیخون 
دنك 


آمدن مر دم خزاعه 
نزد پیغمیر به دادخواهی 


بالجمله بعد از سه روز عَمُرو بن سالم خزاعی با چهل (۴۰) تن از مردم خزاعه به 
مدینه درآمدند و در حوزه مسجد به حضرت پیفمبر رده آ بستند و عَمُرو همچنان بر 
پای ایستاده قصة بنی بکر و ستم چم اسان راوز فعته ای ناو "کرد و این شعر بگفت: 


لام تون تاشد تن ای آبینا ۳ ر آسیه الاتلدا 
1 ت َحْلَمُوک المَوعدا و تقض یی اسکلا 

ی وب مس از 
1 اس سب 
کت لا رتافد مه سلمنا ز لملنوغ بدا 
فانصر ۰ آیّدا وادع عباداله یاتوا نفددا 
فی یل کالبخر تجری میدا فیهم زسول‌الّه قذتَجَرّدا 


۱. خطب: کار بزرگ با کوچک. 

۲ فرسای: محو کننده کهنه کننده؛ به پای کو بنده. ۳ رده: صف 
. انشاد شعر: خواندن شعر. 

۵. تاریخ کامل: هم بَتتوتَ بالوّتیر هجْذّا (۰۹۳/۳ .. 


وقایع سال هشتم هجری ۱۶۳ 


آیتضی قگل التت بتفر اند ان سیم خشفاً وَجهَهٌ تربّدا 
رم رم عَْ فروم آضیّدا! 

رسول خدای فرمود: یک با قشرو و برخاست و چنان همی برفت که دامن 
ردای مارک بر زمین کشان بود و همی گفت: لاصرّث ِنْ منصَر مُراعَةٌ فیما سر 
به تقسی. . نصرت داده نشو اگربتیکمب رانصرت نکنمبدنچه شود رانصرت کنم. 
این هنگام ابری در آسمان پدیدار بود فرمود: ان هذه ال حابة تشتهل بنضر 
نیگب . آنگاه عمرو را فرمود: با مردم خود طریق مراجعت سپرند و با اصحاب 
اه هی یگ تک وش 6 سا ی تا نت داوس کی ر 
می‌خواهد زمان مصالحه را ممتد کند و آرزو نایافته باز خواهد شد 


آمدن ابوسفیان به مد بنه 
برای تجد ید مصالجد 


اما از آن سوی ابوسفیان از بهر تجدید معاهده از مکه بیرون شتافت و به قدم 
عجل و شتاب طرح مسافت کرده به مدینه آمد و از گرد راه به خانه دشتر خود 
مْحبیبه که ضجیع پیفمبر بود آمد و خواست بر وساد؛ رسول خحدای بنشیند» 
حبیبه فراش را درهم پیچید. گفت: ای دختر این فراش از من دریغ داری؟ گفت: 
آری» زیر که جای اشراف پا کان است و تو نجس و دنسی." ابوسفیان گفت: بعد از من 
مش شرّی کرده‌ای و خوی تو دیگرگون شده. أَمٌخبیبه گفت: ای پدر, خدای مرا 


م 
1 


۱. پروردگاراه من محمد (ص) را به یاری می‌خواهم. کسی که از دیرباز هم پیمان پدران ما بوده 
است. قریش خلاف وعده‌ای که به تو داده بودند رفتار کردند و بیمان استوار تو را شکستند. 
شبانگاه در حطیم بر ما شبیخون زدند در حالی که شب‌زنده‌دار بودیم و در رکوع و سجود. و 
پنداشتند که کسی را به یاری نمی‌خوانم و حال آنکه ايشان خوار و فرومایه و اندکند. شما 
فرزندان بودید و ما پدران, آنگاه اسلام آوردید دست نگشودیم. اکنون خدا رهتمونت باشدء 
ما را به سرعت یاری ده و پندگان خدا را به مدد بخواء, چون دریا موّاح است میان ایشان 
خواهد بود رسول خدا آماده در لشکری که شمشیری سید به سان ماه برکشیده است که بر 
بلندی سروی همی چرخد و پرتو افشانی کند. سالاری از سالاران شکاری. 

۲. دَنْس: پلید و چرکین. 


۱۳۶۴ تاسخ‌التواریخ 


دولت اسلام داد و تو امروز با اینکه قائد قوم خویشی و خود را به حصافت " عقل 
ممتاز می‌دانی چون است که مسلمانی نمی‌گیری و سنگی راکه گویا و شنوا نتواند 
بود پرستش می‌کنی؟ 

ابوسفیان به شم شد و گفت: نخست حشمت من فروگذاشتی و از دین پدران 
بگشتی و اکنون مرا به جهل نسبت کنی؛ و از نزد او بیرون شده به حضرت پیغمبر 
آمد و چندانکه برای تجدید معاهده سخن کرد پذیرفته نگشت. از آنجا به نزدیک 
ابوبکر شتافت و خواستار جوار شد. ابوبک رگفت: مرا عهدی و جواری نیست. جوار 
من جوار خدا و رسول است. آنگاه عمربن الخطاب را دیدار کرد و نیز پاسخ ناگوار 

به روایتی عمر آغاز غلظت کرد و گفت: اگر هیچ‌کس را دستیاری نیابم به 
پایمردی موری با شما جهاد خواهم کرد. ناچار از نزد او بیرون شد و به خانه فاطمه 
علیهاالسَلام درآمد و جوار طلبید. فاطمه فرمود: من زنی باشم و جوار من قوتی 
ندارد. ابوسفیان گفت: خواهر تو زینب شوهر خود ابوالعاص را جوار داد و محمّد 
پذیرفتار گشت. فاطمه فرمود: با این همه مرا در اين امر اختیاری نخواهد رفت. 
عرض کرد: پس بفرمای فرزندان خحویش حسنین را تا یک تن از ایشان در میان 
انجمن مرا در زینهار؟ خود آورد و منتی بر فریش نهد و ثنای او جاودانه تذکر؛ قبایل 
باشد. فرمود: فرزندان من خردند بی‌جواز رسول خدای تقدیم امری نتوانند کرد. 

ابوسفیان از آنجا به حضرت امیرالمژمنین علی ْذ آمد و عرض کرد: ای 
ابوالحسن مرا جار ده و شفاعت کن تا محمّد بر مذت صلح بیفزاید. علی فرمود: 
مسکین تو ای ابوسفیان کار از جای برفت و شفاعت را جای نماند. گفت: ای علی 
کار بر من صعب افتاده مرا به طریق چاره دلالتی فرمای. آن حضرت فرمود تو قائد 
قومی اگر خواهی برخیز و در میان مردم به آواز بلند ندا در ده که من از هر دو سوی 
مردم را در جوار خود درآوردم گفت: اگر چنین کنم اين کار به کفایت شود. فرمود: 
گمان نکنم و جز این نیز چاره ندانم. 

پس ابوسفیان در میان مردم به پای حاست و ندا در داد که ای قوم بدانید که من 
از دو سوی مردم را در جوار خود جای دادم و گمان نکنم که محمّد جوار مرا استوار 


۱. حصافت: نکورای بودن ۲ زینهار: پناه و عهد 


وقایع سال هشتم هجری ۱۳۶۵ 


ندارد. این بگفت و به مسجد آمد و عرض کرد: يا محمّد گمان نمی‌رود که رد جوار 
من کنی؛ پیغمبر فرمود: ای ابوسفیان این سخن تو خود می‌گوئی. 

بالجمله ابوسفیان به مکه مراجعت کرد؛ و چون مدّت سفر ابوسفیان به دراز 
کشید قریش گمان بردند که او روش مسلمانان گرفته؛ لاجرم بعد از ورود او به مکه 
هند او را از بدگمانی قریش بيا گاهانید و گفت: با این همه اگرسودی از این سفر برای 
قوم آورده باشی نیک است. ابوسفیان صورت حال را مکشوف داشت. هند پای بر 
سینة او زد و گفت: زشت سفیری بوده‌ای» همانا علی تو را بازی داد و قريش چون 
این بشنید گفتند: ابوسفیان را فتوری در عقل راه کرده [است ] 

اما ابوسفیان صبحگاه دیگر از بهر آنکه بدگمانی فريش را از مسلمانی خحود 
بگرداندبهنزد اساف و نالله که دو بت بزرگ بودند برفت و گوسمندی ذیح کرد و 
عون آن را یر سر و روی بتان طلی "کرد و گفت: چندانکه زنده‌ام از عبادت شما 
دست باز نخواهم داشت 

اقا اد انسوغ چون ابوسفیان از مدینه بیرون شد رسول خحدای فتح مکه را 
ی کر 1 این راز را از پرده بیرون ننهد و دست برداشت و در 
حق فریش فرمود: هم خَذ علی آبصارهم لایرژنی لاب .ودر طلب لشکر کس به 
قبایل عرب فرستاد و پیام داد که هرکه با خدای ایمان آورد. در اول شهر رمضان 
می‌بابد شاکی الاح " در مدینه حاضر باشد. و هرکه در مدینه حاضر بود به اعداد 
جنگ مأمور گه گشت؟ و در طرق و شوارع دیده‌بانان بگماشت ت تاکس این خبر به مکه 
نبرد. در این وقت حاطب بن ] یلته مکتوبی به صنادید قريش کرد؛ و این م حاطب 
0 0 ۱۰10۳ 
مرقوم شد. 

بالجمله حاطب به مردم قریش نوشت: آن هل التبا ءکُ ۵ بجیش الیل بسیر 
۳ وب رح رقم کرک خی ساخدگی چنگ همی ند گمان میرک 


۱ طلی: مالیدن 
۲. پروردگارا چشم و گوش قریش را ببند بطوری که ناگهان مرا ببینند و خبر نا گهانی مرا بشنوند. 
۳ شاکی‌السلاح: مرد صاحب قدرت را گویند که غرق در اسلحه باشد. 


۱۳۶۶ ناسخ التواریخ 


بهر شما کردم. و برای رسانیدن اين نامه ساره مولاة یی عمرو بن صیفی بن هشام را 
اختیار کرد. 

و ساره از قبیلة مرّیْنه بود. دو سال بعد از واقعه بدر از مکه به مدینه امد پیغمبر 
فرمود: مسلمان آمدی؟ گفت: مسلمان نیستم. فرمود: همجرت کرده‌ای؟ گفت: این نیز 
نیست؛ بلکه اهل و عشیرت و موالی به جملگی با شما همجرت کردند و من 
بی‌کسوت و نفقت نتوانستم زیست کرد ناچار به مدینه آمدم. چون ساره زنی نایحه ! 
و مَغنیه بود رسول خدای فرمود: جوانان مکه را چه رسید که تو را کسوه و نففه 
دشوار افتاد؟ گفت: بعد از واقعه بدر هیچ‌کس مرا از بهر تغنی طلب نکرد. این هنگام 
پیغمبر بنی‌عبدالمطلب را بفرمود تا او را کسوه و نفقه کردند. و ساره همچنان در 
مدینه ببود تا این وقت که حاطب بن آبی‌بَلنْمه این نامه را بنوشت و او را ده (۱۰) 
دینار و به روایتی ده (۱۰) درهم اجرت بداد و بر زیادت پردی نیز او را عطا کرد تا 
نامه را به فریش رساند. 

پس ساره نامه را در گیسوان خود پوشیده ببست و راه مکه پیش داشت. و 
جبرئیل اين خبر به پیغمبر آورد. رسول خدای, علی 3 و عمر بن الخطاب و زیر 
بن العَوّام و طلّحه و عمّار یاسر و ۲ بشید نوی و مقداد بن اوه کقدق را فرمود: به 
قدم عجل و شتاب تا روضه حاخ ۲ برانید؛ و در آنجا زنی را دیدار خواهید کرد که 
مکتوبی با اوست. آن مکتوب را مأخوذ داشته باز مدینه شوید. ايشان بشتافتند و در 
روضة خاخ زنی مُرْیْنه را بیافتند و طلب مکتوب کردند. ساره از داشتن آن نامه با 
سوگندهای عظیم برائت ساحت خویش را مزژکد همی داشت؛ چندانکه زسیر و 
عمار آهنگ مراجعت کردند. امیرالمومنین علی تیغ بکشید و فرمود: مکتوب را 
بسیار و اگرنه سر تو را !از تن دورکنم. ساره. علی را شناخته داشت که هرگز به گزافه 
سخن نکند. قالثْ: له کم لمیتاق رن کم الکتاب آن لاتتلونی و لاتضبیونی 
و لاترزدونی ی امد یئة. قالوا اش دب ها مرا شیایا 

عهد بستند که کس او را نکشد و نیازارد» و آن نامه را از ی 
بیرون کرده بسپرد و راه مکه پیش داشت. و این ساره از ان جمله زنان است که بعد از 


۲ روصه خاخ: مکانی است نزدیک به حمراءالاسد در نزدیکی مدینه 


رقایع سال هشتم هجری ۱۳۶۷ 
رح رحح بر ید نوی یوت ی 1 


فتح مکه رسول خدای خون او را هدر ساخت ‏ چنانکه در جای خود رقم 
هی موی بر 

بالجمله علی آن مکتوب را مأْخوذ داشته به حضرت پیغمبر آورد و رسول خدای 
به مسجد آمده بر منبر صعود داد و با اصحاب خطاب کرد که: یک تن از شما نامه‌ای 
| 
نحود اعتراف کند و اگرنه من پدیدارکنم. کس جواب بازنداد تا در کزت سیم حاطب 
بن ابی بلتعه برخاست و عرض کرد: یا رسول‌الّه سوگند با خدای کافر نشده‌ام و مرتد 
نگشته‌ام. فرمود: این از بهر چه کردی؟ عرض کرد: که من مردی قرشی نیستم بلکه از 
حلفای قریشم و کس در مکه ندارم که حراست مال و عشیرت من کند و دیگر 
مهاجران را در مکه خویشان و نزدیکانند که کفیل اهل و مال ایشان است خواستم تا 
بر قرش حقی اندازم که به رعایت آن حق حمایت بازماندگان من کنند. این آیت 
مبارک این وقت آمد: 

ی 

یا آا لین آمتُوا لاخذوا عذزی و عدوکُم ی رن یم بلردة و قدکَتژوا با 
جا عم من اف بخرجون سول و یام آن توا باه ریم ان کنتر رجنم جهاداً نی سبیلی 
رتفا مزضاق شیمون الم بالردة ‏ آناأَغلم با يم و ما أغم وم من یَفعَلهٌ منکم لد ضل 

را ار ی وی ی 
ساز مهر و حفاوت طراز مکنید و کافران را از در دوستی انفاذ نامه روا مدارید چه 
ایشان شمارا و رسول خدای را به شهر خود نمی‌گذارند» اگر شما به آهنگ جهاد و 
رضای خداوند هجرت گزیدید. چگونه کافران را به ارسال کتاب آگهی می فرستید و 
به نهانی خبر جنگ بازمی‌دهید؟ همانا خداوند پیغمبر خود را از آن دوستی که با 
اد ی ی ی 
که این کردا ر ناهنجا رکند از راه راست یاوه شود. ان قفوکم یکوئوا لکم آغداء و یسطوا 
الیکم یدیم ی وس پاشوء و وا ُژونآن تقعکم آزحامکم ولا لاه یم الق 
کر وف با تون بصیرٌ . می فرماید: اگر این کافران دست یابند شما را به زبان 
و زیان بیازارند» جزاینکه کافر شوید. همانا از این کردار شما را و خویشان و فرزندان 


نوزم سمتعته رف ایک ۲ سور؛ ممتحته آیه ۲ و ۳ 


۱۳۶۸ ناسخ‌التواریخ 


شمارا نصیبه‌ای از سود و نکوئی نیست روز رستخیز نیک از بد دور افتد» و بازگشت 
هرکس بهشت و اگرنه دوزخ بود» پس فراز داشتن ابواب مودت با اعدا امروز به 
کاری نیست. 

مع‌القصه عمر بن الخطّاب, حاطب را مخاطب داشت وگفت: قاتلکَاله با اینکه 
دانستی رسول خدای واجب داشته که کس خبر به قربش نرساند تو مکتوب بدیشان 
فرستی؛ آنگاه گفت: یا رسول‌الّه فرمان کن تا سر این منافق را با تیغ بردارم. پیغمبر 
فرمود: بباش او کافر نشد. چه خدای فرمود: يا لین اما و نیز او از غازیان بدر 
است و خداوند از او عفو می‌فرماید به مفاد: و لاله قاط علی أَهل بَذر ققال 

و نیز روایت کرده‌اند که پیغمبر فرمود که: حاطب را به مسجد اندر مگذارید و 
مردمان دست بر پشت او می‌نهادند و بیرون شدن می‌فرمودند و او نگاه ببازپس 
می‌کرد و بر روی پیفمبر می‌نگریست چندانکه آن حضرت بر وی ترحم کرد و 
بفرمود تا او را بازآوردند و گفت: من از تو درگذشتم. اکنون از خدای طلب مغفرت 
کن و از این پس از چنین کردارها بر کناره باش. 


بیرون شدن پیغمبر 
از مد بنه به عزم مکه 


مع‌القصه رسول خدای در تجهیز لشکر و بسیج " سفر یک جهت گشت و ایماء بن 
رَحضَهء الغفاری و [َبُورْهُم |کلثوم بن الحَصین را به قبیلهٌ بنی غفار و ضهرّه فرستاد. و 
مَعْقّل بن سنان و میم بن مسعود را به طلب آشجم گسیل ساخت و بلال بن حارث؛ 
و عبدالله بن عثرو مُرّنی رابه دعوت قوم مره فرمان کرد, و حَجَاج بن علاط شلّمی 
را به طلب بنی سلیم امر کرد و عرباض بن ساریه را به اوردن مردم بنی‌کعب اجازت 
داد. و ابوذر غفاری با کللوم بن خصّین که آبوژهم کنیت داشت و به روایتی اببن 
اعْمَکْتَوم را در مدینه به خلیفتی بازداشت؛ و از جمله زنان أَمْسَلمه را ملازم رکاب 


شما گذشتم. ۲. بسیج: اماده شدن و مهیا کردن. 


وقایم سال هشتم هجری ۱۳۶۹ 


فرمود؛ و روز جمعه دویم شهر رمضان و به روایتی یتی دهم شهر رمضان سه رایت 
ببست: یکی را با علی؛ و دو دیگر را با زبیر بن العوّام و سعد بن ابی‌وفاص داد و از 
مدینه بیرون شد 

و چون لختی از دروازه بدان سوی شتافت نظرّ الی عنان السّماء فقال نی لارزی 
السحاب هل بتضر بنی کْب. به جانب آسمان نظری افکند و فرمود: می‌نگرم 
شارت که بر فرب کی امس اد اف ای سا دارد. این وقت 
کمب بن مالک خواست تا مکشوف سازد که آهنگ رسول خدای به کدام جهت 
است. لاجرم در برابر پیغمبر عِ بایستاد و اين اشعار را قرائت کرد: 


َضینا من تهامة کل تحب وه ای وی 
سایلها و ولطّث لفات فواضبْه دسا آژ ثقیفاً 
فلت بحاضر ان لیوا بساحة دارکم نها الوا 
فننترغ الخيام ببطن وَجْ و رک دورکم منها لوف" 


رسول خدای تبسمی فرمود و هی سخن نکرد؛ از بهر آنکه لشکریان آهنگ 
رسول خدای را به جانب مکه گمان نزنند. آبُوقتاده آنصاری را با هشت (۸) کس به 
قبیلةً اضم ؟ حکم سره داد و ایشان به جانپ اضم راه برگرفتند و پیشمبر با لشکر 
کوچ همی داد و آن شب که بامدادش به جحفه " درمی رفتند: زای آبوبکُر فی منایه 
الب و أَضحابهةُقذدتا من مک قَحَرجث عَلیهم لژ قلما دنزا منها لت 
َلی ققفاها و اذا طباوُها تحت آبناًفَصَها علی رَسول‌اله ققال ذُمَب کلم و بل 
دیف رهم سایلوناباحایهع و شم اون بَْضهُم قَِنْ نیتم آباضفیان فلاتفتلوه. 

یعنی: ابابکر را در خواب نمودار شد که نزدیک به مکه سگی بر رسول خدای و 
ما 
پستانهای شیراور اشکار ساخت. 


۱ ما از سرزمین تهامه و خیبر همه شک و دولی‌ها را زدودیم و سپس شمشیرها را آمسوده 
کزاه شتیم» اگر از آنها بپرسیم و بتوانند پاسخ دهند لبه‌های تیزشان خواهان جنگ با دس و 
تقیف هستند. من آن چنان نیستم که اگر نخواهید هزاران نفر را پر گرد خانه‌هایتان نیاورم. 
خیمه‌ها را و سقف خانه‌ها را در طاثف از بیخ و بن می‌کنیم و خانه‌هایشان را خالی از سکته 
خواهیم کرد. ۲. اضم: کوهی است. 

۳ جحفه: نام قریه‌ای است در راه مکه. 


۱۳۷۰ ناسخ‌التواریخ 


بامداد اين قصه به رسول خدای آورد فرمود: قریش را توان سرکشی برفت و 
زمان خوشی برسید. زود باشد که به قدم ضراعت از ما طلب رعایت کنند؛ همانا 
شما جماعتی از ایشان را دیدار خواهید کرد اگر ابوسفیان را معاینه کنید» تیغ بر وی 
مرانید. آنگاه فرمان کرد تا ندا در دادند: که هرکه خواهد افطار کند و نیز گفته‌اند که در 
منزل کدید روزه گشودند. 

ابن عباس گوید: رسول خدای در منزل عسفان قدحی آب برگرفت چنانکه مردم 
نگریستند و بیاشامید و از آن پس تا به مکه دیگر روزه نگرفت. 

جابر گوید: بعد از آنکه پیغمبر آب آشامید معروض داشتند که: بعضی از مردم 
روزه دارند دو کرت فرمود: آولتک الْعصاد. 

بالجمله: چون کنار چاه ابوعقبه لشکرگاه شد پیغمبر فرمان کرد تا عرض سپاه 
دادند. از جماعت مهاجر هفتصد (۷۰۰) تن به شمار شد و ایشان را سیصد (۳۰۰) 
اسب بود و از انصار چهار هزار (۴۰۰۰) مرد شمرده شد و ایشان را پانصد (۵۰۰) 
سر اسب بود. و از قبیلة مریْنه هزار (۱۰۰۰) تن مرد دلیر برسید و ایشان را صد 
(۱۰۰) زره و صد (۱۰۰) اسب بود و از مردم آشلّم چهارصد (۴۰۰) کس حاضر 
شد و ایشان را سی (۳۰) سر اسب بود. و از جماعت بنی‌عمرو بن کعب پانصد 
(۵۰۰) تن به حساب رفت. و آنگاه در منزل قدّید! شدند و رایتی چند ببستند و بر 
قواختشیاه بعش فرموده و هم دز آنن مرل از لهس سل هوار (18۸) مره 
نیزه‌دار پیوسته لشکرگاه گشت و بیشتر بر اسبان تازی سوار بودند؛ و همچنان از 
قبایل دیگر مرد از پی مرد و سوار پس سوار درمی‌رسید چندانکه ده هزار (۱۰۰۰۰) 
و به روایتی دوازده هزار (۱۲۰۰۰) مرد دلاور انجمن گشت. 

و در منزل صلصّل. زییر بن العَوّام را با دویست (۲۰۰) کس به رسم طلیعه پیشرو 
تام تخت 

و از آن سوی چنان افتاد که عباس بن عبدالمطلب با امل و عشیرت خویش از 
مکه همجرت فرمود و آهنگ مدینه داشت. در بیوت شُْمّیا" يا ذوالحْلَیفه به حضرت 


۲ سقیا: شهری است به یمن و موضعی است در حره بنی‌سعد و دهی است از اعمال فرع و 
موضعی است نزدیک وادی قری؛ و موضعی است میان مدینه و وادی صفراء. 


رقایم سال هشتم هجری ۱۳۷۱ 


نبوی پیوست و رسول خدای از دیدار او شاد خاطر گشت و فرمود: همجرت تو 
به مدینه فرستاده خویشتن ملازم رکاب شد. 


قصّه ابوقتاده و مُحَلم 


و آُوفتاده انصاری که مأمور به َرِیّهقبیله ام بود چنانکه مذکور شد در این 
۱ چون به آهنگ اضم طی مسافت می‌کرد در عرض راه 
عامر بن الاضیّط الاشجعی شجعی بدو باز خورد و به روش مسلمانان سلام داد مردم 
فده از آسیب فکردند ازمیانه معلم رن شنامه را خون ار هد ساهات با ار 

کید و کینی بود اسلام او را حمل بر ترس و بیم نهاد و او را بکشت و سلب و ثروت و 
وی ات وت و ی 
0 

رت 0 ۱ 
یب 
آوردند» فرمود: زمین بسیار کس را که از محلّم بدتر بوده در بر گرفته این از بهر آن 
است که شما بدانید قتل موّمن کاری خرد نیست. چنانکه در خبر است: لرّوال الدَئْیا 
أَمُوَنْ عَلی ال من سَفکي دم ارم بعَیرحَقّ. مسلمانان جسد مُحَلْم را در شکاف کوهی 
نهاده با تک پوشیده دای 


[و]پسین هحرت‌ها] 


و هم در این منزل شقیاء ابوسفیان بن الحارث بن عَبدالمُطلب پسرعم رسول‌اللّه 


۱۳۷۲ ناسخ‌التواریخ 


و همچنان عبداله بن َمَِة بن الْقیرة المَجْرّومی پسرعمَةُ رسول‌اله به لشکرگاه 
پیغمبر در آمدند» و به روایتی در نیق‌العقاب" برسیدند. و اين ابوسفیان پیغمبر را 
سخت آزرده بود و چنان افتاد که از کراهت قوت اسلام سفر روم کرد. چون 
َراقللْوس همیشه در فحص حال پیفمبر بود و از غلبه آن حضرت خوفی تمام 
داشت بر زیادت مردم مکه را حاضر می‌ساخت و پرسش حال می‌کرد. لاجرم 
ابوسفیان را طلب فرمود و گفت: توکیستی؟ عرض کرد: من ابوسفیان بن الحارث بن 
عبدالمطلب. ملک روم گفت: اگر این سخن به صدق کنی پسرعم محمّد بن عبداله 
خواهی بود. ابوسفیان با خود اندیشید که من از هیبت اسلام به روم گریخته‌ام و 
هنوز مرا به محمّد می‌شناسند» سخت به عجب رفت و شکوه اسلام و محبّت 
مسلمانی در دل او جای کرد و از روم عنان به مکه برتافت و با اهل و مال هجرت 
کرده طریق مدینه گرفت؛ و در عرض راه به لشکرگاه رسول خدای پیوست. آنگاه به 
اتفاق عبدالّه بن ابی أمَیّه چند نوبت از پیش روی پیغمبر بیرون شد و آن حضرت 
روی بگردانید. در پایان امر به رحمت واسعه و شفاعت امسَلَمَّه بر ایشان ببخشود و 
هر دوان دین مسلمانی گرفتند. و اين ابوسفیان بن حارث. رسول خدای را هجا 
می‌گفت و بر کفار قريش می‌خواند از اینجاست که حشّان بن ثابت در پاسخ گوید: 


ات نی نات هه تخب :وا 


۵ ترکتک عبدا 
نک دا فا رنه 
و و لشت له یک فرا 
۱ 
من هجو ول ال منک 
ان آبی و وایدتی و غرضی 


خر نی 


11 


و عپذالذار ساذتها الاماء 
و ندال فطی ذاک الجَراءٌ 
که کنیا خی کما الفتداه 
آری‌اله شیمته الوفاء 


۵ مر ور لحم 


ور شع که ور تتصره سبواه 


بیرض مَحمّد مُحمَدٍ بتکم وقاء 
و هم در مجو ابوسفیان گوید: 
مد عم الاقوام آدٌ اب مایم مرَالعْصَنْ دوالافنان لالُواجد الوَغذ 


۱ . تیق‌العقاب: موضعی بین مکه و مدینه نزدیک به جحفه. 
۲. دیوان حسان بن ثابت: بکفء ۳ همان: حیفاً 


وقایع سال هشتم هجری ۷۳ ۱۳ 
رح«( ۰۰0۰۰۰ ۹ج 


موی رسب زو دوک فالصق مثل ما لصقّ الَرد؟ 
دس اوقت سوب 6 کر و مرب عجا عحا زک العجذ 
و لشت باس و لاک‌آبنِ آشه و لکن هجین" لیس بوری له 

و نت دبا نیط فی آل هام از و 
7 کات شمه اه سره سیر جع دجم 
را ور _ ۳ 0 مکه جاری کن. و 
خدای اين آیت در شأن او فرستاد: و قاوا ن ین لک خق تَفجر آنا ین الازض ینبوعاه 
داستان رویم. 


[ گاهی قریش 
از حرکت پیامبر به سوی مکه] 


رسول خدای طی طریق کرده تا چهار فرسنگی مکه براند و در منزل مرّالظَهُران ۶ 
فرود آمد و فرمان داد تا قائدان لشکر هریک آتشی کردند و هنوز قریش از رسیدن 
پیغمبر بی خبر بودند» لیکن از آهنگ آن حضرت خاطر آسوده نداشتند و در راه 
مدینه دیدبان می‌گماشتند. 

این هنگام ایوسفیان بن حرب ومیل بن وَژفاء و کیم ین جزام از از بهر فحص 
حال از مکه بیرون شده تا پشتهٌ مَرّالظهران طی مسافت کردند و بر فراز پشته‌ای 


۱. محتد: اصل و نژاد را گویند. 

۲. قرد: کنه را گویند که به شتر و سایر مواشی بچسبد. ۱ 

۳ هجنة: ناکسی و فرومایگی و پدر آ ازاده و مادر بنده بودن (س). ۴ زند: آنش‌زنه 

۵ سورة اسراه آیه ۹۰: گفتند: ما هرگز به 7 تو ایمان نمی‌آوریم تا چشمه‌ای از زمین برای ما روان 
کنی. ۶ مالظّهران: فریه‌ای است در اراضی ظهران نزدیک مکه. 


۱۳۷۴ ناسخ‌التواریخ 


صعود داده نگران شدند و دشت را از کران تا کران آتشهای افروخته نگریستند. 
ابوسفیان در عجب رفت و گفت: این جماعت بزرگ از کجاست؟ سوگند با خدای 
که شب عرفه را مانئده است. یل بن وَرقا گفت: این آتش فبیلة خزاعه است. 
ابوسفیان گفت: خزاعه اذل و اقل از این است که چنین آتش کند. و به چپ و راست 
همی شدند که حقیقت این امر را مکشوف سازند. 

واز آن طرف در مرالظهران» عباس ین عبدالمًطلب با خود اندیشید که اگر از این 
لشکر ناگاه به مکه درأید از جماعت قریش یک تن زنده نماند همی خواست تا به 
موضع آراک ۲ رفته مگر تنی را دیدار کند. پس بر استر حاص رسول خدا برنشسته تا 
آراک براند ناگاه بانگ ابوسفیان و دی را اصفا نمود که با یکدیگر همی سخن 
کردند فریاد برداشت که: يا آباختظّله. ابوسفیان نیز عباس را بشناخت و گفت: یا 
اباالفضل ۳ و مّی چه روی داده؟ عباس گفت: وای بر تو اینک رسول 
حداست با دوازده هزار (۱۲۰۰۰) مرد مبارز. ابوسفیان بی‌هشانه گفت: اکنون چاره 
کار ما چیست؟ عباس گفت: بر این استر ردیف من باش تا تو را به حضرت رسول 
خدای برم و از بهر تو امان طلبم؛ و دانسته باش ای ابوسفیان که امشب کار طلایه با 
عمر بن الخطاب است اگر تو را دیدار کند زنده نگذارد» زیرا که در میان عمر و 
ابوسفیان در زمان جاهلیت کار به خصومت نهانی می‌رفت. 

گویند: هند زوج ابوسفیان همواره با چند تن از جوانان قریش ابواب موالفت و 
مخالطت بازداشت و عمر یک تن از آن جمله بود و از این روی با ابوسفیان که رفیب 
هند بود کینی و کیدی داشت شت. بالجمله ابوسفیان ردیف عباس شد. بدیل و حکیم 
باز مکه شدند و به روایتی ایشان نیز به نزدیک پیغمبر آمده مسلمانی گرفتند. 


[آبوسفیان در خدمت رسول خدای | 


مع اه » عباس. ابوسفیان را برداشته آهنگ خدمت رسول خدای کرده و بر هر 
آتش عبور می‌داد مردم ندا درمی‌دادند که کیست این هنگام می‌گذرد؟ و چون 


۱ اراک: موضعی نزدیک مکه و نام بخشی از زمین‌های عرفات است. 


وقایع سال هشتم هجری ۱۳۷۵ 


عباس را بر استر رسول خدای می‌نگریستند ساکت می‌شدند. چون به خیمه عمر 
بن الخطاب رسیدند و او آتشی بزرگ کرده بود عباس را بدید و سخن نکرد؛ و چون 
بگذشت ابوسفیان را از فقای او بشناخت. پس از جای بجست و گفت: این دشمن 
خداست که با عباس می‌گذرد و او رانه ایمان است و نه امان» منت خدای راکه بر او 
دست یافتم و تیغ بکشید و از قفای او بتاخت و خواست از آن پیش که عباس برسد 
و از بهر او امان بگیرد خویشتن را برساند و اجازت قتل او بستاند. 

عباس عنان بزد و شتابنده خود را به سراپرده پیفمبر رسانید. عمر نیز در زمان 
برسبد و عرض کرد: یا رسول‌اله این دشمن خدای را هنوزنه امان است و نه ایمان؛ 
بفرمای تا سر او را برگیرم. 

عباس گفت: يا رسول‌الّهمن او را امان داده‌ام و عمر در قتلش اصرار همی کند. 

عمر پیش شد که با پیغمبر به نحوی سخن کند. عباس بدوید و سر مبارک ان 
حضرت را در بفل گرفت و گفت: امشب با این هيچ‌کس را سر گوشی نمی‌گذارم. 

پیغمیر فرمود: ای ابوسفیان ساختة ایمان باش تا (مان قال ما نع بالات 
والْمّْی. فقال له عمَو: عمو: أَنلخ علیهما. ال نز سفیان آف لک ماافشفکاماند لک با 
مر فی کلامی و کلام ان عَمّی. ابوسفیان گفت: با لات و عَرّی چه کنم؟ عم ر گفت: 
هردوان را آلایش غایط می‌ده. ابوسفیان گفت: ای عمر ترا چه افتاده که هرزه لائی و 
دشنام گوئی و در میان سخن من و پسرعم درأئی 

عمر گفت: اگر بیرون این خیمه بودی با من نتوانستی چنین سخن کرد. 

عباس گفت: ای عمر آهسته باش این همه از بهر آن است که ابوسفیان نسب به 
عبد مناف می‌برد اگر از بنی عَدٍِی بود چندین کوشش نداشتی. 

عمر گفت: با من چنین مگوی؛ آن روز که تو مسلمانی گرفتی من اسلام تو را از 
اسلام پدرم دوستر داشتم. 

رسول خحدای ایشان را از غلظت بازداشت و با عباس فرمود: امشب ابوسفیان را 
در خیمه خویش بدار و بامداد نزدیک من حاضر کن. 

پس شب را ابوسفیان در قَبّه عبّاس به صبح آورد. بامداد بانگ اذان بلال 
برخحاست و گفت: این چه منادی است؟ گفت: موذن رسول خداست برخیز و وضو 
بسا گفت: من ندانم. 


۱۳۷۶ ناسخ‌التواریخ 


۰ یت ویس و 
۱ فقال: باث کم یوم قط کشری و لاتیصر ‏ 


اسلام 
ابوسفیان بن حرب 


پیغمبر فرمود: آی ابوسفیان هنوز وقت نیست که بدانی هیچ معبودی جز خدای 
نیست؟ عرض کرد: پدر و مادرم فدای توء عجب دارم از حلم تو که با چنان جفاها که 
من کردم چنین لطف می‌فرمائی دانستم که جز الّه تعالی هیج ان تیش کر 
بود ما را سودی بخشید. پیغمبر فرمود: وقت نیست که مرا پیفمبر خدای دانی؟ 

گفت: تاکنون شکی در من بود. 
هم‌اکنون عمر درآید و سرت برگیرد. 

ابوسفیان از بیم جان گفت: نْهَدٌ ان لاالهالالثه و آشهد ان محشداً رسول‌اله. 

این هنگام عباس عرض کرد: يا رسول‌اله ابوسفیان مردی فخردوست است او را 
ی 
۲ پیغمبر فرمود: من دخل داز آبی‌سْمیانْ فهی آغلی مک و من دخل داز خکیم له 
بقل مه َو آین و من آلقی الاح هو من و من أَغلَق باب نهر امن و من دخَل 
الْمشجد الحراء هر آبن. . یعمی: : هرکس از امل مکه به خانه ابوسفیان و خانة حکیم 
درآید از شمشیر لشکریان ایمن خواهد بود و همچنان مرکه سلاح جنگ از تن دور 
کند و یا به خانة خویش درشود و درببندد یا به مسجدالحرام پناه جوید ایمن است. 


۱ به خدا فسم که پادشاه روم و ایران را بدین‌گونه که پیغمبر است ندیدم. 


وقایم سال هشتم هجری مففگ 


عبور لشکر اسلام 
بر ابوسفیان 


این هنگام ابوسفیان رخصت مراجعت گرفته راه مکه پیش داشت. عباس گفت: 
یا رسول‌الله بیم دارم که ابوسفیان چون به مکه شود مرتد شود. فرمان ده تا او را 
بدارم و تمام لشکر را از پیش روی او بگذرانی فرمود: او را در مضیقی جای ده تا 
لشکر خدا بر او عبور دهد. عباس از دنبال او بشتافت و بانگ درداد که يا اباحتظّله. 
ابوسفیان بترسید و گفت: ای بنوهاشم مگر غدری کرده‌اید؟ عباس گفت: اهل بیت 
نبوت غدر نکنند» همی خواهم لشکر خدای را بر تو عرض دهم. و ابوسفیان را در 
تنگنای معبر بازداشت و لشکر صده و هزاره از پیش روی او می‌گذشت. 

نخستین خالد بن الولید با هزار (۱۰۰۰) تن از مردم بَنی‌سلیم عبور داد و ایشان را 
دوعلم بود که یکی را عباس بن مرداس داشت و آن دیگر را شفاف بن تُدبه. 
ابوسفیان گفت: قاید این قوم کیست؟ عباس گفت: این خالد بن ولید است. گفت: آن 
پسر نو رسیده. فرمود: آری. و خالد در برابر ابوسفیان سه کرت تکبیر گفت و با سپاه 
بگذشت 

و در قفای او زبیر بن العوّام با پانصد (۵۰۰) کس از فارسان عرب با علمی سیاه 
برسید و تکبیرگویان بگذشت. گفت: این کیست؟ عباس فرمود: اینک زبیر بن الوم 
است می‌گذرد. ابوسفیان گفت: پسر خواهر تو است. گفت: چنین است. 

از پس او ابودر غفاری رایت خویش همی کشید و سیصد (۳۰۰) تن از بنی مار 
را تکبیرگویان عبور داد. ابوسفیان گفت: ما لی و لبنی غفار. 

آنگاه از بنی الم چهارصد (۴۰۰) تن برسید و ايشان را دو رایت بود: یکی را 
ريدة بن الحصیب. و آن دیگررا ناجیه بن الاحجٌم! حمل می‌داد, ایشان نیز سه کرت 
تکبیر گفتند و بگذشتند. ققال أبوسْمیان: مالی و لاسلّم ماکان بَينَهُمْ و بَهننا ترَهٌ قط. 
ابوسفیان گفت: اسلم را با ما چه کین و کید است و حال آنکه هرگز خونی در مان ما 
نبوده است. 

آنگاه قبیلهٌ بنی‌کعب بن عمرو برسید و در میان ایشان پانصد (۵۰۰) سوار 


۱. مغازی: ناجية بنج و صحیح همین است که واقدی نوشته است. (۶۲۶/۲). 


۱۳۷۸ ناسخ‌التواریخ 


کارآزموده همی بود. و رایت ایشان را بشر بن سفیان حمل می‌داد. ابوسفیان گفت: 

آنگاه هزار (۱۰۰۰) تن از قبیله مُریّنه دیدار شد و ایشان را سه لوا بود: یکی را 
نعمان بن مُرّنْ» و دیگر را بلال بن الحارث, و سیم را عبداله بن عمر حمل می‌داد. 
این جماعت نیز تکبیرگویان بگذشتند. ابوسفیان ایشان را بشناخت. فقال: مالی 
مرن قَجاء نی نع من 2 شواهتها. 

آنگاه هشتصد (۸۰۰) تن ۱ ز فبیله جَهَیْنّه عبور دادند و ایشان چهار رایت داشتند 
و حامل الویه ایشان ی 
عبد الله بن بدر بود. 

و از پس ایشان جماعت بنولیث و قبیله بنی‌ضمّره و مردم بنی‌سعد بن بکر و 
کنانه گروه گروه بگذ شتند. و ایشان دویست (۲۰۰) تن مرد دلاور بودند و علم ایشان 
را ابو واقد لیثی می‌کشید. یت ی ی غیاس گفت: 
تویکر 0 ه مد 1 تون زب 
اه و 
این بنی‌بکر بد مردمی باشند چه محمّد از بهر ایشان قصد ماکرد و حال آنکه ایشان 
بی‌رضای من و بی مشورت من بر سر بنی خزاعه تاختن بردند. عباس گفت: خداوند 
آهنگ پیغمبر را بر تو مبارک ساخت و این جماعت نیز به جملگی مسلمانی گرفتند. 
جماعت را دو رایت بود: یکی را مَعَة بن سنان, و آن دیگر را عّیم ین مَشعَود 
داشت. ابوسفیان گفت: عداوت ایشان با پیغمبر از همه کس افزون بود. عباس 
فرمود: خداوند محیّت اسلام را در دل ایشان جای داد. ابوسفیان گفت: ای عباس 
هنوز محمّد نگذشته است. گفت: چون موکب پیغمبر را دیدارکنی دانسته باشی که 
هیچ‌کس را با ایشان فوت مبارزت نیست. 

بالجمله بعد از عبور طبقات لشکر و افواج سپاه کتیبه " که پیفمبر در قلب آن جای 


۱. پس گفت: مرا با مره چکار از کرههای مرتفع و بلند به سوی من کو چیده‌اند. 
۲. الکتيبة کسفینة: لشکر یا گروه اسبان گرد آمده را یا گروه اسبان غارت کننده از صد تا هزار را گو بند. 


وقایع سال هشتم هجری ۱۳۷۹ 


دنت دیدارشد و پنج هزار (۵۰۰۰) مرداز ی اس ان 
بودند» همه با اسبهای تازی و شتران سرخ موی و تیغهای مهند! .و زره داودی طی 
مسافت همی کردند. ابوبکر از یک سوی رسول خدا و آسَیّد بن خضیر از جانب 
دیگر عبور داشتند و این خیل را قبَّةالخضرا می‌نامیدند. چه از آهن سبز می‌نمودند 
و جز چشم این سواران از زیر آهن دیدار نمی‌شد. و از پیش روی پیغمب سعد بن 
عباده رایت انصار داشت و با هزا و( )تن هی رت 4و وت رم 
ندا درداد که: با اباسفیان یوم یوم آلملحمة الوم سل الحومة یوم لاله 
7 امروز روز خون ریختن است. و امروز روزی است که حرمت اهل بر 
نگاه ندارند و خدای کي زا ی جر رت پس روی با مردم خویش کرد و 
گفت: ای َزس و زج امرو زکین اد بازخواهید. اتب هن ۳ حَبّذا 
لها . روز عهد و امان چنین است؟ و از کمال حیرت و دهشت گفت: ای 
عباس پادشاهی برادرزاد؛ تو بزرگ شد. و عباس گفت: ویحک ای ابوسفیان 
پادشاهی مگو اين نبوّت و رسالت است. 

و ابوسفیان را از تهدید سعد هولی عظیم بگرفت. لاجرم چون رسول خدای 
برسید فریاد برداشت که: يا رسول‌اله مگر بر فتل قوم خویش فرمان کردی؟ و 
سخنان سعد را به عرض رسانید و گفت: من خدای را و قرابت فریش را با تو شفیع 
می‌سازم که از قتل ایشان بگذری و بخشایش آوری چه کریم‌تر و رحیم‌تر از همه 
مردمان توئی. 

پیغمبر فرمود: سعد این سخن از در سهو رانده است: يا آباشّفیان بل الیو یوم 
الم حَمة الیوع واه قرَیْشٌ. امروز روز لطف و احسان است. امروز خداوند قريش 
را عزیز گرداند. امروز خداوند عظمت خانه خود را بر زیادت کند و ان خانه را جامه 
مان 

عثمان بن عمّان و عبدالحمن بن عّوف عرض کردند: یا رسول‌الّه تواند بود که 
سعد» قریش را آسیبی زند؟ پیغمبر فرمان کرد که قیس بن سعد علم را از پدر بستاند 


۱ . مهند: شمشیر که از آهن هندی زده باشند. 
۲ ذمار: آتچه سزاوار بود نگاه داشت آن برمرد. و مقصود در اینجا حرب است چه آنکه حرب را 
به جهت حفظ جان و ناموس و مال و مرز نمایند (ب). 


۱۳۸۰ ناسخرالتواریخ 


و خود بدارد؛ وبه روایتی علی :4 آن علم بگرفت و نزد رکن کعبه نصب کرد؛ و هم 
کفته‌اند : پیفمبر آن علم را به ژبیر ین العوّام سپرد و او صاحب لوائین گشت. 
۳ ان ۳ 
یا 
تیره داشت و هنوز از رسیدن پیغمبر خبر نداشتند به استقبال ابوسفیان بدویدند و 
نخستین پرسمش کردند که از قفای تو این غبار چیست؟ گفت: وای بر شما اینک 
فولادند و مبارزانی هستند که هیچ‌کس را با ایشان نیروی مبارزت نیست. و دانسته 
باشید که هرکه به خانُ من دراید و هرکه سلاح جنگ بیفکند و هرکه در خانهةٌ خویش 
بنشیند و در به روی خود ببندد و هرکه در مسجدالحرام کزایت در امان اسر 
گفتند ۰ تکاظ این چه خر است که ریما رد3 و شضچیع ار مد ون 
ان مر ورد زاو مرول ورب از زک نت و 
بسیار اسیب کرد و فریاد برداشت شت: یا آل غالب یا آمل مَکة عَلیکُم بالخمیت الم 
افتلوه و 
اینگونه سخن نکند. ابوسفیان گفت: آنچه خواهی بکن, سوگند با خدای اگر 
مسلمانی نگیری گردنت بزنند. زود به خانه شو و درببند که اکنون از تعض لشکر 


[ورود مسلمین به مکّه| 


ان که 
سیاه بر سر بود؛ و لوای آن حضرت نیز سیاه بود. لشکریان گروها گروه در اطراف 


۱ دسم: چربش و چرب شدن. 


۱۳۸۱ 


"۲ جوا تسس تستسس۰۳.۳۳۳۳۳صىاريىگى آس. ‏ 


پیغمبر پزه نت و رسول حدای کثرت مسلمین و فتح مکه نگریست فرمود: 
لاعیش الا عَیّش الاخرة. واز هر جانب هایاهوی لشکر صعود می‌داد چندانکه جای 
گرفتند و ساکن شدند. رسول خدای با سید بن خضیر نگریست و فرمود: : حسان بن 
1 


مت ذاثٌ الاباطح قالجواء 
دیا من بنی‌الحشحاس " فمر 
و 
دَع هذا و لِکن من لطیفي 

ز ی 
ان هش یت زاس 
علی آنیابها آو طعْمٌ غض 
اذا ما الا شرباثٌ ذٌکرث یوم 
تسولیها لسملاما مَةَ ان متا 
و تسس کالوک 
ع دا خَیلنا ان لم‌تززها 
بارین الا ءِنْة صفیاتٍ 
تظل چیا دنا مرا + 
اما تغرضوا عٌا اتََرا 
لا اصبزرا لنجلار سوم 
و ق الا قد َیرثْ ند 
نها نی کل یوم من مَعَد 
قتحکم بارانی من هجاا 
ال اه فد اوش لت تیا 


مها ال#وامتی و 
۳ مُروجها نعم وشاء 
ُ_ ری اذا ذُمت الیناء 


حون مزاجها تا وا 


۳ مصره اجتناء 


ِ 


ماکان معت دادح 


4 یه من باه 
هم التصار مَرضتها اللقاء 
تال آژسبات آژه جاء 
و تشرتٍ حین تختلط الما 
1 الحَق آن تمَع البلاء 


ب 1 ۱ ۱۳ ۴ غض: جیز تازه. 
۵ اسل: به معتی نیزه است. ۶ تمطر: به شتاب رفتن است. 


۷ خمار: معجر زنان. 


گر سر تاج که بت یم ارس لیر ی ایس 
۱۳۸۲ ناسخ التواریخ 


مر و 9 ۳ 
وج بریل امین الله فینا و زوح‌القدس لیس له کفاء 
فاما عفن بیی لزق جديمة ان تلهم ثسفاه 


۳ 
۰ 0 


ولیک معشر تصووا علینا شنفی آظفارنا هم دماء 

و خلف الحارِثِ بن آبی‌ضرار خلف فریظة متابراه 

پسانی صارم ایب فیه وب حری لاتکَه الرلاء۱ 

چون سید بن حُضیر اين شعر قرائت کرد؛ رسول خدای تبشمی فرمود آنگاه 
سپاه آراسته را از کران تا کران نظاره کرد؛ و هنگام وحدت و هجرت خویش را از مکه 
فرا یاد آورد و پیشانی مبارک را بر فراز پالان شتر نهاده سجده شکر بگزاشت, چه آن 
هنگام که رسول خدای به زحمت کافران, دل بر همجرت نهاد و طریق مدینه پیش 
داشت چون لختی راه پپیمود روی با مکه کرد و فرمود: ال یلم نی جک وئول اد 
ی اخرجونی عنک ما عَلیک دا ‏ لا یت یک لا وزئی شفت علی 
َنارقیکی. می‌فرماید: خدای می‌داند ترا دوست می‌دارم اگر مردم تو مرا بیرون شدن 
نمی فرمودند هیچ شهری را بر تو نمی‌گزیدم و به دل نمی‌گرفتم و از دوری تو سخت 
غمنده‌ام. 

این هنگام جبرئیل فرود شد و گفت: یا مُحَمّدٌ الم ال شلره یرم عَلَیک السَلام 
ول سَتَردک الی ُذا اب ظافرا غانماً الما قدرً قامر, عرض کرد: خداوند ترا 
سلام می‌رساند و می‌فرماید: زود باشد که تو را به سوی این مکه مراجعت دهم 
بدانسان که ظفرمند باشی و به قهر و غلبه این بلد را یکشائی و غنایم فراوان بدست 
کنی و اين آیت مبارک را نیز بر پیغمبر قرائت کرد: ادلی فَرض عَلیک الم آرن آراک 
ال مَعادٍ". یعنی: آن کس که واجب گردانیده است بر تو رسانیدن قرآن را البته ترا 
بازگرداننده است به سوی محل بازگشت تو یعنی مکه. 

مع‌القصه این هنگام که به حکم وعده خداوند مکه را بر پیفمبرگشاده داشت و 


۱ قصیل؛ فوق در دیوان حسان بن ثابت سی و دو (۳۲) بیت است و بیست و پنج و بیت آن در 
مطلع آمده و هفت (۷) بیت آن با مطلع: الا ابلغ اباسفیان عنّی در ص ۲ همین جاپ 
مندرج است. حسان این فصیده را قبل از فتح مکه در پاسخ هجویه ابوسفیان بن حارث 
سروده است. ۲ سوره قصص. ایه ۸۵ 


سس یی ۱۲۲ 


حکم ایو ان کشت سپاس خدای بگذاشت. آنگاه فرمان کرد که زبیر بن العوّام با 
جماعت مهاجر جانب فراز مکه را معبرکرده از کداء"درآید و رایت همایوث در 
من" نصب کنند گامی فراترنشود. و خالد ناوید را پفرمد اب بل شم و 
نا و هو لته و دیگرقبایل طریق تشیب مکه را معبر ساخته از لبط" راید و 
علم خویش را در منتهای عمارات منصوب دارد وان اول امارت شالد بو ی 
بن مد ین تمباده را پفرمود: ابا مردم خویش له مدید" را گذرگه کرد از ۰ 
درآید. و مَدة بن الجرّام را حکم داد تا با جماعتی که سلاح جنگ با ایشان نبود از 
بطن وادی روان شموند. و خویشتن با خاصان حضرت از راء آذاجر؟ آهنگ کرد و 
فرمان کرد که تشکریان هيچ‌کس سکنه حرام را آسیب نکند الا آنکه از در مناجزت ‏ 
مبارزت بیرون شوند. 

اما از آن سوی عِکرَمة بن آبی جهل؛ و صفُوان بن أمَیّه؛ و شَهَیّل بن عمرو با 
جماعتی از بنی‌بکر و بنی‌الحارث عبدمناف و گرومی از مُذیل و آحاپیش ساخته 
جنگ شده به دفع خالد بن الولید بیرون شدند, و در زمین مه" سر راه پر ند 
پستند و جنگ بپیوستند؛ و همچنان جنگکنان تا به خزوَزه" که نزدیک به 
ارس ویس( ۲۰ هن ار مشک رل کف 1۳9 
نی بکر بودند و این کیفر به جای آن بیست (۲۰) تن که از خزاعه کشته شد یافتند. و 
از مسلمانان بیش ابن‌الشعری و کوز بن جابر شهید شد. ناگاه رسول خدا شسعشعه 
نیغ و برق ستان را از دور نگران شد فرمود: همانا جماعتی با نخالد باب مقاتلت فراز 
کرده‌اند و او ناچار به دفع ایشان دست کشوده: 

بالجمله چون آتشس حرب خمود یافت با خالد خطاب فرمود: که من شما را از 
رزم نهی کردم چه پیش آمد که آغاز مقالت نمودید؟ خالد عرض کرد که: پیش دستی 
ایشان را بود و ما از در مدافعت بودیم. رسول خدا فرمود: فقضاء لو یر 

ونیز روایت کرده‌اند: هنگامی که خالد به کار فتال بود به حضرت رسول معروض 


اس سس سس سس 
۱. کدا»: پشته‌ای است بالای شهر مکه. ۲. حجون: کوهی است به مکه و هی مقیره. 
۳ لبط: موضعی است پائین مکه ۴ مدید: موضعی است نزدیک مکه. 

۵. اذاخر: موضعی است بالای شهر مکه. ۶ خندمه: کوهی است به مکه. 

۷ حزوره: جائی است به مکه نزدیک باب‌الخیاطین. 


9 *ا نخ در مکیننهاد. پیفمر کس بو فرستاد :بلاغ عنم 
سیف یعنی: تیغ از مردم مکه بردار 

فرستاده نزد خالد آمد و گفت: ضم فبهم السیّف. یعنی: شمشیر در ایشان بگذار 
مس د مفتاه ( 6۷۰ کس از یشان را بکشت. از پس جنگ پینمیر با لد حطاری 
دمن کیب توفرتادع وقزر ا قل ی کردم ناب فرمتن کردی 5 خر 
کرد: که فرستاده فرمان قتل آورد. 

د د ات و پو تفت موی شرشی رده من 
خواستم بگویم: اف هم سیف شخصی بر من ظاهر شد که پای بر زمین و سب 
برسمان داشت و حر خویش راب سينة من راست کرد وگفت: با خالدبگود رم 
فیهم سیف و اگرنه تو را عرضة هلاک سازم. 

پیشمیر فرمود: صذفالة و ضَدَقَ رشول. من آن رو زکه عم من حمزه شهید عر 
یر ار ۱ 0۳9۷ 
خواست انچه بر زبان پیغمبر او رفته راست کند. 

و هم در این وفت جماعتی از مشرکین راه فرار پیش داشته بر فراز جبلی یو 
می‌دادند و مسلمانان از قفای ایشان تکتاز می‌کردند. ابوسفیان و حکیم بن جزام 
فریاد برداشتند که: ای معشر قریش بیهوده خویشتن را عرضه تیغ و سنان مکنید ما 
که در خانهٌ خود درآید ايمن است و هرکه سلاح جنگ فرونهد ایمن باشد. پس 
مر کین سلاح جنگ افکنده به خانة خویش درخزیدنده عجکُرمة بن ابی‌جهل و 
صفوان بن مه اتقاق گروهی از پیم مسلمینبه بیفولههادرگریختند؛ از مسلمیه 
سه کس شهید شد. آنان که از طرف اسفل مکه داخل شدند و راه خطا کردند. این 
هنگام رسول خخدای در حون آمد و در سراپردهای که برای او از ادیم سرخ افراخته 


بودند درامد و سر و تن از گرد راه , تسمتر د. 


هبیزه وم هانی 


همانا هُِرّة ین ابی هب بن عمروین عاّذ بن ُمران بن موم ین مُة بر کب 


ستی ی یج سا 11 


بن ی بر غالب شوهرأمهانی خواهر علی ثلز بود بعد از ورود پیغمبر به حجون 
علی را آگهی آوردند که مره و حارث بن هشام و فیس بن السایب و چند تن دیگر از 
بنی‌مَحْرّوم به حانة أمهانی پناه برده‌انده علی ‏ بی‌توانی پرنحاست 
به در خانهٌ خواهر امد و ندا در داد که: جوا مَنْ اوَیْتم و جعَلوا ُذرقون کمایّدرف 
اخباری. یعنی: بیرون کنید آن را که جار داده‌اید بدانسان که حباری ذرق ! خویش را- 


روی برادر را بدید بدوید و او را در بر کشید. ۲ 

وبه روایتی علی دست بر سینة ام‌هانی بزد تا از پی کافران بتازد. أمْهانی از جای 
نرفت: و قالث تذل با علی یی و تهتک خومتی وتف بَفلی و لاتشتخبی منی 
بَعْد مان سنینَ. یعنی: ای علی بعد از هشت سال که از مکه همجرت کرده‌ای اکنون 
به خانة من در می‌آئی وحشت مرا فرو می‌گذاری و شوهر مرا می‌کشی. و دست علی 
را با شمشیر سخت بداشت تا هبیره و دیگر پناهندگان فرارکردند. 

علی گفت: ای خواهر» رسول خدا خون ایشان را هدر ساخته من از فتل ایشان 
ناگزیرم. تمالت: ندیشک نت لاشگو بک الی رشول‌الم. ققال لها اذبنی فبرّی 
تَسمکی له ی اوادی. اهانی گفت: من سوگند یاد کردهام که شکایت تو به 
حضرت رسول برم» علی فرمود: بشتاب و سوگند حویش را از گردن فروگذار. 
َمْهانی به نزدیک پیغمبر آمد. هنگامی که آن حضرت در قبهٌ حویش به کار سل 
می پرداحت و فاطمه زهرا پرده‌ای که ساتر پیغمبر بود افراشته داشت» عرض کرد: ب 
رسول‌الّه» پسر مادرم یعنی علی می‌خواهد هُبیره را و دیگر خویشان شوهر مرا که 
من امان داده‌ام بکشد. و از قفای او علی برسید. 

رسول بخندید و فرمود: چه کردی با أَُهانی؟ علی عرض کرد: والذی بتک 
بالق دض علی یدی و فیقا لیف َماشتطغث آذ أخلضها الا بَغْد لاي و 
فاّبی الجلان لالز رد # طالب التات ُلم تکائوا شجعان ند آجونا من آجازث 
آمْمانی و نا منت قلا سبیل لک علیّهما. علی می‌گوید: سوگند با خداتی که تو 


پیغمبر فرمود: اگر میلاد تمام مردم در بیت ابوطالب بودبه تمامت شجاع 
برمی آمدند.آگاهفرمود: آن کس را که امٌهانی جار داد و ایمن ساخحت: مر نزب" 
دادم و امان نهادم. اما هییره از خانه اهانی به تَجْران گریخت و آنجا ببود تا کافر 
بمرد. و امهانی را از هبیره چهار پسر بود: اول: هانی. دویم: جعده. سسیم : عمر. 
چهارم: پرسف .و شرح حال هریک در جای خود مذکور می شود . 

باجمنه رسول شحدای بعد از خسل هشت رکمت نماز مطظنه چاشت بگواشرت ز 
به روایتی این امر در خانة امهانی بود. گویند: چود پیغمبر به خانة امْهانی درآمد 
اررد: هیچ خوردنی حاضر است؟ عرض کرد: ال نان خشک و سرکه, فرمود: ماتی 
مار یت من (دم فیه ل. یعنی: بر آن ره هیچ خانه خالینباشد از آن خوربر که 
ور ان سرکه باشد. بعضی از متأخرین تقدیم داده‌اند فارا بر قاف یعنی فقر راه نیابد 
در خانه‌ای که سرکه باشد و این ستوده نیست. 

بالجمله چون پیغمبر ار کر لو کل پهرداخت زره پیرعنیده تخود برس واه 
و سواران از حَجون تا خَندّ مه رده در رده صف راست کردند. آنگاه رسول حدای 
شاکی السلاح بیرون شد و بر راحلة خویش بر نه نشست وراه مسجدالحرام پیش 
داشست. ابوبکر جانب یمین گرفت و سید بن شیر به دست چپ راه برداشت. و 
ناقه گرفت و رسول خدای سور؛ مبارکة نا قرائت همی کرد و بی‌آنکه احرام 
بندد رهسپار حرم شد که به مسجدالحرام درآمد؛ و حجرالاسود را با آن چوب 
مِحجَنْ که در دست داشت استلام " فرمود و تکبیر گفت. سپاه مسلمین نیز بانگ 
۷۹ در دادند چنانکه بانگ ایشان همه دشت و کوه را درنوشت. آنگاه از ناقه فرود 
شد و آهنگ تخریب اصنام و اوثان فرمود. 

این منگام سیصد و شصت (۳۶۰) بت در اطراف خانة کمبه نصب بود و از این 


۱ محجن: چوب چوگان و امثال آن را گوبند. 


۱۳۸۹۷ 


وقایع سال هشتم هحری 
پا ی اف هه ۱ 


جمله هبل را بزرگتر داشت و قدمهای این بتان به نیروی رصاص * در زمین سخت 
محکم بود و استواری تمام داشت. اما رسول حدای بر این بتان عبور می‌فرمود و با 
آن چوب يا ضلقی که در دست مبارک داشت با هریک از بتان اشارت می‌فرمود یا 
برای تحقیر گوش؛ کمان در چشم ایشان می خلانید؛ و می‌گفت: قل چاء ات و زُفْقَ 
الباطل لح الباطل کان هوق و مایییالباطل و مایعید؟ 

و آن بتان بدان اشارت يا مس چوب به روی درمی‌افتادند و اگر به روی بتان 
اشارت می‌فرمود بر پشت می‌افتادند. 


برآمدن علی بر دوش پیغمبر 2 
برای شکستن اصنام 


چند بت بزرگ را بر فراز جدران نصب کرده بودند که از بهر فرود کردد دسترس 
نبود. امیرالمومنین عرض کرد با رسول‌الّه پای برکتف من بگذار و اين بتان را به زیر 
افکن. رسول محدای فرمود: تو پای بر کتف من ه که حمل ثقل نبرّت نتوانی داد» 
علی 1 پای برکتف پیغمبر نهاد و آن بتان راگرفته به زير افکنده پیغمبر فرمود: یا 
علی خویشتن را چگونه می‌دانی؟ عرض کرد: به تمامت حجب مکشوف افتاد: 
گوئی سر مر به ساق عرش رسیده و به هرچه دست فرابرم به دست کتم. پیخمیر 
فرمود: خوشا حال تو که کار حق همی کنی و خوشا حال من که بار حق همی کشم. 

و به روایتی فرمود: بدانچه خواستی دست یافتی؟ علی عرض کرد: آری» سوگند 
بدان حدای که تو را به راستی فرستاد چنان می‌دانم که اگر خواهم دست بر اسمان 
برم. پس بتان را به زمین انداخت و خورد و درهم شکست و به رعایت ادب خود را 
از میزاب "کعبه به زیر انداخت و چون به زمین آمد تبسمی کرد پیغمبر سبب نده 
را پرسش فرمود؟ عرضص کرد: از جائی بلند خود را درافکندم و اسیبی ندیدم. 
۱ رصاص: ارزیزه سرب (س). ۱ 
۲. سور؛ اسرا؛ ایه ۱ و بگو: حق آمد و باطل از میان رفت که باطل نابودشدنی است. 
موه سیباه ای ٩‏ و باطل نه چیزی آورد و نه سامان خواهد گرفت. 
۴.میزاب: به معنی ناودان 


بش ۳ب 
۱۳۸۰۸ ناسخ‌التواریع 
فرمود: چگونه آسیب بینی و حال آنکه محمد تو را برداشته و جبرئیل فورگذاشته 
این چند شعر ابونواس بدین اورده: 


قیل ی قل فی لس مدحة ذکزها بُخيدٌ ناراًمُوْضَده 
ل لادم فی مدح آمرء حارا وال الی آن عَده 
و البییٌ المصطفی قال لا لسیّله الم عراج لمّاضَعَده 
رَضعالٌّ علی کتفی یداً فاخش الشلت آن فده 


مر ی ۰ ۵ ]مه ۶ ۰ ۶ 7 مر در ِ 
و ع له واضم افقدامٌه شی محل وصع الله ده 
فتحعلی خان ملک‌الشعرا در کتاب «خداوندنامه» این معنی رابه یک بیت پارسی 


ایجاز فرموده: 
ابر کستف پیغمبر پاک رای خدا دست سود و خداوند پای 


گوبند: قریش را صنمی در مروه بود و از شکستن آن بت دهشتی تمام داشتنده 
جرم در حضرت رسول به قدم ضراعت خواستار شدند که در هدم آن بت مهلتی 
گذارد؛ و رسول خدای از کمال حیا سر فرو داشت پس سر بر آورد و فرمود: درهم 
شکنند. این وقت زبیر بن ار ابوسفیان راگفت: اینک هبل است که درد بدان 
نازش داشتی اکنون خورد و در هم شکست. گفت: مرا نکوهش مکن اگر با دای 
محمّد دیگر خدائی بود کار بدینگونه نرفتی, 

در-ختر است که جماعتی از ناکسان و اراذل مکّه خیرگی همی کردند پیغمبر 
ابوهریره را فرمود که: جماعت اوباش را مقتول سازند. پس تیغ در ایشان نهادند. 
ابوسفیان به حضرت رسول آمد و عرض کرد: یا رسول‌الّه قربش به تمامت هلاک 
شدند. فرمود: از این پس کس تیغ به قريش آلوده نکند. به روایتی فرمود: تیغها را در 
لاف کنید و کس را آسیب نزنید الا مزاعه که تا نماز دیگر بر قتل بنی‌بکر رخحصت 
دارند از اینجاست که بعضی از علما در فتح مکه به خلاف یکدیگر سخی کرده‌اند 
که فتح مکه بر سبیل عنوه" يا صلح خیفه " بود» گروهی از علمای عامه گویند: مکه 
به قهر گشوده شد؛ زیراکه به قتال فرمان رفت؛ و از مردم مکه جماعتی مقتول گشت. 
و شافعیه گویند: آن فتح به صلح بود از این روی که پیغمبر قبل از ورود به مک 


۱ بر سبیل عنوه: شهر مکه فتح کرده شد به طو ر قهر و غلبه. 
۱ ۰ قه: ان ۳ ۰ نت 0 ۰ 
. صلح خیفه: آن صلح راگویند که از پم جان و مال اخنبارکند 


سس سس سس سس 


وقایع سال هشتم هجری ِ_ 


ی ی ی 


قاطنیی آن بلد را امان داد. حیث قال :مه دخلّ داره و أْل باب هر آین. و بعد 
از ورود به مکه آن اراضی را در میان غانمین بخش نفرمود و اينکه فرمان به قتال 
رفت خاص معدودی بود که در مقاتله بیرون شدند. 


خب رگرفتن ابوقحافه 
از لشکر اسلام 


در خبر است که روز ورود پیغمبر به مکه وقخافه پدر ابوبکر چون از هر دو 
۱ 
فرا کوه ابوقبیس برد آنگاه گفت: : یامكّة ماذا ترَیْنَ؟ قالث: آری سواداًمجتَیعاً فلا 
۳ قال لت الیل تانظری ماذ ترنن؟قلث: بر ترا رد ده 
اراد با و تذبر , فاگ لک الُوازع قانظری ماذا ترَین؟ فال: فد تََءّقَ الشواذ قال 
دق الجیش ابیت البیّتَ. گفت: ای دخترک من چه می‌بینی بینی؟ گفت: سواد 
تشکری عظیم می‌نگرم و مردی در میان آن لشکر بهر سوی جنبش همی کند. گفت: 
آن والی و قاید لشکر است. دیگر چه می‌نگری؟ فرَیْبه گفت: ان سواد پراکنده شد. 
او تساه ان گرم اتود به بکه در اه گنت : اللعت َلبیت. . یعنی: 
باید به خانه شد و در به روی خویش بست. 
پس ازکوه به زیر آمد فرب هراسناک بود, ابوقحافه گفت: ای دختر مترس تو را 
فان مات مه دزی اراد آندت اما چنان افتاد که طوقی از سیم درگردن 
یه بدهبعضی از شکریان مْخوذ داشتند بعد از ورودپیغمبر 5 یوک ندا در 
داد در میان لشکرکه: ید کم ال هگا التاشس طَوق آشتی قلم یود أَحَد عَلیّه ققال: ۲ 
أحَعه یه اخثبس طوَقک فان امن فی‌الناس قللهٌ. چندانکه ایوبکر لشکر را به سوگند 
حواند کس طوق قرب را باز نداد گفت: ای خواهر دست از این طوق بدار که امانت 
در میان مردم اندک استت: 


حماس بن قیس 


گویند: آن هنگام که صفوان بن أََّه و جکُرمة ین ابی‌جهل و دیگر مردم چنانکه 
مذکور شد با خالد ین الولید رزم می‌داده حماس بن قیس بن خالد ادلی نیز به خانه 
آمد و اصلاح سلاح جنگ همی کرد. زنش گفت: این بهر چیست؟ گفت: از برای 
محمّد و اصحاب اوست. می‌خواهم از ایشان برای خدمت تو خادمی اسیر گیرم. 
گفت: وای بر و این‌گونه سخن نکن که اگر محمّد را پبینی خویش را فراموش کنی. 
حماس گفت: هم‌اکنون تو را خواهم نمود و با سلاح جنگ بیرون شد و با مردم 
عکرمه و صفوان پیوست. 

زمانی دراز برنیامد که مردم فریش شکسته شدند و حماس نیز بگریخت و 
هراسنده به در سرای خود شتافت و سندان بکوفت. زن بیامد و در بگشود. حماس 
بی‌هُشانه خود را درانداخت و چنان بود که گوئی جان از تنش به در می‌شود.و زن به 
تمسخر با او گفت: چه شد آن خادم که مرا وعده نهادی؟ و من تاکنون چشم به راهم. 
گفت: این سخن بگذار و در سرای را ببند که هرکس در به روی خویش ببندد در امان 
است. زن گفت: نه تو راگفتم آهنگ قتال محمّد مکن. تو مرد این میدان نیستی از مره 
نپدیرفتی. حماس در پاسخ این شعر انشاد کرد: ۱ 

واه نو شاهَذُیتا بالْندمة رصان و کر 

#سویزی فانم کٌالموئنه راشتنا بالشیوف المسلِمة 

فطع کل ساعدٍ و جمجتة ضرباً و لانشممٌ الا غمْغمة 

اه تفت حضاو میا لَمنطقی فی‌اللوم آدنی کلِمةا 


۱. این‌اثیر این اییات رااین چنین نوشه است: 
فائت لو ضهذتنا بالْدمَنه لذ فرٌ صَفوان وف عکرمه 
و وید کالْعْجُوز المُوتمه لم تطقی باللوم نی کَلمَه 
ضریتنا بالشیُوف الم لهُمْ ریز حْلفنا ز تمه 
اگر تو در خندمه ما رادیده بودی که چگونه صفوان عکُرّمه گریختند و اپریزید (- سهیل 
بن عمرو) هم مانند زن بیرة یتیم‌دار بود. کمترین سخنی در بارٌ سرزنش به زبان نمی‌آوردی. 


سس سس سس سس 


رقایع سال هشتم هجری بش 


ی 9 مس سس سس تدش تحت 


و در خانه ببست و در زاویه‌ای بخزید. 


[بخشیدن رسول خدای 
آنس بن نیم 12 


قبل از فتح مکه وقتی بشنید که رسول خدای خون او را هذر ساخته سخت بترسید 
زاین ماه یه نم کروهبه و هرن ری 


و آلت الذی تهدی مَعَذ بائره یک الله له بهدیها و قال لها آزشدی 
ای و وم آبرز آرنی شا ین شخکار 
احَتٌ" علی خیر و سم نائلا (ذاراخ یهت امس را الهَُهَتَدٍ 
و آکسی یرد الحال بل آرتدانه آعطی ای ای اه 
تلم سول ال گک شدرکی وا َعیداً منک گالهذٍ بالی 
تلم زشولانه الک فاد علی کل خی ين تهام و مج" 
و تبی رشول‌ائه ی مضه فلارقعت سوطی ی اذا بدی 
سوی ثنی فلت یاوخ فِتة أَصییّرا بتحس یوم طلق و أشعٍ 
اصابهم من لیگ ندمانهم چا کفوت منت و تلددی 
0 تَتابعوا جمیعاً فالاتذیع لین مد 
قلی و لمی یس تم له و اشوته از هل شلوک کاب 
قالی ماعزضاً خرفث ولادماً. . هرَفث نکر عالم الق رافضد" 


چم غرش شیر و هیاهوی قهرمانان را داشتند (تاریخ کامل» ۱۱۰۲/۳ مغازی» ۳۳/۲ ۶). 

۱. گور: زین است. پالان و ساختگی آن. ‏ ۲. حثْ: برانگیختن. 

۳ تهام و منجد: غرض مردم تهامه و نجد است. 

۴ اکمد: حزن شدیدء مرض قلب. 

ماء آیا تو آنی که معد به فرمان او رهنمون گردید و خدای ایشان را هدایت کرد و به تو گفت گواه 
باش؛ هیچ مرکوبی بر پشت خود. وفادارتر و بهتر از محمد حمل نکرده است. او از همه بر 
خیر و نیکی برانگیزنده‌تر است و از همه بخشنده‌تر است و چون حرکت می‌کند حرکتش 
همانند جنبش شمشیر بزان است؛ جامه‌های پسندیده یمنی را پٍ پیش از آنکه کهنه شود بر - 


۱۳۹۲ ناسخ‌التوار یخ 


آنگاه که رسول خدای مکه را بگشود. انس بن زیم از بیم جان به قلل جبال 
گریخت. نوفل بن معاوية الدئلی از جماعت بنی‌بکر چون در امان رسول خدای بود 
حاضر حضرت شد و عرض کرد: با شول‌اله نت أَوی التّاس بالْعَُو کیست از ما که 
با تو حصومت نکرده است و اهانت ننموده است ۱[ است ما در 
جهل جاهلیت بودیم و به تو هدایت يافتیم, و در حق آنس بن نیم آنچه بود افزون 
گفته‌اند. ‏ قَد کذبٍ عَليّه الب و ترا فی آشره ند ک ققال زشول‌ال: دع الب 
عَنک انا لم‌تجذ بتهامة دا ین ذی چم ولا بعید الرجم کان یه نا من خزاعة 
قاشکث با توف فلا مت قال رَشول‌الء َو عَله فقال توف قداک آبی و 
آمّی. نوفل عرض کرد که: گناه آلس بن زیم را در این حضرت دو چندان باز نموده‌اند 
و این سعایت را در معنی با خزاعه می‌بست. رسول خدای فرمود: لب فرو بند ای 
نوّفل که هیچ‌کس با ما نیکوکارتر از زاعه نبوده آنگاه گناه لس را نیز معفو داشت. 


طلب کردن 
پیکمیر کلید خانه کعه را 


اکنون باز سر داستان آئیم. 
چون رسول خدای از شکستن اوان و اصنام بپرداخت در کران مسجد جای کرد 
و بلال را فرمان داد که به اتفاق عثمان و طلحه به نزدیک سّلافه بنت سعد رفته کلید 


دیگران می‌بخشد و اسبان گزیده را هدیه می‌دهد. ای رسول خدا بدان که مرا به دست 
خواهی آورد. و تهدید تو مانند آن است که دست مرا گرفته باشی (اسیر تو باشم)» ای رسول 
خدا بدان که تر؛ بر همه ساکنان تهامه و نجد پیروزی. به رسول خدا خبر داده‌اند که من او را 
هجو گفته‌ام اگر چنین است دست من شل باشد که نتو اند تازیانه‌ام را بر گیرد. من فقط گفته‌ام 
ای وای بر جوانانی که در روزی نحس و شوم کشته شوند. کسانی کشته شدند که هیچ چیز 

2 خون نها نیست و به این سبب اشک و بی‌تابی من زیاد است. ذوّیب و کلئوم و 
سلمی از پی یکدیگر کشته شدند. و اگر چشم بر ایشان نگرید اندوهگین می‌شود با توجه به 
اینکه مانند سَلمی کسی میان ایشان نیست و هم مانند یاران او. مگر پادشاهان با بردگان 
برابرند. ای دانای حق و حقیقت بدان که من نه ابرویی را بر باد داده‌ام و نه خونی ریخته‌ام و 
در تصمیم خود میانه رو باش, 


سس سس سس سس سس تسه 


وقایع سال هشتم هجری ِِِ 


بت ات ای ار ۰۴۱۱۱۱ 


حانه را که نزد او بود مأخوذ دارد و به حضرت رسول آرد. و اين سلافه مادر عثمان و 
چند پسر دیگر بود که در جنگ آخد کشته شدند -چنانکه مرقوم شد -لاجرم عثمان 
به نزد مادر آمد و سلافه در سپردن مفتاح گرانی می‌کرد چه بیم داشت که دیگر این 
کلید را بدیشان ندهند و منصب حجابت به دیگرکس تفویض دارند. 

چون انجام این امر به دراز کشید» رسول خدای می‌فرمود: چیست که بلال و 
عنمان دیر می‌آیند؟ ابوبکر و عمر به در سرای سَلافه آمدند» عمر آواز داد که ای 
عثمان زود برآی که رسول خدای انتظار می‌برد» عثمان گفت: ای مادر این کلید مرا 
ده واگرنه دیگر کس از تو مأخوذ خواهد داشت. سَلافه کلید را بدو داد وگفت: اگر 
تو این کلید از من بستانی بهتر است تا بنی‌تمیم و بنی علری. پس عثمان کلید را به نزد 
شخ اور 

و چون رسول خدا دست فرا برد که مأخوذ دارد عباس بن عبدالمطلب به پای 
خواست و عرض کرد: یا رسول‌اله چنانکه سقایت زمزم مرا دادی» حجابت خانه نیز 
مرا عطاکن. عثمان چون این بشنید دست بازداشت. آن حضرت فرمود: ای عثمان 
مرا ده دیگرباره چون عثمان دست پیش داشت هم عباس آن کلمات اعادت کرد؛ و 
عثمان در تفویض مفتاح خویشتن‌داری نمود. پیغمبر فرمود: ای عثمان اگر ایمان با 
خدای داری مفتاح را به من سپار. عثمان عرض کرد: بگیر بأمانة الّ. پس رسول 
حدای بگرفت و در بگشود و نخست فرمان کرد تا عمر بن خطاب و عثمان بن طلحه 
به درون خانه شده صور انبیا و ملائک را که مشرکین بر جدران خانه رسم کرده 
بودند محو کنند. 

عمر همه آن صور را محو و مطموس کرد و تمثال ابراهیم و اسمعیل 
علیهماالسلام را بگذاشت. آنگاه رسول خدای با بلال و أسامّة بن زید و عثمان بن 
طلحه به درون خانه رفت و از پهر آنکه مردم انبوه نشوند بفرمود تا در ببستند. و 
چون صورت ابراهیم و اسمعیل را نگران شد عثمان را فرمود: تأ عمر را ندا کرده 
درآورده پیغمبر فرمود: ای عم نه تو را امر کردم که صورتها را محو کنی. عرضص 
کرد: نخواستم صورت ابراهیم و اسمعیل را بسترم. فرمود: همچنان محوکن؛ لعنت 
خدای بر قومی که تصویر کنند آن را که نیافریده‌اند. 

گویند: مصوّران اقداح قمار در دست انبیا رسم کرده بودند پیغمبر فرمود؛: قَائلهُم 


۳« «ِِط<ط<ذ<ة<ذ«طح<حْحخ_ تهب ۲ ۲ آ #۷آ۱۳۳ 


۱۳۹۴ 


ناسخ التواریخ 

له مگر این مردم ندانسته‌اند که پیفمبران هرگز قمار نباخته‌اند. پس مقداری زعفران 
طلبید و آن صورت را به زعفران اندوده ساخت» و به رواید بی کی اپ لت مسق یش 
و فرمود: فاتلالهٌ قوماً یَصوَرَونٌ ما لابْحلفُون. و از آن پس زمانی ببود» آنگاه نما 
بگزاشت 

ابن عمر از بلال پرسش کرد که پیفمبر چگونه در خانه مکه نماز 
بگزاشت؟ گفت: دو ستون را از دست راست و یکی را از دست چپ و سه ستون را 
به قفا انداخته نماز گزاشت. چه آن روز خانه را شش ستون بود. اما ابن عمر پرسش 
نکرد که چند رکعت نماز گزاشت. به روایت دیگر دو رکعت نماز گزاشته. 

بدین روایت بعضی از علما نماز نافله گذاشتن را در اندرون خانه روا داشته‌اند و 
در فریضه خلاف کرده‌اند لکن بیشتر جایز دانند اما در «صحیح» مسلم به روایت 
ات ار تن رش کر : رسول خدای در اندرون خانه به همه سوی دعاکرد 
و نماز بگزاشت و چون بیرود شد در برابر خانه دو رکعت نماز بگزاشت و فرمود: 
هذا القبله. و علمای حدیث چون ابن عمر مثبت است و اسامه نافی. چنانکه در 
اصول مقرر است مثبت را بر نافی مقدم گذارند و تواند بود که نماز پیغمبر در غیت 
اسامه بود. 

مع الفقصه در خانه را بگشادند و رسول خدای بیامد و بر عتبهٌ خانه بایستاد و 
عضادتین باب را به هر دو دست بگرفت و کلید را نیز در دست مبارک داشت پس 
عثمان بن طلحه را طلب فرموده او را سپرد و گفت: امروز روز بر و وفاست و به 
روایتی فرمود: خُذها اب طلحَة لد طاِدءلارمها منکُم الا طالم [بعنی ]: بگیر 
ای عشمان این متاح را وان دولت را بدا خاص عویش بدان و میج کس جز ظالم ‏ 
جابر تو راز این منصب دفع ندهد, وا بن ایت مبارک بدین آمد: نله یاه مکی آن ز ۳ 
الاماناتِ الی لها و اذا حکنت یی الّاس آَن تکوا بالعدل ناه نعتا یَعظکُم بسه ناه ان 
سیعاًبصیرا خلاصة معتی آن است که: به فرمان خدای امانات را به خداوندان امانت 
باز بدهید و در میان مردم به عدالت حکم برانید و اين پند ستوده را که ادای امانت و 
اععرای الب ات ا راید ار نز 

بالجمله عثمان خویشتن ملازمت رکاب گرفت و کلید را با برادرش شیب عداست 


از نویه تسان ار 2۸ 


رقایع سال هشتم هجری ِِ 


و تاکنون اولاد شَیِّبّه راست. 

نگارندة این کتاب مبارک گوید: اگرچه من بنده بیشتر در ایراد روایات متشتته 
اعتبار و اختیار خود را نگا رکنم تا زحمت اطناب ندهم؛ لکن در ایراد احادیث گاهی 
از ذ کر احادیث مختلفه نا گزیرم مطالعه کنندگان این جنایت " را معفو خواهند داشت 

بالجمله در اين قضه صاحب «کشاف» و بعضی از مفسرین ومورخین دیگرگونه 
سحخن کرده‌اند. 

گویند: چون رسول خدای به کعبه درآمد عثمان در ببست و بر بام خانه صعود 
داد و گفت: اگر محمّد را رسول خدای دانستم مفتاح بدو دادم علی ی بر وی 
درآمد و دست او را برتافت و کلید بستد و در بگشود تا پیغمبر به درون رفت و نماز 
بگزاشت و چون بیرون شد عباس در طلب سدانه" خانه برآمد اين آیت فرود شد. 
لاجرم رسول خدای کلید را با علی 3 داد تا به نزد عثمان برد و عذر بخواست. 
عثمان عرض کرد: چه بود که به لطف باز دادی. فرمود: حدای در شأن تو قرآن 
فرستاد و آن آیت را قرائت کرد پس عثمان به دست علی مسلمانی گرفت» آنگاه 
جبرئیل حکم آورد که منصب سدانه ابداً در اولاد عشمان خواهد بود. 

و در دروضةالاحبات» مسطور است که: عثمان پسرزادة عبدالذار است با پدر 
خود ابوطلحه در جنگ آخد مقتول گشت و عثمان بن طلحهة بن ابی‌طلحة بن 
عبدالدّار که برادرزاد؛ عثمان بن ابی‌طلحة بن عبدالدار بود پیش پیش از فتح مکه 
مسلمانی گرفت چنانکه از این پیش مرقوم داشتیم والّه اعلم بالصواب. 

اکنون با سر سخن آئیم. 

آنگاه که رسول خحدای عضادتین " پاب را به دست داشت فرمود: لالهلا اه 
ده لاشریک ح له صدّق وَعْدَه و َضر عَبِدَهُ و هر الاخزاب وَحده. . مردم فریش بر 
صف شدند و ايشان را رعدت و شدت فروداشت چه ندانستند چه پیش آید و با 
ایشان کار بر چگونه خواهد رفت. این هنگام پیغمبر مکیان را خطاب کرد و فرمود: 
ماذا ولو و ماذا تَظتونّ؟ در حق خویش چه می‌سگالید و چه گمان دارید؟ از میانه 


۱ جنایت: گناه کردن. 
۲ سدن: خدمت کرد کعبه را یا بتخانه را و دربانی نمود. 
۳ عضادتین: دو بازوی. 


سس سس سس 


۱۳۹۶ ناسخ‌التواریخ 
شهّیل بن عَمرو آغاز سخن کرد و گفت: تلول خیرا و تن خبرا آخ کربم وان آخ 
گریم و قدقَدَت یعنی: سخن به خیر می‌کنیم و گمان به خیر می‌بریم ِِ 
پرادرزاده کرتمی وی بر ما فدرت یافته به هرچه خواهی دست داری. و از این 
سخن اشارت به فصهٌ یوسف و عفو او را از برادران تذکره ه می‌داد. 

رسول خدای را از این کلمات رقتی آمد و آب در چشم بگردانید اهل مکه چون 
این بدیدند بانگ گریه به های های از زایشان برخاست و زار بگریستند. آنگاه پیفمبر 
فرمود: نی ول ما فال آحی پوشف لاتثریت علیکُم الوم با یره لحم رز هو آزحه 
۳ وبا برادران فرمود: امرو زگناهی بر 
شما نیست و جرم و جنایت ایشان را معفو داشت 

آنگاه فرمود: لا کت بتخریم نحل لاخب ان تبلی ول لی 3 
ساعة من تهار و ی محعة لیذ ملاع لایختلی خلاها ز فطع ها و 
لاینمه ند َیذها و لاتحل لطتها رل متیر فرمود: همانا خداوند ازماق ارواح را در 
مکه مباح نداشته و از بهر من نیز ال ساعتی از روز خونریزی روا نباشد گیاهش را 
نتوان درود و اشجارش را نتوان قطع کرد و صیدش را نتوان از پی تاخت و در آن 
راضی هیچ لقطه بر کس حلال نباشد الا اينکهآنهاکنند و خداوندش را ندانند. 7 
تال لا بش جیرانْ الب کم لد دم" تم و طرَده أَخرجتم و تم نم ما زضیتم 
یی چششونی ی پلدی تون شیر هم . پس فرمود: بد قومی بودید 
از برای پیغمبر خود او را تکذیب کردید و از پیش براندید و از مکه بیرون شدن 
فرمودید و از يچ‌گونه زیان و زحمت مسامحت نکردید و بدین ! اراضی نیز راضی 
نشدید تا مدینه بتاختید و با من مقاتلت انداختید با اين همه طریق عفو سپردم و 
شمارا ازاد کردم راه خویش گیرید و بهر جا خواهید بباشید. 

همانا رسول خدای مردم مکه را به کرمی بزرگ ممتاز داشت. چه بعد از ز مبارزت 
با خالد حکم فییء مسلمین بر ایشان می‌رفت و اگر پیغمبر خواستی همه را برده 
گرفتی و هر مال و ثروت داشتند بر مسلمین قسمت کردی. 

بالجمله چون مزد؛ آزادی گوشزد مردم شد گروها گروه از نزد آن حضرت بیرون 


سوره یوسف. آبه ۲: ات ی خداوند شما را می‌بخشد و او 
مهریانترین مهربانان است 


رقایع سال هشتم هجری ۳ 


شدند» چنانکه گفتی روز نشر است و از قبور سر بر کرده‌اند. از پس آن رسول خدای 
ز در وعظ و انمحای رسم جاهلیت و احکام قصاص ودایت سفلظه و مخفه و 
خطاء و عمدا این خطبه بخواند: 
قام رش ولو فی الناس خطیبا. فحَمدالة و نی عَلَیّه ثم قال: 
یه تاش یلع الا لفات رال تبازک و تعالی دادعت 
عنم بالاشلام نحوة لْجاملة رب و عشایرها. 
و ار یرم داش و کرک لب 
۳ یم خی و یه بط 


ْمَنْ طعَنَ بتکم و علم هب له رضوا اه سب لا و اد کل 
ها ول کانث فی‌الجاملة هل تشت فد می الی بزم 


القَمَة 


‌ 
چ ضّ 


واز حضرت صادق م1 حدیث کنند که رسول خدای نیز در مسجد خیف مردم 
ا ‏ 
تال عَبٌد سمع تقاتی وعاها ولا من مه لاش 
بل شام یت توب سل : یش بلقبه ورب حایل فهٍالی 
می هر أفَْه نف له لب یهن لت از ترمشلم أخلض اما 
واکصیحة لاسمین الوم لجماعیهم قا تهج محرط؟ 
من انیم رون اشو تکافی دماعمخ و هم علی مَنْ سوام 
یشمی بزمَهم دنام 
رس شدای بر دغافی قل ارایاه شط ترقین راند و فخر به پدران برگذشته و 
صفت و وگفت: 9 1 و بر دیگری فزونی 
ی اش شین شا ال هاش بر 
مار شسا یکی استه شم رسد که از جهت شب وتا در کس طری 


ةة‌ةك۹‌٩۹ة؟)٩(‏ ص۳۳ 
۸ ۱ ناسخ التواریخ 
0 0 

اما ۱ ی و ری 3 ون 
لو ورس نب 
خداوند این سخن را به دستیاری وحی بر پیفمبر خود مکشوف داشت؛ رسول 
خدای ایشان را حاضر داشت و فرمود: : ای انصار چنین سخن کردید؟ عرض کردند 
نید فمود کل و حاشا من بنده و رسول یم هجرت به دا وبه سوی 
وت سرد با دا که ان سنا زک که دیع دا م از خدا ‏ 


آاذان گفتن 
بلال در بام کعبه 


از پس هنگام نماز پیشین برسید.بلال را فرمان رفت تا : بر بام خانه بانگ نماز در 
داد مشرکین برخی در مسجدالحرام و گروهی بر فرا ز جبال» چون این ندا بشنیدند 
یز ِِِ ۳ نأَسمَم مه 
یاح مانند خر بر یام که فریادکند. 

و قال خاد سود لد ای أَکرع آباعتاب من هذا ال نی ان زباح 
قائماً علّی الب خالد بن اسید گفت: : شکر خداوند" راکه پدر من ابوعتاب را زندگی 
و ال هل ی بط و و تری 
اند ماس 

قال آوشفبان: ما آا فلا ول یتوافت لطنشث : لظتن آنْ هذء اد بح به 
مد توب 13 مَحمدا. ابوسفیان گفت: : من سخن نکنم که این دیوارها محمّد را خبر دهند. 


ی تست مخ تست رک یب تحت توت جک جح حور 


وقایع سال هشتم هجری ِِ 


اس سس سس سس سس 


جبرئیل 3 اين قصه به پیغمبر برداشت رسول خدای ایشان را حاضر ساخحت و 
سخن هرکس را بر روی او بگفت تا بعضی مسلمانی گرفتند. اتوشفیان کفت: با 
رسول‌الّه من سخن نکردم. پیغمبر تبسّم فرمود و تصدیق کرد؛ از پس آن رسول 
خدای به کوه صفا صعود داد و چندان برفت که خانهة مکه پدیدار گشت؛ آنگاه 
بایستاد و پانگ پرداه شت که ای فرزندان هاشم ای نی عبد المطیب من رسول خدایم 
بر شما مگوئید محمّد از ماست و هرچه خواهید بکنید سوگند با خدای که دوستان 
من از شما و جز شما پرهیزکارانند. چنان نباشد که در قیامت عتاب دنیا بر شما باشد 
و بر دیگران ثواب آخرت. من عذر را بر شما قطع کردم» عمل من از من و عمل شما 
از شما خواهد بود؛ مرا به عمل شما نخواهند گرفت. پس دست به دعا برداشت 
خدای را به اسعاف ! حاجات بخواند. 


اسلام ابو فحافه 


آنگاه بنشست و عمر بن الخطاب که در ملازمت به پای بود؛ مردان فریش را یک 
یک همی آورد تا بیعت کردند و ابوبکر دست پدر خود آُوقحافه را گرفته کشان 
کشان به حضرت رسول همی آورد و او پیر و کور بود. 

پیغمبر فرمود: یا آبا قحافة شم تسلَم. و او مسلمانی گرفت و این سورة مبارکه 
اين وقت آمد: پمث رن لح( جاء ضرفءالنع ‏ یت قاس عون نْ فی دین‌انله 
آفواجا سیم تشد ریک وال متفه اه کان توب آ یعنی: چون نصرت خدا و فتح مکه 
ی و ی 3 
خدای را ِ و ستایش بگوی و طلب آمرزش کن؛ همانا خداوند پذیرای توبت 


۱ اسعاف؛ روا کردن یا برآوردن ات و ماننن ان 
۲ سور نص آبه ۳-۱ 


اسلام اهل مکه 
مردان و زنان 


بعد از نزول این آیت رسول خدای در هر حرکت و سکونی همی فرمود: 
ْبّحانک هم و بخنیک أشتفی‌ک و آثوت الیک. وت آیق سورد فاری را مفیت 
بر مردم قرافت کرد تمامت اصحاب شادمان و فرحان شدند مگر عباس بن 
عبدالعطلب که زار بگزیست. . پیغمبر فرمود يا عم این چیست؟ عرض کرد که: این 
سوره از رحلت تو به جهان دیگر خبر می‌کند. فرمود: چنین باشد و از این روی بعد 
و شْبحانک اللهم وب بخیک الْلهُم 
اغیزلی اک نت الاب الرحیم 

ره را رش واه ی مزع 

مبارک را از ز جانبی خود بگرفت و جانب دیگر در ی وی رد7 

بهر آنکه دست زنان را مس نفرماید و نیز گفته‌اند سول اوعد فی‌الْمشجدٍ با 
الوجال الی صلوة اهر والعشر؛ فد لِیْعةاللساء و دمحا من ماء فد بر 
فیه. و با زنان فرمود: آن کس که با من بیمت کند باید دستش را درا ین قدح آب داخل 
نماید؛ زیرا که من با زنان مصافحه نکنم. 7 
علیهاالشّلام را فرمود: تا از زنان بیعت گرفت. 

و ای ین آیت مبارک هنگام بیعت زنان فرود شد؛ + یا با ال (ذا جاءک الذْمنات 
واه بلج دود اي تیم ای ام بو 
ریت ین جهن ولا ضبن ق عغزوفب تایه زاف اه هش 
رحیم" می‌فرماید: ای پیغمبر بلند مرتبت چون زنان به آهنگ متابعت از ز در بیعت به 
سوی توگرایند. به شرط که خدای را شریک و دزدی نکنند و پیرامون زنا نگردند و 
دختران خود را زنده در گور : نکنند و بچگان شکم را ساقط نسازند و بچگانی که به زنا 
آورده‌اند به دروغ بر شوهر خود نبندند و در کردارهای نیکو که بدیشان فرمائی 
عصیان تو نورزند. پس با این شرایط با ایشان بیعت کن. و از بهر این زنان طلب 
امرزش فرمای که خداوند مهربان گناه ایشان را معفو می‌دارد. 


۱ سوره ممتحنه آبه 9 


وقایع سال هشتم هجری ۳ 


تحت یکی کح بح ریبعت 


جون رسول خدای اين آیت بر زنان فرائت کرد مَحکیم ی تم 
قزیک اخع ان یواست ات با رش ول‌اله ما ها المَغموف الذی أَمَرئااله آن 
ایک فیه. یعنی: :این معروف کدام است که خدای ام می‌فرماید که ما عصیان 
تو نکنیم و بدانچه فرمائی فرمان‌پذیر باشیم. فُقال لا 7 تحْمتر و لالم خدذا و 
تفع شفراً و لامرن یبا و لانَوّدن وبا و لدع بالوئل و لائقَمْنَ عند بر 
یعنی: بر اینکه هنگام سوگواری چهره مخراشید و لطمه بر روی مزئید و موی مکنید 
و جیب مدرید. و تن به جامةٌ سیاه مپوشید و بانگ به ناله برنیاورید و بر فراز قبر هیچ 
مرده اقامت نفرمائید. پس زنان با اين شرایط بیعت کردند. 


اسلام آوردن 
هند زوجهة ابوسقیان 


از میانه هند وج ابوسفیان چون از کردارهای ناستوده بر جان خویش ترسنده 
بود نقابی از چهره آویخته در میان زنان جای داشت 2 شت و همی خواست تا بعد ازگفتن 
ی ی 
رس ولا از مدا رسای ها بیعت گرفتی و از مار 0 ی که که از 

گاک شب فمود و ین 
0 
داشت که او هند است. 

تال لها: و اک ند بثث عتبِ فالث: نَعَمْ قاغف عَمَا سلف یا تبی الم عفالله 
عنْک. پیفمبر فرمود: تو هند دختر عبّه باشی. گفت: آری از آنچه کردم عفو فرمای 
عداوندت معفو دارد. 

باز پیغمبر فرمود: و لازنین. هند گفت: يا رسول‌اله زن آزاده زنا می‌کند؟ عمر بن 
الخطاب حاضر بود تبسمی کرد کنایت از آنچه در جاهلیت میان ایشان رفته بود. 


متس سس 

2 7 : مر رهگ م۳ را ار ره ۳ 

دیخربار پیفمبر فرمود: و لاتفتلن َولادکن هند گفت: ینام صفارا فرصم 
کبارافانتم بهم عم یعنی: ما در ردی تربیت اولاد خویش می‌کنيم» و چون بزرگ 
شدند شما می‌کشید و از این سخن پسرش حَنظله را تذکره می‌کرد که در جنگ بدر 
به دست علی 3 کشته شد - چنانکه مرقوم گشت -. این هنگام عمر چنان بخندید 
که به پشت افتاد؛ رسول خدای تبسم فرمود. 

آنگاء پیغمیر گفت: و لایتینَ هت هند عرض کرد: سوگند با خدای که بهتان 

و چود رسول خدای فرمود: و لابمصینک فی مَعروف. هند گفت: ماجسنا 
محلِشنا مدا و فی آنقینا آن تعصیک فی شیء. ما اینجا حاضر نشده‌ايم که بی فرمانی 
تو کنیم. 

بالجمله چون بیعت زنان به پای رفت رسول خدای به خان أمُهانی آمد و سل 
بکرد و نماز چاشت هشت رکعت مخفاً بگذاشت؛ و این چنان تواند بود که رسول 
خدای روز دویم فتح مکه به خانه أمْهانی رفته يا بلال را روز دویم به بانگ نماز 
اشارت فرموده. 

گویند: لشکرگاه پیغمبر در شعب ابوطالب و خیف بنی‌کنانه بود تا زحمت ایام 
سلف را در آن اراضی تذکره کنند. و بر فتح و استیلا سپاس گویند. 


قتل جندب بن الاولع 


و چنان افتاد که در روز فتح مکه جُندب بن الاولع هُذلی به مکه درآمد و جراش 
بن مه کعبی شمشیر خویش را در شکم او فرو دا چنانکه امعایش بیرون دوید و 
او پشت به دیوار باز داده در امعای خود نگران بود و دیدگانش در حدفه دوران 
داشت. پس گفت: ای گروه خزاعه نتوانستید با من دیگرگونه کار کنید. این بگفت و 
بیفتاد و بمرد. این خبر به رسول خدای آوردند. به پای خاست و فرمود: 

همانا خحدای حرام کرده است مکه را روزی که آسمان و زمین و 
افتاب و ماه افرید و تا روز بازبسین حرام است و هیچ بنده مومن را 


سا سس سس سس سس سس تسه 


وقایع سال هشتم هجری ۱۳۴ 


اه رکه 


حلال نیست که در مکه خون بریزد و لقطه ۲ آن را پردارد؛ مگ کسی که 
پیوسته ندا دردهد و تعریف کند. و هیچ موّمن را روا نیست که درختان 
مکه را ببرد وگیاه آن را بدرود؛ و اگرکسی گوید رسول خدای در مکه 
قتال کرده» در پاسخ او بگوئید که تطار [ ای ده آع بسازی ان شرع 
کسی و بعد از من برکسی حلال نخواهد بود. ۱ 
همانا حلال نبود بر من الا یک ساعت از روز و سپس حرمت ان به 
حال خود بازگشت. بدانسان که از نخست بود. ای گروه خزاعه دست 
از قتل کشیده دارید و اين مرد را که کشته‌اید حکم کردم که نت 
بدهید» و اگرازاين پس کسی را به قتل آرید وارث مقتول مخیّر است 
میان قصاص کردن و دیت گرفتن. 
سعید بن المسیّب حدیث کند که بنوکمب را فرمان رفت تا صد (۱۰۰) شتر برای 


دیت آن مرد بدادند. 
ذ کر حماعتی از مردان و زنان که 
رسول خدای خون ایشان را هدر ساخت 


همانا از آن بیش که رسول خدای فتح مکه کند با اصحاب فرمان کرد که یازده 
(۱۱) مرد و شش (۶) زن را در هرجا بيابند سر بر گیرند." 


۱ لقطه: آنچه بر چیده و برداشته شود. 

1 درباره تعداد کسانی که پیامبر (ص) فرمان فتل ایشان صادر کرده بودند بین اغلب مورخان 
عکرمة بن ابی‌جهل, هبّارین اسود. عبداله بن سعد بن ابی‌سرح؛ مفیس بن صبابهة لیشی؛ 
خویرث بن تقیذ» عبداله بن هلال بن خطل ادرمی. و زنان: از هند دختر عتبه بن ربیعه همسر 
ابرسفیان ساره کنیز عمرو بن هاشم و دو کنيزک با نام‌های فرتنا و ارنب که کنیزکان عبداللّه بن 
خطل بودند» بلعمی نیز از ۶ مرد و ۴ زن یاد می‌کند. اما به هنگام نوشتن اسامی از ۵ مرد و ۳ 
زن یاد می‌کند و از هبّار بن اسود و حویرث بن ثقیذ نامی نبرده ولی در عوض از صفوآن بن 
امیه نام برده طبری که منبع اصلی بلعمی است نیز از ۵ مرد یاد کرده و از حویرث بن نقیذ نام 
برده و از صفوان ذکری به میان نمی‌آورد. ابن‌اثیر در الکامل افزون بر افراد یاد شده از عبذالله 
بن ژبعری و وحشی بن حرب و خویطب بن عبدالفَرُی تام برده ولی از عکرمه یاد نکرده: -> 


قتل ابن خطل 


نخستین: عبدالعزی بن هلال بن خَطل الادْرّمی که قبل از فتح مکه به مدینه آمد و 
مسلمانی گرفت و رسول خدای او را عبدالله نامید و به صحبت مردی خزاعی با 
رومی برای اخذ زكوة به جماعتی از قبایل فرستاد؛ و در عرض راه مرد خحزاعی 
خدمت او همی کرد؛ روزی با او گفت: طعامی از بهر من بساز تا چون از خواب برآیم 
به کار برم. اين بگفت و بخفت. مرد خزاعی این سخن را وقعی ننهاد و خود نیز به 
فیلوله مشغول شد؛ عبدالعزی چون از خواب پرآمد طعام را نساخته یافت خشم 
کرد و خزاعی را بکشت؟ و از آن پس بیم کرد که اگر به مدینه شود حکم به قصاص 
خواهد رفت؛ لاجرم طریق ارنداد گرفت, و آن چهارپایان که از بهر صدفه اخذ کرده 
بود براند و به مکه امد فريش او را گفتند: تو را به سوی ما چه بازآورد؟ گفت: دینی 
از دین شما بهتر نیافتم. 

روز فتح مکه سلاح حرب بر تن راست کرده با مشرکین قریش به جنگ خالد بن 
الولید آمد. چون قریش شکسته شدند او نیز بگریخت و پناه به خانة کعبه برد و به 
زير پرده خانه پنهان شد. بعد از فتح مکه به هنگامی که پیغمبر مشغول طواف بود 
یک تن از اصحاب عرض کرد: با رسول‌الّه اینک ابن خطّل است که خود را معلق به 
استار کعبه ساخته. فرمود: او را مقتول سازید لاجرم ابوبَرده آشلمی او را عرضهُ 
ملاک و دمار ساخت و به روایتی سعید بن حُرَیت بر او تاخت و عمار یاسر از او 
پیشی گرفت و عبدالمُوّی را با تیم بگذرانید. 


«- در مجموع ابن‌آثیر از ۸ مرد و ۴ زن یاد می‌کنده میرخواند در روضة‌الصفا از ۱ مرد و ۶ 
زن یاد می‌کند و خواندید ملف حبیب‌الشیر که منبع اصلی او روضةالصفاست از ۱۱ تن برد 
نام می‌برد که اضافه بر اسامی یاد شده از: کمب بن ژهیر و حارث بن طلاله نام پبرده و از 
حویطب بن عبدالَرّی یاد نمی‌کند. بازده تن مرد و ۶ تن زن که در روضةالصفا آمده بدین 
شرحاند: ۱ عبدالمزی ین خطل. ۲. عبدذالله بن ابی السرح» ۳ حویرث ین نقیذ بن وهبء ۴. 
مقیس بن باه (- ضبابه / خنابه4 ۵. هبار بن الاسود. ۶. صفوان بن اميّه, ۷ کعب بن هی 
۸ عبداله بن زبعری سهمی. وحشی قاتل حمزه (ع): عکرمة بن ابی‌جهل حارث بن طالعه. 
و زنان: فرینه» فرتنا؛ ساره هند و امسعد و نفر ششم را مولاء ابن‌خطل بدون ذکر نام یاد 
می‌کند. 


سس سس سس سس سس سس سس 
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تج ای تس تست بح ی بح 


اسلام 
عید‌الله بن سعد 


دوم: : عبداللّه بن سعد بن ] بی‌السرح است. و او برادر رضاعی عثمان بن عان بود 
که در بدو امر مسلمانی گرفت و به کتابت وحی کامیاب شد؛ و چون رسول‌اله قرآن 
بر او قرائت کردی تا مکتوب دارد. به جای عزیز حکیم؛ علیم حکیم نوشتی. و از 
هرچه می خواستم می‌نگاشتم. بلکه آنچه من نوشته‌ام بر من نازل شدی چنانکه بر او 
نازل می‌شود. 

چون طفیان او از پرده بیرون افتاده از مدینه به مکه گریخت و در روز فتح مکه 
پناهندة برادر رضاعی خود عثمان بن عمان شد و به نزدیک او شده گفت: مرا پنهان 
بدار که اگر رسول حدای مرا بیند زنده نگذارد» چه گناهی بزرگ کرده و اکنون 
پشیمانم. 

پس عثمان او را روزی چند بداشت و چون رأفت رسول خدای را در حق مردم 
نگریست دل قوی کرد و دست عبداله راگرفته به حضرت پیغمبر حاضر شد و بر 
پای بایستاد و عرض کرد: يا رسول‌اللّه» عبدالله برادر رضاعی من است و مادر او مرا 
بر دوش کشیده او را پیاده گذاشته و بسیار وقت مرا شیر داده و او را از بهرة خحود 
محروم ساخته, چشم آن دارم که او را امان دهی. 

پیغمبر روی بگردانید و عثمان اين سخن تکرارکرد؛ و همچنان پیغمبر اعراض 
فرمود. چون چند نوبت این بگفت و جواب نشنید پیش شد و سر آن حضرت را 
ببو سید و فراوان زاری و ضراعت کرد آنگاه گفت: يا رسول‌اللّه او را امان فافع ۱ 
فرمود: آری. پس عثمان, عبداله را برداشته از مجلس بیرون شد؛ پیغمبر با اصحاب 
گفت: چه افتاد شما راکه سر این سگ را از تن دور نکردید؟ عباد بن بشرگفت: یا 
حاینهةٌ عین لایق هیچ پیغمبری یست. 

گویند: چون عبدالله امان یافت مسلمانی گرفت؛ لکن هميشه از حاضر شدن نزد 
پیغمبرگریزان بود. روزی عشمان عرض کرد: یا رسول‌اللّه» عبد ال از مجلس توگریزان 


سس 


۱۳۰۶ ناسخالتواریخ 
سس( ۲ " ا اخللواریع 
است. پیغمیر فرمود: بیعت کردم با او و امانش دادم و تبسمی فرمود. عثمان گفت: 
چنین است لکن از شرم آن گناه بزرگ نیروی نظر نمی‌دارد. پیغمبر فرمود: آلاسلامٌ 
یمحر ماکان بل چون عثمان. عبداله را آگهی داد از آن پس خویش را در میان 
انجمن می‌افکنند و بر پیغمبر سلام می‌داد. 


اسلام 
عکرَمَة بن ابی‌جهل 


سي: عکُرمة بن ابی‌جهل بود. بعد از فتح مکه یک تن از اصحاب نیز به دست او 
شهید شد؛ و چون مجال درنگ در مکه نداشت به ساحل بحر گریخت؛ اما چون 
خبر شهادت آن مرد مسلم به پیفمبر رسید تبسمی فرمود. مجلسیان عرض کردند: با 
رسول‌الّه تبسم در چنین وقت بی‌حکمتی نباشد. فرمود: از غیب مرا خبر آمد که 
فاتل و مقتول دست یکدیگر راگرفته به بهشت خواهند شد شگفتی مردم بیفزوده 
چه او کافری بود که گمان ایمان در او نمی‌رفت. 

ما از آن سوی عکُرمه از ساحل بحر به کشتی نشست تا سفر یمن کند» طوفانی 
بزرگ از بحر بخواست و مردمان به یک بار خدای را خواندن گرفتند» کشتیبان با 
عکرمه گفت: در طریق حق خالص باش. گفت: بگو آشهدآن هلاه که این هنگام 
جز خدای کس را رمائی ندهد. عکرمه گفت: من از آن گریخته‌ام که این سخره 


۳ 


نگویم. در این وقت چشمش بر چوب کشتی افتاد این سخن را مرقوم یافت: و کب 
وم ز هوَالحَق چندانکه خواست آن کلمات را با آلتی بسترد دست نیافت. دانست 
که کلام حق است و خاطرش دیگرگون شد. 

و از جانب دیگر امحکیم صفیه دختر حارث بن هشام عمزاده عکرمه که هم 
زوجه او بود در مکه مسلمانی گرفت و از برای عکُرمه نیز امان گرفت و از دنبال 
شوهر راه ساحل پیش داشت. چون به کنار بحر رسید معجر! خویش را بر فراز 
چوبی کرده برافراشت. کشتیبان لنگر افکند و او را به زورقی سوار کرده به کشتی 


وقایع سال هشتم هجری 1 


رسانید تا شوهر خویش را دیدا رکرد. آنگاه گفت: ای پسرعم من از نزد نیکوکارترین 
مردم برای تو امان گرفته‌ام. عکُرمه گفت: تو چنین کردی و با آن همه زحمت و خطا 
که از من دید مرا امان داد. گفت: او از آن کریمتر است که به سخن راست شود. زود 
طریق مراجعت گیر و خود را به ملاکت میفکن. عکرمه شادخاطر با زن راه مراجعت 
گرفت. گویند در عرض راه خواست با زن مضاجعت و مخالطت کند. صفیه گفت: 
من مسلمانم و تو کافری تو را از من حظی و بهره‌ای نباشد. 

بالجمله چون با مکه نزدیک شدند رسول خدای را که هر پوشیده‌ای نزد او 
مکشوف بود به اصحاب فرمود: یتیک که آبی جَهُلِ مدا تهاجرا قلا توا 
با [یعنی ]: عکُرَمَة بن آبی‌جَهّل مزمن و مهاجر می‌رسد زینهار پدر او را دشنام 
مگوئید زیرا که ست مردگان چندان زیان نکند و زندگان را بیزاری دهد. 

القصه عکرَمّه با زن خویش به باب خیم رسول خدای می‌آمد و صفیه نقاب از 
چهره فروگذاشته رخحصت بار جست و به درون خیمه درآمد و عرض کرد: با 
رسول‌الّه عکرمه را آورده‌ام پیغمبر شادخاطر شد و از کمال فرح از جای بخاست 
چنانکه ردا از دوش مبارکش فرو افتاد و فرمود: او را به درون آور. پس صفیه او را 
درآورد» رسول خدای فرمود: مرحبا بالاکب المهاجر و بنشست؛ و عِکَرَمّه بر پای 
ایستاد و عرض کرد: يا محمّد اين زن می‌گوید مرا امان دادی. فرمود: سخن به صدق 
کرده. 

این هنگام عکرمه کلمه بگفت و مسلمانی گرفت و از غایت شرم سر به زیر 
داشت و عرض کرد: یا رسول‌اله نیکوکارتر و راستگوی‌تر و با وفاتر از همه مردم 
توئی. فرمود: ای عکُرمه هیچ از من سّال نکنی که مرا با آن قدرت باشد لا آنکه با 
تو عطا کنم. عرض کرد: همی خواهم که از خدای بخواهی تا هر قدمی که برای 
تقویت شرک و خصمی تو زده‌ام و هرناهمواری که در روی توکرده‌ام و هر سخن که 
در غیبت 4 و ۳ پیغمبر دست 
۱ و نا تکلم به آزعزگب 
لح ردام عم امد ناهد کار یبرم چند کل 


۱۳۰۸ ناسخ‌التواریخ 


۱۳ . 
جویزت بن نفیل 
چهارم: خویرث بن لفیّل. و او رسول خدای را هجاهمی گفت. بعد از فتح مکه 

مکشوف داشت که پیغمبر خونش را هدر ساخته بیمناک و در خانه خود پوشیده 
بزیست و در ببست. علی طیْ به در خانهُ او رفت و فحص حال او کرد. گفتند: به 
بادیه گریخته. علی بگذشت. اما خوَیرث چون دانست او را می‌جویند پوست بر 
تتش زندان شد و از خانهةٌ خویش بیرون تاخت تا مگر در جای دیگر خود را پوشیده 
بدارد. در عرض راه امیرالموّمنین او را دیدار کرد وگردنش را بزد. 


1 س‌ 
مقس بن صبابه 


پنجم: ممیّس بن صَبابَة اللیئی. و او برادر شام بود. نخستین هشام به مدینه آمده 
مسلمانی گرفت و در غزوة مرَیسَیع ملازم رکاب شد. یک تن مرد انصاری از قبیلة 
بنی عَمُرو بن عّوف چنان دانست که او مشرک است و بدین گمان خطا هشام را 
بکشت. مفیّس چون این بشنید از مکه به مدینه آمد و رسول خدای فرمان کرد تا 
مرد انصاری در قتل خطا ادای دیت کند. میس دیت بگرفت و مسلمان شد. آنگاه 
فرصتی به دست کرده انصاری را بکشت و به مکه گریخت و مرتد گشت. بعد از فتح 
مکه با چند تن از مشرکین به بیغوله‌ای در رفته بگساریدن کاسات خمر مشغفول شد. 
َمَیْلة بن عبداله لیثی او را بدانست و ناگاه بر او تافته عرضة هلاکش ساخحت. 


فصه هبار 


شنم: هبّاربن الاسود. رسول خدای را زحمت فراوان کرد. آنگاه که ابوالعاص بن 
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الربیع شوهر زینب دختر رسول خدای در بدر اسیر شد و پیغمبر او را آزادساخت و 
پیمان گرفت که زینب را به مدینه فرستد؛ پس رسول خدای مولای خود ابورافع و 
َلَمَهةٍ بن اشلم را فرمود تا او را به مدینه آرند. آنگاه که زینب را بر هودجی نشانده راه 
مدینه پیش داشتند. هبّار با جماعتی از دنبال زینب تاخته بر او حمله برد و با نیزه 
آسیبی بدو رسانید» زینب حامل بود و حمل را سقط ساخت ‏ چنانکه در غزوه بدر 
این فصه به تفصیل رفت -. از این روی رسول خدای خونش هدر ساخت و نوبتی که 
سَریّه به اطراف مکّه مأمور می‌فرمود فرمان کرد: که اگر بر هبار دست یافتند او را با 
آتش بسوزید پس بفرمود: تما یذ بالثارٍ و انار اگر بر او ظفر جستید 
نخست پایش قطم کنید آنگاهش بکُشید. 

بالجمله بعد از فتح مکه کس او را دیدار نکرد و پوشیده بزیست. چون رسول 
خدای از مکه مراجعت فرمود یک روز در میان انجمن جای داشت. نناگاه مبّار 
آشکار گشت و فریاد برکشید که: ای محمّد من مسلمان آمده‌ام و از اين پیش گمراه 
بودم اینک خدای به اسلامم هدایت فرمود. گواهی می‌دهم که خدای یکی است و 
محمّد بنده و رسول اوست؛ و اینک گناهکار و شرمسارم. 

پیغمبر سر مبارک به زیر انداخت و شرم داشت با او عتاب کند. فرمود: ای هبار 
تو را معفو داشتم چه اسلام جرایم را محو و مطموس کند 

گویند: بعد از مسلمانی اصحاب او را به دشنام یاد می‌کردند او بر اين آسیب 
شکیب داشت؛ چون رسول خدای این بشنید فرمود: ای هبّار ان کس که تو را دشنام 
گوید تو نیز او را به دشنام یاد کن. 


اسلام 
صفوان بن مه 
هش : : ضفوان ین أمیّه بود. او نیز پسرعَمَُ پیفمبر است. چه مادر او آمٌهانی دختر 
هید الخمالت: ابشیعار بعد از فتح مکه با غلام خود تیْمار به کنار بحر گریخت و همی 


حواست تا به کشتی در رود و به دیگر بلاد گریزد. عمّیر بن وب مجمَهی به نزدیک 


_ 
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اندازده بابی آنت وا امّی چه شود که او را امان دهی. فرمود: تا دو ماه او را امان دادم. 

عمیر شتابزده این مژده بدو برده, صفوان را یت امن کرت محمّد مرا امان 
دادهب سوگند با خدای که باز نشوم تا از او نشانی به مر ارق: عمتر نان شسعافت و 
سخن معروض داشت. پیغمبر ردای خود یا عمامه خویش را بدو فرستاد. چون 
صفوان در فتح مکه آن عمامه را بر سر پیغمبر نگریسته بود بشناخت و با عُمَر به 
مکه باز شتافت و در برابر پیفمبر عرض کرد: که يا محمّد. عَمَیْر می‌گوید مرا دو ماه 
امان دادی» فرمود: ای صفوان چهار ماه امان دادم. 

این ببود تا پیفمبر برای جنگ هوازن از مکه بیرون شدء و صفوان با اینکه مشرک 
بود ملازم رکاب گشت. رسول خخدای زره و بعضی ادوات حرب ! زاو بستد» صفوان 
گفت.- اعصتا با کته فرمود: بل اه مَضهویَة بعد از مراجعت پیغمبر | ز حئین و 
طایف در اراضی جفرانه! به میان شعبی عبور می‌فرمود» همچنان صفوان حاضر 
بود و میان شعب از شتر وگوسفند و دیگر مواشی و غنایم آکنده بود. و صفوان بر آن 
غنیمت بزرگ به عجب می‌نگریست و قطع نظر می‌کرد. رسول خدای : نیز او را به 
گوشة چشم نگران بود. ناگاه فرمود: ای صفوان تو را این غنیمت بزرگ به عجب 
می‌آورد؟ عرض کرد: چنین باشد. فرمود: ۱ 
۳ ماطایث تفش آحدٍ بمقل مذاالانفش تب 


اسلام 
کعب بن ژهیر 


هشتم: کمب بن زهیر. و او رسول خدای را هجا همی گفت و بعد از فتح مکه یک 
چند از مدت زمان پوشیده می‌زیست. 

چنان صواب می‌نماید که نسب کعب را بازنمايم و احوال هیر را به شرح 
برنگارم و بعضی از اشعار ایشان را نیز تگار کنم و روا نباشد که بر من خرده گیرند و 


۱ جفرانه: نام منزلی است میان مکه و طایف و به مکه نزدیکتر است. 
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گویند تو به هیچ نظم و نثر استشهاد نکنی و در تقریر سخن کلمات منحول را مقبول 
نداری» چه پیش آمد که از تحریر منشأت علمای ادب و تشیید فصاید شعرای عرب 
بپرهیزی و بیم نکنی که اين روش از طریقت تاریخ به یک سوی شود؟ من بنده 
بدین‌گونه پاسخ برانم که این شعرها به استشهاد نیاورده‌ام؛ بلکه اين کلمات تميمة 
واردات احوال شاعران است و همی خواهم که این کتاب مبارک از مقالات علمای 
ادب و خبالات شعرای عرب خالی نماند. و نیز واجب نشد آن کس را که نیروی فهم 
این کلمات نیست. ناچار این اشعار را بخواند و بداند بلکه نیکو آن است که بگذارد 
و بگذرد. چه ترک این نظم و نثر عرب که در این کتاب رقم شده نقصانی به کمال 
قصه‌ها نزند و زیانی به تمام تاریخ نرساند؛ لاجرم ذکر احوال شعرای رسول خدای 
اه شرج می‌نگارم و محاسن این اطناب را انشاءاله در خاتمه کتاب به شرح خواهم 
شت. اکنون به سخن بازآیم. 

کعب پسررهیرین ابی‌شلْمی است و نام آبوشلّمی ریاح است. هوریاح بن فَّةبن ۱ 
الحارث بن مازن بن ََِة بن ور بن مره بن لام ین عشمان بن عمرو بن آد بن 
ی ی ات ات ول 
قبایل عرب سه کس را بر تمامت شعرا برتری داده‌اند. 

اقل ات اف کنلاع 
دوم: نابغه ذبیانی. 
سوم:ژهیر بن ابی شلمی. 

و براين گفته تمامت سخندانان همداستانند و سخن در این کرده‌اند که از این سه 
کس کدام یک گزیده است. عمر بن الخطاب. زَُیر را انتخاب نمود. چنانکه در زمان 
خلافت خود آن هنگام که به طرف جابیه " سفر می‌کرد.یک شب ابن عباس را طلب 
داشت و لختی از امیرالمومنین 1 شکایت نمود که چرا در ایين سفر مرافقت 
نفرمود. آنگاه گفت: یابن عباس هیچ توانی از اشعر شعرا شعری چند روایت 
فرمائی؟ گفت: کیست اشعر شعرا؟ عمر گفت: آن کس که این شعر را گفت: 

ولو اد مدا بْحْلدٌ لاس آشلذوا و لک خمدالناس لیس بمَخد 

نی تم نیاق صهرا جر ار تجست: زو ان گنت 


۱. جابیه: دهی است به دمشق. 


کدام حجت اشعر شعر است؟ قال عُمَرٌ: ال کال اعاطلٌ فی‌الکّلام و بنج 
خی الشفر و لَْیَندَخ دا بما فیه ۱ 

و نیز عمر یک روز در انجمن خویش سخن از شعر و شاعری می‌کرد؛ناگاه ان 
عباس درامد. عمرگفت اعلم ناس در شعر این عباس است. آنگاه | از وی سوال کرد 
که آشعر شعرا کیست؟ ابن عباس گفت: هیر بن ابی‌شلّمی» گفت: شعری از وی 
روایت کن که سند این سخن باشد .اپن عباس گفت: :این شعر را در مدح بنوسنان که 
وی 

لکانْ َقدفوق‌الشمس ین قفوم اوَلَهُم ی وما اذا قَعَدوا 

محستّد شعنذوة علن اکن ینب لاینزع ال عنْهُم مابه خسذوا 

و معویه گوید: : اشعر شعرا در جاهلیت زیر است و در اسلام پسرش کعب. و نیز 
معویه از آختف بن فیس پرسش کرد که اشعر شعرا کیست؟ قال ل: هیر لاله کف عَن 
لد وحین فشرل الگلام. واين شعر را از زهیر بر این گفته حجتی آورد: 

فمایک من خر وه قَاثما توازنه آباء آباتهم فَبْل 

و نیز عکرَمَه از پدرش جریر پرسش کرد که اشعر شعرا کیست؟ گفت: در 
جاهلیت هیر و در اسلام ردق و لختی نیز خطل را تمجید کرد. عکُمه گفت: ای 
پدر فما کت ی ۲۱ ربیخ ده ری وان شتی؟ فال لَحْرَتٌ السعر ُحرا. گفت: 
من شعر را مقهور خویش بداشتم؛ و چون شتریش بکشتم. .هم در ترجیح ژهیر بر 
دیگر شعرا اس رو ییاور وی ماس 
لکثبر من نی فی قلبلِ من المَنطت. و أشدم هم باه فی امد و أَکرمُم آشالا 
فی شعره. یعنی: نیکوتر از تمامت شعرا ژر است, چه هرگز سخن سخیف نراند» و 
معانی شگرف در الفاظ اندک بگنحاند. 

و هم این سخنان از جریر است که می‌گوید: 5 تفر لاش شتا 
مر الّاس زجلا زیر 

ابن اعرایی گوید: انچه برای هیر بود در شعر از بهر دیگر کس به دسبت نشود 
چه پدر او آپرشلمی شاعر بود و خالش بشامة بن الغدیر شاعری فحل بود و 

خواهرش ی به شعر پرداشته شناشته است و دخترش خنسا راز شعر بهرژ تسام 


ال آنن ملمرا و 
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است و فرزندانش نخستین کمب و آن دیگر خی" دو شاعر نامبردارند و 
فرزند زامن مص درو پن کعب نیز شاعر است. 

و نام مضروب. مُفّبه است از اين روی لقب مضروب یافت که بر زنی بیگانه 
درآمد و برادر آن زن برسید و او را با تیغ ضربات کثیره بزد؟ لکن از آن جراحات جان 
به سلامت برد؛ و مضروب را نیز پسری شاعر بود که العوّام نام داشت. و این شعر را 
خواهرش خنسا در مرثية او گفته است: 


مایْفنی توفي المَزء ی لاقد میم و لالقضاژ 
اذا لا فامنتّته فآمسی باق به و فد خَقّ الجذار 
و لاقاء ین ایام یوم کقا قل اتلد میاد! 


گویند: یک روز حارث بن عوف بن ابی‌حارثه با برادرش خارجه گفت: تواند بود 
که من از کس دختری به شرط زنی بخواهم و رد مسئول کند. گفت: : آری» آن کس 
اوس بن حارثة بن لام الطائی است که هرگز مصاهرت تو را رضا ندهد. از این سخن 
حارث دلتنگ شد و غیرتش جنبش کرد در زمان برخاست و خارجه را نیز با خود 
برداشت و شتاب‌زده به خانهة اوس بن حارث آمد. اوس از بیرون قبةٌ خویش او را 
دیدارکرد و پرسش نمود و گفت: از بهر چه طیّ این مسافت کردی؟ گفت: آمدهام تا 
حبل خویشاوندی تو محکم کنم و با تو خویش و هم آهنگ باشم. اوس چون 
دانشتا از نون خحواستاری دختر آمده نخست مکروه داشت و روی از او برتافته 
مغضباً به قبٌ خویش درآمد. 

زوجه ارس که نسب به قبیلة عَبّس می‌بُرد گفت: این چه کس بود که با او سخن 
ار 7 . گفت: سید عرب. حارث بن عوف 
المزی. گفت: چرا او را وقعی نگذاشتی؟ گفت: مردی احمق است برای خواستاری 
دختر من آمده است. گفت: دخترت را با سید عرب تزویج نکنی به که خوامی داد؟ 
هم‌اکنون بشتاب و تدارک این ناهمواری کن. 

پس اوس برفت و دل حارث را بازآورده به خیم خویش درآورد. و با زن گفت: 


۵ بو 
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دختر بزرگتر را حاضر کن» چون حاضر شد: قال باه فا الحاث بْ فپ سب 
رب قذآتانی خاطباً و آن ارو یک فماتقولین؟ گفت: حارث سید عرب 
بست وازمن وخ می‌خراهد اراد دارم ترا به او گذام چه می‌گونی؟ 

قال: ال لائی ار نی وجهی َو فی خلفی با بعْضٌ اَْْدةٍ و لش بانة 

مه فیرعی زجمی و الیش بجارک فی بل بیشتخبی با ششک و لا ام ۱۳ 
ی : فُومی بارک ال عَلَیَکِ. گفت: ایرد اندیشه 
به صواب نیست. چه من زنی هستم که دیدار نیکو و خوی هموار ندارم. و این مرد 
عمزاد: من نیست که رعایت رحم کند و همسايةٌ تو نیست که از تو حیا کند بعید 
نباشد که مرا مکروه دارد و طلاق بگوید و این عار بر من بماند. او را تحسین کرد و 
گفت: برخیز. 

پس دختر وسط را را حاضر کرد. و همان سخنان را با وی گفت که با خواهرش گفته 
بود. قالث: ای خَرفاءٌ و لت بیدی صناعةً و لام من آن بری می مایَکْرَه فیْطلمنی 
فیکُونْ علیع فی ذیک ماتفلی قال: : فومی با کال علی. گفت: من آن زن نیستم که 
1 
دلیل فربتی شود. باشد که از من رنجه گردد و به شکنجه طلاق افکند. او زا نم 
تحسین فرستاد. 

و ی قالث: نت و 
ذاک فقال لها ئی عرش ذیک علی آختیک بت فقالث: (لی وا الْجَمبله وج 
الصَنام بدا ره خلفاء الحَسيَة با فان طَمنی فلا أَخلّف الله علنه بخیر فغال. 
باز کال عَلَیکَ. گفت: : روی من بهشت بدایم است. و دست من الیف صنایم. و 
هيچ‌کس زنی را با چندین عذوبت اخلاق طلاق نگوید. لاجرم اوس به نزدیک 
حارث آمد و دختر صغری را با او عقد بست. و مادرش را فرمان کرد تا از بهر او 
قبه‌ای بزد و کار یوب ی نو و ی 
درنگ کرده بیرون شد. خارجه گفت: مان ای برادر زفاف کردی؟ گفت: لاوالله چجو 
دست بدو یازیدم. قالث: مه عتد آبی و اشوتی هذا واه کون 

ناچار حارث بار بربست و با برادر و زن کوج داده و طریق مرابع خویش پیش 
داشت. و در عرض راه یک روز در خاطر گرفت که با زن زفاف کند. پس برادر خود 


سس سس سس سب 
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خارجه راگفت: لختی از پیش بران و خود از جاده به یک سوی شدو فرود آمد. و 
لختی در کنار زن بنشست و خواست تا کار به کام کند دیری برنگذشت که برنشست 
و با خارجه پنوشت کارت: هان ای برادر جونی؟ 

قال: لا اه قاث: ی آ ال بات اجه والیة ال خبع لا واه نی تلحر 
جر و تَیح انم ود الْعرب و تغمل مایْفمل مثلی. گفت: ناخ 
زفاف خواهی کرد که با کنیزکان و اسیران کنند. مادام که عرب را دعوت نکنی و از 
بهر چنین عرس ولیمه نسازی و شتران و گوسفندان ذبح نفرماثی و آنچه شایستة 
مانند من است ساخته نکنی» برگردن آرزو سوار نشوی. حارث بر اصابت عقل و 
علو همّت او درود فرستاد و گفت: چنین کنم. 

بالجمله کوچ برکوچ تا به خانة خویش طی مسافت کرد و صنادید قوم را آنجمن 

کرد. مجلس ضیافت بساخت و با زرجة خویش خانه را از بیگانه پرداخت و 
همچنان تهی دست از نزد او باز شد. خارجه گفت: چگونه بیرون شدی؟ گفت: 
لاواله» قالتْ: نتفر ِساء رالعرت مت بعضها بعضا . گفت: تو به کار عرس 
می‌پردازی و طریق طرب می‌سپری و حال آنکه مرت سجن رمع نهاده‌اند و 
یکدیگر را عرضه تیغ همی سازند. رت تیوقت ای 
چنانکه شرح خصومت ایشان در جلد دویم ناسخخالتواریخ در ذیل قصه نعمان بن 
منذر مرقوم افتاد -. 

اهطارخ کت تهان بزگوی تا چه باید کرد؟ قالت: ار رخ الی هرا ء الوم 
لح هم ثم از جع الی أَهِک لنْ : ِمُوتک. گفت: زن و زفاف از دست تو بیرون 
نشود؛ هم اکنون برخیز و این مخاصمت در میان عبس و ذییان به مسالمت تبدیل 
فرمای. حارث از رأی و رویت او شگفتی گرفت و خارجه را برداشته به میان فوم 
آمد؛ و هر حون که در میان این دو قبیله رفته بود با هم برابر داشت. و آنچه بی‌عوض 
بماند به ادای دیت تقریر یافت. سه هزار (۳۰۰۰) شتر برآمد. پس حارث این جمله 
را بر ذمّت نهاد که هر سال هزار (۱۰۰۰) شتر به قبیله عبس فرستد. و بدین شرط 
عقد مصالحت استوار ببست آنگاه بازآمد و با زن زفاف کرد و از وی بنین و بنات 
اورد. 


چس تچ تحت سا ود و ای ار سس را 


۱۳۶ ناسخ التوار یخ 
ضخضم را ژزد بن حابس عَبّسی به قتل آورده بود لاجرم مضین بن تشم ری 
سوگند با کرد که سربهآب نشویدو تن به آب درنبر, مادام که ود 0 
و و دا روف ۳ ا پوشیده 
می‌داشت و مردم عبّس ازکید او بی خبر بودند. ناگاه مردی از قبیلهٌ غالب بر حصین 
عبور داد گفت: چه کسی ؟ گفت: از مردم عبس از شعبه غالب. . پس حصین بی توانی 
و هی ی تپ توق وی رل 
1 
اگر خواهید این شتران را به خونبها برگیرید و اگرنه فرزند مرا به جای خونی خود 
حون بریزید. ۰ ربیع بن زیاد عبسی که سیّد قوم بود چنانکه شرح حالش در ذیل قصه 
نعمان بن منذر در جلد دویم ناسخ‌التواریخ مرقوم افتاد -قوم را دلالت به خیر کرد تا 
شترا را به دیت پذیرفتند؛ و رشتة مصالحت و مسالمت را قطع نکردند. از 
اینجاست که ژفیر بن آبی‌شلّمی در مدح هرم ین سنان و حارث بن عوف شعرها 
ماو و و و ای ی میا وی 
تسیا تم لش یدان وج غلی کل حاي نحل وم 
وازبی آ هرم را فراوان مدایج گفت. هر سرد اد کرد ک ده رک 
چ ای ند فده شنکی شد گرا سح یت وس 
فرستاد و هرگاه به مجلس درمی آمد که هرم حاضر بود: فال: الما صباحاً عی رم 
و خی کم اشتثنیت. می‌گفت: : ای مردم مجلس روز شما به فرخی و خوشی باد مگر 
ی از بهر آن می‌کرد که دیگر 
ی بن الخطاب تذکر: و 


۱. سوگند که شما دو مرد در همه حال. چه در سختی و چه در آسایش تیک بزرگوارید. 


وقایع سال هشتم هجری ۳ 


بخواند: 
دَع ذاوَعد لول فی هزم خبرالکهُول و سَیّدالخطر 
ِ پتتیهر) ۳ از آنچه یر پدرت را مد ح کرده انشاد کن. و او نیزی شعری چند 
ثت کرد. ال ۶ مک ی میم ۳ و لح اه نا لنْحسم له 
فقال مَدَذْمَت مااَعْطْیتَموهٌ و ی ماأغطاکم. عمر با پسر هرم گفت: همانا 
وهت زپ نها ی 
نیکو عطا کردیم. گفت: آنچه شما عطا کردید از بهر او نپائید و عطای او از بهر شما 
پائیده است. 

ر نیز وفتی با پسر زهیرگفت: مافعَلت الْحللْ نی کُساها رم آباکت؟ قال لها 
ال قال لکر ال المی کساها آبوک رما لها ال گفت: آن جامه‌ها و زینتها 
که هَرَمٍ با پدرت زیر عطا کرد چه شد؟ گفت: روزگار کهنه و ناجیز کرد. عمر گفت: 
آن راکه پدرت هَرَم را بپوشانید ابدا روز گار کهنه و ناجیز نتواند کرد. ره هیر گوید: 


لا تکثر عغلی ذی‌الشغن عتبا ژ لاذ کر الجَرّم لذنوب 
ان تک فی صسدیق اژ عَدذو تجبرک لمیر عغن الْوب 
و هم زهیر گوبد: 


اف لسانی عن ضدیقی فان آجی. الیه ف ای عارف کل معرق 
فیالجلم ادها و فیالعفود با و فی‌الصدق مَنجاة ین الظّلم فاد 
وافن هشن خسن الناء بماله بنصه غرضه عن کا فنتماء موبق 
همانا هیر را دو زن بود: نخستین: ام آوفی. دویم: کبشه دختر عمار بن العدی 
العَطفانی. آغاوفی عقیم بود هیچ فرزند نیاورد. ژر ناچار شده کبشه را تزویج کرد و 
اوکمب و بحیر را بزاد. اين امر بر أمآوفی گران آمد و خوی را درشت کرد و شرا 
طبع پیش نهاد و چندان به خشونت خلق و کلمات زشت زَهیّر را رنجه ساخت که او 
را طلاق گفت. چون آمّاوفی را دیداری نیکو و شمایلی زیبا بود فراق او بر هیر شاق 
افتاد و این شعر بگفت و از اين در است که بیشتر در اشعار خود او را یاد کند: 


مرک و الحُطربٍ هُنیّرات و فی طولٍ المَعاشرة القالی 
اه اوفی لکن ام اوفی لاّبالی 


فْأمّا اذا نایتت تاو تون لدی صهر اذل و لم‌تذالی 


۱۳۱۸ ناسخ‌التواریخ 


اف ی مر الّذاتِ و الحلل الغُرالی 

به روایتی زهیر روزگاری دراز بزیست تا رسول خدای او را دیدار کرد و فرمود: 
هم نی من شیطانه. چنانکه ازین پیش مرقوم افتاد -. و هم گفته‌اند: ژر قبل 
از بعشت جان بداد. و چون حاضر مرگ شد کعب را پیش خواند و گفت مرا در 
خواب نمودار شد که مردی بر من درآمد و مرا به سوی آسمان حمل داد چندانکه 
مس فلک توانستم کرد؛ و از آنجا رها کرد تا به زمین درافتادم. قال لَهٌ: آلی آشک اه 
کا؛ من بر الشماء دی شَینء فان کان فتمشکوا به و سارعُوا الیه. گفت: بی‌گمان 
مردی آید که خبر از آسمان دهد: کارا دنذار کن: وت اه او بازندارید و به 
حضرت او شتاب گیرید. اين بگفت و بمرد. 

و اين قصیده را که از جمله سبعة معلقه است بعد از مصالحه میان عبس و ذبیان 


زمیر در یج هزم بن سنان و حارث ین عوف می‌گوید: 


این آاوفی "ده لمتک ام 
و داز لا بلرفعتین ک‌انها 
نتتها الغستن ورالاه ام یمین خلفة 
َقَفْث بها من بعدٍ عشرین ججة 
اساقی فا نی شعرّش ی زجل 
فلما عرفث الدار فلث رها 


حومانة! الدراج نف الم" 
مراجیغ و شم فی نواشر بفضم 
و اطلاژها یهن من کل مَجمم 
7 
آلاانسیم ضیاحا ایها لربع #9 
تسحملن بسالقلیاه مين فوق جرثم 
۱ 
سین دایم ال نم 
ای برس یسیو 


ژ ام‌اوفی: نام زن زهیر است. 


۲. حومانة‌الدراج: نام آبی است در راه بصره تا مکه. 


۳ نام زمینی است. 


۳1 0 ۷ ی ای 


رقایع سال هشتم هجری 


۱۳۱۹ 


ما ورن الماء ژُرقاً جسمامه 
جعَلنّ القنان ا بت ها 
هرن من السسوبان نمجَرَغته 
شتافسیت باللیت الذی طاف حوله 
ی سمیناً لسیفم ات یدان ژجذلما 
فتاعا عبط بو مه تنعل 
تفا ٩‏ مات ها ردان تمدها 

داوم سلاجم 
ن شتا ستها صلی شیر مَرطن 
عسظیمین مسن لا مت ها ۳ 

نمی الک وم بالمتین اضبْحَتُ 
بْتجمها قفوم بسقزم غرات 
میم یجری فیهم من تلادکمْ 
آلا آبلغ الأحلاف عنی رسللهة 
فلا تک من له مافی ضدورکم ٩‏ 
بخز فیوضع فی کتاب فُیَدخر 
و مساالجرّت بٍ الا مس اعلمتم و دقع 
می تبعتوها تبعُوها ذمیمه 
فتغرککم عرک الرحی بیفالها 


رز ضمن عصصی الحاضر میم 
صسلی کسل قسینی قشسیب و مفام 
رجال وه من فرش و جرهم ا 
هو ۲ ۱ 

و تا ونر بالد؟ 
الاو دشرا شیم فیط ماقم ؟ 
بسمال و مسعروفب من لول نسلم 
و او 

جت ارو یو 


اس تن نما یکت اه بخوام 
یوم الحساب مج فیقم 
و ماهر نها بالحدیث المَرَجم 
سم و 
وخ کد فا نم تنج فشیم 


۱ . قنان کسحاب: کوهی است مر بنی‌اسد را. 
۲. حی است 1 ز غسان و شهرهای عرب 


۳ سویان: وادئی است. یااکوهی است. یا زمینی است. یا آبی است. 
اش ی ای انار موی قرو ایح دج هیر امد و سر یل ذرآن 


۶ متشم: مخ وبخیدای که رک 


ها, ات و 
بری خوش می‌فروخت. منهاالمثل: «اشأم من عطر من 


عطر منشم» یک بار گروهی آهنگ جنگ کردند و برای بستن پیمان از او عطر خریدند و 
دستان خود را به آن آغشته کردند و پیمان پایداری بستند. 


۷ لفات سَیْم: ُهریقوا (ص 0۷ 


#۸ معلفّات سیم ترجمه عبدالمحمد آیتی: نوس کم (ص ۵۷). 


۱۳۳۰ 


ناسخ التواریخ 


ف یج لحم فلامان آشأم کلهم 
لستمری لسیعم الخَی جر علیهم 
وکان طوّی کشحا علی مُسستَکنة 
ی ی نی 
ند ولم سب 
که 
جخریء متی بظلم باق 
زانهم حستی ردام آز زرا 
و 
اارکث نیال وت فی دم توق 
سر 
کرام تاداس تن درک قبلا 
سینت تکالیف الخیوة و من بعش 
1 
ر من لا صایعْ فسی آمور کیره 
و من لم‌یجعل المعررف من دون عزوه 
دمن یک ذاف ضل فیح بفضله 

و من وف تم و من هد تب 
وشن هسات آشبات المّتابا یله 
و من یَجْمَل الَعْرّوف فی غیر آهله 
مَسن یفص اطراف الجاج ف له 


۱ مُعلْقات سَیْم: قلم (ص ۵۷). 


1 معَلقات سَبْع: و لا الجارم الجانی علیهم بِمُشلم 


کاخمر مساو نم تزضغ فتلطم 
ِ ل بالعراق من قفیز و یرهم 

بزاطیهم مین بن ضنشّم 
سلاشوا دام رک ی 
عدوی بسالفی من زراشی ملجم 
لذی خیث آلقث رخلها امقَشسعم 


ها تفوی ب‌اشا و الم 
الی کلام مس توب مُستوخم 
دم بسن نهیکي آژقتیل للم 
اقب مستنها ر لاب المسخرّم 
صحیحات مال طالعات بسمخرم 
[ذ ِِ احصدی اللیالی بمَظم 

هم و لانجانی علیهم بمشلم؟ 


قسا حول لب الک یام 


الی مس طین اسر لاجنج 
وان یسرق آسسبابِ النسماء ء بشلم 
مه ما اه و یندم 


بطم ال والی وب کل هم 


۱۳۳۱ 


7۳ خ سک 
ومن لایذذ عن حوضه بیسلاجه 
م ۳ ۰ ۰ س 
5 مهماتکن عند ام ره شد خليقة 


ود سود 


7 7 


وکتانن تریمن سامت دی معحت له تفه نی اک لم 


لبم یب لاور لحم و الم 
ی هه باه 


لسانٌّ ا لت فص و نیت فواده 


1 شاه | تیم لاجلم تفه 


مالسا فامغطیتم وغذناو مسدئم 
[ترجمه 


آیا در سرزمین درشتناک دَرَاح و شم هیچ نشانه‌ای از خانه‌های اموْفی یار 
عزیز من. نیست که با او سخن گفته باشد؟ آیا از خانه‌های او در رَفمَتَیّن که چون 
خالهایی کبود بر ین دیار نیست؟ دریفا که در 
خرابه‌های دیار او گاوان سیاه چشم وحشی و آهوان سپید از پی یکدیگر می‌روند و 
می‌بینم که بچه‌هایشان رضاع را از جای بر می‌خیزند. پس از بیست سال که بر ان 
دیاررگذشتم دیدگانم را بر هم نهادم و به فکر فرو رفتم تا به سخنی مکان خرگاهش 
را به یاد آوردم. اینجا روی این سنگهای دود گرفته. دیگهایشان را نصب می‌کرده‌اند 
و این همان نهر کوچکی است که برگرد خانه کنده بوده‌اند و اینک همچون حوض 
کوچکی هنوز بر جای است. وفتی که مکان خانه‌های ویران او را شناختم. ایستادم و 
گفتم: ای دیار متروکي یار! بامدادت خوش باد و پیوسته در سلامت بمانی. دوست 
من بنگر! آیا تو نیز زنانی خوبروی را در آن بلندی می‌بینی که بر کجاوه‌ها نشسته‌اند و 
می‌خواهند از کنار آب جوم بگذرند؟ کجاوه‌هایشان را پرده‌هایی گرانبها و حجابی 
نازک» با حاشیه قرمز رنگ» پوشیده است. آنان با ناز و عشوه‌ای که به ناز و عشوء 


ساعك زنی نمودار بود» نشانه در ای 


زنان ۳ تران حود نشسته‌اند و از سوبان بالا می‌روند. 
سحرگامان به سوی وادی رَشَش کوچ کرده‌اند و همچنان که دست به دهان رسد. به 
آن سرزمین خواهند رسید. جمال آن افسونگران و رفتار دلفریبشان دیدگانِ ناظران را 
مسحور می‌ساخت. تکه‌های پشم رنگینی که به کجاوه‌های خود آویخته‌اند. در هر 
جا که فرود امده‌اند» چون دانه‌های نکوبیده تاجریزی بر زمین ريخته است. وقتی که 


۱۳ ناسخ‌التواریخ 


۳ صاف و گوارا یافتند» بر آن فرود آمدند و چون کسانی که سالها در آن سرزمین 
ساکن بوده‌اند عزم درنگ کرده‌اند. کوه قنان و دامنهٌ پرفراز و نشیبش را ترک کرده» به 
جانب راست خود گذاشته‌اند. راستی که اين قنان شاهد چه سرگذشتها بود؛ روزی 
مفام دوست بود و روزی دیگر کمینگاه دشمناد. بار دیگر در حالی که بر محملهای 
وسیع و خحوش ساخت خود نشسته‌اند از وادی سوبان گذشته‌اند. سوگند به کعبه. 
خان؛ مقدسی که فرزندان قَریّش و جوهُم -سازندگان آن -بر آن طواف می‌کنند؛ 
سوگند که شما دو مرد. در همه حال. چه در سختی و چه در آسایش» نیک 
بزرگوارید. شما این دو سرور من! میان َبس و ذنبان طرح صلح افکندید. پس از 
آنکه دستان خود را به عطر منم معطر کردند و سوگند خوردند که در جنگ پای 
دارند و آنگاه تیغ در یکدیگر نهادند و جنگ آنان را به دیار عدم فرستاد. و گفتید: اگر 
صلح را میان قبایل با بذل مال و به اندرزهای پسندیده پی افکنیم. از دا کردن 
جوانان در امان خواهیم ماند. شما صلح را به نیکوترین رو برقرار کردید. بی آنکه 
دوستی را رنجانیده یا به خویشاوندی ستم روا داشته باشید. شما از خاندانی بزرگ 
و صاحب گوهری شریف هستید ‏ خدایتان هدایت کناد به راستی مردم کسی را که 
گنجینه‌ای از بزرگواری دارد بزرگ شمارند و گرامی دارند. زخمها به دیهٌ صد‌ها اشتر 
بهبود می‌یابد و انان که خود مرتکب جرمی نشده و خونی نریخته بودند اکنون 
بهنگام خونبهای کشتگان را می‌پردازند. آری این دو بزرگوار که این گونه با کمال 
سخا غرامات جنگی 
فایس اموالتان. از کره شتران اصیل گوش شکافته, به جای خونبها میان وارئان 
ممتولان پرا کنده شد. پیام مرا به دبیان و همپیمانانش برسان که: این شما بودید که 
سوگند خوردید که در صلح پایدار بمانید؛ پس اینک سوگند خود مشکنید. انديشة 
ناپاک خود را از خحدای در دل پنهان مسازید که هر چه را در دل پنهان دارید» خدا به 
آن آگاه است. گناهکاران را از عذاب خداوند رهایی نیست: یا اعمالشان را در 


ابان انتقام می‌گیرد. جنگ جز همان وقایم دردناکی که دیدید و همان بدبختیها و 
عذابهایی که چشیدید. چیز دیگری نیست. یاران! آنچه می‌گویم از روی گمان 
تیشته بلکه از یمرن تیرو گرفته انسنت. هرگاه جنگ را برانگیزید فرجامش را خحورش 


نبینید» زیرا وقتی که آتش جنگ افروخته گردد. دامنتان نیز فرو گیرد» وقتی که 
آسیاب جنگ به چرخش آید. شمایان به مثابهُ دانه‌هایی هستید که میان سنگ زیرین 
و زبرین خرد می‌شوید. آری جنگ اهریمنی است که هر سال دو بار آبستن شود و 
توأمان ژاید. کودکانتان که در گیرودار چنگ زاده شوند و شیر داده شوند و از شیر باز 
گرفته شوند. چون آن مرد شرخروی قوم مود. شوم و نامیمونند. جنگ به شما بر 
خواهد داد. اما آنچه به شما می دهد برخلاف حاصل روستاهای عراق نه کالاست و 
نه نقدینه. به جان خودم سوگند! قبیله‌ای که خصَیّن بن ضمضّم جنایت کرد و در 
پیمان صلحشان شرکت نکرد» مردمی نیک و شریف بودند. او فقصد خود را در دل 
نهان داشت و پیش از آنکه دست به کاری زند. آن را بااکس در مبان ننهاد. او گفت که 
من حاجت خود برآورده خواهم کرد آنگاه با هزار تن که بر اسبان با ساخت و لگام 
سوارند؛ راه بر دشمن خواهم گرفت. حضیّن ناگهان بر آن مرد عَبُسی حمله برد و به 
دیار عدمش فرستاد. بی‌آنکه بیشتر قومش از نیّتش آگاه باشند. و اين به هنگامی بود 
که جنگ بار خود بر زمین نهاده و به پایان رسیده بود. آن مرد واقعه دیدة تمام سلاح 
هنگام حمله بردن چون شیری یال فرو خفته و تیز چنگال بود. او دی لیر و 
نرود باز هم مردم از جورش در امان نباشند. آن سان که اشترانشان را می چرانند و 
چون سیر شدند به هنگام خود به آبشخور می‌برند. چون هنگام جنگ فرا رسید ساز 
نبرد کردند. و نبرد را جزبه سلاح برکشیدن و خون ربختن پایانی نیست. آنگاه تیغ در 
یکدیگر نهادنده سپس پیمان صلح بستند و همچنان که اشتران را به چراگاه فرستند 
تاگیاهی ناگوار چرند؛ برای جنگ دیگر آلت و عَذّت اندوختند. به جان توش گنز که 
نیزه‌های آنان خون ابن هیک و خون آن مرد را که در هم کشته شد نریخته است. و 
در کشتن وف و وب و ابن المُحَرَّم شریک نبوده ات می‌بینم که دیه‌دهندگان 
دیه را اشترانی می‌دهند که از آن راه کوهستانی بالا می‌روند. این خونبها را به خاطر 
قبیله‌ای بزرگ می‌دهند که چون در شبی ظلمانی حادثه‌ای پیش آید. همسایگان و 
همپیمانانسان آنان را از آن خطر محفوظ خواهند داشت. قومی بزرگوار که اگر بر 
کسی ستمی روا دارند» هیچ کس را یارای آن نیست که از ایشان انتقام گیرد و چون 
یکی از همپیمانان جنایتی کند. خوارش نسازند. دیگر از مشقات زندگی سیر شده‌ام. 


۱۳۳۴ ناسخالتواریخ 


بلی, آن که هشتاد سال از عمرش می‌گذرد؛ بی‌گمان از زندگی سیر گردد. به وقایع 
گذشته و حوادث روز اگاهی فراوان دارم. ولی دید؛ باطنم از دیدن فردا نابیناست. 
مرگ را چون اشتری کور دیدم که نمی‌داند پایش را کجا می‌گذارد. آنان را که به ناگاه 
فرو می‌گیرد؛ می‌میراند و آنان که نمی‌یابد. می‌مانند تا پیر شوند. آن کس که با مردم 
مدارا نکند» در زیر دندانهای سوانح روزگار دریده شود و در زیر پای حوادث خرد 
گردد. و آن کس که برای حفظ آبروی خود نیکی کند. بر آبروی خود بیفزاید و آن 
کس که از دشنام‌گویی نپرهیزد. دشنام شنود. و آن کس که صاحب مالی باشد آنگاه 
بر قوم خود بخل ورزد. از او بی‌نیازی جویند و زیان به نکوهشش گشایند. و آن کس 
که به عهد خود وفا کند. کسی او را نکوهش نکند و ان کس که قلبش او را به یکی راه 
نماید» در آن تردید روا ندارد. و آن کس که از مرگ می‌هراسد اگر چه با نردبام به 
اشتفتان فرا رود. مرگ او را در خواهد یافت. و آن کس که نه در جای نیکی» نیکی 
کند. به جای ستایش, نکوهش بیند و پشیمان شود. و آن کس که در برابر صلح سر 
سختی روا دارد. جنگ او را نرم سازد. مانند کسی که از ته نیزه می‌گریزد و به زخم 
سرنیزه دچار می‌گردد. و آن کس که حریم خود را به نیروی شمشیر صیانت نکند؛ 
خاندانش بر باد رود و آن کس که به مردم ستم نکند» دستخوش ستم گردد. و آن کس 
که از قوم خود جدا شود. دشمنش را دوست پندارد و ان کس که شرف نفس خود 
نشتاسد دیگران بزرگش نخواهند شمرد. و آن کس را که صفتی زشت باشد و 
بخواهد آن را از همگنان بپوشد. عاقبت رسوا گردد. بسا کساکه خاموشی گزید و 
همین سکوت موجب اعجاب تو شد. چه. افزونی و کاهش مقام مرد در سخن گفتن 
اوست. نیمی از آدمی دل او و نیمی زبان اوست. از اين دو که بگذريی چیزی جز 
مشتی گوشت و خون نیست. پیرمردی که به سفاهت موسوم باشد. دیگر امیدی به 
خرد و وقار او نیست. ولی اکُر جوانی به سفاهت افتد. امید همست که پیری بر او 
جامه خرد پوشد. از شما بخشش خواستیم. به ما بخشیدید. باز هم طلبیدیم. باز 
جوانمردی کردید. ولی کسی که در طلب مبالغه کند. عاقبت محروم خواهد شد]. 

اکتون بازائيم به داستان کعب. 

او را در کودکی جودتی در طبع و سورتی در خاطر بود؛ و گاهی سخنی موزون 
می‌آورد. هیر از بیم آنکه سخنش استوار نشود و شعرش نزدیک سخ شناسان 


رقایع سال هشتم هجری ۱۳۳۵ 


پسندیده نیفتد او را از گفتن شعر منع می‌فرمود و چون مفید نبود بیم می‌داد؛ و 
گاه گاه به ضرب مشت و چوب زحمتش می‌کرد. با این همه کعب پذیرائی پند نبود و 
از گفتن شعر باز نمی‌ایستاد کردار او بر ژمیر دشوار آمد. بفرمود او را در حبسخانه 
بازداشتند. و قال والذی أَخْلَّف به لمکم بت 2 شعرالا ضربتک عَلیه ربا بنیلک 
عَنْ ذلک. 7 
زبانت از گویائی بماند. و چندیش محبوس داشت. و کعب همچنان سخن به شعر 
می‌کرد» اين کرت ژهیر از خشم دست از او بازداشت و او را به رعایت 
گماشت. و هنوز کعب کودکی بود و به شترچرانی روزگار می‌برد و گاهی شعر 
می‌گفت. اک 
کالما آخدویهیمی عیرا من القری مقر سعیرا 

اد ی وی ویب سوب ۱۳۲۲ 
خشمگین بر اقه خود سوار شده به نزدیک کعب آمده, و او را لختی با سنگ و 
مشت بکوفت. آنگاهش ردیف خویش ساخت و گفت: ای لکم آنچه می‌گویم 
جواب باز ده. و شفری چنه برپاتبهه فراات کرد؟ و کمب یه سرا پاسخ کیت ژهیر 
بدانست که او شاعری ستوده گردد. قال: دنت لک فی‌الَعُر یبن و او را اجازت 
داد. گویند: وقتی اب ذبیانی در مدح نعمان بن منذر این بیت بگفت. 

ترال الاارض اشامت تا و تحبین ماحبیت به ثقیلا 
ترلت بخشتفر الیز یئها 

چون سخن بدینجا رسید. نعمان گفت: همانا این شعر به هجا نزدیکتر است. 
اکنون تو را سه روز مهلت نهادم. اگر مصراع آخر را چنان گفتی که تدارک این شبهه 
و با وی و و ی رو تا سرت از تیغ 
برگیرند: فْقال له الْعمان: قَدأجلْتک کلعاً دً لقن فلت فک مائة من الابل الْمصافیر و الا 
ْضرَبِث السَیْف بْعَة مبلعْتَ. 

نابغه عاجز بماند و هیر را دیدار کرد و اين قصه بگفت. ژهّیر را نیز جنبش در 
طبع پدید نگشت. و سخنی لایق در خاطر رنگ نبست. آنگاه به اتفاق نابغه راه 
ترا بیش تتاشفخنت کعب ق از فقای انشان راهب گرفت: ر هیر ظراستت او راب 
جای گذارد؛ نابغه رضا نداد؛ و کعب را در ردیف خویش ساخت. چون چندی راه 


۱۳۲۶ ناسخ‌التواریخ 


بپیمود همچنان سخن فرمان نممان و مصراع شعر می‌کردند. کعب با نابغه گفت: ای 
عم چرا مصراع آخر را اين چنین نگوتی: 
تم جانبیّها آن تمیلا 

نابغه در عجب شد و او را بستود؛ زهیّرگفت: دانستم که کمب فرزند من است؛ و 
روز دیگر ثابغه به حضرت نعمان شتافت و آن شعر بخواند و صد (۱۰۰) شتر نر از 
برای کمب فرستاد. کمب نپذیرفت و همچنان از بهر نابغه گذاشت 

بالجمله کعب عهد شباب را دریافت و شاعری فحل کشت. برادرش بحیر نیز 
شعر نیکو گفت. از قضا چنان افتاد که یک روز بخیر با کعب گفت: لختی با ان اغنام 
بباش و از رعایت گوسفندان دست بازمگیر تا من بروم و بدانم که اين مرد بعنی 
محمّد چه می‌گوید. - چنانچه از اين پیش بدان اشارت شد -. 

چون بحبربه نزدیک پیغمبر آمد و کلمات آن حضرت بشنید مسلمانی گرفت؛ و 
در حدمت رسول خدای اقامت جست. این خبر به کعب بردند او در غضب شده 
این شعر بگفت و بفرستاد: 

لا اب لفا عتی بخیرا رسالً علی ای ی ویب غَیرک دلکا 
علی خن بلق اما ولاابا له ولم‌تذرک علیه آخالکا 
شاک آبوبکر یک اس رب فانهلک المأش ور ینها و علکا 
فخالنت آسباب القٌدی و ائبْعََه هل لک فیما فلت بالخیف هل آکا 
فان آنت لم‌تققل فلَشت باسفب ژلافایل انا عترت لعلکاا 

چون ابیات به رسول خدا رسید فرمود: واگ یعنی: راست گفت 
که من محمّد امینم و دیگر آنچه‌گفت دروغ گفت. فا من نکم کب بن زیر 
قلیمتله. بعت :,هرکنن ازشما کفت را دیدار گنل از را زنده نگل اردد و جون پیغمیز 
خون او را هدر ساخت تحیر برادر را آگهی فرستاد. و پیام داد که جز مسلمانی وقایه 
نفس تو هیچ نتواند کرد؛ و چون مسلمانی گیری هر عصیان که در کفرکرده‌ای پرسش 
۱. هان پیامی از من به سوی بحیرا برسانید و بگویید وای بر دیگری جر توء این مرد به سوی 

خعه خو ار امن تون رونت وی انس عادو کل شرا بر فارگ اج 


و هیچ ندیدی که برادرت از اين شیوه پیروی کرده باشد؛ ابوبکر با جامی لبالب همی بر تو 
باده پیمود و آن مرد فرمان یافته پبی در پی تو را جام‌ها از می نوشاند و به سوی خود کشاند. 


وقایع سال هشتم هجری شا 


ندارد و معفو خواهد بود. و این شعر بدو فرستاد: 


بلغا ما هل تک فی‌التی . تلوم علیها باطلا و هی رم 


(لی‌الّه لاالغرّی و لااللات رَحْده تنْجُو اذا کانّ الا و 7" 
لدی یوم لاینجَو و لیس بمُفلت من التار ال طامر الب مشلم 
ین زیر و هُوّ لاّمی باطل و دی آبی شلمی عَلیع حدم 
گویند این شعر را کعب در غزوة خنین انشاد کرد: 
صبْنا هم بالفب من شلیم و آلفِ من بنی عثمان وّاف 
رخنا والجیاد تجَول فیهم ی 


و فی آکتافهم طعنْ و ضرتٍ و سق بالمَريّشة اللطاف 
گویند: وفتی حطیکه با کعب دیدار کرد و گفت: هیچ دانسته‌ای روایت مرا در 
اشعار خانواده شما تا چند است؟ و چند در انشاد قصاید و تشیید فواعد شمارنج 
می‌برم و امروز از نحول شعرای روزگار جز تو و مرا به جای نگذاشته. لاجرم هرگاه 
شعرگوئی از مفاخرت خود تذکره کن و مرا نیزیاد می‌دار. پس کعب این شعر بگفت: 
من للْموافی شانهُ آن یَحُوگها اذا مائوی کم و فُرّر جوول 
کنیلان ای من الّاس واحدا تخل ه ولا ی نل مانتتکْل 
تتقنها ختی تلین کغولها َیََضَرّ عنها من یمشی و یعْمُل 
چون این سخن را مُزرد بن ضرار برادر شماخ بشنید بر وی اعتراض کرد و از در 
خشم این اشعار را انشاد نمود: 


باشیک اذِخََفتنی خلّف شاعر من التاس لم عم و لمانتکا 


مر مج ۰ ۰ ۳ وی رس 39 ۳ وم ۰ تس 31 
و ان تخشبا احشب و ان تتنخلا وان کنت افتی منکما اتنحل 
1 ی مر میم ۰ ۳4 ۳۹ ۳۹ 7 ِ ۳۹ ما | و مر ۱ مس کي 


رون این چندا شرا از اقعر گزیله کلب دانبته از این روک رهم شد: 
رکنثٌ آعجَبٍ من شیء لاعجبنی سعرم المّتی و هُو بو له هدر 
یشعی الشتی لاناة لب بُذرکها افش واجدء و لته 
وال هساغاش ممدود له اعل لافتهی العیو ی و هی الا 
بالجمله چون کعب دانست که رسول خدا خونش را هدر ساخته و به هرجا 


3 از شمشیر مسلمانان ايمن نتواند زیست ناجار فصیده‌ای در وس پیغمبر 


۱۳۲۸ ناسخ التواریخ 


انشاد کرده راه مدینه پیش داشت؛ و طیع مسافت کرده به مدینه آمد. و نخستین نزد 
ابوبکر شد و او را دلیل راه سلامت کرد و ابوبکر او را برداشته به مسجد آورد. و 
کمت جهرو خردررابه دامع نامه پر شنیده مر دافتت تا میادا کر ار بات و 
فبل از امان و ایمان خونش بریزد. چون در برابر پیغمبر بایستاد» ابوبکر عرض کرد: یا 

و ی 
پس پیغمبر دست فراداشت و کعب بیعت کرد آنگاه گفت: بأبی نت و أمُی یا 
رَشول‌اله هذا مقام لیذ بک ا کب بن ره 


وب تونی قصیده‌ای که بهنظم کردهبود خواندن گرفت. کود بلدین شفررسیا: 

الدسول سیف یسْتَضاءٌ به هد من سیف ال فلول 

پیغمبر فرمود: بگوی: لول لثورٌ و چون این شعر را قرائت کرد: 

وفع الطعنْ الا فی تخورممٌ ‏ اما هم عن جیاض الموت تهلیل" 

و از این گونه در چند شعر اعتراضی بر انصار می‌رفت. مهاجرین را ناگوار افتاد. 
گفتند: ما رضا ندهیم که مدح ما را در مجای انصار بازنمائی. کعب از در معذرت این 
شعر در مدح انصار گفت: 

2 فلمیل فی مب ین صالحی (اتصار 

تیا 7 نفوسَهّم ! مه ۳ ند الهیاج و سطوة ة الجَبّار 


۱ این اثیر گوید: بعد از قرائت این بیت (معنی: اگر نیزه بر ایشان آید بر گودی زیر گلویشان فرو 
رود (از آن رو که هرگز پشت به پیکار نمی‌کنند) ایشان را از شنا کردن در آبگیرهای مرگ هیچ 
باکی نیست !4 پیامبر خدا به قريش نگریست و ایشان را فرمود خاموش باشند و گوش فرا 
دهتد. او سنحن جرد را ین #نال کرد 
یَمُْونْ مش الجمال الژْهر ر بَعصمهم ث اذا عنت دالنت د د الشنابیل 

[معنی: 7 ۳93 فرو کوفتن بازوان 
توانا اپشان را یاس می‌دارد و اين به هنگامی است که سیاهان کوتاه اندام رو به گریز نهند. این 
بیت واپسین ( گریختن سیاهان کوتاه اندامع) زخم زبانی به انصار بود. از این روی قرشیان این 
گفته را ناخوش داشتند و گفتند: ما را نستودی که ایشان را نکوهش گردی. این سخن از او 
نپذ یرفتند و نکوهش او بر انصار گران آمد. آنان از او گله کردند و او در ستایش ایشان گفت: 

مَنْ سره كرَمْ الخیاء فلا یرل فی مقنب من صالجی الانصار 

یعنی: هر که را گرامی بودن زندگی شادمان سازد باید که روزگاری در میان سوارکاران از 
نیکوکاران انصاری سپری کند (تاریخ کامل ۱۱۳۷/۳). 


وقایم سال هشتم هجری 


و الشاظرین باغین خمرة 
یَتطهرون بردنه نسکَُلَهُم 


هدموا الكَتَيبَة یوم بدر صدمة 


۱۳۳۹ 


بالمشرفی و ب انا الخطار 
بیماء من عَلَوا م ین الکمار 
آوقنهارق ات نزار! 


و آن قصیده که کعب از در معذرت انشتاد. کر ده در حضصرت رسول خحدای 


معروض داشت رقم می‌شود: 

بالت شعاد فعلبی البوع متیر 
9 تا شعاد عُداة این اد 3 
لوا عوایض فی‌ظلم (ذا یسم 
شجت پذی شبم من ماء تحت 
تیفی الوا القذی عَنه و فرط 
1 بهالةٌ لو لها صدقت 
لکنها جِلا قذ سبیط ین ذیها 
فماتدوم علی حال کون به 
و مائمتک بالفهد الذی رَعَمَت 
کات مَواعیدٌ مرقرب" لها مثلا 
ارچ ووامَل آذ تلو مودتها 
آرجووا شل آن یفجن فی امد 
آمست سعادٌ بارض لاي بل 
واستن اتها ال متا سره 
من کل تضّاحَة الأٌفری (ذاعغرقت 
ترمی الفْیَوب بفینی شُفردٍ لهنٍ 


شیم ا رها لمیفد مَحبول" 


الااغب غُضین الطرف مک ول 


که منهل بالزام ععلول 
صاف بانط آضحی و هو عشئول 
ین صوّب سارية بسیض بعالیل 
مَومودها و ل ون الصع مسق #قفیرل 
فجم و ولع واحلاف و تبدیل 
کساتلون نی آنوابها لول 


الا کتتما تیالیاه لتسذالیت. 
الام ان و الأحلام تضلیل 


و ماع واعیدها الا الاب اطیل 
ژفتااخسال یبا هسیک کنر یل 
و ماهر طوال الهر تعجیل 
الاالمتاق اجیباث السراسیل 
فسیها علی الین ارقال و ثبفیل 
عرضتها طایش الاعلام مَجهُول 


اذا توئدّت الخَرّان و المیل 


نیکوکاران انصاری سپری کند. آنان که جانها و خونهای خود را در روزگار پیکار به راه کردگار 
بخشش می‌کنند» سر و تن در خون تاباورانی که می‌کشند» می‌شو یند چتانکه گویی این اییتی 


۳ عرقوب بضم عین: مردی بود در عرب که در عهدشکنی و خلاف وعده به آو مثل می‌زدند. 


ِِ 
مک 


کاذٌ مسافات 1 


شمرّالعجایاتِ یِترکن الخصی زیم 


کال آوت ذراعسها اذا عسرفت 


تتوما : تظا اه الکت ناد مططخا 


و قال بلقوم حادیهم و قدجَعَلت 
شد لشهار ذراعا عیطل تصضفی 
نوَاخهة رخوة المسبعین لیس لها 
تفری ال بان بکفُیها و بمدرعَها 


و بویتوی بو 


سفت ار تسیل 


ناسخ‌التواریخ 


فی خَلقها عن نا الحلٍ تفضیل 
فی دفسعها سعة قذامها میل 
مرفقها عن بنات الرورٍ فتول 
من خطمها و ین اللحیین برطیل 
فی غفایز مت خونة لح الیل 
مت شبینٌ و فی‌الخدین تسهیل 
طسلح بسضاحية * المستنین مهوّول 
رعمها خالها وداء 2 ملیل 
مها لنتیان و افسزا ی رخسال 
دراب ل و یبود : 
لفق وه ش ات کعتم[ 
7 اقور تس ال 
کان ضاجیه بالشمس مملول 
ری الجنادب برتضن الصی قیلو 
فسالت: ه سازها ککد اقا 


لتغانعی بکت‌ها الساغهون عَسمول 


مُسمن عن ترانیها زعابیل 
اکتا این لسن عهترل 
ال پینک او عرک اه م۱ 
نک ل ما فدرلرحمن خففرل 
بوماً غلی الة حدياء حول 
کی 


۱ ِ و ۱ ۱ با هی کي ریخ مر 


8 


من از او روی 


۳ به من گزارش رسید که پیامبر خدا مرا بیم داده نت انجه از پیامیر خدا می‌سزد. گذشت و 


امرزش است 


دم دم . مه و 1 1 


مهلاً مداک انّذی آعطاک نافلة 
نی ب‌آقوال الژشا: ولم 
تقد قفوم متام لویقوم به 
لظل بوعد الا ان یعون له 
یی رضعث بمینی لا آن ازمه 
لتداک ابیت دی آذا کلعه 
من خادر من لَیوثٍ الاسد مسکته 
ب غذر قَیلجمٌ ضرغامین عغبشهما 
انیس ور فسرنا لایحل له 
منه 2 تظل شبامٌ الجو صايرة 
و لایَزال بسوادی ه أَخولقة 
3 سول سیف ۱ 
نی عَضبة ین فرش تال ایهم 
و 07 آنکاش و لاگشت 

شم العران_ین آبطال لَبُوشْهم 
بیش سسوابغْ قدشکُت لها حلق 
ای فرخون اداتتالت رم‌احهم 


فر کش و 


عون مشی الجمال ره بَعصمَهُم 
لاب وقع الطَنن الا فی تٌخورهم 


۱۳۳۹۱ 
والعذر عند زسول‌الله مه مه 
المّران فیها مواعسید وتا 


ازی وانشیم مالو 4 بسمغ الیل 
من الرسو ل باذذ‌الله ناش سنریل 

کر کدی کات و الیل 
و قیل الک شوت و تسول 
من بطن عفر غیل دونه غبل 
اي ام موز غراذیل 
ک الّرن الا و هو مجذول 

و 2 بسوادیه الاراجیل 
مر الب و الدُرسان مأکول 
۱ مسلول 
بسپطن هه لها شلوا ژولوا" 
۱ توافت معازیل" 
ین تسج داد فی‌الهّیجا شرابیل 
کأها خن اتفماء مها ول 
قسوماً و لیوا مجاویعاً اذانیلوا 
وت اذا 3۶ شود الشناییل ؟ 


و مهم عَن جیاض المَوتِ تقلیل؟ 


۱ عثر: نام موضعم ات 


51 او در میان جوانانی است که جون در درون مکه سرسپرده خدا گشتند. گوینده‌ای از ابشان 


گفت: پراکنده شو بد. 


۳ آنان که پراکنده شدند ولی نه فرومایگان بودند. نه به هنگام دیدار بی‌سپر بودند نه کژرو 


ی 


۵ گر یزه بر یشان آید که فرو رود (از آن رو که هرگز پشت به پیکار -> 


۱۳۳۲ ناسخ التوار بخ 


هنگام انشاد قصیده رسول خدای با مجلسیان فرمود: بشنوید تا کعب چه 
می‌گوید. و چون فصیده را به پای برد؛ پیغمبر او را بردی به جایزه بپوشانید و اسلام 
او پذیرفته شد. و آن خلعت را معویه از اولاد او به بهائی گران بخرید! و از پس او 
چندانکه خلفا داشتند در ایام عید تن بدان آراسته می‌کر دند. 


اسلام وحشبی 


دهم: وحشی قاتل حمزه رضی‌الّه عنه از آن جماعت است که پیغمبر خونش را 
هدر کرد و مسلمانان در قتل او جدی تمام داشتند. بعد از فتح مکه به طرف طایف 
گریخت و در آنجا ببود تا وفد " طایف به حضرت رسول می آمد به اتفاق ایشان راه 
برگرفته به مجلس رسول خدای درآمد و گفت: آشپدآن لالهالاله ز ان محشد زسول‌انه. 
[پیامبر] فرمود: وحشی نیستی؟ عرض کرد آری. فرمود: بنشین و بگو عم مرا چگونه 
مقتول ساختی؟ چون قصه بگفت, فرمود: دیگر با من برابر مشو از این روی هرگاه در 
معبری با پیغمبر ذُچار می‌گشت راه به یک سوی می‌برید و دیدار ۲۱۳ 

در روزگار خلافت ابوبکر آنگاه که گروهی از مسلمین به دفع مسیلمه کذاب 
می‌شدند وحشی نیز با ایشان بیرون شد. در میدان حربگاه آن حربه که حمزه را 
بدان شهید ساخت به سوی مُسَیْلمه پرانید چنانکه بر سینه‌اش آمد و از پشتش سر 
به در کرد و یک تن مرد انصاری شمشیری بر سر او فرود آورد و مکشوف نشد که با 
زخم کدام یک جان بداد. 

گویند: این هنگام زنی از بلند جائی ندا درداد که بندة سیاه مُسَعْلمه را بکشت. 
وحشی گفت: فك خیرالّاس فی الْجاعليّة و فلت شوالنّاس فی‌الاشلام. یعنی: 
کشتم در جاهلیت حمزه را که بهترین مردمان بود. و در اسلام مَیْلمه را مقتول 


ج نکنند) ایشان را از شنا کردن در آبگیرهای مرگ هیچ باکی نیست. 

۱. این‌اثیر گوید: چون روزگار معاویه فرا رسید. او پیکی به نزد کعب فرستاد و گفت: روپوش 
پیامبر خدا را به ما بفروش. کعب گفت: هیچ کس را برای پرشیدن روپوش پیامبر خدا از خود 
شایسته‌تر نمی‌دانم. چون کمب در گذشت؛ معاویه آن را از فرزندانش به بیست هزار درهم 
خرید و این همان روپوش است که امروز در نزد خلیفگان است (تاریخ کامل؛ ۷۳ )- 

۲. وفد جمع وافد: پیک و افرادی از مردم که به اجتماع بر امیر و سلطان و بزرگ وارد شوند. 


وقایع سال هشتم هجری تفن 


ساختم که بدترین مردم است. 

و در اسلام او بدین‌گونه روایت کرده‌اند. گویند: چون وحشی به حضرت رسول 
امد عرض کرد: مرا امان ده تا کلام خدای را اصفا نمایم. پیغمبر فرمود: دوست 
داشتم که ترا دیدار کنم بی‌آنکه از من امان طلبی؛ هم‌اکنون ترا امان نهادم که کلام 
خدای را بشنوی. و این آیت بر او قرائت کرد: لاله لایر آن یرک به و یف مادون 
ذلک لن يشاء و من یشر رک باه ند افتری اما عظیما.! 

قی ای از سا متا ما ی شوه مت واگ بان 
ی ام ی ای وی ان این نیکوتر باید. 
باز این آیت نازل شد: وَالذینَ لایَدعون معاثه فا آخز و لایون ال ای ماه الا 
اف و لایزئُون و من یفعل لک بلق نما ضاعت قا الغذاه یرم القیمة و تا نی ها 

وحشی گفت: من شرک ورزدها و قوذ رتم ناردام چه دنک 
با این همه خدای توبه من فبول کند. هم جبرتیل فرود شد و این آیت بیاورد: الا من 
تاب و من و عمل عَملاً صاماً قأوتنک ییدنا سیاتهم حخسنات و کاناله غفوراً رحیما ۲ 

وحشی عرض کرد که: بعد از توبه شرط با عمل صالح نهاده توبه توانم کرد اما 
تواند بوذ که عمل صالج ازفن نید و دیگرباره جبرئیل فرود شد و این , آیت که 
حیزاب "دریای رحمت و فزايش ۳ مرت است بیاورد: قل يا عبادی لین ترا 
عل نیم لاتفتطوا من تاه ناه لوب جعیعا له عفر الحی* یعنی: بگو 
اه 
که خداوند بخشنده آمرزنده جمیع گناهان را معفو می‌دارد. 

وحشی چون این کلمات بشنید گفت: جای عذر نماند چه در این سخنان قیدی 


۱ سوره نسای ایة ۱ خداوند مشرک را نمی‌آمرزد و فروتر از مشرک را برای هرکه بخواهد 

۲. سور فرقان ایهٌ ۶۹ - ۶۸ آنانکه با خدا خدای دیگر را نمی‌خوانند و قتل نفس محترمه 
نمی‌کنند مگر به حق, و زنا نمی‌کنند و هرکه اين امور انجام دهد ملاقات عذاب خواهد کرد 
عذاپ او چندین برایر شده و به خواری در عذاب مخلد می‌شود. 

۳ سور فرقان آیةٌ ۷۰: مگر کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد اینان را خداوند 
گناهشان به خوبیها تبدیل کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

۴ خیزاب: موج ۵. سور زم أیهُ ۵۳. 


۱۳۳۴ ناسخ‌التواریخ 


و شرطی نمی‌دانم و طریق مسلمانی گرفت. 

و در اسلام او نیز دیگرگونه سخن کرده‌اند که جز اطناب فایدتی ندارد. همانا این 
آیت مبارک در مکه معظمه بر رسول خدای فرود شد. تواند بود که بر وحشی قرائت 
کرده باشد. 

بالجمله در اين آیات که پیغمبر بر وحشی قرائت فرمود آثار رحمت نه چندان 
است که بتوان در حیّر شمار و نگار آورد» در معنی: ویک ید لاه سیتاحهم سنات ۱ 

از ابن عباس و مجاهد و دیگرکسان حدیث کرده‌اند که: خداوند در اعمال ایشان 
شرک را به اسلا و فتل مومن را به فتل مشرک؛ و زنا را به عفت بدل فرماید. و 
جماعتی گویند: سیثاتی که در اسلام کرده باشد بعد از توبت تبدیل به حسنات 
گردد. مسلم در «صحیح)» به ابوذر مرفوع دارد که در عرص محشر بعضی در صحیفه 
عمل خود نگرند و جز معاصی صغیره نبینند» گویند: من ازگناهان کبیره خود ترسان 
بودم چون است که هیچ نبینم؟ گویند: به حسنات بدل کردند. پیغمبر این حدیث 
همی کرد و از شادی و فرحت همی خندید چنانکه نواجد" مبارکش پدیدار بود. و 
فرمود: بعضی از گناهکاران در قيامت گویند: کاش از این بیش گناه کردیم تا به حسنه 
تذل هی کشتا: 

گویند: مردی به حضرت رسول عرض کرد که: چه فرماتی در حق کسی که از 
هیچ گناهی کناره نجست؟ و همه عمر زائرین بیت‌الّه را راه بزد» توبه او را چه محل 
باشد؟ فرمود: اگر مسلمال است توبه پذیرفته است. و بعد از توبه گناه او را به ثواب 
تبدیل کنند. آن مرد شاد شد و همی گفت: الّه اکبر تا آنگاه که آفتاب به مغرب شد» 
پس همیانی به نزد پیغمبر نهاد و گفت: اين چهارصد (۴۰۰) درهم است تا بهر که روا 
دانی بدل فرماتی. به زبان رسول خدای رفت که: چهارصد (۴۰۰) دینار است. مرد 
گفت: این درم باشد نه دینار. پیغمبر فرمود: لاتکذُینی نله صدّقنی. دروغ بر من 
مبند که خداوند مرا راست‌گوی فرمود. 
چون سر کیسه بگشادند چهارصد (۴۰۰) دینار برآمد. رسول خدای گفت: چون بر 
زبان من چنین رفت خداوند تبدیل فرمود. لاشک آن خدائی که گفتار رسولش را 


راست کند گفتار خویش را که می‌فرماید: یدنه سیتاتهم حَشنات. البته راست آرد و 
سیئأت عباد را تبدیل به حسنات فرماید. و در آن آیه که فرمود: انوا من ردانه. 
از ی رون بسا بت برو و2 قال: بای ی افیا زو لو 

عَن آمرالمژینین لد که قال: آفی مان ی وه 

کر رد ی ی و نت کرد گفتند: با رسول ال این 
تضیات امن وخشی استت ؟ فرمود: بلکه برای ۳ مالابة 
مَحْمولة علی عمُومها فالّه سْبُحانه یز جمیع لوب انب ثب لامحال فان مات 
لمح من غیر توبة نهر فی مَْیَةالی اذشاء عدبه هار ان شا من درل 
الیش مور دنکن شاف داز وال امن وسجعی اتییست زک 
شامل حال جمیم بندگان خدا است و جمیع گناهان مرد تاثب را معفو می‌دارد» و 
اگر مرد موحد بی آنکه توبه کند وداع جهان گوید چون خدای بخواهد از در فضل او 
را یاف رهز اکرهبهبعم علض ماب فرت بل ی هر گناه که از 
شرک فروتر باشد بیامرزم. آ هم اغفزل و دی و میم لین واْژمنات. 

اکنون بر سر سخن رویم. 


اسلام 
عبدالثه بن ال ری 


یازدهم: عبداله بن الرَبْعری از آن یی 3 انتت 45 رسول خحدای خحوش ر هدر 
ساخت. مردی شاعر بود و مسلمانان را هجا همی گفت. چنانکه در این کتاب مبارک 
بعضی از اشعار او نگار یافت و بسیار وقت کافران را به کلمات منظوم و منثو 
کرده روز فتح مکه به طرف نجران "گریخت. حسان بن ثابت چون این بدانست این 


۱ ایور رقاب ام ۷_ ق ی 
و ۱ ماو و ان ۵۲۳ 
۵. سوره نساء ابه ۴۸. ۶ نحران: شهری است در بمن. 
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ی ۳ 


امد من رجلاً اخلک بْنْضه هرن فسن غبجی اج پفیح 
لت ۳ فی لوب لت ماه جوفاء دا و 9 
عُشّب الا عّی الیُعری و آبنه دا پشوء فی‌الحخیات شقیم 


پس از روزگاری ابن زَبْمری از کرده پشیمان شده به آهنگ مسلمانی طریق 
حضرت رسول خدای گرفت. آنگاه که از پایان مجلس پدیدار شد و پیغمبر او را 
دیدار کرد فرمود: اینک ابن زبعری می رسد و او را ردائی است که پدید آرندة نور 
چون ابن زیْعری راه نزدیک کرد گفت: السلام عََیکَ یا رَسولّالو گواهی می‌دهم 
که خدا یکی است و تو رسول اوئی» مثت خدای را که مرا به اسلام هدایت کرد. یا 


۳ 
این ِِ نیز معروض داشت 
ول الک ۳ رال مافتث اذ آنوژ 
۳ سچ الشیطان فی س ستن العی و مسن 1 3 له م مش ۳ 
امن اللخم و الیظم نی ثم ئژیی القَهیدٌ آنت 
پیغمبر فرمود:آلحمد له آآذی هَداک علیلاشلام. همانا اسلا ای میم 
جرایم و آثام ار 
قضه زنانی که 
خونشان هدر شد 


اما زنانی که خون ایشان هدر گشت: 


۱ ای پیامبر پروردگار» همانا زبان من پیوند دهنده آن چیزی است که از هم دریدم هنگامی که 
مردی تباء بودم؛ هنکامی که به شتافتن در رل گمراهی بر دیو پیشی می‌گرفتم و ه رکه ره او در 
پیش گیرد؛ تأنود گردد؛ شت و استخوان‌ها به پروردگارم باور آوردند و جان من گواهی داد 
که 7 تو پیامبری درست و راستین و هشدار دهنده‌ای. 

۲. ماحی: محوکننده و پا ک‌کننده. 
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اول: هند بنت عتَبّه که زوجٌ ابوسفیان بود و خصمی او با رسول خدا و انگیختن 
وحشی را به قتل حمز؛ سیدالشهداء در غزوة آخد مرقوم شد. 

بعد از فتح مکه آن هنگام که زنان با رسول خدا بیعت می‌کردند نقابی از چهره 
آويخته در میان نسوان کلمه بگفت. آنگاه نقاب از روی برکشید و گفت: منم هند. 
پیغمبر فرمود: چون مسلمان آمدی خوش آمدی» عرض کرد: سوگند با حدای از این 
بیش اهل هیچ خیمه‌ای را در روی زمین از خیم تو دشمن‌تر نداشتم و اینک هیچ 
اهلی را از اهل خیمه تو دوست‌تر ندارم. پیغمبر فرمود: این معنی به زیادت خواهد 
بود. پس عرض کرد که: می خواهم در بیعت دست به دست تو رسانم. فرمود: من با 
زنان مصافحه نکنم. و اين اصح است از آنکه گویند جامه‌ای بر دست نهاد تا زنان بر 
فراز آن جامه دست او مس کنند. یا آنکه قدحی آب آوردند و پیغمبر دست بر آن 
اب فرو برد و بعد از ان دستهای خود را فرو دادند. 

بالجمله هند به سرای خود باز شد و هر بت که در سرای داشت خرد و در هم 
شکست او گفت: ما از شما مفرور بودیم و چندین طریق جهل سپردیم . انگاه 
بزغاله‌ای به رسم هدیه به حضرت رسول فرستاد و پیام داد که امسال گوسفندان ما 
اندک‌اند وکم بارگیرند. پیغمبر دعا کرد تا گوسفندان او بسیارشد. هند گفت: هذا من 
بَرَکة ول اله. 

دوع: فریبه 

سجم: و ایشان کنیزکان عبدالّه بن خطل بودند. و اشعار او را که در هجای 
پیغمبر آورده بود به رود و بربط می‌نواختند» و قریش بدان شاد می‌ شدند؛ بعد از 
فتح مکه فرب مقول گشت و قَرنتی " بگریخت. پس از چندگاه رسول خدایش امان 
داد و او حاضر شده مسلمانی گرفت و تا زمان عشمان ببود. 

چهارم: رنب مولاة ابن حنظله که شرح حالش مرقوم شد. او نیز بعد از فتح مکه 
تفزلن کت 

پنجم: ساره مولاة ابی عمُرو بن صیفی بن هشام. واو مکتوب حاطب بن از یلته 
. واقدی گوید. و و مق و ی 


۲ زن بدکاره را گویند ن) 
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را به قريش می‌برد چنانکه به شرح رفت. صاحب «کامل‌التواریخ» گوید: بعد از فتح 
مکه. علی مه او را بکشت. حمیدی نیز حدیث به قتل او کرده. ابن حجر گوید: 
مسلمانی گرفت» و صاحب «عیون‌الاثار» بر آن است که امان یافته مسلمان شد و در 
حکومت عمر در اراضی آبطح سواری اسب بر او تاخت واو حان بداد. 

ششم: ام سعد. او را نیز بکشتند. 

اما فتح مکه به روایتی روز سیزدهم شهر رمضان و گروهی در بیستم رمضان 
دانند. و تا ششم شوال پیغمبر در مکه جای داشت و نماز به قصر همی گذاشت. 


[وقاییی که در شهر مکه 
پس از فتح و پبر وزی زروی داد ] 


و در آن ایام امری چند حدیث شد چنانکه به شرح می رود انشاءاله. 


سرفت 
فاطمه مَخْذومیه 


فاطمه دختر اسود بن عبدالاسد برادرزاده ابوسلمة ابن عبدالاسد مخزومی بود 
و او از اشراف قبیله بنی‌مخزوم است. در ایام توقف پیغمبر در مکه دست به دزدی 
برآورد و هنگام سرقت ماأخوذ شد. او را به حضرت رسول آوردند. فرمان رفت که 
دست او را قطع کنند خحویشاوندان او با خود اند يشیدند که هیچ‌کس را آنفلنزی 
نباشد که از بهر شفاعت او زبان بگشاید جز آسامة بن زید. پس به نزدیک او شدند و 
ار یا یه شفاعت ی انکسخفن: 

آسامه به نزدیک پیغمیر آمد و در عفو گناه فاطمه آغاز نیازمندی نهاد. از گفتار او 
رنگ دیدار رسول خدای دیگرگون شد و فرمود: لابشْمَم فی حد فان الْحَْدُود اذا 
ائتَهت الیع فلیش لها مترک. ای آسامه آیا حدّی از حدود خدا را از در شفاعت بیرون 
شدی ؟ انامه جون این بشید از کرده پشیمان شد: عرض کرد: با رضول‌اله از بهر هن 
انتتفقار کر 
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آنگاه پیغمبر فرمود: 
ای گروه مردمان امم سالفه عرضه هلاک شدند از بهر آنکه چون 
یک تن از اکابر ایشان دست به دزدی برآوردی او را ترک گفتند» و حد 
بر وی نراندند. و چون ضعیفی این گناه کردی اقامه حد بر وی روا 
داشتند» سوگند پدان خدا که نفس محمّد در ید قدرت اوست که اگر 
فاطمه دختر محمّد دزدی کند بفرمايم تا دست او قطم کنند. 

و بفرمود دست فاطمه مخزومیه را قطم کردند؛ آنگاه بر وی ترحم کرد و عطا 
بداد. فاطمه گفت: آیا توبت من به درجهُ قبول پیوست؟ پیغمبر فرمود: از گناه خود 
چنانی که از مادرزاده باشی. این حدیث دلالت کند که شفاعت در حدود الله حرام 
باشد. 


(نهی از منکرات] 


دیگر چنان افتاد که: در ایام توقف مکه. رسول خدای نهی فرمود که: کس از خمر 
و خنزیر و میته و صنم بها نستاند و اجرت کهانت و خلوان" به کاهن نبرد. و نیز 
پرسش کردند که می‌توان از پیه حیوان مرده بها گرفت؟ چه کشتیها و مشکها را بدان 
تدهین کنند. فرمود: قائل ال لبود جوْمتْ عَلَیهم الشخوم قباعوها و أَکلُوا آئمانها. 
یعنی: خداوند جهودان را هلاک کناد که پیه راکه بر ایشان حرام است بیع می‌کنند: و 
بهای ان را به کار می‌برند. 

دیگر آنکه یک تن پرسش کرد که من بر ذمّت نهادم که بعد از فتح مکه در 
بیت‌المقدس نماز بگزارم فرمود: در مکه ادای فریضه کن. سه نوبت این سوال کرد و 
چنین جواب شنید پس پیغمبر فرمود: والْذی تفسی بیده لو هیهٌنا افضل من 
آلْفِ ضَلوة نیما سواهٌ من 7 البْلدان آ. 


۱ حلوان: جیزی را گویند که به کاهن برای اجرت کهانت دهند. 
۲. قسم به آن کس که جان من به دست اوست یک نماز در مکه بهتر است از هزار نماز در بلاد 
دیگر غیر مکه. 
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مومت و4 
تخر بب بتخانه عری 


دیگر آنکه: خالد بن ولید را با سی (۳۰) تن از اصحاب به ارض نخله مأمور 
رسول خدای فرمود: آن بتکده" را بکندی آیا هیچ چیز دیداری کردی؟ عرض کرد: 
ندیدم. فرمود: عَرّی ر زیانی نکرده‌ای. 

خالد طریق مراجعت گرفت و با شمشیر کشیده در نخله نحص همی کرد ناگاه 
زنی با گیسوی پریشان و رخسارة سیاه‌گون آشکار شد. خالد چون این بدید حمله 
برد و گفت: کَفراتک لاشبحانک ای رأیثْ‌اله فدآهانک. و تیغ بزد و او را به دو نیم 
کرد آنگاه به حضرت رسول خدای شتاب گرفت. پیغمبر عل فرمود: آن ی بودء 
دیگر در بلاد شما عَرّی را نپرستند. و عَرّی بزرگترین بتان بود و مردم قریش و 


تخریب بتخانه شواع 
دیگر عمرو بن العاص مأمور به تخریب بتخانه شواع گشت؛ و اين بتخانه در میان 
قبیله هذِیّل بود. چون عمرو بدانجا رسید دربان بتخانه گفت: اینجا چه کنی ؟ گفت: 
به حکم رسول خدای این بتخانه را هدم خواهم کرد سادن " گفت: نتوانی» زیرا که 
رد و منع خواهی یافت. عمرو گفت: هنوزبر طریق جهل می‌روی؟ آیا این صنم هیچ 
تواند دید و شنید. و پیش شد و آن صنم را درهم شکست. و بفرمود: تا مخزن آن را 
کاوش کردند و هیچ نيافتند. پس با سادن گفت: هان چه دیدی؟ گفت: أشْلْمَت له 


دیگر سعد بن زید آشَهّلی را با بیست (۲۰) سوار به هدم بتخانه مناة " به اراضی 
۱ تکده: به معنی بتخانه: چه کده‌خانه را که بتد 


۲. سادن: دربان و حاجب بتخانه و کعبه است و جمع آن سَدّنه. 
۳ مناه: نام بتی از بتهای عرس. 
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قلل کسیل فرمود؛ و این و و رت چون 
0 
تن و سیاه روی و آشفته موی بدید که دست بر سین خود همی زد و زاری همی 
کرد. سعد تیغ بزد و او را بکشت و آذ بتکده را ویران ساخته باز تاخت. 


سریه خالد 


دیگر خالد بن ولید را بعد از هدم عَرّی ماخ رت کارا سیهد ویت ۰۳( ۳۵۱ 
تن از ابطال " مهاجر و انصار و گروهی از بنی‌سلیم به اراضی غمیصا" و یلم "سفر 
کند. و جماعت بنیمِيَة بن عامررابه‌کیش مسلمانی دعوت نماید» عبد الرحمن 
بن عوف نیز با خالد همراه بود؛ و از قضا در زمان جاهلیت عوف بن عوف پدر 
عبدالرحمن را جماعت جذیمّه کشتند. و همچنان فاكهة بن الْفیره را که عم خالد 
است آن جماعت به قتل آوردند لاجرم خالد و عبدالرحمن را بنی جذیمه کینی به 
کمال بود. 

بالجمله چون خالد راه بدیشان نزدیک کرد بنی جذیمه "سلاح جنگ بر تن راست 
کرده در برابر مسلمانان بر صف شدند. خالد ندا درداد که: شما چه کسانید؟ گفتند: 
ما تصدیق محمّد کرده‌ایم و در میان خود بنیان مساجد نهاده‌ایم و نماز گزارانیم 
خالد گفت: پس این سلاح جنگ از بهر چیست؟ گفتند: ما شما را ندانستیم بیم 
کردیم که مبادا دشمنان باشید. خالد عدر ایشان نپذیرفت و فرمان داد تا سلاح 
خویش فروریختند و بفرمود تا ایشان را دست و گردن بسته و هر اسیر را به یک تن 
از لشکر سپرد. و یک شب چون جهان را تیرگی بگرفت ندا درداد که هرکس اسیر 


۱ ی وت و هی سای دا 


۳ بل کوهی است در دو منزلی مکه و پبپ. 99 99 
۴ این واژه با تلفظ: بنی خذیْمّه هم آمده است. 
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خود را سر برگیرد. 

جماعت بنی‌سلیم اسیران خود را بکشتند اما مهاجر و انصار فرمان او را پذیرفتار 
تا نی | ی 
بگفت. بیغمبر فرمو د: هم نی آ رو اک ممّا صَنْ خالدٌ و بکی. گفت: الهی من 
برائت می جویم به سوی تو از آنچه خالد کرد و بگریست. آنگاه» امیرالموّمنین علی 
را طلب فرمود و مالی فراوان بداد تا به سوی آن جماعت سر کرده دیت 
کشتگان را بازدهد. و اموال منهوبه" ایشان را تدارک فرماید. 

پس علیع مرتضی به نزد ایشان رفت و دیت کشتگان را به تمامت بداد» و هر مال 
از آن جماعت برفته بود باز رسانید و اگرنه بها داد آنگاه ندا بکرد که: اگر هیچ از 
دیت قتلی و اموال منهوبه چیزی به جای مانده بنمائید تا ادا کنم؛ و گفتند: به تمام 
رسیده. و علی فرمود: از آن مال که با خود حمل داده‌ام هنوز چیزی به جای مانده و 
ان را نیز بدیشان عطا کرد تا مبادا از اموال منهوبه چیزی را فراموش کرده باشند. 

آنگاه طریق مراجعت گرفت رسول خدای پرسش کرد که کار بر چگونه کردی؟ 


هم وه بو 


فقال: با وشولله عََدت أغطیث کل دم یه ولکل جنین رت یل ما مالا و 
لت معی فُضْلهة اعطيتهُم بِمِلمَة کلابهم * و له رعانهم و لصلّث ممی فُشله 


عم بووعه نسآنهم ز قزع صنيانه و لش معی له هم لماینلشون و 
آما اون و قَصَلث معی فُضلهة يم یز مایا اه 

فقال: یا عله أء يم یزضوا نی رضی‌الهٌ لک يا علیع اما نت من بعنزله 
رون من وس الاب بُدی. 

و از اینجاست که علی در روز شوری - چنانکه انشاءالّه در جای خود مذکور 
خواهد شلد _گفت: 

0 نکم باه هل عشتم آن زشولاه بت خابد ‏ الوَلبدٍ الی نی 

جُدیمَة ققعل مافقعل فَصَعَد ولا لمیر ققال للم ای ره ایک تما ضع عاا 

ولد تلت مرا نم قال: اذهث یاعَلیم َذهبث ریم تم ناشد هم بالثه هل 
ی شی2. فقالوا؛ شاف تاکز جقال راغ لا و و بَقّی 
معی ذهت کنر ایهم اه ۹ 


۱ منهوبه: غارت شده. 
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لاتغلَمون. و رَعات لام وَالسبْیان ثم جفث الی رشول‌الُه فْبرن فقال: واه 
اسر نی یا تلو أَنْ ی بما صتَشت حُمْرالتعم. گفتند: اللهمٌ تم 

مات رسول شدای دی گنه نز ریت کردند که با علی خطاب کرد 
ققال النبیْ ع4ٍ: أرضیْتنی نی نیال لک با علخ لت ماد نی لاد العید کل 
السَعیدٍ یک راخ نرق ان تفه کر اوه نی رش ره 
یفیک الی بوم امه 

پاش هه سای الیهس نیا با او تشد ان بود. بعد از رضا 
جوتی بنی جذیمه به شفاعت بعضی از اصحاب دیگر از جنایت او پبرسش 
نرفت. 

ابن اسحق گوید که: بعد از مراجعت خالد یک روز عبدالرحمن بن عوف با خالد 
پرخحاش کرد که چرا بی‌فرمان با خذیمّه چنین کردی؟ خالد گفت: تو چه گوئی که من 
به حون پدرت این کردم. عبدالرحمن گفت: دروغ مزن که من قاتل پدر را از این پیش 
فصاص کردم تو این مردم را به خون عم خود فا کهة : بن المغيرة کشتی. میان ایشان 
سخن به درشتی کشید. 

چرن پیغمبر بشنید خالد را طلب کرد فرمود: ای خالد خاموش باش و با اصحاب 
من خشونت مکن. سوگند با خدای که اگرکوه اد زرگردد و از آن تو باشد و جمله 
را در راه خدا بذل کنی برابر یک صباح و یک رواح" نباشد که اصحاب من در راه 
خدا عدم زده‌اند. 

بعضی از علمای عامه را در این قصه عقیدت دیگرگونه است. 

و از عبداللّه بن عمر حدیث کنند که: بنی جَذیمّه سر به دعوت خالد درنیاورد و 
طریق بی‌فرمانی گرفت. پس خالد به قتل و اسر ایشان فرمان داد. و همچنان گویند: 
تواند بود که از این لفظ که بنی جذیمّه به جای أَسْلَمْنا کلمه دیگر گفتند» خالد حمل 
بر عدول ایشان از اسلام کرده باشد. از این روی فرمان قتل و اسر کرد. 


۱. پیخمیر فرمود: یا علی مرا راضی کردی. خدا از تو راضی باشد. با علی تو راهنمای أمّتی, آگاه 
باش که سعادتمند کامل کسی است که تو را دوست بدارد و به راه تو گراید؛ و شقی کامل 
کسی است که با تو مخالفت کند و از راه و رسم تو روگردان شود. 

۲. رواح: شامگاهان 
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بالجمله گویند: در میان اسیران جوانی که دست به گردن بسته داشت از در 
ضراعت" با عبداله بن ابی خَدّرّد آشلّمی گفت: تواند بود که مرا به نزدیک آن خیمه 
که زنان جا دارند جوار کنی و باز آری. از پس آن هرچه بر من پسندید روا باشد. 
داشته شعری چند بخواند و پاسخ گرفت. آنگاه او را بازآورد تا سرش از تن دور 
کردند. آن زن چون این بدید» بیامد و بر زیر جسد آن جوان افتاد نعره‌ای بزد و جان 
بداد؛ چون اين قصه به حضرت رسول برداشتند فرمود: آما ان فیکم رَجْل رَحیم؟ 


مأمور شدن 
غالب بن عبدالثه به قبیلة بنی هُذلج 


و هم در این سال رسول خدای غالب بن عبدالله را فرمان کرد تا به اراضصی 
بنی‌مُدج شده ان جماعت رابه شریعت نبوی دعوت کرد. غالب بن عبداله برفت و 
تا لت یی شتا بنی‌مدلج گفتند: ما نه با شمائیم و نه بر شماء کاری بر ما 
نیست. چون غالب این خبر بازآورد اصحاب عرض کردند که باید با ایشان غزا کرد. 
فقال له رسول‌اله: ان هم سید دیا ارب و رب غاز ین بنی‌مذلج شهیلٍ نی 
سبیل ال " چون رسول خدای بشارت اسلام ايشان را داد مردمان خامُوش شدند. 


رسالت عبدالثه بن شهّیل 
به قبیلة بنی‌محارب 


هم دراین سال عبدالله بن شَهّیل بن عَمرو به فرمان رسول خدا به سوی جماعت 


۱ صراعت: ناله و استغاته. 

۲. برای اطلاع بیشتر از داستان جوان یاد شده در متن و اشعار او که میان وی و زنی که بر سر 
جسد وی جان داد رجوع کنید به تاریخ کامل ج ۳/ ۱۱۱۴ -۱۱۱۸. 

۳ همانا که بنی‌مدلج را سروری است ادیب و خردمند و چه بسا جهادکننده از آنها که شهید در 
راه خذا است. 
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بنی‌محارب رفت. و ايشان را به کیش مسلمانان دعوت نمود. و آن قبیله مسلمانی 
گرفتند» و گروهی به نزدیک رسول خدای شتافتند. 


رسالت 
عَفرو بن أَمَيَة 
ر هم در این سال عمرو بن اميَة السَمُری به سوی بنی‌الذئل مأمور شد. و ایشان 
را به اسلام دعوت کرد آن جماعت سخت ابا و استنکاف کردند. چون خبر بازآورد 
مردم گفتند باید غزا کرد و از ایشان کیفر جست. پیفمبر فرمود: ناکم ال یدهم 
مُولْ هم وا فیلُونَ تَعم. یعنی: هم‌اکنون بزرگ آن قبیله مسلمان به نزد شما 
می‌آید» و مردم خود را نیز مسلمان می‌کند. 


اسلام 
عباس بن بزداس 


و هم در این سال عباس بن مرداس مسلمانی گرفت. و آن چنان بود که پدر او 
مرداس را صنمی بود که ضمار نام داشت. و آن را پرستش می‌کرد. و چون خواست 
از جهان درگذرد فرزند خود عباس را حاضر کرد و گفت: اینک ضمار خداوند ما 
است آن را پرستش می‌کن عبّاس نیز آن بت را بپرستد. 

یک روز چنان افتاد که از درون آن بت فریاد برخاست که: ای عبّاس قوم 
بنی‌سَلیم را که قوم تواند بگوی عبادت ضمار را متروک دارند و خداوند احد را 
پرستند. ای بنی‌سلیم آن کس که بعد از عیسی بن مریم آغاز نبوّت کرد پیغمبر قرشی 
است. و پرستیدن ضمار کفر و شرک است. 

عبّاس چون این بشنید ضمار را بشکست و بسوخت و به مدینه آمده مسلمانی 
گرفت. قوم او نیز مسلمان شده از طریق شرک و کفر بگشتند. 
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د کر غزوة خنین ! 
و مبارزات اصحاب پیغمیر با 
قببلة هوازن و ثقیف 


بعد از فتح مکه قبایل عرب بیشتر فرمان‌پذیر شدند و مسلمانی گرفتند. لکن 
قبیلة هوازن و ثقیف که مردمی دلاور و شجاع بودند تکبّر و تنمّر ورزیدند و با 
یکدیگر پیمان نهادند که با رسول خدای رزم دهند. و گفتند: پیغمبر با مردمی 
ناآزموده مصاف داده و چیره شده. بعید نیست که اکنون قصد ما کند» نیکو آن است 
که ما بر وی بتازیم و پیشدستی را حمله اندازیم. 

پس مالک بن عوف نصری که قاید موازن بود و عبد یالیل ثقفی با قارب بن 
الاسودکه زعیم قبیلهٌ ثقیف بود به تجهیز لشکر پرداختند .و جماعت بنی‌هلال نیز با 
ایشان پیوست؛ لکن مردم کعب و کلاب از هوازن جدائی جست. اما مالک قبایل را 
با زنان و کودکان و اموال و مواشی کوج همی داد. و چهار هزار (۴۰۰۰) مرد جنگی 
در میان ایشان بود. 

کوتن: در ین بن الصَمّه که مردی نابینا بود» و صد و بیست ( ۰) سال و به 
9 
برای میمنت می‌آوردند. چون ارض اوطاس" لشک‌گاه که 0 
کرد فقال: فی ی واد آنتم؟ گفتند: در وادی اوطاس. قال: عم مجال الحْیّل لاخژن 
و اسف دهم کته رش اوطاسی شرای تن شا کته ن کرسه که 
چندان سهل است که فوایم اسبان در رود و نه چنان سخت که فرس از رفتن 
فروماند. 

آنگاه گفت: ما لی اد شُمَمٌ رغاء البّعیر و تهاق الحمیر و بُعا رالشاء و بُکاء الصغی ۳؟ 
1 1 مالک مردم با اموال و 
0 داده تا نتوانند قرار کرد. قال: دّرید: راعی ضاأن و رت الکَمَبَة مالةٌْ و 
ای گفت: چوپان گله چه‌گونه می‌تواند در میدان مردم رزم دهد. 


۳ متن: مالی اسْمَمْ رغاء البَغیر و تهیّق الحمار و خواز ابقر و تعاء الشاة و بُکاء الصَبیت؟ 
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آنگاه مالک را طلب داشت و گفت این چیست؟ گفت: از بهر آن است که مردم بر 
سر زن و فرزند و مال نیکو رزم دهند. قال: ویخک و هل ینوی امنهر علی شی ء اذ 
رد بيضة وان الی لیا بلام و مُْتیع عم محالهم ای ارجا علی مُتونٍ الیل 
اه لایمُعَکَ الا رجل بسیقه و فزسه. فان کات لک لح یکت م مَنْ وراءک. و ان کانث 
علیک لاتکنْ قذ فُصخت فی‌آفلک و عبالک. گفت: این چه انديشه ناصواب است 
که ترا مغرور داشته, مرد گریزنده هرگز به مال و عیال ننگرد. در میان جنگ تو را 
مردان شاکی‌الشلاح و اسبان تازی به کار آید. اين کودکان و مواشی را چه کنی؟ جز 
این نیست که اگر هزیمت شوی این زنان به دست مردان بیگانه اسیر شوند و این 
اموال که سالها اندوخته شده پایمال ابطال رجال گردد. 

فانک زاین سخنان برتخید و سر یروافتو کته قد کیت و کید غلیی عیاا 
پیر شدی و داش تو نیز پیر شد و از پای برفت. دُرَیّد گفت ان کت قذ کبُرث فَتوثٌ 
دا قرمک ذلاً بتقصیر ایک و عقلیک. هداد وم لم اشهده وم آغب عَلْه. گفت: زود 
باشد که این قوم با ری ناصواب تو ذلیل و ناچیز شوند. من در امر تو شریک نشوم و 
بی خبر نخواهم ماند. آنگاه درد پرسش کرد که جماعت کعب و کلاب به کجا 
شدند؟ گفتند: ایشان با ما همداستان نشدند. 

قال: غاب الْحَد والحَْم لو کان یوم علاء و معادة ما کانث تغیبت کُفْتٍ و لاکلاب. 
همانا بخت و عقل از شما روی درکشیده است. چه اگر شما را روز نصرت و ظفر 
بود» کمب و کلاب از شما غایب نمی‌شدند آنگاه گفت: از موازن که حاضر است؟ 
گفتند: عَمُرو بن عامر و عوف بن عامر. قال ذلک الحَذ عان لابنّعان. .یعنی: از این دو 
بزغاله سودی به دست نشود. آنگاه نفسی سرد برآورد و گفت: 

یی فیها جع آخثٍ فیها رضم اقودٌ و طفی ارم کانّی شا صدّع 
از ان پس گفت: مان ای مالک اکنون اموال و اثقال خویش را با اهل و عشیرت در 
َعْلی مضبوط کن. و با سواران دلیر کار دار وگیر بساز. مالک همچنان سخنان او را 
از در شیخوخت به ضعف رأی نسبت می‌داد. و وقعی نمی‌گذاشت. 

چون دید کار بدین‌گونه دید روی با جماعت هوازن کرد و گفت: هان ای مردم 
کار به تدبیر مالک رها مکنید که شما را به چنگ خصم فرادهد و روی به هزیمت 


۱ معقل: پناهگاه 
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نهد. مردم هوازن از این سخن در بوک و مکر افتادند» و بر بی‌فرمانی مالک دل 
نهادند. مالک چون ای معنی را تفس کرد تبغ برآورد و سر شمشیر بر سینه خود نهاد 
وگفت: ای جماعت هوازن اگر سر از فرمان من برتابید. چنان فشار دهم که سر تیغ از 
پشت من به در شود. مردم هوازن چون ابرام او را در امر تا بدینجا معاینه کردند. 
ناچار فرمان‌پد یر شدند. چون مالک از ایشان دل قوی کرد کس به قبیلهُ بنی سعد 
فرستاده استمداد کرد. ایشان گفتند: محمّد رضیع ما است. و در میان ما بزرگ شده 
با او رزم ندهیم. و از در مقاتلت و محاربت بیرون نشویم. مالک به تکریر ارسال 
رسل و تقریر مکاتبت و رسایل گروهی را بفریفت. و جماعتی را به شایگان " با خود 
کوج داد. 

بالجمله از دور و نزدیک تهیه و تجهیز لشکر کرد چندانکه سی هزار (۳۰۰۰۰) 
مرد دلاور بر او گرد آمد آنگاه به یک سوی طایف در اراضی ذوالمجاز" که هر سال 
عرب در آنجا بازار کردندی فرود شد. و از آنجا نیز طی طریق کرده در پهن دشتی که 
وادی حنین نام دارد با تمامت لشکر اوتراق کرد. 

از آن سوی این خبربه حضرت پیغمبر آوردند و از آهنگ مالک آگهی دادند. دفع 
او بر رسول خدای واجب افتاد» و به اعداد کار پرداخت. و عبدالّه بن ابی حَدّرّد 
آشلّمی را برای فحص حال سپاه دشمن بیرون فرستاد؛ و عتّاب بن سید را به 
حکومت مکه بازداشت و مُعاذ بن جبّل را نزد او گذاشت. تا مردم مک را به مسائل 
فقه و احکام شریعت آموزگاری کند. 

مردم مکّه چون خبر حکومت عتاب بن آسّید را اصغا نمودند بر ایشان گران آمد 
گفتند: محمّد همیشه پستی مکانت و خمّت وقار ما را دوست می‌دارد؛ اینک غلامی 
را که هنوز از هیجده (۱۸) سال افزون روزگار نبرده بر مشایخ بزرگ که جیران حرم 
اللّه‌اند امیر می‌فرماید. 

اما رسول خدای که کار به فرمان خداوند همی کرد سخنان ایشان را وقعی 
نگذاشت و بدین کلمات از بهر مردم مکّه عهدی نگاشت: 


۰ من ۳ ت‌ 1 ‌ طُ 2 س / 
من حمّد رسول‌انه الی جبران بَیْت‌انه الحرام و شکان حرم‌الله 


۱. شایگان: کاری که رایگان و به زور باشد. 
۲. ذوالمجاز: بازاری بود که در جاهلیت در یک فرسخی عرفه تشکیل می‌شد. 
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آمابَغد من کان منکم با مُوّمناً ر بُعتّد زشوله ق آثواله مُصدقاً و ق 
فعاله مضوباء و لعلی حقٍ رشوله و یّه و صفیه و وصیه و خر اه فده 
را قرب و لیا و تک بذک آن شمه تالا تحت بدا 
اضحاب السْعپر. لایقبل ان یتابن له و ان عم و کر له ناه جر 
خالدا دا دا 

ََد فد مد رسول‌اله عتات ن ای أخکامَکم ز تصالفکم: ود فّض 

تلبیه غافلکم و نغلم. جاهلکم و نو رَد مُضطریکم, و تأدیبِ من زال 
هچب هکم ین شولاب ش رشولاف ی 

ین رجحانه ق اب لعَل وله ت تا خیم و اف 4 ولولی انا 

وال و لاغدانا مُعاد, و هر لکم میاه ظ ظلبلة و آزض کي و تس مُضية. 

تاه عل ایک پل شاه و هر وی بن آمیاء و 

که کم فلا رداق لقن له من تفیقه. کیال من مُوالاة مد و 
"مه د خظه لبم زشولافر و لاهن الدپذ الم 

لیطیع للع منک بششن شعابلیه قریت المزام و عظیم نیبام ویو 
اخازفت له قدید یقاب ز غضب الک القزیز القلاب. و لیم شم منک ی 
خالقیه بصفر هه فیس الاک مرالافضَل بل الافضل هالک و هالک ی 
موالاتنا و ر مُوالاة ریت و معاداة آغدآئنا: قلذلک جَعلناه لمیر علیکم 
والئیش علیْکم من أطاعه ربا به و من خالفه فلا یداه عبر 

پارسی این سخنان چنان باشد: 

این نامه‌ای است از محمّد رسول‌اللّه به همسایگان خانة حدا و 
سکن حرم خدا. پس هرکه از شما به خدا و رسول او ایمان آورده و 
گفتار و کردار محمّد را به صواب دانسته و برادر محمّد. علی را وصی 
او و اشرف خلایق شمرده. او از ما است و بازگشت او به سوی ما 
است؛ و هر که مخالفت کند. دور باد که از اهل جهنم است و عمل او 
پذیرفته نیست اگرچه بزرگ باشد. 

همانا محمّد بر عَتاب بن سید فرض کرده و مصالح امر شما را بر او 
گذ اشته تا عاقل را بياگاهاند و جاهل را تعلیم نماید و کجیهای شما را 
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راست کند و بی‌فرمان را تأدیب کند و اين امارت بدو داد که بر شما 
فزونی داشت در موالاة با پیغمبر و تعصب برای علی» او حادم ما و در 
راه دین برادر ما است با دوستان دوست و با دشمنان دشمن است. و 
بزای‌شنما اسمالین انتت سابه کبس و تفن است آسای کرو افتابی 
است منور» و بدین موالاة که او را با ما است خدایش بر شما فزونی 
داد تا حکم خدای را روائی دهد بر شما و خدایش به توفیق خود 
نیرومند خواهد داشت. و او محتاح مکاتبات با ما نیست بدانچه خیر 
شماست ملهم خواهد شد. 

پس هرکه اطاعت او کند متوقع جزای بزرگ باشد و مخالف او از 
عذاب خدای بپرهيزد و هیچ‌کس بر خردسالی او خرده نگیرد چه 
بزرگتر افضل نباشد؛ بلکه افنضل بزرگتر باشد و او بزرگتر از شماست در 
محبت اولیای ما و برائت از اعدای ماء خوشا حال مطیع او و هرکه 
حلاف او کند عذاب او بر دیگری نوشته نشود. 

مع‌القصه عَتّاب بن آسّید این نامه بگرفت و به میان جماعت آمد و مردم را فراهم 
د وگفت: 

ای گروه مردمان ان رَسوَّاله مانی بکّم شهاباً مُحرفا ناکم و 
شمه و بَرکةً علی مُرْمنْکم. رسول خدای مرا به شما فرستاد که 
منافقان را شهاب ثاقب " و مومنان را رحمتی شامل باشم. و من 
نیکوشناسم موّمن را از منافق و زود باشد که بانگ نماز دردهم و آن 
کس که حاضر جماعت شود حکم ممنان بر وی جاری کنم؛ و آن 
کس که بی‌عذری حاضر نشود سرش برگیرم و حرم خدای را از پلیدان 
بپردازم همانا صدق امانت است و دروغ خیانت و عصیان» در هیچ 
عماعت: تابن راتکه عل ارت دلت یر انقتان کار درداشتده 
باشید که قوی شما نزد ما ضعیف است تا حق ضعیفان را از او بگیرم؛ 
و ضعیف شمانزد من فوی است تا حق او را از افویا بستانم. از حدای 
بترسید و جان خود را به طاعت خداوند شریف کنید و نفس خود را 


۱ شهاب اقب: شمله سوزان نیزه تیز و فوی. 
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به مخالشت ذلیل مسازید. 

و پس کار ايشان را به نظم کرد و حکم خدای را جاری ساخت. 

بالجمله چون رسول خدای از کار عتاب بن آسید بپرداخت تجهیز لشکر فرمود و 
با دوازده هزار (۱۲۰۰۰) و به روایتی شانزده هزار (۱۶۰۰۰) مرد جنگی از مکّه 
خیمه بیرون زد. و یک‌صد (۱۰۰) زره و بعضی دیگر از آلات حرب از صفوان ین 
امیّه به عاریت گرفت -چنانکه از این پیش به شرح رفت -و حمل آن آشیا را صفوان 
بر شتران خحویش نهاد و ملازم رکاب شد. و در عرض راه عبداللّه بن آبی حل و3 
الاشلمی که به جاسوسی رفت برسید و صورت حال دشمنان را بتمود. عمر بسن 
الخطاب عرض کرد با رسول‌الهآیا نمی‌شنوی ابن آبی حدْرّد چه می‌گوید: ققال: 
َدٌ نت ضللاً دا ک ال دبا عم وا ایند ود ضادی: 

بالجمله چون این یی حدّرّد کثرت سپاه دشمن و فزونی اموال و اتقال ایشان را 
بنمود» پیغمبر تبشمی فرمود و گفت: امید می‌رود که آن اموال غنیمت مسلمانان 
شود. 

و از آن سوی نیز مالک سه کس از بهر جاسوسی به لشکرگاه رسول خدا فرستاد. 
چون ایشان لشکر اسلام را نظاره کردند و باز شدند مالک لرزشی و رعدتی تمام در 
اندام ایشان معاینه کرد گفت: شما را چه رسیده؟ گفتند: مردان سفید پوش بر اسبان 
ابلق نگریستیم که هرگز مانند آن دیدار نشده. و هیچ‌وقت لشکر ما را نیروی نبرد 
ایشان نخواهد بود. چه ان جماعت مردم اسمانند. صواب ان است که لشکر 
خویش را برداشته طریق مراجعت سپاری. مالک گفت: ناکس‌ترین لشکر شما 
بوده‌اید. و از بیم آنکه مردم را به هول و هرب اندازند بفرمود ایشان را بازداشتند تا 
این خبر پرا کنده نشود. آنگاه مردی رکه به دلاوری شناخته داشت طلب نمود او را 
به جاسوسی فرمان کرد» وی برفت و بازامد و نیز بدان‌گونه خبر آورد با این همه 
فتوری در عزیمت مالک راه نکرد. 

و از این سوی چون ابوبکر ساختگی لشکر اسلام و عذت و عدّت ایشان را 
تکران ش» یی :در وق زان رفت و کشت ار ور ان تست که سا فان 
مغلوب عدو گردیم. رسول خدای این سخن را که از در غرور بود مکروه داشت و 
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فرمو د: چنین مگوی. بگو: فان سر [ من عثداثه العزیز احکم. "و از این روی نخست 
در لشکر اسلام هزیمت افتاد. گویند: ابونک ان سکن وانا ملحه هسام ین رفن 
گفت یا خود سَلِمّه این سخن گفته است. 


وگروهی از مفسرین گویند: چون رسول خدای بر کثرت لشکر نگریست فرمود: 
لت لب ایو من قلة . و سخت کوتاه‌نظر باشند آن جماعت که رسول خدای را به 
ریس یرپس یخی »ار 7 
۱ آنعه الافت وان تخلت نبا ء رال ره 1 
در کتب آبوداود ترمذی مضبوط است. و ترمذی آن را تحسین و تغریب نموده اما 
علت ورود دیگرگونه بوده. 

مع‌القَصه رسول خدای با لشکر کوج همی داد. در عرض راه درختی بزرگ با 
جاهلیت ذات‌الانواط می‌نامیدند و هر سال یک روز بدانجا شده سلاح جنگ 
خویش را از اغصان آن شجره می‌آویختند» و در پای آن درخت ذبح می‌کردند و یک 
روز اقامت می‌نمودند. آبوواقد لیثی با چند تن عرض کردند: یا رسول‌الّه چه باشد 
که از برای ما نیز ذات‌الانواط مقیّر فرمائی. 

پیغمبر فرمود: الّه اکبر سوگند با خدای که شما با من مثل آن سخن کردید که 
بهودان با موسی گفتند: و جاوزنا نی (شرائبل خر تزا علی قزمٍ 
شمارا باوتی اجه ناکم لیم الهفقال نکم تجآون." 
0 0۸ 137 ۴ 
نصب کن تا پرستش کنیم. فرمود. چه نادان مردم بوده‌اید؛ لاجرم جهودان از کرده 
پشیمان شدند و طریق توبت و انابت جستند. 

پالجمله رسول خدای کوج داده راه با جُّین نزدیک کرد؛ و از آن سوی مالک بن 


ا آلغم ان ۱۷۶ رت وزی ها از ساتی شارید ترانحیق فرزاله اسست: 
۳ سور؛ اعراف آبه ۱۳۸. 
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عوف فرمان داد تا جماعتی از لشکر او در طریق مسلمانان کمین نهادند. و گفت: 
چون لشکر محمّد درایند به یک بار حمله برید. 

اما رسول خدای چون سفيدة صبح سر برزد. رایت بزرگ را با علی مرتضی 
سپرد؛ و عمر بن الخطاب و سعد بن آبی‌وقاص را نیز علمی عنایت کرد؛ و لوای 
قبیله آژس را به آَیّد بن خضیر و آن خَرَْح را به باب ین المْنذر سپرد و به روایتی 
به عد بن عبّاده داد. و همچتان از بهر مربطنی از آژس و خَرْرَ لوائی بکرد و قبایل 
عرب را نیز جداگانه بیرقی مقر داشت. و بامدادان از راه نشیب به وادی حتّین 
متعاقب گشتند. 

نخستین خالد بن الولید که به منقلای لشکر می‌رفت با جماعتی که ایشان را 
سلاح جنگ نبود بدان اراضی درآمد. و چون طریق عبور لشکر به مضیقی ا 
می‌رفت لشکریان همگروه نتوانستند عبور داد ناچار به تفاریق از طرق متعدّده 
رهسپار بودند. این هنگام مردم هوازن ناگاه از کیمنگاه بیرون تاختند و مسلمانان را 
تیرباران گرفتند» اول کس قبیلة بنی‌سلیم که فوج خالد بودند هزیمت شدند و راه 
فرار پیش داشتند. و از قفای ایشان مشرکین قریش که نومسلمان بودند بگريختند. 
این وقت اصحاب آن حضرت اندک شدند و نیروی آن جنگ با خود ندیدند؛ ایشان 
نیز هزیمت شدند. 

و در این حربگاه رسول خدای بر استر بیضا که فرَْهُ بجذامی به هدیه فرستاد 
سوار بود. یا بر دلدل جای داشت و از ففای هزیمتیان ندا درمی‌داد که: يا صازالوو 
ارش ان رشُوله. اینک من بنده رسول خدایم. و به روایتی می‌فرمود: الی بر أبُها 
لاش 

و هیچ‌کس از آن جماعت روی فرا پس نمی‌داشت. تسَیّبه دختر کعب المازنیه 
خاک بر روی منهزمین می‌افشاند و می‌گفت: الم تردن اف ون وله در 
اين وقت عمر بن الخطاب بر وی عبور داشت: فْقَالثْ لَه: وبْلَکَ ما هذا اذی 
صنفت. گفت:ای عمر این چه کار است که در پ پیش داری و چگونه پشت با جهاد 
می‌کنی. در جواب گفت: هذا آمّرالله. 

بالجمله کار بر مسلمانان تنگ شد و یک‌باره پشت با جنگ دادند. و بعضی از نو 


۱. مضیق: تنگنا 
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مسلمانان قریش سخن به شناعت می‌کردند. ابوسفیان بن حرب گفت: اصحاب 
محمّد چنان گریختند که تا کنار بحر نتوانند ایستاد» و از مکیان» سلیمان بن عثمان که 
نومسلمان بود چون هزیمت مسلمین را بدید دلش باز کافری رفت. و با خود 
اندیشید که محمّد اکنون کشته خواهد شد نیکو آن است که به قصاص خون پدرم 
خود او را بکشم. این بگفت و تیغ برکشید و به جانب پیغمبر تاختن کرد چون راه با 
رسول خدای نزدیک نمود چشمش تاریک شد و چون روی بازپس کرد بینا بود؛ 
دانست که دست نیابد پس باز شد و به مکیان پیوست 

کُلْدَة بن حنبل که از سوی مادر برادر صفوان بن مَیّه بود گفت: روزی است که 
سحر باطل شود. و تنی دیگر با صفوان گفت: مژده باد تو را که محمّد و مردم او 
( صفوان در پاسخ هر تن گفت: فص ال فاک فّالّه لآن ییبّنی رجل من 
ریس آخث الم مَنْ أنْ بریّنی رَجل من هوازد. صفوان گفت: خداوند دهان تو را 
درهم شکند. البته اگر کس از قریش بر من فرمان دهد نیکوتر است از آنکه از مردم 
هوازن کس امیر من شود. ۱ 

و این صفوان پسرأمَيّةٍ بن خلف بن وَهُب بن خذافة بن جمَح است. و این أمَبّه ب 
عمرزاد؛ خود مَعْمَر بن حبیب بن وهب سمت مرافقت و منادمت داشت. یک روز 
هنگام گساریدن کاسات عقار چشم أمَیّه بر وَصیْفُه دختر مَعْمَر افتاد که هنوز به تازه 
تسقا نا از سبته برفی دهیل) کفت: کیشست ای وضینفه؟ مُعْمَر گفت: اینک دختر من 
است. آمیّه خواستار شد و وَصیْمّه را به شرط زناشوئی به سرای آورد و با او زفاف 
کرد و او حامل شد و پس از مدّت صفوان را بزاد. آنگاه یک روز مُعْمَر را کراهتی در 
ضمیر حادث گشت و گفت: وصیفه کنيزک من بود نه دختر من. چون أمَیّه این سخن 
بشنید در غضب شد و وَصیْمُه را طلاق گفت و این شعر انشاد کرد: 

اتضی أمَیَهٌ وله و قفا به وال اب نذی لابفعل 

ها کول هقی ها و تک ما ر الحازم المتَحوّل 

آدی الی الجمَحم خَسْیَة عارها اه رد کما برد المرجل 

تاش یه ای و رح او هیا عی 

چون أمیّه َصینْه را طلاق گفت. معمر او را با غلام خود حَنْبّل بن الملیک 
الحبشی که نسب با بعض قبایل یمن می‌رساند عقد بست. و حنبل سیاه بود و از 


۳ 
أْ 
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وصیفه دو ر پسر آورد نخستین عبدالرحمن؛ و آن دیگر کلّدّه. لاجرم عبدالرحمن و 
کلَدّه از سوی مادر با صفوان برادر بودند و در جنگ تین ایشان حاضر حضرت 
رسول شدند و با اینکه صفوان با برادرش کُلَدّه خشم کردکه چرا سخن ناهموارگفتی 


شعر هجا گوید: 
لایْخزنا ال فی طول الحَياةٍ ما ان فی‌القوام تلو ان 
و حسان بن ثابت نیز در هجای صفوان می‌گوید: 
و و أَة لجازة ثغتر بن خبیب 
مَهُ کون من البراچم نسَبٍ من الانساب غیر قریب 
را ِِ ماذا راد بسجرها لوب 


اکنون به داستان بازگردیم 

رسول خدای در سَرَهُ لشکرگاه بایستاد و به روایتی قریب صد (۱۰۰) کس با 
هشتاد (۸۰) کس پای استوار کردند. و گروهی ده (۱۰) تن گفته‌اند. و هم در خبر 
است که جز چهار کس به جای نماند» سه کس از بنی‌هاشم: نخستین: علی . 
دویم: عباس. سه دیگر: آبوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب؛ و عبدالّه ین مسعود 
نیز ملازمت رکاب داشت. علی چون شیر خشم کرده از پیش روی رزم همی داد و 
عبّاس ازطرف راست و عبدال از سوی چپ آغاز مبارزت نهادند. آبوسفیان عنان 
استر بگرفت. 

و هم گفته‌اند: پیغمبر یک تنه در آن مصاف بماند و این سخن استوار تواند بود 
چه آنگاه که لشکر فرار کردند علی و آن سه تن به طلب پیغمبر به هر جانب همی 
شدند تا ملازم رکاب گشتند. و اگرنه علی کزّار غیر فزّار است هرگز از جنگ نگریخته 
است. و بعضی این جماعت را نیز گویند که از ملازمت رکاب پیغمبر هزیمت 
نشدند مانند: فضل و فقم " پسران عباس بن عبدالمَطلب و جعفر پسر آبوسفیان بن 
ویر دی رید بن الحارث؛ و آسامة بن زید و برادر بطنی او یمن بن 
ام بمر با یلاله نی تیتیبی عبلالخطلی و عته ی مت پسران ابر اچت ی مره 
پیغمبر را پّه زدند. و دیگر هر که بود یگریخت. 


۱ البراجم: طاثفه‌ای از قبیلهٌ تمیم. ۲. فثم: به معنی مرد جامع خیرات و خوبیها. 
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یی 


س النبی غیرٌ بنیها شم عند السَیّوف یوم خُنین 
وت تاش فیرشت سْعة رمط فَهُمْ بهیمون" پالناس این 
تم قاموا ماب علی الْمُو ش فاقوا زیت نا یرفس 
و وی یمن الامینٌ من الق م شهیداً أعغتاض فرَةَ ین 

1 0 
تم هر رو فالخرب تفه ِ«ِ«ِِ ِِ 0 
و اشنا لافی الجمام 05 ِ لابِتوجم 


این هنگام مالک بن عوف به میدان تاخت. و گفت: محمّد را به من بنمائید, او را 
بتمودند» بسن .به به سوی رسول خدا حمله افکند واو مردی رخ" و بلند قامت بود 
من بن امآیُمَن انصاری چون این بدید بر مالک درآمد و آغاز ز مقاتلت کرد؛ مالک بر 
او دست یافت و او را با تیغ بگذرانید» و بی‌توانی آهنگ رسول خدای کرد؛ و 
چندانکه خواست اسب خود را با مهیمز انگیزش دهد اسب به جانب پیغمبر 

و از این سوی رسول خدای فرمود: لشکر اسلام مانند ستارگان پراکنده شدند. و 
تیغ بکشید و استر خویش را جنبش داد و به کفار حمله برد و رزمی صعب افکند؛ و 
جز در این جنگ هبچگاه رسول خدای خویشتن رزم نداد. و این وقت ابوسفیان بن 
الحارث عنان بگرفت و عباس رکاب بداشت و استر را از جنبش به سوی دشمن 
نمی‌گذاشتند با آنکه عباس از انت راست و ابر دب جات سب پوت وارسون 
حدای همی فرمود: نا الب لا کف ایا ان عیدالثه بن عبدالمْطلب. 

آن مردم که رجز را شعر دانند این کلمات را بدین‌گونه روایت کنند» تا موزون 
نباشد چه شعر هرگز بر زبان پیغمبر نرفت و آن کس که رجز را شعر نداند بدین‌گونه 


روایت کند: 
اتْاالَب لاکَذٍت تیاعر ۲ 
۱ هتف: کبوتر و صدا زدن. ۲ اهوج: درازقد و احمق؛ و شتاب‌زده. 


۳ من پیامبرم و در این سخن» دروغی درکار نیست. من پسر عبدالمطلیم. 


رقایع سال هشتم هجری ۱۳۵۷ 


بالجمله با اينکه استر مرکبی لایق کر و فر نیست و از هنگامه ستیزپای گریز ندارد. 
رسول خدای را هیچ بیمی و هراسی در دل راه نکرد. همانا عباس مردی جَهُوّری 
الصوت " بود چنانکه از یک فرسنگ مسافت بانگ او اصغا می‌رفت. گویند: وقتی در 
مکه از بیم حمله دشمن خطبی حدیث شد؛ و عباس فریاد برداشت که واصبحاه 
هیچ زن آبستن نماند الا آنکه بچه سقط کرد. در این وقت رسول خدای فرمود که: 
هان ای عباس در جنگ اد تو مردم را ندا کردی» موه ارو میت زور 
کن بگوی: با مَعقَر الاتصار یا آضحاب بَبْعَة له یا آضحاب سُوّرة ابقر" و از 
ای ان 
پیش مرقوم شد .. در جائی می‌فرماید: کیب غلبیم ال و لا تللاً م۲ و نیز 
فرماید: وافتلواهم حَیْتُ حَیْت تقعتموهم هم. " و دیگر: و قاتلوهم خی لاتکون نت ۵ و تواند بود که 
اشارت باشد به رت س بر رسول خدا چنانکه در اول سور بقره خداوند 
مخالفت بنی‌اسرائیل را با موسی خبر می‌دهد. 

بالحمله چون عباس بدین کلمات ندا در داد بمضی از مسلمین از دور و نزدیک 
گفتند: لبّیّک یک و مانند زنبوران که بر پادشاه خود گرد آیند شتاب گرفتند» و بسیار 
کس ا زکمال عجلت از شتر فرود شده پیاده دوان شدند تا نزدیک به صد (۱۰۰) کس 
فراهم شد. اين هنگام پیغمبر فرمود: لاد خمی الّطیش یعنی: اکنون تنور حرب 
بگرم شد و از استر به زیر آمد و مشتی خاک برگرفت و به سوی دشمنان پراکند. و 
فرمود: شأهت اجه هیچ‌کس از هوازن نماند جز اینکه چشم و گوشش از خاک 
اکنده بود. 


جَهوّری: مرتفع و بلند. جهوری‌الصوت: بلندآواز. 

ای معشر انصار و ای پیمان بستگان زیر دختر شجره و ای اصحاب سور بقره. 

سوره بقره آیه ۶ چون فرمان جنگ صادر شد. جز عدهٌ کمی همه سر پیچی کردند. 
سوره بقره ایه ۱۹۱: هر کجا پیدایشان کردید بکشید. 

. سور بقرف آیه ۱۹۳: و با آنها پیکار کنید تا شرک باقی نماند. 


مب هت هت و 


۱۳۵۸ ناسخ التوار یخ 


آهنگ شيبة بن عثمان 
به قتل پیغمبر 32 


گویند: شيبة بن عثمان جمّحی آن هنگام که جماعتی از قريش با پیغمبر سفر 
توص .وس ما ون رید دون 
کرد از طرف راست عباس را 0 از چهر مبارک ی می‌زدود. و از 
براند ناگاه آتشی دید که در میان او و پیفمبر حایل شد و زبانه زدن گرفت. چنانکه 
بیم بود او را برباید. و او از هول دست بر چشم نهاد این هنگام پیغمبر بدو نگریست 

ر ۶ ۵ ر وه رت 

کرد و فرمود: هم أَذمتْ هلان 
چشم و گوش خود دوست‌تر دارم و به فرمان او آغاز جهاد کردم و اگر بر پدر خود 
دست می‌یافتم او را با تیغ می‌گذرانیدم. 

چون جنگ به پای رفت پیغمبر با شیبه گفت: انچه خدای از بهر تو حواست 
یکونر از آن بود که : راز بر افش ود جواستن؛ و مکنونات خاطر شبیه راک هرگز 
و عرض کرد: 1 از ِ طلب 2 فرمای. تا توت 
ماس مش سنگریزه رکفت وه جاب دسا اک مد را و رت 
ما هفرس ۵ هم دک وغدک ای لیلفی ۳ هروا 0 
ای رود با 0 ِ 
ی 0 ی ای از وی ات وی و 
نیز این دعا بخواند: للم لک الْحَمَدٌ و رلیْکَ الْمشتکی و أنت المُشتعاد. 


وقایم سال هشتم هجری ۱۳8۹ 


این وفت جبرئیل بیامد. و گفت: یا محمّدامروز تو را به کلمه‌ای تلقین کردند که با 


(قتل أَبوجَروّل 
بدست علین مر تضی 3 ] 


این هنگامی مردی از مشرکین که أَوجََوّل نام داشت. و میان ابطال عرب نامور 
بود بر شتری سرخ موی برآمد و علمی سیاه بگرفت و با رمحی بس دراز به ترکتاز 
امه و ازسلهایان نی کت ورهر کها ش لام ات سس آن ۲ 
برمی‌افراخت تا قوم او را نظاره کنند» و شجاعت او را در مقاتلت بازدانند و این رجز 
موزل 
کاب وجوول لابرام ختّی ثبیح الْیوم از ماخ 
علی مرتضی سر راه او را آیت قهر گشت. و نخستین تیفی بر عجز شتر او فرود 
آورد تا درافتاده و با ضرب دیگر آبوجَرَوّل را به خاک انداخت و این شعر بگفت: 
َذْعلم الوم دی الصّباح ای دی الَْیجاء ذوتصاح 


[شکست هوازن ] 


مشرکین را بعد از قتل او توان مقاومت اندک شد و مسلمین به بانگ عباس فراهم 
آمدند. چون تاریکی شب جهان را فروگرفت رسول خدای رخ برتافت و مردم را ندا 
کرد. در خبر است که رویش چون قمر تابناک وادی را روشن ساخت و مسلمین راه 
از بی‌راه بدانستند و جلادت ورزیدند و دشمنان را از دنبال بشتافتند. ال رَسول‌اله: 
للم کدف أرّل ری تکالاً قأذِقْ آخجزها تالا عرض کرد: الهی از نخست بهر: 
فریش نکال افتاد در فرجام امر ایشان را قرین عطا و نوال فرمای. و علی لا چون 
شیر دمنده با شمشیر اخته بر دشمنان بتاخت. و چهل (۴۰) کس را چنان دو نیمه 
ساخت که اگر به میزان می‌رفت هیچ نیم را خردلی میل نمی‌افتاد. 


۱۳۶۰ ناسخ‌التوار بخ 


مع‌القصه چون صد (۱۰۰) کس از مسلمین در پیرامون پیغمبر پَرّه زدند دیگر 
مجال توقف از بهر موازن نماند پس پشت با جنگ دادند. 

جبیْر بن مُطْمم گوید: آنگاه که مسلمین آهنگ حمله کردند ناگاه کسانی سیاه در 
میان ما و کافران از آسمان فروافتاده و همه مورچگان سیاه بود که پراکنده شد و 
تمامت دشت را فروگرفت. این وفت هزیمت در کفار افتاد. 

و جابر بن عبداللّه حدیث کند که: بانگ سنگریزها که پیغمبر به دشمن افکند 
چنان بود که طشتی از آسمان نگون کردند و اعدا را هزیمت دادند. 

مالک بن اوس گفت که: چند تن مردم مرا آگهی دادند که هیچ‌کس از مردم ما 
نماند جز اینکه آن سنگریزها در چشم او افتاد. و دلها را حفقان گرفت؛ و مردان 
سفید پوش بر اسبان ابلق دیدیم که دستار سرخ علاقه بین‌الکتفین کرده در میان زمین 
و اسمان بودند» و ما نیروی رزم ایشان نداشتیم 

مالک ین عوف در آن حربگاه به یک سوی ایستاد و عشیرت او درگرد او انجمن 
بودند. و رایت او را ذوالخمار داشت. در این گیر و دار هفتاد (۷۰) تن از مردم او 
کشته شد و ذوالخمار نیز عرضه دمارگشت. مالک چون این بدید عثمان بن عبداله 
را طلب داشت و گفت: این رایت را افراشته کن تا لشکر رزم دهد عشمان سر از 
فرمان برتافت و هرکس از مردم خود را حکم داد اجابت نکرد. چه هیچ‌کس را 
جرأت برگرفتن رایت نبود. ناچار مالک بن عوف نیز طریق فرار گرفت؛ و فتح با 
مسلمانان افتاد. 

عفد اونت یردان بارک و تغالی فرفاین؛ دنر ماه نی قواطن کرة ز یم ین لا 
مج ام ورام ی عنکم قیتا و ضاقت عیکم الازض با زخیت مت شذیرین ‏ 
لاه سکیته عل زشوله و عل نونج و نز جودا. مم رها و عدْب‌الذین کُفروا و 
لک اکن 1 خداوند می‌فرماید: بسیار وقت شمارا نصرت دادیم چنانکه در 
جنگ بدر و حرب بنی‌اللضیر و رزم بنی فریْظه و غزوه احزاب و خیبر و مانند آن» و 
نیز در دار وگیر خْنْین ظطفر جستید و اينکه نخست شکسته شدید از آن عجب و تنمر 
بود که ابوبکر را از کثرت لشکر به خاطر افتاد. پس جهان بر شما تنگ شد و پشت با 
جنگ دادید پس به رحمت خویش پیغمبر را یاری کردیم و مومنان را آسوده دل 


ا.سورء توبه» آیه ۲۵ و ۲۶. 


وقایع سال هشتم هجری ۱۳۶۱ 


ساختیم و فریشتگان را فروفرستادیم تا بر دشمنان غلبه جستید. و کیفر کردار ایشان 
را بازدادید. 

در خبر است که پنج هزار (۵۰۰۰) فريشته در آن حربگاه حاضر شد. شجرة بن 
ربیعه که مردی از بنی‌نضیر بن معویه است اسیر مسلمانان شد از ایشان پرسش 
می‌کرد و می‌گفت: ین الیل بل و الزجال عَلیِهمٌ یاب البیض قائما کان َنلن 
بآیدیهم و ماکنا تراکم فیهج لا کَهَيكة الشامة قالوا تک الملايكَة. گفت: آن اسبهای 
ابلق و سوارهای سفید سلب چه شدند؟ که ما به دست ایشان مقهور گشتیم. گفتند: 
ایشان فریشتگان خدا بودند. 

بالجمله چون مالک بن عوف از میدان جنگ فرار کرد با گروهی از هوازن بر سر 
تلی برآمد و نظاره بود. ناگاه سواری چند دید که نیزه‌ها فروهشته درمی‌رسند. گفت: 
از ایشان باکی نیست. و این سواران نیز چون نیروی مبارزت مالک را نداشتند 
فرد‌شفت رشن ایشان غا ردیر اشعاد شن مالک گفت: اين چیست؟ گفتند: 
سواری چندند که عصابه سرخ بر سر بسته‌اند و درمی‌رسند. گفت: اين زیر بن عوام 
است که اگر لشکر روی زمین همدست شود پشت او را نبیند از وی بباید ترسید. 
اکنون استوار باشید و سخت بکوشید. هم در حال زبیر برسید و جنگ بپیوست و 
چند تن از ایشان بکشت تا جمله به یک بار هزیمت شدند. در اين کرّت مالک بن 
عوف تا به طایف عنان نکشید و جماعتی به اوطاس شتافتند و گرومی به بطن نخله 
گريختند. رسول خدای فرمود: من قتل قتبلاً وله له بقل لب یعنی: هرکس از 
مسلمین کافری را کشت سلاح جنگ و جامه مقتول از آن قاتل است. 

گویند: در آن حربگاه ابوطلحه بیست (۲۰) کس را بکشت و سلب ایشان را 
برگرفت. و آبُوقتاده در آن مصاف کافری را نگریست که بر سینهٌ مسلمانی نشسته تا 
سرش برگیرد از قفای او درآمد و گردنش را بزد آن کافر با تن بی‌سر برخاست! و 
ابوقتاده را در بغل گرفته چنان بفشرد که استشمام رایحه مرگ همی کرد پس بیفتاد و 
بمرد. 

در این وقت که جنگ به کران رفت و فرمان شد که به حکم بیّنه و گواه هرکس 
شلب کشته خود را برگیرد. بوقتاده برخاست. و گفت: کیست که از بهر من گواهی 
دهد؟ کس سخن نکرد. ابوقتاده بنشست و پس از زمانی برخاست و آن سخن اعاده 


۱۳۶۲ ناسخ‌التواریخ 


کرد همچنان مردم خاموش بودند. کرت سیم رسول خدای فرمود: چیست ای 
ابوقتاده؟ ابوقتاده صورت حال را به عرض رسانید» این وقت مردی گفت: یا 
رسول‌الّه سخن به صدق کند چه من آن سلب برگرفتم و همی خواهم او را پاداش 
کنی تا سلب قتیل خود را با من گذارد. ابوبکر گفت: لاوالّه شیری از شیران خدا در 
راه خدا و رسول جهاد کند چگونه محروم ماند» و چیزی که خدای از بهر او نهاده تو 
را ندهد. پیفمبر فرمود: چنین باشد. پس ابوقتاده آن سلب بگرفت و بفروخت و از 
بهای آن در قبیلة بنی سَلِمّه بستانی بخرید.۱ 

و هم در آن رزمگاه رسول خدای گروهی را نگریست که به یک جای انجمن 
شده‌اند فرمود: این چیست؟ گفتند: حالد بن الولید» زنی را کشته و انداخته است. 
فرمود: دیگر زنی با طفلی یا اسیری را مقتول نسازند. و نادی: أَنْ نت آسیژ ین 
لمرم. و ندا درداد که هیچ اسیری را کس با تیغ نگذراند.۲ 

در اين جنگ ابنْ الاکوّع نیز اسر شد. و این آن کس بود که در ایام فتح مکه 
جماعت مُذیل او را از در جاسوسی به حضرت رسول 19۶ فرستادند تا فحصی 
کروه ند بکنان یر برد ون در زور خی اسیر ند قعویه عمدای الخطات فلما راه 
بل علی رجل من الأنصار و فال مذا عَد وه دی کان غیت نها شو اقا 
تن هرب الخطات بر وین بگذعت واو را تاعت زر کنت:د این همان دقن 
خداست که از بهر جاسوسی به نزدیک ما آمد؛ و مردی از انصار را فرمان کرد تا سر 
زوا بر خرف و بجد آزاو جمبل بن تفر ی زهیرزا ات دی 
نسازید؟ گفتند: عمر اين فرمان کرد. 


۱ به روایت واقدی: ابوقتاده گوید: حاطب بن آبی یتمه به من گفت: آیا سلاح را را می‌فروشی؟ 
گفتم: آری و به هفت اوقیه طلا فروختم و به مدینه آمدم و با آن پول در محلة بنیَلِه 
با ین اولین مالی بود که در اسلام به دست آوردم و تا 
امروز از در آمد آن زندگی می‌کنم (مغازی ج ۳ / ۶۹۳). 

۲. به روایت این‌اثي ثیر: پیامبر خدا (ص) در راه خود بر زنی کشته گذشت و پرسید: چه کسی این 
زن را گشته است؟ گفتند: خالد بن ولید. او به یکی از همراهان گفت: و 
پیامیر خدا فرمان می‌دهد که: از کشتن زنان و کودکان و مزدو ران خودداری کنید (تاریخ کامل» 
ج ۱۱۲۵/۳). 


پیغمبر روزی چند از عمراعراض فرمود. آنگاه عَمَیرین وَهْب در حضرت رسول 
آغاز ضراعت کرد و پیغمبر به شفاعت او جرمش را معفو داشت. و در این جنگ 
حنین از مسلمانان چهار (۴) کس شهید شد.! 


رفتن ابوعامر اشعری 
به طلب گریختگان 


و چون جنگ خنّین به پای رفت رسول خدای» ابوعامر اشعری را که عَبَیّده نام 
دارد لوائی بداد» و به فرمان کرد تا با جماعتی به ارض آوطاس تاختن برده 
۳ 
فاید ین بود» چون ِ" بدانست 0 مردم خود را از برانگیخت 
و به میدان ستیز و آویز درآمد. ناگاه در آن حربگاه ربيعة بن رفیم الشْلّمی نگریست 
که دید بررشتری نشسته و مردی مهار شتر او را همی کشد. ربیعه در رسید و نخست 
آن مرد را بکشت و شتر را بخوابانید و تیغ بکشید و بر گردن درّید فرود آورد. و از 
کمال شیخوخت پوست گردن دید مانند زره پرچین بود لاجرم تیغ نبرید» دید 
گفت: کیستی که مرا خواهی کشت؟ گفت: ربيعة بن رفیعم. دُرّید گفت: چون مرا 


۱. واقدی اسامی شهیدان خنین را چنین نگاشته: آیفن ین عیید که پر ام آنم:و ار اتصار و 
انا لحارتبن وج و از آزاکرههای رسول خداسته شراقة ین حار از تساه ی 
بن ثابت بن ثعلبة بن زید بن لوّذان» و ابوعامر اشعری است که در اوطاس کشته شد. جمعا 
چهار نفر. (مغازی ۳ / ۷۰۳). 

۲ به روایت واقدی: دزید گفت: چقدر مادرت به تو شمشیرزنی را بد آموخته است! ! شمشیر 
مرا از کنار هودج پردار و با آن ضربه بزن و ضربه‌یی که می‌زنی از پائین مخجه باشد که من 
مردان بزرگ را چنین می‌کشتم و چون پیش مادر رفتی بگو که دُرید بن ِمّه را کشته‌ای» چه 
بسیار جنگها که در آنها زنان خانواده ترا نجات داده‌ام ... چون ربیعه پیش مادر خویش آمد و 
به او خبر داد که درَیْد راکشته است. مادرش گفت: به خدا سوگند در یک صبحگاه سه نفر > 
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شتر آويخته است برگیر و به جائی بزن که پوست آویخته لبود تا مرا کمتر زحمت 
کنی. پس ربیعه او را بکشت و سرش رابه حضرت رسول اورد. 

بالحمله در پایان آن حربگاه مردی از بنی جشم تیری کشا دم دا توس زا نو 
ابوعامر آمده تا پر بنشست. ابوموسی پیش شد و گفت: ای عم این زخم از که 
یافتی ؟ ابوعامر گشایند؛ خدنگ را بنمود. پس ابوموسی قصد او کرد و او طریق فرار 
کار ناورد را استوار باش تا مرد از مرد پد ید شود. بد ین سخنان او را از بهر جنگ 
برانگیخت و بی‌درنگ خونش بریخت. آنگاه به نزد ابوعامر شتافت و گفت: ای عم 
از قفای قاتل تو بتاختم و با زخم تیفش به خاک انداختم. آنگاه ابوموسی را فرمان 
کرد که این خدنگ را از زانوی من بیرون کن. پس ابوموسی آن تیر را از زانوی ابوعامر 
تکفتتت وان ان زخم گران خون فراوان در سیلان آمدء ابوعامر بدانست که از آن 
از پیغمبر خواستار شو تا از بهر من طلب آمرزش کند. آنگاه بدرود جهان کرد. 

و از پس او ابوموسی رایت جنگ برافراشت و در آن حریگاه ظفرمند شد و به 
حضرت رسول خدای مراجعت کرد و این وقت رسول خدای را نگربست که بر 
قضّه خویش بگفت و خواستاری ابوعامر را نیز معروض داشت. پیغمبر چون این 
بشنید برخاست. و وضو بساشت و به روایتی دو رکعت نماز گزاشنت و دستها را 
۱[ 

۱ 

۱ له ابیت ی عای مهبم دق گر 

من خَلمک. آنگاه ابوموسی خواستار شد که از بهر او نیز طلب آمرزش کنده آن 
حضرت فرمود: هم اعْر لاهن فیس دب و أدخِلهُ یم امه مد غلاً کریماً 


از مادر بزرگ‌های ترا نجات داده و موی پیشانی پدرت را گرفته و از معرکه بیرون کشیده 
نوده رتیعه گفت: نمی‌دانستم. (مفازی» ۰۹۸۰/۳ 
۱. خدایا ابی‌عامر را بیامرز و او را در بلندپایه‌ترین مراتب امّت من در بهشت قرار ده. 
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و چون در حرب آوطاس بسیارکس از مسلمانان بنیذئاب شهید شدند ابوموسی 
عرض کرد: یا لاله لت بوذتاب. پیغمبر فرمود: لُم اجب مصبتَهم. 

گروهی از مورخین گویند که: ابوعامر در آن حریگاه بر ده (۱۰) تن برادران ظفر 
جست که جمله از یک پدر و مادر بودند و نه )٩(‏ تن از ایشان را با تیغ بگذرانید و بر 
هر کس ظفر می‌جست نخست او را به اسلام دعوت می‌کرد» چون سر برمی تافت 
می‌گفت: له أَشهّذٌ علَیْه و او را مقتول می‌ساخت. چون نوبت به برادر دهم رسید 
و خواست او را با تیغ بگذراند همچنان گفت: للم أَشهْد عَلیْه. یعنی: الهی شاهد 
باش بر او که به اسلامش دعوت کردم و نپذیرفت. آن مرد گفت الم لاه عَلَی 
یعنی: الهی گواه من مباش. از این سخن ابوعامر چنان فهم کرد که او مسلمانی گرفته 
و دست ازاو بازداشت. چون از زیر زخم ابوعامر رهائی جست بی توانی سر برتافت 
و او را بکشت. و پس از فتل ابوعامر مسلمانی گرفت و رسول خدای او را شهید 
ابوعامر همی خواند. لکن خبر نخستین به صدق نزدیکتر است؛ زیرا که قاتل ابوعامر 
به دست ابوموسی ناچیز گشت. تواند شد که این کس شریک در قتل ابوعامر بوده. 

مع‌القصه به حکم رسول خدای هزار و پانصد (۱۵۰۰) مرد دلاور با قایدی چند 
از پی هزیمتیان برفتند. و هرکه را بیافتند بکشتند سه روزگار بدین‌گونه رفت تا زنان و 
اموال آن جماعت فراهم شد؛ و روز چهارم اين کار پرداخته شد. 


جمع کردن 
غنایم حنین در جترانه 


آنگاه رسول خحدای خواست تا آنچه از کفار بدست شد ه بر مجاهدین بخش 
فرماید» پس بفرمود هر غنیمت که در جنگ حنَین مأخوذ داشته‌اند در ارض جفرائه 
مضبوط بدارند تا به هنگام قسمت کنند و آن شش هزار (۶۰۰۰) برده. و بیست و 
چهار هزار (۲۴۰۰۰) شتر و چهل هزار (۴۰۰۰۰) أوقیّه" نقره وبر زیادت از چهل 
هزار (۴۰۰۰۰) گوسفند بود» پس پیغمبر حاضر شده بقرمود: تا ندا دردادند که 


۱. اوقیه: هقت مثقال < چهل درهم. 
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هرکس ایمان به خدا و روز جزا دارد چیزی از غنايم مخفی نکند. پس هرکس چیزی 
مخفی داشته بود بازگردانید. عقیل بن ابی‌طالب سوزنی گرفته به ضجیع خویش 
فاطمه بنت ولید بن عَتبه سپرد تا جامهٌ خود را بدوزد» چون این ندا بشنید سوزن را 
از زن گرفته بر زبر غنایم نهاد. 

پس رسول خداء عباد بن بشر انصاری را امیر غنايم ساخت و هزار (۱۰۰۰) مرد 
دلیر را در انجام اين امر فرمان‌پذیر او فرمود. در این وقت مردی عریان نزد عباد بن 
بشر آمد و عرض کرد: از این جامه‌ها ری مرا ده تا درپوشم. سید بن حُضیّر حاضر 
بود گفت: او را بپوشان که چنین عریان تن نماند؛ زیرا که برهنه نماز نمی توانند 
گذاشت. و اگر در حضرت پیغمبر پذیرفته نشود من از سهم خویش به حساب گیرم. 
عباد ین بشر آن برد را عطا کرد. و از ز سنوی این خر به پیتمی پرونل دز زمان اور 
حاضر ساخت تا چرا بی‌اجازت اين عطیّت کرد؟ عباد عرض کرد که: ِِِ 
شیر این ضمانت بر خویش نهاد. پیغمبر فرمود: نتم الشُعار و التاش الد ار" وا 
8 0 

گویند مسلمانان هرزن که به سبی آورده بودند مکروه می‌داشتند که با ايشان 


ی رت . پسس از رسول خدای پرسش کردند؟ این 


آیت فرود شد: واخضنات من الشاء ال مامت آمانکم کتاب‌ائه هکم" اين آیت مبارک 
تمیمه محرمات ساپق است. خلاصه معنی آن است که: زنان شوهردار بر مسلمانان 
حرامند مگر زنان کفار که به سبی و اسر دستگیر شوند. چه این اسیر شدن رشتة 
زناشوئی کافران را بگسلاند؛ لکن در مضاجعت با ايشان رسول خدای فرمود: لارّطا 
حامل من السبی خی تضَع حملها و لاغیر ذاتِ خَمل تین تحیض خبضة. بعنی: با 
زنان حامل هم‌بستر نشوند تا بار بگذارند. و همچنان آن زن را که حامل نیست از بهر 
مضاجعت طلب نکنند تا آنگاه کزتی حیض بیند. آنگاه از عزل سوّال کردند فرمود: 


۱. شعار: جامه زیرین و دثار جامةّ زبرین را گویند» اگر لباس زیر پارگی داشته باشد اهمیت 
ندارد و انسان لباس رو و آشکارا را زیبا و نیک نشان می‌دهد. گوبا حضرت فرمود: شما به 
منزلهٌ لباس متصل به تن من هستید و برای حفظ آبروی دین و آئین خود آنچه دارید ابثار به 
غیر می‌کنید و با این سخن اسید بن حضیر را مدح فرمود. (ب) ۲.سوره نساء آیه ۲۴. 
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لیس من کل الماء کون اللد و اذا 


‌ و 


1 ۵ مر ک 
رادّاللهٌ آن یخلق شیتا لمْیَمنعه شه ۱.۶ 


شیُما خواهر رضاعی رسول انثه 3 


همانا خواهر رضاعی رسول خداکه شیّما نام داشت در جنگ تین اسیر شد. و 
شوهرش که از قبیلة بنی‌سعد بود مقتول گشت. و اين شیْما دختر حارث بن عبد ال 
بن عبدالعزی است و حارث شوهر حلیمه است که پیغمبر را دایه و مرضع بود, آن 
هنگام که اسیران را می‌راندند شَیْما را نیز به زحمت می‌تاختند فریاد برداشت که:من 
خواهر رضاعی پیغمبرم. مسلمانان چون این بشنیدند به عرض رسانیدند» و 
برحسب فرمان او را حاضر کردند. 

رسول خدای فرمود: بر این سخن چه سند داری؟ گفت: وقتی تو را به زانوی 
خود نشاندم انگشت (بهام " مرا با دندان آسیبی کردی و اینک آن نشان به جای 
است. پیغمبر آن علامت را نگران شد و فرمود: این سخن از در صدق کند و از جا 
بجست و ردای مبارک را بگسترد واورا نشستن فرمود. و مقدمش را بزرگ داشت. 
پس آب در چشم بگردانید و از پدرش و مادرش حلیمه پرسش فرمود. عرض کرد 
که: هر دو تن به درود جهان کردند. 

از پس آن گفت: ای شَیْما اگر خواهی نزدیک من باش و اگرنه به خانه خحویشت 
کوج دهم. شیّما مراجعت وطن را خواستار آمد. پس پیغمبر او را یک غلام و به 
روایتی کنیزکی و دو شتر و چند سر گوسفند عطا کرد و فرمود: از این پس نام و 
حذافه و لقب تو شیما باشد. 

گویند: مردی از قبیلهٌ شیْما که بجاد نام داشت در میدان جنگ بر یکتن از 
مسلمانان ظفر جست و او را با تیغ پاره پاره کرد چون مسلمانان ظفر جستند و از 
قفای گریختگان بشتافتند بجاد نیز اسیر گشت. و به فرمان پیغمبر در بند و زندان 
آمد. اين هنگام که خویشاوندان شَیْما قربت او را در حضرت پیغمبر دیدار کردند, 
شفاعت بجاد را از وی خواستار شدند. پس شَیّما حاضر حضرت شد و ملتمس او 


۱. اين طور نیست که از همه منی فرزند به وجود آید و وقتی خدا اراده فرماید چیزی بیافر بند 
هیچ‌چیز مانع او نخواهد شد. ۲. ابهام: بزرگترین انگشت دست یا پا. 
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در حق بجاد مقبول افتاد. و نیز گفته‌اند که: پیغمبر شیّما را فرمود در جمرائه بباش تا 
من از طایف بازآیم؛ و او را و اقوام او را از غنایم بهره‌ای بزرگ عطا فرمود و رخصت 


مراجعت داد. 


از بمت 
ابوسفیان به] فتح طایف 


جماعتی از مردم هوازن و ثقیف به اتفاق مالک بن عوف از مصاف خنین گریخته 
به طایف دررفتند» و از بیم ترکتاز لشکر اسلام یم و باره" حصار را استوار کرده 
علف و آذوقه یک ساله بیندوختند. چون اين خبر به رسول خدای رسید. ابوسفیان 
بن حرب را طلب داشت و فرمود: از بهر سفر طایف ساخته باش و گشادن قلعة مردم 
هوازن و ثقیف را اعداد می‌کن. و فرمان کرد تا جماعتی از طوایف هُذْیل و اعراب 
اعداد کار کرده ملازم خحدمت ابوسفیان شد‌ند. 

پس ابوسفیان راه ببرگرفت و طی طریق کرده در کنار طایف رحل اقامت 
بینداعت. ابطال هوازن و ثقیف از قلعه بیرون شدند و با ابرسفیان حرب بپیوستند و 
ایشان را درهم شکستند. ابوسفیان با مردم خود از آن حریگاه هزیمت شد و طریق 
سلامت را غنیمت شمرد و شتابزده تا به حضرت رسول امد. و عرض کرد که: این 
جماعت را که از بهر مقاتلت فرمان‌پذیر من فرمودی توان آن ندارند که با ایشان بتوان 
آب از چاه کشید چگونه چالش" حربگاه کنند. پیغمبر از وی اعراض کرد و هیچ 
پاسخ بازنداد و بی‌درنگ خویشتن تره آهنگ طایف فرمود. 

پس فرمان کرد تا لشکر فراهم شدند و رایت خویش را به علی ی سپرد و 
بعتیدة جزاج و به روایتی خالد بن ولید را با هزار (۱۰۰۰) مرد دلاور به مقدمهةٌ 
سپا م گسیل " ساخت. و خود با ابطال رجال راه طایف پیش داشت و این سفر در 
شهر شوال بود. از قضا عبور لشکر به کنار قصر مالک بن عوف افتاد. پیفمبر فرمود: تا 


۱. باره: دیوار و حصار قلعه و شهر را گویند. 
چالش: به معنی جنگ و جدال است. 
۳ گسیل: به معنی روانه ساختن و فرستادن کسی به جائی و به معنی وداع کردن و دفع نمودن. 
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آن قصر را ویران کردند و آتش درزدند. 


[سر ه طفیل بن غفرو ۳ 


و هم از آنجا طفیل بن عَمْرو را بفرمود تا به بتخانه جماعت دوس شده بنیان آن 
بتخانه را براندازد و صنم عمرو بن جمجمه را که «فین» نام دارد درهم شکنده 
لاجرم طمَیل بن مرو بدان بتکده عبور داد و آن بنیان را ویران ساخت و مین را 
خرد و درهم شکسته آتش در زد و گفت: 

مان ذالکَفین من عبادکا مسیلاُتا أَفدمْ مس میلاوکا 
ای هر حَتَیِل النار نی فرّادکاا 

پسس آنکه بتخانه را یکند و بسوخت» خواست تا از بهرفتح طایف آگر توند 
لشکری از خویشتن تجهیز کرده آن‌گاه به لشکرگاه پیغمبر عَِْ پیوسته شود. پس به 
میان قبیل اوس آمد و ایشان را به ملازمت پیفمبر و مقاتلت با کمّار تحریض داد و 
چهارصد (۴۰۰) کس از آن جماعت را گزیده کرده با خود برداشت و آلاتی که از 
برای تخریب قلعهٌ طایف به کار بود فراوان با خود حمل داد؛ و چهار روز بعد از 


[غز ۵9 طایف] 


مع‌القصه آنگاه که پیغمبر در ظاهر طایف خیمه راست کرد و لشکر اوتراق کردند 
رزم آزموده را گزیده ساخت و همدست و همداستان از قلعه بیرون تاخت. از این 


۳ . مصرع اول بیت اول اين اشعار در طبقات (متن عربی. ۱۵۷/۲: فارسی ۱۹۴/۲) < چنین آمد: 
یا ذالکَفین لش من عنتادکا 
ی هار رس وت مه اف تر از میلاد توست. و من قلب ترا 
آکنده از آتش کردم. 


۱۳۷۰ ناسخ‌التواریخ 


سوی علی 3 با گروهی از مسلمین مانند شیر دم آَهنح ! آهنگ او کرد و در پهن 
دشتی که آن را وخ" می‌نامیدند هر دو لشکر بر روی هم درآمدند و رده برکشیدند و 
جنگ بپیوستند» زمانی دير برنیامد که نافع بن غیلان از اسب درافتاد و جان بداد. هم 
در زمان علی عفٍْ بخروشید و حمله گران افکند. کافران را تیروی مقاومت نماند به 
یک بار پشت با جنگ داده روی به هزیمت نهادند. و یکدیگر را وس زنان " به قلعه 
در گریختند. 

از پس این جنگ مردم ثقیف و هوازن را در میدان مبارزت رزم زدن ناگوار افتاد. 
لاجرم از پس دیوار باره به خویشتن‌داری بپرداختند. و منجنیقها بساختند و بر فراز 
باره نصب دادند» و چنان بودکه از آن منجنیقها آهنهای محماة " به لشکرگاه می‌افتاد 
و مسمانان را از آهن‌پاره‌ها هول و هراس هلاک می‌رفت. و نیز کماندران از فراز قلعه 
لشکر اسلام را آماج خدنگ ساخته جمعی را مجروح و مطروح داشتند. 

و این حرب تا پانزده (۱۵) روز برپای بود آنگاه رسول خدای فرمان کرد تا از 
آنجا کوج داده بر فراز پشته‌ای برآمدند» و در آن پشته از مردم حصار حایطی " استوار 
بود رسول خدای به خداوند حایط پیام داد که از این قلعه بیرون شود. طریق 
حضرت گیرد اگرنه بفرمایم تا این حایط را با خاک پست کنند. چون آن مرد 
بی‌فرمانی کرد حابط را برانداختند و رسول خدای در آنجا نماز بگزاشت از این روی 
آنگاه که مردم طابف مسلمانی گرفندد زین آن حابط را مسجدی کردند و به 
مسجدالتبی نامبردار کشت چنانکه هم‌اکنون به جای است. 

بالجمله پیغمبر بر فراز ان پشته نیز ده (۱۰) روز بنشست و نمازهای خویش را 
ملازم رکاب بود و هریک جداگانه قبه‌ای داشتند. و در مذت محاصره که گروهی 


۱. آهنجیدن: به معنی کشیدن و بلعیدن اتشگ: 

۲ وخ نام موضعی است در طایف. 

۳. کوس زدن با یکدیگر: به معنی پهلو زدن با یکدیگر است. 
۴ محماه: تفتیده و سرخ شده. 

۵. حایط: بستان و باغی که به دیوار محصور شده باشذ. 


رایع سال هشتم هجری ِِ 


باشد که بیست و پنج (۲۵) روز پیغمبر مردم طایف را حصار داد. و در میان دو لشکر 
رزمهای عظیم برفت و بسیار کس از مسلمانان جراحت یافت و دوازده (۱۲) تن 
مقتول گشت. یک تن از قبیله بنی‌لیث بود و چهار(۴) از انصار؛ و از جماعت قریش 
هفت (۷) تن مقتول گشت. عبدالّه بن ابی‌بکر یک تن از ایشان بود و او زخم تیری 
یافت. و چنان افتاد که آن زخم یک چند از مدت سر به هم گذاشت و صورت التیام 
گرفت. و دیگرباره گشوده شد و بعد از وفات رسول خدای بدان زخم درگذشت. 

مع‌القصه هرکس از مردم ثقیف و هوازن در بیرون قلعهٌ طایف جای داشتند طوعا 
او کرها مسلمانی گرفتند و آنان که در قلعه بودنذ نیک بکوشیدند؛ و مسلمین را 
زحمت فراوان کردند. گویند: در ایام محاصره سلمان فارسی عرض کرد که از بهر 
فتح این حصار منجنیق دستیاری " بزرگ است. و رسول خدای اجازت کرد پس زید 
بن زمعه و به روایتی خالد بن سعید منجنیقها بساختند و از پس دیوار باره نصب 
دادند. و دو دیابه از بهر تخریب حصن ساخته کردند. و دتابه کون است که از 
پوست جانوران و چوب درختان بسازند که در هریک مردی چند جای کند و فراز آن 
پوشیده باشد تا نتوانند از زبر حص ایشان را آسیبی کنند -و بر سر ایشان اشیاء قتاله 
فروافکنند. 

آنگاه این دیابه را به پای حصن بردند تا مردان از درون دیّابه دیوار باره را نقب 
زنند و لمه افکنند. یال قدع بالمئجنيي یِزید بن رمع فارسل علیهم تقیف شکک 
الخدید مُحماءً بالثار ما حرفت اباب فمر رس لاله بّطع آغنایهم و تخریفهاء قنادی 
شُفیاتٌ بن عبدالّه ای مفطمْ وا لا آن خذماان ظَهَعَتَ عَلینا و اما آنْ تدعها 
لْ و الجم. فقال رشول الم فی آدعها له و الرجم فتزگها. یعنی: چون یزید بن زمعة 
یی ۷ افیا اس مردم قلعه از در مدافعه استوار شدند. و آهن پاره‌ها با آتش 
تافته کرده فروریختند چنانکه دیّابها بسوخحت. و مسلمانان از کار نقب بازماند. 

لاجرم رسول خدای بفرمود: تا انگورستان ایشان را قطع کردند و بسوختند این 
زمان سفیان بن عبدالله ثقفی فریاد برداشت که: ای محمد چرا اموال ما را ناچیز 
کنی.این درختان را بگذار اگر بر ما غلبه کردی از آن تو خواهد بود. و اگرنه از بهر 
فربت خدای و فرابت رحم بر ما رحم کن, پیغمبر فرمود: برای خدا و حرمت رحم 


۱. دستیار: به معنی معین و یاور است. 


۱۳۷۲ ناسخ‌التواریخ 


مسئول شما را بپذیرفتم. و فرمان کرد: تا دست از فطع درختان بازداشتند. 

و چنان افتاد که یک روز یه بن حصن به حضرت رسول آمده خواستار شد تا 
تابخانه " اسلام کشاند. پیغمبر او را رخصت کرد. پس عینه به درون قلعه شد و 
مردمان بر او انجمن گشتند پس روی با جماعت کرد و گفت: فداکم آبی و آمی لد 
سزنی عا رای نکم و ما فی‌الزب اد غیژکم ام ما نی مُحَمٍ بتکم ومد قلَ 
الْمََامُ و طعامکم کثیژ و ماوکم وافر لاخافُونْ فطع . یعنی: : پدر و مادرم برخی شما 
باد. هرگز در میان عرب مانند شمابه دست نشود. و در جیش محمّد امثال شماکس 
نشان ندهد استوار بپائید که شما را علف و آذوقه فراوان است و محمّد را مجال 
درنگ اندک باشد. مردم حصار گفتند: مبادا اين عَیَیْنّه عینی و جاسوسی بىاشد و 
محمد را از خلل باره و ثلمةٌ دیوار آگهی دمد. آُومَحُجن گفت: بیم مکنید که در میان 
شما هیچ‌کس نیست که مانند یه در خصمی محمّد یک جهت باشد. 

بالجمله عَتَمتّه بعد از ود ۳ و 
ما حدم تفت 7 نی بیم دادم و گفتم: ۳ ز ظاهر 
این حصار کوج ندهد و شما را دستگیرکند و عرضهة هلاک سازد. نیکو آن است که از 
ی ین چون ار ین سخنان به پای برد پیغمبر 
فرمود: ول کذه ت مد فلت لَهُمٌ کذا و گذا. و هر سخن که به نفاق با مردم قلعه رانده 
بود بر وی برشمرد. عَیَیْنّه سخت شرمگین گشت و گفت: أستَعُفوّاله ژ آتوث الیه و 
ود بدا 

گویند: یک روز در ایام محاصره به فرمان رسول خدای نداکردند: که هر بنده از 
این حصار بگریزد و به سوی ما آید آزاد باشد بیست (۲۰) کس از آن حصار فرار 
کرده به لشکرگاه گریخت. نخست غلام عبدالّه بن ربیعه بود که وَردان نام داشت و از 
دنبال او عبد حارث بن کلده برسید و او ابوبکر نام مت . بالحمله رسول شدای 
تمامت: ان ِِِ ِِِ و مرکس را به یک تن 1۳ وی 2 


۱ تابخانه: خانه‌ای را گوید که روشن و پرتاب باشد. 


رقایع سال هشتم هجری ِِ 


ِ !۱ وشن از ۳ 
خویش آمدند پیغمبر فرمود: ولیک عتََاءٌاله. یعنی: ایشان آزادگان خدایند هرگز 
بنده شما نخواهند شد. 


عو ی و 


فقصه 
شد ۳۹ مه ۳ 


و دیگر در ایام محاصره چنان افتاد که یک روز هیت به قبَ آمسَلمه درآمد. همانا 
در عهد رسول خدای سه تن مخنث ! در مدینه بود. یکی: هیت. دوم: هرم؛ سه دیگر 
ماتع نام داشت. و زنان مدینه از اين مخنثین حجاب نمی‌جستند و میت از میانه 
نام‌بردار بود. چنانکه أَْتَتْ من میت " در میان عرب مثل است. 

بالجمله هرگاه هیت را حاجتی افتادی به خانه رسول خدای درآمدی. یک روز 
در کنار طایف به خیمه أمْسَلمه درمد و برادر أمْسَلمه» عبدالّه بن ابیأمَیّه نیز جای 
داشت و پیفمبر حدای و نیز حاضر بود. هیت روی با عبداله کرد و گفت: به 
هوش باش اگر پیغمبر فتح ی ی ان ای 
تقیفه را از دست فرونگذاری: و و شموغ *نجلاة" تتاف صف وَجهُها فی 
و مب تشه وان قَعدت کته زان یکلم 

ح قْ. آغلاما قضیت. وا مها کلب زد بل فلت اف باژ: * ون بت أَدبرت 


س‌ 


بثمانِ »مغ تفرگا کون و ی ین تجدها کالب مکی ٩‏ 
وان سر فسيرن السصیم را فرایت طر9: ۱ 
تفترق الطَوّف" ۲ واه هه کاها شمه و نهها ۲ تترافت 


۱. مخنث: کسی است که صورت مردان و حالات زنان داشته باشد و قیام به لوازم مردی نتواند 
کرد رت ): ۲ مجمم‌الامثال میدانی» ۲۵۱-۱ 

۳. مبتله: زن زیبائی که جامه حسن بر بدنش بریده و میانه قامتی که در اعضایش نرمی و 
فروهشتگیباشد. ۳ هف کر پریک 

ریش چین کم اش ر هر اس و چرن چیه د اهر اه 

۱۰ ی ری اس تم رگن یاقب ای ام ی ا کون 


۱۳۷۴ ناسخ التواریخ 


بین شکول الشاء خِلفتها فد فلاجَبلَهة و اف "۱ 

گفت: دختر غیلان دوشیزه است که هیچ مرد اورا مس نکرده ضامرة الخاصرة ۳" 
باریک میان» شادکامه. شوخی‌کنان با تتاسب اعضا و تعادل اجزا. چون برخحیزد 
سرو را ماند که متمایل گردد. و چون بنشیند بنیانی استوار باشد. و کلماتش از نقرات 
تا ونیا و و 
پیوسته, چون فراز آید چهار شکن ی 
خاصرتین اشیکان شبارقه ار رد ویو دندانش گل آقهُوان ۱۴ نمونه است. و میان 
دورانش کاسی واژونه* 

چون رسول خدای این کلمات اصفا فرمود گفت: با اینگونه مردم نباید مختلط 
شد و این‌گونه کلمات را نباید شنود؛ و حکم داد تا او را به جانب خاخ " کوج دهند. 
چون برحسب فرمان راه برگرفت بعضی ا ز اصحاب عرض کردند که اگر فرمان رود از 
دنبال او بشویم و سرش را از تن دور کنیم: فقال: ایو أََْقْل ال وهیت تا 
زمان حکومت عثمان در خاخ جای داشت. 


بتکده‌های اطراف طایف را 


و دیگر در ایام محاصرءُ طایف رسول خدای. علیع مرتضی را با جماعتی فرمان 


امیرالمومنین راه برگرفت و در طی طریق قبیلة خَْعم مردم خود را انجمن کردند و 


حال اینکه ملتف ایشان نیست (س). 

۱شف وجهها: بعنی گوشت زیاد در چهره ندارد (س). 

۲ تگاه عاشقان را در خود غرق می‌کند در حالتی که بی توجه به بازی خود مشفول است. اندام 
میان او چنان زیباست که ته فربه شمرده می‌شود و ته لاغر (ب). 

۳ ضامرة الخاصره: میان باریک. ۴. اقحوان: شکوفه ریحان و بابونه, 

۵. کاسی واژونه: کاسه وارونه. 

م5 خاخ: جائی است میان مکه و مدینف محمد بن جعفر و علی بن موسی علیهمااللام و 
غیرهما در آنجا منازل داشتند. 


وقایم سال هشتم هجری اش 


برای دفع آن حضرت ساخته مبارزت شدند. و ناگاه از پیش روی مسلمین بیرون 
شده صف جنگ راست کردند. مردی از میان ایشان که به شجاعت شناخته بود و 
شهاب نام داشت به میدان تاخت و هماورد طلب کرد چون آثار دلاوری و 
چیردستی از دیدار او مشاهده می‌رفت هیچ‌کس از مسلمین در قوت بازوی خود 
ندید که با او هم ترازو شود علی مرتضی چون این بدید خود آهنگ او کرد. 

و ابوالعاص بن الربیم که صهر پیغمبر بود - چنانکه از این پیش مرقوم شد 
عرض کرد: که دفع او را با دیگری فرمان کن؛ زیرا که قاید قوم و امیر لشکر را روا 
نیست که ساز مقاتلت طراز کند و لشکریان نظاره باشند. علی فرمود: جون کس 
اقدام جنگ نکند بر امیر لشکر واجب افتد که خود طریق نبرد سپرد. هماکنون من 
کارزار خواهم کرد و اگر از این جنگ بازنشوم امارت لشکر توراست. این بگفت و 
شتابزده آهنگ میدان کرد و از نخستین حمله آن کافر را با تیغ کیفر داد و اين شعر 
فرائت کرد: 

ان علی کل زئیس خقاً أَنْ روی السَعَدَة أَیدُتاً 

از پس قتل او دشمنان را نیروی مقاومت نماند» بی‌توانی طریق هزیمت گرفتند؛ 
پس علی فْ بی مانعی آهنگ بتخانه‌ها کرد و هرجا بت و بتکده دید ازبن برانداخت 
و اصنام ثقیف و هوازن را به تمامت درهم شکست.و طریق مراجعت گرفته در کنار 
حصن طایف به لشکرگاه پیوست 

چون رسول خدای را چشم بر علی افتاد تکبیر بگفت و آن حضرت را پیش 
خوانده مجلس از بیگانه بپپرداخت و با او ساز مسارة" و اشاعت راز نهاد و سخن به 
درز کیت :مزب التقطات: دلعک له بان درداد که یا وس لاله سامت 
۹ را از خویشتن به یک سوی فرمائی و همه با علی راز گوئی. پیغمبر فرمود: 
571 تیه و لکر ال رفن اور گرم ۸۳ جدا ب اور رس ریت 

۱۳۹ آمد: و غَرض مر و مُ یل هذا گماقلت لنا یوم 
الحَدیبية يیة «َخالمَسجد الحرام شا له آمنین مُحلفین» » فلم تذَخْلهٌ صدذنا عَْه 
فناداءٌ رَسُول‌الله ال کم اک لته ذلک الساع. عمر از کمال حشم روی 
برتافت و گفت: این سخن که گوئی خداوند با علی راز گوید بدان ماند که در حدیبیه 


۱. مساره: سخن در اسرار و گفتگوی در پیرامون رازشا. 


۱۳۷۶ ناسخ‌التواریخ 


ما را خبر دادی که داخل خانه مکه خواهیم شد و حج خواهیم گذاشت و سر 
خواهیم سترد و راست نیامد. و فریش مارا راه ندادند. پیغمبر ندا درداد که: من کی 
گفتم در همان سال داخل مکه می‌شوید و آنچه گفتم به هنگام خود راست آمد 
چنانکه حح کردید و سر بستردید. 

از 5 در یوم شوری علی 1 روی با اصحاب کرد ِ_ نقدتکم 
باه لْ فیکم أحَد ناجاه رشول‌اثه وم لیب تال گر عم ناجیت علبا 
دُوتنه ققال ما ال ما آنا ناجیه یلاله تنی لک ری قالوا: للم لا » فال: 
3 نکم باه هل فیکم أَحَد قال له رشول‌اله: لمع کم رجْلاً امتح له قَلبَه 


للایمان غیری. قالوا الم ل.۱ 


خواب دیدن پیغمبر علا 
و مراجعت از طایف 


یکشب در ایام محاصره رسول خدای در خواب دید که قدحی سرشار از شیر یا 
از مسکه" نزد او نهادند و از آن پیش که دست فرابرد خروسی ظاهر شده منقار بزد و 
| چون ابوبکر در تعبیر حواب قوتی به کمال داشت ت صبحگاه پیغمبر 
صورت خواب را با او بازنمود؛ ابوبکر عرض کرد: همانا امسال تو را به فتح طایف 
رخصت نکرده‌اند. پیغمبر فرمود: چنین است. من نیز تعبیر این خواب چنین کرده‌ام. 
از آن پس رسول خدای با نوفل بن معویه دئلی در کار طایف شوری افکند. عرض 
کرد: ایشان روباه را مانند که به سوراخها حزیده‌اند؛ اگر آهنگ کنی دستگیر شوند و 
اگر بگذاری زیانی نتوانند کرد. 

این وقت ابومخخن بن جبیب نْقّفی " از پس ثقبه حصن ندا کرد که: ای بندگان 
۱ شمارا به خدای سوگند آیا در میان شما غیر من کسی هست که روز طائف رسول خدا با او 

خلوت کرد. ابوبکر و عمر گفتند: چرا فقط با علی راز گفتی. رسول خدا به آنها فرمود: خدا مرا 

میامور کی کشت به خدا قسم نه. و سوگند می‌دهم شما را به خدا آیا غیر من در شما کسی 


هست که رسول خدا دربار؛ او فرموده باشد: فردا می‌فر ستم : به سوی شما مردی را که خدا 
قلب او را به ایمان آ زمایش کرده: گفتند: نه. 


۲. مسک: غذا و آشامیدنی ۳ متن: ابومحجن بن خبیث ثقفی 


رقایم سال هشتم هجری ِِ 


محمّد هیچ‌کس با شما دذچار نشد که کار مقاتلت نیک تواند کرد؛ جز ما که شناخته 
شجاعتیم چندانکه در پای این حصار رنج برید استشمام رایحه فتح نخواهید کرد؛ 
و چون کوج دهید از آنچه در خاطر داشتید بهره نخواهید برد. 

عمر فریاد برداشت که: یابن جبیب سوگند با خدای که شما مانند روباهانید که به 
سوراخ خزیده‌اید و ناچار باید بیرون شوید. چون علف و آزوقه از شما باز گيريم. از 
بیرون شدن ناچار باشید. 

ابومحجٌن گفت: اگر شما قطم اشجار کنید آب و خاک بجای است. دیگرباره از 
زمین بروید. عمر گفت: چنین است اگر بتوانید از قلعه بیرون شد و کار آب و خاک 
کرد. شماکه نیروی خروج ندارید چگونه کار آب و خاک کنید؟ و ما ازاین جا جنبش 
نکنیم تا جوعان " جان بدهی. ابوبکر گفت: ای عمر چنین سخن مکن که رسول 
خدای را امسال فتح طایف دستوری نباشد. 

گویند: خُوَیْله دختر حکم بن أمَبّه که زن عثمان بن مَظْعُونْ بود در اين وقت از 
رسول خدای خواستار شد که بعد از فتحم طایف حلی و زیور بادیه بنت غیلان یا 
آلات زینت فارغه بنت عقیل را با وی عطا کند. چه ایشان در میان زنان ثقیف به 
کثرت زیور معروف بودند. پیغمبر فرمود: ای خَوَْله این کی تواند شد؟ و حال آنکه 
مرا اجازت فتح طایف نرفته. عمربن الخطاب عرض کرد: اگر چنین است بفرمای تا 
مردم را از بهر کوچ دادن انهی کنم. پیغمبر اجازت کرد و او ندای کوچ درداد. 

لشکریان از این خبر غمنده شدند که حصار را ناگشوده چرا مراجعت کنند. 
رسول خدای از بهر آنکه ايشان را تنبیهی افتد فرمود: اگر خواهید جنگ کنید. 
سپاهیان ساخته جنگ شده؛ روز دیگر آغاز مقاتلت کردند و بسیار کس از مسلمانان 
جراحت یافتند و آثار نصرت دیقان دکفنت, انم وقت رسول خدای فرمود: و انا 
قَافلْونْ دا انشاء ال همانا فردا کوچ خواهیم داد. ۱ 

اصحاب شاد شدند؛ و روز دیگر بار بربستند و رسول خحدای ایشان را نظاره 
می‌کرد و تبشم می‌فرمود و می‌گفت بگونید: لالْل له وه و صَذق وَغده و صر 
عَیْدَه و هَرَمٌ الاحزاب َحْدّه" چون راه مدینه پیش داشتند فرمود: بگوئید: ییون 


5 پروردگاری جز خدای بگانه یست» وعده خود را به راستی برآورد و بندهٌ خود را یاری > 


۱۳۷۸ ناسخ‌التواریخ 


ییون عابدونْیربنا حامذون.! 
جماعتی عرض کردند که: یا رسول‌اللّه ما را کمانداران ثقیف زحمت فراوان 
کردند و از خدنگ ایشان بسیار کس جراحت يافتیم روا باشد که ایشان را به دعای 
بد یاد فرماتی که تاب و توان لشکر اسلام ببردند: فرمود: این جماعت را به دعای بد 
یاد نکنم بلکه ایشان را به دعای خبر یاد خواهم کرد وگفت: هم اهُدٍ تقیفا و آتِ 
سا 


5 ی 9 رسول خدای طایف را ی تساله الوم مُ یبرم 
هم زد له دهم فیَْترط له یسیون لانمُسهم ۱ 
عنی رل ده تفع هه منم ام من و نج افو له بالصْلوة و 

کون تال رن له عَلیه و آله: له لایر فی دین روف و لاشجُوق 1 آما 
اْذی تفسی بیده لیم الضلوة یز ار کوق ال بعش ایهم رجلا هو منی 
کی و ای و با خر ات ره 
َلیهالسلام فأشالها. یعنی: چون رسول خدای عِْ طایف را حصار داد آن جماعت 
از در ضراعت خواستار شدند که آن حضرت از طایف مراجعت فرماید. آنگاه از 
ایشان چند کس به درگاه آمده از قبل آن قوم قلاده اطاعت و متابعت پیغمبر را بر 
گردن بگذرانده پس رسول خدای باز مکه شد و گروهی از ایشان حاضر حضرت 
گشت. و فرمانبرداری ثقیف را ضمانت کرد جز اينکه اقامت صلوة و ادای زكوة را 
صعب می‌شمرد. پیغمبر فرمود: دینی را که برکت رکوع و شرف سجود نباشد خیری 
نخواهد بود. سوگند با خدای که صلوة را بریای کنند و زکوة را بر ذمّت نهند و اگرنه 
مردی را که از من است و مانند نفس من است بر ایشان فرستم. تا ایشان را با تیغ 
بگذراند و زن و فرزند آن جماعت را اسیر گیرد. پس دست علی لفْ را گرفت و 
برافراشت و گفت: آن مرد جز این نیست. 

چون فرستادگان این بدانستند و باز شدند و خبر باز دادند هول و هراسی بزرگ 
در آن قبیله افتاد ناچار ساخته صلوة و زکوة شدند. 


۳ کرد و احزاب را به تنهائی شکست داد. 


۱ به خواست خدا برمی‌گردیم. خدای را پرستش و ستایش می‌کنيم. 
۲ خدابا ثقیف را هدایت فرمای و آنها را در زمره ما درار. 


وقایم سال هشتم هجری ِ# 


چون پیغمبر این بدانست فرمود: مَااستَمْص عَلیَ هل مَْلْکة ولا امه الا ریم 
بسَهّم له َو وجل. یعنی: هیچ طایفه‌ای مرتکب عصیان من نشد جز اينکه خدنگ 
خدای را بدیشان فرستادم. جمعی از اصحابت گفتند: حدنگ خدای کدام انیت 1 
قال عَلِیْ بنْ ابیطالب مابعشته فی سَربّة الا رات چبرئیل عنْ یمینه و میکائیل عَنْ 
یساره و مَلکا آمامهٌ و سَحَابَة تظللهٌ ختی بُعطی ال عَرَوَجَلْ حبیبَه اضر و الظَمَر. 
یعنی: علی را هرگز به قومی نفرستادم جز اینکه جبرئیل به دست راست و میکالش 
به دست چپ. و ملکی از پیش روی بود و ابری بر سرش سایه می‌انداخت تا آنگاه 
که خدايش فتح و نصرت بدهد. حسان بن ثابت بدین غزوه اشارت کند و این شعر 


گوید: 


و یوم تیب اذ انیا دارهم 
فَمَرّوا و شد ال رن تیه 
مرا ای جضن اضر و لوا 
راعطوا بادیهم ضفاراً و تابعوا 
وان هل تلصلایی وان 
ای ج دید لیس یُذرِکه البلی 


تایب تنشی خولها بالتناصل 
کل فقتی حایی الْحَمَيَة باسل 
وکین تزی فی مُشْفْنٍ غیر وائل 
فاولی لکمٌ آژلی خداءً الروّامل 
ر اخَجِبه کبلایطیت لاکل 
رای تویم لیس یسوم بسزائل 


گویند: در عرض راه شتر مردی از لشکریان با شتر رسول خدای راه تنگ کرده با 
پهلو ساق مبارک آن حضرت را آسیبی زد. به روایت عامه پیغمبر تازیانه‌ای که در 
دست داشت بر پای سوار بزد و فرمود دورتر باش که ساق مرا سیب کردی و روز 
دیگر کس به طلب او فرستاد. چون حاضر شد فرمود تو را از بهر آن طلب کردم که 
کیفر تازیانه‌ای که دی بر تو زدم بخواهی, و هشتاد (۸۰) سر تعجه " او را داد. 

و هم علمای عامه حدیث کنند که در منزل قّن" رسول خدای بر ناقه قصوا" 


۱. تعجه: میش ماده 

۲. قرن: کوهی است مشرف بر عرفات و موضعی است تزدیک به طائف یا تمامه وادی آن که 
میقات اهل نجداست به جهت احرام حج. 

۳ ناقه قصوا: شتر گوش بریده و رسول خدا را ناقه‌ای بود معروف به قصواء اما گوش بریده 
سو د. 


فرمود: مگر تازیانه بر تو آمد؟ عرض کرد: آری یا رسول‌اله. چون به منزل جغرانه آمد 
صد و بیست (۱۲۰) سر گوسفند در ازای این زحمت او را عطیت کرد. 


و مهس 


نسم 
غنايم خنین در جغرانه 


چون رسول خدای به جنرانه آمد خواست تا هر غنیمت که از خنّین به دست 
کرده بود با آنچه از اوطاس و طایف اندوخته شد بر مسلمانان قسمت فرماید؛ و آن 
شش هزار (۶۰۰۰) تن برده و بیست و چهار هزار (۲۳۰۰۰) نفر شتر و چهل هزار 
(۴۰۰۰۰) سر گوسفند. و به روایتی بر زیادت از این و چهار هزار(۴۰۰۰) وقيّه نقره 
بود. 

ابوموسی اشعری حدیث کند که: من حاضر بودم که مردی اعرابی درآمد و 
عرض کرد که مرا به غنايم خنین وعده‌ای عطا کردی اکنون به وعده وفا کن. پیغمبر 
فرمود: بشر. اعرایی عرض کرد: بسیار وقت این سخن با من گفتی. رسول خدای 
خشمگین به جانب اصحاب نگریست و فرمود او رد بشارت کرد شما بپذیرید. 
گفتند: ما پذيرفتاريم. آنگاه قدحی از آب طلب داشت و دست بشست و آب دهان 
مبارک در آن افکند» و فرمان کرد تا از آن آب بیاشامیدند و لختی بر زبر دستهای خود 
بریختند. و فرمود بشارت باد شما راء در اين وقت أءسَلمه از درون خیمه ندا در داد 
که از این آب چیزی برای مادر خود بگذارید» پس پاره‌ای بدو فرستادند. آنگاه 
پیغمبر زید بن ثابت را فرمود: تا مردم را به شمار کند و هر پیاده را چهار (۴) شتر و 
چهل (۴۰) گوسفند بداد. و سوار را دوازده (۱۲) شتر و صد و بیست (۱۲۰) 
گوسفند بهره فرستاد. 

و نومسلمانان فریش را که مولفه قلوب خوانند. خواست برای فزونی ریت 
ایتتیان به اسلام عطای فراوان کند. 

و اين هنگام که تمامت اوقیه نقره را در نزد آن حضرت بر زیر هم نهاده بودند 
ابوسفیان بن حرب که در حَبّ مال و بخل طبع نامور بود از در آمد و چشمش بر آن 
تل سیم و غنیمت کثیر افتاد. بیاختیار عرض کرد: يا رسول‌الله امروز توانگرترین 


وقایع سال هشتم هجری ۱۳۸۱ 


قریش و موّال‌تر از تمامت فبیله توئی. پیغمبر تبسمی فرمود. خنده پیغمبر ابوسفیان 
را دلیر نمود و معروض داشت که از این اموال مرا عطائی فرما. پیغمبر بلال را فرمان 
کرد: تا چهل (۴۰) اوفیّه نقره و صد (۱۰۰) شتر او را داد عرض کرد که: بهرهُ فرزند 
من یزید کدام است؟ و همچنان فرمان کرد تا مثل آن یزید را دادند. دیگرباره عرض 
کرد که فرزند دیگر من معویه را نصیبه‌ای باید نیز فرمود: تا چهل (۴۰) اوقیه نقره و 
صد (۱۰۰) شتر به معویه دادند. ابوسفیان گفت: بابی انت و أمّی سوگند با خدای که 
توکریمی» هم در هنگام جنگ و هم در زمان آشتی کرم و مرت را به نهایت بردی؛ 
خدا تو را جزای خیر دهاد. 

از پس او رسول خدای خکیم بن جزام را که نسب به قبیلة بنی‌اسد بن عبدالعزی 
برد صد (۱۰۰) ش شتربداد» و چون طلب و طمع او را از این بر زیادت دید صد (۱۰۰) 
شتر دیگر عنایت کرد. آنگاه نضر بن الحارث بن کلده. و أسَیّد بن حارثه تقفی» و 
حارث بن هشام برادرآیوجهل و عِلْقمَة بن غلائه و وان بن أمیّه» و قیّس بن عدی 
و شهّیل بن عَمْرو و خویْطب بن عبدالعزی, و فرع بن الحابس تمیمی و عَنةْ بن 
جصن فزاری» و مالک بن عوف التّضری را هریک صد (۱۰۰) شتر عطا کرد. از پس 
آن علاء بن حارثه ثقفی حلیف بنی وهده و جبیرین مظعم از جماعت بنیُوَفّل بن 
عبدمناف و مَحْرَمَةٍ بن تُّفل و سعید بن یرْیُوع و عثمان بن توف و هشام بن عمرو 
عامری را هریک پنجاه (۵۰) شتر بداد. جماعتی از علما مانند ابن حجر و چند تن 
دیگر این عطیت را از مجموع غنیمت دانند. و گروهی این موهبت را از خمس 
ادنویه که شام ان عضو بو شهاک رافد ی وض رل سردا گر و 
صاحب طبقات و قرطبی و جماعتی بر این رفته‌اند. 

گویند: چون چند تن از مولفه قلوب چنانکه به شرح رفت هریک صد (۱۰۰) 
شتر به عطا گرفتند. و عباس بن مرداس السّلمی چهار (۴) شتر بهره یافت این معنی 
بر وی گران آمد؛ این شعر بگفت: 


فاصبَح نه و تهب العبیا مه و الا رع 
و ماکان حصن ولا خابش ۳ 


وماکنت دون اب مس تیا و من تضع الوم ابزفم 


۱۳۸۲ ناسخ التواریخ 


و فد کت فی الحَرب اند فلم اغط شَینا و لم‌اشتم 

چون این سخن به رسول خدای برداشتند» علی را فرمود: برخیز و زبان او را از 
می‌فرمائی. علی گفت: بدانچه فرمان رفته همان خواهم کرد. و عباس را به بنگاه؟ 
شتران آورد و فرمود: اگر خواهی صد (۱۰۰) شتر برگیر, عباس گفت: بابی انت و 
آمّی شما در ملکات پسندیده و کرم بزرگ و حلم شگرف از همه جهانیان فردید. 
علی فرمود: ای عباس رسول خدای ترا به شمار مهاجرین و انصارگرفت و چهار (۴) 
شتر بداد. اگر خواهی مرد هجرت و نصرت باشی به همان قانم باش و اگرنه صد 
(۱۰۰) شتر برگیر و از مولفه قلوب محسوب شو. عباس گفت: یا اباالحسن تو چه 
فرمائی؟ فرمود: به آنچه خدا و رسول داد شاکر باش. پس عباس چهار (۳) شتر 
بگرفت و برفت. 

و به روایتی چون شعر عباس به رسول خدای رسید فرمود: افطعوا نی لسانه. 
ابوبکر او را به حظیرة" ابل برد و صد (۱۰۰) شتر بداد و بازآورد. پیغمبر فرمود: در 
مانند دبیب " مور بر زبان من می‌رود و مرا می‌گزد. چون گزیدن مور ناچارم الا آنکه 
شعر گویم. پیغمبر تبسّمی کرد و فرمود: عرب ترک شعر نتواند گفت. چنانکه شتر 
ترک جنین خود را. و نیز گفته‌اند که رسول خدای با عباس گفت: تو گفته‌ای: 

اب یی و هب العبید تین الافطرع و عِیَینهة 
ابوبکر گفت یا رسول‌اله: بَیْنَ عَيَیْنة والافرزع. پیغمبر فرمود هر دو یک معنی ادا 
می‌کند. ابوبکر گفت: يا رسول‌الّه گواهی می‌دهم که تو شاعر نیستی و سزاوار نیست 


۱. اینک آنچه را من ربوده بودم. با ربوده برده‌ای فرومایه پرابر دانستند و در میان عَيیْنّه با اقرع 
تهادند و بر اين دو بخش کردند. حصن و حابس (پدر عبیه و اقرع) در انجمن مردم بر پدر من 
مرداس برتری نداشتند. من خود نیز فروتر از اين دو نبودم ولی هرکه را امروز خوار بداری؛ 
فردا بلندپایه نگردد. من در جنگ تاختن‌ها داشتم و اینک نه مرا بهره‌ای دادند و نه بی‌بهره 
گذاشتند. 

۲ بُنگاه: منزل و مکان و جائی که نقد و جنس در آنجا نهند. 

۳ حظیره: جائی که از چوب سازند و حیوانات از سرما و گرما بدانجا پناه برند. 

۴ دبیب: جنبش و حرکت نرم 


وقایع سال هشتم هجری ام 


ترا شعر چنانکه خحدای فرموده: و ماعلْناه الشُغْرَ و ماییغی لا 

و نیز یک تن از اصحاب عرض کرد یا رسول‌اله. عَیة بن حصن و فرع بن حایس 
را هریک صد (۱۰۰) شتر دهی و جَعَیْل بن شرَاقه ضمُری را هیچ عطا نکنی. فرمود 
سوگند با خدای که جَمَیّل بهتر است از همه روی زمین که آکنده از عيیْنه و آفرع 
باشد؛ لکن من دلهای ایشان را با اسلام به بذل مال الفت می‌دهم و اسلام جَعَیّل را 
استوار می‌دانم و او را با اسلا او گذاشتم. 

در خبر است که معتب ین فشیر که شناختة ثقاق بود گفت: حداوند به این 
قسمت رضا ندادی عبداله بن مسعود این بشنید و سخت غمنده گشت؛ و به 
صقر نت موز امه سخنان او را معروض داشت. پیغمبر چنان خشمناک شد که 
رنگ مبارکش دیگرگون گشت و فرمود: رَجم‌اله موسی لد آوذی بات من هذا 
وصی ۲ 
همانا در یک روز چندین عطا کمتر افتاده؛ زیرا که لشکریان دوازده هزار 
( ۲ کس بودند. و هریک را چهار (۴) شتر بهره رسید و از این جمله سواران 
افزون بردند و مولفه قلوب را دو هزار (۲۰۰۰) شتر بهره افتاد. پس به روایتی آن روز 
پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) شتر افزون عطا کرد. جز گوسفند و دیگر اشیاء. عظیم‌تر آنکه 
حبّه‌ای از بهر خود مأخوذ نداشت و این معجزه‌ای است. 


اسلام 
صفوان بن مه 


صفوان بن أمَیّه چون این کرامت بدید عرض کرد که: يا رسول‌اله تو امروز عطائی 
کردی که کس نتواند الا ان کس که از درویشی بیم نکند. و به خداوند واثق باشد 
بی‌گمان تو پیغمبر خدائی و با تو ایمان آوردم و می‌گویم: أهُدان لاله و آضهد آن 
من ۲۳۳ 1 
تحتداً رسُول‌اله. 


۱. سوره یس آیه ۶۹به او شعر نیاموخته‌ايم و شعر شایسته او نیست. 
۲. خداموسی رار حمت کند به بيشتر از این اذیت شد و صبر کرد. 


۱۳۸۴ ناسخ‌التوار یخ 


گله انصار 
از قلت عطا 


بالجمله چون رسول خدای این عطای جزیل با مولّفه قلوب روا داشت و انصار 
را آن بهره نیفتاد غمگین شدند وگروهی از جوانان ایشان گفتند: پیغمبر به بنیاعمام 
و حویشان خویش وصول يافته و ایشان را از بذل اموال شاد و خرسند خواسته با 
اينکه هنوز خون مشرکان از سر تیغ ما می‌رود و کارهای صعب را به دست ما سهل 
می‌فرماید ما را مکانت ایشان نمی‌گذارد. 

و به روایتی سعد بن عباده به نزد پیغمبر امد وگفت: یا رسول‌الله انصار 
خشمگین اند از این بذل که با فريش و قبائل عرب رفت و ایشان را بهره نبود. فرمود: 
ای سعد تو بر چیستی؟ گفت: من نیستم لا از قوم خود. کنایت از آنکه مرا این 
مخاطره نیز در ضمیر آمده. اين هنگام پیفمبر فرمود: تا خیمه‌ای از ادیم راست 
کردند. و حکم داد تا انصار در ان خیمه انجمن شدند و فرمان کرد تا جز انصار کس 
در آن خیمه نیاید. آنگاه به اتفاق علی علیه‌اللام به نزد ایشان برفت و بنشست و 
بعد از حمد خداوند فرمود: ای انصاراین چه سخن است که از شما اصفا می رود ایا 
این سخنان سزاوار شماست؟ 

گفتند: یا رسول‌اللّه از مشایخ انصار و بزرگان قبایل این‌گونه سخن نرفته؛ بلکه 
جوانان نامجرب گفته‌اند. 

پیغمبر فرمود: من به نزدیم شما آمدم گاهی که به کنار کوهی از آتش بودید» پس 
خداوند به نیروی من شمارا از اتش ایمنی داد و به نور من هدایت فرمود. 

گفتند: چنین باشد: و لو شوه الم و لول 

تاه فرمود: نه شما دشمنان یکدیگر بودید و در هلاکت بکندیگر روز 
می‌گذ اشتید» خداوند به برکت من شمارا دوستان ساخت و پشتوان یکدیگر فرمود؛ 
نه شما قلیل بودید و در چشم دشمن اندک می‌نمودید خداوند شمارا عذت و 
کثرت داد؛ و در چشم اعدا عظمت نهاد. نه شما مسکین و فقیر بودید و به سختی 
کار معاش راست می‌کردید. خداوند شما را غنی و توانگر کرد و روزگار شما را به 
وسعت و رفاهیّت بداشت. چرا سخنان مرا پاسخ نمی‌گوئید؟ 
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گفتند: یا رسول‌اللّه پدر و مادر ما فدای تو باد. فضل و احسان تو پرما بسیار باشد» 
و رحمت و نعمت تو برما از آن افزون است که بتوانیم احصا کرد. 

بالجمله رسول خدای فراوان از این‌گونه سخن کرد و انصار سر فروداشته تصدیق 
همی کردند. آنگاه فرمود: ای انصار شما نیز توانید گفت: و در این سخن به صدق 
باشید. اگرگوئید به سوی ما آمدی» گاهی که ترا قوم تو به دروغ نسبت کردند. و ما 
سخنان تورا به صدق گرفتیم و هیچ‌کس تو را اعانت نمی‌کرد و ما نصرت تو جستیم. 
و تورانده از وطن بودی و ما تو را مأمن دادیم و درویش و فقیر بودی از بذل مال 
دریغ نداشتیم و ترسنده بودی و ما تو را ایمن ساختیم. 

چون این کلمات از زبان مبارک پیغمبر رفت به یک بار از انصار بانگ مایاهای 
گریه بالاگرفت و مشایخ قوم برخواسته به دستبوس پیغمبر شتافته. و تقبیل زانوی 
مبارک کردند؛ و گفتند: يا رسول‌الّه از خدا و رسول شادکامیم اینک اموال خاص ما را 
بذل فرمای ما اطاعت تو را دوست داریم نه حطام دنیوی راء و از جدائی تو بیمناکیم 
نه از بضاعت مزجاغ. ۱ 

پس رسول خدای فرمود: فریش را با جاهلیت زمانی اندک است و با مصیبت 
کشتگان خود نزدیکند. من خواستم مصیبت ایشان را دفع دهم و قلوب ایشان راب 
ایمان الفت دهم. آنگاه فرمود: یا م2 مَعشرالاتصار آما رون یرجم غیر کم بالشاء 
وَالْعَم و تزجفون نم وفی سهمکُم و سول الله؟ قالوا: بل زضینا. فقال البیعٌ: حیتئذ 
الاتصازکوشی و عییتی رلک التاش وادیا و سلکّت الصا شب تسلکت بت 
لصا أََْ ار مان ای انصار رضا نمی دهید که مردم با شتر وگوسفند 
به منازل خویش باز شوند. و شما با رسول خدای باز خانه شوید. سوگند با حدای 
که با آنچه شما بازمی‌گردید نیکوتر است از آنچه مردم بدان بازشوند؛ همانا انصار 
صاحب سر من‌اند اگر تمامت مردم از رای بروند و انصار از راهی دیگر عبور کنند» 
من همراه انصار خواهم بود؛ زیرا که انصار پیراهن و جامة درونی من‌اند و با بدن من 
چسفیده‌اند. و دیگر مردم جامه زبرین من باشند. 

پس با انصار خطاب کرد: کم سََلونْ بعدی اثرة فضبرُوا حتّی تلقونی علی 
الحوض. آنگاه فرمود: می‌خواهم وثیقه‌ای نگا رکنم که بعد از من اراضی بحرین را که 


۱ بضاعت مزجاهة: سرمایه ناچیز, 


۱۳۸۶ ناسخ‌التواریخ 
خداوند بشارت فتح به من فرستاده خاص شما باشد. 

ودیگ‌ناره بانک که اتضاز پاستاو کمتیل با رسو لاله بعد زر ما ربا دتا 
حاجت نباشد مباد آن روز که ظْلْ عنایت تو از سر ما دور شود. 

فرمود: از چنین روز گریزنباشد بعد از من شما راکارها افتد که باید دست در صبر 
زنید تا بی شرمندگی خدا و رسول را دیدار کنید» و میعادگاه ما حوض کوثر است که 
طول و عرض آن به مسافت میان صنعا و عمان است. آنگاه فرمود: خداوند انصار را 
بیامرزد و فرزندان انصار را بیامرزد. 

این وقت انصار از غایت سرور چندان گربستند که سرشک ايشان از محاسن 
درگذشت و شکر خدای بگذاشتند که فریفته حطام دنیوی نشدند. 


و فد هوازن 


و هم در منزل جعرانه چهارده (۱۴) کس با بیست و چهار (۲۴) کس از هوازد به 
نزدیک پیغمبر آمدند و مسلمانی گرفتند و خبر اسلام قوم خویش برساندند؛ و از این 
جمله نه )٩(‏ تن از اشراف قبیله بودند و آبوضّد زهیر بن صرّد سعدی که قاید قبیله 
بود و آبوبرقان عم رضاعی پیغمبر در میان ایشان بود و بعد از ورود به مجلس آن 
حضرت عرض کرد: یا رسول‌الّه از کرم تو امید می‌رود که اموال و اسیران ما را با ما 
مسترد فرمائی؛ زیرا که در میان سبایا عمّات و خالات رضاعی و زنان حاصنه تواند 
که تو را حضانت و حصانت کرده‌اند. اگر ما تقدیم این خدمت با حارث بن آبی‌شمّر 
غتانی و تعمان المْنُذر کرده بودیم و چنین روز پیش می‌آمد به عاطفت او امیدوار 
بودیم؛ و تو بهترین ایشان و تمامت کفیلانی» عجب نباشدکه ما را به مال و عیال 
حرسند داری. 

فال: بو جوول ره و کان رئیش موم قال: آشزنا سول له یرم فتح لین با 
یم لجال من الْساء در تبث حتی جلَست بَیْن یدی رَسول‌اله فسَمَعتَةُ شعرا 
ره خین شت فینا و تشأفی هواز و بل آرضعُوه اه آفول. آئوجرول زُعَیْرین 
وه می‌گو ید: وقتی رسول خدا اسیران را حاضر کرد و مردان را از زنان به یک 
سوی می‌داشت پیش شدم. و ایام رضاع ونشو ونمای آن حضرت را در میان قبایل 


رقایم سال هشتم هجری 


۱۳۸۹۷ 


تخود تذکره کردم و این شعرها را به عرض رسانیدم: 


اش عَلینا سول‌اله فی گرم 
من علی بَیْضة قد عاقها فُدَر 
آبقی نا الدْمرٌ اف عغلی خرن 
ان متدارک هم تعماء تَنْشْرُها 
من عَلی تيوة فذکنت تزضفها 
لاتجعلنا کمن شالت تعامتها 
نا لتشکر بلّماء اذ یرت 
یا یر من مخت کشت الجیادبه 


هر سل ۹-0 
فاعف عفال عم آئت راهبه 


فا امه وه و تخر 
مت شئلها فی دهرها غیژ 
علی قلوبهم الما و الفعر 
با جح الّاس جلماً ین بُحتبر 
اذ فوک یَحْلاء من مخصتها ارو 
و اب زینک مُائاتی و شُادر 
و اشتبی متا فانا ممتر زمر 
و ندنا بَمدٌ هذا الوم تخر 
عندالهیّاج (ذاماآشتَوقد الشرَر 
هادی الب ریّة لعف و لصو 
امه زذهدی لک لت 


پیغمبر فرمود: من تقسیم غنایم را به تأخیر انداختم باشد که شما برسید و اینک 
دیر می‌آئید. اکنون جماعتی با من حاضرند و سخن چون به صدق راست آید نزد 
من دوست‌تر باشد اگر خواهید اموال شما را با شما تفویض دهم و اگرنه سبایای 
خویش را اختیارکنید. گفتند: ما را در میان حسب نیک وب مال مختار فرمودی» و 
ما حسب را از مال بهتر دانیم و گوسفند و شتر را بر زن و فرزند گزیده نداریم. همانا 
سبایای خویش را اختیار کرديم. پیغمبر فرمود: آنچه بهر؛ُ من و بنی‌هاشم است و به 


. ای رسول خدا در کرم و بزرگواری بر ما منت گذار که تو آن مردی که بر تو امیدواريم و ترا 
برای خود اندوخته‌ايم. نسبت به زنانی که قضا و قدر انها را رانده و پراکنده ساخته. و 
روزگارشان را دگرگون کرده است لطف فرمای بر زنانی که از ایشان شیر می‌خوری و دهانت 
پر از شیرهای فراوان ایشان بود لطف فرمای, زنانی که به هسنگام طفولیت از شیر آنها 
می‌خوردی و آنها ثرا از آنچه پیش می‌آمد و می‌ترساند نگهداری می‌کردند. ای برترین 
مردمی که تا کنون از آنها خبر داده‌اند. با نعمت‌هایی که برایشان مبذول خواهی فرمود جبران 
کن» ما را هم چون اشخاص خوار و زبون قرار مده و گوی سبقت از ما ببر که ما خود 
گروههای درخشنده و سرافرازيم ما نعمت‌ها را سپاسگزار خواهیم بود؛ هر قدر هم که کهنه 
شود و این نعمت پس از امروز هم همواره پیش ما محفوظ خواهد بود. 
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روایتی بهر؛ من و بنی عبدالمُطلب با شما گذاشتم. 

و نیز گفته‌اند فرمود: خواستار شوم تا مردم بهرهٌ خویش از سبایا با شما گذارند 
اکنون چون نماز پیشین بگزارم برخیزید و بگوئید: یا رسول‌الّه خدای را نزد 
خواستار خواهم شد. 
حدای را ثنا بگفت پس فرمود: 

ای مسلمانان پرادزان شما به نزد قتما تائب و مسلمان آمده‌انده 

رای شما با من موافق باید بوده اکنون من برآنم که اسیران ایشان را باز 

دهم هر که این دوست دارد با رغبت نفس دست از سبی خویش باز 

باید داشت. و اگر بخواهد بر بهر؛ خود بباشد تا ما از اول غنیمتی که 
پیغمبر فرمود من آذ کس که به رغبت و رضا این سخن پذ یرفت؟ و آن کس که این 
فرمان بر او حملی انداخت ندانی بباشید تا شناختگان شما حاضر شوند. چون 
بزرگان قبایل برسیدند و این حکم بشنیدند فرمان پیغمبر را دیگرباره با مردم گذاره 
کردند و دل ایشان را بشکافتند و باز شده به عرض رسانیدند که: مردم به طیب نفس 

فرمان پذيرند. 

و به روایتی چون پیغمبر فرمود: من بهرة خویش و بنی‌هاشم را به ایشان عطا 
را سخیف کردند و گفتند: بهر؛ ما از آن رسول خداست هر که را خواهد بدهد. 
پیغمبر فرمود: هر که راضی نیست من به ازای هر تن از سبایا که بهرة اوست شش 
(۶) شتر بدهم از اول غنیمتی که خدا به ما دهد. پس تمامت اسیران هوازن را بازداد 
و مریک را جامه‌ای از کتان مصری که قبطیه گویند بپوشانید. 
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اسلام 
مالک بن عوف 


گویند پیغمبر از وفد هوازن پرسش کرد که مالک بن عوف در کجاست؟ گفتند: در 
طایف. فرمود: اگر حاضر شود و مسلمانی گیرد اموال او را مسترد سازم و بر زیادت 
صد (۱۰۰) شتر عطا بدهم. چون این خبر به مالک بردند آهنگ حضرت رسول کرد 
و چون بیمناک بودکه مبادا تیف اورا محبوس سازند و نگذارند بیرون شود این راز 
را پوشیده بداشت و بفرمود تا پوشیده راحله از بهر او بیرون بردند؛ و خود نیز 
پوشیده از مردم بیرون شده بر اسب خود برنشست و به قدم عجل و شتاب به راحله 
خود پیوست. و همچنان طی طریق کرده در جعرانه حاضر حضرت شد و کلمه 
بگفت و از عطایا و مطایا برخوردار شد. و اين شعر در مدح رسول خدای انشاد کرد: 


مان زان و لاستوعت تاه قرالناشس کلهه نم 1 
آوفی و آعطی جَزیل اذااقتدی و متی تشاء بُجزک عمَافی غُدا 


پیفمبر او را بر قبیلهٌ او و چند قبیلهة دیگر مانند ثماله" و سلمه" و نهم ۲ که 
مسلمانی داشتند امیر ساخت. و او به استظهار آن جماعت با ثقیف چند که کافر 
بودند مقاتلت انداخت و بسیار وقت کاروان ایشان را به نهب و غارت در ربود؛ و 
پیوسته در میان مکه و طایف نشیمن داشت. 


نصب 
عَتّاب بن سید در مکه 
و مراجعت پیغمبر عا 


اما رسول حدا| دوازده (۱۲)روز از شهر دذیمعده بمانده بود که از جعرانه احرام 


میان همه مردم مثل محمد (ص) ندیده و نشنیده‌ام. اگر از او عطا و بخشش بخواهند از همه 
بخشنده‌تر و نادارتر است. 
۳ سلمه: نام بطنی است از انصار. ۴ نهم: قبیلهٌ منسوب به نهم بن ربيعة. 
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بست و به مکه آمد و طواف بگذاشت و کار عمره بکرد؛ و همچان عتاب بن سید را 
به حکومت مکه بازداشت. و ابوموسی اشعری و معاذ بن جبل را برای تعلیم قرآن و 
احعام شریعت ملازم خدمت عتّاب نمود؛ و از بیت‌المال روزی یک درهم بر وجه 

عتاب مقرّر داشت. و بسیار بود که عَتّاب ادای خطبه نمودی و همی گفتی: 

خداوند گرسنه داردجگر آن کس را که به روزی یک درهم نتواند 

قناعت نمود مرا رسول خدای درهمی دهد و بدان خرسندم و 

حاجت به کس نبرم. 
مع‌القصه رسول خدا از مکه طریق مراجعت گرفت چون در منزل مرالظهران 
فرود شد. هرچه از غنایم بمانده بود بر مردمان بخش کرد. در این وقت از قبیلة 
بنی‌تمیم مردی که ذوالجْوبْصره نام داشت برخاست: بل رَجْلْ طویل دم آخنی 
ین عَینیه رز السَجُوب فسَلم وم بخصٌ ال نم قال: قذ ایتک و ماصتَمت فی مذه 
الغنائم. ققال: و کَیف رایت؟ فال لم‌ارک عَدلت. فمَصب رَسُول‌اله و قال: اذا لَمْیکن 
العدل عندی من من یَکُودْ. فقال المُْلِمُون الا َْله؟ فعال دَغوه فان سَیَکونْ له 
آثباع یرون ین الدّین کما یرف السّهم من الم هم له علی یداحتٍ الْحْلِْ اه 
من بعدی. مردی بلندبالا که در ای از کثرت صلوة اثر سجده داشت؛ رسول 
خحدای را بیرون خضوع و ضراعت مخاطب ساخت و گفت: کردار تورا در قسمت 
این غنایم نگران شدم. فرمود: چگونه یافتی؟ گفت: بر طریق عدالت نرفتی. پیغمبر 
را خشم آمد و فرمود: اگر عدل مرا نباشد که را خواهد بود؟ مسلمانان برآشفتند و 
خواستند تا با تیغش کیفر کنند. فرمود: او را بگذارید» زودا که چنان از دین بیرون 
شود که تير از کمان» و خدایش به دست کسی کیفر کند که در ننزد خداوند 
محبوب‌ترین خلق باشد. و او را علی تا با دیگر خوارج در جنگ نهروان بکشت - 
چنانکه انشاء له در جای خود مرقوم خواهد شد -وازاین جاست که آن جماعت را 
مارقین خوانند. 

بالجمله شیخ طبرسی گوید: چون غنیمت خنین به نهایت شد و پیغمبر 
برنشست تا کوج دهد جماعتی از اعراب که حاضر خنین بودند و هنوز ایمان 
نداشتند از پیش روی آن حضرت می‌دویدند. و می‌گفتند: يا رسول‌اللّه ما را بهره‌ای 
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بخش و چنان اقتحام " کردند که حضرت را پناهنده درختی ساختند و ردا از دوش 
مبارکش کشیدند. پیغمبر فرمود: ایّها الناس ردای مرا بازدهید. سوگند با خدای که 
جان من به دست اوست اگر به شمار درختان زمین شتر وگاو و گوسفند با من باشد 
بر شما قسمت کنم. و موئی از کوهان شتری بکند و فرمود: سوگند با حدا که از 
غنیمت شما به مقدار این مو تصرّف نکنم جز خمس؛ و ان را نیز به شما می‌دهم. و 
شما از غنیمت چیزی خیانت مکنید اگرچه به فدر سوزن و ریسمان باشد؛ زیرا که 
دزدی غنیمت موجب عیب و عار است و سبب دخول نار. مردی از انصار 
برخاست و قدری رشته تافته آورد و گفت: اين را برداشتم که جل شتر خود را 
بدوزم فرمود: آنچه حق من در آن است بذل کردم. عرض کرد که: اگر چنین شک 
است مرا حاجت به این رشته نیست و از دست فروگذاشت. 

مع‌القصه رسول خدای از آنجا کوج بر کوج طی طریق فرموده. در اواخر ذیقعده 
يا اوایل ذیحجه وارد مدینه شد. 

و آن سال در مکه مردمان چنانکه در جاهلیت قانون بود حج گذاشتند. و عتاب 
بن سید بی آنکه هنوز امارت حح یافته باشد با مردمان حج بگذاشت و به روایتی 
رسول خدای او را امیر حح ساخت. 


وفد بنی تخلبه 


کس هجرت کند به انجام نرسد. پیغمبر فرمود: مردم مسلم گو به هرجا خواهی باش 
اسلام با تقوی تمام شود. و ایشان را در خانه مله بنت حارث فرود آورد و تا چند 
روز میهمان بودند؛ پس هریک را چهار (۴) اوقیه نقره داده گسیل فرمود. 


۱. اقتحام: هجوم کردن و به شدت به چیزی رو کردن. 
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وفات زنب 
دختر رسول خدا! 


و هم در این سال ژینب بنت رسول‌الله که در سرای ابوالعاص بن الرّبیع بود و 
شرح حال او مرقوم افتاد - وداع جهان گفت. از بهر او تابوتی کردند و اين نخضست 
تابوت است که در اسلام ساخته شد. و او را دو فرزند بود: یکی علی نام داشت و 
روز فتح مکه ردیف پیغمبر بود و او نزدیک به بلوغ از تنگنای جهان به جنان 
جاویدان خرامید؛ و آن دیگر دختری بود مسماة به امامه که بعد از فوت فاطمه 
علیهاالسلام برحسب وصیّت آن حضرت ضجیم امیرالمومنین 1 گشت. 


ولادت 
ابراهیم فر زند رسول الله 


و هم در این سال ابراهیم فرزند رسول خدای از ماربه قبطیه متولد گشت و این 
مزده را ابورافع به حضرت پیغمبر آورد. و رسول خدای غلامی به مژدگانی او را عطا 
کرد و کبشی برای ابراهیم عقیقه فرمود. و به هنگام بفرمود موی سر او را بچیدند و 
برابر وزن آن نقره تصدّق فرمود؛ و حکم داد تا موی سر او را دفن کردند. 


ترویج 
فاطمه بنت ضحا کت 9 
ملیکه بنت داود با پیغمیر عْ 


و هم در این سال رسول خدای» فاطمه بنت ضحاک کلابیه و ملکیه بنت داود 
لیئیه را به حبالة نکاح خویش درآورد؛ و چون پدر او در فتح مکه مقتول گشت؛ 
بعضی از زوجات مطهرات او را گفتند: شرم نداری که ضجیع کسی شوی که پدرت 
را بکشت. ملیکه اظهار کراهت کرد. رسول خدای از او مفارقت جست ‏ چنانکه 
شرح حال هریک از ایشان در جای خود مرقوم خواهد شد .. 
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غلای مد بنه 


و هم در این سال آثار غلا در مدینه بالاگرفت و بهای خورش و خوردنیها ثقیل 
گشت. مردم به حضرت پیغمبر آمدندو خواستار شدند تا بهای خوردنیها را سبک 
فرماید. فرمود: ال هَوّالمسَعرٌ القابض الباسط الرازق. همانا خداوند نرخ ببندد و 
قبضص و بسط کند؛ و من امیدوارم که جون به پروردگار خود رسیم هیچ‌کس از من 
مظلمه طلب ندارد نه به حون نه به مال. 


نالیدن ستون حنانه 


وهم دراین سال و به روایتی در سال هفتم منبر بساختند؛ و اینکه در سال پنجم 
همجرت در حدیث افک عايشه ‏ چنانکه مذکور شد -مسطور است. و رسول خدای 
۱ ۱ 
چنانکه به شرح رفت در میان اوس و خزرج کار از مناظره و مشاجره نزدیک به 
مقابله و مقاتله افتاده در حدیث آمد که پیغمبر از منبر فرود شد و آتش آن فتنه را 
فرونشاند. پس چگونه راست آید که احداث منبر در سال هشتم باشد. گوئیم تواند 
بود که قبل از آنکه منبر از چوب‌کنندگاهی رسول خدا بر منبر گلین صعود 
می‌فرموده. و گاهی پشت مبارک را بر ستون چوب باز می‌داده و زبان به اندرز مردم 
می‌گشاده. 

مع‌القصه روزگاری رسول خدای پشت مبارک را بر یکی از ستونهای مسجد 
می‌نهاد و ادای خطبه و نصیحت می‌فرمود. یک روز گفت: ایستادن بر من گرانی 
می‌کند تمیم‌داری حاضر بود عرض کرد: اگر فرمان رود مانند آنکه در شام دیده‌ام از 
بهر تو با چوب منبری کنم» پیغمبر با اصحاب لختی از در مشورت سخن کرد. عباس 
بن عبدالمطلب عرض کرد که: مرا غلامی است که کلاب نام دارد. و کار درودگران و 
نجاران نیکو داند» اگر فرمان دهی او را گویم تا منبری راست کند پیغمبر اجازت 
کرت 
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سهل بن سعد ساعدی گوید: آن منبر از چوب گز بود و سازنده آن کنیزکی بود که 
از یک تن زنان انصار خط ازادی داشت. 

و هم از سهل بدین‌گونه آورده‌اند که پیغمبر بر ستون مسجد پشت باز داده خطبه 
و اندرزمی فرمود. اصحاب گفتند: يا رسول‌الّه مسلمین فراوان شده‌اند اگر فرمائی از 
بهر تو نشیمنی بلند طراز کنیم تا همه مردمان تو را دیدارتوانند کرد و اصغای 
کلمات توانند نمود. فرمود روا باشد. از درودگران جز مردی که میمون نام داشت در 
مدینه نبود» پس میمون با سهل برفت و از دار طرفا چوب اورده منبری بساخت. 

و باز از سهل دیگرگونه حدیث کنند گوید: رسول خدای به نزدیک زنی از انصار 
فرستاد و آن زن عايشه نام داشت و او را غلامی بود که یاقوم رومی می‌نامیدند؛ و 
فرمان کرد که: مٌری غلایک اللّجاز یعَمّل لی آشوادا آجلس عَلیهِنٌ یعنی: غلام 
خویش یاقوم را بفرمای از بهر من منبری از چوب بطرازد تا بر آن بنشینم. 

و از بریده بدینگونه حدیث کرده‌اند که پیغمبر ایستاده خطبه می‌کرد وقتی از درد 
پای شکایت فرمود اصحاب برفتند و دار خرمائی قطع کردند و بیاوردند. و در زمين 
مسجد نصب دادند تا هنگام موعظه تکیه فرمودی. وقتی چنان افتاد که مردی از روم 
به مدینه آمد و اين بدید با یک تن از اصحاب گفت: اگر پیغمبر خواهد از بهر او 
نشیمنی بطرازم که اگر خواهد بر فراز آن بنشیند و اگرنه به پای شود. چون این سخن 
به حضرت رسول برداشتند او را فرمود: بدانچه گفته‌ای تقدیم خدمت کن. پس مرد 
رومی منبری بساخت و ان را در جنب محراب جای دادند. 

و این وقت روز جمعه بود پس رسول خدای به مسجد آمد و از آن ستون که 
پشت می‌داد بگذشت. و بر منبر برآمد و لب به خحطبه بگشاد. چون بانگ پیغمبر بالا 
گرفت بانگ ناله و حنین ۲ آن ستون نیز برشد. مانند طفلی که مادر خویش را جوید. یا 
چون ناله کسی که فریفته دیگر کس باشد. و به روایتی چون شتری که بچه خویش 
یاوه کرده باشد و در زمان آن چوب بشکافت چنانکه مردم هراسناک شدند و 
گرومی از جای جنبش کردند. 

پیغمبر فرمود: هیچ از اين پارة چوب شگفتی نمی‌گیرید! مردم مسجد گوش و 
هوش فراداشتند و بانگ و ناله و حنین آن چوب را اصفا نمودند و سخت بگریستنده 


۱ حنین: اه و زاری 
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آن چوب بنالید تا رسول خدای از منبر فرود شد و به نزدیک ستون رفت. و دست بر 
آن بسود یا آنکه ستون را در بررگرفت و فرمود: اگر خواهی تو را در همان باغستان که 
بودی غرس کنم. و سبز و میوه‌دار بدارم و اگر خواهی ترا در زمین بهشت بنشانم. تا 
از میاه بهشت سیراب شوی. و خاصان درگاه را میوه دهی. آن چوب پاره بهشت را 
بر دنیا اختیار کرد. 

کوتا انگاه که یی تزا خی دا شش هفرس ۰ 
اصحاب سر این سخن پرسش کردند. فرمود: این ستون اختیار بهشت کرد و من 
پذیرفتم. پس دیگرباره به منبر شد و فرمود: این ستون اختیاردار بقا کرد چنانکه 
شنیدید» و اگر اورا تسکین نکردم تا قيامت در فراف من می‌نالید. و به روایتی فرمود: 
هذا بکی یماد لد مق ال کر 

گویند: در زمان عثمان بن ان چون مسجد را بکندند تا وسیع کنند. أبیَ بن 
کب سوه یه وین برد رهم 9۱۳۵ ۶ زان وود و به 
روایتی آن را به فرمان پٍ پیغمبر در مسجد دفن کردند. و تواند بود که بعد از دفن هنگام 
تتریب خن آیشنن کت( آن توا بر آورفه ناشد: 

در خبر است که چون پیغمبر روز جمعه بر منبر شدی بر مردمان سلام کردی و 
تخزن پتخستی مودن‌تبانگ مار دردادی؛ و اگر کسی را سوگند واجب می‌افتاد به 
نزدیک منبر کلمه قسم بر زبان نمی‌راند چه آن حضرت فرمود: ِ 
ند ملبری کازبا و لز علی سواکي راک له ده ین ار و همم از 
حضرت حدیث کنند که فرمود: مابین فیری و ملبری رَوضة من ریاض الْحنَة ویثبری 
علی خوْضی. 

و رسول خدای چون بر منبر می‌نشسست پاهای مبارک را بر پایة سیم می‌نهاد. و 
ابوبکر در پایهٌ سیم می‌نشست و پای در دویم می‌نهاد. و عمر در دویم می‌نشست و 
پای را به زمین می‌نهاد و چون نوبت به عثمان رسید بر جای پیغمبر نشست. او را 
گفتند: تو از ابوبکر و عمر فرودتری؟ چون است که از ایشان برتری جستی؟ گفت: 
اگر به جای ایشان می‌نشستم گمان می‌رفت که خود را همسر ایشان دانم اما در جای 


۱ هرکه بر فراز منبر من یا در کنار منبر من به دروغ قسم یاد کند هرچند برای پاره چوب مسواک 
باشد جای او در اتش اه 


۱۳۹۶ ناسخ‌التواریخ 


رسول خدای نشستن هیچ‌کس را مخاطره این شبهه نیست. 

مع‌القصه منبر رسول خدا سه پایه داشت. معوية بن ابی‌سفیان در زمان حکومت 
خویش کسی به مروان بن حکم فرستاد که از فبل او حاکم مدینه بود که با هر حیلت 
که دانی اين منبر را به من فرست. مروان حکم داد تا منبر را از جای بکندند تا به 
سوی شام حمل دهد. ناگاه مدینه را طلمت بگرفت و آفتاب ناپدید شد و ستاره‌ها 
دیدار نمودند. و در میان مردم سخنان شوریدگی درافتاد. مروان چون این بدید از 
خانه به در شد و خطبه بخواند و گفت: معویه مرا فرمود: منبر را بلند کنم و از این 
روی از جای جنبش دادم پس درودگری بخواست و شش پایه دیگر از طرف 
فرودین بر آن منبر افزود و از آن روز بدین‌گونه همی بود و گاه‌گاه بر آن صورت 
اصلاحی می‌رفت تا تاریخ هجری به سیصد و پنجاه و چهار (۳۵۴ ه) برسید آتشی 
در مدینه افتاد و منبر بسوخت ‏ چنانکه انشاءالّه همه در جای خود مرقوم خواهد 


شلد .. 


رسالت 
علاء حخصرمی به بحرین 


و هم در این سال رسول خدای هنگام مراجعت از جعرانه, علاء خضرمی را به 
نزدیک مُنذر بن ساری حاکم بحرین به رسالت فرستاده و مکتوبی بدو کرده به 
اسلامش دعوت فرمود. در پاسخ عریضه کرد که: يا رسول‌الّه! خداوند به سبب تو 
مرا نعمت اسلام داد و نامه تو را بر اهل حجر بخواندم. گروهی مسلمانی گرفتند و 
جماعتی به کفر خویش بماندند اینک در اراضی من بهود و مجوس نیز اقامت 
دارند. کردار من با ایشان بچه‌سان باید بود؟ 

پیغمبر فرمان فرستاد که: همرکس از کیش بهودان و مجوسان دست باز ندارد سر 
گزیت و جزیت می‌بایدش داد. و شمارا روا نیست که با ايشان طریق مناکحت 
سپارید یا از ذبیحة ایشان خورش کنید. و نیز کتابی از بهر او کرد و اندازة زکوة شتر و 
گوسفند وگاو و سود زرع و درخت و اموال تجارت و حدنصاب مال بازنمود؛ و علاء 
حضرمی ان کتاب را بر مردم فروخواند تا کار بر ان کردند. 


وقایع سال هشتم هجری پنهی 


گویند: ابوهرَیره نیز برحسب فرمان با علاء حضرمی همراه بود» و بعضی از 
مورخین ارسال علاء را در سال ششم به شمار گیرند و جماعتی رسالت او را بعد از 
مراجعت پیغمبر از حدیبیه دانسته‌اند. تواند بود که علاء حضرمی دو کرت این سفر 
کرده است. سفری بعد از مراجعت پیغمبر از حدیبیه و سفری بعد از مراجعت 
خی نت 


سر یه 


هم در این سال هنگام مراجعت از جعرانه رسول خدای قیس بن سعد بن عباده 
را با چهارصد (۴۰۰) تن مأمور فرمود که قبیلة ضُدا را که در نواحی یمن مأمن دارند 
به اسلام دعوت کنند» و اگر نپذیرند کیفر کنند. چون مردم قبیله از رسیدن لشکر آگاه 
شدند مردی را به حضرت رسول سفیر کردند. و خواستار شدند که پیغمبر این لشکر 
را به مراجعت فرمان دهد تا ما خود حاضر حضرت شویم و به فرمان او گردن نهیم. 
رسول خدای» قیس بن سعد را با لشکر طلب فرمود و از پس او پانزده (۱۵) تن از 
مردم صدا بيامدند و مسلمان شدند و مراجعت کردند» پس بسیار کس از ایشان 
مسلمان شدند چنانکه در سفر حجةالوداع صد (۱۰۰) مرد از ایشان به حضرت 


[نما ز کسو ف ] 


هم در این سال آفتاب در کسوف شد و پیغمبر نماز کسوف بگزاشت. 


وفد عبدالقیس 


آمدند. و قائد ایشان عبدالّه بر عوف شخ با مُنذر ین غاید َشجٌ بود. و یک روز از 


۱۳۹۸ ناسخ التوار بخ 


آن پیش که درآیند» رسول خدای اصحاب را آگهی داد که سواری چند از جانب 
شرق به نزدیک شما می‌شتابند و به تمام رغبت مسلمانی گرفته‌اند و پیشوای ایشان 
را علامتی است: للم اغر ِعَبدٍ الْمّی. 

وروز دپگر آن جماعت ازگرد راه به حضرت رسول آمدند اما قائد ایشان عبداله 
شخ نخستین در منزل خویش فرود شد. و خویشتن را از آلایش راه بشست و جامة 
نیکو بپوشید و به درگاه رسول خدای آمد پیغمبر از ایشان پرسش فرمود: که از چه 
قبیلهاید؟ گفتند از ربیعه؛ فرمود: مَحَباً الوم آو بالَقد غیر مزایا و لندامی. 

و به روایتی فرمود: عبداله أشٌَ " در میان شما کیست؟ عبذاله عرض کرد: یا 
رسول‌اله مردان از پوستها اب نمی‌خورند آنچه از مردان به کار است دل و زبان 
است. پیغمبر او را در پهلوی خود نشستن فرمود و گفت: بایمقونی علی کم و 
کم یعنی: بیمت کنید با من بررنفس خود و قوم خود. کنایت از آنکه ایمان قوم را 
نیز ضمانت کنید. عبدالّه گفت: مرد را از دین خود به یک سوی کردن کاری صعب 
است ما بیعت می‌کنيم بر نفس خود و توکس می‌فرستی تا ايشان را به خدای 
بخواند» هرکه پذیرفتار شد از ما خواهد بود و اگرنه با او مقاتلت خواهیم کرد. پیغمبر 
فرمود: سخن به صدق کردی. همانا تو را دو صفت نیکو است که خداوند دوست 
می‌دارد: یکی حلم که عقل باشد و آن دیگر توانی و آهستگی. عرض کرد: یا 
رسول‌الّه این دو صفت در جبلت من است و اگرنه احذ کرده‌ام فرمود: در جبلت تو 
است؛ عرض کرد: ألحَمَد له الذی حَیّبنی علی خلقّین بُحبَهُما. 

آنگاه آن جماعت عرض کردند: یا رسول‌اله ما نتوانیم به حضرت تو شتافت الا 
در شهور حرام؛ زیرا که قبیلهٌ مضر که خصمی ما دارند در میانه حاجز و حایل‌اند. ما 
را کاری بفرمای که حق از باطل بازدانیم و قوم خود را آگاهی برسانیم. رسول خدای 
ایشان را به ایمان و نماز و روزه و زكوة آموزگاری کرد و فرمان داد که از غنیمت 
حمس بد‌هند. 

آنگاه گفتند که: اب را به خرما یا مویز در کدام ظرفها شیرین سازیم فرمود: در 
چمچه سبز یا کدوی خشک. و ظرفی که فیراندود باشد و ظرفی که از بیخ درخحت 
خرما کرده مجوف نموده باشد انتباذ می‌نمایند تا تنبید شود. و فرمان کرد تا این 


. اشج: آن کس را گویند که اثر جراحت در سر داشته باشد. 


رقایع سال هشتم هجری ۱۳۹۹ 


کلمات را به قوم خویش انهاء دارند. 

آنگاه فرمود: آن جماعت را در سرای رمله بنت‌الحارث از بهر ضیافت فرود 
آوردند و ده (۱۰) روز در مدینه خوردنی بدیشان فرستاد. و در این ایام لختی از قرآن 
و احکام شرعیه فراگرفتند. آنگاه هریک را دوازده (۱۲) اوقبه قریش که پانصد 
(۵۰۰) درهم باشد عطا کرد و عبداله را به زیادت از ایشان عطیّت بداد و اجازت 
کرد تا مراجعت نمودند. 


جلوس شهریزاد 
بر تخت ملک ایران 


در سال هشتم هحرت بود 


شهریزاد بعد از قتل اردشیر بررکرسی ملک جلوس داد. و چون از 
سلاطین ساسانیه نسبی به قربت نداشت, سلطنت او بر مردم گران 
می‌آمد. و قانون بود که هرگاه پادشاهی سوار شدی جماعتی از لشکر 
ملازم رکاب آمدی. یک روز شهریزاد اسب بخواست و سوار شد تا 
نفس را از کلفت سکون آسایشی دهد. لشکریان که از حکومت چنین 
پادشاه عار داشتند پر او تاختند و به خاک راهش درانداختند مدت 
ملک او چهل (۴۰۱) روز بود. 


جلوس بافدی 
در مملکت چین هم در 
سال هشتم هجری بود 


بافدی فرزند سوی کاوزوفندی است که شرح حالش در جلد دوم 
ناسخ التواریخ از کتاب اول مسطور شد -وی از طبقه بیست و هشتم 
است از طبقات سلاطین چین, بعد از پدر صاحب تاج و کمر گشت و 
مملکت ختا کران تا کران به تحت فرمان او آمد. و مدت سیزده (۱۳) 


۱۳۰۰ 


ناسخ‌التواریخ 
سال به کامرانی فرمانگزار بوده آنگاه چشم از جهان ببست و دم 
بگسست و جای به فرزند شود کوفری گذاشت - چنان که انشاءاللّه در 
جای خود مذکور می‌شود .. 


جلوس کاریبر دویم 
در فرانسه در سال هشتم بود 


کاریبر که هم او را کاریبرت گویند پسر کلوتر دوم است. و او در 
مملکت آکبطین از ممالک فرانسه سلطنت داشت. و او بعد از پدر در 
سال هشتم هجری نافذ فرمان گشت. مدت سلطنت او سه سال بود. 


جلوس رکوتر اول 
در فرانسه در سال هستم بود 


رکوتر که هم او را واقوبر گویند برادر بزرگ کاریبرت و پسر کلوتر 
دوم است در مملکت استرازی حکومت داشت بعد از پدر سلطنت 
یافت و چون برادرش کاریبرت نیز درگذشت مملکت آکبطین را نیز در 
تحت فرمان آورد؛ و بر تمامت فرانسه فرماتروا کشت. و طایفه 
سین الوا نام بود و در صنعت زرگری سخت دانا و توانا بود از بهر او 
تختی از زر خالص بساخت. و کلیسیای سین دنی را به جمله از درون 
صفیحه زر کرد و چهل و هشت (۴۸) سال زندگانی یافت و از این 
جمله ده (۱۰) سال سلطنت داشت. والتلام علی من اثبع انهدی و 


رحمةالله. 


وقایع سال نهم هجری 
و آن را سنة‌البائة خوانند 


در مستهل محرم از سال نهم رسول خدای برای اخحذ زکوة عاملان بگماشت تا به 
قبایل مسلمین سفرکرده» زکوة اموال ایشان را مأخوذ دارند. پس بُریْدة بن الحَصیّب 
آشلمی. و به روایتی کعب بن مالک را به قبیل غفار و آسلم و عباد بن بشر را به 
بنی‌شلیم و جماعت مرن و رافع بن مکیث جهّنی را به جُهَینه» و عمرو بن العاص 
را به فزاره, و ضخاک بن شفیان را به بنی‌کلاب. و بشر بن شفیان کعبی را به 
بنی‌کعب. و عبداله بن اللبِّه را به بنی‌ذبیان نامزد فرمود. 

ابوحمید ساعدی گوید که: پیغمبر مردی را از قبیله آژد که به اين اللییّه نامور بود 
برای احذ زکوة به طایفه‌ای از مسلمانان فرستاد» او برفت و زکوة اموال آن جماعت 
را مأخوذ داشته باز مدینه شد و به حضرت پیغمبر پیش گذرانید» و عرض کرد که: 
این زکوة اموال است. و این دیگر هدیه‌ای است که از بهر من کرده‌اند. پیغمبر بر منبر 
صعود فرمود پس از حمد خداوند گفت: همانا من گروهی را می‌فرستم از بهر کاری 
که خداوند مرا والی آن امرکرده؛ پس یکی می‌آید و می‌گوید: اين زكوة اموال است و 
آن دیگر هدیه‌ای است که از بهر من کرده‌اند؛ آیا چرا نمی‌نشیند در خانُ پدر و مادر 
خود. تا ببیند که هیچ هدیه بدو می‌آورند به خدائی که نفس من به دست قدرت 
اوست که نگیرد هیچ‌کس چیزی از زکوة الا آنکه برداشته باشد روز قیامت برگردن 
خود. اگر شتر بانگ شترکند؛ و اگرگاو و گوسفند. بانگ گاو و گوسفند کند. پس 
دست برداشت و گفت: هم بت للم بَْمْ. 

در خبر است که با عمال صدفات می‌فرمود: بپرمیزید از آنکه کرایم اموال مردم 
را مأخوذ دارید و با مردم می‌فرمود: مَیَاتیکَمْ رکب مبْفضون قاذا جا کم فرحْبُوا 


هم و وا تم وین ماتتفونه قَاِن لوا اسهم پم و اد ظْلَمّوا فعلیهم و 
رضوُم ان تماع رکویکم رضاهم دلبل نکم 

مع‌القصه بشر بن سفیان کعبی چنانکه مأمور بود به میان بنی‌کعب از قبایل خزاعه 
سفر کرد و بر سر آبی که ذات‌الاشطاط می‌نامیدند بدیشان رسید. بنوتمیم نیز با 
بنی‌کعب به یک جای اوتراق داشتند بشر چون از راه برسید بنی‌کعب را فرمان کرد 
تا مواشی خود را فراهم آوردند؛ پس بشما گرفت و زکوة آن را مأخوذ داشت. این 
مال در چشم بنوتمیم فراوان نمود با بنی‌کعب گفتند: ما مسلمانی گرفته‌ايم و بر این 
شرط بیعت داده‌ایم بنی تمیم گفتند: سوگند با خدای که یک شتر نگذاريم کس با 
خود برد. و جماعتی از خزاعه و بنوالعزی نیز پشتوان بنی‌تمیم شدند. 


سر یه 
يب بن جصن 

بشر بن سفیان چون این بدید اقامت خود را مورث وخامت دانست. از میان 
ایشان خود را به یک سوی افکنده شتاب‌زده به مدینه آمد و صورت حال بگفت. 
پیغمبر فرمود: کیست که بنی‌تمیم را کیفر کند؟ عَيينةَ بن جصن فزاری عرض کرد: 
سوگند با خدای که روی باز پس نکنم تا این گروه را دستگیر نموده حاضر حضرت 
سازم. 

پس پیغمبر پنجاه (۵۰) تن سوار جرار که هیچ‌یک از مهاجر و انصار نبودند او را 
سپرد و او همه شب بتاخت و روز پوشیده بزیست تا به اراضی ایشان درامد. از فضا 
وفتی برسید که مردان آن جماعت از پی حاجت خویش پراکنده بودند» پس 
مغافصهة بر ایشان بتاخت و بازده (۱۱) مرد و یازده (۱۱) زن و سی (۳۰) کودک به 


اسیری براند و باز مدینه شد. پس برحسب فرمان اسیران را بازداشت 


وقد بنی تمیم 


از دنبال ایشان بزرگان بنی‌تمیم مانند عطارد بن حاجب بن زراره تمیمی و 
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فان بن بَدرو یس بن شعد و لیم بن سَعد و عمرو ین آهتّم و فرع بن حایس با 
خطیب و شاعر خود به مدینه آمدند تا با رسول خدای به مفاخرت سخن کنند. 

بعد از ورود به مدینه نخستین اسیران خود را دیدار کردند ایشان لختی زاری و 
اضطراب نمودند. آنگاه به مسجد رسول خدای آمدند و این هنگام پیغمبر در سرای 
عايشه به خواب قیلوله" بود» ایشان بی‌آگهی به دَرٍ حجرات عبور می‌کردند و 
می‌گفتند: يا محمّد بیرون آی. و به روایتی می‌گفتند: يا محمّد چرا زنان و کودکان ما 
را برده گرفتی» با اینکه ما عصیانی نکرده‌ايم. 

چندانکه بلال و دیگر مردم همی گفتند: ای جماعت بباشید. هم‌اکنون رسول 
خدای از بهر نماز پیشین حاضر مسجد خواهد شد مفید نبود. تا آنکه پیفمبر از 
انس سورازهاه روت انرب دی مارگ جتتها ی ونر 

فشار کرد و می‌فرمود: چه شده است اين قرم را که مرا از خواب برمی‌انگیزانند ؟ و 
این آیت بدین آمد: ان لین یتاذونکت مخ ورام المجرات أَكَره یعون و ونم روا 
تشرج الم لکان خيرا نم اه غود ر رح " همانا روا نباشد که رسول خدای را از 
پس حجرات ندا کنند بلکه باید بمانند تا آن حضرت خویشتن بیرون شود. 

بالجمله پیغمبر به مسجد آمده نماز بگزاشت و هنگام مراجعت آن جماعت بر 
سرراه آمده معروض داشتند که: اصحاب تو بی آنکه از ما گناهی پدید شود اهل ما را 
اشتیر گرفته‌انك. 

رسول خدای سخن نکرد و به خانه شده نماز سنّت بگزاشت. و از آنجا به 
مسجد آمده جلوس فرمود. بنوتمیم حاضر شدند و گفتند: ما گرومی سخنوریم که 
ار و ار ری ره وک هزم 
آورده‌ایم تا با تو به طریق مفاخرت سخن کنیم. پیفمبر فرمود: ما بالشُفر بمثت 
لاالخار وت پس فرمود: ببارید تا چه دارید. 

زیرقان بن البدر ای بن هنگام از مردم خود عطارد بن حاجب را فرمان کرد تا 


۱ زبرقان: ماه مرد سیک ریش. لمّب حصین بن بدر صحایی است. 

۲. قیلولة: خواییدن پیش از فرارسیدن ظهر. 

۳. سوره ححرات» 1" ۴ و ۵ اغلب کسانی که از آن سوری اتاقها صدابت می‌زنند: نادانند. اک 
صبر کنند تا به نزدشان بر وی برآی آنها بهتر خواهد بود و خدا آمرزند؛ٌ مهربان است. 


۱ ناسخ‌التواریخ 


برخاست و آغاز خطبه نمود: 
قال: الحَمدثه اذی له ال دی جملن موکاًز آعطانا شَرَفاً و 
مالك و جملنا رال الْشرق آثولاً و سایرة و أهرمم عَددا و 
آیشوهم ده من ملا؟ آولشنا روساء لاس و افصلهم؟ ز من یفاخرنا 
یدیل ماآغدذنا وا آزشینا لاکثرنا و لکن تستحبی ین یو ین 
الاکثارقَاثوا بو ال من قولنا آزباثر افضل م من آرنا 
یعنی: 
منت خدای را که ما را به شرافت حسب و نسب وکثرت اموال و 
عدّت رجال پادشاهان امل مشرق آفرید. پس آن کس که خواهد با ما 
طریق مفاخرت پیماید باید عذت و عدت او انباز ما باشد. مارا 
می‌زیبد که از فضائل خود از این بر زیادت سخن کنیم, همانا دست 
شرم عنان اطناب را برتافت. 
چون عطارد بن حاجب سخن به پای بردبنشست و زیرقان بن البدر که شاعر 
ایشان بود به پای خاست و این شعر انشاد کرد: ِ 


نَخْ الکرامْ فلا خی بُمادلنا وس و فیتا السَادةٌ رقم 
بطم التاش منذالقخط کم من الکریف اذالمٌ ون ی 
اذا بتینا فلایابی نا آخد 5اکذلک عندالفٌخر نر 


۱6 ۱۵۳۱۱۱۹ ۱۳۲۰۳ 
انصاری به فرمان رسول خحدای آغاز خطبه نمود و گفت: 

مدش الّذّي السّمواث و الارش عْفْه و فُضی فیهما آشره و 

وتع کل شیء جلمهه قلم ین شیء قط الا ین تشه مان ین 
ده آن جغلنا وا و اضطفی تا من خیر له ولا أَُرعَة و 
أَْسَته ریا و َضدقه خدیداً انز عَلیه کاب و مه علی غلقه َکان 
خَیَرهّالله من عباده» نم ذعان الی‌الایمان امن به اْمُهاچرون من ذوی 
زجمی آضبع لاس جوم ول الثاس فعال وکا آول 2 من اجابَه و 
آشتجات له حین دعانا وله »خن آنصاژاله و وَرراء وله 


ای لاش نی لوا لاله فد من باه و رسوه منم ماله و 
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دم و من کفر باه و وله جاهدناه فی‌الّه و کان فتَلَه عَلینا تسیرا؛ 


آقول قولی مذا و یرال المّظیم للموْمنینَ و 


را َحیماٌ 


المَوّمنات و کاذ ال 


شکر خداوند را که ما را اه و 


پرای ما رسول فرستاد؛ و قرآن مجید را بر 


اسلام دعوت فرمود. و نخضستین مهاجرین ایمان 0 ومانیز 
دعوت او را اجابت کردیم اینک انصار خدا و وزیران پیغمبر مائیم؛ و 
با کافران رزم می‌دهیم و جهاد می‌کنيم چندانکه مسلمانی گیرند. پس 
هرکه مسلمانی گیرد. جان و مال او به سلامت ماند. 
آنگاه پیغمبر کس به طلب حسان [ین ثابت] فرستاد او را گفتند: شاعر و خحطیب 
بنوتمیم از در مقاخحرت رسیده‌اند و تورا رسول خدای برای پاسخ ایشان خواسته. 


پس حسان بیامد و این 4 ارو با 


الاب ین فهر و او حوتوم 
وشی کل ِِ مسریزته 


و 


حتة ویر ل هه 


حِ تسج یلک بایم فیفخت 
یرت اشاش اند اکنهم 
و لاب ظنون عَنْ شولی بمضلهم 
لاتجهلون و ان حاولت جَهلهم 
ان عمّةْ دک ث فی الزحي عَنْتَهْم 
و وداج 
۲ 

مازال مورف عش اه له 
خدمنهم ساآتی عفواً ۳ 


۳ 


(د توا مه بسلتاس نی 
وی الا و بالاشر الذی * شتر عرا 
رخازارا شم قی شیامه +۳ 
ان الخلائق ) مرها البدم 
مه ام و رف مَارفغوا 


ایهم نی مطتع طمع 
0 ۳ 
و ات میت و من در هم الطمَم 
وین عَدٌَ علیهم جامدا جدغوا 
فما و فی نصرهم نه و مانزعوا 


آو واا وا انا بارش 
آضّل الصّلیب و من کائّث له 


بیع 


ولابکن هعک الاشر الذی شترا 


۱۰ 


اد فی خزیهم فا تک عدارَتَهُم 
توا لذا الخهت نالتنا مخالتها 
ارم ان آصابوا من عدوهم 
انم فی‌الوغا و الْمَوَتْ مُحْتَمْ 
اذا تصبنا ی تقوم لاد لَهم 


ناسخالتواریخ 


شرا بخاض علیه الصات و ت 
زذا لیف ین آظفارها عشئو کت 
سیر نو وج 
اش ببيتة فی آزساغها یدح 
5 مایب الی ال وَخيِيَة الذرم 


اذا کفوقت الا واه لیم 
1 فیما ی حتٍ لسان حایک صیم 
هم آفضل الاحیاء حْلَهمٌ لد جَدّ بالتایس جد لول أَسَمَموا 
شعر به پای برد آفرع بن حابس برخاست و این 


آکرم بقوم رتسول ال شسبتتهم 


۵ 
سخنان را به میزان آورد: 
یناک کیما بعرف‌الناس فُضآنا ‏ لذا الوا ند اد کار العکارم 
و نا وش التاس من کل شفقر و آن لیس فی آرض الججاز دارم 
و آن نا الم رباع من کل غازة تون بنج آو بارض الهایم 

و همچنان رسول خدای حشّان را از بهر پاسخ او فرمان کرد تا این شعر انشاد 


نمود: 
بسنی دارم لاتمخروا 9 فخرکم مرو اعد ذکُر المکارم 
نب نز چم بحشن مان کم آن ما فی التقایسم 
هبلتم ع لین نمرون و نتم ناخول من بین فنر و حادم۲ 
۱ مر لاضسفخرو ما و 


ات یک از مرتاقن ات 


او را از خطیب ما و شاعر او از شاعر ما نیکوتر است. و اسلام خویش را استوار 


۱. ماب وشتم هریی ام درتی انبت بح 

۲ متن: لنا خَوّل من بین طیر و عارم. 

5 دیوان حسان: و لا تیش رای الاعاجم (ص ۲۳۷ 
۴ دیوان حشان (ص ۲۲۷): 


و نخْنْ ضربنا لاش ختی تَتابفوا علی دینیه بالمَرْهفاتِ الصّوارم 


کودین: 
0 ۷ 


جج ند ع 


فص 
ثابت بن قیس شتّاس 


پالجمله حدیث کرده‌اند که چون شاعر بنوتمیم شعر خویش را به بانگی بلند و 
آوازی زفت بای ور بل با یگدز مت زمر ۳ وج یره 
پیتونت داشت شداوند اين آیت بفرستاد: ایا ادن منوا لا قعوا آضوانکم وق 

التی و لاجهرّوا بالقول جر کم لبخض آن تخبط ناکم و نم لاتشغزون۱ 

9 ۳ 0 
چون این ایت بیامد ثایت بن فیس بن شماس این بشنید و او مردی رفیع الصوت 
بود و پیوسته بانگ او بر صوت پیغمبر فزونی داشت. و بر زیادت از آن چون گوش 
او را از اصغای کلمات ثقلی بود بیشتر بر رفعم صورت خویش می‌افزود. بالجمله 
عاصم ین عدیّ را بر او عبور افتاد و حال او را بدانست و او را از وقوف در معبر منع 
کرد» پس ابت برخاسته به خانة خویش آمد و ضجیم خویش را گفت: در سرای 
کرد تا او را حاضر حضرت کردند. و ثابت از در ضراعت معذرت همی جست و 
طریق توبت و انانت سپرد؛ پیعمبر بر آغاز ملاطفت فرمود و گفت: اگر خواهی در راه 
شقا شهید شیری وتوکت هاودان باس رات یاه قت و جو حرف مه کذات 


۱. سور حجرات. آیه ۲: ای موّمنان صدایتان را از صدای پیامبر فراتر نکنید و همانطور که با 
یکدیگر بلند سخن می‌گوئید با او بلند سخن نگویید مبادا بی‌آنکه متوجه شوید اعمالتان 
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شهید شد ‏ چنانکه انشاء‌الله مذکور می‌شود -. 

بالجمله بعد از اظها ی ی 7 
ان شون وزج رولیت ان اف قلوعهم للفوی عم مَغفره وَأجه 
عظم ! یعنی: آنانکه بانگ خود را نزدیک پیغمبر از خضوع فرو می‌دارند. خداوند 
آزموده است دلهای ایشان را برای پرهیزکاری و ایشان را می‌آمرزد و مزد بزرگ 
می دهد. 

گویند: چون این ایت فرود شد مردم چنان نرم با رسول خدا سخن می‌کردند که 
کس دیر توانست فهم کرد. 

اکنون خاتمت قصه را بنگاریم چون بنوتمیم رخصت مراجعت یافتند عمرو بن 
هتم از صحبت قوم تخلف جست. و از مرافقت قبیله بازایستاد کردار او بر قیس 

بن عاصم گران آمد: ال هه قدکانَ فی رکابنا لام متا و هُوَ حدتّ. یعنی: عمرو 
بن الاهتم را مکانتی نیست او کودکی بود که با ما کوج می‌داد. گویند: پیغمبر او را در 
بذل عطا با دیگران برابر داشت. چون عمرو کلمات قیس را بشنید او را بدین شعر 
هجا گفت: 

ظللت مُفیرشا لباک تَشیمنی ند الم شول فلم تضذق و لمْتَصب 

ان تبعْشونا فان البوع ص کم و الوم لاتَتَرک الْبَضاء لب 


اسلام 
حارث بن آبی‌ضرار 


هم در اين سال حارث بن ابی‌ضرار از قبیلهٌ بنی‌المَضُطِقْ به مدینه آمده 
مسلمانی گرفت. و احکام شریعت بیاموخت و در حضرت پیغمبر معروض داشت 
که: من به قوم خویش بازشوم. و ایشان را به اسلام دعوت کنم هرکه پذیرفتار شد از 
ری زکوة مال بستانم و میعادی نهاد که در ان هنکام زکوة اموال را فراهم کرده: رسول 
خدای کس بفرستد و اندوخته او را مأخوذ داشته به مدینه حمل دهد. 


۱ سورهة | لحجرات. آبه ۳. 
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چون موعد برشید رسول خدای ولید بن هه بن ابی‌مُعَیْط را که از سوی ماذر 
برادر عثمان بن عمّان بود» فرمان کرد تا به قبیله ؛ بنی‌المَصطلق رفته اخذ زکوة کند. 
چون در زمان جاهلیت میان بنی‌المضُطِْقَ با ولید خصومتی به کمال بود آن نیرو 
نداشت که در حوزة آن جماعت داخل شود. لاجرم از نيمه راه مراجعت کرد و در 
حضرت رسول معروض داشت که: حارث از ادای زکوة سر برتافت و فصد قتل من 
گرد, 

وبه روایتی چون ولید راه نزدیک کرد حارث از بهر پذیرة او با جماعتی از بزرگان 
قبیله به استقبال بیرون شدند. ولید چنان دانست که از بهر مقاتلت با او بیرون 
تاخته‌اند» لاجرم فرار کرده به حضرت پیغمبر شتافت. و از ارتداد حارث و عصیان 
او شرحی براند. 

رسول خحدای» خالد بن الولید را باگروهی مأمور داشت و خالد را فرمود: بدست 
حزم حرکت می‌کن و در قتل و نهب تعجیل روا مدار تا اندیشه بنی‌المصطلق نیک باز 
دانی. پس خالد طی طریق کرده در حوالی آن جماعت اوتراق کرد و نیم شبی کس 
به میان ایشان جاسوس فرستاد و معلوم داشت که ایشان شعار مسلمانان دارند؛ 
لاجرم خالد باز شد و صورت حال را به عرض رسانید. 

جمعی از علمای عامه مانند قتاده و مجاهد و دیگر کسان گویند: این آیت مبارک 
در شأن ولید بن عبّهنازل شد که خدای می‌فرماید: یا ال ین آمُوا ان جاء کم فاسق 
نبا لیوا آن تصیبوا تما اه نتب تضیحوا عَل مافعلتم نادمین ۱ می‌فرماید: اگر فاسقی به 
نزدیک شما سخن به کذب آرد نیک بررسید و نحص حال اوکنید. خلاصه سخن آن 
است که: کار به گفتار فاسق نباید کرد تا مورث پشیمانی نشود. 

ضاخب انتیتاب کوینه لاخلاف تین اهل الملم بتأریل را فیما عَلِمْث: آن 

وله رل ان جاء‌کم فایق ب تب نزلت فی ولید بن عُمَبّة. بالجمله رسول خدای 

فرمود: اتگیم ماش لعج ن التطان. 

اما از آن سوی چون موعد زكوة برسید و فرستاده پیغمبر حاضر نگشت حارث با 
قوم گفت: رسول خدای را هرگز خلف وعده نباشد همانا خاطر مبارکش را از ما 
کدورتی رسیده. هماکنون باید آن زکوة که فراهم کرده‌ايم خویشتن حمل داده به 
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مدینه شویم. پس طی مسافت کرده حاضر مدینه شدند. رسول خدای ایشان را نیک 
بنواخت و از بهر نوازش ایشان همان آیت را بر آن جماعت قرا؛ ثت کرد و فرمود: هر 
که را خواهید از میان اصحاب برای تعلیم قران با خود کوج دهید. ایشان عباد بن 
بشر انصاری را پسنده کردند و با خود ببردند. 


سر یه 
قطبه بن عامر 


و هم درین سال قطبة بن عامر بن حدیده را با بیست (۲۰) تن مرد لشکری فرمان 
کرد تا به قبیلة خثعم بتاخت. و بعد از کوشش وکشش فراوان آن جماعت را مقهور 
کرده برده‌ای چند بگرفت. و مواشی ایشان را براند و بعد از ورود به مدینه خمس آن 
مال را جدا کرد آنگاه هر تن را چهار (۴) شتر بهره بماند و هر شتر را برابر ده (۱۰) 
گوسفند نهادند. 


سر یه 
۳4 ك- 
علقمة بن محذر 


و هم در این سال جماعتی از مردم حبشه در حوالی جذه آمده کار به ظلم و 
عدوان می‌کردند. رسول خدای چون اين بشنید علقَمَةَ بن مُجَدر شُذْلجی را با 
سیصد (۳۰۰) تن مرد جنگی به دفع ایشان فرستاد و آن جماعت چون از جنبش 
لشکر مسلمین آگهی یافتند طرین هزیمت گرفتند. و عَلْمَّه باز مدینه شد. 

گویند: در آن سفر جمعی از اصحاب طریق عجلت و شتاب می‌سپردند و از 
یکذیگر پیشی می‌گرفتدد عبدالله بن خذاقه سهمی نیز از شتاب‌کنندگان بود؛ عَلْقَمّه 
او را فرمود: تو بر این گروه که از پیش شتابند امیر باش و عبداللّه مردی هزل‌کننده 
بود. در یکی از منازل که فوم از بهر دفع برودت هوا آتشی کرده بودند ایشان را 
سوگند داد که خویشتن را به آتش درافکنید. آن جماعت برخاستند که به آتش 
درروند گفت: بنشنید که با شما هزلی راندم از پس آن چون به مدینه آمدند این قصه 
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به رسول خدا برداشتند پیفمبر فرمود: من أمر؟ بمَعصيّة قَلاتَطيعوة. [یعنی]: در 
ی 

همانا این فصه را در صحیح بخاری بدین‌گونه رقم کرده‌اند که علی علیه‌السلام 
فرمود: رسول خدا یک تن را امیر سریّه کرد و فرمود تا اطاعت او کنند. در عرض راه 
امیر سریه بر ایشان خشم گرفت و فرمان کرد تا آتشی کردند و گفت: خویشتن را در 
اتش افکنید. ایشان برخاستند و فصد اتش کردند. 

و به روایتی در یکدیگر می‌نگریستند و گروهی گروهی را منم می‌نمودند دراين 
و امین سرب بو این ول سرد هام امن پستهین 
فرمود: اگر به آ7 ی درمی رفن۲3 ام در آتش بودند یا اینکه ابدا از ۲ تش بیرود 
نمی‌شدند. مَا الطَاعَةّ فی الْمَْرّوفب. [یعنی ]: همانا اطاعت در کارهای نیکوست نه 
در معاصی. بالجمله تواند بود که اين امر دو کرت حدیث شده. 


تخریب بتخانه 
فلس به دست علی 3 


و هم در این ین سال برحسب فرمان. علیع مرتضی 32 با صد و پنجاه (۱۵۰) سوار 
که صد (۱۰۰) کس شتر و پنجاه (۵۰) تن اسب داشت به تخریب بتخانه فلس که در 
قبیلةٌ طی بود برفت. و هنگام سپیده‌دم بر بنی طی درآمد و آن بتخانه را بکند و 
بسوخت. و در آن سفر اسیران فره و شتر فراوان دستگیر مسلمین شد. عَدِیّ بن 
حاتم که قاید قبیله بود به شام گریخت و خواهرش اسیر شد. 

گویند: در بتخانه فلس سه زره یافتند و نیز دو شمشیر به دست کردند که یکی را 
«رسّب» و آن دیگر را «یجٌذُم» می‌نامیدند» و به روایتی یکی را مجُذم و آن دیگر را 
(بیضا» نام بود و این دو تیغ را حارث بن ابی‌ شمر غسّانی به حاتم داد. و چون مرگ 
حاتم نزدیک شد وصیّت کرد که این دو تیغ را در بتخانه بياویزند تا اگر دشمنی به 
قصد قوم تاختن کند مردان قبیله بدان شمشیرها دفع اعدا دهند. 

بالجمله علی 3 رسب و مجُذم را به رسم صَفی مَعْتَمْ از بهر پیغمبر جدا کرد. و 
رسب شمشیری بود که هم آن را یمانی می‌گفتند. همچان علی مرتضی خمس 
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غنایم را به یک سوی کرده آنچه بماند بر مسلمین بخش کرد؛ و عشیرت حاتم را از 
قسمت بیرون گذاشت؛ و ایشان را به مدینه اورده نزدیک مسجد در سرائی که 
حاص سبایا بود جای داد. روزی رسول خدای بر در آن سرا عبور داشت: دختر 
حاتم که در صباحت و فصاحت نامور بود به پای خحواست و عرض کرد: یا رَسول‌الله 
لک الوا وَغابِ الواقد فأمنن عََی» من‌الهٌ یک فرمود: واقد توکیست؟ عرض 
کرد برادر من عدی بن حاتم. فرمود: او گریزان از خدا و رسول است؛ این بگفت و 
بگذشت. روز دیگر هنگام عبور پیغمبر: دیگرباره دختر حاتم برخاست هم 
بدین‌گونه سخن کرد و هم از این‌گونه جواب شنید. 

روز سیم بر آن شد که دیگر سخن نکند وقت گذشتن پیفمبر یک تن از اصحاب 
که در قفای آن حضرت بود به اشارت او را برانگیخت تا برخاست و عرض کرد: من 
دختر سید قبیله‌ام پدرم از این جهان بیرون شد و برادرم فرار کرده مثتی بر من گذار 
و مرا آزاد کن تا خدای بر تو منت نهد. پیغمبر فرمود: چنین کنم. و بعد از چند روز او 
را جامه بپوشانید و با جماعتی از دوستان او که سفر مدینه کرده بنودند همراه 
داشت. و زاد و راحله نیز عطا کرد و به قبیله مراجعت داد. 

دختر حاتم از خانه خود سفر شام کرد و برادر را دیدار نمود عَدٍیّ گفت: تو در 
این امر چه می‌اندیشی؟ گفت: نیکو آن است که به ملازمت پیفمبر شتاب گیری اگر 
پیغمبر است فضل در متابعت اوست. و اگر پادشاه است دولت در اطاعت اوست. 
و در فرمانبرداری او در میان طی فرمانروا خواهی بود. عَدِی گفت: سخن به صدق 
کردی. و از آنجا راه مدینه پیش داشت -چنانکه شرح ورود او به مدینه و اسلام او در 
سال دهم به شرح می‌رود -. 


کناره گرفتن رسول خدای از زوحات 
و هم در این سال رسول خدای از زوجات خویش کناری گرفت و سوگند یاد کرد 


که یک ماهه با ایشان طریق اختلاط نسپرد» و سبب ایلاء " را چند حدیث کرده‌اند و 


. ایلاء: سوگند باد کردن. 
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تواند بود که این جمله یه تمامت واقع شده نخست آنکه این زنان از رسول خدای 
ند ی و طلب می‌کردند که آن حضرت را به دست نبود. لاجرم 

و در صحیح مسلم در صحت این حد یت از جابر بن عبدالله انصاری رقم 
انجمن یافت که هیچ‌کس را رخصت بار حاصل نبود و این از بهر آن بود که زوجات 
مطهرات از تقریر نفقه خویش بر زیادت طلب می‌کردند. أَمسلمه پرده خواست: 
رب وب و وود و یآ 
حفصه جامه مصری, و جوَیربه چادری, و سُوّدّه ؟ گلیمی» بدینگونه هریک چیزی 
خواستند. 

ابن عباس گوید: حفصه با رسول خدای منازعت آغازید پیفمبر فرمود: هل لک 
نجل بَیْنی وبیِنک جلاٌ اگر خواهی میان خود و تو مردی را حکم کنم و عمر را 
طلب داشت. عم حفصه را خطاب کرد که چه می‌گوئی؟ حفصه روی با پیفمبر 
کرد و گفت: تَکَلْم و لاتقل الا ما یعنی: بگوی لکن جز به راستی سخن مکن. عمر 
گفت: یا عَد وال الب لایموّل الا حمّا پیغمبر خدای جزبه حق سخن کند؟ و دست 
برداشت ت که او را آسیب زند پیفمبر فرمود: دست از او بازدار. عمر گفت: والذی 
یه بلح ولا مَجْلِشْه ما رفْمْت یدی حتی تمُوتی. . یهنی: : اگر در مجلس رسول 
۳ ۱ ۱ ۱ ای 76 
بدهی: ایا ای فُل باژراجک ان کت تردن ایو 
الدئیا رز زیتتها فتعالین متْکنٌ و اسر سراحاً یلا و لن تن دنله و وله والدار 
الاخره فَانّاله 4 شنینا مزاع ی ام تفه داعبا رتان 
خویش بگوی اگر حطام دنیوی طلب می‌کنید, ‏ شمارا طلاق گویم و بی‌زحمتی رها 
کنم. و اگر خدا و رسول را می‌جوئید و فصد سرای باقی دارید از برای شما اجری 
طلاق رضا ندادند. 


۱ سحول: قریه‌ای است از یمن که از آن جامهٌ سفید به نام شحولی صادر می‌شد. 
۲ سوره الاحزاب؛ ایه ۲۸ و ۲۹. 
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گویند: اول کس عايشه از مطلقه شدن سر برتافت. و گفت: یا رسول‌الله تو را 
اختیار کردم و خواستارم که زنان دیگر را آگهی ندهید که من کدام را اختیار کردم 
پیغمبر فرمود هیچ زذ از من نیرسد که عايشه چه اختیارگرد جز آنکه او را باگاهانم: 
رال لاییعتنی مُفتاً و لامتمتناً و لکن بَعتنی مُعلماً مبشراٌ 

دیگر زوجات از پس او اقتفا بدو کردند و اين تخییر" پیغمبر مر زوجات را در 
طلاق و بقا خاص آن حضرت بود. چه هریک از زنان اختبار دنیا می‌کردند مطلقه 
بودند» اما دیگر مردم را اين نباشد. چنانکه حضرت صادق تْ فرماید: و ما یلاس 
والخیار و الما هذا 2 ۵ خَص‌الهٌ به رَشولة. یعنی: مردم نتوانند زوجه خود را دز 
می‌فرماید: اما الطلاق آنْ یل لها نت طاِقّ. 
اصحاب او برآنند که هرگاه زوج مخیّر کند زوجه خود را اگر زوجه اتیار کند زوج 
خود را او را چیزی نرسد و اگر اختیار نفس خود کند طلقه واحده است. رأی زید 
بم قانت و فذهت مالک آناست که اگر اعتار تشن عود کنقتطاقه استت بقسته 
طلقه, و اگراختیار زوج کند یک طلقه است. و شافعی گوید: اگرزوج در تخییر قصد 
طلاق کرده آن زن مطلقه است و اگرنه حکم طلاق نخواهد یافت. 

مع‌القصه ایوبکر نیز دستوری یافت و به سرای رسول خدای درآمد و سخت 
پیغمبر را اندوهناک یافت. چندانکه به هیچ‌گونه سخن نمی‌کرد» عمر در خاطر نهاد 
که سخنی گوید. مگر اندوه رسول خدای را بشکند» پس گفت: کاش حاضر بودی و 
نگران شدی که چگونه بر گردن زوج؛ُ خود خارجه زدم آنگاه که از من طلب نفقه 
کرد. ابوبکر بر پای خاست و گردن عايشه را با سیلی بزد؛ و عمر گردن حفصه را 
بکوفت. و هر دو نت تن دختران خویش را عتاب کردند که چرا از رسول خحدای آن 
روت و سلب طلب کنید که حاضر نیست. ایشان گفتند: سوگند با خحدای که از این 
پس از رسول خدای چیزی نخواهیم خواست. 

روایت دیگر آن است که هدیه‌ای برای پیغمبر آوردند و از برای هریک از 
زوجات بهره فرستاد. یا آنکه گوسفندی ذبح کرد و هریک را بخشی عطا فرمود 
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زینب بنت جخش نصیبة خود را بازفرستاد» پیغمبر مقداری برافزود و زینب 
همچنان نپذیرفت و رد ساخت. و نیز گفته‌اند که: از برای زینب دختر جخش وقتی 
مقداری عسل هدیه کردند و او از برای پیغمبر همی داشت چه آن حضرت عسل را 
دوست داشتی. 

لاجرم هرگاه پیغمبر به سرای زینب آمدی شربت عسل بساختی و پیش داشتی. 
و چون عسل با آب دیر آميخته می‌گشت. رسول خدای از سرای زینب از آنچه بر 
عادت بود دیرتر برمی آمد این معنی بر عايشه و حفصه گران شد پس با هم مواضعه 
کردند و هرگاه پیغمبر از خانه زینب به وثاق عايشه یا حفصه می‌شتافت. عرض 
می‌کردند: استشمام رایحه کریهه می‌شود. مگر مغافیر خورده‌ای و 0 
درخت غرفطه است که بوی بد دارد -و چون آن حضرت با ملائکه مخالطه دا 
از روایح خبیثه اجتناب می‌فرمود. رسول خدای گفت: مغافیر نخورده‌ام بلکه مایت 
عسل آشامیده‌ام آن زن گفت: حَرَسثْ نله العَرفْطٌ یعنی: زنبور آن عسل بر 
درخت عرفط چریده است. فرمود: دیگر از ان عسل نخواهم خورد. به روایتی 
فرمود: سوگند خوردم که دیگر از آن عسل نیاشامم اما تو اين راز با کس مگوی. آن 
زن پذیرفتارگشت. لکن وفا به وعده نکرد و با حلیف خود بازگفت. 

و نیز گفته‌اند: که یک روز رسول خدای در خانهةُ حفصه درآمد و او راکاری افتاده 
به دیدار پدر خود عمر بشتافت. و بعد از لحظه‌ای که بازآمد در سرای خویش را 
بسته یافت. لختی ببود تا رسول خدای در بگشود و کنيزک خود ماریهُ قبطبه را که 
طلب فرموده بود رحصت انصراف داد. حفصه چون این بدید بگریست و گفت: با 
رسولالله در فراش من با کنیزکی صحبت می‌کنی» يا آنکه گفت: از میان زنان این کار 
با من رو داری. پیغمبر فرمود: راضی نیستی که او را بر خود حرام دارم حفصه گفت: 
چگونه بر حود حرام کنی آن راکه خدای بر تو حلال کرده؛ فرمود: ی 
هم مس دنو این آیت مبارک بدین آمد: ی یا ای رم ماه لک 

تّغی مَرضات آژواجک وال غفوز زحجم: . قد فرص النه لکم نحل آبانکه وان صولیکم و 
لیم لمکم " می‌فرماید: ای پیغمبر خدای چرا حرام کردی بر خود آنچه حلال 
کرده است خداوند -یعنی عسل را یا آنکه ماریه را -برای خشنودی زنان بر خود 


۱ سور تحریم آیه ۱و ۲. 
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حرام کردی؛ و خداوند برای بندگان تا جنث " جلف" برایشان واجب نشود گشودن 
سوگندها را کفارت نهاد. 

مقاتل گویند: پیغمبر عّ کفارت یمین را برای مراجعت به ماریه بنده‌ای آزاد 
و علمای امامیه گویند: اگر سوگند واقع شود بر امر مباح و مخالف آن اولی باشد 
اتیان بر مخالفت آن موجب کفارت و اثم نمی‌شود چنانکه پیغمبر فرماید: مَنْ حَلف 
رآها خبرا یئها لیب اگذی هو خید. مقصود آن است که اگر کسی بر امری سوگند 
یاد کند و در خلاف آن سوگند خیری دیدار کند طریق خلاف گيرد. و آنان که گویند: 
پیغمبر بنده‌ای آزاد کرد بر سبیل وجوب نباشد و وجوب تکفیر بعد از جنث است. و 
تقدیم تکفیر بر مراجعت دال است بر عدم وجوب آذ. 

اکنون بر سر سخن رویم. پیغمبر با حفصه فرمود: من ماریه را بر خود حرام 
ساختم لکن این سخن با کس مگوی. حفصه بپذیرفت؟ و چون رسول خدای بیرون 
شد عايشه را بدین مژده آگهی داد و گفت از این کنيزک قبطیة بیاسودیم. از پس آن 
چون عايشه پیفمبر را دیدار کرد به کنایت ابلاغ نمود و گفت: یا رسول‌الّه آن روز که 
نوبت مراست با کنيزک قبطیه باش تا زنان تو دیگر روزها از وی آسوده باشند. پیغمبر 
با حفصه گفت: نگفته بودم این سّرا با کس مگوی؛ عرض کرد: تو را که خبر آورد؟ 
فرمود: خداوند دانای باریک‌بین و این آیت قرائت کرد: و لذ سر ال الی به . بُفْض اجه 
دیا )نت به ز آطهرهانه یه غزت بفضه و آغزض عن بخض لع تبآها به قالث من 
ناک خذا قال تن له اب ۳ حلاص معنی آن است که می‌فرماید: رازی که پیغمبر 
با حفصه گفت و فرمان کرد که پوشیده بدار و او بی‌فرمانی کرد و نزدیک عایشه 
مکشوف داشت. خداوند پیغمبرش را از عصیان او آگهی فرستاد. 

پس رسول خدای حفصه را خطاب کرد که چرا این راز را از حجاب بیرون 
گذاشتی. عرض کرد که تو را آگهی داد؟ فرمود خداوند دانا: ان توب لاله لقَدْ حَفتْ 
ویک و ان تظاهرا عیْه اه و مولیه و جریل و صاط الَوْمنین وَالْلانکة بَغد ذلک 
ظهیرٌ " می‌فرماید: ای حفصه و عايشه اگر توبه کنید از اینکه دلهای شما از امر واجب 


باژگونه رفت. و اسرار پیفمبر را مکشوف داشت و اگر هم پشت شوید بر ازردن 


۱ حنث: سوگند شکستن. ۲ حلف: سوگند. فسم. 
۳ سورة تحریم ایه ۳. ۴ سوره تحریم ایه ۴. 


وقایع سال نهم هجری ۱۰۱۷ 


پیغمبر, خداوند مددکار اوست. و جبرئیل ناصر وی است و علی بن ابیطالب و 
فرشتگان آسمان و زمين پشتوان آویند. 

همانا علمای عامه نیز چون ثعلبی در تفسیر خود و حافظ ابونعیم یم اصفهانی در 
حلیة‌الاولیاء» و در تفاسیر کواشی از صالح مومنین به علی ت هویج رفته؛ و دیگر 
کلبی و مجاهد و ابی‌صالح از ابن عباس روایت کرده‌اند که صالح موّمنین علی است: 
ی بو رورم ی وبو امن ومیل 

ان طلقَکنٌ آن یله آژواجاً خراً منکن میات مُْمنات قانتات تائیات عایدات 

0 می‌فرماید: اگر رسول این یا طلاق گوید و از خحود 
دور دارد شاید که خداوند بهتر از شما را از زنان شوهر دیده, و دوشیزگان نورسیده 
او را بدل عطا فرماید. 

معالقصه رسول خدا از زنان رنجیده خاطرگشت و عزلت گزیده در کوشکی که 
یک دریچه به سوی مسجد فراز داشت سکول اختیار کرد» و این کوشک خزانة 
پیغمبر و گنج خانهةٌ آن حضرت بود و ریاح راکه غلامکی سیاه بود فرمان کرد که بر 
در کوشک حاضر باشد و هیچ‌کس را بیاجازت رخصت بار نگذارد. از اين روی اين 
خبر در مدینه چنان سمر" گشت که پیغمبر زنان خود را طلاق گفت. 

چون عمر بن الخطاب این سخن بشنید به مسجد شتافت و جماعتی از اصحاب 
را نگریست که بدین - خبر اندوهگین شده‌اند و سخت می‌گریند» لختی با ایشان 
بنشست پس غم‌آگین برخاست و طریق کوشک را پیش داشت و رباح را گفت: 
دستوری بخواه تا من درآیم. او برفت و بازآمد وگفت: از بهر تو رخصت بار خواستم 

مج پاسخ نشنیدم. عمر از مراجعت ناگزیر افتاد و باز شتافته دیگرباره به میان 
اصحاب امد و زمانی با ایشان بزیست. و همچنان به ذر کوشک امد و ریاح از بهر او 
خواستار بار شد و پاسخ نیافت. در کرّت سیم چون بار نیافت فریاد برداشت که: ای 
ریاح تواند بود که رسول خدای را گمان افتاده باشد که من شفاعت حفصه خواهم 
کرد لاواله اگر فرمان کند سر حفصه را از تن دور کنم 11۳۹ پن بگفت و باز شد. 

از قفای او ریاح ندا در داد که: ای عمر بازای که رحصت بار یافتی. پس عمر به 


۱ سوره تحریم یه ۵. ۲ سمر: حدیث و سخن 


۱۳۱۸ ناسخ‌التوار بخ 


کوشک درآمد و نگریست که رسول خدای لنوت بسته و پهلوی مبارک را بر 
حصیری از لیف خرما نهاده. و تکیه بر وساده‌ای که هم از لیف خرما اکنده بود باز 
داده, پس عمر سلام داد و بر سر پای عرض کرد: یا رسول‌اله ایا زنان خود را طلاق 
گفتی؟ فرمود طلاق نگفته‌ام, عمر تکبیر گفت. چنانکه بانگ او را آمسلمه اصفا 
فرمود و دانست که عمر با رسول خدای سخن درانداخته, و به روایتی عرض کرد 
که: اصحاب سخت کوفته خاطرند که مبادا زنان خویش را طلاق گفته باشی اگر 
فرمان شود ایشان را شادخاطر سازم فرمود: اگر خواهی چنان می‌کن. آنگاه عرض 
کرد: اگر دستوری رود استیناس خاطر مبارک را سخنی چند به عرض رسانم. 

چون رخحصت یافت عرض کرد که: يا رسول‌اللّه در مکه ما را بر زنان خویش غلبه 
بود» چون به مدینه آمدیم زنان ما نگریستند که مردان مدینه مقهور زنهای خویشند. 
زنان ما طریق ایشان گرفتند و بر ما چیرگی یافتند. این هنگام پیغمبر تبسمی فرمود. 
انگاه عرض کرد که: روزی با زن خود سخنی خشن گفتم. و او با من بازگردانید و این 
بر من سخت صمب افتاد. گفت: چندین تافته مشو اینک زنهای پیغمبر و به روایتی 
گفت: اینک دختر تو حفصه سخن پیغمبر را بازمی‌گرداند و وقت باشد که از نزد 
پیغمبر زنان او به خشم هجرت می‌گیرند. گفتم: ناکام باد حفصه و هرکه چنین کند. 
پس حفصه را طلب داشتم و از در پند و اندرز گفتم: مگر ندانسته‌ای که خداوند 
غضب کند آن کس را که رسول او را به غضب آرد» زینهار سخن او را برمگردان و از 
نزد او به عشم بیرون مشو؟ و چیزی طلب مکن و بدانچه حاجت افتد از من بخواه و 
هرگز خود را با عایشه فیاس مکن. و از محل او در نزد پیغمبر مغرور مباش. هم درین 
سخن رسول خدای تبسمی فرمود. .. 

گویند: از پس این سخنان» عمر به نزد امْسَلْمّه آمد به دست آویز قرابتی که با او 
داشت و آغاز سخن کرد. أمْسَلْمَّه گفت: ای عمر در همه کارها داخل شدی و اینک 
همی خواهی در میان زناد پیغمبر طریق محاورت مفتوح داری. هم در این هنگام 
پیغمبر تبسم فرمود. 

مع‌القصه اندک اندک رنجیدگی خاطر رسول خدای زدوده گشت و چنان بخندید 
که نواجد مبارکش دیدار شد. بعد از آن عمر بنشست و در آن کوشک که خزانة 


۱. لُنگوته: لنگی کوچک که درویشان و فقیران به میان بندند. 


وقایع سال نهم هجری ۱۴۹ 


پیغمبر بود نیکونظری انداخت. چندانکه نگریست جز نزدیک به یک صاع جو و 
مانند آن قرظ ۲ چیزی نیافت و پوستی چند دباغت ناکرده نیز آويخته بود. عمر 
بگریست. پیغمبر فرمود: یابن الخطاب این چیست؟ عرض کرد: یا رسول‌اله تو 
رسول خدائی و این خانه خزانه تو است. من این اشیاء را معاینه کردم و این حصیر 
را نگریستم که پهلوی تو را بیازرده است. و همی دانم که قیصر و کسری و مردم 
فارس و روم با کفر و شرک در خصب ‏ نعمت معیشت کنند» و به رفاهیت روز برند» 
چرا از خدا نخواهی تا تو را و امت تو را نعمت فراوان دهد. پیغمبر پهلو از متکا 
برداشت و استوار بنشست. و فرمود: ای پسر خطاب تو هنوز گرفتار این محل پستی 
ندانسته‌ای» طیبات مردم فارس و روم را در این جهان داده‌اند. و مارا نعمت آن 
جهانی کرامت کرده‌اند. و به روایتی فرمود ایا نمی‌خواهی دنیا ايشان را باشد و 
آحرت ما را؟ و ماهذه تیوه الدئیا الا کر و مب و انّالداز الاخرة ی اضیوان لرک‌ائوا 


]و ِ ۳ 
4 لا . 


[بانگ عمر در باب مسحد] 


پس عمر از در معذرت بیرون شد و خواستار طلب مغفرت گشت و به روایتی 
گفت: رضینا باه ربا و بالاسلام دیناً و بمَحَمَدٍ رشولاً و از غرفه به زیر آمد در باب 
مسجد بانگ برداشت که: رسول خدا زنان خویش را طلاق نگفته است. و از آن 
سوی چون ماه به پایان رسید پیغمبر یز از غرفه به زير آمد و به خانهٌ عایشه درآمد و 
عایشه. رسول خدای را پذیره کرد» و معروض داشت: سوگند یاد فرمودی تا یک ماه 
مارا دیدار نکنی اینک بیست و نه (۲۹) روز از ماه سپری شده است. پیغمبر فرمود: 
بسیار وقت ماه به بیست و نه (۲۹) روز پایان پذیرد این ماه از آن گونه است. 


۱ قرظ: برگ درخت سلم که پوست را به آن دباغی کنند. 
٩‏ تضنب: قراشی معیغت: و فراوانی. 
بت اف نگ اسنک: 


رجم غامد یه 


و هم در این سال رجم غامدیه افتاد و آن چنان بود که سْبَیْمَه که زنی از قبیله غامد 
بود در سال ششم هجرت به حضرت رسول خدای آمد و عرض کرد: با رسول‌اله 
من زنا کرده‌ام بر من حد خدای بران و از گناهی که کرده‌ام پاکیزه فرمای. پیغمبر 
فرمود. باز شو و طریق توبت و انابت گیر و طلب آمرزش کن. عرض کرد: می‌خواهی 
مرا مانند ماعز بن مالک بازگردانی که از زنا آبستن بود. پیغمبر فرمود: تو از زنا حمل 
داری؟ عرض کرد: به زنا حاملم! فرمود: باش تا بچه بگذاری. و او را به مردی از 
انصار سپرد تا کفیل او باشد. چون بچه بزاد باز به حضرت رسول امد و عرض کرد 
بار بگذاشتم. فرمود: این طفل تو را که شیر خواهد داد؟ بباش تا کودک خود را از 
شیر باز کنی. 

سْبَیْعّه ببود تا هنگام فطام برسید. پس کودک را از شیر باز کرد و پار؛ نانی به 
دست او داده به حضرت پیغمبر اورد. و صورت حال را به عرض رسانید. پیغمبر 
کودک او را به یک تن از مسلمانان سپرد تا بدارد» و فرمان کرد تا گودی بکندند 
چندانکه سْبَیْعّه در آن ایستاده شد لب گودی برابر سین او بود» پس بفرمود: تا او را 
سنگباران کردند. خالد ولید از پیش روی او بیرون شد و سنگی بر سراو بزد چنانکه 
خون بجست و قطره‌ای بر روی او آمد» خالد خشمگین شد و او را به دشنام یاد کرد. 
پیغمبر فرمود: ای خالد او را به زشتی یاد مکن» سوگند بدان خدای که نفس من به 
دست قدرت اوست که سْبَیْعْه چنان توبه کرد که اگر عشّار! و طمغاچی " چنان توبه 
کند خداوند جرم او را معفو دارد و آنگاه حکم داد تا جسد او را از شیب سنگ 


اور از اوه اک سیردت 
ذ کر غزوه تموک که 
وابسن غروات رسول حداست 
تبوک به فتح تای فوقانی و ضمّ بای موحده نام موضعی است میان حجر و شام 


اوه ان کت که قه یکت ک هر ۲. طمغاچی: مباشر عمل به لفت ترکی. 


وقایم سال نهم هجری ۱:۳۱ 


و نام حصنی و چشمه‌ای است که لشکر اسلام تا آنجا براندند و این غزوهٌ تبوک را 
و و این 
لشکر را جیش العسره گفتند. چه در قحطی و سختی زحمت فراوان دیدند. بالجمله 
این غزوه رن غزوات رسول خداست. 

همانا در ا ین سال کاروانی از شام به مدینه درآمد و از بهر تجارت روغن زیت و 
ارد سفید حمل داشت. وا ین جماعت مردم مدینه را انهی کردند که سلطان روم 
تجهیز لشکری کرده و قبایل لحم و جذام و تنوخ و عایله و وغشّان نیز بدو پیوسته‌اند 
و آهنگ مدینه دارند و اینک مقدمهٌ آن لشکر به بَلقَاء ۲ رسیده. و هراقلیوس که این 
وفت امپراطور تمامت ممالک اروپاست در حمّص جای دارد. همانا این مردم 
نصاری که در اراضی عرب نشیمن دارند مکتوبی به قیصر کردند که پیغمبر از جهان 
بگذشت. و بلای قحط مردم او را پراکنده و اموال ایشان را ناچیز ساخت. اگر 
خواهی ملک او را بی‌زحمتی توانی کشاد. پس به سرداری باغباد که یک تن از 
بزرگان روم بود چهل هزار (۴۰۰۰۰) کس لشکر به سوی مدینه گسیل داشت. 

و این خبر به پیغمبر آوردند و جهودان گفتند: ای ابوالقاسم اگر در رسالت سخن 
ای قاری باه رفن سام سر که ارهن مرو رای پتمیر ناس 
ق ات او ان ار به نت و ی فوسای مار لین یرون باه ولا 
الیرم الاخر وشن ماحرمقة و رش لایدیثون دپن ان لذنَ وتا الکتاب حق 
یُغطوا المزية عَن ید و هم صاغرون.۲ یعنی: کارزار کنید با کافران الا آنکه از در ضراعت 
پذیرندهُ جزیت شوند. 

لاجرم رسول خدای فرمان کرد که مسلمانان از دور و نزدیک ساخته جنگ شوند 
که اینک آهنگ روم خواهم کرد و جماعتی را فرمان کرد تا به میان قبایل شده مردم 
لشکری را حاضر درگاه سا 

ابوذر غفاری برحسب فرمان به جانب غفار شده و برَیْدة الخصیّب به قبیلة 


۰ تلا : موصعم , است از توابع دمشق بین شام و وادی‌القری. 

51 . سوره خو تفن اند ۹ با کسانی که به خدا و روز قيامت ایمان نمی آورند و محرمات خدا و 
سرا رخا ی هی ام ای که دبای امرس مه کار که مان 
با ذلت و خواری به دست خویش جزیه بدهند. 


۱۳۲۲ ناسخ التواریخ 


آشْلّم شتافت ‏ و از اين گونه گروهی به فراهم کردن لشکر بیرون شدند و مقر بود که 
رسول خدای در هیچ غزوه سپاه را از قصد خویش آگاه نمی‌فرمود جز در جنگ 
تبوک که بی‌پرده فرمان کرد که آهنگ روم دارد و اين از بهر آن بود که مسافتی دراز 
باید پیمود. خواست مردم بدانند و ساز سفر به انداز؛ بعد مسافت طراز کنند» و 
مکشوف داشت که در این سفر سورت گرما و کثرت اعدا و بلای غللا دچار خواهد 
نا 

و این سفر سخت بر مردم مدینه دشوار می‌آمد چه هنگام اجتنای" اثمار و 
ی او ی فا ی ی ی 
خویش روزی چند به آسودگی زیست کننده این ایت مبارک بدین فرود شد: يا ابا 
ال توا الم لا تب ناژ نی تباث ال لازض آزضیت یی 
الاخرة وا متا ایو ادا لاخ ۷ قلیل لا تتفروا یعذیکه دابا لب و یستیدل و 
غبر کم و لاتضروه شتا واه علی کل میم قدیژ. کب 
مومنان چه رسید شمارا که در کار جهاد گرانی می‌کنید و دنیا را از احرت گزیده 
می‌دارید و حال آنکه دنیا را در جنب آخرت محلی و مکانتی نبست. همانا اگر 
پذیرای جهاد نشوید خداوند قاهر غالب شمارا عرضه هلاک دارد و در ازای شما 
پیغمبر خود را قومی فرمان پذیر بخشاید. 

مع‌الْقصه رسول شدای فرمود: هان ای مردم! دنیا با آحرت آن مقدار ندارد که 
سرانگشت خویش را با اب زنی و الايش آن را با تمامت دریا به میزان بری» لاجرم 
دولتی بزرگ از نقر یز انداک از :وست مگذارید و در کار جهاد سبک‌خیز و 
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استوار باشید. چنانکه خدای فرماید: روا خفافاً و الا و جاهدوا مراکم و ننک 
ق سبیل‌اله ذلکم خی کم ان کت تون *یعنی: بیرون شوید به آهنگ سفر تبوک خواه 


به روایت واقدی: ایهم فاری را هم پیش قبیلة غفار فرستاد که آنها را از آنجا حرکت دهد 
ابر واقد لیثی هم پیش قوم خود رفت و ابوجَمد ضمری میان قوم خود که در ساحل دربا 
بودند رفت. هم چنین رافع بن مکّیث و جنذب بن مکیث را به جُهینه اعزام فرمود؛ عیم بن 
مسعود را به قبیلهة اشجم فرستاد و بُذْیْل بن وژقاء و عمرو بن سالم و بشر بن شُفیان را به 
قبیلةً کعب بن عمرو اعزام داشت وب یل لیم گروهی را فتاه عاس بن جرداس هم از 
ایشان بود (مغفازی» ۳ / ۷۵۴). ۲ استناء: 

وه رنه اب 3۳۸ ۳۹ ۱ ۳ 


وقایع سال نهم هجری ۱۳۳۳ 


پیادگان بی بضاعت باشید و خواه سواران باثروت؛ و جان و مال را در کار جهاد 
وقعی نگذارید که سود شما در فرمان پذیری و جهد در جهاد است ماکان لاغل دی 
و من حوفم من الهغراب أنْ یحو عَنْ رَسُول‌اله و لایرغْیُوا بانفیهم عَنْ نفسه لک بات 
لا ْصیم طاً و لانصب و لت نی سیبلائو زیون موطند یعبظ انار و لایالون من 

ده تلا ال کب نف به به لصا اد اه لایضیع أجرانحینین. " می فرماید: روا نیست مردم 
مدینه را و عربی که در پیرامون مدینه نشیمن دارند در ملازمت پیغمبر طریق جهاد 
نسپرند» از بهر انکه از حضرت رسول ایشان را آسیبی نرسد و جوعان و عطشان 
تقو تتوی ایاتین از دشمه یه الا آنکه ید اون به باداش گردار تیگر مد نیک کاران 
عطا فرماید. 


[تقد یم نموذن صحابه 
اموال خود را به پیغمبر 1۶| 


مع‌القصه چون پیغمبر لختی به تحریض جهاد سخن کرد در مردم مدینه جنبش 
بادید گشت. لاجرم عثمان بن عفان که اين وقت دویست (۲۰۰) شتر و دویست 
(۲۰۰) اوقیه سیم از بهر تجارت شام به ساز کرده بود به تمامت به حضرت رسول 
آورد» و برای تجهیز لشکر پیش داشت. پیغمبر فرمود: لایس عُْمان ماعْمل تمد 
هذا. 

و به روایتی سیصد (۳۰۰) شتر با ساز و برگ و هزار 9 
حاضر کرد و پیغمبر فرمود: للم او ّ ض عَنْ عَثمان فانّی عَنهٌ راض. و نیز گفته‌اند: از 
سی‌هزار (۳۰۰۰۰) تن لشکر که سفر تبوک کرد دو بهره را عشمان تجهیز کرد. و 
علمای عامه از بهر او چنین حدیث کنند که پیغمبر فرمود: من جرج اْعُسرة قل 
اجه مَحَهَها عَنمانْ. 

عمر بن الخطاب گوید که: من با خخود اندیشیدم که امروز بر ابوبکر سبق گیرم و 
یک نیمه مال خود را به حضرت رسول بردم تا کار لشکر بسازد. فرمود: یابن الخطاب 


۱. سوره توبه, یه ۱۲۰. 


۱۴ ناسخ‌التواریخ 


از بهر اهل خود چه دخیر نهاده‌ای؟ عرض کردم: هم بدین مقدار برای اهل خویش 
گذاشته‌ام. این هنگام ابوبکر برسید و اندوختهُ خویش را به تمامت پیش داشت. 
پیغمبر فرمود: از برای اهل خود چه نهاده‌ای؟ عرض کرد: اذ ذَحَوْت ال و وله 
یعنی. خدا و رسول را از بهر ایشان ذخیره نهادم. عمر گفت: ای ابوبکر هیچگاه بر تو 
پیشی نتوانستم گرفت. 

گویند: روزی ابوبکر صدقه در راه خدا خواست کرد و آن را پوشیده به نزدیک 
پیغمبر آورد و عرض کرد: يا لاله هذٍه صَدَفتی و له تعالی عندی مَعادّ. گفت: 
این صدقة من است و از برای خدا در نزد من معاد است؛ یعنی باز مال به دست کنم 
و صدقه بدهم. و از پس آن عمر صدقه آورد و ظاهر ساخت وگفت: يا رَسُول‌اله هذه 
صدّفتی وّلی عندالله مَعاد. این صدقه من است و از برای من پیش خدا معاد است. 
یعنی خدا عوض به من بدهد پیغمبر فرمود: یا عَمَررٌ تت فک بغیر ونر مین 
متا کماین کلفیعا اندازه کاس فرش مارا ار وه عتها ا کار 
سازد. 

و عبدالرحمن بن عوف چهل (۴۰) اوفیه زر و به روایتی چهار هزار (۴۰۰۰) 
درهم آورد و گفت: مرا هشت هزار (۸۰۰۰) درهم بود. یک نیمه را به قرض 
پروردگار خویش دادم و نیم دیگر را 0 خود گذاشتم. پیغمبر فرمود: 
خداوند فره کناد در آنچه دادی, و آنچه را بدا شتی. گویند: به برکت این دعا چنان 
مال فراوان یافت که چون وداغ جهان گفت از میان چهار زن تماضره که مطلقه بود و 
هنوز مذت او ختام انجام نداشت از ربع ثمن طلب بهره می‌کرد ورثة عبدالرحمن 
حقوق او را به هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) درهم و به روایتی هشتاد هزار (۸۰۰۰۰) مثقال 
زر سرخ صلح کردند. 

بالجمله عباس ین عبد المطلب ای و وی 
مَشلمه هریک مبلغی حاضر کردند. و عاصم بن عَدی انصاری صد (۱۰۰) وّسق 
خرما از بهر تجهیز لشکر بدل کرد. 


۱ وسی: بار شتر. و شصت (۶۰) صاع. 


7 ۱۳۳۵ 
صدقه ابوعقبل 


و ابوعقیل انصاری نیم صاع خرما یا صاعی آورد و گفت: دوش تا بامداد آب با 
ریسمان کشیده‌ام و دو روز مزدور مردم بوده‌ام دو صاع خرما مرا اجرت داده‌اند 
یکی را برای عیال نهاده‌ام و آن دیگر را از بهر ساز ابطال آوردم. پیغمبر فرمود: تا آن 
صاع را بر فراز دیگر صدقات نثر" کردند. 

منافقان بر قلت صدقةٌ او عیب گرفتند و احذ آن را ناستوده شمردند و گفتند: اين 
صدفه از بهر آن آورد که از اموال صدفات چیزی بستاند. خدای اد ین آیت فرستاد: 
لین ییون الطوعین ین تین ق‌الَدقاتٍ لین لایجدون 1 جُهُدهم یرون منم 

سخراننه م نم ور اب" آنان که از لمز و غمز" بندگان فرمان‌پذیر را دستخوش 
سبخره ه می‌دارند. و آنان را که نیروی انفاق صدقه ندارند به عیب نسبت کنند به 
عذاب الیم خداوند منتقم کیفر خواهند یافت. 

بالجمله بسیار کس از زنان مسلمین زیورهای خود را به حضرت رسول انفاذ 
می‌داشتند تا در اعداد سپاه به کار رود. و پیغمبر کار لشکر بساخت و همی فرمود: 
نعلین فراوان با خود بردارید چه مردم را چون نعلین باشد به شمار سواران رود. 


قَه بکانون 


این هنگام سالم بن عَمَیُر و عَبة بن زید الحارثی و ابولیلی عبدالرحمن بن کعب 
مازنی و عمرو بن عَنمّه اسلمی و سَلْمَةٍ بن صَحْر از بنی‌ژریق و جرباض بن ساریه 
شلّمی و عبداله بن مُْمُل و به روایتی مُعْمْل بن یّسار یا مهدی بن عبدالرحمن؛ و نیز 
گفته‌اند: عمرو بن الحمام بن الجَمُوح و به روایتی صخربن خشا." گفتند: یا 


۱ نثر: ریختن و افشاندن. ۲ یه ۷۹ سوره توبه. 

۳ لمز و غمز: عیب کردن و به چشم و ساير اعضاء ء اشاره نمودن به عنوان استهزاء و عیب. 

۴ به روایت واقدی: اين گروه هفت نقر از بنی‌عوف بودند: سالم ین حعیی که در مان رکت کرده 
بود و در مورد او اختلافی نیست. هَرّمیَ بن عَمُرو که از بنی واقف بود ُلبّةَ ین زید که از 
بنی‌حارثه بود و او همان کسی است که همه کالای خود را برای همین جنگ صدقه داد؛ 
هنگامی که پیامبر (ص) فرمان به اعانه داد و مردم صدقاتی آوردند. عتبّه پیش پیامبر > 


۱۳۶ ناسخ‌التوار یخ 


رسول‌اله: لش بنا قرَة آنْ لحم مََکَّ ما را بضاعتی و عدتی نیست که با تو توانیم 
کوج داد و از هر فوتی و ثروتی دست ما تهی است. اکنون ما را مرکبی بذل فرمای که 
پيادگانيم. فرمود: آنچه شما طلب می‌کنید به دست نیست. ایشان از نزد پیغمبر ع 
بیرون شدند و گریان بودند از این روی به جماعت بکائین ملقب گشتند. و اين یت 
مبارک در صفت ایشان آمد: ولا عی لین لذا ماآتووک لتخبلهم نت لاأجد ماأملکم عَلیه 
1 و أم فیطل من لدم زَا لا جوا مایلفُون- ۲ می فرماید: ای محمّد گناهی بر 
ایو راتس که ره زاو رک تو آمدند و طلب مرکب کردند و تو در پاسخ 
فرمودی مرکبی به دست نیست. و ایشان گریان بازشدند تا چرا توانگر نیستند که 
ساخته جهاد توانند شد. اْ السبیل عَلْ این یستأزئونکت و هُم آشیاء زضوا بان یکوئوا 
مَم الخوالف و باه عل قلوییم هم ی لاْیْعَْمُنَ. " همانا عصیان و ملامت آن مردم توانگر 
راست که رضا دادند با زنان و کودکان خود بباشند. و با مردان جنگ بسیج سفر 
نکنند. خداوند دلهای ایشان را به ختام خذلان مختوم داشته و ایشان آگاه نیستند. 
بالجمله ابن يامين بن عمرو بن کعب نضری, ابولیلی و ابومََفُل را دیدار کرد و 
شتری بدیشان تا بنوبت برنشستند. و از بهر زاد صاعی خرما عطا کرد. و عباس بن 
عبدالمطلب دو تن را و عثمان بن عفان سه کس را زاد و راحله بدادند. از این جمله 
عتبة بن زید آن کس است که تصدق به عرض خود کرد چه آن هنگام که اصحاب 
صدقه می‌آوردند عرض کرد: یا رسول‌اللّه خداوند از بندگان صدقه خواهد و مرا 
چیزی به دست نیست که از بهر صدقه بذل کنم. لاجرم عرض " خود را بر مردمان 
ی ی 


ی مر 


قد فبل ال صَدّفتک فتکَ 


ج (ص) آمد و گفت: ای رسول خدای من چیزی نیافتم و تمام کالای خود را آوردم. پیامبر 
(ص) فرمود: خداوند صدفه تو را پذیرفت. و ابرلیلی عبدالرحمن بن کعب از بنی‌مازن بن 
نجّار بوده عمرو بن عُتبّه که از بتی‌سلمّه بود. سَلمَةَ بن خر که از بنی‌زُرَی بود و عرباض بن 
ساریه شلمی که از بنیسَیم بود. .این گروه صحیح ترین افرادی هستند که ما شنیده‌ایم. و گفته 
شده است که عبداله بن مُْفل مُُنی و عمرو بن عوف مُرُنی هم از ايشان بوده‌اند و هم گفته 
شده است که اين گروه فرزندان مَُرّنْ از قبیله مرن بوه‌اند. (مفازی» ۳ / ۷۵۷). 

۱ یه ٩۲‏ منورة توبه. ۲ آیهٌ ٩۳‏ سوره توبة. 

۳ عرض: به معنی تن و نفس و جانب و سوی مرد است که نگاه می‌دارد او را از نقص و عیب 
کردن و آن را ناموس گویند (س). 


وقایع سال نهم هحری ۱۳۳۷ 


مرگ خواستن 
ابوموسی برای اشعرتین 


ابوموسی اشعری گوید که: جماعت اشعریین مرا به حضرت پیغمبر عٍْ برای 
طلب مرکب برانگیختند و فرمود: وال ماآخملکم علی شیء یعنی: سوگند با خداکه 
شما را بر چیزی سوار نکنم. همانا پیغمبر خشمگین بود و من آگهی نداشتم و 
اندوهناک بازگشتم. و هم در بیم بودم که مبادا بررمن خشم گرفته باشد. چون صورت 
چندکس از اصحاب خود را به نزدیک پیغمبر بردم تا ذمّت خود را بری کنم. و 
بازنمایم که نخست رد ملتمس من کرد و از پس آن بذل مرکب فرمود. 
ندهی» چه پیش آمد که عنایت رفت. فرمود: خدای شما را سوار کرد و مرا فرمان 
داده که چون در امری نگران سودی شوم سوگند بشکنم و کفارت دهم. 

گویند: سی هزار (۳۰۰۰۰) کس لشکر آهنگ سفر تبوک کرد و از این جماعت 
هزار (۱۰۰۰) تن سواره بود و دیگر مردم پیاده طی مسافت همی کردند. 


تقاعد 
منافقین از غزا 

بالجمله در این وقت هشتاد و دو (۸۲) تن از جماعت بنی‌اسد و عطْفان و رهط 
عامر بن الطفیل به عذر فقر و عدم بضاعت خواستند تا با لشکر کوج ندهند؛ و دیگر 
عذرها تراشیدند و گفتند: بیم داریم که چون با سپاه کوج دهیم مردم طی قبیله ما را 
به دست غارت پایمال کنند» پیغمبر فرمود: وا که وج مار من 
نگذارد و خدای اين آیت بفرستاد: و جاً 2 درون من الغراب یذ فم و قعدالذین 
اه و زشوله سیصبب اپ رام عذاب أل یش علی الضتفاء ولا عیاض ولا 
لد لیجدون مایفقون رح |ذا َصَحُوا له و 1 شوله ماع الضینین مین تبیل واة عفر 


۱۳۳۸ ناسخالتواریخ 


رح" می‌فرماید: جماعتی از مردم بادی از در کذب و نفاق دستوری خواستند و از 
غزا تقاعد ورزیدند. زود باشد که این کافران را عذاب خدای کیفر کند الا انکه بر 
بیماران و فقیران گناهی نیست. چه ایشان را نیروی بیرون شدن و کوج دادن نباشد. 

و دیگرگروهی از مردم منافق بی‌آنکه به مانمی معاف باشند یا عذری بر تراشند 
از کوج دادن تقاعد ورزیدند. و بر زیادت مردم را از بسیج سفر بیم دادند» اين آیت 
در شأن ایشان فرود شد: فرح ون رمم خلافَ رَسُول‌الله و کرهوا آن یجاهدّوا بأنوام 
و آنقهم فق سبیلائه و قالوا لاتتفررا ناه قل ناد هت آقد حرا زکائوا و ن. فأیَضحکوا 
قلبلاً َکُوا ترا جزاءباکائوا یسیون فا جک ال لاتوت لوح 
فّل آن تخرجوا معی دار آن‌تقابلوا من عدرا کم رضینر بالقفود رل یو فافمهوا 
حالف" می‌فرماید: اين منافقین شادخاطر شدند از بی‌فرمانی ود 
سفر و بذل جان و مال در راه خداء و مومنان را نیز بیم دادند که اقدام در اين غزات 
مکنید و از حرارت هوا که چون کوره حذادان شما را ملاقات خواهد کرد بترسید» 
بگو ای محمد که آتش دوزخ به کیفر اين بی‌فرمانی شما را ملاقات خواهد کرد که 
گرمتر و تافته‌تر است. از پس این خنده اندک فراوان خحواهند گریست. آنگاه 
می‌فرماید: ای محمّد بعد از غزو؛ تبوک هرگز این منافقین را با خود کوچ مده و اگر 
دستوری از بهر جهاد بخواهند رخصت مفرمای. بگو با زنان و طفلکان خود ساکن 
سرای خویش باشند. 


چم بل 


قصه 


9 999۰ تفر تباب اسف فقال یبا واه و اف لو قوس 
ند یل من ی با شا بل وف هت ستک نبا 


ریت یناب الاصفر فلا تَفتی وائدن لی آن أقب هیر با پسو فیس کست: : در غزوة تبوک با 


۱. سوره توبه» آیه ۰ و 4۱ ۲ سور توب یه ۱ ۸۳ 


وقایم سال نهم هجری ۱۴۳۹ 


ما کوچ نمی‌دهی باشد که دختران ملوک روم را به جای کنیزکان مأخوذ داری. عرض 
کرد: در میان قبیلهٌ من هیچ‌کس مر زنان را به شیفتگی من نباشد بیم دارم که چون با 
تو بیرون شوم و دختران ملوک بنی‌الاصفر را دیدا رکنم صبر نتوانم, لاجرم مرا مفتون 
مکن و رخصت فرمای تا به جا باشم. پیغمبر فرمود: اجازت کردم تا بمانی و از وی 
اعراض نمود و او همچنان فوم خود را از کوج دادن منع می‌فرمود. 
پسرش گفت: ای پدر بی‌فرمانی رسول خدا می‌کنی و با قوم خود این‌گونه سخن 
وی موب بای ک ور جق تی ۶رد درز راقل ملاق تا اب مردمان 
قرائت خواهند کرد. جندّب بن قیس گفت: َیَطمَمْ ر ُحمَد آن زب الوم شل وب 
یرهم لایرْجم من مولاء احذ بدا یعنی: گمان می‌کند محمّد که رزم زدن با لشکر 
روم مانند دیگر جنگ‌هاست یک : تن از ود کت ی 
مراجعت نخواهند کرد. و خداوند این آیت در صفت او نازل فرمود: ر منم من یقول 
ان ی و لاتلی آا 2 سقطرا زان جر حبطه الکافرین. لن یکت حسته حَسه تسوهم و زن 
تصیکت مه ُصَةٌ یلوا قدآخذنا آفرنا من قبل و یت و هم فرحون.۱ یعنی: پسر فیس و اتباع 
او می‌گویند: ما را در فتنه مینداز به سبب تضییم مال و پریشانی امر عیال چه اگر ما 
سفر کنیم بازماندگان ما را حارسی و حافظی نباشد و اینک در فتنه‌اند چه اظهار 
نفاق بزرگتر فتنه‌ای است و کیفر این کار با آتش دوزخ خواهد رفت. همانا ای محمّد 
اگر ظفرمند باشی این جماعت غم آکنده گردد و اگر شکسته شوی گویند: مردمانی 
بافرهنگ بودیم که حاضر جنگ نشدیم. و هیچ زیان و ضرری را ملاقات نکردیم 
لآ یا ماه اف فلا و عل انم یل رنف له تون با 
خدی المستیین و نرب پکم آن یصیبکا؛پعذاب من جنده آو باندینا رَیسوا لا ععکم 
ِِ نْ۲. بگو ای محمد جز آنکه خدای بر ما نوشته پهر؛ ما نگردد و شما از بهر ما 
جز دو کار نیکو انتظار نتوانید داشت, و آن نصرت است و اگرنه شهادت و ما از بهر 
شما انتظار عذاب آلهی می‌بريم. و اگرنه به دست ما پایمال هلاک و دمار شوید. 
گویند: جَنْذب بن قیس بعد از آنکه اجازت اقامت در مدینه طلب نمود گفت: اگر 
خود ساخته سفر نتوانم شد لشکر تبوک را به مال مدد کنم. خداوند اين آیت فرستاد: 


سور توبه آیه ۴۹ و ۵۰ ۲. سوره توبه یه ۵۱ و ۵۲. 


۱۳۳۰ ۱ ناسخ‌التواریخ 


مرا مر مره رقم 


ثُل نوا طوعا آوکرهاً آن تفیل منکم انکم کنم تما فاسقین. می فرماید: خواه به رغبت 
خاطر و خواه به کراهت طبع انفاق کنید نفقة شما پذیرفته نشود؛ زیرا که صدقات 
کفار به درجات فبول ارتقا نیابد. از اینجاست که چون رسول خدا از سفر تبوک باز 
مدینه شد. مردم بنی‌سَلّمه را فرمود: امیر و زعیم شما کیست؟ گفتند: جنذب بن 
فیس لکن مغمور در ملکات بخل است. فرمود: ی دام من البْحْل بل سید کم نی 
الیش الْجَعد شون براء ن مَعْرور. از این پس سید شما عَمُرو بن الجَمّوح و به 
روایتی فرمود: آن جوان سفیدروی جعد موی است که بشر ؛ بن البّراء بن مَعوّور باشد. 


در خانهة یهودی 


و دیگر جمعی از منافقان در سرای شُوَیْلم جهود انجمن شدند و سخنان ناستوده 
در کار غزوه تبوک همی گفتند. چون این خبر به پیغمبر برداشتند طلحة بن عبیداللّه را 
با جماعتی بدیشان فرستاد تا آن گروه را زحمت کرده پراکنده ساخت و اتش د 
سرای شوَیْلم زد چنانکه منافقان خود را از در و بام به زیر افکنده هرکس به بیغوله‌ای 
گریخت. 


چم من 


قصه 
جلاس بن شوید 
دیگر جلاس بن شوّید الصامت و مجذام بن خالد و ایاس بن تُضیر و سماک ین 
یزید و رفاعة بن عبدالمندر و جماعتی دیگر از منافقین مجلس را از بیگانه 
وان ور ی موسوم خدای سخنان تاستوده گفتتن: لاس گفت: خحاموش 
باشید مبادا این سخنان گوشزد او شود و ما فنضیحت شویم. گفتند: محمد گوش 
شنوا دارد هرچه بخواهیم بگوئیم و چون سوگند یاد کنیم استوار گیرد. این آیت 


۱ سوره توبه ابه ۵۳. 


وقایع سال نهم هجری ۱۳۳۱ 


رو 


میارک بدین ازل شد: و منهم لین و ای و ز ولو هو ادن خبر [ من باه و 
وم للمْمنین و رد لین وا منکم وَالذین دون وله معا ال بعضی از 
منافقان رسول خدای را می آزارند و می‌گویند گوشی شنواست, هرچه بگوئیم باور 
دارد بگو شنونده و قبول‌کننده است. لکن کارهای نیکو را و نه آن است که کذب شما 
را نداند بلکه از در رحمت پرد؛ُ شمارا ندراند. و آنانکه پیغمبر را می آزارند به عذابی 
صعب کیقر خواهند یافت. 

بالجمله این جلاس بن سوید هنگام اعداد لشکر تبوک یک روز از قبا بر 
درازگوشی نشسته به طرف مدینه رهسپار گشت. عمر بن سعید که در حجر تربیت 
او می‌زیست و به روایتی پسر زن او مصعب با او طی مسافت می‌کرد. همچنان که بر 
مردم عبور می دادند ناگاه جلاس روی به مردم مدینه کرد و گفت: اگر محمّد بدانچه 
آورده سخن به صدق کند من از اين حمار کمترم؛ مصعب گفت: ای خحصم خداوند 
چه گفتی سوگند با خدای سخنی کردی که اگر بازگویم فضیحت شوی و اگر پوشیده 
دارم در هلاک خود کوشیده باشم. و به حضرت رسول امد و صورت حال را به 
عرض رسانید. پیغمبر جلاس را از بهر کیفر طلب کرده او را سوگند یاد کرد که این 
سخنان نگفته‌ام. 

مصعب دست برداشت و گفت: الها به صدق من بر رسول خود ایتی فرست. 
پس این آیت مبارک فرود شد: تخلفون باه ماقالوا و مد قالوا کلم الکفر و کَفیوا بغد 

ری ی زیم آن هه و شوه ین فظیه ان وا یک خیرا 
طم و ان یتوگوا ییاه عداباً لب ق‌الدثیا الاخرة ز ما هم الازض من ول و لانصیر ۲ 
۳ کته هرک مه تاد مش بر زبان نیاورده‌ايم و 
حال آنکه کلمه کفر بر زبان راندند و پیغمبر خدای را بدسگالیدند و از پس مسلمانی 
کافر شدند و فصد بیرون کردن پیغمبر کردند و بدان دست نیافتند» از آن روی که 
خداوند ایشان را مال فراوان بداد و غنی ساخت مغرور شدند وکین رسول خحدای را 
در خاطر نهادند. 

همان روی این سخن با جلاس است چه او را مولائی بود و به دست مسلمین 
مقتول گشت. رسول خدای بفرمود تا دوازده هزار (۱۲۰۰۰) درهم دیت او را تسلیم 


۱ سور توب آیه ۶۱ ۲. سوره توبه آیه ۷۴ 


۱۳۳۲ ناسخ‌التوار بخ 


جلاس دادند و او بدین مال غنی و مفرور شد. آنگاه می‌فرماید اگر از نفاق توبه کنند 
معفو باشند و اگرنه دست فرسود عنا و عذاب خواهند شد. 

مع القصه چون جلاس اصفای این آیات مبارک کرد از کرده پشیمان شد و طریق 
توبت و انابت گرفت پس رسول خدای آن عطا که در وجه او مقرر بود باز نگرفت و 
مردمان این روش را از بهر قبول توبت جلاس برهانی دانستند. 


رخصت منافقین 
در اقامت مد بنه 


با ی ی ای ی ی 
فرمود خدازید این اب درو اه عنک ات هم یی کت الذین صَدفوا و تلم 
الکاذیین لایستأزنک ؛ یرون بائم الیرم الاخر آن یجاهدوا پأشواهم و آنفیهم وال علم 
بان ۳ یستأزنک الذ, ین لایْمُون باه و رالیَْم الاخر وَارتایت نریم هم ی زیمیم 
۲ همانا هک له ای اربت که هنگام لطف و حفاوت " گویند چونان 
عْمَرالّهُ لک و برحَمک ال و مانند آن» پس خداوند با پیغمبر خود عطوفتی می‌فرماید 
و می‌گوید: چرا دستوری دادی ایشان را برای توقف و سخنان کذب ایشان را اصفا 
فرمودی, تا راست‌گویان را از دروع زنان بازدانی و موّمنان تو را در بذل مال و جان از 
بهر جهاد اجازت نمی‌طلبند. بلکه چون کار پیش اید بی‌کلفت خاطر افدام 
ی تیوه موی بش جروت این قعا اه و بتریی اس 7 شک و 
ریب ۰ متردّد ساخته: ول آرادُوا اوح اعدا له عدْة و لکسن کرهانه 

هم بطم ز قبل العدوا مَعٌ القاعدین." اگر این منافقین آهنگ جهاد داشتند بسیج 
موی نیز سفر ایشان را مکروه می‌داشت. و نگذاشت چه اگر 
بیرون شدند در میان شما فساد و تباهی انداختند و سخن چینی و غمّازی کردند. 


۱ سوره توبه آیه ۴۳ - ۴۵. ۲. حفاوت: اکرام و لطف. 
۳ سوره توبه, اية ۶ 


وقابع سال نهم هجری ۱۳۳ 


خلیفتی علی 4 در مدینه 


مع‌القصه چون جماعتی از منافقین رخصت افامت جستند در خاطر نهادند که 


هرگاه سفر رسول خدای به دراز کشید یا در تبوک شکسته شود سرای آن حضرت را 
عرضه نهب و غارت دارند. و عشیرت و عیال پیغمبر را از مدینه بیرون شدن 
فرمایند. جبرئیل به حضرت رسول فرمان آورد که در اين سفر کار مقاتلت نخواهد 
رفت. علی مْ را در مدینه به خلیفتی بازگذار تا منافقین از آن قصد که دارند 
بازایستند و مردمان بدانند که خلافت و نیابت تو بعد از تو نیز اوراست. 

پس پیفمبر علی را حاضر ساخت و منبر و محراب را بدو سپرد. و حمایت 
عشیرت و حراست بلد را از او خواست. علی عرض کرد که: من در هیچ غزا از تو 
دور نمانده‌ام چون است که مرا می‌گذاری. فرمان خدای را با او مکشوف داشت 
زنان خویش را فرمود: علی را بر شما خلیفه ساختم او را فرمانبردار باشید. این 
بگفت و ساخته کوچ دادن شد و امارت لشکر را با ابوبکر گذاشت و فرمان کرد تا 
سپاهیان در ثنية الوداع " انجمن شوند. 

و ام 
لشکر را فراهم کرده اين خطبه را پر ایشان قرا نت کرد: 
یه یا لاس ان آطدق الّدیث کتاب اثه له و أولوا 
رَد َ آزن نض وت ری کی وی وخ له را و 
خزالشان مه شش و أ رت امدیث دراه و َ< خسن التص هذا الّر ان 
خر اور عوازشها و راو دنا و آختن دی لیا _ 
ال قثل ثل الشهداء ز أْتی العتی اللالاٌ بغد انٌدی. و خی الأعمال ماقم و 
ای ماع وق لقن عم ال وال ال ۱ 
/ وگن هرب کرو آمی. ‏ قر لوح بش الزث و راكاقة بم 
و من التاس من لایأق الق الا تزراً و میم من لینکافه ۷ جرا و مد 


۳ 
۶ 
1۳ 


سس مه هت یط و 
تقال بعد آن حدانه و ای 


5 ثنية الوداع: در اصل به معنی پشته و راه در کوه ه است و نية الوداع در نزدیکی مدینه قرار دارد 
که مسافرین را تا آنجا بدرقه و وداع می‌کردند. 


۱۳۳۴ ناسخ التوار بخ 


۳ مطایا اللسانٌ الذوب و خی الغی غق الْْس. و خمرالرٌاد اشْفّوی و 

ی خاناقه. ز خی" ماألق ق‌القلب لیقین. ی 
۳ من عَمل امه لول ین نج الکو جر الّار. الشغر من 
لیس انز جاغ الثم الْاء یل الیش والشباب شُفيهة ین اون و شر 
الکاسب کَسبٍ الرّیا و و مر کل أکل مال ی اليتم رالسّعید من وعظ پفیره. 
الق من مق ق بطن مد 
وا تصپز َخدکز ان مزضع رذع ال فر ان آخره ز ملاک اعتل 
خواتیمُه. و أَزق الریا لدب کل ما ی و تن الومن فسق و تال 
ی کل ول کنیه ین دافم ز مه قمع دیبه ضن ول 
عل اه کفا؛ و من ضبر ظفر و من یف یففافه عنه و من کظم القیط یاه 
و من یَضم علی الرَزيّة یعوضها اد ارو ماو 
یُضاعف اه له و من یغص‌ائه یه للم اغغزلی و لمّق للم اغفزی و 
اقآ ستففائه ی و که ۱ 

| ای مردم راست‌ترین سخن کستاب خداست و بهترین و 
استوارترین پناه کلم تقوی و پرهیزگاری است. و بهتر ادیان دین 
ابراهیم (ع) است و برترین سئت‌ها سنت‌های محمّد است و بهترین 
گفتار ذ کر خداوند است و نیکوترین قصه‌ها قران است و بهترین کارها 
کار خوش فرجام است و بدترین کارها بدعت‌هاست. نیکوترین 
رهنمودهاء رهنمود پیامبران و بهترین کشته شدن. کشته شدن شهیدان 
است. کورترین گمراهی‌ها گمراهی بعد از هدایت است. گزينة کارها 
کاری است که سودمند باشد و گزینه رهتمودها رهنمودی است که از 
آن پیروی شود بدترین کوری‌ها کوردلی است و دست بخشنده بهتر 
از دست گیرنده است. انچه اندک و بسنده باشد بهتر از ان جیزی 
است که افزون و بیهوده باشد. بدترین کار پوزش‌خواهی هنگام فرا 

۱ واقدی ایراد این خطبه را در تبرک نوشته و گوید: ...هم تا صبح راه پیمود و سپیده دم در 
تبوک بود. آنجا مردم را جمم کرد و خدا را سپاس و ستایش بایسته کرد و آنگاه |خطبه) 
فرمود. (مغازی. ۷۷۳/۳). 


رقایع سال تهم هجری ۱۳۳۵ 


رسیدن مرگ است و بدترین پشیمانی‌ها پشیمانی از روز قيامت است. 

بعضی از مردم به جمعه نمی‌آیند مگر از روی بی‌میلی و برخی از 
ایشان خود را به زبان نمی‌آورند مگر با کلمات زشت و ناپسند» از 
بدترین خطاها سخن دروغ و زبان دروغ‌پرداز است. بهترین غناها 
بی‌نیازی نفس است و بهترین زاد و توشه تقوی است و سر حکمت 
ترس از خداست. بهترین چیزی که به فلب وارد می‌شود یقین است و 
شک و دودلی از کفر است و نوحه و زاری کردن از اعمال جاهلی 
است و خیانت از آتش زنه‌های جهنم است. مستی پرده‌ای از آتش 
است و شعر از ابلیس است و شراب سرچشمه گناه است و زنان 
دامهای شیطانند. و جوانی شعبه‌ای از جنون است» بدترین کسبها 
رباخواری و بدترین وسیله نان خوردن مال یتیم است. و سعادتمند 
کسی است که از دیگری پند گیرد و بدبخت کسی است که در شکم 
مادرش بدبخت باشد. 

و هر یک از شما سرانجام در چهار ذراع زمین می‌رود و ملاک ارزش 
کارها سرانجام آنهاست و رباخواری سود دروغ است آنچه خواهد 
آمد نزدیک است, دشنام مومن کار زشت و کشتن مژمن کفر و غیبت 
او از معاصی خداست. حرمت مال مومن همچون حرمت خون 
اوست. و هر کس به خدا حکم کند او را تکذیب کرده است. هر کس 
عفو کند خدا او را عفو می‌کند و هر کس خشم خود را فرو خورد 
خداوند او را پناه می‌دهد و هر کس در مصیبت شکیبا باشد خداوند 
به او عوضص می‌دهد و هر کس ریا کار باشد خداوند عیوب او را به 
گوش همه می‌رساند و هر کس صبر کند خداوند به او دو برابرش 
پاداش می‌دهد و هرکس خدا را عصیان کند خدا او را عذاب می‌کند؛ 
خدایا مرا و امتم را بیامرز خدایا مرا و امتم را بیامرز؛ از حدا برای 
خود و شما طلب آمرزش می‌کنم ] 


۱۳۳۶ ناسخ‌التواریخ 


عرض 
سپاه تبو کت 


چون خطبه به پای برد مردی را که از بس در بدر و احد زخم یافته بود مضرب 
می‌نامیدند بفرمود: تا سپاه ر عرض داد. بیرون عبید و تبّاع بیست و پنج هزار 
(۲۵۰۰۰) تن برامد و به روایتی سی مزار (۳۰۰۰۰) تن بشمار شد. روات چهل 
هزار (۴۰۰۰۰) و هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) و تا صد مزار (۱۰۰۰۰۰) تن نیز گفته‌اند. از 
آن جماعت ده هزار (۱۰۰۰۰) کس را اسب سواری بود و دوازده هزار (۱۳۰۰۰) 
شتر در آن لشکرگاه به شمار می‌رفت. 

این وقت پیغمبر نع بفرمود تا رایتها ببستند و رایت عظیم را به ابوبکر یا زبیر بن 
الموّام داد و لوای آژس را به سید بن خُضَیّر گذاشت. و رایت رح را ابودْجّانه 
گرفت و علم بنی‌مالک بن الجّار را به عمارة بن خزم داد و از او بازگرفته زید بن ثابت 
را سپرد. عماره گفت: یا رسول‌الّه مگر از من به خشم شدی؟ فرمود: لاوالّه زید از تو 
قرآن را نیکوتر داند و بهتر فراگرفته و مردم را قرآن پیشی دهد اگرچه بنده سیاه گوش 
بریده باشد آنگاه فرمان کرد تا خالد بن الولید بر مقدمه کوج دهد و طلحهة بن 


عبیداللّه بر میمنه رود و عبدالرحمن بن عوف میسره را بدارد. 


اسخنان منافقان درباره علی تا ] 


اما از آن سوی چون رسول خدای از مدینه بیرون شد گروهی از مردم 
نفاق‌اندیش گفتند: همانا رسول خدای را از علی ثقلی در خاطر است و اگرنه چرا او 
را با خود کوچ نداد. چون این سخن علی 3 را معروض افتاد برخاست و سلاح 
شنک بر و ددرانستا کرده از مذایته بیرون بل و تماز دیگر در ارف جر فدانیته 
حضرت رسول خدای پیوست. و عرض کرد: يا رسول‌الّه تو مرا در هیچ غزا به جای 
نگذاشته‌ای چون است که در اين سفر به جای می‌گذاری اینک مردم بدین‌گونه 
سخ می‌کنند. فقال له الث: اجغ يا خی الی مکانک امه لاْضح الا بی و 
بک فأنت غلیقتی فی هل بَیتی و دار مجُرتی و فومی. آما تزضی أنْ تکون نی 


وقایع سال نهم هجری ۱۳۳۷ 


بترلة رون ین شوسی الا له لالب بغدی. فرمود: مدینه جز با من و اگرنه با تو نظم 
نپذیرد و خلیفتی من تو داری در اهل بیت من و دار هجرت من و امّت من و تو وزیر 
و خلیفه من و وصی من و وارث منی. چنانکه هرون موسی را بود الا آنکه بعد از من 
پیغمبری نباشد. اکنون باز شو و در مدینه بباش و کفایت امر من می‌کن. 

و به روایتی محمّد بن مسلمه یا سباع بن عُرْفّْطَه را مأمور به ملازمت خحدمت 
علی داشت. جماعتی از علما برآنند که این کلمات نص بر خلافت علی است و اگر 
در آن سفر کار به جنگ می‌رفت مرگز علی را خدا و رسول در مدینه نمی‌گذاشتند. 
بالجمله علی مراجعت به مدینه کرد و اين شعر را انشاد فرمود: 


آلا باعذال ال اشفاق 
لت بی فد لاک التَشول 
و مساذاک الا لانْ ابیت 
فیّث و سیفی علی عاتقی 


1 ما مس او ۳ 1 ی اد 
فلمازانی هممافلبه 
‌ ۱ ۱۳ 


و أمل الاراجیفی! و الباطل 
لاک فی‌الخالف الخاذل 
جفاکَ و ماکان بالفاعل 
ی لام الحاکِم الفاصل 
و قال ال لاخ السایل 
باژجافب" ذِی‌الْحَسَدٍ الدَاعل 


کهازون موسی و لمیاتل " 


حفره کردن 
منافقین در راه علی (ع) 


گویند چون منافقین دانسته بودند که علی 1 از حضرت رسول عرٍ باز مدینه 


۱ الاراجیف: به معنی اخبار کاذبه. 

۳.دور گرداناد خدا اهل تقاق را و اهل خبرهای دروغ و باطل را گفتند مرا که به حقیشت دشمن 
داشت ترا رسول» پس گذاشت ترا در میان عاجز واپس مانده. و نیست آن مگر برای آنکه 
پیغمبر جفا کرد ترا و نبود او جفا کننده» پس رفتم و شمشیر من بر میان دوش و گردن من بود 
به سوی بخشایندة حکم کنندءٌ احسان کننده. پس چون دید مراء طلبید دل او و گقت گفتار 
خداوند حسد و فساد کننده پس گفت. برادر من توئی نه ایشان. چون هارون موسی را و 
تقصیر نکرد. 


۱۳۳۸ ناسخ‌التواریخ 


خواهد شد در راه او به اندازه پنجاه (۵۰) دراع حفره کردند. و از حصیرها و اشیاء 
دیگر روپوش نمودند تا چون علی بر آن عبور دهد به حفیره درافتد و هلاک شود 
پس او را به زیر سنگ پوشیده بدارند. چون هنگام مراجعت اسب علی به لب 
حفیره آمد بایستاد و سر برافراخته صورت حال را معروض داشت. علی در حق او 
دعای خیر گفت. و همچنان اسب براند تا بر زبر آن روپوش سست پی برفت و 
خداوند آن روپوش را در زیر پای اسب محکم کرد چون بدان سوی حفیره رسید 
بفرمود تا آن روپوش را برگرفتند و حیلت منافقان را بازنمود. 

و در خبر است که اسب به سخن آمد و بیست و چهار (۲۴) تن از منافقان را 
برشمرد و گفت: دوازده (۱۲) تن این حیلت کرده‌اند و دوازده (۱۲) دیگر در کمین و 
کید رسول خدایند. عرض کردند: يا علی صورت این حال را به حضرت رسول 
مکتوب فرما. فرمود: نام خدا و پیک او زودتر از نامه و پیک من به پیغمبرش 
می رسد. و از آن طرف رسول خدای در فرود عقبةٌ ذی‌فتق فرمود: روح‌الامین مر 
خبر می دهد و فصه علی 2 را تا بپای بیان فرمود. بعضی برانند که اين ایت مبارک 
که می فرماید: رابغ رنلامهم و وا با ینوا" درکید منافقین با علی و قصه حفیره 
فرود شد. 

تخلف 
عبدانثه بن آبی از پیفمبر 

مع‌القصه چون رسول خدای عٌ از ارض مرف کوج همی خواست داد عبداله 
بن أبی که رئیس منافقان بود با مردم خود آغاز مخالفت نهاد و با جماعت خود به 
جانب مدینه مراجعت کرد و گفت: من با بنی‌الاصفر رزم ندهم. این لشکر چنان 
پندار کنند که با رومیان رزم جستن کاری سهل باشد. سوگند با خدای که ایشان را 
مقهور و مغلوب می‌نگرم و معاینه می‌کنم که در اطراف جهان پرا کنده می‌روند. 

چون این خبر به رسول خدای برداشتند. فرمود: اگر در او حیری بودی از ما کناره 


۱. سورة توبه یه ۴ و پس از اسلام آوردن به کفر بازگشته‌اند و قصد کاری کرده‌اند که به آن 


دست نیافته‌اند. 


رقایع سال تهم هجری ۱۴۳۹ 


نگرفتی شاد باشید که از شرّ او ایمن شدید. خداوند اين آیت مبارک بدین فرستاد: ز 
فرجرا فیک ارام( خی و اضما خلالکم نکم اه و فیکم تماعون ُم وال 
عم 9 تسم شتق آزیم ِِ ون سب کریج 13 دز 
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لشکر تیوک 


مع‌القصه رسول خدای طریق تبوک پیش داشت و لشکر کوچ دادند و در هیچ 
سفر چندین سختی و صعوبت بر مسلمانان نرفت. چه بیشتر لشکریان هر ده (۱۰) 
تن یک شتر برزیادت نداشتند و آن را به نوبت برمی‌نشستند» و چندان از زاد و توشه 
تهی‌دست بودند که هر روز دو کس یک خرما فوت می‌ساخت یک تن لختی 
یک شتر بود که هر ساعت یک تن برمی‌نشست. و کانْ زادُمٌّم الشعیرّ المُسَوّش 
والتّمر الرئیّد و لاله السْةَ و زاد ایشان جو کرم‌زده و تمر خوشیده و چربش 
دیزی ده بودو چید تن از ایس ان را تمر یز تبرد دفع جوع را بدین‌گونه می‌دادند. 
و و اه او او و و و ار مب وی 
۱ ۱۹ 110 0 
تمره برمی‌گرفت و اندک می‌مکید. بدان اندازه که ادراک طعم آن می‌کرد پس به رفیق 
خویش می‌گذاشت تا او نیز اندک می‌مکید. و جرعه‌ای آب درمی‌کشید. بدین‌گونه 


سورع تفن یه ۷ اگر همراه شما بیرون می‌آمدند جز فساد و فریب بر شما نمی‌افزودند و 
می‌کنند» خداوند از ستمکاران آگاه ۲۳ 


۳۰ ناسخالتوار بخ 


هریک از آن تمره می‌گرفتند چندانکه خستوی آن به جای بماند. 

دیگر آنکه با حذت هوا و سورت گرما آب در منازل ایشان نایاب بود چندانکه با 
این قلّت راحله شتر خویش را می‌کشتند و رطوبات احشا و امعای آن را به جای آب 
می‌نوشيدند. از این روی این لشکر را جیش العشرة می‌نامیدند که ملاقات سه 
عسرت شگرف همی کردند خداوند یزدان می‌فرماید: مد تاب‌له عل‌الّی والهاجرین 
والالصار لین اوه نی ساعة ارو من بغد ماکاد یزیغ لوب ریق منم تات لبم له 
بهم رو رح ۲ خلاصهٌ معنی آن است که: پیغمبر به توبت و انابت گرائید تا مهاجر و 
انصار بدو اقتفا کردند و توبت ایشان به برکت توبت پیفمبر پذیرفته شد. و آن 
عصیانی که در کراهت سفر تبوک داشتند محو گشت و این مهاجر و انصار که در 
سختی و عسرت متابعت رسول خدای کردند از پس آنکه نزدیک بود روی دلهای 
ایشان واژونه شود و از همراهی پیغمبر تقاعد ورزند. پس خداوند از در لطف بر 
ایشان بازگشت فرمود تا طریق توبت گرفتند و توبت ايشان پذیرفته گشت. 


د رکشف سخنان منافقان 


جماعتی از مردم منافق ملازم لشکرگاه شدند تا اگر دست يابند غنیمتی به دست 
کنند و در عرض راه سخنان آشفته همی گفتند و مسلمین را از جنگ بیم همی دادند. 

یک روز وَديّعة بن ثابت با گروهی از منافقان که از پیش روی پیغمبر کوج 
می‌دادند گفت: اين مرد می‌خواهد قصور و حصون شام را بگشاید و در ابوان 
پادشاهان جای کند. هیهات هیهات این کی تواند بود؟ مختبر بن فحش حمیر" که 
نسب از قبیلهٌ بن یآشجَع داشت گفت: سوگند با خدای دوست می‌دارم که در کیفر 
یه مر ار ی رو وان رز ورین 
صورت حال بر پیغمبر ء# مکشوف بود عمار یاسر را طلب فرمود و فرمان کرد که: 
دریاب این قوم را که بسوختند. و از ايشان پرسش کن که چه گفتید؟ و اگر پوشیده 


۱. سورء توبه آیه ۱۱۸. ۲. مغازی: مَختنی بن خمَیر (۷۶۳۴/۳. 


وقایم سال نهم هجری ۱۶۱ 


دارند بگوی که: چنین سخن کردید. 

عمار برفت و پیغام پیغمبر بگذاشت و آن جماعت از در توبت و ضراعت به 
حضرت رسول آمدند. چون مکشوف بود که نتوانند سخنان خود را پوشیده داشت 
وديعة بن ثابت عرض کرد: یا رسول‌الّه از پیش بوده است که مردمان هنگام 
مسافرت کار به مسامرت و مزاح می‌کرده‌اند تا طول طریق بر خاطرها گرانی نکنده ما 
نیز سخنی به مزا گفتیم خداوند باری این آیت بفرستاد: یر النافقون آن تنل غلبم 
شورء تلهم بان تلوییم فُل استبرژا ده مرج ماتدژون و ین سم یو اکن تشوضن 
و تب فل باه و آيایه و رشوله کنر تستهزون لاتفترزوا تدکل فد انم ان تفت عَن 
طافة منکم تعذب طایفهٌ ام کاثوا مین ۱ می‌فرماید: بیم دارند منافقان که بر کشف 
حال ایشان سوره‌ای از قرآن فرود شود. بگو ای محمّد استهزا کنید تا جزای ایین 
تسخر و استهزا را دریابید و حداوند این کردار ناستوده را که پوشیده می‌دارید روشن 
سازد. همانا اگر از ایشان پرسش کنی که چرا بدین گفتار نابهنجار اقدام کردید گویند 
که سخنی از در لعب و بازی بود. بگو ای محمّد با خدا و رسول استهزا می‌کنيد و از 
در کذب عذر برمی‌تراشید؟ همانا کافر شدید اگر بعضی از شما طریق پشیمانی 
گيرند و به توبت گرایند گناه ایشان را معفو داریم و آن کس که بررکفر خود بپاید دست 
فرسود عذاب خواهد شد. 

وروی این سخن با مختبر بن حمیر است چه او درمیان آن جماعت طریق توبت 
و انابت گرفت و عرض کرد: یا رسول‌اللّه اين نام مرا هلاک کرد پیغمبر او را عبداله 
بن عبدالرحمن نام گذاشت آنگاف از پتغمی تخد ار اشتار شلد که در راه داوند 
هید ق او کین اف او را نز اند فقال یا زش اما شهیدا ی لایغلم أحَد ین 
آّا. و مسئول او به اجابت مقرون شد و در روز یمامه فز تخنکه مع وله کند انب 
چنانکه انشاء‌الله در جای خود مذکور می‌شود - شهید شد و کس نشان او را 


تلا سینت 


. سور توبه آیه ۴ی ۵ی ۶۶ 


۱۳۳۲ ناسخ التواریخ 


معحر ه پیمیر 2 
در جواب و سوال باکوه 


بالجمله رسول خدای با آن لشکر بزرگ از بهر طی منازل رهسپر گشت و عبور آن 
حضرت بر جبلی عظیم افتاد بی آنکه چشمه بجوشد یا سحابی بخروشد از فراز 
جبل به ترشحات پیاپی آبی به سیلان می‌رفت. مردمان به عجب شدند که این آب 
از کجاست؟ پیغمبر تا فرمود این کوه می‌گرید. گفتند: آیا کوه را گریستن تواند بود؟ 
فرمود: هم‌اکنون بر شما مکشوف خواهم داشت: قال: ها لب بِم بُکارک 
َة ز مت الما ان میم با زشو اتب عبني موز 
یلو ناو و فودها التاش والججار فا آبکی منذ ذیک الوم خوفا من آن کون من تلک 
ججابت ال اشکن مکانک فلشت منها نما لک الججازهالکبریث. پیفمبر با 
کوء خطاب کرد که: اين گریه از بهر چیست؟ چنان به زبان فصیح پاسخ باز داد که 
تمامت لشکر اصغا نمودند. گفت: یا رسول‌الّه وفتی عیسی ین مریم بر من مرور کرد 
و همی آتش را وصف کرد که هیزم آن مردمان و سنگها خواهد بود. من از آن روز 
می‌گریم که مبادا از آن سنگها باشم. پیغمبر فرمود: آسوده باش که تو از آن سنگها 
نیستی بلکه آن سنگ کبریت است. چون این خطاب بشنید دیگر ترشح نداشت. و 
از گریستن بایستاد. 


در مکالمه با حن 
و دیگر چنان افتاد که یک روز شهیل بن بیضا با رسول خدای ردیف بود ناگاه 
پیغمبر به آواز بلند بانگ برداشت که يا شهیل و همچنان شهیل به آواز بلند ندا 
دیداد 9 سک ورن مج سرت این ینک با درو مردهاه دریاموه بر 
رو ی تن ی ها 3 
حَرمّها علی الا 


3 وقت ماری بس عظیم بر سر راه پدیدار شد و مردمان از دیدار آن فرار کردند 


وقایع سال نهم هجری ۱۳۳ 


و از دور نگران بودند» پس آن مار در برابر رسول خدای بایستاد و بعد از زمانی از 
نزدیک پیغمبر به یک سوی راه شد و همچنان ایستاده بود این وفت مردمان نزدیک 
شدند و در برایر حضرت رسول انجمن گشتند. پیغمبر فرمود: اين جنی از جمله آن 
نه )٩(‏ تن جن است که در مه نزد من آمدند و اصفای کلمات فران کردند؛ چون 
منزل وی در این اراضی است امروز نزدیک من آمد و سلام داد و مشکلات خویش 
بپرسید و اینک شمارا سلام می‌دهد. اصحاب گفتند: و علیه‌السلام و رحمة‌اله و 
برکاته پیغمبر فرمود: حَیّوا عبادّاله مَْ کائوا. یعنی: ای بندگان خدای تحیّت کنید هر 
که باشند. 

خوارزمی در ترجمه «مستقصی» این سخن به تصحیف خوانده و آن را حبّه 
دانسته. یعنی: دوست دارید. 


معجزه پیعمیر 
دریافتن شتر گمشده 


دیگر آنکه در طریق یکی از منازل شتر پیغمبر یاوه شد مردمان در طلب آن بیرون 
شدند» زید بن الصّلت که جهودی از بنی ماع بود و در منزل مارة بن حزم جای 
داشت. با جماعتی که حاضر بودند گفت: گمان محمّد آن است که پیغمبر حداست 
و از آسمان خبر می‌آورد» چون است که شتر گمشد؛ خویش را نداند؟ از قضا این 
وقت عماره در حضرت رسول بود پیغمبر روی با او کرد و فرمود: هم‌اکنون منافقی 
درمنزل تو با اهل مجلس خود چنین سخن کرد آری من هیچ از خویشتن ندانم جز 
آنکه خداوند الا فرماید. چنانکه خبر شتر مرا بازداد. همانا در فلان وادی مهارش بر 
شاخ درختی استوار شده. چون اصحاب این بشنیدند برفتند و شتر را بیاوردند. 

و از آن سوی چون عماره به منزل خویش شد فحص فرمود که: این سخن را که 
گفته است؟ مکشوف افتاد که زید بن الصلت گفته, لاجرم با زید درآویخت و گفت: 
تو در منزل من داهیه بزرگ بوده‌ای و من ندانسته‌ام» و زید را از پس گردن بزد و از 
منزل شود اخراج کرد و ترک صحبت او بگفت. گویند: زید مسلمانی گرفت و به 
روایتی تا هنگام مردن منافق بود. 


۱۳۴۲ ناسخ‌التواریخ 


زسیدن 


پیغمر 2 به وادی القری 


مع‌القصه رسول خدای طی مسافت کرده به اراضی وادی‌القری درآمد و سراپرده 
راست کردند. مردم بنی عرّیض پیغمبر را میهمانی کردند و هریسه به حضرت رسول 
(۴۰) وسَق خرما در وجه آن جماعت مقرر داشت. و همچنان در وادی‌القری. 
رسول خدای را بر حديقهٌ زنی عبور افتاد هرکس ان حدیقه را خرّص " کرد پیغمبر نیز 
سخنی بفرمود. هنگام مراجعت چون از اد پرسش کردند ان حرّص که رسول 
خدای کرده بود حبّه‌ای بیش و کم برنيامد. 


رسدان 


پیغمبر عٍ به حجر مود 


بالجمله چون از وادی‌القری به دیار حجر مود عبور دادند پیفمبر با لشکریان 
فرمود: این زمین بلاست از آب آن میآشامید و وضو مسازید؛ و اگر با این آب خمیر 
کرده باشید از آن خمیر مخورید و شتر خود را مخورانید» و زانوی شتران را سخت 
ببندید و می‌باید هیچ‌کس از خیم خود بیرون نشود. جزاینکه صاحبی با او باشد. 
همه کس کار بدین‌گونه کرد مگر یک تن از بنی‌ساعده که به حاجت از خیمه بیرون 
شد و اورا مرض خناق بگرفت. و تنی دیگر برای شتر گمشدء خود پرآمد و او را باد 
ببر د. 

چون این قصه در حضرت پیفمبر معروض افتاد فرمود: چرا بی‌فرمانی کردید؟ 
آنگاه در حق آن مریض دعای خیر بکفت تا شفا یافت و آن کس را که باد برده بود در 
جبل طی انداخت. بعد از مراجعت پیفمبر به مدینه مردم طی او را به حضرت 
رسول آوردند. 

گویند: در دیار حجر رسول خدای سر و روی خود را به ردای مبارک بپوشید و 


۱ خرص: تخمین زدن و به نظر اندازه میوه را بر درخت يا زراعت را بر زمین. 


وقایم سال نهم هحری ۱۴۴۵ 


شتر خویش رابه سرعت همی راند» و فرمود: در منازل مردم ظلم پيشه عبور مکنید 
الا آنکه گریان باشید تا مبادا آن عذاب که ایشان راست مر شما را نیز ملاقات کند. 


در پیدا شدن ابر و باریدن 


بالجمله چون بامداد کردند لشکریان را آب نایاب افتاد. در حضرت رسول 
بنالیدند. پیغمبر دست به دعا برداشت با اينکه هیچ ابری دیدار نبود سحابها پدیدار 
گشت و متراکم شد و بارانی بزرگ ببارید. چندانکه مردم سیراب شدند و آب 
برگرفتند. آنگاه پیفمبر تکبیر بگفت. پس ابر بشکافت و آفتاب بتافت. 

این هنگام فرمود: گواهی می‌دهم که من پیغمبر خدایم. یک تن از مسلمانان با 
مردی نفاق پيشه گفت: چون این معجزه بدیدی روا باشد که مسلمانی گیری. گفت: 
قتتیره است رتست تماق ابرم یو دا کت و رای اد 


معحر ه پیغسر در 
طایری که انواع خوردنی سد 


و دیگر چنان افتاد که بعضی از مردم به جهت بعد مسافت و طول طریق زیاده از 
چند روزه حمل خوردنی دادند. چون ایامی پر کشت خوردنیها فاسد شد. در 
حضرت رسول عرض کردند که زاد ما کهنه و بدبوی شده بر آن صبر نتوانیم 
کرد 

فرمود: جه زاد دارید؟ 

گفتند: نان و گوشت مالح! و عسل و تمر. 

فرمود: قوم موسی را مانید چنانکه خدای فرماید: لا قاوا آن بر عَلی طعام واجد.۲ 


۱. مالح: یعتی شور و نمکین. 
۲. سوره بقره, ایه ۶۱: هرگز بر یک نوع غذا اکتفا نمی‌کنيم. 


۱۳۶ ناتخ‌التواریخ 


اکتون وه می جواه. 

گفتند: رید لشماً طریاً دید ز لشماً تشوبا من تشم الیو و ین احلواء 
المَمَمُول. یعنی: گوشت مرغ و ماهی و کبابهای و حلواهای شکرین 
می‌خواهیم. 

پیغمبر فرمود: کم خرن فی هه الواجدة بنی!شرانبل لاهم اً وال 
رَاَاء الم ولد بل َاستَتدلوا الذی هر آدنین بالذی هو نت 
تبون الْذی هو آفسَل بالذی هو دونه. پیغمبر فرمود: بنیاسرائیل تره و خیار و 
سیر و پیاز طلب کردند. واين اشیاء مکانت ان را نداشت که بدیشان نازل می‌شد. و 
شما با بنی اسرائیل مخالفت کردید و از آنچه داشتید نیکوتری خواستید و من از 
خدای خواستار می‌شوم تا شما را عطا کند. 

گفتند: هم در میان ما کسان باشند که مانند بنی‌اسرائیل سیر و پیاز و امثال آن 

فرمود: هم خداوند عطا می‌کند شما را به خواهندگی. 

پیغمبر خود آنگاه فرمود: ی ی ی رن 
قال‌انله 4 ان مرها علیکه نیک بغد منکم فا دب عذابا ا آعد بدا من العالین.۱ 
هت این آیت بزرگ کسی 
کافر شود دست فرسود عذابی گردد که هیچ‌کس از جهانیان ان زحمت و عفوبت 
ندیده باشد. 

و مرکس از پس آن مائده کافر شد خداوند او زا مس کرد و صورت نیرز 
ی و برّی و بحری تا به چهارصد (۴۰۰) گونه برآورد و لد مُحَمّدا 

لاه لا یشتلزل کم من السّماء عتّی بل بکافر کم ماحل بکفار قوم عیسی وله 
محه رَوّف بکم من آَنْ یعرْضکم لذلک. همانا رسول خدا با شما از در رحمت و 
رأفت ۱ ۱1 تعب نیندازید: چه اگر از اسمان برای شما 
مائده نازل کند و شما کافر شوید همان کیقر پابید که امّت عیسی يافتند. 

آنگاه پیفمبر به جانب طایری نگران شد که در هوا طیران داشت. پس با یک تن 
از اصحاب خطاب کرد که: اين طاير را ندا کن و بگو پیغمبر امر می‌کند تو را که در 


۱. سوره مائده آیه ۱۱۵. 


وقایم سال نهم هجری ۱۳۴۷ 


زمین فرود شوی. چون ابلاغ فرمان کرد آن طایر به زیر آمد. پیفمبر فرمود: ای طایر 
خداوند امر می‌کند که بزرگ شوی. در حال آن طاير به اندازءٌ تلی برآمد. آنگاه 
بفرمود تا اصحاب آن را احاطه کنند ده هزار (۱۰۰۰۰) کس گرد آمد و نتوانستند 
محیط او شد. پس در گرد او بر صف شدند دیگرباره پیغمبر فرمان کرد تا آن طایر از 
پر و بال بیرون شد و گوشت و استخوان به جای ماند باز حکم داد تا استخوان و 
پای و منقار را که متفرق یود مجتمع ساخت. 

فقال: ناه له تعالی باهذ المظا نْ تردق ء فعادّث کما قال و همچنان فرمود: 
نله اه لا میت َالرْعب والزیش پش آنْ تمد بل و بَضات و شوماه و وا 
لبم فْعادت کماقال. یعنی: 0 خحداوند امر می‌فرماید که این 
استخوانها و بالها و پرها سیر و پیاز و انواع بقولات وترها گردند و در زمان چنان شد. 

آنگاه فرمود: هان ای مردمان با دست و کارد قطع کنید و بخورید و چنان کردند. 
یک تن از منافقین همی خورد و گفت: محمّد گمان می‌کند که در بهشت اهل جتّت 
چون اکل طیور می‌فرمایند از جانبی گوشت قدید و از جانبی مشوی! می‌ربایند 
ام ی را بنماید. خداوند پیغمبر را آگهی فرستاد پس بفرمود: 
لیذ کل واجد بقع وم پشم او رن الرحبم و لاله علی 
ححدٍ و آله ای و غ مه فی فه اه یچد طم ماشاء قدیدا وان شاء مه تا 
1 شاه قفا طمخا ‏ ن شاة سایر ماش نون لطبیخ او مشاه آل ان 
الحَلوآء. فرمود: باید مرکس از شما لقمه‌ای مأحوذ می‌دارد بسم‌اله بگوید. و در 
دهان بگذارد» پس هرچه اراده کند. ان شود از هرگونه کباب و مطبوخ و هرگونه 
نا 

پس چنان کردند و بخوردند تا سیر شدند. آنگاه عرض ردیل اکنون تشنه‌ایم. 
تک لیذ کل واجیٍ منک لته بنهاقضمها فی فبه وال ب" بسّم‌اله الرخمن 

حیم و ضلی اف علی شک له لین 4 یشتحیل فی فیه میرب ار لب 

رت . یعنی: : باید به نام خدا هرکس لقمه خود را در دهان 
ردو دوه ویر ال اور اه تاه ان شوه غرای کی را 
هرگونه شرابی. پس اصحاب چنان کردند و چنان یافتند. 


۱. مشوی: سرخ و بریان شد». 


۱۳۳۸ ناسخ التواریخ 


انگاه فرمود: له تعالی ی رک آها لین تفودکما گنت و یم هه الا جح 
والمنافیر الیش ولرّغْب اْتی قُداشتحالث ی الْبقل والْقئاء والعدس والْبَصَلِ 
الوم نْ نود جناحاً و ریش ژ عم ماکان عَلی قذر فلتها. یعنی: ای طاین 
خحداوند می‌فرماید اه که بش روت ام فس کت که ات یلها ز 
منقا,.ها و پرها که مستحیل به بقولات شد هم دیگرباره به حال نخستین آید. 

لاجرم آن طاير جسدی به صورت نخست آمد. باز فرمود: با الصا نله ی 
ارو ای کائث فیک جرج أنْ مود ایک پس روح به جسد آو بازآمد دیگرباره 
فرمود: ها الا ال مرک أَنْ تقوم و تطیرکما کت تطبر. پس برخاست و بپرید 
به سوی هوا و مردم نگران یودند. و از آن پس در دست خود از آن سیر و پیاز و دیگر 
بقولات چیزی نیافتند. 


معجزه پیامبر ۶ 
در ورود تبوک 


معالقصه رسول خدای کوج بر کوج طی مسافت کرد تا راه با تبوک نزدیک افتاده 
پس سپاه را پیش خواند و فرمود: فردا چاشتگاه فرود عین تبوک خواهید شد تا من 
حاضر نشوم کس دست با اب فراز نکند. 

روز دیگر که لشکر وارد تبوک شد پیش از آنکه پیغمبر دراید جماعتی به چشمه 
تبوک رسیدند و با آب چشمه دست در بردند. چون پیغمبر بیامد و بدانست 
حشمگین شد و با آن جماعت سخنی چند از در شناعت براند» آنگاه بفرمود: تا 
وعائی از آن آب بیاوردند دست و دهان و روی مبارک را بشست. و بدان چشمه 
بریخت در زمان آب بجوشید و غزارت یافت تا لشکر را به تمام کفایت کرد. آنگاه با 
معاذ بن جبل فرمود: اگر زندگانی یابی زود باشد که چندان آب در اینجا بینی که از 
دو جانب وادی سرشار برود. 

و این روز که پیغمبر وارد تبوک شد سه‌شنبه بود به روایتی بقیت ماه شعبان را با 
چند روز از شهر رمضان توقف فرمود و نیزگفته‌اند که: دو ماه در تبوک توقف داشت 


رقایع سال نهم هجری ِِ 


جماعتی که از 
دنبال لشکر وارد تبوکت شدند 


چند کس از اصحاب رسول شدای هنگام روج از مدینه ملازمت رکاب 


اول ابوذر 


نخستین ابودر غفاری بود شتری ضعیف و ناتوان داشت. چون از ففای پیغمبر 
بیرون شد شتر را توان رفتن نماند ناچار ابوذر آن را به جای گذاشت و حمل شتر را 
بر پشت کشیده پست و بلند زمین را درنوشت و به ارض تبوک درآمد. لشکریان از 
دور نگران شدند که ی ی ی 
رسانیدند. فرمود: ابوذر هی‌آید. أدرکوه بالماء فَّ عطشْان. او را آسات انا کته 
سخت تشنه است. پس مقداری آب بدو بردند تا باشامیده و نگریستند که اداو؟ 
سرشار از آب با خود دارد پیغمبر عّْ فرمود: یا با مَعک ماه و عَطَشتّ؟ ای ابوذر 
چندین تشنه بوده‌ای و حال آنکه حمل آب می‌دهی عرض کرد: بابی انت و امی آب 
بارانی عذب و بارد در صخره‌ای یافتم, و با خود گفتم: ننوشم تا حبیب من رسول 
خدای نتوشد. 

فقال ر سول اله: اب رَجمک‌ال تعپش وخذک و تموث وشدک و لب 
وَخدک ول اجه وَخدک یذ بک قَوم من أمُل يراي تتولوت خسای و 
تک تجهیرک وَالسّلوة عَلَیکَ و دُفْنکَ. فرمود؛ 1 
زندگانی کنی و تنها وداع جهان گوتی: و تها برانگيخته شوی و ننها به جنان جاوید 
درآئی» جماعتی از مردم عراق با تو مسعود شوند که تجهیز و تکفین تو کنند. و 
قصه او با عثمان بن عفان و تنها مردن او در بیابان به صدق قول رسول خدای در 
جای خود مرفوم می‌شود -. 


۱۳0۵۰ ناسخ‌التواریخ 


ذ کر 
احوال ابوخثیمه 


دیگر ابوخئیمه هو عبداله بن خثیمه. بعد از بیرون شدن پیغمبر از بهر اعداد کار 
در گرمگاه روز به خانة خویش درآمد. و او را دو زن بود هریک در عریشی " جای 
کرده آب سرد و طعامهای مهنا مهیا داشتند» چون ابوحیمه را بدیدند گفتند: در این 
تحت زو باتک شا که کی ار او با حور شزو اسان ناسا فخوفمال 
سَبحا الله رَسول‌الله فد عُراله له ی بن ذبه و ما تخر فی‌الضح والیح كِ 
الق یَحمل سلاحَه علی امه و آبوختیه ُتَِمَة نی ظلال برغ و طعام هیا و آنرائین 
خسناوین؛ ما هذا اسب زاف ماع وج الما و لاششل عربدا عتی 
لح بالّبی. گفت: رسول‌الله را که خداوند ا ز گذشته و آینده معصوم فرموده اینک 
زحمت سرما و گرما بر خود نهاده, و گردن خویش را فرسودة حمل سلاح داشته 
کی با انصاف برابر شود که ابوخئیمه با دو زن نیکو صورت در سایه دار ترتیب طعام 
و آب خوشگوارکند. سوگند با حدای که با شماسخن نکنم و به عریش شما درنيايم 
الا آنکه به حضرت رسول خواهم شتافت. 

این بگفت و راه برگرفت و مقداری زاد بر شتر خویش حمل داد. چون راه با 
تبوک نزدیک با سواری از دور پدیدار است. پیغمبر 
فرمود: کی أَباشفیِمَة ی لک. یعنی: او ابوختیمه است که نزدیک به هلا کت رسیده. 


[و) ثله بن اشفع لیثی] 


دیگر آن هنگام که رسول خدای تجهیز لشکر می‌کرد از برای غزوة تبوک وفد 
کنانه به حضرت مدینه آمدند وائلة ؛ بن الاشفع لیلی سیّد و زعیم آن جماعت بود. 
رسول خحدای او را گفت: چه کسی و از برای چه آمدی؟ عرض کرد: آمده‌ام تا 
مسلمانی گیرم. فرمود: با من بیعت کن بدانچه دوست می‌دارم و بدانچه مکروه 
می‌شمارم. وائله به همان شرایط بیعت کرد و قوم او نیز متایعت کردند. 
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آنگاه واثله رخصت مراجعت حاصل کرده به قبیلً خویش بازگشت نمود؛ پدر او 
اشفع چون مسلمانی او را بدانست گفت: سوگند با خدای که هرگز با تو سخن نکنم 
لکن خواهرش با برادرش همداستان شد و با پیغمبر ایمان آورد و کار برادر را از بهر 
سفر مدینه راست کرد. 

پس وائله دیگرباره راه مدینه گرفت تا با لشکر تبوک پیوسته شود وقتی برسید 
که رسول خدای بیرون شده بود و لشکر از دنبال او به تفاریق بیرون می‌شدند, وائله 
کفا: گیشتت: کها هرا سوارکند تا هرچه در این سفر غنیمت یافتم از آن او باشد؟ 
کعب بن عجرّه او را سوار کرد تا پیوستة جیش پیغمبر گشت. 

و چون در تبوک خالد بن ولید به فرمان پیغمبر آهنگ حرب اکیدر کرد ملازم 
خدمت او بود - چنانکه عن قریب مرقوم می‌شود در آن سفر از غنايم شش (۶) شتر 
یا بیشتر بهره وائله افتاد این جمله را به نزدیک کعب بن عَجْرّه آورده پیش داشت. 
کعب گفت: من تو را در راه خدا سوارکردم و اين فعل نیکو را با غرض دیگر آلوده 
نکنم و دست به اخذ شتران نيالود. 

دیگر ابن مْمکتوم به حضرت رسول آمده عرض کرد که: مردی پیر و ضعیف و 
تاتوانم و کورم و قائدی ندارم آیا رخصت می‌دهی که از جهاد تخلف کنم؟ پیغمیر در 
پاسخ او سخن نکرد. و به روایتی یش عَل‌الضعفاء (رّلا ی الرضی ولا ی این یجدون 
مأ ون خرج اذا لصافم و رَسُوله]۲ الی آخره در حق او نازل شد. و نیز گفته‌اند: در 
حق عائذ بن عمرو نازل گشت. 


وفات 
عبدانله ذوالیجادین 


می‌نماید که او را شناخته داریم. 
همانا عبدالله از مردم قبیله مَرَیْنه بود و قبل از اسلام عبدالعرّی نام داشت. در 


۱ سور توبه آیه :٩۱‏ بر تاتوانان و بیماران و آتانکه وسع مالی ندارند» اگر خیرخواه خدا و 
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کودکی پدر او بمرد و کفالت او عم اوکرد تا بزرگ شد و شتران و گوسفندان و عبدی 
چند به دست کرد. و سخت آرزوی مسلمانی داشت و از بیم عم خویش تقدیم 
نمی فرمود. بعد از فتح مکه با عم خود گفت: روزگار انتظار بردم که تو مسلمانی 
گیری من نیز با تو مسلمان شوم و اینک دانستم که توکیش خویش نخواهی گذاشت. 
و دستوری ده تا طریق مسلمانان سپرم که از این بیش بر زندگانی خویش 
قوی‌دل نیستم. گفت: سوگند با خدای اگر روش محمّدیان گیری هرچه تو را داده‌ام 
بازگیرم. چندانکه اين ردا و ازار بر تو نگذارم. 

عبد الّه گفت: سوگند با خدای که ترک بت پرستی گیرم و از اين مال نیز بیزارم» چه 
در پایان کار این مال باید بگذاشت و بگذشت. و در زمان ترک مال بگفت و جامه از 
تن دور کرد و عریان تن به نزدیک مادر خود آمد وگفت: افزون از تن‌پوشی نخواهم و 
آهنگ مسلمانی دارم. مادرش قطعه کتانی بدو آورد و آن را بدو نیم کرد نیمی ردا و 
نیمی ازار ساخت. و از این روی ذوالبجادین لقب یافت. چه بجاد گلیم به خط را 

بالجمله راه مدینه گرفت و به مسجد رسول خدای درآمد پیغمبر ع بعد از 
صلوة صبح چشم مبارکش بدو افتاد فرمود: کیستی ؟ گفت: عبدالعزی. فرمود: نام تو 
عبدالّه ذوالبجادین باشد. و منزل خود را نزدیک به ما مقر کن. پس عبدالله 
مسلمانی گرفت و قرآن بیاموخت و به بانگ بلند قرائت قرآن همی کرد. چندانکه 
نماز و فرائت او مردم را زیانی می‌آورد. عمر بن الخطّاب از در منم برخاست پیغمبر 
فرمود: دعهٌ یا عُمَرٌ قَاهُ خرح مُهاجراً ای الم و الی زشوله. 

از قضا این وقت رسول خدای تجهیز لشکر برای غزوة تبوک می‌فرمود. عبدالله 
عرض کرد: يا رسول‌الّه دعا کن تا در راه خدا شهید شوم فرمود: پوست درختی 
حاضر کن. عبذ الله پاره‌ای از پوست درخت سَمّره بیاورد. پیغمبر آن را بر بازوی وی 
بست و فرمود: للم حَرَم دم غلّی الما خداوندا خون عبداله را بررکافران حرام 
فرما. عرض کرد: من جز این خواستم. پیغمبر فرمود: چون به فصد جهاد بیرون 
شوی اگر تو را تب بگیرد و بدان تب وداع جهان گوئی شهید مرده باشی. پس عبد ال 
را در تبوک تب بگرفت و جهان فانی را بدرود کرد. 

بلال بن حارث گوید که: آن شب که عبدالّه را به خاک می‌سپردند بلال موذن را 
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دیدم چراغی در دست داشت. و رسول خدای در قبر او درآمد و ابوبکر و عمر او را 
شبانگاه کردم و از او راضی بودم تو نیز از او راضی باش. 


وفات 
معاویة بن معاوبة لیثی 


دیگر در ایام توقف تبوک, معوية بن معویه لیثی و به روایتی مُّنی به درود جهان 
کرد. و این چنان بود که آن هنگام که رسول خدای را در تبوک جای بود یک روز 
آفتاب را هنگام طلوع از دیگر روزها روشن‌تر یافت. و به روایت آنّس بن مالک 
جبرثبل 1 فرود شد و گفت: این روشنی برای فوت مموبة بن معویه است. و 
خدای هفتاد مزار (۷۰۰۰۰) ملک را فرمان کرد تا بر او نماز بگزاشتند و این درجه 
بدان یافت که شب و روز به قیام و قعود بود و قرائت سور قُل هوائه آخَد" فراوان 
می‌کرد اگر خواهی زمین را قبض کنم تا بر او نماز گزاری: فصلی عَلَیّه فرَجَم 

و به روایتی جبرئیل پربزد پست و بلند زمین را هموار و مرتفع ساخت تا جنازه 
او مودار گشت. 


مرگ منافقین 
و هم شبی در تبوک ریحی عاصف وزیدن گرفت پیغمبر فرمود: این باد برای 


مرگ منافقی وزیدن دارد» و بعد از مراجعت مکشوف داشت که در همان ساعت 
منافقی هلاک شده. 


۱ سوره اعلاص. آبه یک: بگو او خدای بگانه ۳ 


۱۳۵۴ ناسخ التوار بخ 


اسب خود که طربٍ نام داشت استوار کرد و غبار پشت و کفل آن را به ردای مبارک 
می‌سترد. گفتند: يا رسولالّه چه لایق است؟ فرمود: شما چه دانید بلکه جبرئیل 
حکم آورده باشد یا آنکه دوش ملائک با من خطابی در تیمار داشتن اسب کرده 
باشند و هیچ مسلمان نباشد که اسبی را از بهر جهاد بدارد جز اينکه خدای در هر 
حبه‌ای که بدو دهد حسه‌ای از بهر او نویسد و سیثه‌ای محو کند. 

گفتند: کدام اسب نیکو باشد؟ فرمود: یر الیل الاذهم الارئَم ثم الافرج 
الْمحَجْلْ." یعنی: اسب سیاه که پیشانی او اندک سفید باشد و لب زیرین او سفید 
ناشن و بعد از آن بیشانی سفید مطلی‌الیتین .یس کمیت به این شک ونضان بهترین 
اسبهاست. 


سر یه 
خالد بن ولید بر سر دور 


و هم در ایام توقف تبوک رسول خداء خالد بن ولید را فرمان کرد که به دُومةَ - 
الجَنْدّل تاختن برده أکیّدر ین عبدالملک نصرانی را که حاکم آن اراضی است دفع 
دهد و مردم آن مملکت را دعوت کند و چهارصد و سی (۴۳۰) سوار ملازم رکاب 
اوز تا ختا: 

خالد عرض کرد: يا رسول‌الّه مرا با سپاهی اندک به بلاد کلاب می‌فرستی؟ 

فرمود: زود باشد که بی زحمت مقاتلت او را در نخجیر گاهی اسیر کنی. 

پس خحالد راه برگرفت و طیم مسافت کرده تا حصن أکیٌدٍر نزدیک افتاد. و دیوار 


۱. مخلاة: توبره که کاه و جو در آن ريخته بر سر اسب آویزان کنند. 
۲. محجل: اسبی که هر چهار دست و پای وی سفید باشد و ارئم: اسبی که سر بینی یا لب 
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حصار پدیدار گشت. اکیّدر بر بام حصار با ضجیم خویش رباب بنت یف کندی 
بکبازندن شرات خمر اشتغال داشت. و این هنگام از فضا گوزنی بر در حصار آمد و 
با شاخ خویش در حصار را خراش همی داد. چون شب از تابش ماه روشنی داشت 
رباب از لب بام این بدید و با شوهر گفت: هیچ‌کس صیدی که به پای خویش امده 
تافتت اسان از دشتی نحل رد 

کر که در طلب نخجیر حرصی به کمال داشت چون این بدید از حصار به زیر 
آمد و اسبی را که برای تججیر تضمیر کرده بود برنشست؛ و برادر حود حسان را با 
دو تن غلام ملازم رکاب ساخته از دنبال صید شتاب گرفت. چون لختی از حصار 
دور افتاد خالد که در او نگران بود بفرمود تا لشکر از کمینگاه بیرون تاخته او را در بژه 
انداختند. حسّان بخروشید و دست به مقاتلت برآورد و مقتول گشت. اکیدر گرفتار 
شد. او را به نزد خالد آوردند. 

وچون رسول خدای فرمان کرده بود که اگر أَکیُدٍر سرکشی نکند او را به حضرت 
آرند. خالد فرمود: اگر خواهی در پناه من باش و تو را زنده به حضرت رسول بر 
بفرمای تا در حصار بگشایند و این حصن را بر مسلمین مسلم دارند. اکیُدر بدین 
سخن رضا داد و در خحدمت خالد به پای حصار آمد و ندا درداد که در بگشائید. 
مصاد برادر دیگر او که حافظ قلعه بود فرمان‌پذیر نگشت. 

در پایان امر سخن بر این نهادند که خالد با ار کار به مصالحه کند بدین شرط 
که أَکیّدٍر دو هزار (۲۰۰۰) شتر و هشتصد (۸۰۰) برده و به روایتی هشتصد (۸۰۰) 
سراسب و چهارصد (۴۰۰) نیزه بدهد. و حاکم آن اراضی باشد. لکن مصاد و اکیدر 
هر دو تن در حدمت خالد به حضرت رسول ایند تا هرچه فرمان کند بپذيرند. 

چون این امر به انجام رفت عمرو بن أمَیَه ضمری به حکم خالد راه مدینه پیش 
گرفت. چه این وقت رسول خدای مراجعت به مدینه کرده بود؛ و این مژده برسانید 
وقبای زربفت که سلب حشّان بود از بهر نشان با خود ببرد» مردمان را مدارای خالد 
در آن قصه خوش نیامد. رسول خدای فرمود: مَناذیل سَعْد بن مَعاذ فیلحت خن 
ی ۱ ۱ 

بالجمله خالد از آنچه مأخوذ داشته بود به رسم صفی شیء چیزی چند خاص 
پیغمبر اختبار کرد و از آنچه بماند خمس برگرفت. و دیگر اشیاء را پر اصحاب بخش 
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کرد و أکَیدر را به اتفاق مصاد به مدینه آورد و ایشان جزیت بر ذمّت گرفتند» و کتاب 
ور و به روایتی مسلمانی گرفتند و پیغمبر ای و 
نگاشت بشما رن الرَحیم هذاِتاب من مُحَحٍ سول ال ع لایر حین 

جات ی شام و خلم اد وقضاه وشن بانان تاه نگا شندب 0 


لرفتها و و ون وه یم ار قوال یی دیگر رسمار 
گرفته‌اند. 


قبول 
جزیه پادشاه ایله 
و همچنان در ایام توقف تبوک. نخبة بن دره که ملک مملکت یله بود به 


قبول . 
جزیه جربا و ادزح 
و همچنان مردم جریا" و رح نیز حاضر شدند و جزیت بر خویش نهادند و 


سر یه ابوعنیده 


و هم در ایام توقف تبوک» رسول خدای: ابوعبيدة بن الجرّاح را با جماعتی به 
قبیلة جذام مأمور داشت. چون ابوعبیده تاختن برد زلباع بن روح جذامی که فاید 
قبیله بود مقاتلت او را در قوت بازوی خود ندید لاجرم مردم خود را برداشته طریق 
فا یقن داش ان یه تا گنه سیر غیت فراوان او ایشان پذست او رد 
و مراجعت کرد. 


۱ ایله: شهری است در ساحل دریای قلزم. . ۲. جربا بفتح جیم: موضعی است از زمین شام. 


وقایم سال نهم هجری ۱:۵۷ 


سرته 
سعف بن عباذه 


و همچنان سعد بن عباده به فرمان رسول خدای به اجتماعی از ابطال رجال به 
قبیلة بنی‌سلیم و جماعت بلی تاختن برد و ایشان نیز سر از مبارزت برتافتند و طریق 
هزیمت سپردند. 


معجزه پیخمیر 
در سی رکردن جمعی 


و دیگر در ایام توقف تبوک چنان افتاد که مردی از بنی‌سعد بن هذیم حاضر 
سیخ رو مین امین اماب رود شش ۰۳ ورسون دای از 
را رخصت جلوس فرمود. عرض کرد: با رسول‌اله:أُهَدٌآنْ ال و آلک مُحَمٌد 
وال فرمود: ألم وَجهک. 

آنگاه فرمود تا طعامی حاضر کنند. بلال نطعی بگسترد و مقداری خرما که با 
روغن و قوروت آمیخته بود بر نطع نهاد. چندانک آن جماعت را کفایت جوع 
نبایست کرد بخوردند و همه سیر شدند دراه در عجب شد و گفت: 
چگونه این مقدار طعام این جماعت را دفع مجاعت کرد؟ پیغمبر فرمود: لک یاک 
فن تفه انامه واا خرس اف شاه واشتا: 

مردی بنی‌هذیم برای قوت یقین» روز دیگر نیز به حضرت رسول آمد. و امروز ده 
۰ ۰ تن حاضر بود. باز پیغمیر بلال و قرف داو و وی جرب از انبان همی 
گرفت فرمود: آخرخ و لاف من ی لش اثلال ۳ 

بلال انبان فروریخت و آن به مقدار دومد می‌نمود: پس پیغمبر فرمود: کلوا 
بسم‌اللْف و آن جماعت به جمله خوردند تا نیک سیر شدند. و چنان نمود که یک 
دانه از آن خرما کس نخورده بود سه روز کار بدین‌گونه رفت. 


۱۳۵۸ ناسخ‌التواریخ 


حاسوس فرستادن 
هرقل به تبوک 


مع‌القصه چون خبر ورود پیغمبر با آن لشکر عظیم در اراضی تبوک پراکنده شد و 
هراقلیوس که اين وقت امپراطور تمامت اروپا و ممالک شام و بیت‌المقدس بود این 
خبر بشنید» مردی از بنی‌غشان را طلب کرد و حکم داد که سفر تبوک کن و ازگفتار و 
کردار محمّد فحصی نموده خبری باز آر. 

مرد غسانی طریق تبوک پیش داشت و به حضرت رسول بار جست. و بعضی از 
ملکات پیغمبر مانند رد کردن صدقه و پذیرفتن هدیه و چیزهای دیگر بدانست و 
خبر باز برد. 
مسلمانی گرفت - چنانکه به شرح رفت - دیگرباره مردم مملکت را انجمن کرد و 
ایشان را به تصدیق پیغمبر دعوت نمود؛ مردم چنان سر برتافتند و برفتند که 
هراقلیوس بیمناک شد که مبادا پادشاهی او تباهی گیرد لاجرم دم فروبست. 


از مراجعت تبوک 


و از آن سوی چون پیغمبر بدانست که آهنگ قیصر به سوی مدینه خبری به 
کذب بوده است خواست تا کار به شوری کند. و در مراجعت به مدینه یا فصد روم 
جانب سود را فرونگذارد» پس صنادید ! اصحاب را پیش خواند و گفت: شما چه 
می‌اندیشید از اینجا آهنگ روم کنیم تا مملکت بنی‌الاصفر را فروگیریم یا به مدینه 
رکاب باشیم؛ رسول خدای فرمود: اگر مأمور بودیم سخن به شوری نمی‌کردیم. عمر 
عرض کرد: ملک روم را لشکر فراوان است. و از مسلمانان کس در ان اراضی نیست 
از این روی دل رومیان از خوف و رعب تو آکنده است و از عذه و ده لشکر اسلام 


. صناد بد: جمع صتل د؛ صالارن بزرگ: شجاع. 
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خبری ندارند» اگر امسال باز شوی و این عزیمت به دیگر وقت بگذاری نیک‌تر 
باشد. پس پیفمبر ع آهنگ مراجعت کرد. و ابطال رجال به شدّ رحال مشفول 
شدند و از اراضی تبوک به جانب مدینه رهسپار گشتند. 

بعد از طیع مسافتی دراز آب نایاب افتاد مردان به حضرت رسول استغائت 
بردند» پیفمبر تیری از کنانه خود بیرون کرد و فرمان داد تا آن خدنگ را در اعلی 
وادی نصب نمودند. هم در حال از اطراف آن خدنگ دوازده چشمه زلال در جریان 


ذ کر 
حال مردم عقبه 


جماعتی از مورخین برآنند که هنگام مراجعت رسول خدای از تبوک گروهی از 
منافقین همداستان شدند که در عقبه و دْئیتّه کمین بگذارند. و آن هنگام که رسول 
خدای عبور می‌دهد کمین بگشایند و اگر بتوانند حضرتش را شهید نمایند. و این 
منافقین دوازده (۱۲) تن از بنی‌امَیّه و پنج (۵) تن از دیگر قبایل بودند» وبه روایت 
حذ یفة‌بن الیَمان چهارده (۱۴) تن باشند. اول: ابوالشرور, دوم: ابوالذواهی. سوم: 
ابوالمعازف" چهارم: پدر او. مردم شیعی گویند: این کنی کنایت از ابوبکر و عمر و 
عثمان است و مراد از پدر او پدر مجازی است چه او ولدالزنا بود» و به روایتی 
معویه و پدر او ابوسفیان است. و گویند در دوازده (۱۲) جارسول خداء ابوسفیان را 
لعن کردیکی در عقبه بود. بالجمله پنجم: طلحه ششم: سعد بن ابی‌وقاص هفتم: 
ابوعبیده. هشتم: ابوالاعو نهم: مغیره. دهم: سالم مولی ابوحذیفه پازدهم: خحالد 
بسن الولید» دوازدهمم عمرو بن العاص. سیردهم. اپبوموسی اشسعری» 
چهاردهم:عبدالرحمن بن عوف و آیه مبارکه: و هموا ها لیاوا" - چنانکه مرقوم 
شد -گویند هم در حق ایشان آمد. 

مع‌القصه چون کمین نهادند جبرئیل پیغمبر را آگهی آورد و حکم شد تا کس 


۲. سور بقره آیه ۴ و قصد کاری کرده‌اند که به آن دست نیافته‌اند. 


۱۳۶۰ ناسخ‌التوار بخ 


بفرستد و بر روی رواحل ایشان بزند. پس پیفمبر سوار شد و عمار یاسر را فرمود تا 
مهار شتر همی کشید. و حذيفة بن الیمان را فرمان کرد تا شتر را برای رفتن انگیزش 
همی داد. چون به عقبه رسید فرمان کرد که قبل از پیفمبر کسی بر عفبه صعود نکند 
و خود بر آن عبه صعود داد. و سواران را نگران شد که برقعها از چهره آویخته 
بودند. پیغمبر بانگ بر ایشان زد و آن جماعت روی برتافتند» و به روایتی عمار یا 
حدیفه پیش شد و بر روی شتران ایشان همی زد تا هزیمت شدند. 

آنگاه پیغمبر فرمود: این قوم را از پس برقع نشناختید» ایشان در خاطر داشتند که 
شتر مرا برمانند تا من درافتم پس فصد جان من کنند. همانا تا قيامت منافق خواهند 
بود. آنگاه دست به دعا برداشت و گفت: الها این جماعت را به مرض دبیْله " کیفر 
فرمای. 

گفتند: دبیْله جیست؟ 

فرمود: شعلهٌ آتشی است که در دل ایشان درافتد و سبب هلاک شود. 

آنگاه پیفمبر با حذیفه فرمود: همانا نشناختی ایشان را؟ 

عرض کرد: ندانستم چه چهرهای خود را پوشیده داشتند. 

پیغمبر نام ایشان را برشمرد و گفت: این سخن باکسی مگوی. 

عرض کرد: با رسول‌اللّه با قبایل فرمان کن تا ایشان را زنده نگذارند. 

فرمود: کراهت دارم که مردم عرب بگویند که: محمّد به حمایت جماعتی غلبه 
بر مردم جست. آنگاه به قتل ایشان اقدام کرد. 

گویند: یک روز مردی با خذیفه گفت که: اصحاب عقبه چند کس بودند؟ گفت: 
چهارده (۱۴) کس بودند؛ و اگر تو از آن جمله بوده‌ای پانزده کس باشند و سوگند با 
خحدای که دوازده (۱۲) تن از ایشان دشمن خداو رسولند جچه دراين جهان و چه در 
آن جهان؛ زیرا که پیغمبر فرمود: ایشان روی بهشت نبینند و بوی بهشت نشنوند تا 
گاهی که شتر به سوراخ سوزن در رود» و هشت (۸) کس از ایشان به زحمت دبَْله 
گرفتار شوند. و از اینجاست که اصحاب پیغمبر در شأن حذیفه می‌گفتند: صاحب 
الشّر الذی لایْلمة یره و پیفمبر هنگام بیان فضایل اصحاب می‌فرمود: أَْلَمهُم 
بان المناوقین حذینة. 


۱ دبیله: نوعی بیماری شکم. 
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بعد از رسول خدای چون جنازه‌ای حاضر شدی عمر بن الخطاب ناظر بودی تا 
اگر حذیفه بر آن نمازگزاردی عمر اقتفا کردی و اگرنه کناره جستی. 

مکشوف باد که ذکر منافقین عقبه را ارباب سیر در مراجعت از سفر حجةالوداء 
نیز مرقوم داشته‌اند» چنانکه ما نیز خواهیم نگاشت در این صورت باید دو کرّت در 
این امر اقدام کرده باشند. العلم عنداله. 


عه یب و 


فقصه 
ابوعامر و مسحد صراز 


مع‌القصه رسول خدای کوچ بر کوج طریق مدینه پیش داشت و طی مسافت 
فرمود تا به یک فرسنگی مدینه در منزل ذی‌اوان " فرود شد و این هنگام قصه 
مسجد ضرار پیش امد و صواب نمود که قصه ان به شرح بازنموده اید. 

همانا ابوعامر راهب که از بزرگان مردم خزرج بود -مکرر در این کتاب مبارک ذ کر 
حالش مرفوم افتاد و قصه پذیرفتن او دين نصاری را و فرار او را به مکه و تحریض 
قريش را به جنگ رسول خدای در حُد بازنمودیم. و اين ابوعامر پدر حنظلة غسیل 
الملائکه است که مکانت او در اسلام مرقوم شد؛ و این ابوعامر چون برخلاف پسر 
خود نابکار برامد» رسول خدای او را ابوعامر الفاسق نامید؛ و از نخست خبر پیغمبر 
را به مردم مدینه از در مژده می‌آورد. چون رسول خدای به مدینه آمد از گفته 
پشیمان گشت و گفت: اين آن کس نیست که من می‌گفتم. آن کس از این پس خواهد 
مد. 


4 سس 


و بعد از جنگ اد و خنّین سفر روم کرد و از هراقلیوس همی خواست که 
لشکری بدو دهد تا به اراضی مدینه تاختن آرد؛ و زمانی دراز اين آرزو به تأخیر 
می‌رفت. پس به منافقان مدینه مکتوب کرد که در برابر مسجد قبا از بهر من مسجدی 
کنید. تا چود به مذینه مراجعت کنم در انجا کشف معضلات علوم فرمایم. و در 
معنی آن مسجد هرچندی خواهد بود و بسا مواضعها و تدبیرها که بر آرزوی خویش 


۱ متن: ذی اذان. ذی آوان نام جای است که تا مدینه یک ساعت راه است. 


۱۳۶۲ ناسخ‌التواریخ 


در آنجا بسیار خواهیم کرد دوازده  )۱۳(‏ تن از مردم منافق که با او همدست بودند 
در انجام این امر همداستان شدند: 
اول: حزام بن خالد" از جماعت بنی عبد بن زید. دویم: ثعلبة بن 
حاطب از بنیأمَيّة بن زید. سیم: معْتب بن قشیر. چهارم: ابوحبیبَهُ بن 
الارع پنجم: جارية بن عامر. ششم: پسر اومَجَمّم بن [جارية بن ] 
عامر. هفتم: پسر دیگر او زید بن [جارية بن] عامر. هشتم: [عبداله بل 
بن الحارث. نهم: بجاد بن عشمان. دهم: ضبيعة بن زید. یازدهم: عباد 
بن تیف از بنی‌عمرو بن عوف. دوازدهم: وديعة بن ثابت.؟ 

و این جماعت از آن پیش که پیغمبر آهنگ سفر تبوک کند مسجدی در برابر 
مسجد قبا بساختند و خواستند که ان مسجد را به رونق کنند و مسلمین را به قیام و 
فعود انجا شایق فرمایند. پس به حضرت رسول امدند و عرض کردند که: از بهر 
بیماران و رنجوران مسجدی کرده‌ايم اکنون خواستاريم که در آن مسجد نمازی 
گزاری, تا حاطر نمازگزاران در شرافت این مسجد استوار گردد. و این وقت پیغمبر 
بسیج سفر تبوک می‌کرد فرمود: اینک به غزای کافران می‌روم چون بازایم باشد که 
در آن مسجد نمازی بگزارم. 

منافقین دیگر سخن نکردند تا این وقت که رسول خدای از تبوک بازآمد و به 
منزل ذی‌اوان برسید» پس آن نفاق‌اندیشان با یکدیگر تا منزل ذی‌اوان رسول خدای 
را پذیره شدند» و عرض کردند که: چه باشد به وفای وعده و 
گزاری» در این وقت جبرئیل لْ فرود شد و اين آیت ۰ : والذین انخَذُوا 

مشجدا ضرارا و فا و تفریقا ین لین رز ازصاداً لنْ حارّب‌اله ز سول من بل و 
ان رن 1 نی رنه بش همم لکازیُون. لاتم فیه دا لسجد آکس عَل افو من أَل 
یم ی آن وم ثیه قیه رجال ییون آن هروا اه یب 4 الطهریت. 


۱ واقدی: خذام بن خالد (مغازی ۳ / ۷۹۷. 

۲ واقدی بانیان مسجد ضرار را پانزده (۱۵) تن ذکر می‌کند ولی از دوازده (۱۲) تن یاد می‌کند و 
بجای ضبيعة بن زید. از یزید بن جاریه سخن می‌گوید که او نیز پسر جارية پن عامر است 
(مغازی ۳ | ۷۹۷). 

۳ سوره توبه آیه ۱۰۷ و ۱۰۸ آنان که برای زیان رسانیدن و کفر و تفرقه‌اندازی بین موّمنان 
مسجدی ساختند تا کمین‌گاهی باشد برای مبارزه کنندگان با خدا و رسولش, سوگند یاد -> 
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این منافقین از برای کفر و ضرار مسلمین و پراکنده ساختن معتکنان و خادمان 
مسحجد فبا بنیان مسجدی کردند. و انتظار ابوعامر راهب را که با خداورسول 
خصمی کرد می‌برند. و از در کذب سوگند یاد می‌کنند که در بنیان این مسحد همه 
نیکوئی خواسته‌ایم. ای محمّد در آنجا قیام مکن. انگاه می فرماید: از تخست روز 
فواعد مسجد قبا بر پرهیزکاری بود» پس سزاوارتر است که در آنجا قیام فرمائی و 
مردمی که در قبا به قیام و قعودند از هر آلودگی پاک و مطهرند. أَفن سس ببانهٌ عل 
وی ماه و رضوان یر آم من سس بثیانه علل قفا جرب هار فانهاز به نی نار جَه وال 


۳ 
و رس 2 


لاندی الوم الظلین لایزال نم الذی بوارييةٌ ق قلوییم ۷ آن تقطع قلومهم واه علم 
حکم؛ " می‌فرماید: آیا آن کس که بنیان خویش را بر پارسائی و رضای خداوند نهاد 
نیکوتر است؟ یا نادانی که قواعد کار برگذرگاه سیل بست. همانا این بانی و این بنا 
دوناتتن دورج درافتد پیوسته این بنا که از در شک و ریب کردند» در دلهای ایشان 
۳-1 حسرت و نفاق خواهد افروخت. مگر آنکه دلهای ایشان در آتش جهنم پاره 
پاره و ناچیز گردد. 


آتش زدن به مسحد ضرار 
به فرمان پیغمبر لا 


چون اين آیات مبارک برسید. رسول خدای مالک بن دحْشٌم را از بنی عبد بن 
عوف و عاصم بن عوف السجلانی ‏ و معن بن عدی را و به روایتی عامر بن عدی را 
فرمود: مسحدی را که مردم ظالم بنیان کرده‌اند بروید و بکنید و بسوزید. ایشان راه 


ره ور 


پیش داشتند و در عرض راه به میان بنی‌سالم بن عوف که محلت مالک بن شم 


ج- می‌کنند که جز نیکی نظری نداشتند. خدا شاهد است که دروغ می‌گویند. هرگز در آن 
مسجد قدم مگذا مسجدی که از اول بر پایه تقوا بنا شده است سزاوار است در آن قیام کتی. 
در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پاکیزه باشند زیرا خدا یا کیزگان را دوست دارد. 

۱ سوره توبه, یه ٩۱۰و‏ ۱۱۰. 

۲ واقدی: عاصم بن عدٍی عجلانی (مفغازی. ۳ | ۷۹۶) 


۱۳۶۴ ناسخ‌التواریخ 


بیفروخت و بیاورد و آتش به مسجد در زد و آن بنیان را ویران کردند و مطرح 
و فلج و جذام مبتلا شد و بعد از چهل (۴۰) روز جهان از پلیدی او پرداخته گشت. 

گو بند؛ از جمله منافقین امامت مسجد ضرار با مَجَع ؛ بن عامر بود. و در زمان 
خلافت عمر بن الخطاب مَجَمْم بن عامر بیامد و از عمر امامت مسجد قبا را 
خواستار شد. و عمر از وی دریغ نداشت. 


در آمدن 
پیغمبر 2 از سفر تبوکت 


مع‌القصه بعد از حکم به تخریب مسجد ضرار رسول خدای از منزل ذی‌اوان 
وارد مدینه شد. و به روایتی هنوز از ایام رمضان چیزی بافی بود. پس نخستین 
چنانکه پیغمبر را به قانون بود به مسجد درآمد و دو رکعت نمازگزاشت 

در صدر این قصه مرقوم شد که جماعتی از سفر تبوک تخلّف کردند و هرچند 
کس سازدیگر نواخت از جمله هفت (۷) تن از تخلف‌کنندگان چون اصفا نمودند که 
آیات قرآنی در شأن ایشان فرود شده از کرده پشیمان شدند وگفتند: کی روا باشد که 
و 
ی 
مّداس و دیگر ابوقبیس, و دیگر تعلبه» و دیگر ودیعه. و دیگر آوس, و دیگر جذام 
بو د. 

چون رسول خدای نماز بگزاشت و ایشان را بدید فرمود: چه کسانند؟ اصحاب 
صورت حال را به عرض رسانیدند. گفت: من نیز سوگند می‌خورم که ایشان را 
بازایستادند و با تن آسائی رغیت نمودند. پس خداوند این آیت بفرستاد: و حون 


وقایم سال نهم هجری ۱۳۶۵ 


اغرفواپذنوبیم خلطْوا عتلا صایما ز آخز میا عتافه آن یوب ليم له و زحیم 
می‌فرماید: فو دیگر که اعتراف به عصیان خویش کردند و کردار نیک نیک را باکار 
تاستوده که تلف از جهاد بود درهم آمیختند, پس راه توبت و انابت گرفتند تواند 
بود که خداوند جرم ایشان را معفو دارد توبت ایشان پذیرفته شود. 

این وقت رسول خدای بفرمود تا ایشان را بگشودند آن جماعت به شکرانه این 
موهبت تمامت اموال خود را به حضرت رسول آوردند و گفتند: وبال این اموال بود 
که ما را از حضرت تو بازداشت, اکنون این جمله را پپذیر و از در تصدق بذل فرمای. 

پیغمبر 3 فرمود: من مأمور به اخذ تمامت اموال شما نیستم؛ اين وقت این 
اه یار تیال خذمن أموامم صَد صَدقَة تطهرهم ر تزکیهم با رل عم ان حَلوتک 
سکن هم وان یم عَلم. " می فرماید: ای محمّد بگیر بعض اموال ایشان را برای صدقه 
تا پاک و و پاکیزه کنی ايشان راء و ایشان را به دعای خیر یاد کن که دعای تو سبب 
آمرزش ایشان گردد. پس پیغمبر ثلث اموال ایشان را مأخوذ داشته به صدقه بداد. 


[مواخذه متخلفان از سفر تبوک] 


آنگاه جماعتی که از سفر تبوک تخلّف کردند طلب فرمود و با ایشان از در عتاب 
خطاب کرد که: چه افتاد شما را که از کار جهاد تقاعد ورزیدید؛ و از صحبت من 
بازنشستید؟ گویند: ایشان هشتاد (۸۰) کس بودند» پس هرکس عذری برتراشید و از 
0 یَعتّذ رون ایک لا زجفت ام فل 

لاتفتیزرا آن ین لکم قد تال من آخیارک و شیاه لک و وله م دون زلن عا 
لیب والشهادة فلکم با نم تفتلون ای فرفایت اعد ربهر هت آ ورف یه شتا سفن 
مراجعت از سفر تبوک کنید بگو ای محمد که عذر میاورید که سخن شما را استوار 
نخواهیم داشت. چه خداوند ما را از کردار شما آگهی داد و زود باشد که خدا و 
رسول کردار شما را معاینه کنند. پس با زگردانیده می‌شوید در قيامت به سوی خدا 
و میآگاهاند شما را بدانچه از کفر و نفاق داشتید. 


او وه تورنهی ای ۳ 11:1 ۲ سوره تویه اه ۰۱۰۳ 
۳. سور؛ توبه ای ۴ 


۱۴۳۶۶ ناسخ‌التواریخ 


بالجمله بدین گونه تخلّف کنندگان هرکس عذری می‌آورد و جماعتی دیگر هر 
وه وی وی تیطلفون ام کم دایم 
(لمیم لتغرضوا| عنم | فاعرضُوا عنم نهم رجخس و ای جهن , جزاء با کائوا یکسیُون خلفون 
کم لصا عنم فان توضوا عنم فان اه لا یَزضی عَن الوم الفاسقین.! خبر امروز را 
خداوند از پیش داد می‌فرماید: زود ناش حون منرالعست اسر یوک کید 
منافقان از برای شما سوگند یاد کنند و به دروغ معاذیر بر خود بندند تا شما ایشان 
را محل سرزنش و شناعت ندارید» شما نیز از این جماعت اعراض کنید که مردمی 
پلیدند و جای ایشان در جهنم است. از برای شما فسم یاد می‌کنند تا شما را از خود 
راضی بدارند باشد که از ملامت ایشان دست بازدارید» ار شما راضی بشوید 
خداوند راضی نمی‌شود. 
قته 
کعب و هلال و مراره 


تمتک می‌ جست و رسول خدای به صورت ظاهر پذیرفتار می‌گشت. و حقیقت 
حال را که در حضرت او مکشوف بود پوشیده می‌داشت تا نوبت به کعب بن مالک 
رسید. و این کعب آن کس بود که در لیلةالعقبه در مکه حاضر حضرت شد و در هیچ 
غزوه سر از ملازمت رکاب برنتافت. جز در غزای بدر و تبوک؛ لکن در غزو؛ بدر 
چون نخست قصد کاروان قریش بود و ناگاه کار به مقاتلت رفت بر بازماندگان از سفر 
عصیانی نبود؛ اما در غزوه تبوک آن کس که تقاعد ورزیدی گناهکار شدی. 
بالجمله هنگام سفر تبوک. کعب از همه وقت غنی‌تر بود» و دو شتر برای خود 
بخرید و بسیح راه همی کرد. لکن دست نیافت که با پیفمبر بیرون شود و از بس او 
کار به تهاون و مسامحت کرد تا لشکر اسلام دور افتاده و پیوستن به لشکرگاه صعب 
گشت. رسول خدای یک شب در تبوک از حال کعب پرسش فرمود؟ عبدالّه بن 


۱. سور؛ توبه. آیه ۹۵ و ۹۶ 


وقایع سال نهم هجری ۱:۶۷ 


آئیس عرض کرد: آن جامه رد که در بر دارد چنانش به عجب انداخت که از ملازمت 
سفرش باز داشت. معاذ بن جبل گفت: نیکو سخن نکردی. سوگند با خدای که ما 
جز نیکی از او دیدار نکرده‌ايم, رسول خدای هیچ سخن نکرد. 

این ببود تا آنگاه که خبر مراجعت پیغمبر به کعب رسید» سخت آشفته خاطر 
گشت و با دوستان شوری افکند که بچه حیلت از این تبامی آزادی جوید. عاقبت 
دل یر آن نهاد که از در راستی بیرون شود چه می‌دانست دروغ را در آن حضرت 
فروغی نیست. لاجرم چون نوبت به کعب رسید بر پیغمبر درآمد و سلام داد. رسول 
خدای تبتمی خشم آمیز فرمود و او را پیش خوانده در برابر حود حکم نشستن داد. 
آنگاه گفت: چرا از جهاد سر برتافتی با اینکه بسیج سفر را شتر ابتیاع کردی؟ 

کعب عرض کرد: ی ی ی و 
باه درف دون کوی تین 0 
همه وقت تواناتر بودم لکن کار به تسویف! و مماطله کردم. 

چون بر گناه خویش اعتراف نمود کیفر او واجب افتاده پس پیغمبر بفرمود: 
سخن به راستی کردی هم‌اکنون برخیز تا خداوند در حق تو حکم فرماید. کعب بن 
مالک ناچار از مسجد بیرون شد. 

جماعتی از بنی‌سلمه با او گفتند چرا خود را به مهلکه افکندی, گناه تو افزون از 
استغفاری نبود که رسول خدای از بهر تو تقدیم می‌کرد» هم‌اکنون باز شو و بر آنچه 
۱ پسرعم او بودند 
توسی نله و کفتند: دتهار بر صینی من 5 خداوند از بهر تو گشایشی فرستد 
کب گفت: : آیا از آن مردم که از این غزوه تخلف جستند هیچ‌کس مانند من سخن به 
راستی کرد گفتند: ملال بن امیه واقفی و مرارة ال زیر عم او نیز از در راستی بیرون 
شدند. و بر گناه خویش اعتراف کردند. کعب گفت: : با دو مرد صالح اقتفا کرده‌ام 
بیمی بر من نخواهد رفت. و از آنجا به سرای خویش شد. 

مع‌القصه کعب و هلال و مراره هر سه تن گناه کرد حضرت شدند و خداوند این 
آیت بفرستاد: و حون موجن لامرائه ما یدیم و اما شوب لیم واه علیم خکزا 
یعنی: گروهی دیگر از تخلف‌کنندگان را منتظر حکم آلهی باید بود یا دست فرسود 


كِ 


تسویف: کار را به تأخیر انداختن. ۲. سوره توبه ایه ۱۰۶ 


۱۳۶۸ ناسخ التواریخ 


عذاب گردند یا به قبول توبت مورد رحمت شوند. چون حکم دربارة ایشان به تأخیر 
افتاد. رسول خدای فرمان کرد که: مردمان از مصاحبت ایشان بپرهیزند» و طریق 
مخالطت و مکالمت مسدود دارند. 

هلال و مراره چون این بشنیدند در خانهٌ خود عزلت گزیدند» اما کعب چون 
جوان بود به تنهائی و گوشه گیری توان مصابرت نداشت. لاجرم گاه گاه در کوی و 
بازار متردّد بود. و با آنکه هیچ‌کس با او سخن نمی‌کرد از پای نمی‌نشست. و بعد از 
نمازها بر پیغمبر سلام می‌داد. و نگران بود تا بداند لبهای مبارک را در جواب او 
جتبش دهد یا به هیچ وجه وقعی نمی‌گذارد. و نیز نماز خویش را نزدیک به پیغمبر 
می‌گزاشت. کعب می‌گوید: در نماز دزدیده بدان حضرت می‌نگریستم و نیز وقت 
بود که پیغمبر به گوشةٌ چشم در من می‌نگریست. و چون در او می‌دیدم از من 
اعراض می فرمود. 

بالجمله کعب یک روز بر پسرعمٌ خود قتاده درامد و سلام داد. فتاده جواب باز 
نداد» سه کرّت گفت: ای قتاده سوگند با خداکه من خداو رسول را دوست می‌دارم 
در کزت سیم قتاده گفت: خدا و رسول بهتر دانند. پس کعب بگریست و از آنجا باز 
شده و در بازار مدینه طی مسافت همی کرد ناگاه یک تن از بازرگانان نصاری را دیدار 
نمود که همی گفت: کیست که مرا به کعب بن مالک دلالت کند؟ مردمانش کعب را 
بنمودند. پس از ملک غسّان مکتوبی بدو داد بدین شرح: که ما را مسموع افتاد که تو 
را صاحب تو از خویش رانده است اگر به نزدیک ماائی عنایت بینی. کعب 
اندوهناک شد گفت: اینک کافران در من طمع بسته‌انند و آن مکتوبرا در اتشن 
بسوخت. بالجمله هر سه تن دور از انجمن همی روزگار بردند و هیچکس از ایشان را 
وقعی و مکانتی نمی‌نهاد و سخن ايشان را پاسخ نمی‌داد. 

چون چهل (۴۰) روز بر ایشان سپری شد خرَبْمَة بن ثابت انصاری به نزدیک 
ایشان رفت و گفت: رسول خدای می‌فرماید: از زنان خود کناره گیرید. کعب عرض 
کرد: اگر فرمان رفته است طلاق گویم. گفت: طلاق مگوی لکن نزدیک مباش. کعب 
در زمان زن خود را به خحویشاوندان فرستاد. اما زن هلال بن امیه به حضرت رسول 
امد و عرض کرد: هلال مردی پیر و بی‌خادم است اگر فرمان رود من خود تقدیم 
حدمت او کنم. پیغمبر فرمود: باکی نیست. لکن او نباید ترا خدمت کند. عرض کرد 


از کمال ضجرت او را نیروی حرکت نمانده و روزگار او با گریه همی رود. بعضی از 
دوستان کعب او راگفتند: تو نیز دستوری بخواه تا زن تو خدمت توکند گفت: چنین 
نیز جوانم و خدمت خویش را نیکو توانم. پس زنان نیز کناره جستند. و اهل ایشان 
5 ( 
تخل ور سني لقن کرام وا شادُوا عَلی بَنیت توت ال هنشت 
ولا 

چون ده شب دیگر سپری شد خداوند این آیت بفرستاد وغل الا ین خلفو| 
دا ضاقث عم لازض با رحیث وضاقث عم[ شیم وظنوا آن ایا ماه (3 ال 

تا علنهم لیتوبوا ناه 2 هو الاب الحم ۲ یعنی: آنگاه که بر این سه تن که کعب و 
بیس مب بر دیع اتف 
خشیت فروگرفت و دانستند که جز از حضرت آله پناهی نتوان بدست کرد» طریق 
توبت و انابت گرفتند و خداوند توبهُ ایشان را بپذیرفت. چنان افتاد که کعب روز 
پنجاهم از کمال ضجرت و اندوه حاضر مسجد نشد و بر بام سرای نحویش نماز 
بگذاششت تاه فنشستتتان با گاه از کوه ه سلع بانگی رسید که: ای کعب بن مالک شاد باش. 
گویند: ابوبکر بر کوه » سلع ندا درداد که توبه کعب در حضرت پروردگار مقبول افتاد. 
کعب از کمال خشنودی گریان شده به سجده دررفت. 

و هم روایت کرده‌اند که رسول خدای در ثلث آخر شب سل را از فبول توبه 
کعت و هلال و مٌراره اگهی داد امْسَلَمَه خواست تا کعب را بيا گاهاند پیغمبر 
اجازت نکرد و فرمود: مسلمین چون این بدانند ازکمال شادی بر کعب گرد آیند و از 
نماز خویش بازمانند» پس پیغمبر این راز را پوسیده تل آشبی َ تا لها زبامداد 
0 
مزژده برسانید. کعمب آن دورد که در بر داشت به مژدگانی عطا کرد. 

و نیز گفته‌اند که زبیر بن العوام از نهر فشاریت سواری به نزد کعب فرستاد و 


5 آیا پس از خانه‌هایی که افراد گرامی خاندان قين برای من فراهم ساختند. اکنون باید خیمه‌ای 
از شاخه‌های خرما برای خود بسازم. ۲ سوره توبه آیه ۱۱۸. 


۱۳۷۰ ناسخالتواریخ 


سلکان بن سلامه با سلمة بن سلامه مُرارة بن ربیع را اين مژده برسانید و سعد بن 
ره هاد ین مهار روت این حدیث مبارک در حق ايشان روایت 
کرده‌اند: ئلثْ نک فیه وجد یه حلارة امن من انا و وله أَحَت اه یت 
تراشیا خفه ات دا ایح زا له وش بحره أَنْ یمود فی الک فده کما یکره آن 
یل فی‌الثار 

مع‌القصه هلال در میان قبیله بنی‌واقف بود چون این مژده بشنید به سجده رفت» 
و چندان بگریست که حاضران گمان نمی‌بردند که دیگر سر از سجده بردارد؛ و 
کعب جامه‌های خود را به مژدگانی داد و جامه به مستعار بگرفت و در بر راست 
کرده آهنگ حضرت رسول نمود. اصحاب او را پذیره کردند. خاصّه طلحة بن 
عبیداله برحاست و او را ترحیب گفت و مصافحه نمود. چه طلحه از مهاجرین با 
زبیر بن العوام عقد اخوت داشت. و ازاين سوی زبیر از انصار با کعب برادری استوار 
نمود پس طلحه را با کعب از عقد اخوت ارتباطی بود. 

بالجمله کعب به مسجد درآمد و بر روی پیغمبر سلام داد و چهر؛ آن حضرت را 
از شادی چون فلقه قمر" یافت. چه هرگاه رسول خدای شادخاطر شدی چهره 

مبارکش مانند مهر درخشنده آمدی. پس کعب را فرمود: ا یر بخیر یم طلع یک 
شَرَفه مد ودنک آنک. بشارت باد ترا ای کعب. امروز چنانی که از فادر زاده تا 
کعب عرض کرد: من عداله آم من عنْکَ. پیغمبر فرمود: این بشارت از نزد خدای 
حاص تو آمد. کعب گفت: بدین شکرانه اموال خود را به تمامت صدقه کنم. فرمود: 
بعضی را برای خویش بدار که نیکوتر است. عرض کرد که: از خیر برای خود ذخیره 
می‌گزارم و به روایتی عرض کرد: تیمی را ب ۳۵ فرمود: یک ثلث مال را صدفه کن. و 
اه اوق عبت یشان اب ا آ لذبن اوه و ونوا مععالضادتن؟ 
ی ای درب مرس رای وه 932 ۳۲ ون ۱ 2 2۶ 
م علل و صحابه. یعنی: پیروی علی ببن ابیطالب و متابعین او کنید. و جابر از 
ایی جعفر «#ذ حدیث کند که: کوتوا مَع آل ح. و حافظ ابونعیم که یک تن از علمای 
امل ستّت و جماعت است روایت کند که: این آیت در شأن علی 1 فرود شده و 


۱. فلقة: پاره‌ای از چیزی. یک نیمه. فلقه قمر: ماه پاره 
۲. سورء توبه آیه ۱۱۹ 


وقایع سال نهم هجری ۱۴۷۱ 


جز این نیز از این‌گونه روایت کرده‌اند. 

مع‌القصه رسول خدای از مسجد به خانه خویش شد و در حجرة حویش جای 
کرد و فرمود: يد له علی ماررئنا فی سنا طذا ین آثر و حَتتة و ین بشینا 
شرکاءنا فیه ود شترهاین فلع مرتضی و ماع که رت وتان مترفت دنه 
بودند قصد فرمود. عايشه گفت: یا رسول‌الله شما زحمت سفر بر خویش نهاده‌اید 
چگونه آنان که در خانةٌ حویش غنوده‌اند با شما شریک باشند؟ فرمود: جماعتی در 
مدینه بودند که هیچ وادی و منزل نپیموده‌ايم. جز اینکه ایشان با ما همراه بودند 
کنایت از انکه به صورت معنی با ما بودند ما غازیان ایشان بودیم و ایشان قاعدان 
ماء سوگند با خحدای که تیر دعای ایشان بر دشمنان گذرنده‌تر است از سلاح ما 

گویند: بعد از غزای تیوک مسلمانان سلاح جنگ خحویش را می‌فروختند و 
می‌گفتند: از این پس هیچر جنگ نخواهد. بود. جون این خبر به پیغمبر برداشتند 
فرمود: لایزال عصابَة من نی یُجامدون عَلّی ان خی یرم الدجال. 1 
گروهی ازامت من پیوسته به کار جهاد خواهند بود و از در راستی کار خواهند کرد تا 
آنگاه که دجال بیرون آید. و به روایتی فرمود: لبط اْجهاد ی یل عیتی ی 
مریم یعنی : جهاد از جهان برنخیزد تا آنگاه که قیامت نزدیک شود و عیسی از آسمان 
فرود آید. 


وفات 
عبدائله بن أبَ لول 


و هم دراین سال عبدالله بن ابی بعد از مراجعت رسول خدای از تبوک در عشر 
آخر شوال مریض شد. و بیست (۲۰) روز رهین بستر بیماری بود و در شهر ذیقعده 
جان بداد. 

این عبداللّه رئیس منافقین بود و مکرّر کردارهای زشت او در این کتاب مبارک 
تذکره شد. او را پسری بود که هم عبداله نام داشت و در کیش مسلمانی با دلی به 
صدق و خاطری به صفا بود. چون عبداله بن آبن مریض گشت: عیادت پدر را 


فریضه شمرد و همه روز بر بالین او حاضر گشت و تقدیم خدمت کرد. و از رسول 


۱۳۷۲ ناسخ‌التواریخ 


حدای خواستار شد که پدر او را عیادت فرماید تا در میان انصار از مکانت خویش 
فرود نشود. و خاندان ایشان را عاری لازم نیفتد. 

رسول خدای حفظ منزلت او را و ترتیب حکمتی چند که دیگران بر اسرار آن 
واقف نبودند پسر اب را عیادت فرمود و بر بالین او بنشست و گفت: ای عبدالله 
چندانکه تورا از دوستی جهودان منع کردم نپذ یرفتی اکنون وقت رسیده که بیخ مهر 
ایشان را از دل برکنی يا به همان سجیّت و عقیدت خیمه بیرون می‌زنی ؟ عبدالله 
عرض کرد که: اسعد بن زراره دشمن جهودان بود هم وقت مردن این دشمنی برای 
او سودی نداشت. آنگاه گفت: یا رسول‌اله این زمان» وقت سرزنش نیست اینک من 
از جهان می‌روم از تو خواهنده‌ام که بر جنازة من حاضر شوی و بر من نما زگزاری» و 
پیراهن خویش را عطا کنی تا مرا با آن دفن کنند و از بهر من استغفار فرمائی. پیغمبر 
اور دی پیرهرد دون قاشت بت اه زبریع واعطا کر دعس انه گفت اه با ریستو ل اه آن 
پیرهن خواهم که با بدن مبارکت ملصق است. پیغمبر مسئول او را به اجابت مقرون 
داشت و پیراهن زیرین را از بهر او گذاشت. 

بالجمله چون عبداله از جهان درگذشت دیگرباره رسول خدای بعد از غسل و 
تکفین او حاضر گشت و پسر او را تعزیت و تسلیت بگفت و این وقت به خواستاری 
پسر خواست تا بر عبدالله نماز بگزارد. ناگاه عمر بن الخطاب قدم پیش گذاشت و 
گفت: یا ولا لم وجَهت بَمُمیصک له یکمن فیه و هافر فا له آن یی ده 
یناه یا نی رم مناشه آن یل بهذا اسَجّب فی‌الاشلام خَلق کفیژ. با 
رسول‌الّه چرا با پیرهن خویش کافری را کفن کردی؟ فرمود: پیرهن من او را سودی 
نکند و از اين عطوفت که در حق او ظاهر ساختم بسیار کس از کافران و منافتان 
طریق ایمان گیرند. چنانکه تقریر یافته که از آن پس هزار (۱۰۰۰) تن از مردم خزرج 
مشسله‌اتی گرفتند. 

گویند: در روز بدر چون عم رسول خدا. عباس ببن عبدالمْطْلِب پبه وس 
مسلمین اسیر شد او را عریان ساختند وقتی خواستند او را بپوشانند چون مردی 
تناور و بلندبالا بود پیراهن هیچکس بر وی راست نیامد. عبداله بن ین پیراهن خحود 
را بر او پوشانید. این هنگام پیغمبر خواست تا حق او بدان جهان نیفتد» پیراهن خود 
را عطا فرمود. و حق او را در این جهان ادا کرد. 


وقایع سال نهم هجری ۱۷۳ 


بالجمله چون رسول خدای خواست بر عبداله نماز کند عمر بن الخطاب 
دیگرباره از در اغعراضن بنوون شدو دست قر آبرده شام ی اتید کت 
رسول‌الّه بر کافری و مشرکی چون عبدالّه نماز می‌گزاری و صفات زشت او را و 
کردا رناستوده از آنچه می‌دانست لختی برشمرد. ماکان ی والذین منوا آن یستغفوا 
رین وزکاثوا رل زین من بغد ماقم آضحاب ابحي. یقت شا نسته 
پیغمبر نیست که از برای آن مشرکین که از بهر جهّم‌اند طلب آمرزش کند. این آیت 
مبارک نیز دلالتی کند که عصیان امثال عبداللّه معفو نباشد. 
مع القصه پیغمبر 0۶ فرمود: ای عمر دست بازدار تو چه دانی که من چگویم 
ی و ین 
یاس بر خی ارتیم دق فرا ید : سفن هم لاه تستففن هم سا سَیْعین مه 
تن را ُم ذلک یم وا باثم ز زشوله واه دی ارم الفایتین.؟ ی 
او ری ن منافقان خواه نکنی؛ و بعد از برای تشدید امر 
می‌فرماید که: اگر هفتاد کزت استغفار کنی و این عدد افاده کثرت کند. یعنی: هرقدر 
بر عد د استغفار بیفزائی خداوند ایشان را نمی آمرزد چه بر خدا و رسول کافر شدند. 
و سل عل أحٍَ نز مات ید و لاتم علی ره انم کَفرّوا باه ز رسُوله و ماتوا هم 
فاسقون. " می‌فرماید: ای محمّد نماز مگزار بر مرده هیچ یک از ایشان و بر قبر ایشان 
توفف مفرمای و استغفار مکن چه ایشان بر خدا و رسول کافر شدند. و فاسق مردند. 
و جمعی گویند: بعد از دفن عبدالّه بن آب؛ پیفمبر بر سر قبر او رفت؛ و حکم داد 
تا او را از قبر برآوردند و سر او را در کنار گرفت و آب دهان مبارک را در دهان او 
انداخت. و این روایت ضعیف می‌نماید. 


۱. سوره توبه آیه ۱۱۳. ۲. سوره توبه آبه ۰ 


۱۳۷۴ ناسخ‌التواریخ 


مأمور شدن 
ابوبکر به مکه برای ابلاغ 
آیات سوره مبا رکه برائت 9 عزل او و 
نصب علی علیه الشلام 


چون در این سال رسول خدای چهل آیت از سورء مبارکة برائت را انفاذ مکه 
داشت. صواب چنان می‌شمارد که نسخت تفصیل و تفسیر آیات را بنگارد آنگاه به 


قصه پردازد. 


آذ کر چهل آیه از سوره برائت] 


چهارم: متطزیه: سین سوره العذات. هفتم: مْبعثره. هشتم: 
ی 0 . تهم: مُنورّه" . دهم: : حافره. بازدهم: : مشکله, دوازدهم: مل بل ۵. . سیزدهم: 
َضرّه. چهاردهم: بَخث و بحوث. چه این سوره مشتمل است بر برائت از کافران و 
توبت مومنان و فضاحت منافقان و خحدلان جاهلان» سزاوار را از نفاف پاک کند و 
ناسزا را به عذاب الیم هلاک سازد؛ و از خویش براند مخرب کفره و رانندهُ فجره 
است. منکران را برانگیزاند» آنگاه به مغاک خذلان فرود دهد. و به دست عمّاب 
پایمال هلاک سازد. و از خویش براند» و حفیقت ایشان را بازنماید. 

و چون بسمله ایت امان است و این سوره افادت وعید و تهدید می‌کند. بسمله 
ترک افتاده اکنون آن چهل آیت مبارک رقم می‌شود: 

را ماو ز زشوله لین انم ين رک نیوا الازض أزبقة آشهر واغلشر 
تفر عم > قلجز یا ۲ ناف خی کین و ۰ آذان ماه 3 وله لاس نف ای ون 
۱. متخزیه: هلاک‌کننده و قهرکننده. 
۲. مقشقشه: بیزاری جوینده و سوره فل یا ایها الکافرون و سوره توحید را مقشقشتان گویند 

زیرا مردم را از شرک و نفاق دور می‌دارد. ۳ منوره: برانگیزاننده. 


وقایع سال نهم هجری ۱۴۳۷۵ 


وی 2 


شغجزی ثم زب ای وا پقذاب آلم راذن اعد ٍ من الفرکن ؛ٌ [ینفصُوکم عَیباً و 
یْطاهوا عیکه أحداً نما لبم هه ان مُدعیم نه یب لسن ۱ 

و فانک و هرن دا پا کشا وب ی میسن وتان 
بر پیمان خویش نپائیدند. اکنون از روز عید اضحی تا چهار ماه ایشان را مهلت 
بگذارید - تعیین عید اضحی از بهر آن است که در آن روز علی 3 این آیت در مکه 

ثت کرد چنانکه مذکور می‌شود - آنگاه می‌فرماید: ای شکنندگان پیمان که 
خداوند کافران را کیفر کند و شما دفع نتوانید داد این تتبیهی است در روز عید 
اضحی از خدا و رسول مردمان را که خدا و رسول از پیمان مشرکین بیزارند. الا آنکه 
به توبت و انابت گرایند» هم‌اکنون این کافران را که در حدیبیه عهد بستند و 
بشکستند به عذاب سخت بیم دهید. و از مشرکین بنی‌حمزه و بنی‌کنانه که بر عهد 
خود بپائیدند تا آخر مدّت که از شرایط معاهده بود امان دهید» چه اندازه مت 
ایشان همان است که در صلح حدیبیه به شرح رفت. و این چهار ماه از بهر آنان است 
که نقض عهد کردند. 

۶ اسلع ااموز بر امزم فاقوا الفرکین یث جَقم و دوم واخُر وم وافذر 
رت تا ز تاقوا الصُوة زآثا ارو تخلوا یله فد ود زین 3 
من رک اشتجازک فأجره حت پشتمع کلام له مَأمته ذلک بانش 
جفن یت بخ ی تلود رن اش فد 

فااستقاموا کم قاستقیشوا طم ناه بان ۲ 

چون مدت چهار ماه که از دهم ذیحجه تا دهم ربیع‌الاخر است به نهایت شد 
تمامت معاهدات مصالحت را نسخ دانید. و هرجا این مشرکان را دیدار کنید عرضهُ 
تیغ ابدار سازید و از حصار دادن و کمین نهادن و راه بستن و در کمین نشستن تقاعد 
مورزید تا جمله را از جهان بپردازید. الا آنکه مسلمانی گیرند و اگر بعد از مضای 
مدت کسی از کافران از تو زنهار جوید. تا اصغای کلام خداوند فرماید روا باشد و اگر 
بعد از اصفای کلام هم بر کفر خود قیام فرماید قتل او واجب افتد. چگونه تواند بود 
که مشرکان بر عهد خدا و رسول نهایند و ایشان را نزد خدا و رسول عهد باشد مگر 
بنی حمزه و بنی‌کنانه که بر عهد خود بیائیدند پس مدت ایشان به پای می‌رود. 


۱ سوره توبه آیات ۴-۱ ۲. سوره توبه آیات ۴ ۷ 


۱۴۷۶ ناسخ‌التواریخ 


کف و ان یظهرُوا عَلیکم لایرقبُوا فیکم لا و لام مد ترضونکم بأفواههم وت فلوم و 
من ون رپیاه تن لا دوع یه * سآء ماکائوا یغملون, ییون 
ق مین لا له ز آوتیک هدرن نان تا و آقاشا لو و اتّواالکوة فاخ خرانکم 
اتب ول ایا قزم شون و ان توا آاء من بَغد عهُدهم و طعُوا فق دییکم 
قاتلوا أََالکف م مان ملع ون 

حلاص معنی آن است که: چگونه مشرکان را به سلامت بازدهید و حال آنکه اگر 
راست نشود و آیات خداوند را که دولت اخروی است به بهای قلیل دنیوی بدل 
می‌گیرند همانا از طاعت خداوند بازداشتند و مردمان را از زیارت خانه خدای دفع 
دادند» و جانب هر عهدی و پیمانی را فروگذاشتند. چه مردمان طاغی و شریرند الا 
آنکه ایمن آرند و با شما برادر گردند. و اگر از پس پیمان نقض عهد کنند و شریعت 
شمارا خوار شمرند قتل ایشان واجب گردد؛ و ایشان را امانی و پیمانی نباشد» پس 
رن ان جماعت بازندارید باشد که از شرک وکفر خود بازیش 

آلا تقاتلون 2 توماً نوا یام روا باخراج الرَسَول هم بدژکم او مرو آعخشو نم 


آن شوه نکن وین تابلومم یقن دک و زیم و یلم کم علیم و 
صدوز وم مین و یدب غیظ فلوم و توب علی 2 مرن یشاء وان علیم حکی: م سبح 
آن یروا" و لا یمن لین جاهدوا منکم و لینْخدوا من ذون‌ائله و لازشوله دی 
وَليجةٌ رنه خبیرٌ با تون" 


آیا رزم نمی‌دهید با مردمی که در حدیبیه پیمان شکستند و به اخراج پیغمبر از 


7 


۶ زر 


۳ 


۹" 


۳ 


مکه عهد بستند و به نقض عهد بدایت کردند از مقاتلت با ایشان بیم مکنید. و از 
خداوند باک دارید در کارزار مشرکین استوار باشید. تا خداوند با شمشیرهای شما 
ایشان را کیفر کند و دلهای مومنین را که از اندوه کفار بیمار است شفا بخشاید. آنگاه 
خطاب به مشرکین می‌فرماید که: چنان پندار می‌کنید که مجاهدین دین ترک شما 
خواهند گفت و از قتال شما دست بازخواهند تسش ی دعوی ایمان 
کنید استوار می‌دارند چه خداوند ند گردارز شما داناست 

ما کان للمُش کین آن یروا مساجدائّه شاهدین عَلی آنفیهم بالگ ویک حبطت عیام 


۱. سور توبه آیات ۰۱۲-۸ ۲ سورء توبه آیات ۰۱۳ ۱۶ 


رقایع سال نهم هجری ۱۳۷۷ 


و قالارهم خالدُون. 1 یعشر مساجذاه من آمن باه والیوم لاخ ز آقام لصو و آق ال کوة 
و یش لاله فعسی ویک آن یکوئوا من الهدین اج اي ناج و عماز النجد ارام 
کمَنْ آمَنّ بائه الم خر و جاهد فقی لاثم تن عندانله اه لایهنری الوم این 
لین منوا ز هاجوا جاقدوا نی تببل‌اثم پأنوالم ز آنفیهم أفظه درجهٌ عندافه و رک 

ییوت ۱ 

سزاوار نیست مشرکین را که عمارت مساجد کنند خاصه مسجدالحرام را و حال 
آنکه کافر باشند؛ بلکه عمارت مساجد کسی را در خور است که به خداوند و روز 
بازپسین ایمان آورد» و قواعد صلاة و زکوة را برپای دارد؛ و در راه خدا جزاز حدای 
نترسد» چنین مردم توآند بود که طریق نجات جویند و به راه راست پویند. - مقرّر 
است که وقتی عباس بن عبدالمطلب و طلحه با امیرالمومنین ل از در مفاحرت 
بیرون شدند. و به سقاية حاج که خاص عباس بود و داشتن کلید خانه و عمارت 
بیت که در ولایت طلحه می‌رفت. بر علی فزونی می‌جستند خداوند ایشان را بدین 
آیات مبارک پاسخ فرستاد که - سقایت حاج و عمارت مسجد را برابر می‌گذارید با 
آن کس که نخست با خدا و رسول ایمان آورد. و در جهاد با کفار از بذل مال و جان 
امساک نفرمود. همانا این هنرها خاص علی و شیعت اوست. علمای سنی و شیعی 
متفق‌اند که خداوند از فائزون علی و شیعت او را خواسته. 
۱ یرهم ریم برخم من ز رضوان و جات فم فها تعم شقیر خالدین فها بدا لافه جنده 
جر عظم ۲ 

خداوند علی و شیعان او را به بهشت و رضوان مزد عطا می‌کند و ايشان را در 
بهشت مخلّد می‌دارد و در نزد خدای مزدی بزرگ دارند که بهشت در جنب آن حقیر 
و اندک باشد. به اتفاق علمای شیعی و اهل سنت و جماعت این هر سه آیت در 
شأن میر وین علی ب رود ۳ 

يا نب ان منوا لانتخدوا یاک و اخانکم ریا ان |" ستحبوا الفر ی الایانٍ و من 
رم نکم تارتیک هم الظالون قل ان کان اک ناژ ز اخوانکم و آزواجکم و 
عشیر؟ * و أوال ال و ها و تجارةٌ تخشوان کساد‌ها و مساکنْ تَرضَوَنها أَحَبٌ الک نله و 


۱. سور توبه» آیات ۲۰-۱۷ ۲ سور توبه. ۲۱ و ۲۲. 


۱۳۷۸ ناسخ‌التواریخ 


وله و جهاد نی مبیله بو عت یاه ره واه لادی الفومالْاسقيت ! 

می‌فرماید: ای مژمنان پدر و برادران شما چون کفر را بر ایمان اختیار کنند از بهر 
خحود دوست مگیرید. و هرکس از شما این‌گونه مردم را دوست گیرد جز ظالم نباشد. 
بگو ای محمّد اگر پدران و فرزندان و برادران و زنان و حویشان شما و آن مالی که به 
تجارت فراهم کرده‌اید و از کساد بازار آن بیمنا کید و آن مساکن که برآورده‌اید و بدان 
شادکامید. دوستر دارید از خدا و رسول و جهاد در راه خدا» پس بباشید و انتظار 
برید تا به عقوبت دنیا و عقبی پاداش بینید» چه خداوند بی‌فرمانان را از هدایت 
خود بهره نرساند. 

تک نی مان کرو مخت بتکم کارنگمنلن 7 نف عنکم شین و 

ضاقث لیم الازض بازخیث تم و مذیرین, ثم نله ۰ شوله ول ائوَینن 
و رل جُنُودا لترَّها و عَذب‌الذین وا و الک جراءٌ الکافرین ۲ 

ای مومنان بسیار وقت شما را نصرت کردیم و در جنگ خْتّین چون کثرت لشکر 
مسلمین ابوبکر را به عجب انداخت. هزیمتی بر لشکر اسلام افتاد -بدان شرح که در 
فص خُنین مرقوم شد ‏ آنگاه خداوند رحمت خود را شامل رسول خود ساخت و 
فرشتگان را به مدد او فرستاد تا بر کافران غلبه کردند. و کردار ایشان را کیفر دادند. 

مر باه من ید الک علی من یشاء واه لو رح ایا لین آموا ام شون 
تجس قلا یفربوا الشجد ارام فد عامهم هذا و ان خَفع یله سوت یغنیکمانه من فضله 
0 له علی حکم تاتلوا ادن ییون اه و لا بالیوم الاخرٍ و یرون ماحرّمانه؛ و 

وله دیون دین من لین و الکتاب ب حق وا انية عَن ید و هم صاعون ۳ 

آنانکه فاگ روت و به توبت گرائیدند. خداوند توبت ایشان را می‌پذ برد. 
آنگاه می‌فرماید: این مشرکین پلیدند و از پس این سال که آیات برائت را به قراشت 
علی م1 اصغا نمودند. نباید با مسجدالحرام نزدیک شوند و مردم مکه بیمناک 
نشوند که به سبب دفم مشرکان از قربت خانه اعراب در موسم حاضر نخواهند شد؛ 
و بازار تجارت کساد خواهد گشت و ایشان را سود نخواهد بود. زود باشد که 
خداوند ایشان را به کرم خود غنی فرماید. و بعد از امربه فتل بت پرستان می فرماید: 


۱. سوره تویه آیات ۲۳ ۲۴. ۲. سوره توبه» آیات ۲۵ ۲۶. 
۳. سور توبه» آیات ۷ - ٩‏ ۲. 


وقایع سال نهم هجری ۱۳۷۹ 


با یهود و نصاری نیز کارزارکنید که ایمان به خدا و روز معاد ندارند و حرام خدای را 
حرام نخوانند و مسلمانی نگیرنده پس دست از مقاتلت این مردم که کتاب «توریة» و 
«انجیل» بر ایشان فرستادیم باز ندارید تا به تمام خواری و ذلّت حمل جزیت بر 
خویش گيرند. 

و قالت الهود عََیز هیا ورس او 
لبق من بل اف | یرد ناذا آخارشم ز ی مه 


ی ی وه 0[ 


یهود گفتند: عزیر پسر خداست و نصاری گفتند: عیسی پسر خداست -و شرح 
این هردو در جلد دوم ناسخ‌التواریخ مرقوم شد -اين سخنان نابهنجار را با کفار که از 
پیش گذشته‌اند شبیه ساخته‌اند و اقتفا به گذشتگان خود کرده‌اند, خداوند ایشان را 
هلاک کناد. چگونه جانب حق را گذاشته طریق باطل برداشتند. احبار بهود و رمبان 
نصاری را که علمای ایشانند جز خداوند یزدان از بهر خود خدائی گرفتند. و حال 
آنکه آنان را که خدا دانند مأمور نیستند مگر عبادت خداوند یگانه را که از آنچه این 
مشرکین گویند پاک و پاکیزه است. همی خواهند نور خداوند را که در تمامت 
آفرینش برهان وحدت است به سخنان کذب خویش فرونشانند. هرچند بر ایشان 
ناگوار آید خداوند نور خود را جلوه کمال دهد. 

و ای سل شوه دی و دین ات لیطهره علی ادپن کل ووکره شون یا 
لین منوا ان کثبراً من الا خبار والرٌهیان یاون آنوال التّاس پالباطل و دون عنْ سَبیل‌اله 
ای کون الب اند و نها تباث ره پقذاب آلم. وم حخمی علها 
ف نار جَهع وی بها جبهم و جثُ و ظهررمم فذا ماکَم لاک قژووا ساکثم 
تکفزون.۲ 
جوید اگرچند مشرکان را بد اید. هان ای موّمنان چه بسیار از علمای بهود و نصاری 
که اموال مردم را از در غدر و حیلت ماخحود می‌دارند و مردمان را از راه حق دفم 
می‌دهند. و جماعتی زر و سیم بر زبر هم گنجینه کنند و دیناری از در نفته روا 


۱ سور توبه آیات ۳۲-۳۰ ۲ سور توبه آیات ۳۵-۳۲ 


۱۳۸۰ ناسخ‌التواریخ 


ندارند» روزی این گنجینه‌ها با آته تش دوزخ تافته شود و با آن دینار و درم پیشانی و 
پشت و پهلوی ایشان داغ گیرده این است آن گنجی که از بهر خود ذخبره نهند. 

ان عدة الشپُور عندائه انا عفر هرا نی کتاب‌اله یم خن السْوات والازض منها أرِعَة 
حرمٌ ذلک الین ال فلا تظلوا هن آنفسکم و الا کین که کم یقاتلونکم کافة 
الوا ان دی یت بوصر رورا زب نیج ۸ 


۶ تسوا ما حرمانه ین مم شوء آغمالم واه لابدی القوم 
الکافرین.! 


خلاصه معنی آن است که: خداوند سال را بر دوازده (۱۲) ماه قمری نهاد؛ و از 
این جمله در چهار ماه مقاتله با دشمنان را حرام داشمت الا آنکه ایشان حرمت اآشهر 
حرم را نگاه ندارند و آهنگ جنگ مسلمین کنند. و اين چهار ماه شهر ذیقعده و 
ذیحجه و محرم و رجب است که از عهد ابراهیم در میان عرب تقریر یافت که در این 
چهار ماه قتل و غارت را حرام دانند» و مطالبت هیچ خونی و کینی نکنند. و در این 
دشمن با دشمن به تمامی ایمنی آمد و شد می‌کرد و داد و ستد می‌نمود؛ و چون 
اشهر حرام به کران می‌رفت کینه‌های خفته را بیدار می‌کردند و ابواب فتل و غارت 
فراز می‌گشت. و این از بهر آن بود که بتوانند معاش کرد و آنچه در تمامت سال 
دتبانست اس به کات آورده و بو شید تر: و خوردنی فراهم نمود؛ و اگر حرمت 
این چهار ماه نبود بر تمامت عرب زندگانی صعب می‌کشت. از اینجاست که 
خداوند می فرماید: حرمت این چهار ماه بدارید و اگر مشرکین حفظ این حد نکنند با 
ایشان فتال کنید بدانسان که با شما قتال خواهند کرد. 

از این پیش از ناسخ‌التواریخ به شرح رفت که اشرار عرب بر این مدت صبر 
ماه دیگر می‌گذاشتند. و از قتل و نهب خویشتن‌داری نمی‌کردند» و گاهی در موسم 
حح بزرگان قوم ندا درمی‌دادند که ای معشر قریش در این سال خداوند محرم را 
حلال ساخت و حرمت آن را به ماه صفر انداحت ‏ چنانکه مرقوم شد -و این کردار 
را نسیء می‌گفتند از اینجاست که خدای می‌فرماید این کردار نسیء که حرمت 


۱ سوره توبه آیات دض < 


رقایع سال نهم هجری ۱۳۸۱ 


ماهی به ماهی دیگر انداختن باشد کفر دیگر است که بر کفر ایشان افزوده می‌شود. 
و کفر ایشان را بر زیادت می‌کند همانا گمراه می‌کردند و بدین کردار کافر می‌گردند و 
حلال می‌دارند ماهی را که حرام است و حرام می‌کنند ماهی را که حلال است. 
چند آیت دیگر از جمله آیات چهل‌گانه چون در قصة تبوک به شرح رفت به 
تکرار نپرداخت. و نیز گفته‌اند که از سورهُ برائت ده (۱۰) آیت و به روایتی سیزده 
(۱۳) آیت انفاذ مکه گشت. 
اکنون بر سر داستان رویم. 


آفرمان یافتن ابوبکر برای تعلیم آداب حج] 


رسول خدای بعد از فتح مکه مشرکین را از حج مکه و طواف بیت منع نفرمود. و 
قانون عرب در حح این بود که بعد از درآمدن به مکه چون قصد طواف می‌کردند و 
با جامه خویش تقدیم این امر می‌نمودند آن جامه را به صدقه می‌دادند. و جماعتی 
به مستعار جامه مأخوذ می‌داشتند و بعد از طواف آن جامه را به خداوند باز 
می‌دادند» و گروهی اگر به عاریت نتوانستند جامه به دست کرد. سلبی به کرایه 
می‌گرفتند» و اگر آن بضاعت نداشتند که جامهٌ خود را صدقه کنند و به کری و 
عاریت نیز دست نمی یافتند برهنه طواف می‌کردند. 

چنان افتاد که بعد از فتح مکه زنی آکنده گوشت و فربی, با دیداری دلاویز و 
جمالی فتنه‌انگیز به مکه آمد و خواست از بهر طواف جامه‌ای به کری گیرد با به 
عاریت ستاند دست نیافت. با او گفتند: با جامه خود طواف کن و آنگاه صدقه 
فرمای. گفت: من جز این جامه ندارم چگونه توانم صدقه کرد؟ پس ناچار چون فلقه 
قمر و آفتاب انور عریان گشت و دو دست از پیش و پشت وقایه قبل و دب داشت. و 
بدین‌گونه طواف داد و گفت: 

ابرم دوه اد فا داتفه اجه 

مردم بدان فیام و خرام نظاره بودند و دل از دست می‌دادند. چون کار طواف به 
نهایت برد از هر کناره خواستاری به میان برنحاست تا او را از بهر خویش خطبه کند؛ 
گفت: از این آرزو دست بازدارید که من بی‌مانعی نیستم؛ بلکه شوهری دارم. 


۱۳۸۲ ناسخ‌التواریخ 


و از آن سوی بعد غزو؛ تبوک در اواخر ذیقعده رسول خدای از مدینه آهنگ سفر 
مکه نمودند و این‌گوته اخبار معروض حضرت افتاد. پس پیغمبر از سفر مکه تقاعد 
ورزید و این آیات را به ابوبکر بن ابی‌فحافه تعلیم فرمود. و فرمان داد که سفر مکه 
کزده ان حمله رایز مردمان قرائت کین 

و ابوبکر روز اول ذیحجه با چهل (۴۰) تن و به روایتی با سیصد (۳۰۰) تن از 
اصحاب روانةُ مکه گشت. سعد بن ابی‌وقاص و عبدالرحمن بن عوف و ابوهریُره نیز 
ملازمت خدمت او داشتند. و رسول خدای بیست (۲۰) نفرشتر از بهر دی " تقلید " 
و اشعار؟ نموده ناجية بن جندب اسلمی را سپرد. ابوبکر نیز پنج بدنه " از بهر هٌذی 


تزدامست: 


اعزل ابوبکر و نصب علی تا 
برای ابلاغ آیات] 


چون آن جماعت از مدینه بیرون شدند. و طی مسافت کرده از مسجد 
ذُوالحلیفه* احرام بستند و لختی راه بپیمودند. جبرئیل بر پیغمبر فرود شد و از 
خدای سلام آورد و گفت: زدیا عنک ال آنت و رل منک. یمنی: اين آیات را از 
تو ادا نکند جز تو یا مردی که از تو باشد و به روایتی: فنزل جیرئیل علَیّه ااسلام 
تال لایبلْمُ لک الا ی یعنی: این ایات را غیر از علی علیه السّلام ابلاغ نکند. 

لاجرم رسول خدای علی را طلب فرمود: و جماعتی را ملازم رکاب او ساخت. ۳ 
قال زشولال: مي اشتأسز مین غیر جراخة مة قلیض بی پس با علی ن فرمود: 
شتاب فرمای و از ابوبکر آیات را مأخوذ فرمای و خود در موسم حج بر مردمان 
قرائت کن. و اين چهار کلمه را بر مشرکان قرائت و ابلاغ کن: 


۱. هذی: گوسفند و شتر قربانی. 

5 تقلید: یا 
(س). و ی ات 
۹ ۴ دنه گاو و شتر که به سوی رن بر قریاتن. 

۵ ذوالحلیفه: قریه‌ای است در ۶ میلی مدینه. 
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نخست: آنکه هیچ‌کس به خانُ خدای درنياید الا آنکه مژمن باشد. 

دوم: انکه هیچ عریان طواف خانه نکند و چنان نداند که چون 
برهنه باشد مانند کودک مادرزاد از مساوی و معایب عریان خواهند 
بو د. 

سوم: آنکه از پس این سال هیچ مشرک مأذرن نیست که حج 
بگزارد. 

چهارم: آنکه هر کافری که از خدا و رسول عهدی موْجل داشته 
باشد در عهد خویش بپاید تا مذت منقضی شود و اگر او را عهدی 
نباشد یا آن عهد موقت نباشد تا مدت چهار (۴) ماه در زینهار است. 
یعنی: از دهم ذیحجه تا دهم ربیع‌الاخر و اگر از آن پس مسلمانی 
نگیرد جان و مال او به هدر خواهد بود. 

و نیز گفته‌اند که تمامت سورهٌ برائت را به علی سپرد و فرمود: ابوبکر را در امر 
خحود مختار کن اگر خواهد ملازم خدمت تو باشد و اگرنه باز مدینه گردد و نساقه 
عضبا" را به امیرالممنین داد تا برنشست و جابر بن عبدالّه را نیز ملازم رکاب او 
ساخت. 

و در منزل دُوالْحلیفه و رَوحا" صبحدمی که ابوبکر آهنگ نماز داشت علی 39 
راه نزدیک کرد و ناقه عَضبا بانگ غائی " برداشت. ابوبکر گفت: والله اه *غاء ناقة 
رَشول الم العَضبا یعنی: سوگند با خدای که اين بانگ عضباست همانا رسول خحدای 
را بدائی در کار حج افتاده؛ اين وقت علی نا برسید. ابوبکرگفت: این بعد مسافت 
از بهر چه پیمودی؟ فرمود: پیغمبر به حکم خداوند مرا بفرستاد تا آن آیات را از تو 
بستانم» و تمامت سوره را در موسم حح بر مردمان قرائت کنم و عهد مشرکان را به 
توقیت و توریخ و اصلاح و ابطال بازنمایم. [ابوبکر] گفت: در حق من چه فرمان 
رفت؟ فرمود تو در امر خود مختاری. خواهی باز مدینه شو و اگرنه با من طریق مکه 
سهار. 


ابوبکر بی‌توانی ایات را تسلیم داد و خود مراجعت کرد و در حضرت رسول 


۱. عضباء: شتر گوش بریده و لقب شتر پیغمبر با آنکه گوش بریده نبود. 
۲ روحا: قریه‌ای است در چند میلی مدینه. ۳ زغاء: بانگ شتر 
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معروض داشت که: یا ول اله نی لامر طالت الاغناق الم فلمّا صوّث ببَعْض 
الطریقِ عَرلنی عَنه. یعنی: مرا از برای کاری اهل دانستی و لایق شمردی که به سبب 
آن گردنها به سوی من دراز شد و بر حال من مطلم شدند» و چون پاره‌ای راه بسپردم 
معزول ساختی. 

پیغمبر فرمود: خدای ترا معزول ساخت. 

ابوبکر هراسناک شد و گشت؛ با زشول الله رل فیع شی۲۶ آیا در حق من آیتی نازل 
شننه؟ 

و لا الا خبراً و لکن رل جبرئبل و قال: له بمَولٌ 

یدیا عنک الا نت َو رَجلْ منکّ. همانا این آیتهای برائت پیغامهای خحداست و 
پیغام خدای را نگذارد الامن یا کسی که از من باشد. از این روی علی را فرستادم تو 
نیز اگر خواهی با او سفرکن و حج خود را تا به پایان بپرداز. 


[ابلاغ فرمان خدای به مشرکین به وسیلة علی | 


مع‌القصه علی مرتضی ایات را از ابوبکر بگرفت و پست و بلند زمین را درهم 
نوشته به مکه درآمد و روز عید اضحی و به رولیتی یک روز قبل از ترویه بر جمره 
عقبه صعود داد و بایستاد: و قال: یا با تاش ای زشول رشول‌اله لیم بان 
اذل ات کایر و لایشع ات کرک قا ود مود ولج ابص 
عند رَسُول‌اله فلهْ ء ده الی أَعَة آشهر و من لاعَهد له مدع الا 1 شهّر الحرم. 
انجامده ایت ها شوه (۱)۱۳ ۱ | 

ور وهی یت ۱95 ی 
الناشی ق اد خترط مه فقاللابطوفْ ایب غربان و لامج ات هر و مس 
کانث له مه َو الی مُدّته و من لین له مه فمدته أربعَة اهر یعنی: علی ما بر 
مردمان خطبه بخواند آنگاه شمشیر بکشید و گفت: هیچ‌کس برهنه تن طواف بیت 
نکند و هیچ مشرک آهنگ حح ننماید و آنان که در حدیبیه با رسول حدای عهد 
بستند و بر عهد خود بپائیدند تا آخر آن مت که نهاده‌اند در امان باشند. و آن مردم 
که پیمانی نبستند یا عهد بشکستند از امروز که روز نحر است تا چهار (۴) ماه مهلت 
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دارند. اگر از پس چهار (۴) ماه مسلمانی نگیرند حکومت ایشان با حد تیغ خواهد 
رفت» سوگند با خدای هرکه از عرب برهنه طواف کند او را با شمشیر برهنه ادب 
ی اين نهادند که علی 1 عهود ما 
را باطل کرد و ما از عهد رسول خدای بیرون شدیم ی و 
خرای کز3 قال رَجل ولا آن تم یتنا وین ان ی عَمَکَ من الحَلِّ لَبّدئنا بک. 
یعنی: اگر آن سوگند که در میان ما و پسرعم تو استوا ر است حاجز و مانم نبود با تو 

کار فلت مر وی ان ولا ماسَبَق من رشولاله رآ آمرنی آن 
لاخ جع آن نتشک : شوه کر رستول شدای موز ده توق کف تا والعت 
نشود احدوثه‌ای را انگیزش ندهم تو را زنده نمی‌گذاشتم و سرت را با تیغ 
برمی‌داشتم. 

مع‌القصه امیرالمومنین احکام خدای را ابلاغ کرد و مردم را به جای خویش 
بنشاند و فریش و بنوالدئل و بتی‌بکر را که نقض عهد کردند تا چهار (۴) ماه مهلت 
نهاد که مسلمانی گیرند. و اگرنه اراضی دیگر از بهر سکون اختیار کنند. و ایشان از آن 
پیش که چهار (۴) ماه سپری شود مسلمانی گرفتند. 

چون این کارها پرداخته شد علی نی طریق مدینه گرفت و چون این خبر در 
مدینه سمر گشت. نخستین: ابوذر غفاری او را پذیره شد و چون علی را دیدار کرد 
ترحیب و ترجیب بگفت و بی‌توانی مراجعت به مدینه کرده پیغمبر را از رسیدن 
علی لا مزده آورد. پیغمبر از بهر استقبال بیرون شد و علی را در بر گرفت و معانقه 
فرمود. و هر دو تن لختی از شادی بگربستند. 

اگرچه علمای عامه و فقهای اثناعشرية متفق‌اند که ابوبکر معزول شد و مراجعت 
کرد و علی منصوب شد و احکام خدای را در مکه در میان جماعت قرائت فرمود. 
لکن چون یک دو تن از علمای سنی این حدیث بدین‌گونه روایت کنند چنانکه در 
مغازی ابن اسحق و تاریخ طبری مسطور است. 

گویند: چون علی به ابوبکر رسید ابوبکر گفت: يا علی آمری يا مأموری؟ کنایت 
از آنکه من باید در جیش تو کوج دهم و فرمان‌پذیر تو باشم يا آنکه تو در تحت 
فرمان من خواهی بود. علی 1 فرمود: من مأمورم و بیش از اين حکم ندارم که به 
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حکم خدا و رسول موافق آیت قرآن آیات برائت را از تو بگیرم و در مکه بر مردم 
بخوانم و به دیگر کارها کار ندارم. 

پس به اتفاق ابوبکر به مکه رفت و همه جا ابوبکر از پس آنکه خطبه بخواند و 
نماز بگزاشت علی 9 آیات برائت را قرائت کرد و این خبر سخت ناتندرست 
است. چه در عهد پیغمبر هرگز علی در هیج خطبی و در هیچ لشکری به اطاعت 
کس مأمور نشد؛ بیرون جمیع اصحاب چه ایشان به تمامت در جنگها و سریه‌ها به 
اطاعت یکدیگر مأمورگشتند. و آنان که بدین خبر و سیر احاطت دارند بر صدق این 
سخن گواهی دهند. 

لاجرم لازم دانست که از احادیث اهل سنت و جماعت روایتی که منصوص 
انیت بن‌هرل نکر و مراجت اوازمرفن رافرلوع دایو... , . 

نخستین عبدالله بن حنبل از آلس بن مالک روایت کند که: در ذوالخلیفه علی 
برسید و ابوبکر را مراجعت داد. 

و دیگر در «مسند» احمد بن حنبل مراجعت ابوبکر را از خْجْنُه ‏ رقم کرده‌اند. 

و دیگر در جزو اول «(صحیح» بخاری عزل ابوبکر را به صراحت نگاشته‌اند. 

و دیگر در جزو حامس «صحیح» بخاری عزل ابوبکر به تصریح مرقوم است. 

و دیگر در «تفسیر) تعلبی آنجا که شرح برائت کند گوید: چون مشرکین مکه عهد 
بشکستند و با بنوبکر در فتل خزاعّه همدست شدند و در غزاة تبوک منافقین تخلف 
کردند. و مشرکین نقض عهد نمودند خداوند به القای عهد ایشان امر فرمود تا پس 
و ی ی ما خفن من زم خيانةٌ یذ یم علی سوام 
ناه لاب ا .۲ یعنی: ای محیّد اگر بیم کنی از جماعتی که میان تو و ایشان 
عهدی رفته و تقدیم خیانت کرده‌اند عهد ایشان را بر ایشان فروگذار و خیانت ایشان 
وا بر ایعان بازتهای انگاه اغاز مفاعلت: فرمای تا و را به طلدن تست ابکنبند نج 
خداوند مردم خائن را دوست نمی‌دارد. 

بالجمله چون رسول خدای در سال نهم آهنگ حح کرد و دانست که مشرکین 
برهنه طواف کنند و دوست نداشت که اين صورت زشت را دیدار کند: قَبَعَتَ 


سول الم بابک لک السَنَةَ علّی الوم میم ناس لحم و بت مه ف نها 


۱ جحفه: فربه‌ای است در راه مکه. ۲ شورة آتقال اية 2۸ 
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در بَراءة فیفراها علّی الموایم فلا سان دَعا رَسول‌اله عَلاً فقال خر بهذه 
له من در رعة ون یاس اذا اجتَمَعُوا خر علت علی ناقة ‏ سول ال 
صلی اه ء عَلیه و آله العضباء ختی درک آبابکر بذٍی الحلیِةُ و آخَذها منه و رجم 
آیوتکر الی ال قال: یا رشول‌اله یل فی شأنی شیء فال: اک لب عتی 
غیری ارچ منی. یعنی: رسول خدای ابوبکر را با چهل (۴۰) آیت از ابتدای سوره 
براءت روانه مکه داشت تا در موسم حح بر مردم بخواند» از پس او علی را فرمود 
شتاب کن و آن آیات را در موسم بر مردم بخوان. پس علی بر ناه عضبا بنشست و 
در ذوالحلیفه, ابوبکر را دیدار کرد و آیات را بگرفت» و ابوبکر مراجعت کرد به سوی 
پتغمین فا غرطن کرزود یا در شأن من آیتی فرود شد؟ فرمود: آیتی نرسید» لکن این 
آیات را ابلاغ نمی‌کند غیر از من یا مردی که از من باشد. 

و دیگر موفق بن احمد گوید که: ابوبکر بعد از مراجعت در حضرت رسول 
بگریست: ال پا رولٌاله ات فی شیء قال و لکن آشرث آنْ لها الا آنا آژ 
رل متی. یعنی ابوبکر گفت: آیا در من چیزی پدید شده که مستحق این خواری 
شدم؟ پیغمبر فرمود: چیزی نیست جز اینکه مأمور شدم که آن آیات را نرساند کسی 
غیر از من يا مردی که از من باشد. 

و دیگر در «صحیح» ابوداود و «صحیح» ترمدی در عزل ابوبکر تصریح رفته. و 
دیگر ابراهیم بن محمد الحموینی عزل و مراجعت ابوبکر را از عرض راه روایت 
کرده؛ و از این‌گونه احادیث فراوان است که ذکر این جمله از سیاقت تاریخ‌نگاران 
بیرون است؛ و از این مقدار معلوم توان کرد که ابن اسحق و طبری به ذکر روایتی به 
غایت ضعیف پرداخته‌اند. 


وفات نجاشی 


و هم در این سال فرمانگزار حبشه نجاشی که مکزر شرح حال او در اين کتاب 
مبارک مرقوم شد از تنگنای این جهان به جنان جاویدان خرامید و آن روز که او وداع 
جهان گفت. رسول خدای فرمود: امروز مردی صالح از جهان برفت. برخیزید تا بر 
وی نمازگزاریم. اصحاب برخاستند و با پیغمبر نماز بگزاشتند. و آن حضرت چهار 
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تکبیرگفت. همانا حنفیه و مالکیه روا نمی‌دارند که بر میّت غایب نماز بگزارند لکن 
با مذهب شافعی و حنبلی راست آید. اما جنازه نجاشی بر رسول خدای ظاهر 
تن چنانکه گفته‌اند: زمین درنوردیده شد و جناز؛ نجاشی مکشوف افتاد. 

و ابن عباس نیز چنین حدیث کند که: پیغمبر جناز نجاشی معاینه می‌فرمود و 
نماز می‌گزاشت 


وفات 
کلئوم دختر پیامبر ج 


۵ ور 


و هم در این سال ام کلثوم دختر رسول خدای از این سرای ناپایدار به بهشت 
رضوان خرامید و تفصیل آن مرقوم خواهد شد. 


رسیدن وفود به مدینه 


حضرت شدند. و بر قانون بود که هنگام رسیدن وفود رسول خدای جامه‌های نیکو 
در بر کردی و اصحاب را بپوشیدن جامه نیکو امر فرمودی. و رسیدگان را در منازل 
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نز فرود اوردی و به جوایز و عطایا خرسند داشتی. 


وقد 
بنی اسد بن خزنمه 


بالجمله نخستین وفد بنی‌اسد ین خزیمه بی آنکه لشکری آهنگ ایشان کند ده 
(۱۰) تن برسیدند و با انکه قتحط سال بود و راهی دراز بپیمودند به رغبت تمام 
مسلمانی گرفتند؛ و چون از رنج راه و بلای غلا زحمت فراوان دیده بو دند جنان 


می‌پند اشتند که در حضرت ی تا یم 
دارند این آیت مبارک شاهد حال ایشان گشت. ون غَیک أن آشتئوا قُل لوا عر* 
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اشلامکم باه ین یک أ ن َدیِکم للایان زن کم صاوقین.۱ 

می‌فرماید: امس کته گذارط بر نز ید ارو مسلمانی گرفتند» ایشان را 
بگ و که از این مسلمانی بر من منت مگذارید؛ بلکه خداوند منثت بر شما می‌گذارد به 
اينکه شما را به ایمان هدایت فرموده. اگر در دعوی خود سخن به صدق کرده 
باشید. 


فد بنی فزاره 


و هم در این سال نهم وفد فزّاره" بیست (۲۰) کس برسیدند. خارجة بن جصّن و 
خرّبن فیس بن حضن فزاری " عرض کردند که اینک شتران ما لاغر است. و در بلاد ما 
قحطی و تنگی است از بهر ما خدای را بخوان تا باران به ما فرستد. رسول خدای 
اجابت مسئول ایشان را به مسجد شد و بر منبر صعود داد و خدای را بخواند» پس 
مدت یک هفته ابرها متکائف و متقاطر بود چندانکه کار بر مردم مدینه به صعوبت 
رفت آنگاه دیگر باره به منبر شد و گفت: الها بر منابت گیاه و مغرس اشجار ببارد و 
مدینه را فروگذارد. پس در زمان ابر بشکافت و در مدینه آفتاب بتافت. از این پیش 


قصه استسقاء به شرح رفت. 


وفد بنی فُّه 


و هم در این سال وفد بنی‌مرّه سیزده (۱۳) تن برسیدند و مسلمانی گرفتند. 
حارث بن عوف که سید آن سلسله بود عرض کرد: با رسول‌الّه ما عشیرت توایم چه 
نسب با وی بن غالب می‌بریم پیغمبر تبشم فرمود و از ات 
فحط بنالیدند و ملتمس دعای باران شدند. پیغمبر فرمود: له اسهم و 
این‌وقت بلاد ایشان به باران سحاب سیراب شد و رسول خدای فرمان کرد تا بلال 


5 سوره حیحرات. آبه ۱۷+ 
۲. فزاره: نام پدر قبیله‌ای از غطفان و به معنی ماده پلنگ. 


۳ طبقات: حرٌْ بن قیس بن حصن (۲ / ۲۹۹). 


۱۳۹۰ ناسخ‌التواریخ 


هریک را ده (۱۰) اوقیه زر بداد» و حارث را دوازده (۱۲) اوقیه عطا کرد و مراجعت 
به بلاد خویش داد. 


وفد بنی المکاء 


و هم در این سال وقد بنی‌البَکاء درآمدند و ایمان آوردند و شناختگان ایشان 
معوية بن ورن عبادة بن ابکام و پسراو پشر و دیگر قح بن عبد اه بن جندح بن 
البْکاء و عبدعمرو [معروف به] اصمٌّ بودند. گویند: معویه صد (۱۰۰) سال روزگار 
برده بود و از رسول خدای خواستار شد که فرزند او بشر را مس فرماید که پدر را 
نیکو خدمتی کرده. پیغمبر او را مسح فرمود و چند سر پُز عطا کرد و ایشان را به 
دعای برکت یاد نمود تا اگر قحط سال شدی بلاد ایشان را آسیب نرسیدی. از بهر 
یم نیز نامه امان نوشت و عبد عمرو را عبدالرَحمن نام نهاد. و از بلاد او قطعه‌ای 
به اقطاع داد. گویند: از اصحاب صَمّه یک 7 تن او بود. 


[و فد بنی هلال ] 


و هم در این سال نهم وفد بنی‌هلال بن عمرو" برسیدند و زیاد بن عبدالله بن 
مالک. دیگر عبدعوف , بن احزم "؛ دیگر قبیضة بن مٌخارق با آن جماعت بودند اما 
زیاد بن عبدالله در خانة میمونه بنت‌الحارث زوجه پیغمبر فرود شد از بهر آنکه 
میمونه خاله او بود. پس رسول خحدای به خانه میمونه درآمد و میمونه عرض کرد که: 
زیاد پسر خواهر من است. انگاه به جانب مسجد شد و زیاد ملازم خدمت بود و با 
پیغمبر نماز بگزاشت. پس در نماز پیغمبر او را نزدیک خود جای داد و دست مبارک 
بر سر او نهاد و پر دو طرف عارض و بینی او فرود آورد و او را به دعای خیر یاد 
فرمود. و از آن پس همواره آثار نور و برکت از دیدار او آشکار بود و از اینجاست که 


۱ طبقات: هلال بن عامو (۲ | ۳۱۱). 
۲. همان: عبداله وف بن ارم بن عمرو بن سُعَیبة بن هُرَم (۲ / ۳۱۱). 


وقایم سال نهم هجری ۳ 


شاعر او ار بدین شعر ستوده ابیت 


یاب الذ ی مسج ال برأیه و دعا له بالحَیر ند الْمَشجدٍ 
مازال ذاکَ نشور فتن: عرنینه حتی تَبوّا بیته بت فی‌الم لد 


بالجمله رسول خدای, عبدعوف را عبداللّه نام نهاد. آنگاه قبیضة بن مٌخارق به 
عرض رسانید که: مرا دَیْنی بر مت است از بهر انکه شخصی از قبیله ما را خونی به 
گردن آمد» و من برای تسکین فتنه دیت مقتول را بر ذمّت به قرض گرفتم و ادا کردم 
چه باشد که مرا در این دین اعانتی فرمائی. پیغمبر فرمود: چون زکوتی فراز اید از 
بیت‌المال ادا کنم. آنگاه فرمود: ای قبیشه سوّال کردن حلال نباشد الا سه کس را؛ 
نخست آنکه تحمل خماله نموده او را دینی بر ذمّت آید از بهر 
ادای دین سوال تواند کرد. 
دیگر آن کس که اموال او را آفتی رسیده باشد چندان سوّال کند که 
کارش بساز آید. 
سه دیگر آن کس را که فاقه فروگرفته باشد و سه کس از قوم او که 
عادل باشند گواهی دهند که درویش است پس تواند سوّال کرد و 
بیرون از این سوّال حرام است و مالی که به سوّال به دست شود حرام 
باشد. 
۱ و هم از آن حضرت حدیث کرده‌اند که فرمود: مایزال الجل بَشعَل الناش حتی 
یات یوم ال ِمة لیس فی وجهه مرعَه لخم. خلاصه معنی آن است که: آن مرد که از 
مردم سال می‌کند و آب [روی] خویش را نگاه نمی‌دارد دیدار او در قیامت مکروه و 


وقد 
بنی‌عامر بن صنصعه 


و هم در این سال نهم وفد بنی‌عامر بن صَمُضصمه برسيدند. عامر بن الطْمَیّل بن 


۱ ای پسر کسی که پیامبر بر سرش دست کشید و برایش در مسجد دعای خیر فرمود آن پرتو 
همواره بر فراز بینی او می‌درخشد تا انگاه که در گور منزل کرد. 


۱۹۲ ناسخ‌التواریخ 


مالک ین جعفر بن کلاب و دیگر آژبد بن ربیعه و به روایتی ارید ین قیس قائد و زعیم 
ایشان بودند» گویند عامرین هل با آربد گفت: چون به مدینه شویم من محمّد را با 
سول تمه ی 5ه تواز قفای او بیرون شوی و شمشیر خویش بر وی فرود 
آری. چون سحاضر حضرت شدند غامر گفت: 

فرمود: آنچه مسلمان راست. 

عرض کرد که: از پس خود خلیفتی با من گذار. 

فرمود: این آمر بهرة تو تباشد. عرض کرد: حکومت مردم بادیه را به من بخش و 
فرمان امصار و بلاد را خویشتن می‌کن. 

فرمود: این نیز نکنم؛ لکن جماعتی از سواران را در تحت فرمان تو بدارم تا با 
انشان در راه خدا جهاد کنی. 
فراهم کنم و آهنگ تو خواهم کرد. این بگفت و با اربد بیرون شد. 

چون لختی راه بپیمود با اربد گفت: آن مراضعه که با تو نهادم از چه روی افدام 
تفرمودی؟ اربد گفت: سوگند با خدای هروقت خواستم تیغ برانم ترا در میانه حایل 
همی دیدم اگر تیغ می‌راندم بر تو می‌آمد. ۲ ۲ 

مع‌القصه چون ایشان بیرون شدند پیغمبر فرمود: أللهُمٌ آَکنی عامرا.۱ 

این عامر بن طفیل بن مالک برادرزاده عامر بن مالک است و عامر بن مالک آن 
و دا این هر دو تن از مجما عریند و در مان عرب: اش من شلایب 
یا ورن نو باکر ی از 


۱ پروردگارا شر بنی‌عامر را کفایت فرمای. 

1 مجمع‌الامثال میدانی. ۲ | ۸۶ میدانی این مثل به صورت دو ضرب‌المثل واحد: آفرش من 
ملاعب الاسنه دربارة ابوبرّاء عامر بن مالک بن جغْفر بن کلاب. و در مشل دیگر آفرش من 
عامر را دربارةٌ عامر پن طفیل نوشته است. 


رقایع سال نهم هجری ۱۳۹۳ 


اين بدید به سرای زنی سَلولیّه درآمد و شب را به پای برد و بامداد برحاست و 
سلاح خویش را در بر خود راست کرد و برنشست. و آهنگ مرابع و مراتم خویش 
داشت تا با قوم خود پیوسته شود و همی گفت: وّاللات لین آضحَر مُحَمَدٌ ای و 
ضاحبهُ لاْفَد تما برْشحی و از صاحب محمّد ملک‌السوت را فصد می‌داشت 
یعنی:سوگند یاد می‌کنم به لات که اگر محمّد و رفیق او ملک‌الموت بر من درآیند 
نیز خود را از هر دو تن درگذرانم. 

این هنگام خداوند قادر قاهر ملکی را فرمان کرد تا با رُ خود لطمه‌ای بزد و او را 
به خاک انداعت. و در زمان غده‌ای بزرگ در زانوی او پدید گشت و عظیم دردناک 
شد. چنانکه توان مصابرت از او ببرد ناچار به خانُ سلولیه بازامد و گفت: 

ده کفَة الب سییر و نز فی بت سل 

ق نش مان ریا کش یط ارت زر وا الوا زا سالگ 
دارند. بالجمله این سخن در میان عرب مثل شد و عامر جان بداد" و این سخن در 
همجای سلولی گفته‌اند: 

الی‌اله آشکو آننی بت طاهراً فجَاء َلولی قبال علّی ٍجلی 

لت افطعوها بازک‌الله فیک فائی کریم غیژ ذ لها رخ 

چوناعامیین اطقبا ای ازجهان بیردا عت شا بر سای ین عامر ند مالک 
کلاب که از بنی‌اعمام او بود بر سر قبر او آمد و بایستاد فقال: آنعم ظلاما آبا علی 
وا قذ کنت لاتصل حنی یضل الْجم و لانهاب خی بهاب الیل و لاتمطش 
لمیر وله یر ماکنت تَکُونْ خین لانظنٌ تفش تفس خیرآ. گفت: خوش باد شبت 
ای ابوعلی در شبهای خوفناک و خطب‌های عظیم ستاره از راه بیرون می‌شود و یاوه 
می‌گردد و تو گم نمی‌شوی و یاوه نمی‌گردی» سیلهای بنیان کن هراسناک می‌شود و 
تو ترسان نمی شوی. شتر با آن همه صبر که از ورود دارد عطشان می‌گردد و تو تشنه 


۱. غده‌ای چون غد؛ شتر و مرگ در خانه زن سلولی. 

۲. سلول: قبیله‌ای از قیس که به خواری و پستی معروف بودند. 

۳. به روایت طبری و صاحب طبقات: در راه. خدای عرٌ و جل عامر بن طفیل را به طاعون مبتلا 
کرد که به گردنش زد و او را بکشت و این حادثه در خانه زنی از بتی‌سلول رخ داد (تاریخ 
طبری» ۴ / ۰۱۲۷۲ طبقات؛ ۲ / ۳۱۳). 


۱۳۹۴ ناسخ التواریخ 


نمی‌شوی» سوگند با خدای که در آن مضایق خطر که پسر یاد از پدر نکند تو تقریر 
خیر می‌فرمائی. 

آنگاه روی با قوم کرد و بانگ برداشت و گفت: هَلاجعَلتم فبر آبی علخ میلاً فی 
یی و ویو ی یاو یورین 
تمام این زمین ۷ مضیقی بشمارید ۱ مکاظ همان از جانب انار یک تن 
منادی ندا درمی‌دهد که هرکس پیاده است حاضر شود تا او را راحله ببخشند؛ و 
ترسناک است دراید تا او را جار دهند و ایمن سازند. 


وفد 
بنی‌سعد بن بکر 


و هم در اين سال نهم هجری ضمام ؛ بن ثلعبه از جماعت بنی‌سعد به مدینه 
درآمد و شتر خود را بر در مسجد بخوابانید. و خود حاضر مجلس پیغمبر شد. و 
چون رسول خدای در میان اصحاب متکی بود او را نشناخت و گفت: از میان شما 
محمّد کدام است؟ گفتند: اینک مرد سفیداندام متکی. پس روی به پیغمبر آورد و 
گفت: ای پسر عبدالمطلب من سخنی چند از تو پرسش خواهم کرد و در سژال 
تشدید خواهم کرد باید در نفس خود بر من غضب نکنی. 

فرمود: پرسش کن. ۱ 

ای و 
بوده‌اند خداوند ترا امر فرموده تا مارا به پرستش او دعوت کنی و مااز بهر او شریک 
نگیریم و از ای ین بتان که پدران ما پرستیدند بیزار باشیم؟ 

فرمود چنین باشد. 

آنگاه از نماز و روزه و دیگر چیزها بپرسید و پاسخ بشنید. آنگاه مسلمانی گرفت؛ 
و عرض کرد: من رسول قوم خویش خواهم بود و اين اوامر و نواهی بدیشان خواهم 
برد. 


وقایع سال نهم هجری ۱۴۹۵ 


و از مسجد بیرون شده بر شتر خویش سوار شد و به قبیلةٌ خود رفت و همی ندا 
کرد که باشت لات و عرّی و باشت مُناة و هبّل. قوم بر اوگرد آمدند و گفتند: خدایان 
را دشنام می‌گوتی خاموش باش که جذام و جنون بر تو مستولی شود گفت: مسکین 
کتابی آورده تا شما را از پرستش اصنام رهائی دهد و من گواهی به خدا و رسول او 
می‌دهم و از نزد او به شما اوامر و نواهی آورده‌ام. آن شب به پایان برفت که تمامت 
آن قبیله مسلمان شدند و مساجد بکردند و مسائل از ضمام فراگرفتند. 


وفد بّی 


وهم دراین سال جماعتی از قبیلة یی" آهنگ حضرت رسول نمودند. و چون راه 
به مدینه نزدیک کردند رَوَیْهم بن ثابت ری] آن جماعت را پذیره کرد و به خانة 
خویش فرود آورد» تا گرد راه بستردند و جامهٌ نیکو در بر کردند. آنگاه با ایشان به 
حضرت پیغمیر آمد. 

رسول خدای فرمود: ایشان چه کسانند؟ 

رَیُْم عرض کرد: تصدیق‌کنندگان اسلام و نیز ضامن اسلام عشیرت خویش‌اند. 

فرمود: من یُردالهٌ به خیراً یه لأاشلام. 

در میان ایشان پیرمردی بود که به ابوالصّیب " خوانده می‌شد عرض کرد: ما 
حاضر شدیم تا به وحدت خدای و رسالت توگواهی دهیم. و بیزاریم از آنچه پدران 
ما پرستیدند. 

پیغمبر فرمود: شکر خدای را که شما را به اسلام هدایت کرد و هرکه بر دین 
بت پرستان رود بهر؛ آتش دوزخ شود. 

عرض کرد: با رسول‌اله من مردی مهمان‌پذیرم آیا ثوابی یابم؟ 

فرمود: هر نیکوئی که با مسلمانی کنی خواه فقیر باشد خواه غنی به صدقه 


۱ ی نام قبیله‌ای از اعقات تلی ین عمرو بن العاف ین فضاعه آستزگا: 
۲. طبقات: ابوضیّاب (۲ | ۳۳۳). 


۱۹۶ ناسخ التوار یخ 


ال مهافت سین نمو ۵ ؟ 

فرمود: سه روز و از پس آن به حساب صدقه رود؛ و حلال نیست مهمان را که 
چندان اقامت کند که میزبان را به زحمت حرح اندازد. 

و دیگر پرسش کرد: از حکم ضاله گوسفند. 

فرمود: از تو است يا از برادر تو یا ازگرگ؟ یعنی: از این سه بیرون نیست و بعد از 
گرفتن گوسفند اگر خداوندش آشکار شود با او سپارد و اگرنه خود بدارد. 

فرمود: آن را عقال کنند و بدارند تا خداوندش ظاهر شود. 
بعضی از آن غارت در نزد من است. 

فرمود؛: مردی که مسلمانی شود هرچه در دست اوست از آن اوست. 

آنگاه ایشان را رخصت کرده به منزل زَوَیْهم مراجعت کردند و مقداری خرما 
ارسال فرمود تا رویْفع به کار ضیافت ایشان داشت. و پس از چند روز هر یکی را 
جایزه‌ای عطا کرد تا باز قبیلةٌ خویش شدند. 


وفد تحیب و 


۴ 


دیگر وفود عرب 


و هم در این سال وفد تجیب سیزده (۱۳) تن حاضر شدند. و زکوة مواشی و 
اموال خویش را به حضرت رسول آوردند. پیغمبر ایشان را ترحیب کرد و فرمود: این 
زکوة به اراضی خویش بازبرید و بر مساکین خود بخش کنید. 

عرض کردند: این مایه از مساکین ما بر زیادت امده. 

ابوبکر حاضر بود عرض کرد: هیچ وفد مانند وفد تجیب بر ما نزول نکرد. 

پیغمبر فرمود: مفتاح هدایت عنایت خداوند است که سینه طالبان را به نور 
ایمان محلی دارد. پس آن جماعت از فرض و سنن پرسش کردند؟ رسول خدای از 
ایشان شادخاطر شد. و بلال را فرمان کرد تا ال جماعت رابه ضیافت دعوت نمود. 

آنگاه هریک را افزون از دیگر وفود جایزه بداد و فرمود: هیچ‌کس از شما به جای 
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مانده که جایزه نیافته باشد؟ گفتند: جوانی که حراست منزل ما کند. پس برحسب 
فرمان چون مراجعت کردند او را به حضرت رسول فرستادند. 

عرض کرد: یا رسول‌اللّه من از اين رهط نیز مردی باشم. اسعاف حاجات ایشان 
کردی همچنان مرا به آرزوی خویش هم آغوش کن» همانا در طلب مال قطع وهاد ! و 
تلال " نکرده‌ام بلکه آن خواهم که حبّ مال از دل من برگیری و سین مرا از غنا 
مشحون فرمائی و از بهر من طلب آمرزش کنی. 

پیغمبر فرمود: ألهمْ ار [رحَمَةٌ ز] اجمَل غناء فی قلبه. و نیز او را جایزه عطا 
کرد تا با فوم خویش مراجعت نمود. 

و در سفر حجهة‌الوداع جماعتی از آن قوم به حضرت رسول استسعاد یافتند و از 
فناعت و استفنای او داستانها زدند. 


و فد بنی سعد 


و هم در این سال هُذْیم بن قضا با جماعتی از مردم بنی‌سعد به حضرت رسول 
آمده مسلمانی گرفتند ورحصت مراجعت پافته به اراضی یمن شتافتند. 


[و فد سعد یَهُواءِ]" 


و هم دراين سال سیزده مرد از یمن به مدینه آمده بر مقداد بن عمرو درآمدند و 
را جایزه نیکو داد و مراجعت فرمود. 


۱ وهاد: جمع وهد. زمین پست و هموار. ۲ تلال جمع تل: توده خاک پشته. 
آن بهرائی است (نقل از پانوشت طبقات» ۲ | ۳۳۳). 


۱۳۹۸ ناسخ التواریخ 
وفد عُذرّه 


هم در این سال دوازده (۱۲) مرد از قبیلة عذره به حضرت رسول آمدند» حمزهة 
بن نعمان [العذری] زعیم ایشان بود چون مسلمانی گرفتند رسول خحدا ایشان را 
ترجیب و ترحیب " فرمود و از فتح شام و فرار مرَقل ایشان را دلشاد ساخت» و این 
معجزه بود به اخبار غیب. بالجمله این جماعت رانیز به عطای صله و جایزه شادکام 


وفد بن یکلاب 


و هم در اين سال لبید بن ربيعة بن جمان بن سلمی با جماعتی از بنی‌کلاب به 
حضرت رسول شتاب گرفتند و از شریعت اسلام و متابعت خویش شکرگزاری 
نمودند. و گفتند: خاک بن شفیان به میان ما امد و قرآن بیاورد و ما را به ستّت 
مسلمانی دعوت کرد اجابت کردیم آنگاه صدقات ما را از اغنیا مأخوذ داشت و به 


[وفد آشغریون] 


جماعت آشعریون کرّتی در سال هفتم به اتفاق ابوموسی [اشعری] طریق 
حضرت پیشمبر سپردنده و هنگام فتح خیبر تشریف این نعمت یافتند. . فمدم 
الاشعریون فجعَلوا یرون غدا نی الاب مخمدا و جرب پس جماعت اشعری 
درآمدندو از غایت شادمانی | رجوزه ۳ 


۱. ترحیب: : بزرگ داشتن و احترام کردن. 
. و قصیده مانندی است از بحر رجز و اراجیز جمع آن است. 
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(وفد حهیر] 


و جماعتی دیگر که جمْیّر نامیده می‌شدند در این سال نهم هجری حاضر درگاه 
کشتتن: ۱ ی ۱ هل( آنکه این جماعت درآیند قال 
رل نله یمدم عََیکَم فمْ همم آرق منم فلوبا جماعتی بر شما درمی‌آیند که 
دلهای ایشان از قلوب شما رقیق‌تر است. 


[و فد داریم]! 


و هم در این سال وفد داریم " از قبیلهٌ لخم ده (۱۰) تن برسیدند سیّد آن جماعت 
هانی بن حبیب این تماره] بود و او قبائی زر تارو چند سراسب ویک مشک خمر به 
هدیه پیش گذرانید. 

پیغمبر فرمود: خداوند خمر را حرام کرده. 

عرض کرد: اگر فرمان رود آن را بفروشم. 

فرمود: بیع آن نیز حرام است. و حکم داد تا آن را بریخت و دیگر اشیا را 

گویند: آن قبا را به عباس بن عبدالمُطّلِب عطا فرموده عرض کرد: با آن چه کنم که 
پوشیدنش حرام باشد؟ 

فرمود: زرهای آن را بازکن و زنان خویش را حلی و زیور بساز, و دیباج آن را 
بفروش. پس عباس چنان کرد و آن قبا را به جهودی داد و هشت زار (۸۰۰۰) درهم 
بها گرفت. 


۱. منسوب به جد خود دار بن هانی بن تماره بودند. 
۲. طمقات: داری‌ها (۲ / ۳۴۷). 
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وفد 
غشان و بنی عامر 


و هم دراین سال جماعتی از قبیله ان و قبیلهٌ عامر به حضرت رسول آمدند و 
مسلمانی گرفتند» و جایزه یافتند و شادخاطر مراجعت کردند. 


وفد بنی تمیم 


و هم دراين سال وَزفاء بن بُدیْل و عطارد بن حاجب بن زراره با اشراف بنی‌تمیم 
و فرع بن حابس و زیرقان بن بدر و قیس بن عاصم؛ و عینة ین جن فزاری و عمرو 
بن الاهتّم به حضرت رسول آمدند. و پیغمبر ایشان را اماک داد و اکرام فرمود. 

این عْیَْنه و فرع بعد از فتح مکه در غزوء طایف ملازم رکاب شدند لکن مسلمان 
نبودند. گفتند به اعانت دین تو می‌آئيم و در خاطر داشتند که در اخذ غنیمت 
منفعتی برند. و شرح حال ایشان را نیز از این پیش اشارتی شد. 


وفد بنی تقیف 


و هم دراين سال عَرُوة بن مسعود ثقفی که از بزرگان بنی‌ثقیف بود به حضرت 
رسول آمد. و مسلمانی گرفت آنگاه رحصت مراجعت جست تا به قبیله خویش 
شو د. 

رسول خدای فرمود: بیم آن است که مردم بنی ثقیف تو را هلاک کنند. 

عروه عرض کرد که: فوم من اگر مرا در خواب بینند بیدار نکنند؛ و رحصت یافته 
راه طأیف پیش داشت. 

و بعد از ورود به طایف مردمان را بدین اسلام دعوت کرد هیچ‌کس سخن او را 
پذ یرفتار نگشت. لاجرم به سرای خویش شد و شب به پای برد. چون هنگام 
سپیدهدم برخاست و از بهر نماز بایستاد و به اذان و اقامه بانگ برداشت یک تن از آن 
قوم بانگ او را بشنید و از کمینگاه خدنگی به سوی او بگشاد و آن بر مقتل عووّه آمد 
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و درافتاد؛ و به وصیّت گفت: مرا در میان شهدا مدفون سازید و درگذشت. 

پسراو وی و برادرزاده‌اش که وارث نام داشت جسد او را به خاک سپردند و 
از طایف بیرون شده به مدینه آمدند» رسول خدای ایشان را بنواخت و در نزد 
خویش بداشت. 

بعد از فتل عَروّه» بنی ثقیف دانستند که رسول خدای از خونخواهی دست باز 
ندارد و با لشکرهای عظیم آهنگ ایشان کند و این کین بازجوید لاجرم سخت 
بترسیدند و از بهر شوری مجلس بکردند و گفتند: محمد بی‌درنگ آهنگ جنگ ما 
کند و ما را نیروی مقاتلت او نیست. از آن پیش که لشکر برسد ما را باید بدو رسول 
فرستاد و زینهار جست وکار به صلح کرد و از آن پس مسلمانی گرفت و یکباره از بیم 
او آسو دشک 

پس به نزدیک عبلٍ یالیل بن عمُرو بن مر آمدند و عبدٍ یالیل " نیز در میان قوم 
مکانت و منزلت عَروْة بن مسعود داشت در خدمت او کمال خضوع و ضراعت 
تقدیم کردند و خواستار شدند که سفر مدینه کند و این فتنه برخاسته را بنشاند. 

عبدٍ یالیل گفت: من اين کار نکنم چه آن وقت که اين کرده باشم مرا به مانند عَوَّه 
بخواهید کشت. 

ایشان در انجاح آرزو الحاح کردند. در پایان امر کار بر آن نهادند که از هر قبیله 
یک تن با او سفر کند» پس نه (4) تن دیگر از اشراف قبایل با او همراه شدند و راه 
مدینه برگرفتند چون به قبا رسیدند مُفيرةٍ بن شعبه را که از بنی‌ثقیف بود از ورود 
خود آگهی فرستادند. 

مُغْیره پیراهن خود را به دندان برگرفت و شتاب‌کنان به حضرت رسول همی شد 
تا این مژده برساند» در عرض راه ابوبکر او را دیدار کرد و حال بازدانست و از مغیره 
ملتمس گشت و گفت: اين مژده را رها کن تا من برسانم و او را در پذیرفتن این 
فصو لش کین دآد: 

لاجرم مغیره بماند و ابوبکر به حضرت شتافت و عرض کرد که: اشراف 
پنی ثقیف رسیده‌اند تا ژینهار جویند و قوم جمله مسلمانی گیرند. پیغمبر مغیره را با 
جماعتی پذیره ایشان فرستاد و در کنار مسجد از بهر ایشان قبه کردند و ان جماعت 


۱. یالیل نام بتی بوده و با افزودن کلمه عبد بر آن نام‌گذاری می‌کرده‌اند. 


رد ناسخ‌التواریخ 


نخستین ایشان به حضرت رسول آمده به آئین خود سلام دادند و خحدمت 
کردند. پیغمبر فرمود: تا ایشان را بدان قبه جای دادند و خالد بن سعدالعاص را به 
میزبانی ایشان برگماشت. و چون خورش و خوردنی از حضرت رسول به سوی 
ایشان می‌بردند و خالد پیش می‌نهاد آن جماعت از آن نخوردند. تا آن کس که آورده 
بود خود بخورد آنگاه دست فرابردند. 

و چون سخن صلح به میان آمد گفتند: ما به شرط صلح کنیم که صنم لات را سه 
سال در میان ما باقی بگذارند و آن را خراب نکنند و ما اگراین نشود یک سال واگر 
نه یک ماه باقی بماند. 

پیغمبر فرمود: خدای‌پرستی با پرستش اصنام راست نياید. 

شرط دیگر آن بود که: ایشان را از نماز عفو فرماید. 

تیقمی افر فقو دز دی که در ان نهاز تاه عیر تاشت 

پیغمبر فرمود: از این شرط باکی نیست من خود کس فرستم تا در هم شکند. این 
وقت مسلمانی گرفتند و عهدنامه بنوشتند و چند روز از رمضان که در مدینه بودند 
روزه بداشتند. و بلال شام و سحر طعام بدیشان می‌برد تا آنگاه که آهنگ مراجعت 
کر دند. 

عثمان بن العاص ا گرچه در میان ایشان از همه کوچکتر بود لکن دانشوری داشت 
و در آموختن علم حریص بود و از ابوبکر قرآن فرامی‌گرفت. لاجرم پیغمبر او را بر 
ایشان امیر کرد و فرمود آوشفیان بن حرب و مُغيرة بن شعبه با ایشان سفر طایف 
کنند و بتخانه لات را ویران نمایند و لات را درهم شکنند و جمله بتان را پاره پاره 

این وقت ابومٌلی عرض کرد: با رسول‌الّه پدر من عَرَوَة بن مسعود چون از جهان 
می‌شد وام فراوان داشت اگر فرمائی از گنج خانة لات وام او را بگذارند. 
قرض فراوان بگذاشت. 
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پیغمبر فرمود: پدر تو کافر بود قرض او را چگونه از مال مسلمین ادا کنند؟ 

پیغمبر فرمود: قرض او را نیز از خزانه لات بگذارند. 

مع‌القصه آبوسفیان و مُغیره به اتفاق اشراف بنی قیف تا طایف براندند و تمامت 
قوم اسلام آوردند آنگاه ایوسفیان و مُغیره بتکده‌ها را بکندند و بتان را بشکستند و 
گنجينة بتان را برگرفتند. ابوسفیان خال ابوالمْْیح بود چه خواهر او را عروه در سرای 
داشت. پس قرضهای عروه و دیون آسود را برحسب حکم پیغمبر از خزانه لات 
بداد» و آنچه بر زیادت بود به حضرت مدینه حمل داد. 


قصّه تمیم داری 


و هم در این سال ابن یِنُدی و ابن آبی ماریه که دو تن مرد نصرانی بودند به اتفاق 
مردی مسلمان که او را تمیم داری گفتند از بهر تجارت سفری کردند. در متاع 
تجارت تمیم داری نیز آئینه زین و مرسله ثمین بود. 

هنگام مراجعت چون راه با مدینه نزدیک کردند تمیم داری را مرگ فرارسید. 
هنگام رحلت اموال خود را با آن دو مرد نصرانی سپرد تا تسلیم وارث کنند و جهان 
را وداع گفت. بعد از ورود مدینه او را تسلیم ورثه دادند و آن آینه و مرسله را از بهر 
خود مأخوذ داشتند. ورثه میّت گفتند: آیا در این سفر تمیم داری را زیانی و سرفتی 
عاید گشت. گفتند: نه زیانی نرسید. گفتند: پس آن قلاده و آئینه چه شد؟ و ایشان را 
به حضرت رسول آوردند. پیغمبر فرمود: موافق شریعت قسم یاد کنند که این سرقت 
نکرده‌اند. ایشان بی‌توانی سوگند یاد کردند و برفتند. 

روزی چند برنگذشت که آن آینه و قلاده در دست ابشان ظاهر شد. این خبر به 
پیغمبر آوردند. رسول خدای منتظر حکم خداوند شد و ایات قبول شهادت اهل 
کتات‌نارل کشت 


نزول آیات فحش 


و هم در اين سال آیات فحش نازل گشت. خداوند می‌فرماید:الِة والرّان 
اجلدوا کل واحد منیا مان لد ولَعذکُم بیرق ی دپاش نکن تزیئون پم والیم 
الاخر ولیشهد عذانه) طائَة 2 من امین " یعنی: زن زناکننده و مرد زانی را هریک صد 
(۱۰۰) تازیانه بزنند» همانا این حکم از بهر آن کس است که محصن و محصنه نباشد 
چه حد محصن و محصنه رجم است. و محصن مردی است که او را زنی به عمد 
دایم يا به ملک یمین باشد, و محصنه زنی است که او را شوهری باشد. 

این احکام را به شرح وافی اوردن شایسته کتب فقهیه است. چه این حکم‌ها در 
حق اشخاص گوناگون شود. چنانکه پنج (۵) کس را یک روز نزد امیرالممنین علی 
حاضر کردند و بر زنای ایشان گواهی دادند. و چون این معنی به تحقیق پیوست 
بفرمود: تا یک : تن از ایشان را رجم کنند ٍ پس او را شتسار کردنده وایک: ند را 
بفرمود: تا صد (۱۰۰) تازیانه حد بزدند؛ و سیم را پفرمود تا نیم حد براندند و پنجاه 
(۵۰) تازیانه بزدند و چهارم را تعزیر فرمود؛ و پنجم را بی‌آنکه پرسش فرماید رها 
ساخحت. 

عرض کردند: يا امیرالمومنین پنج کس را یک عصیان بود کیفر ایشان از کجا 
گوناگون شد؟ فرمود: آن کس راکه رجم کردم محصن بود و آن را که حد زدم محصن 
نبود. و آن دیگر بنده بود و عبد را نیم حد باشد. و آن را که تعزیر کردم کودک است و 
بر کودک حد نباشد؛ لاجرم تادیب کردم تا از چنین کار بپرهیزد؛ و پنجم را که 
بی‌پرسش رها ساختم دیرانه است و دیوانگان را تکلیفی نباشد. 

بالجمله خدای می‌فرماید: لین یمن انخضنات نم لیوا ببعة شهداء فاجلدوهم 
مانین جلدء و لاتفیلوا عم شهاده بدا و ویک هم الفاسون ۲ یعنی: آنان را که زنان محصنه 
و مردان محصن را به زنا نست کنند. و چهار (۴) گواه عدل بر سخن خود و اثبات 
این نسبت حاضر نسازند. هشتاد (۸۰) تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادت ایشان 
را استوار ندارید چه ایشان فاسق‌اند و شرط قبول شهادت عدالت است. 

چون حعمتهای یزدانی بیرون مدرکات انسانی است صدور این حکم بر 


۱. سور نون ایه ۲. هلر اه 


رقایع سال تهم هجری ۱5۰۵ 


جماعتی از اصحاب گران افتاد. عاصم بن عدٍی گفت: با رسول‌اللّه جعلنی الّه فداک 
اگر مردی از ما مرد بیگانه را بر شکم زن خود بیند تدبیر چیست؟ اگر باز گوید و به 
عرض رساند هشتاد (۸۰) تازیانه بایدش زد و اگر از پی گواه برود تا چهار (۴) شاهد 
عادل بدست کند و این صورت را بدیشان بنماید آن مرد از حاجت خویش فراغت 
يافته و از پی کار خود شتافته. 

رسول خدای را از گفتار او کراهت آمد. کنایت از آنکه در حکم خداوند کاوش 
کردن و چون و چند افکندن کار خردمند نیست. فرمود: ای عاصم خداوند چنین 
فرمان کرد. 

عاصم گفت: صدّقاله و صَدّق رَشول‌الّه و از مسجد بیرون شد. و گفت: للم 

در این وقت عَوَیْمربن الحارث العجلانی که پسرعم او بود و به روایتی ملال بن 
امیه ذچار او شد. گفت: ای عاصم اینک شریک بن سمحا را بر شکم زن خود خوله 
بنت قیس بن محصن دیدم, عاصم گفت: واویلاه من از چنین روزه می ترسیدم» پس 
به اتفاق عَوَیّمر روز جمعه دیگر به حضرت رسول آمد و عَوَیُمر صورت حال را به 
عرض رسانید. 

پیغمبر فرمود: لاله فی رَوْجَتَکَ وَابنَةٌ عَمکَ. بپرهیز از خدای در حق ضجیع 
خود که دخترعمّ تو است. عَرَیْمر سوگند یاد کرد که شریک را در بطن او یافتم و 
چهار ماه است با او هم بستر نشده‌ام و اینک حامل است. 


[ملاعنه کردن غوَیْمر و همسرش 
در حضور پیامیر ۶ ] 


رسول خدای خوله را طلب کرد و فرمود شوهر تو چه می‌گوید؟ گفت: یا 
رسول‌الّه شریک نزیل ماست به خانه ما فرود آمده. و از ما قران می آموخت و بسیار 
بود که شوهر من شریک را نزد من می‌گذاشت و بیرون می‌شد. نمی‌دانم در اين باب 
غیرتی او را عارض شده یا بخلی از نفقهٌ من دامنگیر گشته که مرا بدین تهمت آلوده 
می‌کند. 


۱5.۶ ناسخ التوار بخ 


عوییر گفت: واه لقد رها فی بطنها. سوگند با حدای که شریک را بر شکم او 
دید م. 

این وقت خداوند آیت لعان فرستاد: قال ال تعالی: َالذین یرون اج زک 
طم بدا أنقشهم َقبادة آحدمم أَريم قهادات پائه هن الصادقین وا نامسآ لت اه 
ین کنو ما اب آن تشهد زیم شهادات باون الکازیین. و 
اامسة ی غضب‌انله لپا ان کان من الصَادتین۱ می‌فرماید: آنانکه زنان خود را رمی 
و ی یواک وی 
هریک از ایشان که چهارگواهی دهند به خداء یعنی در قذف زن خود به زنا سخن به 
صدق کند و مرگواهی که موکد به سوگند است به جای شاهدی است. و در کرت 
پنجم لعنت خدای را بر خود فرود ارد که در قذف زن سخن به کذب نکرده است؛ و 
نیز از آن زن حکم حد برخیزد. اگر چهار کرت به خدای گواهی دهد که شوهر او از 
دروغگویان است. و درکرّت پنجم غضب خدای را بر خود فرود آرد» اگر شوهر او 
در قدف او سخن به صدق کرده است. 

مع‌القصه چون آیات لعان بیامد رسول خدای فرمود: اکنون ملاعنه کنید گفتند: 
بفرمای تا چگونه صیغة لعان جاری کنیم. پس پیفمبر ایشان را رو به قبله بداشت 
به روایتی عوَیّیر را بر منبر صعود داد و برحسب فرمان بدین‌گونه سخن کرد. نخست 
گفت: هد آن وله زايية ای لین الضادقین در ثانن کمت: اد 

شریکاً عغلی بَطنها و ای من الصادفیت؛ ود کرت سوم کت هد آنها بّلی من 
غبری وّانی من الصادفین. و درکزت چهارم گفت: هد با آنی ماقوبتها ثذ آربعة 
آشهر و ای من الضادفین. 

چون سخن بدینجا رسید. پیغمبر فرمود: ای عَوَیْمر از خدای بترس و دانسته 
باش که عذاب آخرت از دنا صعب‌تر و سخت‌تر است. اگر در این قذف یمین 
تعسین طرنق ترمت کی رش قاری را ناغفا ایب عرش خسا سکف وق 
سخن پنجم بگوئی لعنت خداوند بر تو واجب آید. گفت: سوگند با خدای که سخن 
به راستی کرده‌ام و خداوند مرا بر ۳[ 
نفس خویش کن و بگوی. پس درکرّت پنجم گفت: هل غلی عُوَیْمر بعنی تسه 
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ِنْ کات من الکاذبينَ فیما قال. 

پیغمبر فرمود: بنشین و خوّله را فرمان داد تا برخاست و با او خطاب کرد که 
اکنون تصدیق شوهر می‌کنی يا لعان می‌گوئی؟ گفت: لعان می‌گویم. پس نخستین 
گفت: هد بالو ما آنا بزانية و آن عُیمرا یمن الکاذبین. در ثانی گفت: هد بالثّه ان 
مازأی شریکاً علی بطنی و له من الکاذبین. و در کزت سیم گفت: هد بالّه ان 
مازانی 1 عَلی فاحشّة و اه من الکاذبین و در کرت چهارم گفت: هد باه آنی 
خبلی مه و له من الکاذبین. 

چون سخن بدینجا رسید پیغمبر آغاز پند و موعظت فرمود و او را از حدای بیم 
داد و گفت: رسوائی دنبا از عقبی سهل‌تر است و عذاب مخلوق از خالق آسانس 
چون کلم پنجم گوئی خشم خدای تو را فروگیرد. 

خوله لختی سخن نکرد آنگاه سر برداشت وگفت: شوهر من این قذف به کذب 
بر من بندد. 

پیغمبر فرمود: کلمه پنجم بگوی. 

پس در نوبت پنجم گفت: اد غُضَبَ له غلی خَولة نی نها ان کانَ من 
الصادِفينْ. 

آنگاه رسول خدای در میان ایشان تفریق ابدی انداخت چنانکه فرموده است: 
الْلاینان لایَجْتَمعان بداً. و فرمود: فرزند او پدری ندارد از آن زن است و نباید 
مردم او را به زنا نسبت کنند. آنگاه فرمود: چون این زن فرزند بیاورد و سیه چرده بود 
و میان پشت او بزرگ باشد از شریک است. و اگر جعد موی و بزرگ ساق و خاکستر 
گونه بود از شریک نیست, چون بزاد آن کودک اشبه ناس با شریک برامد. پیغمبر 
ا نان نان رشان بر کرام رها توا ار 
اجرای حد و امضای سیاست معاف نمی‌داشتم. 

همانا در صحیحین مسطور است که حدیث لعان از بهر هلال بن أمَیّه واقفی 
بود. 

و گویند چون آیه مبارکه: ای َو انضنات.! تازل شد» سعد بن مباده گفت: با 
رسول‌اله اگر کس, بیگانه‌ای را بر شکم زن خود و میان ران‌های او بیند اگر او را 


۱. سور نور آبه ۴ 


۱5۰۸ ناسخ‌التوار یخ 


بکشد قصاص کنند. اگر باز گوید هشتاد (۸۰) تازیانه بزنند. آقلا یَضربّه بالسیف. آیا 
جایز نباشد که او را به شمشیر دفع کند و قصاص نشود. فرمود: کف بالَیّفِ شاهرا 
یعنی: کفایت کند او را به شمشیر برهنه. 

و نیز گفته‌اند که سعد بن عباده گفت: یا رسول‌اله اگر من در خانه خود درآیم و 
مردی بر شکم زن خود ببینم او را برنخیزانم و از پی چهار گواه بروم این امری 
عجیب است. چه وقتی بازآیم او فارغ شده و رفته باشد. و چون بازگویم هشتاد 
( تا نبانه پرشن نید 

پیغمیر فرمود: یا مَعْتَرَ لأصار آما تمعن الی ماقال ی كم. می‌شنوید این 
بزرگ شما چه می‌گوید. گفتند: او را ملامت مفرمای که مرد [ی] غیور است و جز 
یک زد به سرای نبرده, اگر او را طلاق گوید هیچ‌کس از ما جرأت نخواهد داشت که 
تزویح نماید. 

سعد گفت: تن و جان من فدای تو باده می‌دانم که این حق است و خحدای 
فرستادی لکن مرا عجب می‌آید. 

فرمود: حکم خداوند اين است. 

روزی چند برنگذشت که پسرعم او هلال بن أمیّه از حرماستان خود به سرای 
خویش امد و مردی را با زن خود بدید سخن نکرد و به نزد پیغمبر آمد. و قصه 
بگفت. اثر کراهت بر جبین پیغمبر ظاهر گشت. 

هلال گفت: یا رسول‌اللّه می‌دانم که تو را از این سخن ناخوش آمد اما خدای داند 
که سخن به صدق کرده‌ام و از خدای فرج می‌طلبم. 

پیغمبر فصد فرمود که او را حد بزند. انصار گفتند: این همان است که سعد گفت 
و اگر بر ملال حد جاری شود مردود الشهادة گردد و نام ما را پست کند این خطبی 
عظیم است. 

این هنگام آثار وحی بر رسول خدای ظاهر گشت و آیت لعان نازل شد. پیفمبر 
فرمود: خداوند هلال را فرج داد و حکم به ملاعنه فرمود چنانکه مرقوم شد. تواند 
بود که بعد از نزول آیت اول هلال لعان گشت و بعد از او یمرو اين هر دو شریک 
بن سمحا را با زن خود معاینه کردند. 


وقایع سال نهم هجری ۱۵۹ 
سریّه ابوبکر 


و هم دراین سال بعد از غزوه تبوک یک تن اعرابی در حضرت رسول خبر باز داد 
که جماعتی در وادی‌الرمل انجمن شده مواضعه نهاده‌اند که به اجانب مد بنه 
تاختنی کنند» پیغمبر فرمود: کیست که دفع این گروه را میان بندد؟ گروهی از 
اصحاب صفه تقدیم این خدمت را تصمیم عزم دادند. آنگاه رسول خدای, ابوبکر 
بن ابی قحافه را طلب کرد و بر آن لشکر امارت داد. پس ابوبکر رفت تا راه با دشمن 
نزدیی کرد در آن وادی احجار فراوان و درختان تناور بود ناگاه دشمنان کمین 
بگشادند و از پس سنگها و درخت‌ها بیرون تاختند و با شمشیر کشیده بر مسلمین 
عنان بازنکشیدند. 


سر یه عمر 


تشتی تقو هت نت هدنگ اوه لوحت مرن الطاننار ری 
عمربا لشکر قصد ایشان کرد چون راه به پایان برد هم از آن شربت که ابوبکر را دادند 
در کام وی ريختند. دیگرباره مسلمانان جماعتی کشته و گروهی هزیمت گرفته باز 
مد پنه شد‌ند. 


سره عمروعاص 


بعد از مراجعت عم عمرو بن العاص که خدیعت را محکم اساس بود خواستار 
این گیر و دار آمد. ورسول خدای مسئول او را به اجابت مقرون داشت. و فرمان 
امارت داد و با لشکری لایق بیرون فرستاد وی نیز بعد از مقابله و مفاتله شکسته شد 
و گروهی از مسلمین را پایمال هلاک و دمار ساخته باز تاخت. 


۱۵۰ تاسخ‌التواریخ 


س‌ فتح 
وادی النمل به دست علی د 


این هنگام رسول خدای لوای فتح از بهر علی مرتضی ببست و در حقّ او دعای 
خیر بگفت و او را تا مسجد احزاب به مشایعت برفت و ایوبکر و عمرو و عمرو بن - 
العاص را در تحت فرمان او بداشت و بفرمود تا با جمعی از لشکر آهنگ آن غزا کرد. 
امیرالممنین علی مخ از طریق وادی‌التمل راه بگردانید و طریق عراق عرب پیش 
داشت. و همه شب راه می‌سپردند و همه روز بیرون طریق پوشیده می‌زیست. 

چون راه با دشمن فریب افتاد لشکر را با صبر و سکون نصیحت کرد. عمرو بن 
العاص را فتح آن حضرت ناگوار می‌افتاد از اين روی در میان لشکر فراوان فتنه 
می‌انگیخت. باشد که آرای مردم را متفرق و متشتت کند تا مردمان که به حکم 
رسول خدای به متابعت علی مأمور بودند سخن او را وقعی نگذارند و هر رأی که او 
زند ضعیف شمرند. 

بالجمله علی مرتضی ْ هنگام سپیده‌دمی بر سر دشمنان تاختن برد و تیغ در 
آن جماعت نهاده ایشان را کیفری به سزا بداد. و اين هنگام جبرئیل تْذ بر رسول 
خدای فرود شد و سوره مبارکة والعادیات را بیاورد. - و چون از این پیش این سوره 
مبارکه و تفسیر آن مرقوم افتاد به تکرار نپرداخت -» چنان مستفاد می‌شود که دو 
کرت ابوبکر و عمر و عمروعاص بعد از هزیمت شدن ملازم خدمت امیرالمومنین 
علی 2 شده‌اند و علی بر دشمنان ظفر جسته. بالجمله بعد از رسیدن جبرئیل 
رسول خدای مردم مدینه را مد فتح برسانید. 

و چون امیرالمومنین راه با مدینه نزدیک کرد رسول خدای با گروهی از اصحاب 
او را پذیره شد. چون علی از راه نگران پیغمبر شد از اسب فرود آمد» پیغمبر فرمود: 
همچنان سوار باش که خدا و رسول از تو راضی باشند. امیرالمومنین م9 از در 
شباديانه بگر سک 

پیشمیر فرمود: آگوزیم تفت که افت قرانو آن گویند که تضاری در هشیمن 
مریم گفتند سخنی چند می‌گفتم که هیچ جماعت بر تو نگذرد جز این که خاک 
قدمت را کحل دیده کند. 


حلوس جوانشر در مملکت ایران 
در سال نهم هجری بود 


چون شهریزاد حدنگ اجل را آماج گشت. جوانشیر خداوند تخت 
و تاج آمد. و ملک عجم را نافذ فرمان گشت و طریق عدل و داد با 
مردمان سپرد و خاطرها را از خویش خرسند و شاد بداشت و مدت 
یک سال کار پادشاهی داشت آنگاه رخت از این جهان بیرون برد. 


وقابع سال دهم هجرت 
رسول خدای از مکه به مدینه و 


آن را «سنة حخةالوداع» گو بند 
سوه خالد 


در سال دهم هجری رسول خدای» خالد بن ولید را فرمان کرد تا با جماعتی از 
لشکریان به اراضی مردم بنی‌الحارث بن کعب سفر کرده ایشان را سه کرّت به قبول 
اسلام دعوت کند. اگر پذیرفتار شوند مسائل شرعیه و قرائت قرآن را بر آن جماعت 
آموزگاری کند. و اگر سر از فرمان برتابند طریق مقاتلت و مبارزت سپارد. 
چون خالد به میان آن جماعت در امد سر اطاعت پیش داشتند. پس خالد در 
میان ایشان اقامت نمود و به تعلیم قوانین شریعت فیام فرمود و صورت حال به 
حضرت رسول مکتوب کرد: 
پسم او لخن رح 
تحت رشول‌ائه من خالد : بن الولید. السَلام 2 علیک یا زسول‌انه 
کائه. فان اد ایک اه ۳ لاالالاه. و ام ید یا سول الله صل اه عَلَیکت 
اک ِعتی ای نیا حار بن کعب و آفرتتی [ذا یم آن لا آقاتلهم نع نا 2 
نو مُم ی الاسلام هنن آتئو قیلت نم ز نی قبفث عم 
دعوم ی الاسلام الوا و آنا ملعم عم الاسلام. 
حلاص معنی آن است که: مرا به سوی قبیلهٌ بنی‌الحارث مأمور 
داشتی و حکم دادی که سه روز با ايشان مقاتلت نکنم و به سوی 
اسلام دعوت نمایم. برحسب فرمان تقدیم خدمت کردم و ایشان 
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مسلمانی گرفتند» اکنون ایشان را قوانین شریعت می‌آموزم. 
پیغمیر پاسخ او را بدینگونه نگار داد: 
من محّد رز سول ائه لن خالد بُن الرّلید. سلام 7 علیک. فا أََدٌ ایک اه الّذی 
له شآ یک جان ع شوک نآ بنیاحسارث 
تدأسلفوا یل آن یقاتلو. یشرَهم و آنزهم و آثبل 2 تمه ولفیل تعکت رده 
والثلام لک و رذاله و برکائه 
فرمود: فرستاده تو برسیبد و کتاب تو را برسانید از اسلام 
بنی‌الحارث آگهی حاصل شد جماعتی از ایشان را به اتفاق خود 
حاضر حضرت کن. 
لاجرم صنادید آن فوم سفر مدینه کردند و بعد از ورود» فیس بن حصین با چند 
تن از بزرگان قوم در مجلس رسول خدای درآمده گفتند: فد آن لاله لاه و اک 
رَسُول‌اله. 
پیغمبر فرمود: گواهی می‌دهم به یگانگی خدا و رسالت خویش. آنگاه قیس بن 
حصین را بر آن گروه ریاست داد و به مراجعت فرمان کرد. 
وازپس آن عمرو بن خَرّم انصاری را به امارت آن قبیله اختیار فرمود و حکم داد: 
تا در میان آن گروه اقامت کرده تعلیم شرایع کند و اخذ زكوة فرماید. عمرو در میان 
ایشان ببود تا مدت چهار (۴) ماه سپری شد. آنگاه رسول خدای از این جهان تحویل 
داد. 


امدن 
عیی بن حاتم به مدینه 


و آن چنان بود که بعد از آنکه خواهرش اسیر شد ‏ بدان شرح که مرقوم افتاد - 
پیغمبر او را آزاد ساخت» بی‌توانی بسیح سفر شام کرد و برادر خود عد ی را دیدار 
نمود و او را از حال خویش آگهی داد. عدٍی با خواهر سخن به شوری کرد و گفت: 
انجام کار مرا با محمّد چگونه می‌بینی؟ گفت: چنان دانم که ایمنی این جهان و آن 
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جهان جز در حدمت محمّد به دست نشود. نیکو آن است که بی‌درنگ به حضرت 
او شتاب گیری. 

عَدِیّ سخن او را قرین صلاح و فلاح دانسته بسیج سفر کرده به مدینه آمد و 
همچنان به مجلس رسول خدای دررفت. پیغمبر فرمود: چه کسی و از ک‌جائی؟ 
عرض کرد: اینک عَدِیّ بن حاتم. 

پیغمبر چون نام او را بشنید از جای برخاست و به سوی خانة خویش رهسپار 
گشت. عدٍی نیز از قفای پیغمبر راه برداشت. در عرض راه پیرزنی بر رسول خحدای 
ظاهر شد و در حاجت خویش فراوان سخن کرد. پیغمبر بایستاد تا کار او را به نظام 
کرد. عدِی با خود اندیشید این روش پادشاهان نباشد که از بهر زالی چندین مهم 
خویش را تعطیل دهند؛ بلکه این خوی پیغمبران است. چون امراو به کران" رفت و 
به خانه درآمد» و ساده‌ای که از لیف خرما آکنده بود برداشت و بگسترد و عدی را 
نشستن فرمود. چندانکه عَدی کناره گرفت پذیرفته تکار قیی علای را بر وساده 
جای داده خود بر خاک نشست. این نیز ضمیر عدی را در استواری رسبالت آن 
حضرت تحریک داد. 

آنگاه فرمود: تو چه کیش داشتی و به چه کار روزگار می‌گذاشتی؟ عدی از این 
سخن در خاطر نهاد که او پیغمبر مرسل است. آنگاه فرمود: 

ای عدی قلّت ثروت و کثرت حاجت مسلمین تو را در قبول اسلام 
بیم ندهد. سوگند با خدای که زود در میان ایشان چندان مال فراوان 
شود که مردمان پذیرفتن ان را مکروه دارند. 

و قمتختان کترت دیهان و فلت دوستهان تور را تهدید نکند 
سوگند با خدای که چون روزگار داراز یابی نظاره خواهی کرد که 
مسلمانان بسیار شوند» و اعادی اندک باشند جندانکه از قادسیه 
پیرزنی یک تنه برنشیند و طواف خانه کعبه کند و از هیچ‌کس بیمناک 
نباشد جز از خدای باری. 

و همچنان از این سلطتت که در میان اعدا متداول است هراسناک 
مباش. سوگند با خدای زود باشد که کوشکهای سفید بابل را به دست 


۱ کران: پایان 
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مسلمین گشاده بینی. 
بعد از این سخنان عذی مسلمانی گرفت و از او حدیث کنند که از این اخبار که 
پیغمبر اخبار فرمود فتح بابل و گشودن قصورکسری را در مداین نظاره کرد. همچنان 
سفر زنان را یک تنه از قادسیه به مکه نگران شد. 
بالجمله گویند: رسول خدای صنمی از زر سرخ در گردن عَدِیَ نگریست. پس 
۳۹ امو ال ۲ ۳ ۳-9 ۳ ۳ 
این آیت قرائت کرد: انخَذوا آخبارهم و رَهبانَُم آزبابا من دون‌ائه!. 


وفد سلامان ۲ 


و هم در این سال هفت (۷) تن از قبیلة سلامان به حضرت رسول آمدند و 
مسلمانی گرفتند و قاید آن جماعت حبیب این عمرو] سلامانی بود و بعد از اسلام 
به مراپع خویش مراجعت نمودند. 


وفد بنی‌طی 


و هم در این سال زیدالخیل بن امه از بنی‌تبهان با چند تن از بنی طی به 
حضرت رسول آمده مسلمانی گرفتند» زید عرض کرد. متّت خدای راکه به وجود تو 
مارا موَیّد ساخت و دین مارا معصوم داشت. هیچ روش از کیش تو بهتر ندانسته‌ایم 
و عجب دارم از عقول خود و مردم خود که سنگی را ستایش همی کردیم. 

رسول خدای فرمود: این عقیدت هر روز در شما بر زیادت خواهد شد و هریک 
از ایشان را پنج (۵) اوقیه سیم عطا فرمود. و زیدالخیل را «زیدالخیر» نام نهاد و او را 
دوازده (۱۲/۵) اوقیه و نیم اوفیه سیم داد» و رخصت مراجعت فرمود. 

به روایتی آنگاه گفت: هر مرد را که از عرب نزدیک من به فضل یاد کردند چنان 
دیدم جز زیدالخیل را که از آنچه اصفا کردم افزون یافتم. و چون زیدالخیل از مدینه 


۱. سور؛ توبه یه ۳۱: آنان احبار و راهبان را در برابر خدا قرار دادند. 
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بیرون شد. پیغمبر به کنایت کلمه‌ای فرمود که: مشعر برمرگ او بود. لاجرم بعد از 
ورود به خانةٌ عویش او را تب بگرفت و بمرد. پدر او هل چنان دانست که مرگ 
او از بهر سفر مدینه و ناسازگای هوای آن بلده بود و هنوز ایمان نداشت. پس آن 
صفحه‌ها که از بهر زید احکام شرعیه نوشته بودند پاره کرد و بسوخت.! 


وفد خَوّلان 


و هم دراین سال دهم هجری وفد خَوّلان درآمدند و ایشان ده (۱۰) تن بودند؛ و 
چون حاضر حضرت شدند عرض کردند: یا رسول‌اللّه راه دراز پیموده‌ايم و نرم و 
درشت وادی و سهل و صعب بیابان سپرده‌ايم و قصد زیارت تو کرده‌ایم 

پیغمبر فرمود: به هر گامی که اجمال شما برداشت خدای از بهر شما حسنه‌ای 
نکاد شت و اينکه آهنگ زیارت من کردید هرکه به قصد زیارت من به مدینه درآید در 
روز باز پسین در جوار من خواهد بود. آنگاه ایشان را فرض و سنن شریعت 
بیاموخحت و امر به وفاعی عهد و ادای امانت و رعایت همایگان فرمود و از ظلم و 
ستم نهی کرد و فرمود: ان الم ظات یوم القیعة. و هریک را جایزه‌ای عطا کرد و 
مراجعت به اراضی خویش داد. 


وفد زهاویتون 


و هم در این سال وفد رماویون" از قبیلهٌ بنی‌مَذحج پانزده (۱۵) تن برسیدند و در 
سرا رمله بنت الخارت فرود شندند::رسول عداق بهمنال ابتان دراد و آن 
جماعت را تکریم داد. ایشان از زاد خویش مقداری حاضر کرده به عرض رسانیدند 


به روایت صاحب طبقات: و پیامبر او را زیدالخیر نامگذاری کرد و فِیّد و سرزمین‌های 
دیگری را به او واگذار فرمود و برای او فرمانی نوشته شد و همراه قوم خود برگشت و چون 
به جایی به نام فده رسیدند زید در دشت. همسرش نامه‌ای را که رسول خدا برای او نوشته 
بودند برداشت و پاره کرد (طبقات. ۲ / ۳۲۴ - ۳۲۵). 

۲ رهاویون: قبیله‌ای که منصوب به رهاء هستند. 
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که: این اشیاء را با دست مبارک مس فرمای و از آن خوردنی و خورش ساز کن. 
پیغمبر فرمود: من اینک روزه دارم و همگنان را بفرمود تا به اکل طعام مشغول 
شدند. از پس آن آن جماعت اشیائی از بهر پیشکش داشتند در میانه اسبی رهوار 
بود. رسول خدای بفرمود: تا کسی برنشست و لختی براند تا رفتار آن را نیک نگران 
شد. و فرمود: گمان نداشتم که این اسب این گونه رونده باشد و آن اسب را مرواح! 
نام بود یک تن از میانه گفت: این فرس مجر است یعنی «واسم‌الجری» لکن آن را 
زحمتی رسیده. پیفمبر فرمود: ان را مداوا کردند تا بهبودی یافت. 

هنوز آن وفد اقامت داشتنده پس پیغمبر خواست تا آن اسب را در مضمار" رهان 
و مسابقت امتحان فرماید. خداوند اسب عرض کرد: رخحصت فرمای تا حویشتن 
برنشینم. رسول خدایش اجازت داد تا برنشست و از اسبان دیگر قصب‌السَبق برد. 
پیغمبر فرمود: ما آرا شرا و خداوند اسب را عطائی به سزا کرد و جداگانه هریک 
از اصحاب او را به عطیتی بنواخت. آنگاه رخصت مراجعت يافته به مرابع خویش 
باژشتافت. 


وقد غامد 


و هم در اين سال ده (۱۰) تن وفد غامد از راه رسیدند در بقیم غُرْفّد" نزول 
کردند. و یک تن که به سال خردتر از همگان بود به حراست منزل گذاشتند و حاضر 
مجلس پیغمبر شدند و کلمه بگفتند. پیغمبر فرمان کرد تا قوانین شریعت را مکتوب 
کرده بدیشان سپردند. 

آنگاه پرسش کرد که: هیچ‌کس را پاسبان منزل کردید؟ گفتند: آری. 

فرمود: پاسبان شمارا خواب بگرفت و دزد درامد و عیبه‌ای از شما بربود. 


۲ مضمار: میدان و مساحت تعیین شده برای مسابقه. محل ریاضت دادن به اسان برای 
۳. بقیع غرقد: گورستانی است در مدینه و چون نوعی درخت به نام عفد در آنجا بود به این نام 
موسوع شد. 


۱۵۱۸ ناسخ‌التواریخ 


یک تن به پای خاست وگفت: يا رسول‌الّه هیچ‌کس را جز من عیبه نبود. 

فرمود: عیبه را دزد بربود و دیگرباره پاسبان شما آگاهی یافته بشتافت و از دزد 
مأخود داشت و مضبوط فرمود, 

و ایشان چون به منزل شدند سخن پیغمبر را به صدق یافتند چه دزد آن عیبه را 
به مغانی در برده همی خواست پنهان کند. پاسبان از خواب انگیخته شد و از دنبال 
او شتایزده برفت و عبیه را بگرفت. 

بالجمله آن قوم دیگرباره مراجعت کردند و قصهُ خویش بگفتند. پاسبان نیز 
حاضر شده مسلمانی گرفت. و در آن مدت که مقیم مدینه بودند به فرمان رسول 
خدای ابی بن کب قرائت فرآن بر ایشان آموخت. 


وفد 
جریر بن عبدالله بحلی 


و هم در این سال یک روز رسول خدای با اصحاب خویش فرمود: از این راه 
مردی بر شما درآید که بر روی او اثر مسحهٌ ملک باشد. زمانی دیر برنیامد که جریر 
بن عبدالّه بجلی با یک‌صد و پنجاه (۱۵۰) تن مردم خود برسیدند و مسلمانی 
خدا و رسالت من و بر اینکه اقامت نمازکنی و زکوة بگذاری و روز رمضان بداری و 
خیرخواه مسلمین باشی. و فرمان‌پذیر والی شوی اگرچه بندهُ حبشی باشد. 

عرض کرد: که بر این جمله متایعت کنم. 

پیغمبر فرمود: بگوی مادام که استطاعت داشته باشم. 

انگاه فرمود: قبایلی که در حوالی شما و نزدیک مرابع و اراضی شما جای دارند 
کار بر چگونه کنند و بر چه کیش باشند؟ 

عرض کرد که: خداوند دین اسلام را در میان ایشان ارجمند داشته اینک بنیان 
مساجد کنند. و اقامت اذان و صلاءة فررمایند و بتخانه‌ها ویران نمایند. 
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پیغمبر از بتخانه دوالخاصه پرستن کرد؟ 

عرض کردند: هنوز بر جای است. 

فرمود: خاطر مرا از آن فارغ نتوانی داشت؟ 

عرض کرد: همواره خواسته‌ام که اين امر به دست من ساخته شود. 

فرمود: پرو آن بتخانه را ویران کن. 

عرض کرد: راهی دراز است اگر بر شتر برآیم دیر طی مسافت کنم و اگر بر اسب 
نشینم زود درافتم و مرا بر اسب تاختن توانائی نباشد. 

پیغمبر دست مبارک را چنان بر سینهٌ جریر زد که اثر انگشتانش بماند و فرمود: 


گام و تیه ررو ره ی ۰ ۲ ۳ 
لهْم که امه مادیاً مهُِیَ. از آن پس بر هر اسب برآمد گفتی در زیر ران او 


بالجمله آنگاه جریر راه ذُوالحَْضَه گرفت و آن بتکده را بکند و بسوخت و خبر 
بازفرستاد. پیغمبر شاد شد و بر خیل جریر از بهر برکت خدای را بخواند و به روایتی 
سجده شکر گزاشت. و مردم ذوالخلصضه بعد از هدم بتکده مسلمانی گرفتند و خزانه 
بتکده را که اکنده از انواع عطر و سلب و ثیاب بود به جانب مدینه حمل دادند. 

گویند: طول قامت جریر شش (۶)گز بود که معادل دوازده (۱۲) ذراع باشد بر هر 
اسب نشستی پای او به زمین پیوستی و جمالی نیکو داشت. چنانکه عمر بن 
الخطاب او را یوسف امّت می‌نامید. و این روایت ضعیف می‌نماید چه در آن ایام 


کسی را به این طول قامت نخوانده‌ام. العلم عند‌الله. 


قصه مىاهله و مصالحه 
با نصارای نجران 
جماعت نصارای نجران" در شریعت خویش نیز اختلاف کلمه داشتند و در 
۱. ذوالخلصه: نام بتخانه‌ای است که کعبه یمانیه نام داشت و خْلّصّه نام همان صنم است. 


۲. نجران: موضصعی است در یمن که در سال دهم فتح شد و نیز موضعی است در بحرین و جائی 
است در حوران. 
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عیسویان کار به مناجزت و مبارات می‌رفت. و از برای ارتفاع شبهه و تخلیص مطلب 
مجالس بزرگ برپای می‌کردند و پاپ را با تمامت کشیشها انجمن می‌ساختند. بسا 
بود که از برای یک مجلس دو کرور تومان زر سرخ به خرج می‌رفت و این خزانه را 
امپراتور تمامت اروپا در راه دین می‌پرداخحت. و ما شرح شریعت عیسوی و دفایق 
آئین ايشان را و صورت مجالس و جواب و سوال ایشان را در کتاب دویم 
ناسخ‌التواریخ مرقوم داشتیم -و دقایق عقیدت عیسویان را چنان باز نمودیم که کمتر 
از علمای عیسوی را ان دفت نظر بوده است. 

بالجمله نصارای نجران و خلفای ایشان مانند عبدالمدان" و بنی‌الحارث بن 
کمب و گروهی که برگرد ایشان انجمن بودند بر طريقت خود می‌زیستند» و با اينکه 
صیت اسلام بلندآواز بود گوش استماع فراز نمی داشتند. لاجرم رسول خدای عَتبَة 
بن غرُوان و عبدالله بن ابی‌آميّه و هدیر بن عبداله آخوتیم بن موه و ضَهَیّب بن سنان 
[و] اخوالتمر ین قاسط را بدیشان سفیر فرستاد و مکتوبی مصحوب آن جماعت 
ساخت بدین شرح: ۱ ۱ ۱ ۱ 

من مد رسول‌اله این أسقف تحجران و آل نخان ین شنت نی اد 
(یکم ان (براهيم و اشحق و یوب. ما بغد نی آَذعوکم الی عیادَائه من 
عبادة الب ز رگم ی ولایةائه من ولاية العباد فان بیع فالمرية تان 
عّد دتم بحوب والسلام. 
خلاصه معنی آن ینت که می‌فرماید: 
مسلمانی گیرید و اگرنه جزیت بر ذمّت خود مقزر دارید و هرگاه 
نکن از این دو کار اختیار نخواهید کرد ساخته کار زار باید بود. 

و این آیت مبارک و و فرمود: فُلْ یا أهل الکتاب تعالرا (ل کلَة 
"۷ تا و بتکم نید لاه ز رک یه فا لیذ یفاضا با یناث 
فان تلا نوا اشهّذوا انا مُسْلمُون." یعنی: بگو ای محمد اهل کتاب را که پذیرفتار 
کی فید ک دوم وس راک منم روت وهی فا ینیع 
دانسته‌ایم که این کلمه عدل است پس واجب است که جز خدای را ستایش نکنیم و 
او را با شریکی از امثال خویش آزمایش ندهیم. و چون ایشان از طریق حق راه 
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‌ 
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بگردانند شما ایشان را در اطاعت حق گواه گیرید. 

مع‌القصه سفیران رسول خدای قطع طریق کرده به نجران آمدند و مکتوب 
پیغمبر را در مجلس صنادید آن قوم پیش داشتند. جماعت نصاری چون بر نگار آن 
منشور مشرف و مطلّم شدند در هول و هراسی بزرگ افتادند؛ زیرا که قلاده اطاعت 
بر گردن نهادن یا قبول جزیت از در ضراعت کردن بر ایشان دشوار می‌نمود. و 
مبارزت با رسول حدای آسان نبود؛ لاجرم کار به شوری افکندند. 

و ایشان را کنیسه‌ای بزرگ بود که با زیورها و دیباجها آراسته داشتند و از بهر 
مشورت در آنجا انجمن می‌شدند. این هنگام صنادید قوم درکنیسه مجلس کردند و 
فرزندان حارث بن کعب که شیران وادی و شعب بودند درآمدند. و از فبایل عرب 
جماعت مج وعک و چشیر و انمار همدست و همداستان شدند و قبایل قوم 
سبا نیز فراهم گشتند؛ و گروهی از مسلمین نیز به غیرت جاهلیت مرتد شدند و با 
ایشان هم پشت آمدند» پس هرکس سخنی به میان انداخت و فرسی به میدان 
استشارت تاشت. 

در پایان امر سخن بر آن نهادند که هماهنگ به جانب مدینه تاختن کنند و با 
رسول خدای جنگ آغازند. 

از میانه ابوحارثه حصین بن علقمه که نسب به فبیلة بنی‌بکر بن واثل می‌برد 
مردی دانا بود» و یکصد و بیست (۱۲۰) سال روزگار برده و در میان عیسویان 
می‌زیست و در نهانی با رسول خحدای ایمان داشت. چون کار بدین‌گونه دید 
برحاست و ابروهای خود را با عصابه بربست تا حاجب چشمها نشود و تکیه بر 
عصای خود زده این خحطبه بخواند: 

ال هلا بنی عَیدالمدان مَهلاً اشتّد شعدیموا العاقية و السَعاة فالهْما مَطریان 

فی‌الَوادهٌ یال موم فی هذا الا قبیت لد وا کم و سوه العجلی َاِْاْبديهة 
بهالاتئجب کم واه علی فغل مال ترا فد ینکم علی رما فعلشمآلالنْاجاء 
مَفرَْنة بالاناة الا رت اخجا م افضل من اقدام وکین من تلع ين صول. 

گفت: : آهسته باشید ای ی عبدالمدان» طلب دوام عافیت و نعمت کنید. و 
این هر دو در صلح به دست شود مانند مورچگان دنبال یکدیگر وا بگترید و از 
تندی و عجلت بپرهیزید که بی‌رویت به کاری درآمدن عاقبتی وخیم دارد. سوگند با 
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خدای که نا کرده را می‌توان کرد و کرده را بر نمی‌توان تافت. همانا از بت رستن با 
رویت پیوست است چه بسیار اقامت که , بر اقدام فضیلت دارد و چه بسیار از گفتار 
که از کارزار نیکوتر افتد. ۱ 

چون این سخنان به نهایت برد کرز بن سّبره حارثی که قاید قبیلهٌ حارث بن کعب 
بود گفت: 

قد ع محر مرک 2 اشطه فایک اآباحارقة فلت کالمبُوع البّراعة المَهُلول 
تضرت نا الاْشثال و حَوفنا ال لد عِشت و حق امن بقضيلة الاظ بالوء 
بالیباء وم عظیم. و لح الحرب و هی عَقیم نف ود الملک الجبار لح آرکان 
وت نی شددنا مُلکَهُما و آجزنا فلکهما فا آیّامنا تنکر آم لها 

ی 
شیر دید و عقلش برمید. بدین مثالها ما را از جنگ بیم می‌دهی و حال آنکه 
می‌دانی حمایت ما را در کارهای بزرگ و افروختن آتش حرب و مطیع ساختن 
پادشاهان به طعن و ضرب. ما همانا ارکان سلطنت و ریاست رایش و ذوالمناریم چه 
تشدید ملک این پادشاهان به قوت بازوی ما بود» کدام حرب ما را پوشیده توانی 
داشت و بر کدام کردار ما نکوهش توانی کرد. 

این سخنان همی گفت و از خشم تبری که در دست داشت با پیکانش دست 
خحویش همی خست چندانکه لختی بر دستش برنشست و فهم نمی‌کرد. چون گرز 
بن سبره از این گفتار غضب آمیز بازنشست و لب فروبست. عبدالمسیح بن شرخبیل 
که عاقب لقب داشت و امیر مشورت و زعیم قوم بود سر برآورد و روی با کرز بن 
شبره کرد: 

ققل: لالح جک ابش س زنشک وعر جازک و امقتم ذماژک ذ کت و حل یر 
لجباه و می لام هلک جیلا ز ثدیل قبیلاً لاف فضل جلباب و بلاغات آشبات 
من آوکد آشباپها عرص لابوابها 

گفت: روی تو سفید و جای تو مانوس باد و پداهندة تو غزیز یاد و امان یافته نز 
محفوظ باد. سوگند به پیشانی‌های گردآلود که یاد کردی حسبی محکم را و نسبی 
کریم را و عزتی قدیم راء لکن ای آبوشبره در خور هرکاری گفتاری است و از پرای هر 
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زمانی مردانی» و هرکس به روز خود شبیه‌تر است از روز پیشین. همانا روزهای 
جنگ گوناگون آید گروهی را عرضه هلاک و دمار سازد و جماعتی را با غلبه و 
نصرت انباز آید» یکوتر آن است که از عافیت دثار و شعار کنی و از بلیات و آفات 
۰ دانست که آفات را سببها است و بزرکتر اسباب آفات آن است که از 

0 این سختان عاقب نیز لب فرویست و سر فرو داشت این وفت تم بن 
اللفجان که اسقف تا بود از جماعت عامله از قبیلةٌ لخم و مانند عاقب علو 
منزلت داشت روی به عاقب کرد و گفت: 

ابا وال کل لامتة َة ضیاء و علی کل ضواب ور ولکن درز حَقّ واهب 
الق الا کان بصیز لک افضیت و مذان فیما تصرف بکم الم الی تبیلی 
عزن و هل کل علی تفاژیگم حظ ین ار ی الرّییق و الار الوَئیقِ ق اذا اصیب به 
تواضفه دحاو قنجد کم لخطب عظیم وآمٍ جسیم قما ند گم فقو 
آنجژرا نجوع و را #یِ) 
سوگند با خداوندی که بخشنده خرد است آن نور را نبیند مگر آن کس که بیننده 
ناهموار و هریک از شما را به حکم رأی رزین روشی پسنده افتاد و امری استوار 
پش پشت و روی این کار را نیکو بنگرید و از روی بصیرت اطاعت او کنید یا طریق 

دیگرباره کژز ین سّبره که سخت گردنکش و متمّد بود به سخن آمد: : فقال: انح 
فارق دیا رَسخت غلیه مُروقنا و قضی علیه آبانا و حرف ملوک الناس ثم ارب 
ذلک میا لتها لک الی ذلک مر بلْجَزية ز م هی الْحَرْيةَ حَما لاواثه حتی نجَرّد البواتر 

من آغمادها هل الحَلایل عَن آژلادها توق تحر و محَمَد بیماینا ‏ دیل ال 

عَََجَل بتصره علی مَنْ > بشاء. 

ی 
نخواهیم گفت. چه پادشاهان ما را بدین دین شناسند و مکانت نهند. و نیز جزیت 
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که عین لت است بر گردن نخواهیم گذاشت» سوگند با دای تا شمشیرها از 
عغلاف برنياوريم و زنان بسیار را از اولاد بی‌بهره نسازیم چندانکه خون ما و اگرنه 
خون محمّد در میانه ريخته شود دست از کار باز نداریم» همانا با او کار به مقاتلت 
کنیم تا هر که حدای خواهد نصرت دهد. 

ی ی ابوسبرهرَغ قلی تسکت و عناق 
هر اتف ری زان ها شوت 4 العَرَتِ و أعُطِنه طاعتها و ملک 
رجالها و انْتهاه و جَرَت حکاهُ فی هل اور منم و الحَدَرو ره سل 
لظیمان کشری و قَیضَر فلا آریکم لوح لد کم لاد تصدّع نکم من 
َعکُم مَنْ مذم القبائل فصو جفاء کش الاب کلم علی َضم. 

می‌گوید: رحم کن بر خود و بر ماء چه اگر ما تیفی برکشیم از آن سوی شمشیرها 
کشیده شود. همانا عرب به تمامت با محمّد از در اطاعت است و حکم او بر بلاد و 
صحاری جاری است. کسری و قیصر از او هراسنده‌اند شما چه کس باشید که با او 
مصاف دهید بی‌شک در ستیزه او چنان بی‌نام و نشان آئید که کس نام و نشان شما 
نداند. و چون خاشاکی باشید که بر فراز سیلاب رود یا پاره گوشتی که بر روی سنگی 
انداخته باشند. 

از پس آن سیّد روی با جهیر بن سراقه بارقی کرد و گفت: ای ابوسعاده تو نیز در 
کار ما سخنی بگوی. و او مردی از زنادقه نصاری بود و مکانتی بزرگ داشت 

جهیر گفت: من چنان صواب دانم که به نزد محمّد شوید و بعضی از سخنان او را 
بپذیرید آنگاه رسل و رسائل به قیصر روم و سلاطین نوبه و حبشه و عُلیّه! ووعانه" و 
راحة "و مریسه "و قبط که همه نصاری باشند گسیل سازید. و همچنان مک غشان و 
لخم و چذام و فضاعّه و ملک حبزه و عباد و قبائل وائل و تب و ربیعه و نزار و جز 
اينها را آگهی دهید و استمداد کنید تا لشکری بزرگ فراهم شود آنگاه ساختة جنگ 
شوید و با محمّد مقاتلت اغازید. 

همگنان را سخنان جهیر بن سراقه پسنده آمد و خواستند کار بر آن نهند این 


۱. علیه: کوهی است در یمامه. ۲ زعانه: از فراء یمامه است. 


۳. راحه: موصعم نوت تن در اوائل سرزمین یمن. 
۴. مریسه: جزیره‌ای است از بلاد نوبه, 
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وقت حارث بن آثال از فرزندان قیس بن َعلبه که نسب به قبیلة ربيعة بن نزار می‌برد 
برخاست و روی با جهیر بن سراقه کرد و بدین شعر متمثل شد: 

شتی ماد بالباطل الق باب ول قَذّت بالحَش الرّوایسی اند 
اذا مایت آلاشر من غٌیر بابه شالت و ان تفص الی الباب تَهْتدی 

ره ها متا ار رتور 
راستی کوه را توانی روان ساخحت اگر خانه را از راه درنیائی گمراه شوی و چون بر راه 
باشی داخل شوی. 

آنگاه رو به سید و عاقب و دیگر مردم کرد و گفت: نصیحت بشنوید و پشت با 
سخن حق مکنید. من اینک سخن عیسی را از بهر شما تذکره کنم که وصی خود 
شمعون بن یوحنا را وصیّت کرد و فال: 

دائه جل جلالهُ آوحی [لبه فحذ یبن آمتی کتابی بو تم فسره امل شوریا 
بلسانهم و آخپرشم نی ناه ال لح یوم ديع لام اگذی لاحخول و 
لااژول ای بَعَنت رشلی و ترّ 9 ثم ای باجث 
پذلک تجیب رسالتی أَخمَذٌ ضَفوتی و خبزتی من برتی البارفلیطا عبدی اسلة فی 
من الرْمان أَْتعَثه , بمَولده فا فاران "ین مقام (براهیم آنزل علیه تُزرية یه بها 
ایتاً میا آذاناً ضما لاعفا طوبی لِمَنْ هد یامه و سمع کلامة ام به وا 
اور اْذی جاء به قَاذا ذ كرت يا عیسی ذلِک بیع فصَل عَلیه قانی و تلائِکّتی تصلی 
ای که جر کهآن بست متم رکه تب مره تیوه ات رت ر 
عالمیان را؛ بی‌اصلی و ماده ایجاد کردم منم دائمی که زوال ندارم و از ز حالی به حالی 
نشوم. برانگیختم پیغمبران را و کتابهای خود را از در رحمت و هدایت به مردمان 
فرستادم, همانا خواهم فرستاد برگزیده پیغمبران احمد را که او را برگزیدم از جمله 
خلائق فارقلیطا را که دوست من و بندءٌ من است. خواهم فرستاد آنگاه که جهان 


۲ فاران: نام چند کوه است و این نام در تورية امده است و اینجا مراد از کوهی است به همین 
نام که در مکه است. 
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تهی باشد از هدایت‌کننده و مبعوث خواهم کرد در محل ولادت او کوه فاران» در 
مقام پدرش ابراهیم و خواهم فرستاد کتابی تازه که بگشایم بدان چشمهای کور و 
گوشهای کر و دل‌های نادان راء حوشا حالی کسی که دریابد زمان او را و بشنود 
سخن او را و ایمان آورد بدو و متابعت شریعت او کند. ای عیسی چون یاد او کنی 
صلوات بر او فرست که من و فرشتگان بر او صلوات می‌فرستیم. 

بالجمله چون حارثه چنین سخن کرد. جهان در چشم سیّد و عاقب تاریک شد 
چه ایشان در دین نصاری مکانتی بزرگ داشتند و بیمناک بودند که در مسلمانی این 
عظمت و حشمت از ایشان برود. پس عاقب روی با حارثه کرد و گفت: 

و و را مذا ال ساوسو اي نم 
با ال ول تب سل وا لک مش لک وس ماه و اس هه 
الشلامة قلا تفیل بهما فا قئی مالک لا ابالک تصحا نم ارم 

یعنی: عنان بازدار ای حارثه که در این سخن منکر تو افزون از مقر است چه 
بسیار سخن که گزایند؛ گوینده و رماننده دلها است. آن هنگام که حکمتهای پنهان 
آشکار شود پس از دلهای رمیده دربیم باش همانا از برای هر کاری اهلی و هر کاری 
را محلی است. اقدام در امری می‌کن که ناصیه نجات به دست تو فرا دهد و جلباب 

ی ما سر ای ی اس سای 
نع لک فلت فیه هلر بح ۳ زود آختلک اب وال ور ول رن 
سید حَضرنا عتاباً اوله اعتاباًُ بل الا ف تین سل له ت کون روت 

لقع و ربمت خیک فر ینت فی خرهاش لمقوث باکت و 
بیان و الیف و الشلطان بُجلک ملکا مر لا یی : فیه امه المشارق و المَغارب و 

من ذُربّته الامیژ الطامر یر غلی جمیع المَلکات و الأدیان و یلع ملک الم علیه 
0( 
و دی ات 
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می‌گوید: هميشه ترا بزرگ و دانا دانستم که عقول عقلا مایل تو بود زنهار لجاج 
مکن و مردم را به سراب مبر؛ اگررکسی معذور باشد تو معذور نیستی, و اگر ابووائله 
قرشت کفت ای پزرگماست واگر عتابی کرد به نصیحت بردار بدانکه پیشوای 
قریش محمّد اندک بقاست و منقطع می‌شود و بعد از قرنی در آخر زمان پیغمبری 
مبعوث می‌شود با حکمت و با شمشیر و پادشاه بزرگ می‌شود بر مشرق و بر 
مغرب. و از فرزندان او پادشاهی پاک برمی خیزد که بر همه سلاطین و ادیان غالب 
می‌شود» و پادشاهی او فروگیرد آنچه را روز و شب فرو گيرد. هان ای حارثه این 
امری است که از پس مدتی دراز آید و وقتی معیّن دارد تو اکنون دین خویش را 
محکم بدار از حوادث و زمان و عوارض لیل و نها همانا ما برای امروزيم و از برای 
فردا مردمی دیگرند. 

چون حارثة ؛ پن آثال این کلمات بشنید سر بر کرد و گفت: آئها علیی انافره 
لاح فی یمه یمن لادرک له فی عٌدم وا اه جدا و تما پتبك لان 3 
الب همست ففتتد۱ بذکر آبی وائلّة لیر لمٌطاع الرَحب الباع؛ و الیکما معا 
لقی الوحال فلوا شرب دک عن آخدٍ ری فضل لِکُنتماه ء لکنها ابکاژ انکلم 
هدی لازبابها و تضيحاً کُنتماأحََّ تن آصفی بهاء الما ملیکا ثمرات فوبنا و ولا 
طاقینا فی دیینا فالگیش الیش يا ها المْعظمان علیکما به آربا شقامً بذهکما 
بواجبة وامجٌر اه السویفب فیما آنتما بعرضه ره فیما آتاة کما یویر کما بالمزید 
ین قضله. و لاتخلد! فیم الکُماالیالوَنية فا تن آطال عنان لین آهلکته الرّة و 
من افعَد مطیّة الحَذرٍ ان بسبیل آمن ین المتالفب. و من اشتتصح غقله کانت ابر 
ه لابه و من تصح لو روج آنهٌ له جل و تعالی بر الحیوة و شعادة المثقلب. 

ساکت باش ای ابوقره کسی که انديشه فردا نکند از امروز بهره نتواند برد از 
خداوند بترس و به خداوند باز آی که جز او پناهی نیست. این سخن از بهر او عاقبت 
کردی که زعیم قوم و سید فبیله است. امروز روی مردم نصاری به سوی تو و اوست 
و شمااز برای حفظ حشمت خود از سوی حق روی برمی‌تابید. همانا این سخنان 
پاکیزه چون دختران دوشیزه‌اند وکسی را شایند که در حصافت عمّل فحلی باشد. و 
امروز شایسته آن است که گوش نیوشای شما حجلهُ این عروسان زیبا باشد چه شما 
پادشاه دل ما و خداوند دین ما باشید» پس کار به فرمان عقل برانید و در اختیار 
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رضای خداوند مماطله و تسویف روا مدارید. چنانکه خداوند هر روز شما را به 
مزید فضل و فزونی فیض برخوردار دارد. اکنون به سنت جاهلیت ننگ و عار بر 
خود نبندید و عنان نفس رها مکنید که شما را به مهلکه دراندازد. هرکه عاقبت امر را 
نگرد از هلاکت ایمن شود؛ و هرکه با مشورت عقل عبرت گیرد» عبرت دیگران 
نگردد؛ و هرکه برای خدا نصیحت کند خداوند او را انس دهد. به عرّت دنیا و 
سعادت عقبی. 

آنگاه از در خشم روی با عاقب کرد وگفت: و رَعمتّ ابا واثلً اد را ما فلت آکثر 
من قابله و آنت لاله حرِیٌ آن لایْوثر هذا عنک. فمّد عَلمت علمنا اه الانجیل 
ی تن هه لایرحَضها 
الا الَربةٌ و الاقراز باب 

ای اباوائله جنان نکوهنده سخن من افزون از پذیرنده است. سوگند با 
خدای که تو سزای آنی که این سخن از تو بازنگویند. تو می‌دانی و ما نیز می‌دانیم 
آنچه عیسی در میان حواریون گفت؛ و مردم مرمن نیکو دانند که تو را در این امر 
جنایتی رفت که جز به توبت و انابت و اقرار بدانچه انکار کردی از آن آلودگی پاک 
نتوانی شد. 

و این هنگام روی با سیّد کرد وگفت: لاسیف لا ذُرَنبوة و لاعلیم الا دَُهموة من 
تزع عن وَهلة و اقلِعٌ فهوالسعید الرْشیدٌ. و اما الاقة فی‌الاصرار و عرّضت بذکربیّین 
یخلقان زعفت بعد این البتول فاين یَذمبٍ بک عَمّا خلافی السحف من ذ کری ذلک؛ 
آلم تعلم ما آنباء بهالمسیخ فی بنی‌اسرائیل و وله هم گیف بی اذا دب بکم و ذا 
ذُهب بی الی ابی و ابیکُم و شلف بعد اعصار تلحر بعدی و بعدگم صادق و کاذت. 
الوا من هُما یا مسیح له قال من ده اسمعیل صادق و تنب من بنی اسرائیل 
کاذت. فالصَادق منهما مُنبعتٌ برحمة و مَلحمة یکون له الملک و اللطان مادامت 
الدٌنیا و اما الکاذثٌ فله بر یَذِکرٌ به المسیح الذ جال ملک فوافاً ثم یَقتله‌اله بیذی اذا 
جع بی. 

یعنی: هیچ شمشیری نیست که خطا نکند و هیچ عالمی نیست که دستخوش 
و 0 ۱ ز چنگ ضلالت برهد. و آن 
کس که بر خطا استوار بایستد دست هلاک و دمارش از پای درآورد. گفتی بعد از 


عیسی دو پیغمبر آیند» این از کجا باور دارم و در کدام کتاب آسمانی نگرم مگر 
نخواندی خبر عیسی را که در میان بنیاسرائیل فرمود: چگونه خواهد بود حال شما 
آنگاه که حاضر شویم نزد پدر آسمانی من و پدر شما و بعد از زمانی بيایند راست 
گوئی و دروخگوئی. گفتند: کیستند ایشان؟ فرمود: پیغمبری از ذریّت اسمعیل و 
کاذبی از بنی اسرائیل؛ آن پیغمبر راستگو مبعوث باشد به رحمت ورشاد و نیز مأمور 
به جنگ و جهاد و پادشاهی او ابداًپاینده باشد» و آن پیغمبر دروغگو را لقب مسیح 
دجال است و پادشاهی او اندک باشد و خداوند او رابه دست من مقتول سازد آنگاه 
که از اسمان بازایم. 

دیگرباره حارثهگفت: و درم یا قوم آن یود من قبلکم من التهود سوه لکم 
هم آنذروا بمسیحین مسیح رحمة و مدق و قسیح ضلالته و جمل لهم علی کل 
ات ها اند اقا تین مسیخ الهّدی و وا به و وا السْلالة 
لجال. و با علیانظره و آضا قیال و را نج تجهء و من یل منوا 
کتاب ال ور ظهورهُم و تلوا آنبیائه و القّوامین بالقسط من عباده, فحجب‌الله 
رل عنهم ابتصیره بعد البصرة بماکَبت آیدیهم. و تزع ُلکهم پبغیهم و ارم 
اذل و الضغار و جعل مُنقلبهّم الی الا 

می‌گوید: ای قوم بیم می‌دهم شما را از کار گذشتگان شماء نه آخر بهود را بیم 
دادند؟ و گفتند: دو مسیح خواهد آمد یکی مسیح رحمت. و آن دیگر مسیح 
ضلالت. و هریک علامتی است که بدان شناخته شود. یهود انکار مسیح رحمت 
کردند و ایمان به مسیح ضلالت که دجّال است اوردند و انتظار او همی بردند. لوای 
فتنه برافراشتند. و کتاب خدای را از پس پشت انداختند و انبیای بزرگوار و مردم 
عدالت شعار را عرضهة هلاک و دمار ساختند» پس خداوند از پس بینائی کور کرد 
ایشان را به کیفر ای ین فبایح و پادشاهی ایشان را به مکافات این بغی و طغیان به پای 
آورد. و عرّت ایشان را به لت بدل ساخت و بازگشت ایشان را و 0 تفریر داد. 

عاقب گفت: ای حارثه عنان بازدار تو چه دانی اين پیغمبر که تو گوئی آن کس 
است که اکنون در مدینه سکون دارد؛ بلکه پسرعم تو مُسَیْلمه صاحب یمامه باشد 
چه او نیز دعوی پیغمبری کند و اين هر دو نسبت به اسمعیل برند با کدام اختیار 
بد و ار کرمیز قف تست قیر گذاقشی: 
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قال حارنهة بل وال آچدُها وال اکبر و آبعد مها بي ۱ ن الکخات و ال لتراب؛ و هی 
الاسباتٍ ای بها و بمثلها تثبت ماه فی لوب ( 
تاف تسا مت یاه بل کشک ههار گرم شا دک عیر ,و المنْتجعَة 
منکم آرَضهة و من قدمٌ من اهل الیمامة علیکم. الم ی ۱ اد میلمة و 
ماعبه. و من صاجبمالی احمد پثرب عادو له جمیم متا اک 
فی بنی قیلة و تبیَنوا به قالاق غلن احمد پشرب و انا لاد و میاهنا ملحة وگن 
من قبله لانستطیك و لانستعلٍت فْبَصق فی بعضها و حَجٌّ فی بعض فعادت عذاباً 
محلولية وجاش منها ماکان مانها لمادا فحار بحراه قال واو تفا ال محمّذ فی عیُون رجال 
ذُوی رمدٍ و علی کلوم رجا ذوی جرا فبراث لیرَفته عیولهم فما اشتگوها و 
ندمت جراحَهم فما الموها فی کثیر ما وا و نبَأژا عن محمدٍ من دلالة و آیق و 
و و و ی بهم الی بعض 

بثارهم فمج فیها» و کانت ری مدوب فجارت ملحا لایَشتطاع شرت و بصق ِ 
تران ما ها وشل فغارت فلم ته تبض بقطرة من مای و تفل فی عبن وم کان ها 
کعت عا شرا ج ارفا جرا آعرکاکسی جلد پرصاه قر یهن 
آبصژوا فی ذلک منه و اشتبراژه فقال ویحگٌم بلس الامَة لْبیَکُم و العشيرة لابن 
عمکم اتکم تحیفتئونی یا ُلاءٍ من قبل ان بوحی الی فی شیء مما تم و الان 
مد آذن لی ذ فی آجسادکم و آشفارکم دون بتارگم و میایکم مذا لمن کان منم 
بی‌مُوْمناً و امّا من کان مرتاباً فثّه لایزید تَْلّتی علیه الابلاء. قمن شاء الان متگم 
فلیأت لاتفل فی عینه و علی جلده قالوا مافینا و آبیک احد یَشاءٌ ذلک انا تخاف ان 
تام رو ام وا یت اتمه فنیم او ندضما لب کانه سیم 

حارثه گفت: سوگند با خدای که در میان محمّد و مسَیلمه ان بینوئت است که 
افزون از اسمان و زمين و سحاب و تراب اید و نشانی چند است که حجّت خدای 
بدان روشن می‌گردد. همانا مسافران و کاروانیان شما را خبر دادند که مُسَیْلمه چند 
کیش شاف رسای با ات ال حون #طی : کیب ماه آنای اشسا را راو 
مشاهدت کردند. مردم یثرب گفتند, احمد به سوی ما امد و بثار ما خشک و اگرنه 
کم اب بوده و میاه ما شور بود. در بعضی چاه آب دهان آقکن و در بعضی آب 
مضمضه خویش بریخت همه شیرین و گوارا شد. و در چشم مرمود اب دهان افکند 
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ی ی 6 
پس مسافران بازآمدند و اي قصه با مُسَیلمه برداشتند و با او گفتند: تونیز خود را 
پیغمبر دانی همان کن که احمد در مدینه می‌کنند. مَتَیلمه بیچاره ماند و بعضی از 
فلتهسات انغان را از در کزاهت: یر دمت نهاد. نخستین لختی از آب مضمضه 
خویش را در چاهی که آب شیرین گوارا داشت افکند در حال شور و ناگوار شد. و 
نیز آب دهان خود را در چاهی که قلیل‌الماء بود بیفکند در حال بخوشید. و چشم 
مرمود رابا آب دهان ممسوح داشت در زمان کور شد. و بر زخم مجروحی طلی کرد 
بی‌درنگ پیس گشت. مردم یمامه چون نگریستند که در معجز فعل واژونه می‌بندد و 
حرق عادات را کار به ضد همی کند گفتند: این چه کردار است؟ کار چنان کن که 
محمّد همی کند. گفت: شما بد أمُتی بوده‌اید با پیغمبر خود و بد خویشاوندید با 
پسرعمّ خود. قبل از وحی از من چیزها طلب کردید. همی اکنون شما را آگهی 
می‌دهم مرا در ابدان شما و ابار شما رحصت تصرف است انچه بخواهم توانم کرد 
اما هرکه با من ایمان دارد شفا یابد و آنکه با شک و ریب باشد بدتر شود. اکنون گرد 
هت وی ی و سا وت ی مردم یمامه 
گفتند: ای مُتیلمه بجای باش ما نمی خواهیم دیگر بارکاری کنی که اهل یثرب ما را 
آماج شماتت خویش دارند. 

چون سخن بدینجا رسید سبّد و عاقب چنان بخندیدند که با پاهای حود 
فرسایش زمین همی دادند و گفتند: نور را با ظلمت چه نسبت تواند بود. و با این 
همه عاقب خواست کار مُسیلمه را اصلاحی کند تا از بهر پیغمبر ضدی و نظیری 
باشد. گفت: اگرچه در دعوی پیغمبری بد کرده است اما اینقدر هست که مردم را از 
ستایش صنم باز می‌دارد. 

قال حارثة: لد ک باه الْذی 3حاها و اوق ؛ باسمه قمراها هل تج فیما آنزل ال 
وج قلح السالفة یِمَول‌الّه عََوَحل : له لابلهالانا ان یمین انزلث 
کتبی و ارسلت رم لتق بهمجبادی من حبایل قطان و فی بر 
ارضی کالنجوم اد راری فی سمائی یُهدون بوحیی و امری من اطاعهّم اطاعنی و 
من عصاهم فقد عصانی و نی لعنت و ملایکتی فی سماتی و آرضی و اللایتون من 
خلقی من جحَدرّبوییٌتی آوعدل بی شا من بریّتی اوکذب باحدٍ من انبیائی و ژسلی. 
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ری ای سب خروود امیوي مرووب وی ۱ 0 
غلقی. ی بخ اش ییل آس اهامای تفر یدهم[ 
مدا 

حارثه گفت: سوگند می‌دهم تو را به آن خداوند که زمین را بگسترد و نیرین را 
پرافروخت آیا نیست در کتب سماوی که خداوند می‌فرماید: منم خداوندی که جز 
من خدائتی نیست. منم جزادهنده روز جزا کتب و صحایف خود را فرستادم تا 
حلاص کنم به سبب ایشان بندگان خود را از شرّ شیطان و اين پیغمبران را در زمین 
چون ستارگان روشن کرده‌ام تا هادی باشند به وحی من و امر من هرکه اطاعت 
ایشان کند اطاعت من کرده و هرکه بی‌فرمانی کند بی‌فرمانی من کرده. همانا آن کس 
خداوندی کند یا گمراه کند بندگان مرا من و فرشتگان من و خلایق بر او لعنت کنیم. 
همانا مرا کسی پرستش کند که بداند از بندگان چه خواسته‌ام و بدانچه خواسته‌ام مرا 
بندگی کند. و آن کس را که به راه راست نرود که به دست پیغمبران روشن کرده‌ام 
عبادت او موجب فربت او در حضرت من نشود؛ بلکه سبب مباعدت و دوری او از 
درگاه من خواهد بود. 

عاقب گفت: سخن به راستی کردی و آنچه گفتی از در حکمت گفتی. حارثه از 
تر و لس و ام ویو ای 
۱[ 

سیّد را که در قانون مناظره قوتی به کمال بود گفت: ماآخری و ماآری آخا فرش 
مَُسَلاً الا الی قومه نا بسآسییل و هوامع ذلک یرم آن له ول آزتله الی ناس 
جمیعا. یعنی: ما محمّد را پر پیغمبر ال اسمعیل می‌دانيم وا و خود را بر تمام خحلق 
مبعوث می‌داند. 

حارثه گفت: ای اباقره ایا محمّد را از جانب خدای می‌دانی و به رسالت او 
گواهی ی هی ٩‏ کفت: نتوان نبوت او را یک باره پوسیده داسخیت زیرا که در کتب 
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سماوی بان انیا امکوت ات تخارته سر فرو دافنت و عندهتا ک باس انکشست 
زمین را کاوش همی داد. سید برآشفت و گفت: این تمسخر و خنده با من همی 
داری؟ 

گفت: شگفتی نباشد زیرا که هر عجبی انگیزش خنده کند. آیا عجب نیست از 
کسی که دعوی حکمت کند آنگاه گردن نهد که خداوند کسی رابه پیغمبری برگزید 
و بدو وحی فرستاد و او در بعضی سخن کاذب و در برحی صادق است. و مانند 
کاهنان راست را با دروع آمیخته است. سید شرمسار گشت و اين بر عاقب دشوار 
آمد. 

و چون حارثه در تجران غریب بود با او بدین‌گونه خطاب کرد: که ای برادر 
بنی‌قیّس بن تعلبه ادب نگاهدان همانا هرچیز را صورتی است و صورت ادمی عقل 
است و صورت عقل ادب است و بهترین آداب ادب سلطان که میان خداوند و 
بندگان واسطه است. و سلطان بر دو گونه است: یکی: سلطان قهر و یکی: سلطان 
شرع. و حق سلطان شرع از سلطان قهر بزرگتر است. همانا تو دانسته‌ای که خداوند 
مارا فزونی داده است بر پادشاهان نصاری و تمامت عالمیان. و اینک ادب مارا فرو 
می‌گذاری! همانا آنچه یاد کردی از برادر فرشی. ما نیز گواهی می‌دهیم. و معجزات 
او به صدق می‌دانیم؛ لکن آیتی کیک نان که آن ایت‌ماننن سم است‌ و وی آیات 
چون بدن. دانسته باش که بدن بی‌سر به کار نیاید اکنون بباش تا ما ان علامت را 
فحص کنیم اگر آن علامت را بيافتیم در ایمان با محمّد از تو پیشی گیریم. 

حارثه گفت آن علامت کدام است؟ 

قال العاقك افلح من سلم بلح و ضدع به و لمیرب عن و قذ احاط به جلمً 
فد عَلمنا و باه اتب اف هه عم المررتا زب کات ۱29۲۰۳۳۱ 
ات ت بلسان کل آمة مُعربة بر بشرة و منذرة باحمد الب العاقب آذی لبق أمّته 
المشارق و المتارپ مک و شيتةً من بعده ملک مج بستاتز مهم ملک 
علی الاحمٌ منهم بذلک الب تباعة وبیتاً و یُوسغ من بعدهم امتهم عُدوانا و قضا 
فیملکون بذلک سّبتاً طوبلاً حّی لاییقی بجزیرة رب بیث الا و هو راغت الیهم از 
ت_ ۱ یه دیزی و بت یا حتی 


۳ 
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جیلاً فجیاك بسیژون فیالّاس باس خبط حیطاه و یو د شلطانهم شلطانً 
عضُوضا وس فص الارض حینتٍ من آطرافها و یشتدٌ البلا و تشتمل الافات 
حتّی یو الموثٌ َعرٌ من الحیوة الجُری آژاحتٌ حینذٍ الی احدهم من حيوة 
السلیی و ماذلک الالما ُدهون به من لاسرا و افتة فتنه العشواء و قوام‌الدین 
یومتٍ و رعَماءة یومئزٍ آناش لیوا ین ۰ اهله فَیَمٌُ یم الدین بهم و تعفوا ایاتهُ و دبر 
وا معا لافی مه 9 اسف حتی ناه تاعیه و لسع برع ضریه 
نون قلیل ماهم حنی یستایش الا من روح الم و فُرجه الا اقلهمبُظوٌاقوامٌ 
ان لن یُنصَراله رسْله و بح وعده فاذاً بهم لسَصائبٍ و الم و اخذ من جمیعهم 
بالکظم تلافی اه دینه وراد ش عباد؛ٌ من بعد ماقَتطوا برجل من ذرَیة هم و و نجل 
یاتی له عرّوجلٌّ به من حیث لایشهُرون تصلّی علیه السّموات و شکانها؛ و تفرح به 
الارض و ماعلیها من سوام و طاثرٍ وانام. و تخرج الیکم له کم یعنی الارض بر کنها 
و زينتهاء و تلقی الیه کنوزها و افلا ذکبدهاه حتّی تمود گهینتها علی عهد آدع و ترفغ 
عنهمالمسکنة و المامات فی عهده, و الما ام کانت تضرب بها الأمم من قبل 
وتلقی فی‌البلاد الاَة و لزع مه کل ذات حُمة و مخلب کل ذی مخلب و ناب کل 
دی ناب حتی ان الجُويّية اللکاع تلعب بالافقوان لیشرّها شبتا و حی کون 
الاسذ فی الباقر که راعیها و الب نب فی البهم کائّه ربها. و یْظهراله عبده علی‌الدین 
کلّه فیملک مقالید الاقلیم الی لا مر فی‌الارض 
تیا ۱۱۱ دینْاله الحق الذی آرتضاه لعباده, و بعث به آدم بدیّم فطرته و احمد 
انم رسالته و من بَیْنهما من انبیائه و ژسله. 

خلاصه معنی آن است که عاقب می‌گوید: رستگاری آن کس را روزی شود که از 
حق روی برنتاید. همانا ما و تو از صحایف سماوی و کتب الهی دانسته‌ایم که احمد 
خاتم انبیاست و امّت او مشرق و مغرب بگیرد و پادشاهی کند. و از پس پیغمبر 
مردمان از در ظلم و عدوان بیرون شوند و فرمان پیغمبر خود را از گردن فروگذارند و 
وصی او را که نزدیکترین امّت اوست از در فضل و ادب و حسب و نسب بی‌فرمانی 
کنند. و پادشاهی او و فرزندان او را به غصب بستانند. چندانکه سالهای بسیار 
خلافت به پادشاهی بدل شود و پادشاهی این ظالمان بزرگ گردد چندانکه خانه در 
عرب نماند جز اینکه بعضی از در رغبت و برخی از خوف و خشیت فرمان‌پذیر 


ایشان باشند آنگاه پادشاهی از ايشان بگردد و مملکت در تحت فرمان بندگان و 
غلامان ایشان دراید این گروه نیز کار به ظلم و غلبه کنند از پس ایشان کافران دست 
يابند و جهانیان را حوادت و دواهی فروگیرد. چندانکه مردمان مرگ را از زندگی 
و مومنان غریب و اندک باشند. و در چنین شداید از کرم الهی مأیوس گردند. مگر 
عددی قلیل. پس خدای بعد از نومیدی دریابد ایشان را به یک تن از ذریّت احمد و 
او را بیاورد از جائی که ندانند» و صلوات بر او فرستند اسمانها و فرشتگان؛ و شاد 
شود از او زمين و آنچه در زمین است از وحوش و طیور و خلایق» و زمین گنج‌های 
خود را و برکت خود را بدو دهد تا چنان شود که در عهد آدم بود و فقر و مرض و 
بلاهائی که در زمان پیش بود برخیزد و بلاد و امصار امن گردد. پس زهر هر صاحب 
زهری و نیش هر صاحب نیشی و چنگال هر صاحب چنگالی نماند. چنانکه 
دختران خردسال با افعیهای نر بازی کنند و زیان نبینند» و شیران» گاوان را و گرگ 
گوسفندان را راعی باشند و خداوند او را بر ادیان غلبه دهد تا بگیرد مفاتیح اقالیم را 
تا منتهای چین و کسی نماند. جز بر دین حق که پیغمبران از آدم تا خاتم بدان 
مبعو ث شده‌اند. 

چون عاقب سخن بدین‌جا آورد حارثه گفت: گواهی می‌دهم بدانچه گفت که 
همه برابر کتب الهی است. اکنون بگوی که این تسویف و مماطله از بهر چیست؟ 

عاقب گفت: آنچه تو در حق احمد قرشی گمان کرده بر حطا رفته‌ای؛ زیرا که میان 
که موسی بدو بشارت داد و دیگر احمد است که عیسی انهاء فرمود. و این فر نز 
مبعوث به قوم خویش است و از پس او پیغمبری آید با پادشاهی بزرگ و مدت دراز 
و ختم دین بدوگردد. چه خداوند محمّد را برانگیزد تا قواعد دین را بدو محکم کند 
و بر دیگر ادیان غلبه دهد و بعد از او پادشاهان صالح ایند و وارث زمین باشند 
چنانکه ادم و نوح بود فروتن باشند و در جامة درویشان زیست کنند. و در پایان امر 
این جماعت عیسی كت فرود شود و از پس روزگار ایشان گروهی بی‌عقل جود 
گنجشکان آیند» این وفت قبامت درآید؛ زیرا که شامت بر بد ترین خللایق قائم گردد و 
خحداوند این وعده به احمد داد جنانکه خداوند این وعده با ابراهیم خلیل نیز نهاد. 


۱۵۳۶ ناسخ‌التواریخ 


حارثه گفت: ای عاقب این دو اسم را تو از بهر دو تن دانسته‌ای؟ گفت: آری. 

قال حارثه: اما الاقة با ارْعیم المطامعٌ ان یکونٌ المال عند من یَخزته لامن ینمّه 
و السّلاْ عند من یتزیّنْ به لامن یُقاتل به والرّأی عند من یملکه لامن بَنصوهُ 

یعنی: ای مرد بزرگ خطب عظیم و آفت شگرف آن است که کس مال بدارد و به 
جای خود خرح نکند و شمشیر زیب تن سازد و بدان جنگ نیاغازد و عقل بدارد و 
به عمل نگمارد. 

آقصم بالذی قامتِ الّموات و الارش پاذنه و غلّب الجبابرة بامره ما (سمان 
ای پاک او واعری رل وال رم تس ات وی 
عیسی بنْ مریم و من قبلهما آشازبه فی ضُحفه ابراهيمٌ 

سوگند به ان کس که آسمان و زمین پاینده به قدرت اوست و جبابره مغلوب امر 
اویند که این دو اسم از بهر یک تن و یک نبی و یک رسول است. که موسی بدان بیم 
کرده و عیسی بشارت داد؛ و ابراهیم در کتاب خبر فرستاد. 

سید بخندید. باشد که بدین تسخر مردم را از صدق سخن حارثه اغلوطه دهد. 


یچ 


عاقب گفت: ای حارثه! سیّد بر سخن تو همی خندد روا باشد. 

حارثه گفت: مگر نخوانده‌اید که حکیم را روا نباشد که روی ترش کند یا 
بی موجبی بخندد نه اخر مسیح فرماید که: خنده مرد عالم به عبث غفلتی است که 
از قلب او انگیخته است. يا مستی که او را از فردای او غافل ساخته, همانا این 
قبیحی است که هم بوی راجع شود. ۱ 

نیت کفیگ »۱ ی حارثه گمان بد چرا بردی نه نیز سیّد ما مسیح فرماید که: خدای را 
بندگان است که آشکار خندند به سبب رحمت خداء ی و نهان گریند از بیم خداوند. 
حارثه گفت: اگر چنین است نیکو باشد. 

انگاه سیّد گفت: سخن ما به دراز کشبد اینک روز سیم و مجلس سیم است که 
بزرگان نصاری انجمن شوند. 

بالجمله سیّد گفت: ا- با نورق رز نی تور خبر نداد 
چنانکه همه کس بشنید و در تو و یاران تو درنگرفت» من اکنون از در دیگر می‌گویم و 
تو را سوگند با خدای می‌دهم و بدانچه خداوند عیسی را فرستاد بدان شرح که در 
کتاب «زاجره» که از زبان اهل سوریا به عربی نقل شده. یعنی صحیفهُ شمعون الصَفا 


وقایم سال دهم هجری ۱5۳۷ 


ی تراد ی تیه میت من ره یل 

قاذا طبَّت و قطِمت الأرحام و َفت الاعلامْ بَعت الله عَبده الفارقلیطا بال#حمهة و 
المعدلَة قالوا و ما الفارقلیطا یا مسیحاله! قال احمد یی لاتم الوارثٌ ذلک الّذی 
بصلی علیه حیَا و یصَلّی علیه بعدما یبش الیه بابنه الطاهر الخایی ینشره الیه فی 
آخرالرّمان بع ما القَصمت ری الدّین و خبت مصابیخ موس و آفلت تجومه فلا 
یلبت ذلک اعد الضالح الا امما عتی یمودالذین به کمایداو له عژوجل شاطانه 
فی عبده ثم فی فی الصالحین من عقبه و پنشر منه حتی یب شلکه مُنقطم الراب. 

می‌گوید: چون مدتی از زمان سپری شود که مردمان گمراه شوند و قطع رحم 
کنند. و آثارانبیا محو شود خداوند فارقلیطا را به عدل و رحمت مبعوث کند گفتند: 
ای مسیح خدای کیست؟ فارقلیطا گفت: احمد خاتم انبیاء و وارث مرسلین 
پیغمبری که حدایش در حیات و مماتش رحمت فرستد برای فرزند طاهر و عالم او 
فرونشسته باشد. پس او بر پای کند دین را چون روز نخست و خداوند مزر دارد 
پادشاهی او و دیگر صالحان را از پی او تا ملک او جهان را فروگیرد. 

حارثه گفت: این همه سخن به راستی کردی اکنون بگوی آن کس کیست؟ 

گفت: از این سخن توان دانست که آن پیغمبر بی‌ولد نتواند بود چه باید پس او 
جهان بگیرد و مسافران ما خبر آورند که محمّد را دو پسر بود: یکی قاسم و آن دیگر 
اپراهیم واين هر دو از جهان بشدند. و محمّد بی فرزند ماند چون گوسفند شاخ 
شکگ 48 

حارث رری با عاقب و سیّد کرد و گفت: اگر محمّد بی‌فرزند است دین او را 
نپذیرید آیا اگرروشن شود که او را نسل باقی است ایمان می‌آورید که اوست پیغمبر 
آحر زمان؟ 

گفتند: اری. 

این هنگام حارثه روی به ابوحارثة بن علقمه کرد که یک تن از بزرگان علما بود و 
گفت: ای پدر بزرگوار خواهنده‌ام که دلهای ما را با هم انس دهی: و خاطرها را شاد 
کنی و کتاب «جامعه» را حاضر سازی تا امروز که مجلس چهارم است فرائت شود. 

سید و عاقب به آوردن «جامعه» مایل نبودند گفتند: روز به نیمه رسیده و سورت 
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گرمای تابستان در ما اثرکرده و از کثرت گفت و شنود جانها به لب آمده این کار را به 
فردا افکنیم» و از جای جنبش کردند و سخن , بر آن نهادند که فردا کتاب «زاجره» و 
«جامعه؛ را حاضر کرده نگران شوند. 

لاجرم صبحگاه دیگر تمامت اهل نجران انجمن شدند. چون سیّد و عاقب 
کثرت مردم را دیدار کردند از قرائت جامعه پشیمان گشتند. چه دانسته بودند سخن 
حارثه به صدق است. پس سید گفت: ای حارثه از کثرت سخن مردم را ملول کردی 
و نمی‌گذاری حق ظاهر شود. 

حارثه گفت: همانا تو و عاقب حق را پوشیده می‌دارید. 

عاقب گفت: ما نمی‌گوئیم محمّد پیغمبر نیست لکن بر قوم خود پیفمبر است و 
آن پیغمبری که حارث و حاشر است و فرزندش جهان را فروگیرد احمد است که او 
را فرزند خواهد بود و فرزندهای نرینه محمّد وفات کردند. 

حارثه گفت: سوگند با خدای که احمد و محمّد دو کس نباشد و آن فرزند که 
جهان بگیرد از نسل دختر صالحة صدیعَةٌ معصومهة اوست. و اگر از این سخن شما را 
شکی و ریبی است «جامعه» حاکم و شاهد است. 

از این سخن به یک بار از مردمان فریاد برخحاست که «الجامعه, الجامعه» و آن 
جماعت چنال می‌دانستند که حق با سید و عاقب است. 

بالجمله ابوحارثه غلام خود را بفرمود تا برفت و «جامعه» را که کتابی , نس بزرک 
بود بر سر حمل داده بیاورد. حارثه نیز فرصتی به دست کرده کس بفرستاد و 
فرستادگان پیفمبر را آگهی داد تا در آن مجلس حاضر شدند. پس سید و عاقب و 
حارثة , بن آثال به نزد ابوحارثه آمدند وکتاب را فراگرفتند و مردمان | ز ففای یکدیگر 
انبوه شدند و رسولان پیغمبر بایستادند. ابوحارثه کتاب «جامعه» را یگشوداز آنحا 
صحیفه آدم صفی را که محتوی بر علم ملکوت و علم موجودات زمینی و آسمانی و 
امور این جهانی و آن جهانی بود برآورد. سید و عاقب بدایت به قرائت کردند و در 
مصباح دویم از فصول آن کتاب این کلمات را بدین‌گونه یافتند: 

بشماللهالرحمن الرحیم. 

تاه لااله۱۱ الحه القیومٌ مَعَمّبْ الدمور و فاصل اون هو 

آلاسباب و ذّلت بدرتی السّعاب. فان العزیرٌالحکیم الحمن الوحیم آرحم واه 
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سبقت رحمتی عُضبی و عفوی عَوبتی خلت عبادی لعباتی و رهم حجٌتی الا 
و ای باعث فیهم رَسلی و شنرّل علیهم کثبی یرم ذلک من دن اوّل مذکور من بَشرٍ 
ی ی ان و 
ی زفمت و شرفت؟ ال من فیک و احم انبم درم قال رت بم آنت 
باعثهم ویو سر وی وه و وی 
آدخله الجَة. 

یعنی: منم آن خحداوندی که جز من حدانی نیت زنده و جاویدم به دات و 
آفرينندة جهانيانم» هر زمانی از پس زمانی و حق را از باطل ظاهر سازنده‌ام و هر 
سبیی را به اراد خود سببیّت داده‌ام» هر دشواری به قدرت من آسان است: پس 
منم خداوند بخشاینده بخشندة پیشی گرفته. رحمت من بر غضب من و عفو من بر 
عقوبت من بندگان خود را پرای بندگی خود آفریدم و تمام کردم حجّت خود را بر 
ایشان» همانا برمی‌انگیزم پیغمبران خود را در میان عباد و کتب خود را ؛ ِ 
می‌فرستم. از زمان اول بشر که آدم است تا منتهی شود به احمد که خاتم انبیاست و 
او پیغمبری است که درود بر وی می‌فرستم و برکات خود را در دل او جای می‌دهم 
و پیغمبران و بیم‌کنندگان خود را به وجود او کمال می‌بخشم. آدم 1 عرض کرد: 
الهی کیستند انبیا و کدام است احمد؟ که او را رفیم و شریف ساختی. فرمود: این 
جمله از فرزندان توأئد و احمد خاتم ایشان است. عرض کرد: اين پیغمبران از بهر 
چه برمی‌انگیزی؟ فرمود تا مرا به یگانگی بشناسند و ایشان را سیصد و سی (۳۳۰) 
شریعت خواهم آموخت و به نظم خواهم کرد این جمله را برای احمد. پس انهی 
ی یا ات وتات 

ی ین کلمات نیز در مصباح دویم ا این کناب چنین رقم پود. 

اس رو از یی مب را 
و و۳ ی 
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مُحمَدٍ رَسُول‌اله و اذا الاکناف به قَدتضوّعت طیباًه و اذاً انوا آربعة مد اکَفْته عن 
یمینه و ماه و من خلفه و امامه آشبه ییء به آرجا و تور و تلوها انوا من بعدها 
تشتمد منها فاذا هی شَبيهة بها فی : ضیائها و عظمها و تشرها. نم دنثْ منها فتکلّلُ 
ریا و روا وی و 
الأوائل جدا با و بعض هده آضوة من بعض و هم فی ذلک شتفاوئون مدآ نم 
طلع علیه سواد الیل و کالسّیل ییون من کل وجهة و آرب, فاقبلوا کذلک ختّی 
ملاالقاع والاکم فاذاهم آقیح شیم ضورا وهی و آلنه ریحاه قبهر آدم مارأی من 
ذلکی و قال یا عالم لوب و غافرالئوب و با ذادرةالقاجرة و ال الفالبت من 
مذا الخل السَعیدٌ الذی کرت و زفعت علی العالمین و من هذه الانوا الميفة 
امْکتيفة لم۲ قارحی اه عرَوجل الیه با آدمٌ مذا و مژلاء وسیلتک و وسیلة من 
اسْعَدت من خلقی » هولاء السابقون المْقرّبون و الَافعٌون المْشْمعُونْ و هذا احمد 
َیّدهم و سید بَرلّة اخترثه بیلمی؛ و اشققث اسمهٌ من اسمی فانا المحمّود و هو 
محمْد, و مذا له و وصیّه آزژثه به و جعلت برکاتی و تطهیری فی عَقّبه و هذه 
تب ۲ ی (مانی و یه فیجلمی من احمد ین و هذان الّبطان و الخلفانلَُمٍ و هذه 
لاعبان المضارع ورها آنوارها َّةٌ بنهم لاد لا (ضطفیث و طْوْت و علی کل 
باکت و ترسمت فکلاً بعلمی جعلت مدوة عبادی و پُور بلادی. 

ونظر فاذا شبح فی آخرهم یزمر فی ذلک الضَْیح کما هر کوک الصبح لاهل 
اد نیا فقالالهٌ تبارک و تعالی و بعبدی مذاالشّعید فک عن عبادی الاغلال و اضم 
عنهم الاصان و املا آرضی به خنانا و اف و عدلاکما فلت من قبله قسوة و قشعرکا 
و جورا قال دم رب ان الکریم من گرْشت و لا الریف من شرفت و حق يا الهی 
مر رفعت و اعلیت ان ون کذلک فیاذا الم ای لائنقطِع و الاحسان الذی 
ایحاذی و لاینفذ بع بل عبادک هُلاء العالون ن هذه المنزلة من شرف عَطائک و 
عظیم فضلک و جبانک. و کذلک من رم من جبادک المُرسَلی؟ 

قال له تبارک و تعالی: ی نله انا الحمْ الوحيم العزیز الحَکيم عالمْ 
یوب و مضمرات لوب آغلم مالم‌یکن ممایگون یف بکُون و مالایکون یف 
لو کان کون و تی طلعث یاعبدی فی جلمی علی قوب جبادی فلم آَفیهم آطوع 
لی و لاآنصح لخْلقی من آنبیائی و رَسلّی. فَجَعلتُ لذلک فیهم ژرحی و کُلِمتی و 


مک 7 
وس 
سمل 
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رهم باء خجٌتی و اضطَفیتَهُم علی البّرایا برسالتی و وحبی. نم لقّیت بمکاناتهم 
تلک فی منازلهم حواَهُم و یام من بعد فالحَفَهم پانبیائی و رَشلی و جعَلتهم 
من بعارهم ودایع حجّتی والاساةفیبرینی لام بهم سر عبادی واقیمبهم لدم 
ذلک ای بهم و بملُوبهم آطیف خبیز. ثم طلّعٌ فی قلوب المضطفین من زشْلی فم 
آجدٍ فیهم آطوع لی و لانْضَح لخلقی من محمٍّ خیرتی و خالضتی فاخترته علی علم 
و رف ذکرءٌ الی ذکری. نم ود قلوب حالُته اللاتی من بعده علی صِبْعةَ قلبه 
لحم به و جعلهم وئة کتابی و وحبی و آژکا ز جکمتی و توری و آلیث بی آن 
اعد بناری من لقینی مُعتصماً بتوحیدی و خبل مَرَدْتَهم آبدا. 

می‌فرماید: خداوند ذریّت ابوالیشر را بر وی عرضه شناس داد. ناگاه نوری 
درد لگر یت که مقر وی عغرت: را روگ فت وه ملکوت انتمان: سر امد 
چون نیک نگران شد نور محمّد بود و جهان را خوشبوی ساخت و چهار نور دیگر از 
یمین و شمال و - خلف و امام آن نور هویدا بود که از همه ذریّت آدم با او شبیه‌تر بود. 
آنگاه نورهای دیگر نگریست که از اين انوار مدد می‌گرفتند و در بزرگواری شبیه به 
نور محمّد بودند» و بدان انوار احاطه کردند و از پس آن انواری به شمار ستاره‌های 
آسمان نگویست که مکانت آن انوار نداشتند» و بعضی از بعضی روشن‌تر بودند. 
آنگاه ظلمتی چون شب پدیدا رگشت که مانند سیل از هر سوی همی درآمد تا زمین 
را به زشت‌تر صورتی آکنده ساخت؛ آدم را حیرتی فروگرفت و عرض کرد: ای 
خداوند قاهر قادر کیستند این بزرگان که برگزیده از جهانیانند؟ و چه کسّند این انوار 
که او را فروگرفتند؟ خحطاب رسید که: ایشان وسیله تو و سعادتمندان خلایقند و 
ایشان مقربان منند که شفاعت ایشان در حقّ عاصیان پذیرفته است. و این نور بزرگ 
احمد است اشرف ایشان و اشرف خلایق او را برگزیدم به علم خود و اسم او را از 
نام خود مشتق ساختم. من محمودم و او محمّد و آن دیگر وزیر و وصی اوست که 
عصمت و برکت خود را از پی او درآوردم و آن دیگر اشراف کنیزان و وارث علوم 
من است و دختر احمد پیغمبر من است. و آن دو دیگر فرزندزادگان و خَليفهة 
ایشانند و نورهای دیگر که محیط این انوارند وارث علوم ایشانند و من همه را 
برگزیده‌ام و معصوم داشته‌ام و همه را به علم حود پیشوائی داده‌ام؛ و روشنی 
شهرهای خویش ساخته‌ام. 
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آنگاه آدم نوری چون ستاره صبح نگریست. پس خدای فرمود: به برکت این بنده 
بندها را از گردن بندگان برمی‌دارم. و زحمتهای ایشان را فرومی‌گذارم و جهان را پر 
از عدل می‌کنم از پس آنکه به جور و ظلم آ کنده باشد. آدم عرض کرد: الهی بزرگ آن 
است که تو بزرگ کنی و آن را که تو بزرگی دهی سزاوار بزرگی است. ای منعمی که 
احسان تو به نهایت نشود از کجا این بندگان بدین مکانت رسیدند و پیغمبران گرامی 
شد‌ند, 

خطابت رسید که: منم آن خداوندی که جز من خدائی نیست. بخشاینده‌ام و 
دانايی می‌دانم آنچه نیست و آنچه هست. چگونه هست و آنچه نیست چگونه 
نیست. و می‌دانم آنچه در دل بندگان من است. ندیدم مطیع‌تر با من و شفیق‌تر با 
خلق من از اين پیغمبران» پس ایشان را به وحی خود برگزیدم و حمل حجّت و 
رسالت خود را بر ایشان نهادم» و از پس پیغمبران گروهی اختیار کردم به وصایت 
پیغمبران که حجت خود را با ایشان سپارم و ایشان را با پیغمبران ملحق ساختم تا 
جبرکسر عباد کنند و کزیهای بندگان را راست نماینده چه من از مکنون ضمیر ایشان 
آگاهم. آنگاه مطلم شد بر دلهای انبیا و از محمّد مطیع‌تر با خود و ناصح‌تر با خلق 
نیافتم. چه اشرف خلق من است پس او را برگزیدم و نام او را بلند کردم با نام خود و 
دل خاصان او را چون دل او یافتم و ملحق بدو ساختم و وارث کتاب و وحی و نور 
خود نمودم و سوگند یاد کردم به ذات خود که هرکه در آن جهان ملاقات کند مر او 
اعتصام جسته باشد به توحید من و مودت ایشان هرگز او را عذاب نکنم به اتش 
دوزح. 

چون این سخن به نهایت شد. ابوحارثه گفت: اکنون به صحیفهُ شیث که به 
میراث با ادریس رسید نیز نگران باید شد. و آن کتاب به زبان سریانی بود. پس آن را 
فرائت کردند تا بدین سخن رسیدند که: یک روز ادریس در زمین کوفه در معبد خود 
جای داشت. و قوم بر وی انجمن شدند. ادریس ایشان را آگهی داد که وقتی در میان 
فرزندان آدم سخن شد که گرامی‌تر از همه مردمان کیست؟ گروهی گفتند: پدر ما 
اد چه خداوند او را به دست قدرت خود افرید و مسجود ملایک ساخت؛ و 
جماعتی گفتند: فرشتگان چه هرگز معصیت خداوند نکرده‌اند؛ و جمعی دیگر 
گفتند: آن هشت ملک که حملهٌ عرشند؛ و جماعتی گفتند: جبرئیل و اسرافیل و 
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میکائیل را برگزیدند. و چند تن گفتند: جبرئیل امین له است و او را برگزيدء افرینش 
شانخنصالن: 

چون داوری به حضرت آدم بردند؟ فقال: با یره آناآشه که ارم خی جمیعا 
علّی اللّه عَر: وجل له واه ما آن تهخ فاوخ خنی هآ مالسا و ی لش 
اَْطیم فتظزث فیه قاذافه لالح مُحَمَدُ رس ولا فلان 2 م صموءّالله فلان امین ال 


و 


ان حیرهٌالو روج فد گر ده آنمام ورن بشختد حلی له علییم و و عَلیّه فا 
ادم 3 تا و فی السماء مواصه آدیم فا , صفیح مها الاو قه مرب 
لاله لاانث مان زیم توب لا ده یوت خلماً لاحطاً محتد 


زشولاش ز ما ین نیح فبه توب شحاٌ زوا الا و فیه مخت تب علگ 


۳ 


خیرٌالی لسن سَه صفوءاشی خسن آمین ار وجل ندک عدة آشماء تشه 


تسوبی پم مد البق و تن شط ین لک الأنماء ء مَعَه 
خی یاو َروجَلْ جمبه 
آدم: فرمود ای یره ی را به بهترین خلایق: سوگند با 
جدای که برد رو دزم دوم خرن ۳۰ روشن شد 
در آن نوشته بود: لااله لاله مُحمّد رَسُول‌اله و فلان خالص کردء خداست و فللان 


بت 


امین خداست و فلان برگزیده خحداست چند نام را با نام محمّد مذکور ساخت. آنگاه 
فرمود: هرجه در آسمان نظر کردم به اندازه صفحه‌ای يا پوستی نبود ج؛ آنکه نوشته 
بود لاالهلاله و مرجا این نگارش بود البته به حسب خلقت نه کتابت: نوشته بود: 
مُحَحّد رسول‌الله. و و هرجا 
نام علی بود: الحسن صَمَوةاللُی آلخسین مین اه نیز به نکار بود. انگاه نامی چند به 
شماری معدود باد کرده فرمود: ای فرزندان من محمد و این دوازده (۱۲) کس که 
بااو بو دند در نردعدای بهتربن خلفند. 

این وقت ابوحارثه با سید و عاقب گفت: : باشد تا به صلوات ابراهیم نیز نظری 
کنیم که فرشتگان از خدای بدو آوردند. تا شک و ریب از دلها برخیزد و نزدیک 
صند وق ابراهیم شدند و نچقین نکارشن پافعند: 

و کاتاله عرّوجَلَ بفضله علی من یام من خلّه قد اصطنی ابرا« هم بخلیه و 
ره بصلواته و برکاته و جعلهٌ بل و اماما من ناتی من بعده و خجعل اسَوَة و الامامة 
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والکتاب فی دذُریّته یلاها عن عن او و وله توت آدم المْتضمن بلحکمة و الجلم 
اذی فَمْلّه ال عْوجَلَ به عَلّی الملائكة طرَا فتّظر (براهیم فی ذلک الیمّوت ابص 
فیه یوت بعدد ذزی از من الاب و الفرشلین و آرسنهم من بعدهم. ور ادا 
یی مُحملٍ آخرالانبياء َن یمینه علی بنْ آبیطالب اخذ , بحجُرّته فاذا شکل عظیم 
تلالاء ور فیه مذا وه و وصِیّهُ المیّد باتّصر ۱۳ هیم: الهی و سَیّدی من 
قا الق اگریف؟ ای فا حول مذاعبدی و ضفوتی نع لام و مدا 
وصَیه الوارث. 

قال: رب و ما لایخ الم قال هذا مُحمَدٌ خیزتی و یک فطرنی و نی 
الکبری فی بریّتی نت و اجتبةلذ دم بین الطین و لد نم ی باعثهُ عند (نقطاع 
امن (کلمة دینی و یمه رسالانی و ری و هذا غ شوه و یله لاکبر 

خی بیَْهُما و اخترتهُما و صلیت و باکت علبهماه و رها و أخلَضَهما و الابراز 
نهُما و ریما قبل ان َخلق شمائی و آرضی و مافیهما و مییهما من خلقی؛ و 
ذلک لیلمی بهم و یرهم نی بعبادی عَلیمٌ خبیرٌ ال و تراهم فان 
ظیما تکاد لالاء شکاهم بخسنها ور فسال رب جل و تعالی, فقال رب نی 
باسماء هذه الصّور الممرونة بصورتی محمّد و وصیّه. ذلک لما ری من زفیع 
ذرجاتهم و التحاقهم شکلی مُحمٍّ و وَصیّه غلیهما السلامٌ 

فاژحی ال عرّوجل الیه هذه امّتی و البِقيّةُ من نبین فاطمه طمَةٌ لیف الرَاهرةٌ و 
حعلتها مه 0[ 

کلمتی تیلم به تیف بلادی و به ناش « دینی و عبادی ذلْک بَعد آیاس 

منم و نوط ینهم من خبائی:فاذا ذ رت شحعدا نیع بضلوانک فص علبهم هب 
ابراهیم. 

قال: فعندها صَلّی عَلیهم ایراهیم ۳ ضل غلی محمد و آل شحتد ما 
تیانع ۳ لتهنتک کرامتی و فضلی غلیک فَانی 
صایر بشلالة مُحمَدٍ و ین انیت معه منهم الی قناة ضلبک. و شُخرُهم منک تم 
مِنْ بکرک اسمعیل فابشَر یا ابر هیم فائی واصل ضلوایک بضلواتهم و شُتبغ ذلک 
بزکنی و ترمی غلیک و غلیهم. و جاعل خنانی و ُجتی الی الأتد المعدود و 
لبوم الموشود لذی رت فیه شماتی و ارضی. و ِعث له شلقی بقضل تضائی و 
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آفاضة رحمتی و عدلی. 

یعنی: خداوند به فضل خویش هر که را خواهد برکشد و ابراهیم را به خلت 
برکشید و به صلوات و برکات خود تشریف داد و قبله و پیشوای ایندگان ساخت و 
پیغمبری و کتاب از فرزندان ا و کابرا عن کابر به میراث نهاد. و تابوت ادم را که حاوی 
علم و حکمت بود میراث او ساخت. و از این روی از تمامت فرشتگان برتری 
جست. و اپراهیم در تابوت به شمار انبیای اولوالعزم و اوصیای ایشان خانه‌ها دید و 
خانهٌ محمّد را در آخر انبیا نظاره کرد که در یمین آن علی 8 دست در کمر او 
داشت. و در صورتی درخحشنده بود. و چنین نگارش داشت که این نظیر و وصی 
اوست که نیرومند به نصرت خداوند است. ابراهیم گفت: الهی کیست این خحلق 
بزرگوار؟ خطاب رسید که: اين برگزیده من و گشاینده علوم و خاتم پیغمبران است. 
و آن دیگر وصی و وارث علوم اوست. 

اپراهیم عرض کرد که: فاتح خاتم چیست؟ خطاب امد که: محمّد برگزیده من و 
نخستین آفرینش من و حجّت من در میان خلایق است: و او را به پیفمبری برگزیدم 
وقتی که هنوز آدم صلصال ! بود. و در آخر زمان او را بعشت دهم که تکمیل دین من 
کند و بدو ختم رسالت خویش کنم. و این علی است برادر او» در میان ایشان پرادری 
انداختم و ایشان را برگزیدم و بر ایشان صلوات فرستادم و عصمت دادم و برگزیدم 
ایشان را با نیکوکاران از فرزندان ایشان از ان پیش که اسمان و زميین و هرچه در 
آنهاست بيافرينم و اين از بهر آن بود که طهارت قلوب ایشان را می‌دانستم چه من 
بندگان خود را نیکو می‌دانم. آنگاه ابراهیم دوازده (۱۲) صورت نظاره کرد که در نور 
شبیه به محمد و علی بودند عرض کرد که: الهی مرا از نامهای ایشان آگهی بخش. 

خطاب رسید که: این نورکنیز من و دختر پیفمبر من فاطمه معصومه زهراست و 
اوست با علی وسیله ذریّت پیغمبر من و این دو نور حسن و حسین‌اند و اين فلان و 
فلان تا به صاحب‌الامر رسید. فرمود: این نور من است که بدو رحمت خود را 
بگسترم و دین خود را ظاهر سازم. و بندگان خود را هدایت کنم: بعد از نومیدی 
ایشان از فریاد رس پس بر ایشان صلوات بفرست. 

ایراهیم گفت: الهی درود فرست بر محمّد و آل محمّد چنانکه ایشان را 


۱. صلصال: خاک و کل خشک شده. 


۵۴۶ ناسخ التواریخ 


برگزیده‌ای و خالص گردانیده‌ای. خالص گردانیدن نیکو. پس خداوند خطاب کرد 
که: ای اپراهیم ؟ کوارا باد تو را کرامت و فضل من؛ زیرا که محمّد و آل او را از صلب تو 
کرده‌ام و از پشت نخستین فرزندان تو اسمعیل. بشارت باد تو راکه مقرون می‌سازم 
صلوات تو را به صلوات ایشان و برکات و ترحم خود را بر تو و بر ایشان مقرون 
می‌سازم. و تقریر داده‌ام حجّت خود را بر خلایق تا گاهی که مذت ایشان به پایان 
رود و من وارث آسمان و زميني آنگاه که هیچ‌کس نماند و از آن پس مبعوث سازم 
خلایق را برای عدالت خود و افاضه عدل و رحمت خود بر ایشان. 

مع‌القّصه چون اصحاب رسول کلمات «جامعه» و دیگر صحایف را اصفا نمودند 
بر یقین و ایمان خود بیفزودند و از شادی چنان بود که روح ایشان طیران کند. و از 
پس آن بر سر «توریة» موسی آمدند و در سفر دوم این نگارش یافتند که ترجمه ان به 
2 است خحداوند می فرماید: 

و من ولد اسمعیل سول ال غلیه کتابی و له لش رعَة 
دب سمش آوتیه حکمتی و او مکی و وی نون در ی 
وی ی بن ثشبلین ها کاسمعیل و اسحق اصلین لشعبین غظیمین 

تشم چذا چا کون میم دام ما بل محر وبا رهب من لو 
ار 

می‌فرماید: من خواهم فرستاد از میان آدمیان از فرزندان اسمعیل پیغمبری را که 
نازل می‌گردانم بر وی کتاب خود را و مبعوث می‌گردانم او را با شریعت درست و 
راست به جمیع خلق خود. و می‌دهم او را حکمت خود؛ و مُوْیّد می‌سازم او را به 
فرشتگان خود و لشکر خود. و نسل او از دختر مبارک او خواهد بود که من او را با 
ما ی یا و اسحق اصل دو 
شعبهٌ عظیم باشند و هریک از آن دو شعبه را بسیار بسیار گردانم و از ایشان دوازده 
(۱۲ امام قرار دهم برای محافظت آنچه کامل گردانیده‌ام به سبب مسحمد؛؟ و 
مبعوث گردانیده‌ام او را به انها از رسالات و حکمت خود؛ و محمّد خاتم پیغمبران 
من است و بر امّت او قائم می‌گردد قیامت. 

حارثه گفت: اکنون صبح حق روشن شد از برای آن کس که دو چشم بینا دارد آیا 
هنوز شک در دل شمااست؟ سید و عاقب خاموش شدند . دیگرباره ابوحارثه گفت: 
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سخن آخررا باید از کلمات عیسی اصفا نمود و کتاب انجیل را فراگرفتند و از مفتاح 
چهارم نگریستند که این‌گونه وحی بر عیسی آمده می‌فرماید: 
یا عیسی! یا الطامرة لول استع قولی وج و فی آمری ای خلقَنکٌ من غبر 
فحل و جعَلتک آية بلعالمین قایّای فاعبّدو علیت ذ فترگل. ول الکتاب بوة نم فََه 
رها تفای آشتیرهم ای نان اهنا الحَیْ ارم الذی لاخول و لاژول 
فأینوابی و بزشولی الب الاأمّي الذی کون فی آخرالرّ مان تبی ال حمة و المَلْحَمَة 
با ۱ فً و ی 
سرائیل. قال عیسی: یا مالک الدْهُور و لام العیُوب مَْ هذا العَبد اس اتذی 
دا لس مر یی ؟ تال خن خالشتی و زشوی المجاٌ ده فی شیر 
ُوافق قولهٌ فعلهُ و یره علانیت و بها آعینا میا و اذا 
اما و قلوباًمُلف فیها تبیغ الیلم و هم الحکمة و ربیغ لوب و طوباءٌ و طوبی 
ی 
بش ات اه آ ده نی له اراس تصطتی سس ار آنسمس: 
ذوالوجه المر و دوالجبین ره راکب الجعل امین و لیام قلبه له فی 
َیة مابقی الیل و التهار وله فی بلد آبیه اسمعیل بعنی مد کشیرالازواج 
قلیل لا ژلاد نله من مبارکة دیق یکونْ له منها اب ها فرحان شکدان تَشُهٌدان 
اجعل تسل احمد منهما. فطوبی ما و لمن أَحَهُما و شهداَیَامَهُما فتصرشما. فال 
عیسی الهی و ما طوبی؟ قال جر فی‌الجة ساقها و آغصانها من ذهب « ۳ 
حملها دی الابکار آحلی من التسل و این من اد و مها من تسنیم. لو آن عُرابً 
ردو درک لهرَمٌ من قبل ان یَقطَها و لیم س مَنزل من منازل آمل اجه 
لاله فَتْ من تلک السحَرَة. 
می‌فرماید: ای عیسی ای پسر زن بی‌شوهر تو را بی‌پدر آفریدم و در جهان 
علامتی کردم پس مرا پرستش کن و بگیر این کتاب را و بر مردم سوریا بخوان که: 
منم خداوندی که جز من خدائی زنده و زندگی‌بخش نیست و تغیّرو زوال در من راه 
ندارد؛ ایمان اورید با من و به رسولی که در اخر زمان فرستم پیغمبر رحمت و جهاد 
است و اول مخلوقین و آخر مبعوئین است اوست عاقب و حاش بشارت ده 
بنی اسرائیل را بدین پیغمبر. عیسی عرض کرد: ای مالک زمانها و دان:دء پنهانها 
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کیست آن بنده که دوست دارم او را قبل از دیدار کردن؟ خطاب رسید که: اوست 
رسول من که به دست خود جهاد کند گفتار او با کردار و پنهان او با آشکار موافق 
است. می‌فرستم تورية تازه یعنی قران را؛ چشمهای کور و گوشهای کر و فلوب نادان 
را بدو بینا و شنوا و دانا می‌گردانم. و در آن نهاده‌ام عبون علم و حکمت و بهار 
قلوب راء خوشااو و امّت او. گفت: الهی چیست اسم او و علامت او و ملک امّت او 
و منتخب آل ابراهیم و برگزیده اولاد اسمعیل است. رویش چون ماه تایان و 
جبهه‌اش روشن و درخشان. بیشتر بر شتر سوار شود و هرگاه چشمش بخوابد» دلش 
بیدار باشد. او را برانگیزم در امّتی که از علوم بی‌بهر ه باشند. و ملک او تا قيامت 
پاینده باشد و مولد او در مه است زن فراوان کند و اولاد اندک دارد. نسل او از 
دختر معصومه اوست و از او دو بزرگوار اید که شهید شوند و نسل او از ایشان باشدء 
طوبی برای ایشان و دوستان ایشان است. و آنانکه زمان ایشان را دريابند و نصرت 
ایشان کنند. عرض کرد: طوبی چیست؟ خطاب رسید: درختی است در بهشت 
ساق و شاخ آن از زروبرگ آن از له و مر آن چون پستان دختران دوشیزه از عسل 
شود بر فراز ان نرسد و هیچ خانه در بهشت نیست جز اینکه شاخی از این درخت 
در ان خانه سایبان است. 

مع‌القصه چون سخن بدینجا رسید و اين کلمات به نهایت شد طریق مشاجره و 
مناظره مسدود افتاد و از برای سیّد و عاقب بر رد حارثه جای سخن نمانده ناچار از 
مجلس مشاورت برخاستند و به معبد خویش شتافتند. مردم تجران چون دانستند 
کار شوری به کران رفت به نزدیک ایشان آمدند و گفتند: اکنون بازنمائید که بنیان دین 
ترک شریعت عیسی نگفته‌ایم. شما نیز بر دین خویش باشید تا ما به سوی مدینه 
شویم و حقیفت امر محمّد قرشی را باز دانیم. 

این بگفتند و بسیج سفر کردند. چهارده (۱۴) تن از نصارای تٌجران و هفتاد (۷۰) 
کس از بزرگان بنی‌حارت بن کعب تصمیم عزم دادند عاقب و سیّد و ابوالحارثه 


اسقف:و ابوالحارث یبن علقمه راه برگرفتند کوز بن علقمه پرادر آبوالحارت کنه از 
تجران به بیرون سفرکرده بود هم در این وقت از گرد راه برسید و با ایشان همراه شد. 
سیّد و عاقب پسران خود را که یکی صبفغة‌المحسن و آن دیگر عبدالمنعم نام داشت 
با خود برداشتند و زنان خود را که ساره و آن دیگر مریم نامیده می‌شد هم با خود 
کوج دادند. 

ما ی ی ی ی ی مت 
بود که او را دراندازد رز بن علقمه در خشم شد و گفت: 7 تشن الامعد ( و از این 
نفرین روی سخن با رسول خدا داشت. 

ابوالحارث گفت: یل ات تعشت. تو هلاکت بادی و به سر درآئی. 

کر کات ام یزاف رای هشن ات که با من مب کر ؟ 

گفت: سوگند با خدای که محمّد رسول خداست و ان پیغمبر است که ما انتظار 
او می‌بردیم. 

کُرزگفت: پس چرا با او ایمان نمی‌آوری. 

گفت: مخالفت قوم نتوانم کرد؛ زیرا که آنچه ما را داده‌اند وا ستانند از این سخن 
محیّت اسلام در دل کرز جای کرد. ابوالحارث راحلهٌ خویش براند و این کلمات 

لیک رقم و ضیْها ُعْترضاً فی بطنها جنینها 
مُخالفاً دی التْصاری دیها" 

مع‌القصه مردم نجران با ثروتی به کمال وحشمتی شگرف طی مسافت همی 
کردند و بیشتر بر شتران برنشسته اسبهای خود را به جنیبت راندند. 

و از آن سوی جون مراجعت فرستادگان رسول خدای به دراز کشید. پیغمبر 
فرمان کرد تا خالد بن الولید را با گروهی لشکریان به فحص حال ایشان طریق تجران 
گرفت؛ و در عرض راه با آن جماعت باز خورد و به اتفاق تا ظاهر مدینه براندند. 

مردم تجران در بیرون مدینه فرود شدند و پاس شکوه و حشمت خویش را به 
۱ تعس: به معنی هلاکت است. ابعد: خائن و دور از خیر را گر یند. 


۲ در حالی که از لاغری کمر بندش می‌جنبید به سوی تو می‌دود: گریی جنین در شکمش 
اعتراض می‌کند. و دین او مخالف دین مسیحیان است. 
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اثائه سلطنت همی داشتند» پس سلب‌های سقری را از تن دور کردند و جامه‌های 
دیبا و صلیب‌های زیبا بر خود راست کردند و بر اسبهای تازی برنشستند و نیزه‌های 
خطی بگرفتند و ایشان مردمی جسیم و وسیم بودند. و با شکوهی تمام وارد مدینه 
شدند چنانکه مردم مدینه همی گفتند: ما جماعتی از ایشان بارونق‌تر ندیده‌ايم. 
بدین عظمت و مکانت عبور کرده به مسحد رسول خدای درآمدند. 

از قضا این وقت هنگام نماز ايشان بود پس نخستین به نماز ایستادند و روی با 
جانب مشرق کردند. رسول خدای فرمود: کس زحمت ایشان نکند تابه روش 
خویش نماز بگزارند. بعد از نماز بر رسول خدای سلام دادند و پیفمبر جواب 
بازنداد و روی مبارک بگردانید تا سه روز کار بدین‌گونه کردند و هر روز سلام دادند و 
از پیغمبر جواب نگرفتند و چندانکه در سخن الحاح پاسخ نشنیدند. ناچار از مسجد 
بیرون شده عشمان بن عمان و عبدالرّحمن بن عوف را که از دیرباز الفتی داشتند از 
پی چاره به مشورت طلبیدند. و گفتند: رسول خدای ما را مکتوبی کرد و به کیش 
خویش دعوت فرمود. اکنون که ما حاضر شده‌ايم تا راه و رسم او را بازدانيم با ما 

ایشان در پاسخ تمهید رویت می‌داشتند ناگاه امیرالمومنین علی درآمد. همگنان 
نیت از بی سارهتفیر تاو را اختار کرد میور عان واه فرش 
رسانيدند. امیرالمومنین فرمود: این زینتها را از تن دور کنید و جامه مسافران 
دریوشید یا سلب راهبان بگیربد آنگاه بر پیغمبر درآئید. 

ایشان چنان کردند و به حضرت رسول شتافته سلام دادند. پیغمبر جواب باز داد 
و فرمود: بدان خدای که به راستی مرا به خلق فرستاده که در کرّت نخستین چون این 
گروه به نزدیک من آمدند شیطان با ایشان بود. 

پس آن جماعت را به اسلام دعوت کرد ایشان پذیرفتار نشدند و سخن به مناظره 
درانداختند و گفتند: ای ابوالقاسم ما صفت تو را از کتب انبیا مطالعه کردیم همه با تو 
راست امد جز یک سخن. 

فرمود: آن کدام است" 

گفتند: ما در انجیل دیده‌ایم پیغمبری که بعد از مسیح می‌آید مسیح را تصدیق 
کند. و تو او را تکذیب می‌کنی و او خداوند است و تواش بنده می خوانی. 
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پیغمبر فرمود: من او را به پیغمبری تصدیق دارم لکن او را بنده خدا می‌دانم. 

گفتند: بندءٌ خدا چگونه می تواند کار خداوند کرد نه آخر او مرده زنده کرد و کور 
مادرزاد را بیثا ساخت. و مبروص را شفا داد و از مکنون قلوب و پوشیدء ضمیر 
آگهی داشت. و جز خدای هیچ‌کس را بدین کارها دسترس نیست يا ان کس که پسر 
خدا باسد. 

پیغمبر فرمود: این جمله به دست عیسی رنگ می‌بست لکن به اذن خدا بود و او 
نیز بنده تخد تود6 و هرگز عیسی از بندگین دا عار تداهسته:نه ات واه ایند 
عبسی راگوشت و پوست بود می خورد و می‌آشامید. این همه صفت مخلوق است 
و خحداوند از این جمله منزه و مبزاست. 

گفتند: ما را بنما که کسی مانند عیسی بی‌پدر متولد شده باشد. 

فرمود: با قدرت خداوند هیچ کاری مشکلتر و آسانتر از دیگر کار نیست. و نیز 
آیت بر ایشان قرائت کرد: ان مَثل عیمی عثداله کمقل آدم له من راب قال له کسن 
قه یعنی: داستان عبسی نزد خداوند چون داستان آدم است که خدایش از 
خاک آفرید و او را گفت بباش پس موجود شد. 
9( 
ما جایک مه ال ُ 7 ۳ 2 
یل تتجعل تافو عل الکازت یعنی: اگر با تو که محّدی مجادله کنند پس از آنکه 
آنچه حق است به سوی تو آمده است. بگو بیائید تا ما بخوانیم پسران خود و شما 
ی ی ای یت ِ ِِ 
دارند آنگاه نفرین کنیم و بگردانیم لعنت خدای را بر دروغگویان. 

چون جبرئیل اد ین آیت مبارک را بیاورد پیغمبر بر مردم نجران قرائت کرد و فرمود: 
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خداوند مرا اذن مباهله داد و فرمان کرد که اگر شما بر آن باشید با شما مبامله کنم. 
گفتند: نیکو باشد فردا ما حاضر می‌شویم و با شما مباهله می‌کنيم سخ بر این 
نهادند. 

پس سید و عاقب با مردم خود به منازل خویش که در ظاهر مدینه داشتند 
گذاشت که صدق وکذب امر خود را به نیروی مباهله بر شما ظاهرکند, اکنون نگران 
نکنید که این روش پادشاهان است. و اگر عددی خاضم و خحاشم با خود آورد 
بپرهیزید که اين کار انبیاست. جه همیشه برگزیدگان خدا اندک باشند. 

و از آن سوی رسول خدا بفرمود: میان دو درخت را پاک بروفتند. و روز دیگر 
عبائی سیاه که پود و تارش بس رقیق بود از فراز درخحت مظله" ساختند. 

و از آن سوی سید و عاقب برسیدند و پسران خود صبغةالمحسن و عبدالمنعم را 
بیاوردند و زنان خود ساره و مریم را نیز حاضر ساختند» و نصاری تّجران و سواران 
بنی حارث با سلبهای نیکو انجمن گشتند و مردم مدینه نیز با علمها و زينتها درآمدند 
که پایان کار را نگران شوند. اما رسول خدای در حجرة خویش ببود تا آفتاب بالا 
کرفت انکاه دست علی را گرفته از حجره بیرون شد و امام حسین با امام حسن 
را از پیش روی روان ساخت. و فاطمه علیهاالسلام از دنبال بداشت بدین‌گونه 
طو مسافت کرده به کنار آن درختان آمدند و در زیر عبا بایستادند. 

این وقت رسول خدای این آیت قرائت کرد: فا یداه لذهبِ عنکم الاجس أَفْل 
ای و یه کم تطهیرآ." آنگاه پیغمبر کس به سید و عاقب فرستاد که: هم‌اکنون از بهر 
مباهله حاضر شوید که من حاضرم. 

ایشان نیز نزدیک شدند و گفتند: یا ابوالقاسم با کدام کس با ما مباهله می‌کنی ؟ 

فرمود: با بهترین اهل زمین و نیکوترین جهانیان نزد خدای؛ زیرا که از خحدای 
بدین مأمورم و اشارت به آل عبا کرد. 


۱ مظله: سایبان. 
۲ سورة احزات. آبه ۳ خداوند می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه باید 
رشان شتا زا یاک سبارزد: 
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سیّد و عاقب را از دیدار پیغمبر و نظاره آل عبا هول و هربی بزرگ بگرفت. چنان 
که چهره ایشان زرد گشت. قدرت قبول و نیروی اقدام از ساحت وجود ایشان زایل 
شد. لاجرم برای مشاورت به میان مردم خود مراجعت نمودند. 

کُرز بن علقمه که انتهاز فرصت می‌برد. چون دبد حال سیّد و عاقب دیگرگونه 
گشت و اثار خحوف و خشیت در خاطر ایشان راه کرد پای پیش گذاشت و دست 
ایشان را گرفته فرا پس کشید و گفت: هان ای پیشوایان فوم و دانایان قبیله لختی به 
هوش باشید و در خاتمت این امررکه جز وخامت و ندامت چهره ننماید نیک نگران 
شوید و از در لجاج و مراء خود را و جهانی را عرضه هلاک و دمار مدارید» مگر 
ندانسته‌اید هر قوم مباهله پیغمبری را به مساهله شمردند در زمان پایمال هلاک 
شدند. و همچنان از کتابهای اسمانی شما دانسته‌اید که محمّد همان پیغمبر است 
که همه انبیا بشارت او داده‌اند و صفت اهل بیت او گفته‌اند. چرا اکنون دیده 
نمی‌گشائید و نگران نمی‌شوید. اینک آثار بلا و طلیعة غضب از شش سوی دیدار 
می‌کنید. مگر نمی‌بینید که آفتاب دیگرگون شده و درختان نگون گشته از همول 
عذاب دانه در حوصله مرغها گداخته و بالها بر زمین می‌گسترند» پاره‌های ابر سیاه را 
نگران باشید که با سورت تابستان پدیدار شده و این دود سیاه جهان را کران تا کران 
فروگرفته گوش فرا جبال دارید که اعداد زلزال را طبیدن همی دارد. هان و هان نیک 
بنگرید که اینک محمّد و امل بیت اوست که دست به دعا برداشته و انتظار همی 
برند که شما قبول نفرین کنید. شما را می‌آگاهانم اگر یک سخن گویند از ما نشان 
نماند» و تمامت نصاری نابود و ناچیز گردند. 

بو تست تیا ارستت سل فرعات نش هه آیات که کروی نی 
برشمرد به زیادت مشاهدت کردند. در اقدام ایشان لغزش افتاد و اندام ایشان را 
لرزش بگرفت. چنان که خواستند از هوش بیگانه شد. 

این وقت کرز بن علقمه گفت: اکنون اگر مسلمانی گیرید در دو جهان کامروا 
باشید. اما اگر این تعب در طلب دنیا از طریق خرد و رویت به یک سوی شدید و 
بی‌خردانه با محمّد ساز مباهله نهادید. و خود را در جهان علامتی کردید. چنانکه 
در روزگاران دراز از شما داستانها زنند» و قصَه شما را افسانه‌ها کنند؛ و همچنان شما 
را آگهی می‌دهم که چون پیغمبران آهنگ کاری کنند سامت و ملامت خاطر ایشان را 
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حسته نکند؛ و دست باز ندارند تا آن کار را به پای نبرند» اینک محمّد است که در 
برابر یزدان ایستاده است. زود بشتابید و او را از آهنگ مباهله بازدارید. و سخن از 
در مصالحت و مسالمت دراندازید؛ و این از بهر شما زیانی نباشد, کار شما با قوم 
یونس مشابهتی دارد. چنانکه قوم یونس چون اثار عذاب را نگران شدند به توبت و 
انابت گرائیدند شما نیز طریق توبت و انابت گیرید. 

سیّد و عاقب سخنان او را بستجیدند همه را پخته و سخته دیدند. گفتند: اکنون 
نیکو آن است که تو نزدیک پیغمبر شوی و قانون ضراعت پيشه سازی و علی نثْذٍ را 
به شفاعت برانگیزی باشد که خاتمت این امر به مسالمت پیوسته گردد. 

پس گُرز بن علقمه بی‌درنگ آهنگ حضرت پیغمبر کرد و حاضر حضرت شد و 
عرض کرد: السلام عَلّیک يا رَسَول‌الله و نخست کلمة توحید بگفت و مسلمائی 
گرفت. آنگاه عرض کرد که: یا رسول‌اله مردم نجران از اقدام در امر مباهله پشیمانی 
گرفته‌اند و اینک خواستار عفو و بخشایش اند. 

پیغمبر فرمود: نیکو باشد. اکنون مسلمانی گیرند تا آنچه مسلمانان راست نیز 
ایشان را باشد. 

عرض کرد: سر به الام درنیاورند. 

فرمود: پس ساختهٌ جنگ شوند و فیصل امر را به زبان شمشیر حوالت کنند تا هر 
که خدای خواهد برکشد. 

کت ان را رکفت ال با تا تس اه ار 
مصالحت و مسالمت اندازند و جزیت بر ذمّت بندند. 

رسول خدای. علی 2 را فرمود: تا با ایشان کار مصالحت به پای برد و گفت: 
آنچه تو اختیار کنی پذیرفتهةٌ من است. 

پس امیرالمومنین به نزدیک ایشان امد شرائط صلح و وجوه ذمّت را بر گردن 
ایشان حمل داد. و تقریر یافت که هر سال دو هزار (۲۰۰۰) جامهٌ نفیسی و هزار 
(۱۰۰) مثقال زر سرخ نیمی در محرم و نیمی را در شهر رجب تسلیم دارند؛ و مقرّر 
است که هر جامه را چهل (۴۰) درهم بها باشد. و رسولان پیغمبر را نیکو بدارند و 
میزبان باشند. 


و هم گفته‌اند: به شرط بود که سی (۳۰) سر اسب و سی (۳۰) نفر شتر و سی 
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(۳۰) زره و سی (۳۰) نیزه بدهند. و رسولن خدای فرمود: اگر مسلمانان را حاجت 
افتد هم بدین شمار این اشیا را به مستعار بدهند و از طلب ریح و ربا پرهیز کنند. 
بدین‌گونه کار صلح بساز کردند و بر پاره دیباج این شرایط را نگار داده جماعتی از 
اصحاب گواهی خویش را بر ان بیافته خط و خاتم نهادند» و مردم نجران آن مکتوب 
را مضبوط نمودند. 

آنگاه امیرالمومنین ایشان را به حضرت رسول آورد و ضراعت ایشان را از در 
شفاعت باز نمود. پیغمبر فرمود: اگر با من و این چند تن که در زیر عبا بودند مباهله 
می‌کردید به صورت قرده و خنازیر برمی آمدید. و این وادی بر شما آتش می‌ریخت 
و مرغان از درختان شما فرار می‌جستند. و اگرنه عرضه دمار می‌گشتند و یک سال 
تمام سپری نمی شد که تمامت نصاری نابود و ناچیز می‌گشت؛ و اين مباهله در سال 
دهم هجری روز بیست و چهارم ذیحجه بود و جماعتی روز بیست و پنجم ذیحجه 
گفته‌اند. 

مع‌القصه اين هنگام مردم نجران رحصت انصراف یافته آهنگ مراجعت کردند. 
رسول خدای با ابوالحارث فرمود: چنان می‌نگرم که چون به منزل شوی از خواب 
بیگانه گردی و واژونه پالان بر شتر بندی. ابوالحارث چون به منزل شتافت سخن 
پیغمبر را گوش کرد و او را اضطرابی بگرفت که ترک خواب بگفت. پس پرخاست و 
پالان برشتر بست و پس پالان را فرا پیش کرد و پیش پالان را بر عجز شتر نهاد. در 
این وقت سخن رسول خدای را به یاد آورد و دراين شگفتی کلمه بگفت و مسلمانی 
گرفت. 

گویند: چون مردم نجران آهنگ مراجعت کردند از رسول خدای خواستار شدند 
که مردی امین به حکومت ایشان نصب دارد تا در میان ان جماعت به عدالت فرمان 
کند. فرمود: در نصف آخر روز حاضر شوید تا چنان کنم. 

بعد از نماز ظهر حاضر شدند؛ و پیغمبر در میان اصحاب نگران بود تا کسی را 
استیار کند. عمر بن الخطاب همی خویش را نمودار می‌داشت و گردن 
برمی‌افراخت باشد که او را گزیده دارند. پیغمبر ابوعبيدة بن الجراح رابه حکومت 
انشان بر کهاشت ها با ان تعماعت: راب داشته بت از شیهمیش تب آیه حلخا مه اور 
میان ایشان استوار بود و ابوبکر بدین‌گونه کار می‌کرد؛ و در زسان حکومت عمر 
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بعضی از قواعد آن دیگرگونه شد و از پس او ملوک دیگر آن شرایط را یک‌باره محو و 
منسی داشتند. 

بالجمله چون این کارها پرداخته شد رسول خدای با اهل خود باز مدینه گشت و 
به مسجد درآمد. در این وقت جبرئیل فرود شد و گفت: خدایت سلام می‌رساند که 
بندهة من موسی به اتفاق هارون و فرزندان هارون با قارون طریق مباهله سپرد. و او را 
به اهل و مال او را و یاوران او را زمین به دم درکشید سوگند یاد می‌کنم به عظمت 
نحود ای احمد اگر تو با امل خود مباهله می‌کردید با اهل زمین و جمیع خلایق» هر 
اینه اسمانها پاره پاره و کوهها زیر و زبر می‌شد و زمین فرو می‌رفت و قرار 
نمی‌گرفت؛ مگر آنکه مشیّت من بر خلاف آن قرار می‌گرفت. 

پس رسول خدای سجده شکر بگزاشت و دست برداشت چنانکه سفیدی زیر 
بغل مبارکش نمودار گشت. و سه کرّت فرمود: شکرا للمْنیم. 

همانا ز مخشری و بیضاوی و فخر رازی و بسیارکس از علمای اهل سّت گواهی 
داده‌اند به همین دلیل مباهله که علی و فاطمه و فرزندان او بعد از پیغمبر از تمامت 
اهل روی زمین بهترند؟ و مکشوف می‌شود که حسنین فرزندان پیغمبر بوده‌اند چه 
خدای در ابنائنا فرمود: و علی اشرف از سایر انبیا و تمام صحابه است چه المسنا 


فرمود: و نفس پیغمبر البته اشرف موجودات است. 


وفات باذان و 


و هم در این سال بادان که حکومت یمن داشت - چنانکه در جای خود مرقوم 
شد -وداع جهان گفت. و رسول خدای مملکت او را چند بخش کرد و بخشی را با 
پسر او شهریاران پن بادان تسلیم داد. و بخشی را به عامر ین شهر هَمُدانی و ناحیتی 
را بهآپوموسی اشعری و پاره‌ای را به علی بن آميّه گذاشت و معاذ بن جبل را در دو 
بلدة یمن و اراضی خضرمرت حکومت داد. و قال له 

یا معا الک تفدم عغی قم أَل کتاب و ام | ساتلوک عَن صفاتیع ال 
فأخر هم مقاتیع ال لاله "و لها تخراق کل میء حتی تلتهی لاله عه 
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کو رال ال و 


ل ‏ نع ما لْقَیْمَة لصا بکل دُنْب. 

ققال: أُرأیَتک ماشتلت عله قاخ خیم لبق یس نی کتاب اه و نم پنک 0 
سَُة. فقال: تواضع له زقفک. ی ان کل یک آمه فسل 
و لاتستخی و استیز تم اجتهده هر وجل یلم ینک الطدق یلک 


۳ 


فان ایس علّیک نقف حتی تفه أ ز تکْتّب ال نیه واخذر امشوی ماه 


ای معاذ همانا به سوی جماعتی از اهل کتاب سفر می‌کنی که از 
کلیدهای بهشت پرسش می‌کنند» ایشان را آگهی بخش و بگوی کلید 
بهشت کلمه لاالهالااله است. هرکه توحید خویش را به تقریر این سخن 
ایشار کت رم رتیه پا آید کلمات مامت ناو سم 
خرق کند و پرده‌های شک و ریب را بردراند تا آنگاه که خداوند 
خویش را ملاقات فرماید؛ و در روز رستخیز در میان او و خداوند هیچ 
غش و غشاوه حایل و حاجز نگردد. 

معاذ عرض کرد که: اگر امری بر من عرضه کنند که حکم آن را در 
قرآن مجید شناختن نیارم» و از فرمان تو نیز یاد ندارم کار بر چگونه 
کنم؟ فرمود: در حضرت یزدان از در زاری و ضراعت باش تا 
خداوندت از خذلان جهل برکشد؛ و هرگز تا امری بر تو چون ستاره 
روز روشن نگردد از در حکومت سخن مکن, و اگر کار مشکل افتاد از 
فحص و پرسش حیا مکن و طریق استشارت و اجتهاد فرو مگذار؛ 
چون از در صدق و سداد باشی خداوند باب علم را بر تو مفتوح دارد 
و اگر امری بر تو پوشیده ماند که کشف آن نتوانی کرد باش تا بر تو 
روشن گردد و اگرنه به سوی من مکتوب کن تا تو را آگهی فرستم. و از 
پیروی هوا و هوس بپرهیز که هوا و هوس کشاننده مردم است به 
جهنم و پیوسته با مردم به رفق و مدارا کار می‌کن. 

بالجمله چون صاحب «بحارالانواره حشره‌الّه تعالی مم‌الائمة الابرار در مسائل 
شرعیه تتابع اخبار را استوار می‌دارد و اجتهاد در احکام را معتبر نمی‌شمارد. از پس 
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این حدیث چنین می‌فرماید: هذا الحْبّر خُجتَهم فی‌الاشجبهاد و لت تری غدم 
صراخیه فیه قلُ یت نیون الما ای فی تحصیل قذرک الخکُم مَعْ آن 
خر ضعیف َفوّذوا بروایّیه.یعنی: مجتهدین در عمل اجتهاد این حدیث را سند 
خویش دانند و حال اينکه اين خبر تصریح به اجتهاد نیست؛ بلکه تواند بود که از 
لفظ اجتهاد سعی در تحصیل علم به مجهول باشد. و نیز این خبرقوتی ندارد و از 
اخبار متقنه نباشد. ۱ 

اکنون بر سر سخن رویم. 

بعد از معاذ بن جبل همچنان رسول خدای خالد بن سعید العاص و عمرو بن 
حزم و زیاد بن لبید البیاضی را هریک در اراضی یمن حکومتی بداد. و عکاشة بن 
ور را به سکاسک " و سکین " فرستاد و فرمان کرد تا هریک ایشان در قسمت خویش 


سفر علی بن ابی طالب 1 
به سوی یمن 


واز پس آن علی ل را فرمان کرد تا با سیصد (۳۰۰) تن از ابطال رجال سفر یمن 
فرماید. و از بهر او لوائی بست و همچنان به دست خود دستار بر سر علی استوار 
فرمود. و علاقةٌ نزدیک به انداز؛ شبری از پیش روی و علاقه از پس سر بگذاشت 
پس علی با مردم خویش در محلة قبا لشکرگاه کرد و پیغمبر به مشایعت آن حضرت 
حاضر لشکرگاه گشت؛ و فرمود: يا علی تو را سفر می‌فرمایم و بر حرمان تو افسوس 
طریق مقاتلت مسپار؛ و ایشان را به کیش مسلمانی بخوان. اگر بپذیرفتند اقامت 
صلاة بر ایشان فرض کن و بفرمای تا صدفات اموال خویش را بر مساکین مردم خود 
بذل کنند. 


علی عرض کرد: يا رسول‌اللّه مرا به مملکت گروهی از اهل کتاب می‌فرستی و 


۱. سکاسک: قبیله‌ای است در بمن. ۲. سکین به تصغیر: طابقه‌ای از عرب است. 
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حال آنکه جوانم و هرگز قضا نکرده‌ام و محاکمه نفرمودهام. 

پیغمبر دست بر سینه علی نهاد و فرمود: هم تبث لِسانَه وَاهُد فلبَهُ و به روایتی 
فرمود: للم امد له و سَدّدلسانه. فرمود: زود باشد که خدا هدایت و ارشاد را در 
خلق به دست تو کمال بخشد و زبان تو را به القای کلمهُ حق ! استوار کند. ای علی 
چون دو کس نزد تو حاضر شوند باید که میان ایشان قضائی نرانی و سخن خصم را 
نیز اصفا فرمائی این نیکوتر از آن است که بر تو روشن که حکم حق چیست. 

علی فرماید: از آن پس در هیچ محاکمه مرا شک نیفتاد چنان که رسول خدای 
فرمود: أَفضاکَم لیم بَْدی. 

بالجمله هنگام وداع پیغمبر با علی فرمود: اه آن یَهُدٍی‌اله علی ید یک رل 
واجدا یر لک ممَاطلَتْ عَلیه اج و عبت و لک و لاه با علیم. یعنی: سوگند 
با خدای که اگر یک مرد را خدا به دست تو هدایت کند بهتر است از برای تو از آنسه 
آفتاب بر آن می‌تابد و غروب می‌کند و تو امام اوئی و نیز فرمود يا علی چون به فراز 
عقبه آفیق " رسیدی بگو به بانگ بلند: یا شجَر با مَدَر پا ثری مُحَمَذ رَسو لاله قرو کم 
السلامْ. 

چون این کلمات به پای رفت, علی با مردم خود طیع مسافت کرده بعد از ورود 
به اراضی یمن لشکریان را در آن نواحی به چند بخش فرمود و هر بخشی را برای 
تاخت و تاراج جماعتی از مشرکین مأمور داشت. پس هر فوجی به جانبی از اراضی 
یمن تأختن برد و غنیمتی فراوان به دست کرده به لشکرگاه پیوست. 

براء بن عازب گوید: من در انا سقر ملازمت رکاپ علی 1۶ داشتم چون بنه 
اراضی یمن ر سیدیم و مردم حَمُدان " از رسیدن علی آگهی یافتند: : مُشرعون أستَتَهُم 
کون ق قسیَهُمٌ شاهرون أَسيافَهُمٌ [یعنی ]: نیزهای حطی را به دست کرده و کمانهای 
۱( 
سد ند. 


چون علی م1 ایشان را دیدار کرد بانگ برداشت و به آواز فرمود: با شه يا مَدَه 


۱ افیق: قریه‌ای است نزدیک حوران. 
۲. گاهی با املای همدان. حمدان: قبیله‌ای معروف و ممتاز بودند به دوستی علی بن ابی طالب 
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یا ثری محَمَد رس ول‌الّه یرو کم السَلامٌ. [یعنی ]: ناگاه از هر درختی و کلوخی و قطعه 
زمینی جداگانه به یک بار بانگ برخاست که بر محمّد و بر تو سلام باد. مردم چون 

بالجمله هر دو گروه با هم نزدیک شدند و زمین جنگ تنگ افتاد. پس علی 3 
چون نماز بگزاشت صف مقاتلت راست کرد و اسب برجهاند و به میان میدان 
تاختن کرده, بانگ برداشت و فرمان رسول خدای بر ایشان بگذاشت. آن جماعت 
بعد از اصغای کلمات علی عفْ به یک بار آهنگ مسلماتی کردند و کلمه بر زبان 
راندند» پس علی صورت حال را به حضرت رسول مکتوب کرد پیغمبر سجده 
شکر بگزاشت آنگاه فرمود: آلسّلام علی خهدان. 

گویند: بعد از آنکه مردم آن اراضی مسلمانی گرفتند. علی نث فرمود: آن غنایم 
که لشکر فراهم کرده بود برهم نهادند و بُریْدة الخصیب را فرمان کرد تا حافظ و 
حارس آن غنایم باشد. از پس این واقعه جماعتی از امالی ان بلده از کیش مسلمانی 
علی نف در مبارزت با ایشان ناچار گشت و رده برکشید و لوای جنگ را به مسعود 

چون از دو سوی مردان جنگ روی در روی شدند از قبیلة مذحح مردی که 
خلاف نام داشت اسب برجهاند و به میدان نبرد درآمده هماورد طلبید. از سپاه 
مسلمان آشود خزاعی بیرون شده با خلاف مصاف داد و او را با تیغ بگذرانید. از 
پس او علی عفلذ خویشتن اسب بزد و به میدان آمد و بر یمین و شمال حمله برد و 
نزدیک به بیست (۲۰) تن از ابطال رجال را بهرءٌ ملاکت ساخت. نیروی مقاومت از 
دشمنان برفت و طریق هزیمت گرفتند. 

امیرالمومنین لختی از دنبال ایشان نکنشا فعتاد هایگ فایه اقاه سا و موعظت 
فرمود. این کرت هم گروه از در زاری و ضراعت بیرون شدند. و طریق توبت و انابت 
گرفتند و عرض کردند: اکنون اگر فرمان کنی با دشمنان دین جهاد کنیم و صدفقات 
حویش را حاضر کردند. پس علی 4 خمس اموال را به یک سو نهاد و ابورافع را به 


وقایع سال دهم هجری ۱۱۶۱ 


یمن کند به آن اراضی شتافت و غنیمت فراوان به دست کرد و آنگاه که علی نقا 
مأمور شد. رسول خدای فرمود: آن غنایم را از خالد مأخوذ دارد. پس علی برفت و 
آن غنایم را بگرفت و خمس آن را به یک سوی کرد و از میان سبایا کنبزکی را که 
جمال نیکو داشت از بهر خویش اختیار کرد و با او مصاحبت فرمود. 

رده الخضیب گوید که: من در آن جیش بودم و خصمی من با علی قوتی به 
کمال داشت. پس با خالد گفتم: هیچ نمی‌ببینی که اين مرد چه می‌کند؟ پس روی با 
علی کردم و گفتم: یا اباالحسن این چیست؟ فرمود: این کنيزک در بخش خمس افتاد 
و در سهم ال محمّد درآمده و اینک بهره آل علی گشت. 

ُرّیده گوید: کردار علی بر خالد ین ولید دشوار آمد پس مکتوبی از بهر رسول 
خدا کرده بُریده را سپرد و فرمود: از پیش روی تاختن کن» و رسول خدای را آگهی 
ده که علی در خمس غنايم خیانت کرده و دختری را برای خود اختیار فرمود. 

بریده به مدینه آمد و نخستین عمر بن الخطاب را دیدار کرد و این قصه بگفت. 
عمر گفت: دور نیست که رسول خدای را از بهر فاطمه دختر خود غیرت بجنبد و 
این کار بر وی گران افتد. بُریده قویدل شده به حضرت رسول آمد و مکتوب خالد را 
بداد. پیغمبر را از قرائت آن نامه آثار غغضب پدیدار گشت. بُرّیده عرض کرد که: اگر 
مردم در تصرّف غنایم این‌گونه دست برند غنیمت مسلمانان به هدر شود. 

پیخمبر فرمود: َیخک با رد خذفت نففاً ‏ لن ان آطایب یل له 
الم میج لی. لد علع بنَ آببطالب خحیژالناس لک ولیک و - ۰ 
۱ 
بُریده آیا منافق شده‌ای همانا برای علی حلال است از غنائم آنچه از برای من حلال 
است؛ همانا علی بهتر است از برای تو و قوم تو از جمیم مردم و بهتر است از هرکه 
پس از من بماند برای جمیع امّت منء ای بُرّیده حذرکن از دشمنی علی اگر علی را 
دشمن داری خدایت دشمن دارد. 

بریده می‌گوید: آرزو کردم که اين وقت به زمین فرو شوم از خحجلت گفتم: پناه 
می‌برم به خدا از غضب خدا و غضب رسول خدا. يا رسول‌اله طلب آمرزش کن 
برای من که از این پس علی را هرگز دشمن ندارم» و در حق او جز نیکوئی نگویم. 
پس پیغمبر از بهر من استغفار کرد. لکن این سخن در نزد راقم حروف استوار نیست 
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زیرا که نتواند بود چندانکه فاطمه علیهاالتلام زنده باشد امیرالممنین با هیچ زن 
و 

اما در «مسند» احمد بن حنبل و جزاو ازبرَیْدة الخصیب بدین‌گونه حدیث کنند: 
قال بَعت زشول‌اشربغتین علی خیم یبن آبیطایب و عَلّی الاخر اب لد 
و وی ی ی و کر ای این قال 
فلقینا بنی یی مر آمل این فقاتلنا و ظهّر المشلُِون ۰ علی الْمُشرکین 
المفَاتة تفا الد ره و امطفی علرگ هن الخش مره لس قال بت له 
و 3 وید ی رس ولا ِِ ی لب ۷ ۰ 
کت نع یل دی بت ند نت دزیلت هل لاه اه 
فی علیع له نی زآنا مه ولیکُم بَفدی. 

به روایت احمد بن حنبل نیز مکشوف افتاد که رسول خدای بر بریده خشم کرد 
و فرمود: علی از من است. و من نیز از علی هستم. بعد از من ولی شما اوست و 
اولی به تصرف است در اموال و انفس شما. 

بالجمله بُرّیده گوید: از آن پس علی را از همه کس بیشتر دوست داشتم. 

وت است که نک رو در نم آشیی بن‌ها دی کی ابا لکد معتول مات 
خونبها کردند. جون مکشوف افتاد که در رها شدن اسب جنایتی بر خداوند اسب 
نیست. علی (3# فرمود: ذمّت وی مشفول دیت نباشد. اين سخن بر خونخواهان 
هدر ساخت. 

و زا ی ی سا ی مر ین دق .2 7 م ۵ رل 

ال:شواة د ابش بظلام و لیخلن علی بطم اللاية بن 

ی وحم کم 2 
بخْکُمه و ولایّته ال موم فر مود: : علی ظالم نیست و از برای ظلم خلق نشده است. 
اک( حکم او و فرمان؛ فرمان اوست؛ 
پس از فرمان او برنمی‌تابد مگ رکافر و حکم او راگردن نمی‌نهد مگر مومن. چون این 
کلمات بشنیدند عرض کردند: با رسول‌اللّه ما به حکم علی رضا دادیم. فرمود: توبه 


شما از آلچه گفتید جز این نتواند بود. 


اسلام 


در روزگاری که علی له در یمن اقامت داشت کمب‌الاحبار که از علمای یهود 
بود صیت فضایل آن حضرت را از دور و نزدیک اصفا نمود. تصمیم عزم داد که در 
حضرت امیرالمومنین حاضر شده مکانت و فضیلت آن حضرت را به میزان عقل 
ترست‌خید :و اند تین او را نیک بازداند» پس با یک تن از علمای بهود حاضر مجلس 
امیرالممنین گشت و به استماع کلمات آن حضرت گوش فراداشت. این وقت علی 
من از دز با و یور ماو دافیه اجای یه من تردود او این کاجه زر 
زبان مبارکش گذشت: و من ا لتاس من یبْضر الیل ز اضر ر بالتّهار. یعنی: بعضی از 
مردم در شب بیننده‌اند و در روز نابینا باشند. 

کعب‌الاحبار گفت: و اون 

و باز فرمود: و منهُم مَنْ ْضَر بالّیل و یبش هار کعب‌الاحبارگفت: سخن 
به راستی کرد. 

همچنان فرمود: من بط بالید الَصیرة بط بای لصویة 4 یعنی: هرکه به دست 
کوتاه عطا کند به دست دراز حظا داد ود 

دیگرباره کمب تصدیق کرد. 

آن عالم جهود که با کعب بود برآشفت و گفت: چند تصدیق سخنی کنی که هنوز 
مشتبه باشد؟ 

کمب گفت: صدق این کلمات پوشیده نیست. همانا آنکه به شب بینا و در روز 
اعمی است. آن کس است که اول به کتاب ممن گشت و در آخر انکار نمود؛ و آنکه 
نه در شب بیناست و نه روز, آن کس است که هیچ وقت به کتاب ایمان نیاورد. و نیز 
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عطا فرماید. 

در طی این سخن سائلی برسید و از کعب چیزی بخواست. کعب حله‌ای که بر 
فراز جامه داشت او را عطا کرد. بر خشم آن عالم جهود بیفزود که چرا کعب به 
نصیحت امیرالمومنین 3 این عطا کرد. 

پس برحاست و طریق سرای خویش گرفت. از پس او زنی پیش آمد و گفت: 
کیست که راحله مرا بستاند و راحله خود را به عوض دهد؟ 

کعب گفت: چیزی بر آن بیفزای تا من در این امر اقدام کنم؛ شوه کت 
خود داشت بر شتر خویش بیفزود پس کعب شتر لاغر او را با حله بگرفت و شتر 
فربه خویش را بداد و آن حله را درپوشید و سوار شده از دنبال آن عالم جهود 
بشتافت؛ و چون او را دیدار کرد گفت: من بط بالْیّد لَصيرة یط بالید یله 

| 
پیغمبر بر او لختی برشمرد؛ علی لختی شمردن گرفت. این وقت کعب تبسمی نمود. 
علی و پرسش فرمود که: این خنده از چه در بود؟ عرض کرد: آنچه در کت سالفه 
خوانده‌ام با صفات محمّد راست آید. 

آنگاه به دست علی مسلمانی گرفت و احکام شرعیه بیاموخت. و در یمن اقامت 
نموده به آموزگاری مردم پرداخت. و در زمان حکومت عمر بن الخطاب به مدینه 
اما هت یتی آن هنگام که عمر سفر ایلیا "کرد کعب‌الاحبار از يمن کوج داده در 
اراضی شام بدو پیوست. 


(خبر پیامبر عذٍ از خوارج) 


مقرّر است که در آن ایام که علی نلٍْ متوقف یمن بود. مقداری زر خالص به 
حضرت رسول موی چهار (۴) کس بخش کرد. بخشی عَینة بن 
جصن فزاری را داد و ؛ بخشی فرع بن حابس را و بخشی زیدالخیل بن ُهَلهّل و 
بخشی علقمة بن علاثه عامری را عطا فرمود. مردی از ز اصحاب گفت: ما به این عطا 


۱. ایلیاء: اسم مدینه بیت‌المقدس. 
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سزاوارتر بودیم؟ و اين سخن به عرض پیغمبر عٍْ رسید. 

و به روایتی مردی برخاست که چشمهای او در کاسه فرود شده و استخوانهای 
رویش برآمده بود پیشانی بلند و موی زنخ انبوه و سری از موی سترده داشت. 
ازاری پوشیده بود و دامن بر زده بود گفت: پا رسول به ترس از حدای. کنایت از آنکه 
رعایت ما باید کرد. 

پیغمبر فرمود: ویحک ایا من نیستم سزاوارترین مردم به ترس حدای. 

بالجمله چون آن مرد از حضرت رسول بیرون شد. خالد بن الولید عرض کرد: 
بفرمای تا او را گردن بزنم. 

فرمود: او را بگذار باشد که از نمازگزاران است. 

فرمود: من مأمور نیستم که دلهای مردم را بشکافم. 

ابوسعید گوید: پیغمبر در قفای آن مرد می‌نگریست و می‌فرمود شان این است 
که از نسل وی قومی برآیند که قرآن را تازه و تر حوانند؛ ولیکن از حنجر ایشان تجاوز 
نکند. یعنی دل ایشان آگاه نباشد یا آنکه از لب ایشان صعود نکند به آسمان» و بیرون 
بروند از اسلام چنانکه تير از صید گذرد. اگر آن قوم را دريابم عرضه هلاک سازم و 
روی این سخن با خوارج داشت و از پیش خبر داد. علی 3 با آن جماعت قتال داد 
چنانکه در جای خود مرفوم می‌شود -. 


[بازگشت 
علی 2 از یمن ] 

بالجمله علی لفْ در یمن جای داشت تا آنگاه که رسول خدای آهنگ مکه فرمود 
و احرام حح ببست. پس علی را طلب داشت و آن حضرت کوج داده در عرض راه 
با پیغمبر پیوسته شد - چنان که در جای خود مرفوم شود .. 

و هم گفته‌اند که علی به فرمان رسول خدای دو کرّت سفر یمن فرموده. 

بالجمله در خبر است که علی 1 چهار (۴) سر اسب از یمن به حضرت رسول 
غذابه اورد 
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پیغمبر فرمود: اين اسبان را هیچ سفیدی در اندام باشد؟ 

عرض کرد: اسبی اشقر" است که آن را وضحی ؟ است. 

فرمود: برای من بدار. 

پس عرض کرد که: دو دیگر کمیت است که هم ایشان را از سفیدی نشانی است. 

تست نس ۲۶ 

گفت: چهارم سیاه است و آن را هیچ سفیدی نباشد. 

فرمود: آن را بفروش و بهای آن را رفع حوائج اهل خویش می‌کن. 

پس فرمود: ما بسن ال فی ذوات الاژضاح. ۲ 

و نيزگفته‌اند که: در سفر یمن» عمروین شاس آسلمی ملازم خدمت علی بود و 
به امری که خلاف ارزوی او رفت از علی 3۶ برنجید. و بعد از مراجعت به مدینه 
گاهی نزدیک دوستان خویش آغاز شکایت می‌کرد» یک روز رسول خدای فرمود: یا 
عَمُرو بنَ شاس لد آذْینی. عمرو در بیم شد و گفت: پناه می‌برم به خدا از اینکه 
رسول خدای را رنجه کنم فرمود: مَنْ آذی عَلیا فد آذانی. 


[داستان جمانه] 


در یکی از غزوات جمأنه دختر زحاف آشجعی به دست بلال اسیر شد؛ و بلال 
سخت او را دوست می‌داشت. در منزل وادی‌النّعام بلال از قفای لشکر کوچ می‌داد 
چون تنها بماند جمانه فرصت به دست کرده چند زخم بر بلال بزد و او را 
بینداخت. و بر اسبی از اسبهای پدر برنشسته بگریخت و به شهاب بن مازن که 
ملقب به کوکب دزی بود پیوست. شهاب نیک شاد گشت. چه چند کرت جمانه را 
از پدر خواستاری کرد و پذیرفته نشد. 

از این سوی چون بلال از لشکر بازماند رسول خدای سلمان و ضَهَیّب را به 
فحص حال او فرستاد. بشتافتند و او را مانند مرده‌ای بر زمین یافتند, و هنوز خون از 


۱ اشقر: اسبی که رنگ آن بین قرمز و زرد باشد. 
5 وصح: سفیدی ملایم است. 
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اندامش سیلان داشت. پس گریان به حضرت رسول آمدند و حال بگفتند. فرمود: 
گریه از بهر چیست بلال را حاضر سازید. پس برفتند و او را بیاوردند. پیغمبر دو 
رکعت نماز بگزاشت و خدای را بخواند و کفی آب برگرفت و بر بلال بیفشاند در 
زمان زندگی گرفت و بر پای خواست و پای پیغمبر را بوسه زد. 

[بیامبر] فرمود: پا تو این زحمت که آورد؟ عرض کرد: جمانه و من عاشق اویم. 
فرمود: من لشکر می‌فرستم و او را از بهر تو حاضر خواهم کرد و روی با علی کرد و 
فرمود: اینک جبرئیل خبر می‌کند که مجمانه به نزدیک شهاب شد. و قصة خویش 
بگفت و اینک شهاب با لشکر آهنگ ما دارد. اکنون لشکری برداشته به دفع او بیرون 
شو که خدایت نصرت دهد و من به سوی مدینه می‌شوم. 

پس علی با لشکر به قصد شهاب شتاب گرفت و ناگاه بر وی درآمد و او را با 
لشکر در پژه انداخت. و بعد از مقاتله غلبه جست, چنانکه شهاب و مردم او خود را 
زبون مرگ یافتند. ناچار مسلمانی گرفت و مردم او نیز مسلمان شدند. و در ملازمت 
علی به مدینه آمدند؛ و دیگرباره به دست پیغمبر اسلام تازه کردند. پیفغمبر فرمود: 
ای بلال حال در حق جمانه چه می‌گوئی؟ عرض کرد: اکنون شهاب سزاوارتر است؛ 
اگرچند من عاشق جمانه باشم. شهاب چون این بشنید دوکنیز و دو اسب و دو شتر 
هدیه بلال ساخحت. 


اسلام 


عمر بن معدی کرب 
و ارتداد او 


کرب به حضرت رسول آمد. پیفمبر فرمود: ای عمُرو از خدای بترس و از فزع اکبر 
بهراس اگر ایمنی خواهی با خدا و رسول از در ایمان باش و مسلمانی گیر. 
عمرو گفت: فزع اکب رکدام است که مرا بدان بیم دهی؟ چه من هرگز نترسیده‌ام. 
فرمود: فزع اکبر آن نیست که تو گمان کرده‌ای و چنان دانی که به سلامت از آن 
توانی جست. همانا در قیامت بانگی بر مردمان زنند که هیچ مرده نماند جز اينکه 
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زنده شود و هیچ زنده نماند جز اينکه بمیرد الا آنکه خدا خواهد. و بانگی دیگر 
برسد که مردگان زنده شوند و بر صف آیند و آسمانها بشکافد و زمينها از یکدیگر 
پراکنده شود؛ و جبال فروریزد و آتش دوزخ شرارها چون کوه پاره‌ها برانگیزد؛ پس 
هیچ‌کس نماند که دلش از بیم از جای نرود وگناه خود را تذکره نکند و از دیگران به 
خویش نپردازد. جز آن را که خدا بخواهد ایمن گرداند. 

عَمُرو گفت: عظیم خبری است که می‌شنوم و سخت بیمناک شد و مسلمانی 
گرفت. و آن مردم که با وی بودند نیز ایمان آوردند. 

از قضا یک روز عمرو را چشم بر ی بن عَثْعْث خنْعّمی افتاده بی‌توانی دست 
برآهیخت " و او را بگرفت و کشان کشان به حضرت رسول آورد و گفت: این فاجر 
فاتل پدر من است. پیغمبر فرمود: ای عمرو دست از او باز دار؛ زیرا که آنچه در 
جاهلیت رفته است اسلام هدر می‌کند. و خونی که در جاهلیت ریخته است در 
اسلام نتوان جست. 

عمرو از این سخن براشفت و بعد از مراجعت از مدینه طریق ارتداد گرفت و با 
جمعی از مردم خود. قبیلة بنی‌حارث بن کب را به معرض تهب و غارت درآورد و 
از انجا به مردم خود پیوست. 

چود این خبر به حضرت رسول برداشتند علی را طلب کرد و با جماعتی از 
مهاجران به قبیلة بنی ید فرستاد و خالد بن الولید را باگروهی به قبیلة جع مأمور 
ساخت. و فرمود: آنجاکه با علی پیوسته شوی امارت خویش را بگذار و فرمان‌پذیر 
ری باش. پس علی ی راه برگرفت و خالد بن سعید بن العاص را با نفری چند به 
مقد مه‌الجیش بیرون فرستاد. 

واز آن سوی خالد بن الولید. ابوموسی اشعری را با چند تن يزک " لشکر ساخحت؛ 
چون مردم جعَنیی خبر خالد بن الولید را شنیدند نیمی به جانب یمن گریختند و نیم 
دیگر به میان قبیلهٌ بنیربیدٌ شتافته. به عَمرو بن مَعّدی کرب پیوستند. 

علی 2 چون این بدانست خطی به خالد فرستاد که هرجا این مکتوب بخوانی 


1 بر اهیخت: بر کشنید. 
۲. یزک: جمعی قلیل و مردم کمی را گویند که در مقدمه و پیشاپیش لشکر به راه رونند و در 


ترکی قراول گو یند. 
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اوتراق کن تا من در رسم. خالد مکتوب امیرالمژمنین را وقعی نگذاشت و طریق 
بی‌فرمانی گرفته همچنان کوچ همی داد. 
- را حکم داد تا خالد بن ولید را محبوساً زر تداع 
برداشت تا آنگاه که علی لذ برسید. و بعد از ورود خالد را از بی‌فرمانی بسی 
نکوهش کرد و از ز آنجا طیع مسافت کرده در وادی کبین درآمد و در آنجا قبیله بنی‌رَبَیّد 
انجمن بودند. 
در این وقت که لشکر اسلام دیدار شد مردم قبیله به نزد مرو بن مَعٌدی کرب 
آمدند و گفتند: با ابائورکار تو با این جوان قرشی چگونه خواهد رفت؟ گفت: اکنون 
چه می پرسید آنگاه که صف مقاتلت راست شود و من بر پشت اسب برایم و عنان 
زنان به میدان نبرد درأیم چون علی مرا دیدارکند اين سر پوشیده بر شما مکشوف 
خواهد شد. از این سخن دل قوم را قوی همی ساخت و جلادت خویش را بازنمود. 
مع‌القصه لشکریان از دو سوی زمین جنگ تنگ کردند و کار مبارزت بساختند و 
رده برکشیدند. نخستین عَمُرو بن مَعّدی گرب اسب بزد و به میدان آمد و علی ْ را 
مخاطب ساخته این شعر بگفت: ۱ 
الان جیت چین تام بت ادلی ذ حرّنارک ی الوفیعة تشطم 
والتیل اجه" الاباطل* شد خر اب طون ؟ ها والافرء 
یمن فزسانا کرام ی لوغ لاب کون اذا ارجا تک نکم 
نی آشرء آشمی حوای بیرةٍ و اذا تون سدیده لااجرم 
و أتاالمٌ ظَمَ ذ فی‌المواطن کلها آنا شهات فی‌الخوادث یَلمَم 
مَن ی لْقتی یی المَنيّةٍ والدی و حباض مرت لیس نها مَدْفم 
دز مصاولتی ۱ و جانب مَرْففی انی دی الق پْجا اضر و المع 
پس علی لا آهنگ مبارزت وی کرد. خالد بن سعید پیش شد و گفت: بابی آنت 


۱ لس 0 7 هو ۳ والرفیقة: القتال 
۶ ال مت اسان بایان ۷ والاقب: الضامرالبطن 


هوتیی: آت و گاید ک جفا تسا و اشتر پنج ساله که شروع در سال ش ششم کرده باشد. 
٩‏ تکعفکه : باز ایستادن و بددلی کردن ۰ مصاولهة: بر کاری ایستادن 
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أمّی مرا با او بگذار تا کار او کفایت کنم. فرمود: ان کشت تری ان لی لک طاعَة 


فقّف فی مکانک. یعنی: اگر طاعت مرا بر خود واجب می‌دانی بر جای باش. لاجرم 
خالد ی ی ی 


یار قذحَمی الرّطیش و آضرمث نازعلتی علیکَ وهاح مر مُفْظم 
و تساقت ال طال کاس منية تسا شم رس هم 


فتالیک عتی تالک لس فتکون لاس الذی لایَزجع 
ای اه شرء آخمی جمای بیر: له بسخیض من بشاء و یوم 
ای الی قَضْد الفٌدی سپیله وعلی شسرایم دینه رم 
و رضسیت ت بالمران شا مُئزلا و بر را بضُوو ینم 
فحستتا زستتتو اراد یه ب دی فلواء؟ خستی القيامة یلمع 

و به سوی میدان تاختن کرد و مانند شیر غضبان به جانب عمرو حمله افکند و 
چنان نعرةُ سهمناک بزد که عمرو سر از پای نشناخت و بی آنکه شمشیری برکشد يا 
خدنگی بزه کند. عنان برتافت و به جانب گریز مهمیز بزد؛ و چشم از زن و فرزند و 
عشیرت بپوشید. برادر و برادرزاده او در جنگ مقتول گشت. و ضجیع او رکانه بنت 
سلامه و دیگر زنان قبیلهٌ او به دست امیرالمومنین اسپر شد. و اموال و اثقال آن 
جماعت به غنيمت رفت. 

آنگاه علی عفْ3. خالد بن سعید را در قبیلهٌ بنی‌ژبید به حکومت بازداشت و فرمان 
کرد تا اخذ زکوة کند و زن و فرزند عَمُرو بن مَعدی کرب را بدو سپرد و فرمود: ه رکه 
از گریختگان بازآید و مسلمانی گیرد او را امان دهد. 

چون عمرو بن معدی کرب این بدانست از کرده تشتمان شت و آهی, خذفرت 


5 ای عمرو به حقیقت گرم شد تنور آهنین و افروخته شد آتشی بر تو و برانگیخته شد کاری 
شنیمء و بهم دادند دلیران کاسة مرگ را؛ در آن است ذراریح و زهر آبخوره کرده؛ پس دور شو 
از من که نیابد ترا ناخن من» پس باشی چون دی که باز نمی‌گردد. به درستی که من مردی‌ام که 
حمایت می‌کنم جای خود را به عرّت و خدا پست می‌کند هر که را می‌خواهد و بر می‌دارد هر 
که را می‌خواهد. به درستی که من به هدایت رساننده به مطلوب و به راه خدا و به راههای 
دین خدا می‌شتابم و خشنود شدم من به قرآن وحیی فرو فرستاده و به پروردگار ماه 
پروردگاری که گزند می‌کند و سود می‌کند» در میان ما رسول خدا تقویت کرده شد. به 
هدایت. پس عَلّم او تا قیامت می‌درخشد. 


وقایع سال دهم هجری ۱-2۷۱ 


خالد بن سعید نمود, آن هنگام که به در خانة خالد رسید شتری را نگریست که نحر 
کرده‌اند» عَمُرو نزدیک شد و شمشیر خود را که «صمصامه» نام داشت برکشید و 
چهار دست و پای شتر را فراهم آورده به یک ضرب قطع کرد. 

بالجمله خالد بن سعید را از رسیدن عَمُرو آگهی بردند بی‌توانی او را بار داد. 
عَمْرو بر وی درآمده از کردة خویش اظهار پشیمانی نمود. و دیگرباره طریق 
مسلمانی گرفت و خواستار شد که زن و فرزند او را بازدهند. . خالد تحواهش او را 
پذ یرفتار شد و فرمان کرد تا اهل و عشیرت او را حاضر ساخته بدو سپردند. دیگر 
قصه‌های عَمُرو بن مَعُدی گرب و ذکر حسب و نسب او خاصه در ذیل احوال او و 
ضمن وقایع مرفوم خواهد شد. 


قصه 
آهَیّب بن سماع 


یک روز رسول خدای بعد از نماز صبح در میان اصحاب نشیمن داشت یک تن 
اعرابی برسید و بر در مسجد از شتر زیر امه ویر حقال کرده هسیر 
رفت. واذا هو رل مدید القامة َظیم الهامَة مُعْتَجَراًبِعمامة. [یعنی ]: مردی درازبالا 
مگ مر هیبشت انم سار که انم ده 
عبور داده به نزدیک رسول خدای بایستاد و لثام بگشاد و آهنگ سخن کرد و از 
هول و هراسی که در دل او جای کرده بود نتوانست سخن کند. بدین‌گونه سه کرّت 
هی ۱۳ 

چون رسول خدای دهشت او را نگریست آغاز ملاطفت و حفاوت فرمود تا 
خوف و هراس او اندک گشت. آنگاه پیفمبر فرمود: فة آنت ما نت قال. هرچه 
می‌خواهی بگوی. و با اينکه هرگز او را دیدار نکرده بود فرمود: تو آقیب بن سماع 
نیستی» در این وقت هیبت آهیب فرونشست عرض کرد: : آئا اهیت ین م اع آلایّی 
لداع القویٌ المتاع. 7 
دارم و آلوده نشوم و آنچه را ناپسند و ناستوده است نپذیرفتم. 

ای ومد نت الذی هب مجل ویک بالغارات و لعیضوا رهم 


من ارات ال مد هر و سَتوات. تو آن کس باشی که مردم قببلتو بی آنکه ترس و 
بیم در دل ایشان جای کند ملازمت نهب و غارات داشتند جز اينکه در این چند ماه 
و سال کناری گرفتند؟ 

عرض کرد: هما 

فرمود: کر لت ی صابت مک اخرنجم تجم لها لیخ و غلف وه الیزیخ 
وامْتثعت السَماء تطب ار رتش ختی نالف 
نز بو یک وما فی ام جزق و لاعر2 تشون الشت اون شوت و 
نک فلت فی طریقک ل(تشتلنی عن جل ذلک و عن خومی ی و لاعر ج علی 
مُضط من کزم ال خلاي برالضّیّفب. 

خلاصة معنی آن است که می‌فرماید: به یاد می‌داری آن شدّت و زحمت که از 
سختی مقاتلت با توم نو رفت و جماعت کثیرعرضط تیغ و تبرگشت, چنانکا 
جانوران دزنده بر ایشان گرد آمدند و از کشتگان ایشان بخوردند. و باران آسمان از 
بشا باز یستاد و بلای قحط و غلا با گرفت, چندانکهاگر مهمانی برسید هیچ 
خوردنی نداشتند» لاجرم برای خورش مهمان سوسماری همی صید کردند و تو در 
عرض راه در خاطر نهادی که از من پرسش کنی که توان صید سوسمار کرد و به کار 
برد يا روا نباشد؛ همانا هنگام سختی و تنگدستی روا بباشد؛ و پذیرفتن مهمان 
نیکوکاری و پسندیده‌خوئی است. 

چون یب این کلمات تین کفت سر مین با دای که دیگر طلب آثار نکنم و 
لت ی هر ی این چنان است که تو با من بودهای؛ و در عرض راه شریک امر 
من شده‌ای: هد آن لالهلا و اک ر سول‌الله. آنگاه عرض کرد: زدنی شوحا و بیان 
آردذیک ایمانا. لختی بر اخبار از اسرار من بیفزای تا : بر ایمان و یقین من بیفزاید. 

فرمود: اتَذکر ااتیت صئمک فی الظَهیزة میت له العَیيةٍ باد می‌داری 
چاشتگاهی را که به نزدیک بت خویش برفتی و از بهر او فربانی کردی؟ 

عرض کرد: ی زا هرا مرخ قاوز 
گفت: حارث بن ابی‌ضرار المصطلقی لشکری بساخحت تا ای مایت کندو امن 
در حرب تو استمداد کرد: و کان لی نم عم ُقال له واقت فرَقَیت 75 ی 
ساختت ‏ تفشث ارات غر یه کم وت له نرق تخیر آقری و 
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استشیةه فی خوبک. اذسمغث له صَوتاً قف له شفری و اعد مه ذُغری قَلیت عَله 


می‌گوید: : از برای من بتی بود که واقب نام داشت پس به نزدیک آذ بت شدم و 
گرد از سر و رویش بستردم و از بهر او فربانی کردم آنگاه از برای جنگ با تو طریق 
استخارت و استشارت سپردم ناگاه بانگی هولناک از آن بت برخاست چنانکه از 
هول و هراس موی بر اندام من راست گشت. و سخت بترسیدم» پس روی برتأفتم و 
گریزنده شدم و آن بت بدین کلمات سخن همی کرد. 


میب مالک تَجرم لاتَتاء‌عتی ازجم 
اش متام جاک شالا بُذفم 
نی مد آژوع افص الیه و اشرٍع 

من و بال المع ۱ 


یعنی: ای اهیب بیم مکن و از من دور مشو و باز آی این کلمات سودمند را اصغا 
فرمای همانا پیغمبری راستگوی و بزرگوار بادید آمد به سوی او شتاب گیر و از 
داهیه و ازله جهان ایمن باش. 

اهیب گفت: چون این کلمات بشنیدم به سوی اهل خود بازشدم و کسی را آگهی 
ندادم. 

لا کات مر العدِأَننَهُ فی الظهیرة یت وه و فعثث ساحتهة و عَتزث له 


و وس ود وی و صوتاً مائلاً فلت عَلْه ماربا رز 
ول کلاماً فی معنی کلامه الَوّلِ فلا ان ین غد رکب ناقتی و لبسشثٌ لاعتی و 

2 تیک فازلی سَراجک و آرضخ لی منهاجک. 

می‌گوید: روز دیگر به نزدیک آن بت شدم و قربانی کردم و از حون ذبیحه بر او 
طلی کردم در این وقت بانگی بیمناک‌تر از بانگ نخستین از بت برآمد و مسعانی 
کلمات نخست را به الفاظ دیگر تذکره همی داد پس روز دیگر زره پپوشیدم و بر 
شتر خویش برآمدم و طی طریق کرده حاضر حضرت شدم. اکنون مرا از طلمت کفر 
به نور ایمان هدایت فرمای و راه راست بنمای. 

پیغمبر فرمود بگوی: لاله وَخده لأشّریک له و ای نحقد عَبده و زشوله. کف 
بی وسوسة خاطر کلمه یگفت و مسلمانی گرفت و اسلام در دلش جای کرد. 


مد د.دد 
۱5۷۴ تاسخ التواریخ 
ععععددحعطدعدد" اخالواریخ 

پیغمبر علی ت را فرمود: دست او را بگیر و فرآنش بیاموز. روزی چند به تعلیم 
قرآن مشفول شد. آنگاه عرض کرد: یا رسول‌الّه حارث بن ابی‌ضرار قصد تو دارد ار 
فرمان کنی و قومی ملازم من گردانی بر وی غارت برم. پیغمبر او را با جماعتی ملازم 
رکاب علی ن#ْ فرمود تا بر ایشان غارت بردند و مواشی ایشان را براندند. 


سغر 
ححه‌الوداع رسول خدا نیز 
در سال دهم هجرت بود 


حدیث کرده‌اند که ابن عباس مکروه می‌داشت که ایین سفر را حجهالوداع 
خوانند و آن را حج‌البلاغ و حج‌التمام و حجهةالاسلام می‌نامید» و اينکه آن را سفر 
حجهالوداع خواندند از بهر آن بود که رسول خدای در خطبه‌ای که عن فریب ذکر 
می‌شود فرمود: ای لاٌذری ی لاک فد عامی هذا نی مَوتق فذاء و خبر داد که بعد از 
این سال شما را در این موقف ملاقات نخواهم کرد. لاجرم آن را حجّةالوداع 
شر اندتاد, 

جماعتی گویند: رسول خدا قبل از هجرت دو کرت ح گذاشت و بعد از 
هجرت یک نوبت؟ و نیزگویند: چهار مره گذاشت: یکی قبل از هجرت سه دیگر 
بعد از هجرت؛ و آن نخستین در حَیبیّه بود؛ و دیگر عمرةالقضاء و سیم را با 
حجَه‌الوداع گذاشت. 

و بعضی گویند: دو عمره یه پای برد یکی عمرةالحُدَیبیّه و دیگر عمرةالقضا و 
گروهی چنان دانند که پیغمبر یک نوبت حب بگذاشت. اکنون کلمه‌ای چند به شرح 
می‌رود که در ذیل قصه چون ذکر آن کلمات می‌شود بر خواننده مجهول نماند. 

پس باید دانست که هدی شتر و گوسفند قربانی راگویند و حجْ قران آن است که 
شخص قارن باشد یعنی از برای قربانی هٌدی با خود ببرد. و حجّ افراد آن است که 
شخص هدی با خود ندارد و فرق میان حجْ تمتع و میانه قران و افراد این است که 


۱ فقها: قصد خانهُ خدای برای نزدیک به خداست 
(س). 
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عمره حجْ تمتع مقدم است بر حمّ لاجرم شخص در میقاتگاه نیت عمر؛ تمتم 
می‌کند و نیّت حج را بعد از ورود به مسجدالحرام خواهد کرد. به خلاف حج فران و 
حم افراد که نیت حمٌ را در میقاتگاه باید کرد. و اشعار آن است که کوهان شتر قربانی 
را از جانب راست بشکافند. و با خون او ملطخ" کنند و از میقاتگاه بدین‌گونه به 
جانب منی سوق فرمایند " و این خاص حج قّران است که هدی را از میقاتگاه سوق 
فرمایند به خلاف حٌ تمتع که سوق فربانی از میقاتگاه نیست. و تقلید آن است که 
نعل عربی را که در آن نماز کرده باشند از گردن گوسفند قربانی درآویزند و از 
میقاتگاه به سوی منی برانند. اين نیز خاص حم قران است. 

و باید دانست هرکس چهل و هشت (۴۸) مبل بلد او از مکه دور است او را نائی 
می‌گویند و بر نائی حجْ تمتم فرض باشد و هرکس بلدش از این مقدار نزدیکتر 
است بر او حج تمتم نیست. بلکه مخیّر است میان حج قران و حج افراد. 

و باید دانست از برای کسی که حجهالاسلامش به عمل امده باشد یعنی حج 
واجب خویش را گذاشته باشد و بخواهد در انی حح بگذارد به سبب نذری که 
کرده است يا حجٌ مندوب بگذارد جایز است که نیّت مطلقه در ح کند پس مخیّر 
خواهد بود از برای اينکه هریک از حح تمتم و حج فران و حج افراد را اختیار کند. 

وباید دانست جایزاست کسی را که اراد حخ افراد کرده است و نیّت خود را به 
اک 
بن الخطاب منکر شد و حال آنکه رسول خدای معمول داشت 

ام لایر مافی ژثوف والاضتر دی لوف فه و ونر ول جمبغ 
یام لح و فی لخد یب: ما" شمی ال ارگ مه کتث ی یه هون 
کون ید لک الشنة, و قپل اج ابر و یوم الْعَرقَة و قبل (ه : یمحر و 
قبل جمیغ آیام َزم لح 

اکنون بر سر سخن رویم. چون خداوند این آیات مبارک به رسول خویش 
فرستاد: ول انا راهم مکان یت آن انشرک بی غیت و هر : ی للطائفن والقافین 
والکُ الشجرد ون لاس بانج یأثرک رجالا و عل کل ضایر یأتین من کل غبیي 
لیشبد و انعم گرا اوق آهم تفرمأب عل مارقهم من تهبة لام و نها 


۱. ملطخ: آغشته. ۲. سوق: به معتی راندن است. 
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و آطعئوا البانش القین م لوا نت ولیوفوا نذوزهم لّوا ینت العتیق." یعنی: اد 
تا ۱ ۲ ۹0 ۱ ۲ ۱2 شریک 
برای من مگیر و کعبه را از بتان و دیگر پلیدیها بپرداز تا آن را طواف کنند و نماز 
گزارند. و مردمان را به زیارت خانه بخوان تا پیاده و سواره به سوی تو شتاب گيرند. 
و چون بعد از آن که اين ایت مبارک بیامد. رسول خدای فرمان کرد که مردم را 
برای حخٌ طلب فرمایند معنی چنان باشد: که ای محمد مردم را به زیارت کعبه 
بخوان تا پیاده و سواره به سوی تو ایند و از برای منافع خویش در دنیا و اخرت 
حاضر شوند و خدای را یاد کنند. در روزهای شناخته که ایام عشر اول ذی‌الحجه ! 
است بر نحر و ذبح شتر و گاو و گوسفند که خداوند روزی داده است ایشان را. پس 
بخورید و بخورانید مردم تنگدست راء آنگاه زایل کنند اوساخ " خویش را از ستردن 
سر و چیدن ناخن و شارب و شستن بدن و جز اینها و همچنان وفا کنند به گذاشتن 
نذرهای خود و طواف کنند به خانه کعبه که آزاد است از تصرّف و تملک جبّاران. 
اور رو رما ایو ی بطم یی و یم 
جتنبوا الر(جس من الاوثان وَاج جتییوا قول الزور حتف توو رتفا موم 
9 تَ َخْطفه الآ وی به ال في مکان سحيق ذلک و من بُظم عاث 
فانپا من تقوی لوب لک نها منافع ال آجل ی نع لها ال اْت العتبق, ار ی 
این است مناسک حٌ و هرکس بزرگ شمارد احکام خدای را واه ار 
حلال ندارد در نزد پروردگار پاداش نیکو یابد و از برای شما حلال باشد همه 
چهارپایان, خواه در حال احرام و خواه در حال احلال. چه حکم آن حکم صید 
نباشد. پس همه چهارپایان حلال است. جز اينکه تحریم ان بر شما شمرده شود. 
پس اجتناب کنید از پلیدی بتان و تعظیم اصنام و گفتار دروغ آنگاه که از ادیان باطله 
به کیش مسلمانی بازایید ان کس که با حدای مشرک شود چنان است که از اسمان 
به زیر افتد و مرغان مردارخوار اعضای او را بربایند. یا صرصری عاصف او را به 


۱ . سورهٌ حجَ» آیه ۲۶ - ۲۹ 

۲ عشر اول ذیحجه را ایام معلومات گویند و ایام معدود است. ایام تشریق ای و اه وود 
بعد از روز نحر است (س). ۳. اوساخ: : جمم وسخ به معنی شوخ و چرک. 
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وقایم سال دهم هجری ۱5:۷۷ 


جائی دراندازد که هیچکس دستگیری نتواند» این است حکم خداوند در اجتناب از 
تعظیم اصنام و پرهیز از گفتار کذب و کسی که بزرگ دارد مناسک حْ را پرهیزکار و 
متقی است. همانا شما را از شتران بدان سودها است که از سواری و شیر و پشم و 

جز آن مأخوذ می‌دارید تا آنکه به مکه درآئید و زمان نحر فرارسد. 

جر و ی روا ویو وی بو ی ی 
آشلئوا و یش بت ان اذاً دکرائه رجلث قلونبم رز الضابرین عل مااصایُم زالقیمی 
الصُلوة و ما رزفنامه یفقون, ادن جعلناها لکم من ععایراثه تکم نها خر فادکروا ناه 
یا ضوأث فا وجیث جتویا انا ز آطیشوا ای نت کذیک سخزناها نکم 
کم تشک کون آن نله نمومها و لاوماژها ز لکن یاه وی منکم کذلکت رها لکم 
لشکبروانه عَل ماهدیکم و بش احینینْ ناه له یداع عن لین وا اه لب کل خوّان 
کفور.۱ می‌فرماید: برای تفا معبدی کردیم تا به نیروی قربانی به حضرت ما 
تقرب جویند و یاد کنند خدای را از انچه روزی کردیم ايشان را از چهارپایان همانا 
ای مردمان حدای شما یکی است. در حضرت او خاضم باشید و قربت قربانی را با 
شرک آلایش ندهید. هان ای محمد مژده برسان آن بندگان مخلص را که ظلم نکنند 
و چون مظلوم واقم شوند کین نکشند. و از اصفای نام خداوند ترسناک گردند. و نیز 
مژده برسان صابران را و نمازگزاران و نفقه کنندگان را. آنگاه می‌فرماید: این شتران 
قوی جثه را به دستیاری اشعار و تقلید آیت مناسک و علامت دین ساختیم. و این 
برای شما نیکوئی فراوان است. پس خداوند را هنگام نحر یاد کنید در حالتی که بر 
پای ایستاده باشید؛ و آنگاه که شتر پهلو بر زمین نهد و جان دهد از گوشت آن 
بخورید و درویشان و سائلان را بخورانید و این شتران قوی جثه را مسخر شما 
د مت شتیم تا شکران نعمت بگزارید. مقرّر است که در زمان جاهلیت مشرکین خحون 
قربانی را طلی می‌کردند و سبب تقرّب می‌دانستند از این روی می‌فرماید: گوشت و 
خون فربانی به خداوند نمی‌رسد و سبب قربت نمی‌شود؛ بلکه تقوی سبب قبول 
قربانی و تقرّب با خداوند است و به بزرگی یاد کنید خدای را که شما را به مناسک 
حج و قربت فربانی راه نموده و نیز مژده برسان ای محمّد موّمنان را که خداوند فته 
فشرکین را از شما دفع می‌دهد. چه خداوند مردم کافر و خائن را دوست نمی‌دارد. 


5 سورة حض آیه ۴ ۳۸ 


۱۵۷۸ ناسخ‌التواریخ 


چون این آیات مبارک فرود شد رسول خدای مردم را برای زیارت بیت‌الّه از دور 
و نزدیک طلب کرده. تمامت قبایل عرب را انهی داشت و فرمان رفت که هرکس را 
آرزوی حج باشد با ما پیوسته شود. گروه گروه آهنگ مدینه کردند و جماعتی از 
منافقین به زحمت جدری " و حصبه گرفتار شدند تا از دولت ملازمت باز مانند» و از 
در رفق و مدارا پیغمبر عٍ با ایشان می‌فرمود: لد مره فی رَمَضان ول حَجُة 

و روز شنبه بیست و سیم و به روایتی روز دوشنبه بیست و پنجم ذیقعده از مدینه 
خیمه بیرون زد. و هم گفته‌اند روز اول ماه در مدینه غسل فرمود و موی سر را به 
شانه بزد و با روغن سر و موی مبارک را مسح کرد و تن مطهر را مطیّب ساخت و از 
سلب مخیط " مجرّد گشت و ازار و ردا بر تن راست کرد و از حجره بیرون شده و 
چهار رکعت نماز ظهر را در مسجد بگزاشت. و از راه شجره که طریق وسط است به 
جانب ذوالحلیفه کوج داد و نماز دیگر را در آنجا به قصر گذاشت. و از آن پس نماز 
به قصر همی داشت با اينکه جز از خدای ترسناک نبود. 

بالجمله شتران هدی را بعد از اشعار بر تقلید به ناجية بن جندّب آأشلّمی سپرد و 
یکی را به دست خود اشعار و تقلید کرد و رخحصت رفت که اگر شتری ناتوان شود 
نحر کند و قلاده‌اش را خون‌آلود ساخته بر طرف یمین سنام" آن زند؛ و ناجیه و 
صاحبان آن از گوشت آن خورش نتوانند کرد و اگر در طی طریق از زحمت پیادگی 
کار بر ناجیه صعب شود بر شتران هدی تواند سوار شد. 

و در آن سفر فاطمه علیهاالسّلام و تمامت زوجات مطهّرات ملازم رکاب بودند و 
هرکس در هودجی جای داشت. و در آن سفر یکصد و چهارده (۱۱۴۰۰۰) کس و 
به روایتی یکصد و پیست و چهار هزار (۱۲۳۰۰۰) کس با پیفمبر کوج همی دادند. 

و در ذوالحلیفه, محمّد بن ابی‌بکر از اسماء بنت عمّیس متولد شد و اسماء به 
حضرت پیغمبر فرستاد که به انفاس چه کنم؟ فرمان رفت که سل کن و لجام ببند. و 
به روایتی فرمود عورت خویش را محکم بربند و بر احرام خویش بباش و تکبیر 
همی گوی و قانون تکبیر بر اين گونه بود: لَبیْکَ أللهم یک لاشریک لک لبیک ان 
لخد وَالْعْمةً لک والْمْلکٌ لک لاشریک لک لَبیِکَ. اين کلمه را نیز می‌فرمود: لَبیْکَ 


۱ حدری: آبله. ۲ سلب مخیط: جامه دوخته شده. 
۳ سناه: نرآمدگی پشت شتر. 


وقایع سال دهم هجری ۱۵۷۹ 


له الْحَنْ. 

مع‌القصه بعد از نماز دیگر از ذوالحلیفه بر ناقً قصوی برنشست آنگاه به نیت 
مطلقه احرام بست و داعیه افراد داشت. و در عرض راه به حکم رسالت جبرئیل؛ 
قارن گشت چه شبی در وادی عقیق فرود شد و صبحگاهان فرمود امشب آینده از 
خدای به من آمدء وگفت: در این وادی مبارک دو رکعت نماز بگزار و بگو: حَجَةٌ فی 
عَْرَة و مردمان را فرمان کرد که هر که خواهد احرام به حج و عمره بندد و اگرنه با 
عمره فقط تواند احرام بست. پس جبرئیل فرود شد و عرض کرد: به فرمای تا 
مردمان به بانگ بلند تلبیه کنند. و مردمان چنان بانگ برمی‌داشتند که پست و بلند 

همانا هنگام بیرون شد از مدینه ابوبکر به عرض رسانید که زامله " دارم یعنی 
شتری که بر آن حمل زاد کنم اگر فرمان رود از بهر مبارکی از زواد رسول خدای 
چیزی بر ان بندم. پیغمبر مقداری از سویق و تمر خاص از بهر توشه بر ان شتر حمل 
داد. ابوبکر آن شتر را به غلام خویش سپرد تا بر نشست و راه پیش داشت. و در 
عرض راه یک شب غلام شتر را بخوابانید و خود بخفت و چون از خواب برانگیخته 


٩ ست‎ 


شد شتر را نیافت پس از پی ضاله در جستجو برآمد و هنگام نماز پیشین در منزل 
رح" به حضرت رسول پیوست. ابوبکر چون بدانست که شتر را یاوه کرده گفت: 
ویحک اگر زاد من بر شتر بود سهل می‌داشتم با رسول خدای چه کنم؟ به روایتی 
برخواست و غلام را زحمت ضرب و کوب همی داد. پیغمبر فرمود این شُحْرٍم را 
می‌نگرید چه می‌کند؟ 

گویند: آل نضله از قبیله آشلم آگهی یافتند که زاملة رسول خدای یاوه شده 
قدحی را از خرما و قروت و روغن در هم سرشتند و آکنده ساخته حاضر نمودند. 
پیغمبر فرمود: ای ابوبکر! خداوند خورشی طیب از بهر ما فرستاد. غلام را زجر مکن 
که او را گناهی نیست. پس پیغمبر و آنان که حاضر حضرت بودند از آن خورش 
بخوردند» در این وفت صفوان بن معطل اسلمی که بر سافه لشکر بود برسید و زامله 
را برسانید. ابوبکر در اشیاء آن حمل فحص کرده گفت: هیچ شیء جز مشربه مفقود 


۱. زامله: طعام و چیزهای دیگر بر آن حمل کنند (س). 
۲. عَرج: گردنه‌ای است بین مکه و مدینه. 


۱5۸۰ تاسخ التواریخ 


نیست. غلام گفت: آن قدح نیز با من است. 

و هم در این هنگام سعد بن عباده و قیس پسر او شتری را که زاد بر ان حمل کرده 

فرمود: خداوند زاملة ما را به ما بازداد شما نیز آن خویش باز برید. خدای تو را 
برکت دهاد ای ابوثابت. کافی نیست آن همه مهمان پذیری که هنگام ورود مدینه از 
ما نمودی. 
از آنچه با ما بماند. 

پیغمبر فرمود: به راستی سخن کردی شاد باد به فلاح و فیروزی. خداوند تو را 
حصال نیکو عطا کرده و به کرم و مروّت موفق داشته. 

سعد گفت: شکر خدای را که این نعمت مرا ارزانی داشت. 

ثابت بن قیس گفت: يا رسول‌اللّه قبیلٌ سعد در جاهلیت پیشوای جوانمردان ما 
بو دند. ۱ 

پیغمبر فرمود: الناش معادن کمعادن الاهب رالفْضة خیازهم فی الجاهلیّة 
حیارْهُمْ فی‌الاشلام |ذا فقو 

بالجمله در یکی از منازل حجامت کرد و چون به منزل آبوا رسید صعب بن 
حنامه پاره‌ای از گوشت گور که خود صید کرده بود هدیه کرد پیغمبر نپذ یرفت. این 
معنی بر صعب دشوار آمد. پیغمبر چون تافتگی خاطر او را مشاهده فرمود. گفت: 
چون مُحرم برجیم نپد پرفتیم. 

و در منزل رَوحا رسول خدای جماعتی را دیدار کرد فرمود: شما چه کسانید؟ 
گفتند مسلمانيم. توکیستی؟ فرمود: رسول خدایم. زنی از ان گروه کودکی را به سوی 
پیغمبر برداشت وگفت: ابهذا احح. فرمود: عم و لک جر در ارض سرف. عایشه را 
عادت زنان برسید و او عمره بسته بود پیغمبر فرمود: موی سر را به شانه بزن و 
عمره را بگذان لکن محل مباش از آن عمره. بلکه حج را بر عمره فا وا تام 
اعمال حج را متحمل باش. و طواف خحانه را تاکن چندانکه زمان طهر 
برسد. 


وقایع سال دهم هجری ۱9۸۱ 


و در موضع شرف" فرمود: هرکس با او هدی نباشد و خواهد ح را عمر 
گرداند. گو چنان کن؛ و هرکس با خود هدی می‌راند بر حجْ خود ثابت باشد. پس به 
جواز این حکم آنان که هدی با خود نداشتند بعضی احرام به عمره بستند و از حیج 
بیرون شدند و جماعتی بر احرام حح بماندند. 

و ابوموسی چنانکه از این پیش گفته شد که در پاره‌ای از اراضی یمن حکومت 
داشت در این وقت به حضرت رسول شتافت و عرض کرد: یا رسول‌الّه نت خود را 
با نیت تو پیوستیم؛ لکن قربانی ندارم. فرمود: کار از ان گونه کن که دیگر مردم همی 


[ورود رسول خدای به مه معظمه] 


و شب یکشنبه چهارم ذیحجه در منزل ذی طوی" نزول فرمود و نماز بامداد در 
آنجا بگزاشت و از جانب فراز یذ کدام "یه مکه درآمد و چون به باب نی شیبه 
زمید و عانه که دید از شلد این «ها بخ اند؛ هم هد ابیت تخظیما و تشریفاً و 
تخریماً و مَهابَةً و زذ من عظمیه مِمَنْ حَجٌه حَجْهُ وَاعتمَره 7 تشریفاً و تکریماً 

پس مسجدالحرام را تشریف داده استلام و تقبیل حجرالاسود فرمود و طواف 
خانه را به پای برد. و هنگام طواف ردای مبارک از زیر کش ایمن برآورده به دوش 
چپ انداخت و هفت نوبت طواف داد و در سه کرت نخست دوان دوان همی 
رفت و در چهار آخر کار به رفق و توانی " همی کرد و در هر طرف استلام 
0 و مس رکن یمانی فرمود و در میان این دو رکن همی گفت: ریا آتنا 


ق‌الدئیا قنشته حَسَتَةْ و قالاخرة ۳ حَستَة وقنا عذاب‌التار.٩‏ 

ومردمات رن انهاء داد که هدک گر رکن بای وراه تا هرکه گوید: نله 
ای آشعلک العف َالعافية فی‌الدئیا والاخخرة ربا آتنا انیا حَسََة و قالاَخرة حَستَةٌ وقنا 
۱. موضعی است در ۶ میلی مکه. ۲. موضعی است نزدیک مکه. 
۳ گردنه‌ای است در بالای مکه. ۴ این راشف مسبت 


۵. سوره بقره آیه ۱ پروردگارا به ما در دنیا یکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی مرحمت 
کن و ما را از عذاب اتش بر کنار بدار. 


۱9۸۲ ناسخ‌التواریخ 


عذاب‌التّار. این ملایک آمین گویند. 

بالجمله بعد از آنکه طواف تمام کرد به مفام ابراهیم آمد و این آیت بخواند: ۳ 
(دجعلنا ابیت مَعبةٌ لاس و آفناً راجذوا من مقام ابراهي مُصَلی و هدن [نرآهير و عیل 
ان هرا ج یی بلطاینین رالماکنین والکم الشجرد. آنگاه مقام را در مبان خحانه و خحود 
بداشت و دو رکعت از یک اشت در رکعت نخستین بعد از فاتحه: قل یا اپ 
الکافرون"؛ و در رکعمت ثانی بعد از فاتحه: قل هُوَافهٌ آخٌد" قرائت کرد آنگاه به نزدیک 
چاه زمزم رفت و از آب زمزم بباشامید و گفت: الم نی آشتلک علماً نافعاً ز رژفاً 
واسعا و شفاء من کل داء و شقم. و در قرائت روی مبارک را به سوی کعبه داشت. 

دیگرباره به نزدیک حجرالاسود امد و دیگربار استلام و تقبیل فرمود و از باب 
الصفا از مسجد بیرون شد و به سوی کوه ۱ 
الصَفا والررة من قعائرانه فن خعٌ لت آواختتر فلاجناح یهن : و من تطوع 
خيراً ناه شاکر لب" و فرمود: ۱ 00 7 
کوه صفا و مروه هفت بار سعی نمود و سه نوبت هروله به جای آورد. و چهار نوبت 
مشی نمود. و جون بر صفا برآمد روی به قبله آورده در خانةٌ مبارکه می‌دید و به 
توحید و تکبیر قیام می‌فرمود. و به قدر آنکه کس سور بقره زا ۸ 
ی ی لاله وَخده لاشریک له 
له اک و له الحَمذ ؛ بخبي و مك و هر خی لایمَوث بیّده لیر و هر علی کل 
شیم قدیل لالهلا وخده لاشریک له جر رده و نَضَر عَبْده و هرَمالاخزات 
وحده و دعا می‌کرد. 

به این طریق سه نوبت و همچنان در مروه به این نحو معمول داشت و چون از 
کار سعی بپرداخت فرمان کرد که هرکس دی با خود ندارد از احرام بیرون شود و 


۱ سور بقره آیه ۱۲۵: چون کعبه را محل اجتماع و مرکز امن مردم قرار دادیم مقام ابراهیم را 
جایگاه نماز قرار دهید به ابراهیم و اسماعیل سپردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و 
معتکفان و راکعان و ساجدان پا کیزه دارید. 

۲ سور کافرون آیه یک. ۳ سورء اخلاص آیه یک. 

۴ سوره ۶ بقرف آبه ۸ صهفا و مروه از شعاثر خداست بنابراین هر کس حح خانه کعبه کند یا 
عمره به جاآورد مانعی ندارد که آن دو را طواف کند هر کس کردار نیکی انجام دهد مسلماً 
خدا شکر پذیری داناست. 


وقایع سال دهم هجری ۱۵۸۳ 


مُحل گردد. و در روز ترویه ! در حین توجه به منی احرام به حج بندد و آنکه هَدّی 
داشته باشد بر احرام خود بپاید تا روز نحر برسد. و اگر انچه این زمان بر من 
مکشوف افتاد از پیش آگهی رسیده بود هَدٌی با خود برنمی‌داشتم؛ بلکه در مکه 
می خریدم و احرام خود را به عمره بدل می‌ساختم و چنانکه شما مُحل شدید من 
نیز محل می‌بودم؛ لکن چون هَدٌّی با من است مُحل نتوانم شد تا هَدّی را نحرکنم. 

در این وقت سَراقة بن مالک بن جعشم الکنانی" برخاست و گفت: جواز فسخ 
ی و 

شت؟ فرمو د: هميشه خواهد بود و انگشتان مبارک را بر یکدیگر مشبیک ساخت و 

فرمود: لت ره فی‌الحَجْ ای یم اَيْمة. واين اشارتی بود بر ابطال عمیدت 
جاهلیین که می‌گفتند مره در اشهر ح گناهی بزرگ است. 

علمای عامه گویند: رسول خدای این سخن از بهر آرامش قلوب جماعتی کرد که 
هَدّی با خود نداشتند» لکن آنچه پیفمبر عِ اختیار کرد نیکوتر است. 

بالحمله عمر , بن الخطاب بر احرام خود بپائید. رسول خدای او را طلب داشت و 
فرمود: ای عمر دی رانده باشی؟ گفت نرانده‌ام. فرمود: چرا حلال نشوی با اينکه 
من حکم راندهام عرض کرد: وله با ول اله خلت و لت مُحْرم. پینمبر فرمود: 
ان تون بها خی تَمُوتَ. یعنی: مرگز ایمان به حٌ تمتم نخواهی آورد. 

و اين سخن کتایت از آن بود که عمر در انکار معةالحج ببود تا هنگام خلافت 
خود» آنگاه بر منبر صعود داد و گفت: مُتعَتانِ کائتا فی عَهّد رَسُول‌الله حلالین و آن 
أحَیَمهما و عاقث عَلیهما و مردم را انهن نمود و مرتکب آن را وعده عقاب و 
عذاب داد و گفت: دو متعه در عهد رسول‌الله روا بود و من هر دو را حرام کردم و آن 
متعه زنان و متعه حخ است. 

بالجمله به روایت عامه و خاصه: ابوبکر و طلحه و زیر وگروهی که هَدّی با خود 
داشتند بر احرام خویش پپائیدند. چون فاطمه زهرا علیهاالسلام و ازواج (ت ( 
خدای هدّی با خود نداشتند از احرام بیرون شدند و هرکس از اصحاب قربانی 
نداشت مُحل شد. 


گویند روزی رسول خدای برکعب بن عجْرّه گذشت و او مُحرم بود و شپش از 


۱. ترویه: روز هشتم از ماه ذیحجه. ۲. متن: سراقة بن مالک بن حثعم الکنانی 


۱۵۸۴ ناسخ‌التواریخ 


سر او می‌ربخت. فرمود: آیا این جانوران تو را زحمت می‌رسانند؟ 

عرض کرد: چنین است. 

در این وقت این آیت مبارک فرود شد: و ولج ال 5 له ان آخصر نم فا اشتیتر 
ما زو وه کیان نوی مس ام مر اس سوب 
نی ین صیام أرضَدقة قاذا آمن تم مره ای اج ات ستَیِسرَ من افدي فنْ 
جد تیم نیام ال و سب ۰ ِِ کاب فک نی لیکن نله 
حاضری السشجد الم ام واَقوااله راغ ۱ ۹ قدیدالعتاب ۱ 

می‌فرماید: به پای برید افعال حج و عمره را و اگر بیماری و بیمناکی و جز آن 
شمارا از ادای فرائض دفع دهد بر شما است که بر انچه نیرو دارید قربانی کنید» و بر 
آنچه نیرو نیافته‌اید» قضاکنید و باید سرهای خود را از موی سترده نکنید تا آنگاه که 
قربانی را به جای خویش برسانید» یعنی اگر کار به عمره باشد باید به مکه رسانید و 
اگر حجٌ باشد باید به منی برد و اگرکس مریض باشد یا او را از شپش و اگرنه مرضص 
صداع و دیگر چیزها رنجی رسد و حاجت بستردن سر اوفتد بر اوست که سبر 
بسترد و فدا دهد یعنی سه روز روزه بگیرد يا شش مسکین را دو مد" طعام دهد یا 
ده مسکین را هریک مدی عطا فرماید؛ و اگرنه قربانی کند شتری يا گاوی و از اين 
کمتر گوسفندی باشد, چه این جمله عصیان ستردن سر را کفایت خواهد نمود و آن 
کس که از عمره برحوردار شود و حال آنکه آهنگ حج کرده باشد او را واجب گردد 
که بر آنچه توانا باشد از شتر و گاو و اگرنه گوسفند قربانی کند. و اگر نتواند در ایام 
حح سه روز روزه بدارد و چون باز وطن شود. هفت روز دیگر بیفزاید که این جمله 
عشره کامله است. همانا این عمره و ححّ تمتع از برای مردم مانی است که چهل میل 
يا بیشتر از مکه دور باشند. لکن آنان که چندین بعد مسافت ندارند يا ساکن مکه و 
حاضر مسجدالحرام‌اند ایشان را حح قران يا افراد باشد, آنگاه می‌فرماید: از خدای 
بترسید و از انچه در مناسک حح حکم شده بیرون مشوید که عقوبت خداوند در 
حق بی فرمانان سخت است. 

مم‌القصه پیغمبی کعب بن عَجْرّه را فرمود تا سر بسترد و روزه را سه روز مقرّر 


۱ سوره بقره آبه ۱۹۵. ۲. مُذ: پیمانه 


وقایم سال دهم هجری ۱۵۸۵ 


داشت و تصدق را به شش مسکین نهاد که هریک را دو مد بدهد. و سک" را 
گوسفندی بفرمود. 

و دیگر چنان افتاد که در مکه طفل یک روزه را به حضرت رسول آوردند فرمود: 
من کیستم؟ به زبان آمد و گفت: تو رسول خدائی. فرمود: راست گفتی. خداوند 
برکت فرماید در تو. بعد از آنکه آن طفل بزرگ شد و آثار سخن پیغمبر از او پدیدار 
شد به «مبارک یمامه» ملقب گشت. 


رسیدان 


علی :1 از یمن به مکّه 


هم در این وقت علی عیّ که سفر یمن کرده بود - چنان که به شرح رفت از راه 
برسید و شتری چند به نیّت هَذّی با خود آورد. پیغمبر فرمود: یا علی هیچ نگفتی که 
چه نیّت داری؟ عرض کرد: گفتم الها به همان !حرام بستم که رسول تو به حج احرام 
بسته» و هدی با خویشتن اورده‌ام. فرمود: تو نیز بر احرام خحویش بباش. 
و سرمه در چشم مبارک کشیده. فرمود: از بهر چه محل شدی؟ عرض کرد که: به 
فرمان رسول خدای از احرام بیرون شدم. و پیغمبر در این سخن تصدیق فرمود. 

همانا علمای شیعه و مفسرین اثنی عشریه از بُراء بن عازب و جابر بن عبداله 
اتتا رش و سا تاو ایو درو مار هل ها وه آیتان لیف کنیل که رن تمیار ام 
تجران ‏ چنانکه ذکر شد -با رسول خدای کار به مصالحه کردند و ادای حله و دیگر 
چیزها بر ذمّت نهادند. جبرئیل فرود شد و رسول خدای را به حجَ وداع فرمان آورد. 

و چون به آهنگ حح از مدینه بیرون شد مکتوبی به علی فرستاد که من آهنگ 
مکه نمودم. و تو باید بعد از انجام امر طریق مکه گیری و در آن اراضی مرا دیدار 
کنی. پس علی آن حلّه‌ها که مأخوذ داشته بود حمل داد و با جماعتی که ملازمت 


۱95۸۶ ناسخ‌التوار یخ 


رکاب داشتند راه مکه پیش داشت. و در میقات اهل یمن احرام بست و چهل و 

1 
بت ای سس 

#7 له با ی و زار 

رادر حج برد و مردم را پياگاهاند که آن را که هی نباشد محل شود چنانکه مذکور 

حویش دراميزیم و اب از سر ما می‌چکیده باشد؛ و رسول خدای اشعث و اغبر 

باشد. 


مع‌القصه چون علی علیه‌السلام برسید پیغمبر شادخاطر گشت و از رنج راه او 
و نانک و ٩‏ 

ار وی ی 
و حمل دادم چون راه با مکه نزدیک افتاد» خواستم تا زودتر تقبیل حضرت کنم؛ 
پس ایلغارکنان طریق حضرت گرفتم. 

فرمود: در احرام چه نیّت بستی؟ 

عرض کرد که: : با من رقم نکردی بر چگونه حج کنم لاجرم نیت خویش در نیت 
تو بستم و گفتم: 1[ هُم اْلالا کاهلال تیک 

فرمود: هی به چند راندی. 

گفت: چهل و چهار (۴۳) شتر برانده‌ام. 

رسول خدای گفت: لك شا کْتنی فی حَجٌی و هدّیی. با من مشارکت کرده‌ای 
در حجٌ من و هُذی منء همانا من شصت و شش (۶۶) شتر رانده‌ام» اکنون بر احرام 
می‌باش و مراجعت کرده با قوم به نزدیک من بشتاب. 


۱. سوره بقره یه 9۶ 


رقایم سال دهم هجری ۱۵:۸۷ 


پس علی نز باز لشکرگاه شد و مردم را نگریست که تنگها برگشوده‌اند و حلّه‌ها 
را در بر راست کرده‌اند بر خالد بن ولید خشم گرفت و فرمود: نه آخر من تو را به 
نیابت خویش برگماشتم چرا این حله‌ها را بدیشان تسلیم دادی؟ 

خالد گفت: چندان الحاح کردند که مرا از انجاح آرزوی ايشان گزیر نماند» این 
نیایش از بهر ان کردند که حویش را از برای احرام ارایش کنند. 

علی 1 فرمود: با سبحان‌الّه و حلّه‌ها را از مردم بستد و فرمان کرد تا بگستردند 
و گرد بستردند و در تنگها استوارکردند؛ این کار بر مردم صعب رفت؛ و در علی ۸2۶ 
زبان رو و3 

و چون امیرالمومنین ین به حضرت رسول پیوست و حله‌ها را تسلیم داده شکایت 
وی به پیغمبر آوردند. فرمود: علی جز بر صواب کار نکند. هم بدین‌سخن زبان 
بازنگرفتند. لاجرم رسول خدای ی و بر منبر صعود 
کرده خطبه بخواند و گفت: روا سکم عَن علیع له حَشْ فی ذات ال غید 
هداهن فی دین‌الله. یعنی: زبان از علی بازدارید که او در راه ی ی و مردی 
و و هی ای ون جر ترا که کر دا یقن شون یی 
به حشم آورد لب از گفتار ببستند. 

اکنون به سر سخن آئیم. 

چون مردم عرب در جاهلیّت آداب حج را بیرون شریعت قانونی چند را متابمت 
داشتند. خداوند اين آیات مبارک را به رسول خویش فرستاد مر فلوم فن 
رَض فیهنْ اج فلا رف و لافشوق و لاجدال اج و ماتفعلوا من خير یَعلنهائه و رَد 
ای خر الّاد الفوی. ون ی آویاللاب. یس علیکم نا آن بت قضلا ین ربکم تا 
اقضم من عرّنات اه واائه عندالشغر الخرام واذکروه کیاهدیکم ز ان کنر قیله لین الضالیت ۱ 
راید ان ور شور وشات اسب وا ای وا و ی دون 
ذی‌الحجه باشد و بعضی از افعال حج مانند وفوف در عرفه و مشعر و منی و ذبح 
خاص عشر اول ذی‌الحجّه است. پس کسی را که بر وی حمٌ درآمد با زنان نتواند 
هم‌بستر شد و با مردمان منازعت نتواند و طغیان در شریعت نتواند نمود و بر آنچه 
می‌کنید خدای داناست. و زاد از برای سفر خویش حمل دهید و بهترین توشه‌ها 


۱. سور بقره آیه ۱۹۷ ۱۹۸ 


۱۵۸۸ ناسخ التوار بخ 


پرهیزکاری است. آنگاه می‌فرماید: ای خداوندان عقل» حوف و حشیت خدای را از 
دل فرومگذارید و گناهی بر شما نباشد اگر از خداوند در موسم به دستیاری تجارت 
و سود بازرگانی طلب روزی کنید. بر خلاف جماعتی که چنان می‌دانستند که در 
موسم حجٌ بازرگانی گناهی باشد. آنگاه می‌فرماید: هنگام مراجعت از عرفات در 
مشعرالحرام خدای را به تلبیه و تهلیل یاد کنید چنانچه راه نمود شمارا به مناسک 
حح و از این پیش گمراه بودید. 

آفیضوا من حیِث آفاض‌الاس افیا اه انّنه ود رح نوی ام سور 
فاذ کر واه کذکرکم آباتکم او اعد ذکرا فُ الناس من یقول ربا ات انیا و ما له الاخر 
ین اي نم من رن یا الا خت؟ و اجه عتا و باعلا کت 
لیبق کسُوا واه شر ی مسب وَاذکر واه هن ایام مفدودات قن نجل ق یمین تلا 
ام عَلیّه و من تَاحْ فلا ا نم یهن ات اوه راطلقوا تایه رون ۱ 

همانا جماعتی از فریش و حلفای ایشان که از حمس شمرده می شدند -و ما در 
داستان فتح مکه حمس را شناخته داشتیم -اين جماعت در وقوف عرفات با دیگر 
مردم متفق نمی‌شدند. و در مشعرالحرام توفف می‌جستند و می‌گفتند: ما از اهبل 
حرمیم و از حرم بیرون نمی‌شویم و ننگ داشتند که با مردم به عرفات شوند و به 
اتفاق به معشر بازایند. لاجرم خداوند می‌فرماید که: بازگردید ای جماعت قریش از 
عرفات به مشعر چنانکه ابراهیم و اسمعیل و اسحق و دیگر پیغمبران که از پس 
ایشان بودند از عرفات افاضه می‌نمودند. و از دیگرگون ساختن مناسک حح طلب 
امرزش کنید از خداوند مهربان» و همچنان مردم عرب در جاهلیّت به عادت بودند 
که بعد از گذاشتن حح در برابر خانه می‌ایستادند و ندا درمی‌دادند و به بانگ بلند 
پدران درگذشته خود را تذکره می‌کردند» و ایشان را به شجاعت و سماحت باد 
می‌نمودند و بر یکدیگر فخر می جستند. خداوند می‌فرماید: به جای آنکه پدران 
خود را یاد می‌کنید خدای را باد کنید نیکوتر از یاد کردن پدران خود. و نیز 
می‌فرماید: ان مردم که خدای را یاد می‌کنند از بهر دنیا از نعمت آن جهانی بی‌بهره 
می‌مانند و آنانکه خیر دنیا و آخرت را توأمان می‌طلبند و نصیبه تمام یابند» چه 
ایشان به دولت آخرت و نعمت آن جهانی کافر نیستند. 


۱. سوره بقره آیه ۲۰۳۰۱۹۹ 


وقایع سال دهم هحری ۱۵2۸۰۹ 


گویند: رسول خدای بیماری را عیادت کرد و او را مرض زحمت می‌داد فرمود: 
و و اما نی و 
خر فد چرامو وا حَست و والاخرة عه ع ی و ون 
عذاب‌الثار.۱ چون این دعا کرد شفا یافت. 

و نیز می‌فرماید: یاد کنید خدای را در روزهای شمرده که عبارت از ایام تشریق 
است و آن روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجه است. و نیز می‌فرماید: روا 
باشد که دو روز از ایام تشریق را بعد از ادای جمرات سه گانه در منی متوقف باشند» 
و همچنان روا باشد که تمام سه روز ایام تشریق را در منی بمانند و روز سیم رمی 
جمرات سه‌گانه کنند» و این حکم از بهر آن است که جماعتی از عرب را گمان 
می‌رفت که وفوف دو روزه در منی عصیانی است و بعضی توقف سه روزه راگناهی 

مع‌القصه رسول خدای از یکشنبه تا پنجشنبه که هشتم ذیحجه بود چهار روز در 
احرام به حج بست و پیغمبر در آن روز نماز ظهر و عصر و مغرب و عشارا در منی 
بگزاشت و همچنان شب را به پای برد و نماز صبح را ادا کرد؛ و چون آفتاب سر بر 
زد راه عرفات پیش گرفت و در خیمه‌ای که از بهر او در تمره " عرفات افراشته بودند 
فرود شد و ببود تا آفتاب از فراز سر طریق نشیب گرفت. این وقت غسل کرد و با 
فریش و دیگر مردم به عرفات درآمد و این خطبه مبارکه را در عرفات بر مردم قرائت 
فرمود: 

وسورا ورد دای مس تم و 
کزو یت و سیِتات أَعمالنا مه ّ هی اه فلامضل له ز رم بَضلا ال 
لا مادی له و هد و ذشریک له و هه ن 


کید ده و رن آوصیکم باداش بتَقوی ال و و آدکه علّی 


۱. سورة بقره آیه .۳ 
۲ ناحیه‌ای بود در عرفه از بنی‌نمر که منزل پیغمبر خدا بوده. 


۱۵۹۰ ناسخ‌التواریخ 


لْعمَلِ بطاعته و تما بالذی هو خی 

ابا ده وس ما ی ی لحم نی لاْذری ی 
لالاکم ید عامی هذا فی مَوْفّنی هذا. یّها الناس ان رتاالجاهلة 
مَوضوع و ول با ده به تا (عمی لاس بن عَدالمطب ورن دماء 
اْجاهلكَة زشوعة ول مدب کم حارت بن يبة ین الحارث بن 
یرطب و اد ما بر اجه تزضوعة یر الشدانة َالقاية رَالْعَحد 
قَة یب لد مافیل بالعصا والْحَجرٍ فبه ما بعیر من ازداذ فهَرَ بن 
هل ] اْجاملیّة 

۳ انامه ش ‏ بان فذییس ابید زک هذه و لکِته 
دض أنْ بطاع فیما یوی ذلک فیما 7 تختفرون من کم 

یا تاش [ اشیء زادةق الیل به اقا لو عم و 
موه عاما ان لمات اسْیّدار ار رازم هی یوم خن ال السَموات 
ژالازش و ان عدة الشهور لاله اثا عَعَرَ هراق کتاب‌اله یوم خن 
السْنوات والرض منها أريعة خم" که مُتوالیات و واجد رد ذرلمعدِ و 
ذُوالَحَجَة و موم و رجت الذی بین جمادی و شغبان الا مل بَلْشتُ؟ 

یا تاش بیسایکم عَیکُم فا و کم َلبهنْ حفاً فعلهن آن 
لاوطنن فزشکم غیر کم و لابذ جلن بوتکم آخدا تخرد ٍ__ 
لین باه قَذ فعلن فد دنم آذ اننضلوشن هروه 
فی‌المَضاجع و تضروهن (ضزبا غیر ميرم اه فان انتهین وک 
فلکم شوه و رفن پالعفزرفی قفا لاه وروی 
ات تخیر هن بأمانة ال َاستحللتم فر و 
بکلیمةاشی فاقوائة التتاه واستو هو یی را 0 
له آشهّذ ]. 

یّهّا الّاشس ال لبون َو له حل لاشرم مال یه (۷ قلی 
و لا بغدی کفارا یرب 


َعْضُکُمْ رقات بغض ائی رت فیک ما اه اش به له تل 


۱ سور توبه آیه ۳۷. هار وی ای ۳۶ 


وقایم سال دهم هجری ۱9۵۱۱ 


کتاب له ریُکُم لا عل بَفْث؟ هم اشهذ. 7 

ها لاش ان ریک واجد و ان ابا کم واجد کلم 2 و من 
تراب ار تک ناو یگمه و یش مرب علی عَجیی فضا 
موی آلا (مل بَلْْتَ؟ للم آشهذ. فالوا نم دل یه امد 
الغایت. 

آیّها الّاش ان ال اند تشم یل وارتٍ نصیبَهُ من المیراث و 
لاجر [لوارثٍ | رَصیْتَهُ فی أکَر ن اللبٍ وَالرد بلفراش و و للماهر 
ِ دعی ال غیر یه توی غیز واه هر نافیل ال 

صیفاً و لاعَدلث والسّلام م میک و مها ملک ۲ 
بعضی 1 فقرات این خطبه و دیگر کلمات که رسول خدا فرمودند؛ به پارسی 
ترجمه می‌ شود: 

انهاء فرمود که خونها و مالهای شما و عرض‌های شما بر یکدیگر 
حرام است. دانسته باشید از این پس در این موقف شمارا دیدار 
نخواهم کرد شما را می‌آگاهانم که قوانین جاهلیّت را در زیر قدم 
سپردم؛ و هر خون که در جاهلیت ریخته شد باطل کردم تا کس به 
خونخواهی برنخیزد؛ و اول خونی را که هدر ساختم خون حارث بن 
مر 
دارد» و اول ربائی که برگرفتم ربای عباس بن عبدالمَطلب است تا 
نخست خون و مال خود را به زیر پای نهاده باشم. 

و نیز فرمود: 
بیم کنید از خدای در حق زنان خویش که ايشان به کلمهٌ خد اوند به 


۱ سوره یر 0 8 


51 برای سر از خطبه که در روز یازدهم ذیححه ایراد ده ات رک نهج القصاحه: 
ترجمه اقا باه (ص ۶۷۰ ۶۷۶)؛ مفازی ۳ | ۸۵۱-۸۴۹ طبری ج ۴ / ۱۲۷۶ - 
۱۳۷۹ 


۳ حارث بن ربيعة پن حارث بن عبدالمطلب و به روایتی عامر بن ربيعة بن حرث بن 
عبدالمطلب را به شیرخوارگی به طایفه بنی‌لیث سیرده بودند - چنانکه رسم عرب بود -و 
مردم هُذْیل او را کشته بودند. مفازی: ایاس بن ربيعة بن حارث (۳ | ۸۵۰). 


۱5۹۲ ناسخ‌التواریخ 


نکاح شما اندرند و حق شما بر ایشان آن بود که بیگانه را بر بساط شما 
راه نگذارند» و اگر جز این کنند و آن کس که مکروه شماست بر بساط 
شما راه دهند ایشان را مضروب دارید» چنانکه اثر ضرب بر اعضای 
اغتان اشگان تخر فه و بر ماست که ایشان: زا به کسوت و تفقه 
معروف کفیل باشید. 
و هم از کلمات آن موقف است که فرمود: 

من دو چیز در میان شما باز می‌گذارم اگر توسل بدان جوئید از در 
ضلالت نخواهید بود و آن قرآن است و دیگر عترت و اهل بیت من 
است و این هر دو دست از هم بازنگیرند چندان که در کنار حوض 
کوثر با من آیند» پس نظاره باشید تا با این هر دو چه کار پیش خواهید 
داشت و دانسته باشید که فردای فیامت از شما پرسش کنند که محمّد 
رسالت خحویش را با شما بگذاشت و چگونه کار پیش داشت. شما چه 
خواهید گفت؟ 

عرض کردند: گواهی خواهیم داد که شرط رسالت و امانت به پای برد. 

رسول‌اللّه بعد از اصفای این سخن انگشت شهادت به سوی آسمان فراز کرد و 
سه کرت گفت: للهُمٌ آشهد. 

آنگاه فرمود: ای گروه مسلمانان دانسته باشید که سه چیز کینه‌ها را از سینه‌ها 
سترده کند: نخست اخلاص در عمل؛ دویم نیک سگالی برادر مومن؛ و سه دیگر 
التزام جماعت. 

و این هنگام همچنانکه در عرفه به پای بود ام‌الفضل بنت الحارث الهلالیه مادر 
عبداللّه بن عباس قدحی پرشیر به حضرت فرستاد» رسول خدای چنان بیاشامید که 
مردمان نگران شدند و بدانستند که روزه نباشد. 

بالجمله بعد از ادای خطبه بلال را فرمان داد تا بانگ نمازیرداشت»و اقامت نمود 
پس نماز پیشین بگزاشت. آنگاه بلال اقامت نمود و نماز دیگر را به جمع تقدیم و به 
یک اذان و دو اقامت بگذاشت. و مردمان را انهی داد که این همه موقف است و بر 
ناقه قصوی سوار شده به بطن وادی درآمد. و به روایتی بر ناقة عضبا نشست و 
همچنان بر پشت شتر خدای را حمد و ثنا یگفت و دیگرباره این کلمات را بدین‌گونه 


رقایم سال دهم هجری ۱9۹۳ 


موی ر : 
پا آلما الناش کل دم کان فی‌الْجاهلة هو هدن و ول دم هدر دم 
مت اف تن ین مات 3 له ینوا 
ات ازقیل کان مُشتَرَضعاً فی بنی آیت ففعَلَه هُذَیِلْ. 
مر 
کل راک فی‌الْجاهليّة فموضو ء و أرل ربا وضع رالْباس پن 
عَبٍّ المْطلب. 


۳ لاش لمات قداشتداز فهر الیرم هی یوم خی ال 
السموات ژالازضین و لن عده شیور عندانله اشاعَتر هراق کتاب‌ائه 
یرم خلقَ السوات الازض یلها ی وم وب الخقرالذی تین 
جمادی و شعان و ذُلْمَعْدة و دواد ژالمتءش لاتظیشوا هن 
سکم اد اشيء زیاد اف یُضل به الذین کَفروا ی 
موه عاماً لُواطوٌا ده ماحرمله؟ فکائوا حون المحهم غابا و 
یلو صفراً و شون ضفرا عاما و تون اْمحَرم. 

یا التاش ِنْ العیْطانَ قَد یه بیش أنْ یبد فی بلاحکمْ الی آخر الاب و 
منک بخ زر ات و ال 
با التاش مَنْ کانث عنْده ودیعة دما الی من امه علها. 
اد شاه گم ون نی بیع شرا و لش 
خذ نموه 7 یمان ال 1 جهن یکلمات ال فلکم عَلیهن 


اغذ 


خن و لمکم حنْ و بن 3 
لایقصی منکم فی عفزوب قاذا فعلن ذلک له ره و شون 
لوف و لاتضربُومُ. 

#یسم ّی رخ فیکم مان تم به آن تضصلواکتاب اه عه 

فاغتصموا به. 

19 لاش ی یم هذا؟ قالوا: یز خرام! 

نم قال: مر یار روز ی لد خرام! 


۱ سوره توبه آبه ۳۶. ۲ سوره توبه آیه ۳۷. 


۱9۹۴ ناسخ التوار یخ 
۱ 


قال: اهر بل حرم کم دماء کم و و أَموالکم ز اغراضکم 
کحرمَة کم غذا فی رک طذا فی کم هذا الی بزم تلقونة. لا 
لیم شاد کم غایکم لالب بغدی و لاه فد کم .تمرف یَدیّه ختی 
له آبری بياش لبط تم قال الم اشهذ آنی قُبلْفتُ. 

چون رسول خدای همچنان بر پشت ناقه به پای برد به موفف امد و ازنافه به زیر 
آمده روی به جانب قبله آورده تا سا و دست به دعا برداشت و در دعا الحاح 

ی پیغمبر دست به دعا چنان بردان شت که کنهای دست 
در برابر چهره مبارک بود و فرمود: فاضل‌ترین دعا نزد من و جمیع پیغمبران که از 
پیش بودند این است: لالهلا وَحْدَه لاّشریک له له امک و له الحَمْد و مر علی 
کل شی ء دی . و نیکوتر دعای روز عرفه است. 

و در فضل روز عرفه فرمود: هیچ روز نیست که بر زیادت از روز عرفه خداوند 
نزدیک شود و مباهات کند با ايشان بر ملائکه. و می‌فرماید: این مردمان چه 
می‌ خواهند کنایت از آنکه هرچه خواسته‌اند عطا کرده‌ایم. 
خشمناکتر از روز عرفه نیافته, چه در ان روز نزول رحمت خداوند و عفو معاصی 
بزرگ بندگان را معاینه نمود. الا در روز بدر که جبرئیل را نگریست که از پیش روی 
ملایک را همی بر صف کرد تا با کفار نبرد آزمایند. هم آن روز بر شیطان کار به 

مم‌القصه هم در آن روز یک تن از مسلمین که احرام به حج بسته بود از راحله 
خود به زیر افتاد و جان بداد. پیفمبر فرمود: تا او را پا همان جامه احرام کفن کردند و 
از طلی کردن بوی خوش و حنوط در کفن و پوشانیدن سر او نهی فرمود و گفت: 
خداوند او را روز حشر تلبیه کنان و ژولیده موی بعث خواهد کرد. 

و هم در این وقت یک تن از مردم نجد از رسول خدای قانون مناسک حح همی 


۱ پروردگاری جز خدای یکتا نیست. شریکی برای او نیست. پادشاهی و ستایش او راست؛ و 


جست. او را بیاموخت و فرمان کرد که به میان مردم رفته هر قبیله را در همان موقف 
بدارد که در ایام پیشین می‌ایستادند. و خود چندان در عرفات ببود که افتاب در 
مفرب شد. مشرکان قبل از غروب آفتاب کوج همی دادند پیغمبر مخالفت ایشان را 
بعد از غروب راه برداشت. و فرمود: ای مردم! حجّ بتاختن اسبان و شتران نیست 
بترسید از خدای و مردم را پایمال مکنید. 

آنگاه اسامة بن زید را ردیف خود ساخت و زمام ناقه را چنان کشیده همی 
داشت که سر ناقه با رحل قریب افتاد. برای آنکه زحمت کس نکند و می‌فرمود: ای 
مردم بر شما باد بتوانی و چون بر بلندیها صعود می‌فرمود مهار نافه را فرو 
می‌گذاشت تا آسان برآید. و در عرض راه به شعبی ۲ رسید و از جانب یسار طریق 
فرود آمد و نقض وضو کرد. پس وضوی خفیف بساخت و اسامه را فرمود: جای 
نماز آن سوی‌تر است و سوار شده به مدمه" آمد و نماز شام و خفتن به یک اذان و 
دو اقامت به جمع تأخی رگذاشت, و شب شنبه در مزدلفه بیتوته فرمود و نماز صبح 
در اول وقت جنانکه هنوز جهان را تاریکی داشت بگزاشت. پس روی به سوی قبله 
کرد و از بهر دعا ایستاده شد و تکبیر و تهلیل و توحید تقریر داد و چندان ببود که 
جهان نیک روشن شد. 

عَبّاس بن مرداس آشلّمی گوید که: پیغمبر در پایان روز عرفه و شب عید از بهر 
امّت دعاکرد و طلب مغفرت نمود. از سترات جلال حطاب آمد که: گناهان ایشان را 
به تمامت آمرزیدم الا مظالم مظلوم که از ظالم بخواهم گرفت. پیغمبر بنالید و عرض 
کرد: الها پروردگارا اگر بخواهی چندان از نعمت بهشت مظلوم راکرامت کنی که رضا 
دهد آنگاه ظالم را بیامرزی. . چندانکه در این دعا الحاح می‌فرمود انجاح مسئول به 
تألعیر می‌رفت» چون سپیده سر از کوه بر زد دیگرباره آغاز دعا فرمود و فراوان 
ضراعت کرد در این وقت جبرئیل فرود شد و مژده اجابت وی برسانید. رسول خدا 
نیک شاد شد و تبشمی بفرمود. 

بعضی از اصحاب به عرض رسانیدند: این ساعتی است که هرگز تبسشم 
نمی‌فرمائی کدام شگفتی رسول خدای را به خنده آورد؟ فرمود: ابلیس که دشمن 
خداوند است چون مسئول مرا با اجابت مقرون دانست و معاصی امّت مرا قرین 


۱. شعب: راه در کوه جمع آن شعاب است. ۲ مُدلفُه: موضعی است میان عرفات و منی. 


۱۵۹۶ ناسخ‌التواریخ 


آمرزش یافت خاک بر سر پراکند و اینک دعا به ویل و ثبور خود می‌کند جزع او مرا 


به ندمآ وود 
بالجمله رسول خدای از ان پیش که آفتاب سر برکشید از مشعرالحرام راه 
برگرفت و فضل بن عباس را که کودکی نیکوروی بود ردیف عویش ساست» این 


هنگام زنی از قبیلاٌ خَنْعَم به عرض رسانید که: پدری پیر دارم که زحمت سفر ححٌ را 
نمی‌تواند حمل داد اگر من از بل او تقدیم این خدمت کنم روا خواهد بود؟ فرمود: 
روا باشد» و فضل به جانب زنان نگران بوده رسول خدای با دست مبارک روی او را 
از سوی زنان برمی‌تافت. و چون به بطن مُحَسَر! رسید. لختی شتر خویش را به 
عجل و شتاب براند آنگاه طریق وسطی که به جمره کبری منتهی می‌شود پیش 
سنگ‌ریژه‌ای که عبدالّه بن عباس از بهر آن حضرت برگرفته بود پس هفت سنگ 
بینداخت و با هر سنگی تکبیر بگفت و تلبیه را فطع کرد. 

این هنگام بلال و آسامه که حاضر بودند یک تن زمام ناقه گرفتند و آن دیگر با 
جامه خویش مظله" از بهر پیغمبر کرده بود تا از زحمت آفتاب محفوظ باشد پس 
مردم را فرمود که: فرمان اولوالامر و والی حقیقی خود را بپذیرید چندانکه شمارا به 
نگزارم و مردم را از بیرون شدن دجال و شمایل او اخبار فرمود و بیم داد. 

و از آنجا به منحر آمد تا قربان کند و شتری که پیغمبر رانده بود با آنچه علی از 
یمن آورده بود صد (۱۰۰) نفر شتر بود. "از جمله شصت و سه (۶۳) نفر را پیغمبر به 


۱ موضعی است نزدیک مزدلقه. ۲ مظلْ: سایبان 

5 به روایت طبری: زمانی که علی (ع) از یمن مراجعت فرمودند: * ازگاه علی پیش پیمبر رفت و 
چون خبر سفر خویش بگفت. پیمبر بدو گفت: برو بر خانه طواف کن و مانند باران خویش 
احرام بنه. علی گفت: ای پیمبر خداء من نیّت همانند تو کرده‌ام. تتی کقت: برو و مانند یاران 
خویش احرام بنه. گوید و من گفتم: ای پیمبر خدای وقتی احرام می‌بستم گفتم: خدایا من 
همان متامی دم که بت خر تر در اس تب رم هل او هرهاق ۳ 
مج تفت افت و پم یقن کرد تاریخ طبری: ۲ / ۰۱۲۷۵ ۱۲۷۶ اما 
خدایا من محرم ۲ طریق که رسول 7و ره رات ۳ 


وقایم سال دهم هجری ۱2۹۷ 


دست مپارک ثخر فرمود که با سالهای عمر مبارکش برابر باشدء و دیگر را فرنان کرد 
تا علی نحر فرمود. اين وقت معمّر بن عبدالله رکه از اولاد دی بن کعب است پیش 
خواند و بفرمود تا سر مبارکش را بسترد و موی سر را در میان ازواج و اصحاب 
بخش کرد تا به تیّمن . نگاه بدارند. 

گویند یک نیمه موی سر را به ابرطلحه انصاری داد و : نیم دیگر را به ازواج و 
اصحاب عطا کرد و هریک را یک موی و دو موی به اندازهٌ مراتب رسید. 
ملتمس او مقرون اجابت افتاد و خالد آن موی را در طاقیهٌ مغفر خحود تعبیه نمود و 
بدان میمنت در جنگها مظفر می‌گشت. 

و هم گفته‌اند: پیغمبر از بهر زنان خود گاوی قربان کرد و به روایتی در آن روز دو 

بالجمله از اصحاب جماعتی سر بستردند و گروهی موی بچیدند. پیغمبر از بهر 
محلقان سه کزت طلب آمرزش کرد و از بهر مقصران یک نوبت. بدانسان که در روز 
خدیبیّه کرد. فرمان کرد تا از هر شتری از هدایای خاصه پاره‌ای گوشت قطع کردند و 
در دیگی بپختند و پیغمبر از گوشت و شوربای آن به اتفاق علی تلا لختی خورش 
ساخت. چه او را شریک هدی ساخته بود. آنگاه بفرمود: تا علی پوست و گوشت 


جب فرمود: : همراه من قرباتی هست بنابراین تو هم از احرام بیرون میا! مجموعه قربانیهایی که 
علی (ع) و پیامبر (ص) از مدینه همراه آوده بود صد (۱۰۰) شتر بود. مردم از احرام بیرون 
دید رکسای کنیا تاو ورف اکن رومیت گناد دق وس لا رت ۲ 
قربانیهای خود را کشت و علی (ع) را هم در آن شریک فرمود (مفازی» ۳ / ۸۳۳). عبارت 
0 ۳4 

پیامبر (ص) از مدینه همراه آورده بود صد (۱۰۰) شتر بود» منافات دارد و اگر عبارت اخیر 
صحیح باشد همان است که سپهر گوید: پيامبر (ص) ۶۰ نفر شتر و علی (ع) ۲۰ تفر شیر 
هی همراه داشتند که مجموعاً صد (۱۰۰) نفر شتر باشد. 

۱. احمد بن تاج‌الدین استرآبادی گوید: در این محل خالد بن ولید رسید و مویی چند از آن 

حضرت طلبید و رجزی بر زبان او جاری گردید. مضمونش آنکه: 

موی بریده را چو کنی تار تار پخش تاری به عاشقان سیه روزگار بخش 
(آثار احمدی. تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و امه اطهار (ع( / تالیف احمد بن تاج‌الدین 
استرآبادی» به کوشش میرهاشم محدث. تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله با همکاری دفتر نشر 
میراث مکتوب. ۰۱۳۷۴ ص ۳۴۳). 


۱۵۹۸ ناسخ التواریخ 


شتران را بر مردمان بخش کرد و سلاخ را از اين اشیاء بهره‌ای نداد؛ بلکه بیرون 

از این اشیاء عطائی دیگر کرد؛ و مردم را انهی داشت که همه اراضی عرفات موقف 
است جز بطن عرفه و همه اراضی مره موقف است الا منحر؛ و همه اراضی منی 
و جبلهای مکه منحر است. آنگاه عايشه رسول خدای را با طیبی که مشگآگین بود 
مطیّب ساخت. پس پیغمبر عٌ مُحلْ گشت وا ز پس آن سواره به مکه درآمد و از آن 
پیش که نماز پیشین برسد همچنان سواره طراف افاضه کرد و این طواف را طواف 
صدر نیز گویند. ۱ 

آنگاه به نزدیک چاه زمزم شتافت و بانگ درداد که: ای بنی عبد المطْلب تکفتتل 
آب از چاه زمزم که اگر بیم نداشتم که مردمان بر شما غلبه جویند من نیز آب همی 
کشیدم پس دلوی سرشار از اب نزد پیغمبر بردند لختی بیاشامید و نیز رغبت به 
سقایت نمود و عايشه در ان روز از الایش عادت زنان پاک شد و طواف خانه کرد. 

و جماعتی از پیغمبر پرسش کردند که آیا روا باشد ستردن سر را بر بت سم 
دارند. و ذبح را قبل از رمی معمول دارند و همچنان طواف افاضه را پیش از رمی 
عامل گردند؟ 

آنگاه آنچه از روز شنبه بمانده بود تا روز سه‌شنبه در منی اقامت فرمود و این سه 
روز را ایام منی و ایام تشریق خوانند و رمی جمرات ثلثه در این روز به پای برد و 
بعد از زوال هر روز از برای جمره هفت نوبت سنگریزه انداخت و ابتدا به جمره دنیا 
که در جنب مسجد خیف است فرموده در حین رمی از برای دعا ننزد آن جمره 
توقف فرمود و در جمره وسطی هم کار بدین‌گونه کرد آنگاه به رمی جمر:العقبه 
پرداخت و در نزد آن از بهر دعا توقف نفرمود و در رمی هر سنگی تکبیری گفت. 

و گویند در روز یکشنبه دویم عید که آن را «یوم‌الرژس» گویند خطبه بخواند و در 
روز دوشنبه سیم عید که آن را «یوم‌الاکارع» اگویند خطبةٌ دیگر بخواند و در آن خطبه 
وصیّت فرمود به نیکوئی باذوی‌الارحام. 

این وقت عباس بن عبدالمطلب دستوری خواست که به جهت رعایت سقایت 


1 اکارع: جمع کراع. موضم با ریک ساق گاو و گرسفند است و بعضی از زانو به پائین گاو و 
گوسفند را گراع دانند. و اسم برای اسبان و استران (ب) 


وقایع سال دهم هجری ۱۵۹۹ 


شب در مکه بسبتو نه نماید. پیغمیر او را رخصت و دا و رازه قتیه ای 
«ایام‌التشریق» که آن روز را «یوم‌النفر» گویند به موضم مُحصَت ۱ که آن را ابطح نیز 
خوانند تشریف داد. عایشه عرض کرد: يا رسول‌الّه سایر زنان حج و عمره کنند و 
من بی‌عمره حح گذاشته باشم. رسول خدای فرمان کرد تا برادر عايشه عبدالرحمن 
او را برداشته به تنعیم " پرد تا احرام به عمره بست و به مسجدالحرام آمده طواف 
خانه به پای برد و در مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف بگذاشت و سعی میان صفا 
وه تمر اه زا عقوت ور سر لباز 

گویند: روز دوشنبه تسا سای فرمان کرد که فردا در مَحَصّت نزد خیف 
بنی‌کنانه نزول خواهیم کرد. از فضا ابورافع مولی رسول خدا بی‌آنکه فرمانی بدو 
رسد خیمة آن حضرت را در آن موضع برافراشت و شب چهارشنبه پیغمبر در 
مُحضَبْ بیتوته فرمود. و مردم را فرمان کرد که آنانکه طواف خانه کنند از مکه بیرون 
نشوند و صبح چهارشنبه از آن پیش که سپیده سر بر زند به مکه رفت و طواف وداع 

بالجمله در این سفر حجةالوداع ده (۱۰) روز در مکه موقف گشت و در آن ایام 
نماز را به قصر می‌گذاشت. و بعد از هر نماز با اهل مکه می‌فرمود: تَمُوا صَلاتَکم با 
هل مک قفوم سفر. 


ذ کر مراحعت 
رسول خدای از حجذالوداع و 
نصب فرمودن علی علیه‌الشلام را به خلافت 
در حدیر خم 
چون رسول خدای بعد از حجَة‌الوداع آهنگ مدینه فرمود. جبرئیل فرود شد و 


فرمان بیاورد که ای محمد تبلیغ رسالت بر وجه کمال به پای بردی و اکنون وقت 
است که سفر آن جهانی کنی می‌باید اسرار ربوبیّت و ودایم‌الوهیّت را با علی 1 که 


۲. تنعیم: موضعی است در سه میلی مکه. 


۱۰۰ ناسخ‌التواریخ 


نفس نفیس توست تسلیم داری: و عهد و بیعت او را بر ذمّت تمامت مسلمین 
واجب داری. 

لاجرم پیغمبر علی را حاضر ساخته مجلس را از بیگانه بپرداخت و او را از خزائن 
اسرار الهی آگهی داد؛ اما در کشف این معنی کار به تأخیر می‌کرد چه دانسته بود اين 
کار بر منافقین دشوار اید. 

همانا عايشه استشمام رایحه اين سر بکرد و بر وی ناگوار افتاد و به حضرت 
رسول آمده در کشف این معنی الحاح فراوان نموده. پیغمبر فرمود: ای عايشه اگر از 
اين قصّه که من با علی خلوتی کرده‌ام کسی را آگهی دهی بی‌فرمانی من کرده‌ای و از 
جملهٌ کافران خواهی بود. اما سین عایشه از حمل این راز تنگی گرفت و خَمصه 
دختر عمر را آگهی داد و همچنین حفصه عمر را و عمر ابوبکر را بیا گاهانید و اندک 
اندک ابوعبيدة بن الجرّاح و عبدالرحمن بن عوف و جماعتی دیگر آگاه شدند. 

و به عقیدء علمای اثنی عشریه این جمله با هم مواضعه نهادند که وجود مبارک 
پیغمبر را گزندی رسانند و به تعلیم شیطان کار بر کمین نهادن عقبه هرشی " نهادند 
چنانچه در عزوة تبوک کردند. 

بالجمله دشمنان پیغمبر از قریش و جماعت طلمّا و منافقین اتصار انجمن شدند 
و در قتل پیغمبر همداستان شدند که آن حضرت را به سقایت سم مقتول سازند و 
اگر اين نتوانند به اغتیال" شهیدش سازند. یا در عقبهٌ هرشی ناقة آن حضرت را 
برمانند تا از کوهش دراندازد و عرضه هلاک و دمار سازد. و ایشان چهاده (۱۴) تن 
بودند بدین‌گونه که از خذیفه حدیث کرده‌اند نه )٩(‏ تن از مردم قریش بودند: اول: 
اپوبکر: دویم: عمر بن الخطاب. سیم: عثمان بن عفان چهارم: طلحه. پنجم: 
عبدالر حمن بن عوف. ششم: سعد بن ابی‌وقاصء هفتم: ابسوعبیده بن الجراح 
هشتم: معوية بن ابی‌سفیان. نهم: عمرو بن العاص. و بیرون فريش پنج (۵) تن بودند 
اول: ابوموسی اشعری. دویم: مُغيرةٍ بن شعبه سیم: وس بن خدذان چهارم: 
ویر پنجم: ابوطلحة انصاری. 

بالجمله چون بر پیغمبر مکشوف بود که عايشه آن راز را از پرده بیرون انداخحت 
او را حاضر نموده مخاطب ساخت و فرمود: أفقیت سبی وال بُجازیک بعَمَلِک. 


۱. گردنه‌ای است در راه مکه نزدیک جحفه. ۲. اغتیال: خدعه و مکر کردن. 


وقایع سال دهم هجری ۱۶-۱ 


یعنی: راز مرا از پرده رود کی و اب هل در کر بر هد ۳اه 
به جانب مدینه شتاب گرفت تا به موضع کراع نهیم ! تشن 

این وقت جبرئیل فرود شد و به روایتی این آیت نیز بدین آمد: لک تارک بَفض 
سِ و ضاین په ضددکن آن انعر آجاءمعة علک ما آنتنذپز 

اه عَلی کل من وکیل دلالتی می‌داشت که پاره‌ای از حکم که به سوی تو از در وحی 
می فرستیم ترک می‌فرماتی و ابلاغ نمی‌کنی همانا سينة تو تنگ شده است از آنکه 
کافران گویند» گنجی بر او نیامد يا فرشته فرود نشد» جزاين نیست که تو بیم‌کننده‌ای 
و خداوند وکیل همه چیزها است. لاجرم ابلاغ حکم تأکید و تشدید یافت. 

جودنها رام خلابر ص کاب که بر کم یره رت بررل فرمو ده صر ار 
موزر دو و یت این حکم این ۰ آیت مبارک بیاورد: یا با الشول بل مان 
(لیک من ریک و نْ لتَفعل فا بلمت رسانه واه یغصفک من الّاس رنه لاچدی الوم 
ب 

همانا تقریر اهل‌البیت و اجماع علمای سّت و جماعت براین است که این آیت 
مبارک در غدیر خم نازل شد چنانکه علی بن احمد که از شناختگان علمای عامه 
است در کتاب «اسباب» که از مصّفات اوست در علم تفسیر می‌گوید: که این آبت 
درشان علی فرود شد, 

و ابن مَردوّیه در کتاب «مناقب» از عبداللّه مسعود حدیث کرده که می‌گوید: در 
زمان رسول خدای این آیت را چنین قرائت می‌کردیم: يا یا لول بل ال ایک 
یز تیک و لغب تولی امیز و ال نت ر باه معنی چنان باشد که: ای 
فرستاده خداوند تمامت آنچه فرستاده شد به سوی تو از نزد پروردگار ابلاغ کن؛ و 
اگر به تمامت نرسانی پیغامهای او را؛ تبلیغ رسالت نکرده باشی. پس در ابلاغ احکام 


۱. کراغ غمیم: موضعی است در حجاز بین مکه و مدینه. 

۲ آیهٌ ۰۱۲ سوره هود آیه ۱۲ : مبادا از بیم آنکه بگویند «چرا گنجی بر او نازل شد نمی‌شود و یا 
فرشته‌ای همراه او نیامده است» بخشی از آنچه را که به تو وحی شده فرو گذاری و دل تنگ 
شوی. تو فقط هشدار دهنده‌ای و خدا مراقب هر چیزی آضتمیا: 

۳ سور مائده آیه ۶۷: ای پیامبر چیزی را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شذ ابلاغ کن که 
اگر این کار نکتی رسالت او را انجام نداده‌ای. خداوند در برایر مردم تو را حفظ می‌کند و 
کافران را هدایت نمی‌کند. 


۱9۲ ناسخ‌التواریخ 


تأنی مجوی که خداوند حافظ و حارس تو است و کافران را به زحمت تو دست 
ندهد و راه ننماید. 
چون این آیت مبارک بیامد و ابلاغ این حکم چندین تأکید یافت رسول خدای 
این هنگام که نیم ساعت تا زوال آفتاب بمانده بود و در سورت گرما و حدّت 
حرارت هوا با اینکه غدیر خم جای فرود شدن و منزلگاه ساختن نبود از راحله پیاده 
شد. و فرمان کرد تا هرکس که از پیش تاخته بود مراجعت دادند و هرکس در دنبال 
بود حکم فرمود تا به عجل و شتاب حاضرگردند؛ و محلی را اختیار فرموده از خس 
و خار بستردند» و جهاز شتر بر زیر هم نهاده منبری بکردند و رسول خدای بر آن منبر 
صعود داده این خطبه مبارک را فرائت فرمود: 
آلحمدشه الذی عَلافی توخُده و تنافی له و جل فی شُلطانه و 
ارو وی رن ۳ اس ون 
وش رت الماک لول میس مب سول 
من آدناه یلحظٌ کل عَین و عون لاراه ءکریم لیم وان قد زیسع کل 
شیء برحمته و من علیهم بنعمته 2 ته لایْعجَل بانتقایه و لایْبادژ الیهم 
بمااشتَحَمَوا من عذابه قدقهم السَرائر و عم الشّمائر و لمیَحّف عَلیه 
المکتونا و لااشتبهث علیه الحْفْیَاتُ له الاحاطة بکل شیء و اللبة 
علی کل شیء و الق فی کل شیء و القدرة علی کل شیء لیش مثله 
یو و هو نی التی؛ نی ی 
مرال الّیت اد رما 
و من سر و غلانية ال بما دعر وج علی نفیه 
و آشهذ بائه ال الذی مَلاً اهر قدشه و الذی یَفتّی الابد نوزم 
والذی ینفذ مره بلا مشاورة مشیر و لامَعهٌ شریکٌ فی تقدیر و لالفاوتٌ 
و لاتکلف و لااحتیال آنشأما فکائث و برآها فبانث. فْهُوالظٌ الذی 


وقایم سال دهم هجری 


لالهلا هوالمتقن السَنعة الحَتٌ السَنیعهةٌ العدل الّذی لابجور و الا کر 
الذی ترجمْ الیه الاموژ. 

و آشهد ال دی تواضع کل شیء لُدرنه و حضغ کل شیء لیب د 
مالک الملاک وی تاو مس زا شمیی ر لقیرکل رش 
اجل من یُکوّر الیل علی‌التهار و یور اهاز علی الیل بطلبه 
حثيناً فاصم کل جر ۶ عنیدٍ و هلک کل قیطان مُریدٍ م‌یکن مَعهٌ ضد 
ولا ی آخ صم لد و ولد و لین له نوا آحذا ال واج و وگ 
ماجذ یشاءٌ فیْمضی و پُرید فیقضی و یَعلم فیحصی و یمیت و بحیی و 
ِفقر و یفنی» و پُضچک و پیکی و بدنی و یُقضی و یمنع و نی له 
و الکند بیّده الخیژ و هو علی کل شی» قدیژ 

یولج اللیل فی‌النهار و بولجلَها فی‌الّیلِ لالهلا هُوالعَزية الما 
مجیتٍ الدعاء و مُجزل العطاء محصی الانفاس و رَبٍ اجه و لاس 
مشک علیه شیء و لایضجره راخ المستصرخین, و لاه الحام 
لین الماصم للصَالحین و المرّفن للْفلحین و شولی العالمين. 
ی استحقّ من کل خلق آن يَشکُره و یحمده, 

احمذه] علی الشرآء و راو ده و الرخاء وا ۳ 
ملایکته و کیبه و ژسله. اسمم آمزه و اطع و آبادر الی کل مایّرضاه و 
اشتسلم لقضائه رغبة فی طاعته و خوفاً من غقوبته لاّه‌الهٌ اآلذی 

ی 


[و)أقرَْه ی تسی ووية ‏ اشهد له اوه ای مازحی 
الق حَذ ۱۳ مِنْهٌ قارعَة لایْدفعها عنی أحَد وان 


قفمت سب لا خر 14 
مات سا تقد شین لی رک ای الیضتة و مان الکافی 
ریم فَژحی ال پنماثو نارحب ميا یا لول بل ال ل الک 
من ریک" فی ليم بقل فلت سا اف ینیشک من التاس ۳ 
معا الّاس ماتسَوّتْ فی تلیغ مرها و آناام مُبعن لحم شیب 


۱. سور اخلاص, آیه ۳ و ۴. و نو ماندیایة بع 
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تزول] هذه لیف ان جیرئیل لا هَبَط ی مراراً تلانا ض 
الا نی خر شآ رم یف ملد الیش 

ار ن علیع ین ی طالب آخی رزیت رغلیتی مان دی 
و و ولیک 
باه و شوله و قَد لاله تبازک و تمالی عل پک هن کته 
1 ید و وله لین آمثو لین یو یقیمُون الصَلوةٌ و یوار وا و هم 
ی ی ین بیطایب آقام لس و آتی الر وه و هُوّ راک 
را ول فی کل ال 

ز شالث چبرئیل علیهلشلام ان ستعفی لین تبلیغ ذلک الم 
یه لاس بیلمی بل لتّفین و کثرة الُنافقین ین و (دغال الائمین و جیل 
لششتهزنینبالاسلام ال وصمهم اه فی ناهام ون بلتهم 
ماش فی قلوبهم. و تیوه هیا و هو ندال عَظیمٌ وکثرة آذاهُم لی 
غیز مرّة حتّی سگونی آذنا و ژجموا آئی کذلک لکنرة ثلازمتو ایا و 
قبالی علیه حتی آنزل له عرّ وجلْ فی ذلک [قرآنا| ور منهم لین دون 
لو و یقو ون هدنل آذن علی لین عون هدن خير کم یوم الله 
و یمن للموُمنین." 

و لویِثث آن أیمی باشمایهم لسمَیتٌ و آن آومیء البهم باعبانهم 
وی ی و تیار ویو 
0 لارضی ال یتی ال آن بل ال ری دم با علیه الشلام: 
اشول نع رل 3 یک من زیک فی علی و اقلا بت رسااه 

ان ینک من النّاس.۳ 

فاعلَمُوا معاشرالّاس نله فدئصبه کم ولا و (ماماً ُفترضاً طاعته 
علی المهاجرینّ و الانصار و علی التابعین هم باحسانٍ و تَلی البادی و 
آلحاضر و علی الأعجمی و العربی و الحرّ و المملوک وتو و دز 
و علی الابیض و الاسود و علی کل مود ماض حکخه جایٌ قوله 


۱-سوره ماندهه آنه ۵۵. ۲.شوره توب آبة اِ# 
۳. سوره مائده. آبه #۷ 
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ناف آمژه ملعونٌ من خالقه مرحومٌ من تبقه و من صدّفّه فقر غفراله له و 
توت ان 
رالاس اه خر مقامقَة فی مهد فاشمئرا ۳ 
ِِ رلکغ تاه عر وجل و رنکم و ولکم و لمکم نم 
دونه وله مَحَمَد وه ای المخاطب لحم نع بندی له 
و یم و (مامکُم بأتراشه رک اما فی تین ول یز 
ميمة یوم من ال عر ‏ جل] ز سول لاخلال الا مااخلها لد 
و عَرّفَنی الحلال والخراع و آا ی شاه علعتن 
ی 
معاشرالتاس مامن علم الاوقد احصاهاله قیخ وکل علم عم فقد 
احصیثّه فی علم امام التّین مامن علم الاوقد علمّه علبا و هُوالامام 
ال 
معاشر النّاس لاتضلُوا عنه و لاتنیروا ینه و لاستنکمُوا من ولایته 
ای دی اف زوسن ب راز فطل ر کاس حنه و 
ده فی الوم لاتم نم 2 ال من آمنّ باللّه و رسوله و (هُر] اذی 
قدی زشول اه بنفبه وق دی کان مع رسولاف و لح یبد الله 
مَم رسوله من الرجال غیّره. 
معاشرالنّاس فشصّلوه ققد فصّله‌الهٌ و آقبلوه فقد لَصبَهُال. 
معاشرالتاس اه ماع مرّاله و لن یَتوب‌الهٌ علی آحد آنکر ولایته و 
لن یغفرالثه لم, حتماً یاه آن یتفعل ذلک بمنْ خالف آمزه فیب و آن 
َُبه غذاباً تکراً آبدالاباد دٍ و دهر الهور فاحذروا آن تخالفوه فتصلوا 
نار و قودها لاش و الججارة اعد للکافرین. 
ایها الشاش بی واله ۶ راون من این و الشرشلین ون 
خحاتمالانياء و المرسَلینّ و الحْجَةٌ علی ج جمیم المَخلوقین من آهل 
0 
و من شک فی شیء من قولی مذا فد شک فی‌الکل منه و الاک 
فی‌الکل قله الناژ. 


لاله الق و یی الْحْلقَ. 


ناسخالتواریخ 


ما رالاس خبانیاله بهذه القْضیلة من نه] رن و احسانً من 


الیع و لااله‌الاهو ه الم منی ابدالابدین و دهرّالدّاهرین علی کل 


حال. 

میس اثای قشاع له فش لتاس دی من کر وألشی بنا 
من مَلمُود» مَفْضُوِتَ مَْشوب علی 
من رفولین هذا و لیام لا یل تونی اه تعالیپذیک 
و یَقولْ: مَنْ عادی علی تفه لشنتی و عضبی تلظر نفش 
ماقدْمَتْ مث لد واتمواالله آن موه فترل فَدَم بَعْد ؟ بُوتها نله خبیر بما 
تعملون. 

معاشرالتاش اه جنت الم الذی رد فی کتابه اقا تعالی آن ول 
و نرق عل فا توطت ق لها 

مازی ای ندرا ارات و نویه و نا ال شحکمانه ‏ 

تتبغْرا مشابقه قواو ین تکم رواجر؛ و اموضع کم تفسیزه ها 
ُذی ان ان بیدو ومصیلء ایغ و شانل بعشده وتیل ان کل 

ولا قهذا عَلِی مَّلاء و هو عَلی بنْ آبی‌طالب آخی و وصیی و مُوالاته 
ناش رل آنزلها ع 

تعاشّرالاس ن لا لین من ژلدی هم ال الَاضعر و القرآن 
موالّملْ ابر فکل واحدٍ منبی ۶ عن صاحبه و موافق له یِفترقا ختی 
یُردا علیع الحوض. (هُم] نله فی خله و حُْکامُهُ فی ارضه. 

الاو فد ادیت هلا و قدتلمت: الا عفد امتخشف الا وقد آومننت: 
لا و ده عر و بل فال و آنا قلث عن‌الثه عزو جل. لاله لیس 
آمیژالمزمنین غیر آخی عذا و لاتحل مه لَزمنی بعدی لاحد غیره 

ثم ضرب بیده الی عضده فرفعّه و کان منذ اوّل ماصعد ر سول‌الّه 
صلی اه علیه آله او سلم| شال غلً ی صازت رجلاه مع #کب2 
رَسول‌اله صلّی‌اله علیه و آله تم قال: معاشرالّاس هذا علیی آخی و 
وصیّی و واعی علمی و خلیفتی عَلی أمتی و لی تفسیر کتاب الم 


ام شوه هر اه #۶ 
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روج و الدّاعی الیه و العامل بما یرضاه و لحار لاعدائه و 
المٌوالی علی طاعته و التاهی عن مَعصییه خليفة سول‌الّه و 
َمیرَالمُمنی و الامامُ الهادی و قاتل الا کین القایطین و المارقین. 
بامرالء آقول مایبدّل القول دی بامراله یی آقول: 

هم واي من ولا و عاد من عادا و اک راغشث علی 
ید نعیه از منک ارت علی أنالامامة [تعدی] لمع ولیک 
لد ثیانی ذلک و تشبی یاه بماَفْتلتَ بیبادک من دینهم و نمشت تم 
هم یتیک و رضیت هم الاشلام دبناً لت و من یبتغ غیرالاشلام 
دپنً بقل مه و هر نالاخرة مين اننایرپن." اللهم انی اشهدک [و گفی 
بک شهیدا] انی قدبلغت. 

معاشرالناس ۷۹۷ آکمل ال عوّوجل دینکم بامامته فمّن لَمیائمٌ به و 
بمن یقوم مقامه من وّلدی من ضلیه الی یوم اَْة والعرض عَل یال 
عروجلٌ فَاولیک الذ, ین خبطث آعمالهُم و فی‌الار هُم خالدود 
لامْحْمّفت الله عنهم العذات و لاهم بُنظرون. 

معائزالنایس مذا لین انٌکم لی و آحنگم بی و آفرتکم ات و 
عو کم علن وله عروجل و آنا عنه راضیان, و مانزاث آية رضی الا فیه 
و ما خاطب ال الذین آمنوا الا بدا به و لانزاث یه دح فی القرآن الا 
فیه و لاشهذالله بالجَنّة نی هل آق عَلی الانسان" الا له و لانرّلها فی سواه 
و لامَدَحَ بها غیره. 

معاشرالتاس و ناصرٌ دی الثم و المجادل عن رسول ال و هُوالتّقی 
ای الهادی المهدی تبیْکم خیر یی و َصیکم خیرٌ وصی و بنوه 
رال وان 

معاشرالاس ره کل تبیغ من ضلبه و ذریّتی من صَلب غلی. 

" معاشرالایس ان ۳ آخرج آدمٌ من ن الجَةٍ بالحسد فلاتحشّدوة 

تحبط آعمالکم و تزل آقدامکم ان آد دم علیه السلام آهبط الّی الاارض 

ری جر ۲*۳ رو 


۱. سوره آل عمران آیه ۸۵ ۲ سور انسان آیه یک. 
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آعداءاله. لا لایئیش لیا الا شقي و لا یتوالی علا لقن و 
۳ به الا من مُحْلِصّ و فی عَلی واه رل شوزه والْعَضر 
ناو تا ال ما آخره. 

عاشرالثایس قَداسْتَشُهّد تال وال رها علی الرسول 
لا بلاغ لین 

مماشرالّاس اوه حَق قایه و اون لا و نع مُنیشون.؟ 

ماه التاسن آموا بالثه و شوله و التور دی آنزل مقه من قبل آن 

تطیت وجوعا نها علی آدباره ۱ 
مَعاشرالّاس الور تناو عرَوجل فی نم مسلوک فی علی نم 

فی‌السل منهٌ الی القائم المهدی اذی باخد بعی ال ویک خی هولنا 
نان ۱۱۳۵ ۱ 0 : حجَة عَلّی الشقضرین و الْعاندین و 
السَخالفین و الخانین و لام و امین من جمیع العالمین. 

مماشدالتار سس انی آنذژکم ای سول‌المالیکم قدخلث من قبلی 
سل فان مث آوقیلت انقلبتم علی آعقابکم و من ینب علی یه 
فلن یضرَالة بت و سَیْجزی له لش کرین الا ان علا هو المدضرت 
الب الک ثم بخ یه ولدی من ضلبه. ۱ 

معاشر‌النا س لاتعْوا علی‌اللء اسلامکم فیسخط علیکم و یَصییّکم 
بعذاب من عندو اه لبالمرصاد. 

معاشرالتّاس | سیون من بعدی آئمة بدعون الي التار و یوم 
القيمة لایُنصرون. 

مُعاشرالتّاس ال و آنا بریئان منهم. 

معاشواّاس هم و آشياقهم و آتباغهم و آنصازشم فی الک 
الاسفلي من التار و لبكس مثی المتکیرین ألا اه اصحاب الصحيفة 
فلیْنظرٌ] آخدکم فی صحیفته . فال: فذهبِ عَلی‌النّاس الا شر ذمةٌ بنهم 
آمر الصحيفة. 

معاشزالتّاس ای ادها امائهةٌ و ورائة فی عتیبی الی بوم‌القيمة و 


۱ سور عصر آیه ۳-۱. ۲ آل عمران آیه ۱۰۲. 
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بت ایرث ببلیهه حجّة علی کل حاضر و خالب و قلی کل و 
مشن هد ارم دهذ ولا مر علض غاب و الواد 
ال الی برم اقیمة و ستجعلوتها میک اخوصاب لا لم ال الغاصبیت و 
لمفتصبین و عندما ستفرع لکم یب لّلان قیرسل علیکا شواظٌ من نار و 
تاش قلاتتعّصران ۲. 

معاشرالنّاس نله عزوجل لم‌بکن یدرک علی مانتّم علیه حتی 
میژالخبیث من اسب و ما نله کم علی الغیپ. 

معا شرّالّای انّه ما من قرية ال وال له مُهلِکها بتکذیبها و کذلک پهلک 
ری و هی ظالمة کما ذکراله تعالی و هذا علیع](ماُکم و وییکم و 
هو مَواعید ال واللهٌ تصذق ماوژعده. 

معاشزالناس قدضل بلکم اکثرّ الاوْلینَ وال مد آملک الارّلینٌ و 
هو هلک الاخرین؛ [قال الله تعالی یک لین نم الاخضرین 
کَذلک تَفْعلپاجرمين ول یمین لمکدیین]۳ 

معاشرالتاس لاله دا تیاو گتامت عا رای 
فقلم‌الامز و النهی من ریّه عر وجل فاشمعوا لامره تَشلَمُوا و آطیعوة 
تهتدوا و انتهوا لتهیه ترشدوا و صیروا الی مراده و لایرّف کم السَبْل 
عن سبیله. 

[معاد رالاس | صراط ال المُشتقیم ای آمرکم بائباه ؟ ت 
من بغدی تم دی من لب یه یدود بح و به بغیلون. ثم 
اش ای ی آخرما ولتت ریم توت رو 
عم وایّاهم خه خَصّْ اولنک اولیاءاله لاخوف علیهم و لاهم یَحرون. 

لا ان جزب الثم هم الفالیون. 

آلا ان آعداء عون هم امل الشقای [والشفاق والحاخون و هم] 
لاد و اخوانالباطین این یرحی بَعضهّم الی بعض رخف 
القولٍ عُروراٌ 


۱ سوره رحمن ایه ۳۱. 51 سوره رحمن, آیه ۳۵ 
۳ سوره مرسلات, ایه ۱۶ -۱۹. ۴ سوره فاتحه. 


۱۶۰۱۰ 


ناسخ‌التواریخ 


لا رن ] ولباقهم لول لین ذکزهم ال فی تایه فقال عر وجل 
لاتجد ما ون باثم و لیم الاخر یرادون مَنْ حادائه و رسوله الی آنحر 
الایة. 

لا رن ] ولباگهم لین وصفهملة ول فقال: این اشوااز 
ییسُو لپشوا ایام بطلم آوییک طم ان ز م‌شهتدون 

الا ان ولیا‌هم ال ین و3 الجِنَة آمنین و تتَََيهُمٌ الملایكة 


لیم آن ت دش خالدین 


لا رن آعداتهم این ی 

الا ان اعداءهم لین َسمَمُون لجهلْم شهیقا و هی مور و لها رفیر 
الا ان اعداء‌هم الذین قال ال فیهم کل دَخلَت | لت منت أختها*الاية 

الا ان آعداعم ال قال اه عژوجل کل نیا زج سأفم خَرنها 
یک تذیه الکیة. انوا بل قَذْ جاءعنا تذیه کین و قلنا ما تَرَل اه من قّیء 
ان نم الا نی خَلال کبیر]* 

لاد آولیاءَهُم لین یَحْشون رتهم بالقیب لهم مَغفرة و جر کبیٌ 

معاشرالنّاس شتان مابین السّعیر و الجنّة عدوّنا من ذمَّه‌الهٌ و له و 

ولا من مَدَحَهاله و أحَبَّه. 

معاشرالتاس آلا و ای مُنذِرٌ و علیث هاد. 

معاشرّالّاس ای نبیع و علی وصیی. 

آلا ان خاتم الائمّة متاالقائم المهدی صَلوات اه علیه 

الا ابّه الظاهرٌ علی الین. 

لاله المُنتَقَم من الظالمین. 

الا انّه فاتخٌ الحصون و مادمها. 


۱. سوره مجادله, آبه ۲۲. ۲ سور؛ انعام آیه ۸۲. 
۳ سور زمن آیه ۷۳. ۴ سوره غافن آیه ۴۰. 
۵ سوره اعراف؛ آیه ۳۸. ۶ سوره ملک ایه ۸ -. 


وقایع سال دهم هجری ۱۶۱ 


الا له قاتل کل قبيلة من اهل الشرک 

الا ره مدرک کل ار لاولباء اه عر وجل. 

الا اه ناصه لدین ال عرُوجل. 

الا اه الفزاف من بحر عمیق. 

الا اه : یم کل ذی فضل بفضله و کل ذی جهل بجهله. 
الا اه خیرءّالّه ی 

الا اه وارث کل علم و المُحیط به. 

الا ره المخبر عن ریّه عروجلّ و المْنبّه بامر ایمانه. 

آلا له یس السدید. ۱ 


مَعائْسر الناس کم و أَنهمتُمْ و مدا علی بُنهمُکُم بَْدی 

لا رهم یم ور و کچ #۳ 
ژالافراربه ‏ ۲ مصافَفیه ین بْدی. 

آلا و اتی فد بای له و علیخ قَذبایعنی و آنا اخجذذ کم بالبیِعة له 
ناه عَرَوجل من نت فافا ینک عل تفیم. الاية 

معاشرالّاس لد الصفا و لَرَة من قَعارائه قن میت آواغشتر نلا 


جناح علیها. 

معاشرالنّاس حجّوا البّیت فما ورده آهل بیت الا استفترا و لاتخلفوا 
عنه الا افتقروا. 

معاشرالنّاس ماوقف بالموقف مُْمیْ الا عُفراله له ماتلف من ذنبه 


مر ۵ بر 


الی وقته ذلک فاذا انمض حخته استانف عمله. 


۱. سور فتح آیه ۱۰. ۲ سور بقره آیه ۱۵۸. 


۱۶۲ ناسخ‌التواریخ 


با شترا ابا لحجَامٌ معائون و تفقاتهم مُخلفة وال لح ضیم اج 
یه 


تمای لاس وت ان ات تین وی 
تمانیالتاس تب یا لو الوم مر کم له روج ۹ 
طال علیکم لد فقشوت اونسیتم فعلیْ وله و ین کم الذی 
۶ 3 ل بغدی و من له یلی وم بر کم بما تَشعلون 

مه نکم مالاتفلمون. 

لا الخلال والخر مر ین آن أَخصهما و رما ار بالحلال 
و هن عن الجرام فی مقام واجد فز آن نش لِعة کم و ینک 
َالصَعْمَة لکم بمب ماج به عراله رل فی عل آمرلمژینن 
یمه من فده الذین هم یی و بثه مه قایمة 2 مهم هی الی یم 


معارالتاس و کل خلال دلکم غله و کل خرام تهیشکم نه فاّی 
لمآرچع عن ذلک و لمابدل 

فاد الک و اون ما هل ی دای فوالا ی 
نی دج القول, الا فأقیموا الصَلوة و آتوالرکوة و اموا بالَعروف و 
نوا عن المُنکر. 

لا و لد رآ الامر بالمعروف [ژّالنهی عَن المُنکر] ان تنتهوا الی 
قولی و له من لمیحضره و تأمروه بقبوله و تنهوه عن مخالفته فان 
ام ماه عرٌ وجل و متّی ولا ام بمعروفپ و لانهین عن منکر المع 
امام [معصوم | 

معاشرالتاس القرآن بُعرفکم ان الائمة من بعده وله و عرّفتکم آلهم 
ی و منه خیث یو له عز وجل و لا ان تیه وه 
تضلوا ما ال تَمسَکتَم بهما. 

معاشرالناس الُّوی التّقوی احذروا الساعَة کما قال‌الّه تعالی لد 


۱. سورءٌ زخرف. آیه ۸ 


وقایع سال دهم هجری ۱۶۳ 


لزلة الساعة کن؛ عظم. ۱ آذ روا السمات و الحساب والموازی و 
المُحاسبة بین بّدی رَب‌العالمين و الثّوات والعقات فمن جاء بالحسنة 
ثیب [علیها] و من جاء بالسيثة فیس له فی‌الجنان تصیت. 

معا راثا ۳ 
زین و من چا مهم الق ی و مه قلی ماه کم ا 
ذریتی من صّلبه فقولوا باجمیکم اا سایعونَ مُطیعونٌ راضو مناد ون 
تیک هن ار وحوقی ام فا ملاع ام ده من 
2 
ات ی ات 
غَلیا آمیژالموشبه و ولده الائمة الذ یت ذکرتهم من ذرّیتک من صلبه 
بعّالحسن و الحسین لین قدعَرفتکم مکائهما مّی و محلهما عندی 
و منزلتهما من ربی عژوجل. فقد أدَیٌ ذلک الیکم و الما سیّدا شباب 
آهل اجه و آگهما الامامانٍ بعد آبیهما علخ و آنا آبوهما قبله. 

و فولوا: : أطْعتَااللهٌ بذ لک وایاک و لا و الحسق والحسَین و الائة 
از ین ذکرت عهدا و میثاقاً ماخوذاً لأمیرَالمُژمنین من قلوبنا و آنفسنا و 
الستتتا 2 ایدیناه ۶ 29 بیل ه و تریهما ‏ بلسانه 3 
دا نت غلاه هی رعل من اطاع مش ظهز را ست و 
تلایکة او و مجرده و عبیٍه وال کر من کل شهیٍ. 

معاشرالنا س ماقولوت؟ فادالة یلم کل صوتٍ و خافية کل نف 

ی فقدی تیه و من ضلّ ال عیا و من سابع ما بایغ له 
عرّوجَل یداه ثرق ندیم ۲ 

معاشرالاس فاَمواالهٌ و بایموا علیَا آمیرَالمُومنین و الحسن و 


۱ سورة الحح, آیه 1 ۲و وه وت ند 5 
۳ سورهٌ فتح آیه هُ. 


۱۴ ناسخ‌التواریخ 


الحسین و الائمة کلمة طيبة باق یَهلَکَال من غذن و یرحم‌الهٌ من 
وفی فن کت قاغا یکت عَل تفسها الایه. 
معاشر الّاس فُولوا الذی فلت لکم و سَلْمُوا علی علیع بامرة 
المُژینین و لوا مجغنا و آَطغنا غفرانک ربا و الیکت الصیه" و لوا آمشدنه 
الّذی هدینا طذا و ماکنا لد ولا آن هدینااه" 
معاشرالتاس ان فقضائل علی بن آبیطالب عنداله عرٌ وجل و 
قدنزلها علی فی لقن آکنزمن آن آحصیها فی مکان واجد قمن ناگم 
بها و عرّفها نصَدّقوه. 
معاشرالاس من یط له و وله و عَلباً و الائجةّ اّذ, ین ذکرتهم فد 
ِِ 
شرالنّاس السَابمَون السَابمُونَ] الی مُبایَعیه و موالاته و السلیم 
ی ین آولیک هُم ارو فی جات العیم. 
معاشرالناس قولوا مات رصّیاله به نکم مّ القول فان تکُفروا نتم و 
من فی‌الارض جمیما فلن یَضرَاله یت هم از للمُمنین و 
المُومنات و اغضب علّی الکافرين و الکافرات و الحَمدله رک 
العالمین. 


[ترحمهٌ خطبه " 


شکر و سپاس بی‌قیاس و حمد و ثنای فوق از حد ادراک و 
تفرد و یگانگی ذات دانی. و در سلطانیّت جلیل و کریم و در ارکانیت 


۱. سوره فتح آیه ۱۰. ۲ سوره بقره آیه ۲۸۵. 

۳ سوره اعراف» آیه ۴۳. 

۴. ترجمه خطبه از: شرح و ترجمهُ احتجاج طبری / به قلم نظام‌الدین احمد غقاری مازندرانی؛ 
تصحیح پا کتچی. - تهران: کتابفروشی مرتضوی» ج ۲۵۰-۲۱۷۱ و انضاً اد ولایت علوی 
در روایت نبوی (ص ۳۱ -۴۵) نقل شده است. 


سس سس سس سس سس سس تست 


رقایم سال دهم هجری ۱۶۱۵ 


جمیل و عظیم است. عالم واهب که علم واهب‌العطیه‌اش به جمیع 
مکنونات جزئیات و کلیات و مبصرات و معلومات و مسموعات 
محیط است. اوست معبود حقیقی که در محل بزرگی به غیر تفریط و 
تعدّی است و جمیم مخلوقات به وسیلهٌ برهانیت مقهورند و اما در 
افعال نه مجبورند؛ عزیزی است لم یزل, ستوده‌ای است لایزال؛ باری 
و خالق و مسموکات وگسترانند؛ مدحوات و جبّارارض و سماوات و 
ساتر و غافرالخطیئات است؛ واحد سبّوح و پروردگار ملاتکه و روح 
انتت» 

تطوّل و احسانش بر خلقان شایم و تفضل و امتنانش بر ادنی و 
افصای انس و جان واقع؛ جمیع اشیا ملحوظ و منظور خالق زمین و 
انتضات انسحت لبکرن خود از دیده بینندگان ناپیدا. بزرگوار دای کریم 
مکین که در اقوال و افعال با کمال وقار و متانت است. بی‌شائبة 
شبهت, رحمت حضرت بصیر سمیع به غایت وسیع و امتنان نعمش 
به هر شریف و وضیع منیع است. مبادرت حضرت وهاب به عذاب 
خالایق در هنگام استحمّاق عماب در هیج باب تست دابا رو تضصسرز 
است به سراین و عالم و خبیر است به ضماین مخفی نیست بر او 
مکنونات مشتبه و مخفیّات؛ علمش محیط به همة اشیاء است بلکه 
خدای واهب. غالب بر همه چیز است و قرَتش در همه چیز قادن 
لیکن مثل و مانند به هیچ چیز از اشیاء نیست. مبدی و منشی اسباب 
بود از آن هنگام که به غیر ذات واهب علام هیچ چیز موجود نبود. 
دائم به عدل و قسط نیست الا آن خدای عزیزی که حکیم و عادل 
است. ذات قادر سبحان ارفع و اجل و اعلی و اکمل از آن است که به 
دیدهٌ عبان مرئی و عیان گردد. چه او بصیر لطیف و خدای خبیر و 
شریف است. هیچ احدی ادراک اکبر به علانیه وس و هیچ کس درک 
کیفیت او به معاینه ننماید مگر آن کس که حضرت ایزد اقدس او را به 
ذات مقَدّس خود هدابت نماید و به خود آشنا و راهنما گرداند. 

وگواهی می‌دهم که نیست خدایی الا او که زمانه البته مملوّ از تنژه 


و تقدّس او و ابا ابداً در پرده از نور مقس اوست. بزرگوار حدایی که 
امرش بی‌مبادرت مشیرٌّنافذ و ساری. و حکمش به غیر معاونت بصیر 
و ظهیر ماضی و جاری است. و او را شریک در تقدیر و یج نوم 
تفاوت در ذات ایزد بصیر نیست. تصدیر و ابداع صور به غیر شبه و 
مثال نمود و ایجاد خلایق به غیر معاونت احد و بی‌هیچ حیله و مکری 
فرمود. انشاء و اختراع مخلوقات کرد پس ایجاد تمامی نمود و اثبات 
موجودات گردانید. پس همگی آنها را ظاهر فرمود. خدایی است 
محکم‌کار و رحیمی است نیکوکردان عادلی است که به جور هیچ 
کس راضی نیست. الهی است رحیم و رحمان» غفوری است صاحب 
کردم و احسان و خدایی است که جمیم امور به او راجم. 

و گواهی می‌دهم که همه اشیا در برابر او متواضع بلکه تمامی 
موجودات به امر واهب‌العطیات خاضع و خاشعند. مالک عالم و ادم 
و شکافندة افلاک و خالق اسمان و خاک و مسر آفتاب و ماهتاب و 
مجري هر یک ایشان به محل و مآب به ید قدرت مالک‌الرقاب است. 
شب به روز ارنده و روز به شب رساننده است و شکنندة هر دیو 
سرکش ستمگر. به غیر او معبود نی و با او ضدّ و ند موجود نیم پناه 
نیازمندان و فریادرس مستمندان است. هیچ احد از او تلد نيافته و او 
نیز از هیچ احد متولّد نگشته, او راکفو و همتا و شریک و مأوی نیست. 
خدایی است واحد کریم و پروردگاری است ماجد قدیم؛ هر چه 
خواهد اراده کند و آنچه خواهد اجرا نماید؛ حصر علم و احصاء و 
موت و احیاء و خنده و بکاء و منم و عطاء منوط به اراده و مشیت 
رب العلی است؛ در هر کاری مالکیت او راست. محمود است؛ بر همه 
چیز توانا و حکیم است و به ستایش جدیر و به حقایق اشیاء بصیر. 

آوردن شب بعد از روز و روز بعد از شب به ید قدرت رت جلیل 
است. نیست خدایی الا آن که عزیز و غقّار و مجیب‌الدعاء و ستّارو 
کریم العطاء و مختار است. شمارند؛ُ عدد انفاس و پروردگار جر و انس 


۳" 


و رحم‌کننده شبطان و خناس و برارندة حوایج و التماس معشرالناس 


رقایع سال دهم هجری ۱۶:۷ 


است. چیزی بر او پوشیده و پنهان نیست و متعلق علمش به غیر زیاده 
و نقصان است. رت غفور مضجور به فریاد نالندگان و آزرده به الحاح 
درماندگان نگردد. حافظ جمیع صالحان و توفیق‌دهندة مصلحان و 
مولای همه موّمنان و روزی‌رسانندء انس و جان ایزد منان است. 
خداوندٍ مستحقّ حمد و شکن و هادی خلقان به طریق اسلام و 
ایمان؛ و مانع از شیوه ناپسند کفر است. 

همه مخلوقات در ضراء و سرّاء و شذت و رخاء در هر صباح و 
مسا همه وقت و همه جاء متذکر و مشتغل به ذکر حضرت عر و 
جلٌ‌اند. مرا ایمان به ایزد منّان و به ملائکه و تمامی کتب آسمان و 
جمیع انبیاء و رسل مهیمن سبحان است. . سامع و مطیع و منقادم به 
رضای او و مبادر و شاکر و مٌستسلم به فضایش. ی 
خحایف و هراسانم از عقوبتش شر ؛ جه. فهّاری است که احدی ایمن 
نیست از مکر اوه لیک هیچ ترس نیست از جور او به واسطه رأفت و 
عدلش. مقرّم به عبودیت اوء شاهدم به ربوبیّت او شتابنده و 
کوشنده‌ام به تبلیغ امر او به خلقان. از بیم آنکه مبادا مرا قارع غضب 
باری و صادمهٌ سخط جبّاری دریابد. مرا از هیچ احد ترس و باک به 
غیر حضرت خالق‌الافلاک نیست. لیکن دفع قارعهٌ اعتراض مبدی 
جواهر و منشی آعراض اصلاً ممکن نیست؛ زیرا که هر چند کسی در 
حیله, کامل و دانا و عالم و توانا باشد, باز او را دفع اعتراض ایزد اکبر 

و چون حضرت قادر بی‌چون مرا امر و حکم کرد که اگسر تبلیغ 
ولایت امیرالمومنین علیه‌السلام والتحية به جمیع بریت در این وفت 
و ساعت ننمایم چنان است که تبلیغ هیچ امر و پیام و حکم حضرت 
ملک علام به طوایف انام نکرده باشم. و مرا در آن باب هیچ گونه بیم و 
ترس از هیچ کس نیست. زیرا که الّه تعالی و تقاس ضمانت عصمت 

من از شما و سایر اعدا نمود و به واسط جمعیت خاطر من آیت 


0 و او کافی کریم و معبود و رحیم است. و 
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آن آیتٍ وافي هدایت این است: آعوذ باثم اسمیع السلیم من الشیطان 
رجم. بسن امن لحم .یا یال سول بلغ ما آنزل الیک من ریک فان ل 
تفقل مات رسالته و اه ینک من التاس, 

ای معشر مردمان! من در تبلیغ شرایم و احکام ایمان که از حضرت 
عزیز سبحان به وساطت امین وحی جلیل برادرم جبرئیل علیه 
سلامالّه به من رسید به هیچ وجه من‌الوجوه تقصیر و تأّی و تغافل و 
تراخی در اتصال و ابلاغ آن ننمودم. بلکه هر چه از جانب رت غفور 
وی وش نزن آن به خلقان شدم. در همان زمان در تبلیغ آن 
بی‌زیادت و نقصان, سعی بی‌پایان و جهد خارج از حد تعریف و بیان 
نمودم .و سبب نزول این اي مکرّمه به من آن است که سه بار جبرئیل 
امین از نزد ارحم‌الرّاحمین به من نزول نمود و مرا به حکم ایزد معبود 
نویه قسلیم امی‌ولانت و قبلیع امامت ولرم حهرت حالو ار رنه 
امیرالممنین علی علیه‌السلام به امّت نمود. چون به این محل 
رسیدم. باز پیک قادر کارساز به آیت عصمت با کمال احترام و اعزاز 
نزول فرمود و مرا به این وسیله مکرّم و معرّز نمود و گفت که در همین 
مشهد شریت و موضع منیف بر هر ابیض و اسود و هر مسلم و مزمن 
بوخداعلام نامب نک حضرت علی ناب اب مهللا 
برادر و وصیّ من و بعد از من ولی و خلیفه و امام انس و جن است. و 
او را در نزد من منزله هارون است در نزد موسی علیه السلام نهایت 
آنکه حضرت هارون در ایام حیات موسی علیه‌اللام و بعد از وفات 
ان حضرت علیه‌السلام به مرتبة علیُّ نبوّت مکرم و سرافراز بود و 
و 
معزز و ممتاز است. و آن حضرت ولی خدا و وصی من و امام 
شماست. و آیه‌ای که حضرت ربّالعزة در باب امامت آن اما الاَة به 
من انزال و ارسال نمود این است که: عوذ با السمیعالعلیم من الشیطان 
الرجي. غا ولیکم ان" و سوه والّذِین آمنوا لین یقیمون الصْلااً و یُوْتون 
الرکاً و هم راکعون. 
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و علی علیه‌السلام اعطای زکات نمود در حالی که راکم بود. 
اجلَة مفترین خحصوصاً علمای فرقة ناجیه اثناعشریه رضواذ ال 
علیهم جمعین در تفاسیر از ائم معصومین علیهم‌السلام نقل کرده‌آند 
که حضرت نبی متعال فرمود: مراد حضرت لایزال در اين آیه علی 
علیه‌السّلام است که خداوند در همه حال حافظ و معین اوست ]. 

و حضرت جبّار مرا تأکید بسیار در باب تبلیغ امامت آن امام‌الاخیار 
والاشرار نمود و حکم فرمود که تبلیغ ولایت علی علیه‌السلام به خلق 
در همین وقت نمایی و اصلاً تأخیر مفرمای. 

و من از امین وحی ایزد تعالی جبرئیل علیه‌السلام والدعاء التماس 
و استدعا نمودم که به حضرت ارحم‌الرّاحمین عرض نماید تا مرا در 
باب تبلیغ امر علی علیه‌اللام معذور دارد زیرا که مرا کثرت منافقان و 
قلت متقیان و شقاق اهل طغیان واضح و عیان است و عالمم به فساد 
و دغلی مفسدان و مکر و فریب سخره‌کنندگان به اسلام و ایمان که 
ایزد مان بیان احوال اضلال آن منافقان در قرآن لازم‌الاذعان 
می‌نمایده چنانچه می‌فرماید: یقولون بألستتیم ما لیس ف شلوبهم. و 
تحسبوته هینً و هر عندالله عظی. 

[معنی آیه واه اعلم بالبداية والنهاية - آن است که جمع مقربه 
کلم طتبه‌اند و به زبان اظهار احلاص بندگی ایزد تعالی می‌نمایند اما 
در دلهای ایشان اثری از آن چیزها که بر زبان جاری و عیان می‌کنند 
موجود نیست بلکه در ضمیر و خاطر آن منافقان به غیر مکر و فریب 
و خحدعه و ریب امر دیگر موجود نیست؛ چه. آن طایفهُ وخیم‌العاقبة 
این مقدمات را سهل و اسان دانسته به غایت حقیر شمرده. اما آنها در 
نزد مهیمن منان بسیار بسیار عظیم وگران است. و آن جماعت اگر چه 
به ظاهر به صفت اسلام و ایمان موصوف. لیکن در باطن به تمزد و 
طغیان و عداوت منعوت و به کفر مشعوف‌اند]. 

و از آن اشرار چند مرتبه ایذا و آزار به من رسید تا آنکه زهر در 


خورد من کردند و زعم ایشان چنان بود که من هميشه مسموم خواهم 


تا آنکه ایزد معبود مرا از حال ایشان در قرآن [خبار و اعلان نمود آنجا 
که فرمود: و مهم این ون اي و یقولون هز أَذْ خیر آکم یم باثٍ و 
وم للمومنین. 

اگر من اراده نمایم که اسامی یک یک آن منافقان را بیان و عیان 
کنم. هر آيته ذ کر اسامی آن طایفه می‌نمودم و نیز اگر مرا اراد دلالت و 
مدایت شما به منافقین بی‌دین می‌بود. شما را دلالت می‌کردم و آن 
جماعت را به شما می‌نمودم؛ لیکن چون از عنایت و احسان حضرت 
باری به صفت مکرمت و مررّت متصفم. از ذ کر افعال شنیعه و اعمال 
قبیحهُ شما درگذشتم و جمیع آنها را در گذرانیدم. اما حضرت ایزد 
سبحانه و تعالی در باب امامت و ولایت علی علیه‌السلام به تساهل و 
اغماض از من راضی نیست مگر تبلیغ آن به خلقان, زیرا که ایزد مان 
مکزّر مرا امر به تبلیغ آن به انس و جان نمود. چنانچه اين آی وافی 
هدایت به من انزال و ارسال فرمود که: ی سول بل ما آنزل |لیک من 
ریک و ان 1 تفقل فا لت سا واه یفصفک من الاس, 

ای معشر مردمان! بدانید که حضرت مهیمن سبحان به واسطه 
شما و جمیع خلقان منصوص و معین گردانید که اطاعت او بر جمیم 
مهاجر و انصار و تابعین ابران بلکه تمامی بندگان ایزد واهب از حاضر 
و حایب. و راجی و خایب. و حضری و بدوی و عجمی و عربیء 
ابیض و اسود. مشرک و موخد. بنده و آزاده خسته و دلشاد. از صغیر و 
کبیر و عزیز و حقیر» وضیع و شریف. قوی و ضعیف. واجب و لازم 
بلکه از فروض متحتم است و به یقین امر و حکم ملک تعالی جاری و 
ماضی است. و بی‌شبهه و گمان مخالف امر تو مردودٍ مردود و ملعونِ 
ملعون است و منایع حکم آن امام‌الامم مرحوم مرحوم است و 
مصدق قول آن اما بارگاه مهیمن با عر و قبول. و مطیع آمر و نهی آن 
اماي مشکور مغفور حضرت رت غفور است. 

ای معشر مردمان! این اخرین اقامت من در این مکان است. باید 
کلام مرا از سر اخلاص و اعتتاد استماع نمایید و اطاعت و انقیاد امر 


حضرت خلاق العباد که مولی و پروردگار شماست فرمایید و از روی 
فراست بدانید که محمد حاضر و متکلّم ناظر مخاطب با شما به امر 
حضرت ایزد تعالی فرستاده آن مولاست و هر چه از رب غفور مأمور 
گردد همان را بدون زیاده و نقصان به شماو به خلقان رسانید. بدانید 
که حضرت امیرالممنین علی علیه‌السلام ولی ايزد مهیمن و وصی و 
جانشین من بعد از من است بر سایر مخلوقات و بعد از آن امام 
فرزندان کرم و اولاد فخام عظام ایشان امامان دین و هادیان راه يقین و 
نجوم اهل زمین‌اند تا روز ملاقات شما به حضرت واهب‌العطیات و 
ادراک و ادراک لقای حضرت سیّدالبریات. و بی‌شبهه حلال و مباح 
نیست الا آنچه حضرت ذوالجلال مباح و حلال نماید و هیچ حرامی 
نیست مگر آنچه ولی ایزد علام حرام گرداند. من رسول 
واجب‌الوجود. به غایت عارف و عالمم به حلال و حرام زیرا که مرا 
حضرت قدير علیم در کتاب لازم التکریم خود از حقیقت حلال و 
حرام تعلیم داد. 

ای معشر مردمان! هیچ علمی نیست مگر آنچه علام‌الغیوب آن را 
بر من منکشف گرداند و مرا بر حقایق و تعداد آن عالم و عارف نمود» 
به نوعی که هیچ نوع از انواع آن را برمن مستور و محجوب نگرداند. و 
آنچه ذوالمنن عالم به من تعلیم داد به امر و حکم واهب مجید به 
حضرت امیرالممنین علی بخشیدم و آن ولی بی‌نیاز را به تعلیم آن 
ممتاز و سرافراز گردانیدم. به يقین امیرالممنین ولی ارحم‌الراحمین و 
رصی‌المرسلین و امام جمیع مخلوقین است. 

ای معشر مردمان! غیر از مقام ولایت پناهی که موجب خسارت و 
روسیاهی است. مجوییید و راه خلاف رضای او مپویید. استنکاف و 
استدبار از آن ولی ایزد جبار منمایید که علی علیه‌السلام عامل به حق 
و هادی آن و مان از طریق باطل و نامی از آن است. آن ولی پروردگار: 
دز نج امر و کان در نزد خدای غفار: سر در پیش نینداخت و به 
سرزنش سرزنشگران خود را گرفتار نساخت. و اول مردی که به حدای 
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زمین و آسمان ایمان آورد. حضرت امیرالمژمنین علی علیه‌السلام 
بود. علی بن ابی‌طالب علیه‌السَلام آن کس است که جان و نفس خود 
را فدای حضرت رسول نمود و او آن امام است که هیچ احدی از 
مردان بیشتر از ایشان با او نماز نگزارد و بندگی و طاعت معبود قبل از 
علی علیه‌السلام ننمود. 

ای معشر مردمان! ولن حضرت رب‌العالمین امیرالممنین و اولاد 
او ائمةالمعصومین علیهم‌اللام را افضل از جمیم خلایق دانید و او را 
تفضیل دهید بر همه ایشان؛ زیرا که ايزد سبحان آن حضرت را بر 
همگان برتری بخشید و بر تمامی شما لازم است که به اواسر علی 
علیه‌السلام خود را مأمور و به نواهی آن حضرت. البته نفس خود را 
منزجر گردانید. زیرا که آن حضرت امام منصوص من عندالّه است. 

ای معشر مردمان! علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ولی خدا و امام 
کافةٌ خلایق به امر ملک تعالی است و توبة منکر ولایت علی 
علیه‌السّلام مقبول رب غفور نیست و سعی آن مهجور در عبادث 
غیرمشکور بلکه آن کس هرگز مرحوم و مغفور نیست و بر حدای 
عالم واجب و لازم است که مخالف امر آن سرور را ابدالدّهر به نار 
بلق فا نز ها آت منکر گرداند. بپرهیزید از مخالفت امر آن امام 
انس و جان, زیرا که مخالف آن ولیع ایزد مان پیوسته در دوزخ تابان 
فد ای ترا وان است و گدازان بلکه مخالف امر ایشان به 
مضمون صدق مشحون وقوهالثاش و الیجار؛ أعدّت للکافرین و اجسام 
آن ملعونان آتش‌افروز «نار سجین» است. 

ای معشر مردمان! به خدا قسم. اولین انبیا و رسولان عالی شأن با 
من بشارت داده شده‌اند ومن بر جمیع خلقان و اهل زمین و آسمان به 
مشیّت رحیم‌الرحمن حجتم. هر که در این باب شک کند. آن شاک 
ابتر بی شبهه کافر است به کفر اصلی و جاهلیت اولی. هر که در قول 
من شک کند. چنان است که در قول انبیا و رسولان همه شک کند و 
هر که شک به قول انبیای کرام و رسل فخام عظام نماید آن کس از 
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اشرار و مستحق دوزخ پرشرار و لایق و سزاوار نار است. 

ای معشر مردمان! اعطا و احسان این فضیلت و ولایت به حضرت 
امام البریه علی علیه‌اللام والتَحیَة از حضرت واهب‌العطیه. محض 
اسان و عنایت ذوالمنن است نسبت به من. خحدای معبود که 
ابدالآبدین و دمرالدٌامرین در هیچ زمان بلکه در تمامی حال و ماضی 
بنی‌ادم است. روزی خلایق به وسيلهً ذوات کامله ما از حضرت 
واهب‌العطایا به شما و به سایر برایا متواصل و متواتر است بلکه بقای 
نوع انسانی آن متوالی متحاصل است. هر که رد قول من کند معلون 
معلون حضرت ایزد بی چون است بلکه مردود مردود و مغضوب 

آننچه من در باب ولایت و امامت علی و ائمه معصومین 
علیهم السّلام به شما اعلام نمودم؛ تمام آن کلام به موجب وحی ایزد 
علام به واسطه جبرئیل علیه‌السلام است. زیرا که آن فرشتة جمیل از 
که اگر کسی علی علیه‌الَحيّة والسّلام را به ولایت و امامت خود 
نپذیرد و آن مفترض الطاعة را صاحب ارشاد و هدایت خود و باقی 
امّت فرا نگیرد؛ مع‌هذا آن بی‌سعادت طریق خحلاف و عداوت آن 
صاحب سعادت را پیش گرفته اصلاً گوش به کلام صدق التیام آن 
امامالانام فرا ندهد «فویل له ثم ویل له». 

5 هیچ احدی از بندگان واهبت علام استماع کلام ناتمام 
مخالف آن امام‌التمام ننماید که غضب و لعنت حضرت صمدیّت به 
واسطة آن کس به حکم ایزد تعالی و تقدس حاصل و ثابت است. 

ای معشر مردمان! باید که از مال و حال یوم لا ینف مال و لا بنون 
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خود بیندیشید و از خلاف امر و حکم آن امام‌الاکرام در همه وقت و 
همه دم به او پناه جویید و به غیر طریق آن حضرت هیچ راه مجویید. 
زیرا که مخالفی آن ولایث ماب مخالف حکم مالک‌الرقاب است؛ 
بلکه بی‌شبهه و ارتیاب. مخالفت با آن وصیع حضرت رسالث‌مآب 
وسیلة روسیاهی در یوم‌الحساب است و حضرت واحد متعال در 
جمیم احوال, واقف به حقایق افعال شماست. 

ای معشر مردمان! به مضمون خطاب مستطاب يا خسرتا علی ما 
رّطتَ نف جنب‌اله علی علیه‌السلام جنب رحمت خدای عالم است و 
حسرت و ندامت بر مفرط اد. 

ای معشر مردمان! تدیر در ظواهر آیات قرآن نمایید و تفکر در 
محکماتش فرمایید. زنهار. تابع متشابهاتش مشوید. به خدای عالم 
تبارک و تعالی مرا قسم است که بیان زواجر قرآن و ایضاح تفاسیر آن 
در حیّز قدرت و توان هیچ احدی از علمای انس و جان نیست مگر 
آنکه در نزد من حاضر و دستش در دست من؛ و او ول ایزد مهیمن 
است. 

[در آن هنگام آن امام همام در خدمت سیدالانام حاضر بود. آن 
حضرت را پیش خویش طلب نموده. بازوی مبارک ان ولی ایزد تبارک 
را به سعادت و اقبال به دست دریامثال خود گرفته از زمین برداشته 
آن مقدار مرتفع نمود که تحت بغل حضرت خاتم‌الرّسل بر مستعدان 
آن محفل جتّتٌ مثال ظاهر گردید. در آن زمان» رسول آخرالیٌمان آواز 
مبارک برداشت و از لسان معجرّنشان چنین بیان فرمود که:] 

ای معشر مردمان! هر که را من مولی و حاکم فرمانفرمای آنان و 
پیغمبر ایشان باشم. این علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام مولی و حاکم و 
فرمانفرما و امام او و جمیع برایاست. زیرا که علی برادر و وصی من و 
دوستی او بر من به حکم حضرت ذوالمنن است؛ چه در این باب از 
ایزد وهاب ایه به من نازل شد. 


ای معشر مردمان! امیرالمژمنین و اولاد آن سرون ائمةالمعصومین 


وقایع سال دهم هجری ۱۶۲۵ 


علیهم‌السلام» ثقل اصغرند و قرآن, ثقل اکبر است. و هر یک از آن ائمه 
مخبر از حال یکدیگرند و همه آن اعیان در اقوال و افعال و در وصول 
دین و در تبلیغ اوامر و احکام شرع مبین موافق یکدیگرند و علی و 
اولاد کرام عظام علیهم‌السلام از یکدیگر جدایی نکنند تا انکه در کنار 
حوض کوثر همگی و تمامی یکسس ی 

ای معشر مردمان! بدانید و آگاه باشید که من به هر چه مأمور بودم 
به حکم رت غفور به شما رساندم و آنچه به شنوانیدن آن به بندگان 
ایزد سبحان محکوم بودم. به سمع جمیع شنوانیدم و ولایت و امامت 
علی علیه‌التلام را با ائمه بیان و عیان گردانیدم. 

ای معشر مردمان! ملک عزیز گفت و من نیز به امر و حکم او به 
شما می‌گویم که امیر مومنان» غیر برادرم علی علیه‌اللام و اولاد او 
ائمهٌ فخام عظام کسی نیست. و دفع و رفع امور سخت و مشکل از 
امت من به غیر از آن ول ذوالمنن از هیچ احدی میتّر و ممکن 
دیسست. 

[چون رسول بی‌چون پیشتر از این امیرالممنین علیه‌الشلام را از 
دست گذاشته بود برای بار دوم دست يازید و بازوی او رااگرفت و از 
زمین برداشت ]. 

ای معشر مردمان! این علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام برادر و وصیَ 
و خلیفة من است و حامل علم من و حافظ آن» و عالم به ایات قرآن و 
تفاسیر جمیع کتب آسمان مُنرّل به انبیا و رسولان, و خوانندة خلقان 
به اوامر و نواهی قرآن. و معامل رضای خدای تعالی و محارب اعدای 
حضرت اله. علی ولی اه است. و آر به طاعت حضرت رت‌العزة و 
ناهی از معصیت الهی است. خلیفه رسول. زوح بتول و امیر مومنان از 
انس و جان و ولی خدای زمین و آسمان علی عمران است. امام هادی 
و مرشد حاضر و بادی و قاتل جماعت ناکثین و کشنده طایفه مارقین 
و قاطم حیاتِ قاسطین ول اکرم‌الأکرمین حضرت امیرالم ژمنین 


تشد 4 


۱9۶ ناسخ‌التو ار یخ 


ای معشر مردمان! آنچه من به حکم و امر ایزد مهیمن مأمور به 
تبلیغ آن بودم به شما رساندم و بر شما واضح و عیان گردانیدم. بر 
خود واجب و لازم و از فروض متحتم بدانید و تغییر قول مرا جایز 
مد‌انید. 

بار خدایا! دوست دار دوست علی را؛ و دشمن‌گیر دشمن او را و 
یاری کن ناصر و معین علی راء و از رحمت خود دورگردان و لعنت کن 
ستم‌کننده در حق علی و اولادش را. 

بار الها! مرا به ارسال خود جبرئیل امین سرافراز گردانیدی و حکم 
فرمودی که ولایت و امامت که مخصوص علی و اولاد امجاد اوست. 
به بندگان من و امّتان خود تبلیغ نمای. و چون در آب باب به کزات 
تا کید فرمودی و بر من واجب و لازم ساختی و مرا به ارسال ایت 
عصمت مطمئنْ خاطر و ممتاز نمودی. تراخی و ترقب آنکه مرا در 
هنگام اقامهُ تبلیغ امامت علی علیه‌السلام و نصب آن امام‌الانام از 
برای خاص و عام که از جمله اکمال و اتمام نعمت تو به خحلقان و 
تکمیل احکام اسلام که رضای تو در آن است به بندگان توء مرا یاری 
کن. 

بار خدایا! شاهد باش که تبلیغ ولایت ولی تو امیرالممنین علی 
علیه‌السلام و اولاد او به بندگان تو نمودم و در آن باب به هیچ وجه 
من‌الوجوه به تقصیر از خود؛ راضی در هیچ باب نبودم. 

ای معشر مردمان! بدانید و آگاه باشید که حضرت خالق‌البرایا به 
نصب امامت و تبلیغ ولایت علی و ائمةالهداة علیهم السَلام اکمال دین 
شما و اتمام نعمت به ساير خلق نمود. پس اقتدا به آن امام‌البریه و 
اولاد ار علیهم السلام والتحیّة که از فرزندان من‌اند واجب و لازم است 
زیرا که هر که افتدا به ان ولی ملک تعالی و بعد از او به ائمٌ هدی 
علیهم سلاله ننماید. در یوم‌القیام بی‌شبهه و ارتیاب در هنگام 
عرض اعمال به حضرت مالک الرّقاب, داخل در سلک تاولئک الذی 
خبط آعمام و نالا مُم خالدون و لا مت عم القذاب و لا هم ینظرون 
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باشد. 

[یعنی هر چند مقرّبه کلمه طیب شهادت و مقیم بر اقامت نماز و 
روزه و ساير مافرض ‌الله تعالی باشد و بعد از من به ولایت و امامت 
امیرالمومنین علی و اولاد امجاد او علیهم‌السللام اقرار ندماید و اقتدا به 
سلسلة طیبین و طاهرین من نکنند. اعمال ان طایفه بی شک و شبهه از 
بین رفته و مخلد به آتش دوزخند و اصلاً در عذاب الیم آن جماعت 
در درکات جحیم تخقیف و مهلت نیست. پس بنابر ای وافی هدایت 
قبول نمودن اعمال جمیع امل اسلام در یوم‌القیام موقوف بلکه 
مشروط است بر اقرار به ولایت و امامت علی علیه‌السلام و فرزندان 
گرام فخام او علیهم‌السّلام. بنابراین ایمان و اسلام به افرار ولایت 
ائمةالانام مقبول و تمای و به عدم اقرار ناپسند و ناتمام است. پس 
بنابر تأکیدات ظامر آیه, کلام رب‌العالمین به ولایت اثمه علیهم‌السَلام 
و قول سیّدالمرسلین. هر که در دار دنیا به غیر دیین امیرالمومنین 
علیه‌السلام و اولاد طیبین و طاهرین؛ دین و آیینی گزیند» به یقین آن 
مذهب و دین مقبول ارحم‌الرّاحمین نیست و حامل آن در روز حساب 
شم آن ماد شاسزان ود فیانگارآن است 1 

ای معشر مردمان! علی و فرزندانش ناصرترین شماست در دین و 
علی اقرب و اعر شماست بر من یعنی رابطهُ خویشی و علاقة فرابتی 
و عرّت واکرام هیچ احدی نسبت به من زیاده از حضرت 
امیرالمومنین علی و اولاد کرام فنخام ان حضرت علیهم‌السلام نیست. 
و علی یک ساعت بلکه لمحه‌ای از اطراف و جوانب من دور نگشته و 
همیشه حکم و امر مرا مترد و ناظر و رضا و خشنود حضرت الهی از 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام و اولاد او بیّن و ظاهر است. 

[زیرا که هیچ ایه مشعر بر رضای الهی در کتاب مستطاب ایزد 
وهاب نازل نشده مگر آنکه در شأن عالی شأن آن امام انس و جان و 
فرزندان ایشان است. و تمام آیات مصدر به «یا اهاالذین آمنواه ابتدا به 
علی علیه‌السّلام و اولاد امجاد آن حضرت است و بر هیچ ایه در قرآن 
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مشعر بر مدح خلقان نیست الا آنکه در شأن علی و اولادٍ رفیم الشأن 
ایشان است. و شهادت رت‌العالمین از برای مطعمین یتیم و اسیر و 
مسکین در سور؛ کریمةٌ هل أَق علی الانسان برای آن امام انس و جان 
امیرالممنین علیه‌السلام و باقی امامان است. و اعتقاد اکثر مفشرین 
اجلةُ اين طایفه و مطّلعین بر اسرار غموضات آیات کلام ربانی و بر 
اطوار تأویلات کلمات فرقانی برآنند که این سور؛ کریمه در شأن 
ذی‌شأن آن امام زمان و باقی اولاد ایشان است ] 

ای معشر مردمان! علی علیه‌السلام ناصر دین رب‌العالمین و 
مجادل کفار اشرار و دافع اذیت از روی سیّدالمرسلین است و آن 
حضرت نقی و تقی و هادی و مهدی است. 

ای معشر مردمان! پیغمبر شما بهترین پیغمبران است و ولین 
خدای تعالی و وصی رسول صلی‌ال علیه و آله و سم علی 
امیرالمومنین علیه‌السلام نیز بهترین اولیا و اوصیا؛ و فرزندان وصی 
رسول آخرالرّمان بهترین اولاد کرام جمیع انام‌اند. 

ای معشر مردمان! ذریة کرام هر پیغمبری از صلب همان پیغمبر 
است الا ذریُ من که از صلب امیرالمومنین علی است و آن طايفة کرام 
تا یوم‌القیام بافی و مستدام‌اند. 

ای معشر مردمان! ابلیس پرتلبیس اخراج آدم علیه‌السلام از جتّت 
از حمد و حسد نمود و به لعنت ایذای ایزد احد گرفتار امد. زنهان با 
علی علیه‌السلام حقد و حسد منمایید که عمل شما از بین برود و 
اقدام شما در روز جرا به لغزیدن اید تا انکه اجسام شما به جهنم در 
ایتهی 4 ینینن غزیر واهته شمارا به وسیله شما معافب: و معافت 
خواهد نمود. ادم صفی, برگزيدة ايزد تعالی بود به واسطه ترک امر 
اولی و ارتکاب خطیئت واحده از صدر جنان و مائده آن داخل 
دارالغرور جهان فانی شد پس چگونه شما در هنگامی که حلاف قول 
آن سیّدالاوصیاء نمایید و حال آنکه شما شما باشید. باید که از مال و 
حال خود و وبال خلاف اقوال و افعال آن ولی ایزد متعال بیندیشید و 
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از قارعة یوم لا ینف مال و لا بنون نیکو تأمل نمایید به واسطة آنکه از 
شما جمعی دشمن خدا و رسول‌اند. 

ای معشر مردمان! بدانید که دشمنی علی علیه‌السلام را فبول 
نمی‌کند مگر شقی, و مودّت و دوستی او نمی‌ورزد مگر ممن متقی؛ 
و ایمان و اقرار به قول آن امام‌الاخیار والابرار نیاورد مگر مخلص 
معتقد به مصطفی صلّی‌اله علیه و آله و سلّم. به خدای تعالی قسم که 
والعصر ان الانسان لی خُسر لا این آَنوا و عولوا الصَامماتِ در شأن 
دشمنان خاندان علی علیهم‌التلام تازل شد. 

ای معشر مردمان! من حضرت مهیمن را در باب تبلیغ ولایت 
امیرالممنین و امامت اولاد کرام آن حضرت علیهم‌السلام به شما 
شاهد خود گردانیدم و بر من به وثیقه یه کلام ذوالمنن و ما علی الرسول 
ابلاغ الْیینٌ سوای تبلیغ امر حضرت ایزد اکبر چیزی دیگر واجب 
بلکه سزاوار و درخور نیست. 

ای معشر مردمان! تقوای الهی پیشه کنید و پناه خود به عزیزاله 
جویید؛ و پیوسته بر طریق مرضی اسلام و به شیوه حسنه ایمان بافی 
ائمة انام مستدام بوده. هر چه لوازم این صفت است بر آن قیام و اقدام 
نمایید و بر صفت حیات مستمار دنیا باقی و پایدار نباشید. 

ای معشر مردمان! به خدای تعالی و به رسول او و به نوری که با آن 
نبیع آخرالرّمان است. ایمان آورید پیش از آنکه رویهای شما دیگر 
قبول نور الهی نکند. چه اگر اطاعت امر و حکم الهی نکنید. هر اینه 
مراجعت به حال اصلی خود می‌نمایید و به کفر او برمی‌گردید. و 
بدانید که نور عبارت از ولی رت‌العزت حضرت علی بن ابی‌طالب 


اشنا 

[چنانچه از حدیث مشهور حضرت نبی‌المشکور ثبوت و وضوح 
پیوسته که اول چیزی که حضرت خالق‌البریه به زیور حیات و به حلية 
خلقت محلی و مزبّن گردانید. نور ما بود و بعد از ایجاد حضرت 
ابوالبشر آن نور را در صلب او به ودیعت نهاد و مستقرّ گردانید. و از 
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آنجا به اصلاب طاهره و به ارحام زاکیه منتقل می‌شد تا آنکه به صلب 
جذ من و امیرالمومنین عبدالمطلب رسید. در آنجا منتصف گشته 
نصف آن به طرف پدرم عبدالّه بن عبدالمطلب آمده و نصف دیگر به 
صلب اباطالب بن عبدالمطلب والد امام‌الاخیار والابرار منتقل شد. 
ای عزیز! از حضرت عبداللّه اختر برج نبوّت و رسالت ساطم شده و از 
اباطالب کوکب درج امامت و ولایت طالع گشته. و از طرف نبی 
الابطحی به حضرت بضعه‌الرسول الهاشمی فاطمةالرّهرا آمد» و از 
حضرت فاطمةالرُهرا و بوالائمة‌الهدی امیرالممنین علی علیه‌السلام 
به حضرت حسین علیه‌السّلام و از حضرت حسین به سیّدالساجدین 
علیه‌السلام و از آن حضرت تا به صلب خاتم‌الاوصیاء الحجة بن 
الحسن المهدی علیه‌التحيّة والقناء منتقل گشته در آنجا مودّع است. 
امر به متابعت رسول و ایمان به نور آن حضرت صلّی‌اله علیه و آله 
عبارت از آن اعیان دین و برگزیدگان حضرت رت‌لعالمین است [ 

ای معشر مردمان! این نور از حضرت واهب مان به من و علی عطا 
و احسان گردید. از من و علی به نسل علی منتقل شده تا آنکه در 
صلب خاتم‌الاوصیاء فائم آل محمد الحجٌة بن الحسن المهدی 
سلاع‌الّه علیهم أجمعین مودّع و محتوم گردد - چنانچه سمت تحریر 
یافت -. 

ای معشر مردمان! محمد بن الحسن آن امام است که اخذ حق 
خدای تعالی و حق من و اخذ حق هرکه در جوار همسایگی ماست از 
محبّین و متابعین ما به يقین می‌نماید» زیرا که ایزد متان مرا و سایر 
اوصیاء از ائمة هدی علیهم‌السَلام را حجّت بر جمیم مقتصران و 
همگی یاغیان و مخالفان و دشمنان همه خاندان طیبین و طاهرین الی 
یوم‌الذین گردانید. زیرا که ما استیفای حق تمامی مظلومان از سایر 
ظالمان و خائنان و گناهکاران اصناف عالمیان می‌نماييم. به واسطه 
آنکه به جهت محبّین خود رحمة للعالمین؛ و شفیم‌المذنبین فی 
یوم‌الذین» من و اولاد من ائمه معصومین علیهم‌السّلام‌اند و حق هر 


وقایع سال دهم هجری ۱۶۳۱ 


احدی را به اولیای ایشان می‌رسانيم. 

ای مقر مردمان | عنما را تتذایر وتو یقت ية حضرت رت اللطیفت 
می‌نمایم به آنکه من رسول اویم و پیش از من رسولان در جهان بی حذ 
و فراوان بودند. من اگر از این سرای فانی به عالم باقی ارتحال و انتقال 
نمایم یا به فیض شهادت فایز گردم» زنهار و آلف زنهان شما به شیوة 
ایمان و اسللام براطاعت و متابعت ائمة‌الانام مصمّم باشید و به حالت 
کفر اصلی و آیین اوّلی خود مراجعت مکنید و از صلاح و صوابد ید 
علی و ائمه علیهم‌الَلام که موجب فیض و فلاح شماست. تخلف و 
انحراف و تمرّد روا مدارید که خلاف حکم اوصیای من باعث وصول 
درکات نیران و خلود در دوزخ تابان است [از این حدیث ظاهر و بیّن 
شد که تارک ولایت و منکر امامت ائمةالبرية علیهمالسلام والتحیّه 
کافر است ]. 

ای معشر مردمان! از انتقال و انقلاب و مراجعت و استصحاب شما 
به کفر اصلی و به حالت اولی اصلاً هیچ نوع ضرر و نقصانی به 
حضرت رحیم‌الرحمن عاید نگردد بلکه اثر ضرر و نقصان وافر به 
جماعت شمارسد. پس به ولایت علی علیه‌السلام و امامت او راضی 
و شاکر و مطمتن خاطر باشید که جزای شاکران به حضرت مهیمن 
سبحان است. لیکن شاکر و صابر مثل علی علیه‌السلام و اولاد عظام 
ایشان نیست و هميشه ان اعیان به این دو صفت منعوت و موصوف 
خواهند بود و به وثيقة «انْ اه مع‌الصابرین؛ حضرت رحیم‌الرحمن 
پیوسته با ایشان است. 

ای معشر مردمان! به وسیلهٌ اسلام و ایمان خود منت به سبحان 
نگذارید. زیرا که قادر متان مستغنی است از عبادت و طاعت بندگان و 
امتنان شما موجب سخط شما و وسیلهٌ دخول نیران است. 

ای معشر مردمان! بعد از من به غیر علی علیه‌السلام و اولاد او از 
طرف خود امامانی پیدا مکنید که آن جماعت بی‌شایبه شک و گمان 
همگی و تمامی شما را با خود داخل نیران خواهند گردانید و در روز 
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چنانچه در قرآن لازم‌الاذعان واقع و عبان است که ای یدعون ال 
الا و هم لا یرون امثال اين آیه در یوم لا ینف مال و لا بنونْ در روز 
جزای اعمال از افعال خود شرمسار و به عذاب و نکال گرفتارند. 

ای معشر مردمان! من و حضرت واحد ذوالمنن از امثال این طا 
بی‌حیای جوفروش گندم‌نمای بری و بیزاریم و نظر احسان و مرحمت 
به آن اشرار نياوريم. و جزای آن فجٌار به مضمون ان الجّار نی سجَین 
علی و اولاد او علیهم‌السلام متکبرین‌اند و مقر و موطن آن متمرّدین به 
وئیعه ان جهنم مشوی للمتکبرین 3 پرسرار و شین و ذریعه کریمه 
فلیکسشن مثوی التکبرین جای متکبّران لام و منکران ولایت و امامت ائمه 
علیهم السّلام اندر دوزخ مسکن و مقام ا تن 

بدانید که جمیم خلایق را در نزد خالق. صحیفه و کتابی است که 
خیر و شر و نفع و ضرر همگی در آنجا مرقوم و مندرج است. بر هر 
احدی از شما نظر به آن صحیفه لازم است که بر حقایق عمل خود 
رسد و آن را به میزان شرع پیغمبر آخرالزمان و به طریق رضای بافی 
امامان موازنه نماید تا در روز حساب و شمار حیران و شرمسار نياید. 

آجون یی ۳ کم تازاجم سر وید ۱ سم 
داد, اکثر مردمان خصوصاً اربات عداوت و طفیان از آن مسجلس 
جنث‌نشان برخواسته متوجه مسکن و مکان خود گشتند الا قلیلی از 
خود مستمر و مستفر بودند ]. 

ای معشر مردمان! من علی علیه‌السلام و اولاد ائمة امجاد را به 
ورائت خود و ولایت از جهت شما می‌گذارم تا روز قيامت و پیوسته 
ائمة معصومین ولی رت‌العالمین و اوصیای من تا یوم‌الدّین‌اند و من 
این کار و امر به غیر حکم و فرمان ایزد غفار نکردم؛ بلکه تبلیغ امر 
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ولایت و امامت علی علیه‌السلام و فرزندان ايشان به شما حجت 
است بر شما و به سایر حاضر و غایب و بر هر کسی که در ریق حیات 
است و بر جمعی که بعد از این موجودند و متولّد گردند. 

باید که حاضران ولایت و امامت علی علیه‌السلام و اولاد او را به 
غایبان رسانند و پدران به پسران و ایشان به فرزندان خود اعلام 
نماینده و بطناً بعد بطن ولایت و امامت علی علیه‌اللام را به اولاد 
ات0 بو فک کر تسا باق یشان یلق 
انکار و تبرا از اعدای ایشان نمایند» یعنی از طلمه آل علی و احمد 
بیزاری جویند و امر و فول ائمة دین را لازم دانند و خلاف حکم و قول 
ایشان را موجب دلت و ندامت و وسیله خسران و غرامت دانند. 

لیکن زود باشد که جمعی از امّتان نابکار و خام‌طمعان سیه‌روزگار 
به وسیلهٌ هوا و هوس از روی ستم و به غیر حق طمع در ح این جمع 
مستحق نمایند» و به ناحق تصرّف در حق آن اعیان فرمایند و غصب 
امامت و ولایت که به نض قرآن و به فرمان ایزد مان به ايشان مفوّض 
و مرجوع گشته, نمایند که لعنت خدای زمین و اسمان بر غاصبان و 
مفصبان حقّ خاندان پیغمبر اخرالرّمان باد. 

تن انگاه حطرنت: سول ال فبل آلله علیه.و اله تلاوت این اه 
کریمه نمود که سَنفرغخ لکُم آيةً القلان الی قوله با آلاء ربکا تکذبان - 
بعد از آن تلاوت این آیه فرمود که: یرل علیکا شُواظٌ بين نار و نحاس 
فلا تنتصران. 

ای معشر مردمان! حضرت واهب سبحان تا روز بعث و میزان؛ 
شمارا به همین صفت و نشان نمی‌گذارد و چون حضرت بی‌چون 
لطیف و طبیب است. بی‌شبهه و ریب تمیز خبیث شما از طیّب 
می‌نماید و جمیم شما را مطلع بر اسرار غیب نگرداند. و حضرت 
مهیمن. ممتحن است شمارا به اعلام و تبلیغ ولایت علی و ائمة 
البرية. 

هر که متمشک به سلسله ولایت علی و حبل اعتصام ائمة‌الهدی 
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علیهم‌السلام گردد. او از جمله طیبان و نیکوکاران است. و آن که به 
وسیله حقد و تعصب به صاحب منصب دست اعتصام به حبل‌المتین 
علی و ائمة‌المعصومین علیهم‌السشلام نزند و اقرار به امامت و ولایت 
اين طایفه ابرار اخیار ننماید» از جمله خبیثان و بدکاران و مستحق 
آتش نیران است. 

ای معشر مردمان! هیچ شهر و دمی خراب نگردید مگر آنکه 
حضرت حق سبحانه و تعالی امل آن محل را به واسطه آنکه تکذیب 
رسول و فرستاد؛ او می‌نمودند و آزار و جفای رسولان حضرت عزیز 
متان و تمرّد و عصیان امر و حکم فادر دیّان می‌کردند. آن محال و 
اوطان ایشان را خراب و با خاک یکسان گردانید با آنکه اهل آن مکان 
کافران بی‌دین و ظالمان ستم آیین بودند. فلهذا اهل آن محال به 
عذاب و نکال خراب و پریشانْ حال گشتند. چنانچه قرآن لازم‌الاذعان 
شاهد ان است. 

ای معشر مردمان! من نیز رسول رت‌العزیزم از تکذیب قول من و 
عدم استماع امر و نهی حضرت مهیمن بپرهیزید و بدانید که این علی 
و اولاد او بعد از من امام شما و ولی و مواعید غنی مجیدند. 

به خدای اکرم قسم که هر چه علی بن ابی‌طالب شما را به آن نوید 
موعود نماید. حضرت واجب‌الوجود آن امام اعلم را به وفای آن 
مصدق و مکرّم گرداند. 

ای معشر مردمان! اگر شما به درستی و راستی پیشینیان که به 
وسیلة تکذیب رسل مان از طریق اسلا و ایمان گمراه گشته. داخل 
تتران کت و به خدای تعالی قسم که همان کذب و خسران باعث 
لت و خواری ایشان شده همان خدای زمین و آسمان الحال نیز 
فادر است به وسیله تکذیب من به یقین شما را هلاک گرداند. 

ای گروه مردمان! حضرت ايزد سبحان مرا امر و نهی فرمود. من 
علی را به موجب حکم ملک تعالی امر و نهی فرمودم؛ یعنی حضرت 
امیرالمومنین علی ولی رت‌العلی را -کما ینبغی و بلیق -به حقایق امر 
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و نهی از روی یمین مطلع گردانیدم. پس امیرالمومنین علی حقیفت 
امر و نهی از حضرت ذوالمنن را به وساطت من فراگرفته و بر اسرار آن 
هر رک هو تعزه رتست یت کا یاکسا عقل موی اما 
امر و نهی آن ولین خدای تعالی نمایید تا در یوم‌المحشر از اهوال و 
ضرر و افزاع ایمن و مطمئن خاطر باشید و از سایر عقوبات 
جبّارالمخلوقات. بی ۶ غم از انواع فواکه جنّات منفکه و متنعم گردید. 

زنهار که اطاعت امر او نمایید تا هدایت یابید و از نهی او منزجر و 
متنبّه شوید تا به طریق فوز و صلاح و فیروزی و فلاح دست یابید. و 
آنچه مأمور مراد آن ولی رت‌العباد است. به خلافب آن نگرایید. مطابق 
مرضی او سلوک راه نمایید و بی‌شک و یقین طریق او را موافق منهج 
رت‌العالمین و رضای اله دانید. 

و البته اطاعت علی و مطاوعت ائمة الهدی نمایید که رفتن به 
خلاف طریقت او ایمان و اسلام شما را متفرّق گرداند. و من شمارا به 
حکم مهیمن به اطاعت طریق امامت و ولایت علی علیه‌الْلام که 
سبیل قویم و طریق مستقیم است. پیوسته الی یوم‌القيام امر نمایم و 
بعد از علی علیه‌السلام به اطاعت و متابعت باقی اولاد من که از صلب 
او پیدا گردند که به حقّ هادی و به عدالت مهتدی باشند ‏ حکم 
و 

ای معشر مردمان! حضرت رحیم‌الرحمن این سوره (سورءة حمد) 
را در شأن من انزال و ارسال گردانید. و این سور؛ جلیله علی و اولاد 
کرام او علیهم‌السلام را نیز شامل است. زیرا که اين مهتدیان طریق 
مستقیم از اولیای رحیم الرووف و احزاب عزیز ومابند که ايشان را 
حزن و خوف نیست و بی‌شبهه و یقین حزب رت‌العالمین هميشه بر 
معاندان و دشمنان خاندان طیبین و طاهرین که ال جماعت غاویان و 
اخوان‌الشیاطین اند غالب‌اند. 

و بعضی از آن طایفه ب بعضی دیگر را به زخارف دنیا و به قول کذب 
و کلمات لایعنی مشعوف و مفرورگردانند و باعث ذلّت و ندامت و 
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سبب خسران و غرامت آن جماعت در روز قیامت گردند؛ لیکن 
اولیای ملک تعالی و احبّاء ائمة الهدای جمعی باشند که حضرت الهی 
آن اعیان را در قرن واجب‌الاذعان مومنان شمرده چنانچه می فرماید: 
لا تجد توما یمن باه و بالیوم الاخر ُوادون من حادا. 

[تفسیر ایة قران واه اعلم بحقیقةالبیان - آن است که: ای محمدا 
نمی‌یابی فومی را که مومن و به صف ایمان و شعار ایشان متصف و 
مستسعد باشند و اقرار به روز قیامت و جرا و پاداش عمل و طاعت در 
اخرت داشته باشند. این طایفه دوست نگیرند و به مودّت و محّت 
نپذیرند جمعی را که آنها از طریق ایمان و از منهج اطاعت حکم ایزد 
سبحان تمرّد و طغیان نمایند و به خلاف امر قادر متان گرایند. حلاص 
کلام واهب علام آنکه اولیای حضرت رت‌العرٌة جمعی باشند که 
ایمان به حضرت رحیم‌الرحمن دارند و اقرار به رسول و اثمة الهدی 
نمایند وبه محیبّت و موذت صمدیت راسْ دم و اب قدم باشند و 
آن را ملبّس به لباس مودّت غیر و مجلب به جلبات مکر و ریب 
نگردانید؛ چه مثل اين مزمن صمیم ایمن از عذاب الیم و درکات 
جحیم است و بلکه مثال این مومنان هادیان و مهتدیان به ایزد 
منان‌اند ]. 

ای گروه مردمان! اولبای و احبّای اين اعیان جمعی باشند که 
داخل روضات جنان با کمال امن و مسرّت فراوان گردند. و ملائِکهٌ هر 
محل بعد از استقبال و تسلیم به خدمت ائمه علیهم‌السلام اظهار رضا 
و خوشنودی حضرت لایزال از آن برگزیدگان واهب متعال نمایند. و 
ملائْکة کرام آن طایفهُ نیکو سرانجام را به نوید این مژده به مبارکبادی 
خلود جنان مبتهج و شادمان گردانند. 

و نیز اولیای رب عزیز: جمعی باشند که حضرت ملک وهّاب در 
حق ایشان فرماید که یٌدخلون امن یی ساپ یعنی: به غیر حساب و 
کتاب. آن طایفه داخحل جتت گردند. 

و نیز اولیای خدای تبارک و تعالی جمعی باشند که در حالت ظهور 
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و جفا و شدت ورخای از حضرت ایزد تعالی و از بیم عذاب او خایف 
و هراسان و از یاد شدت عقاب او نالان و گریان باشند. 

این طایفه را در آخرت. مغفرت و اجر بسیار در نزد غقار است و 
اعدای ایشان داخل سعیر نیران و دوزخ تابان گردند؛ و پیوسته شهیق 
و زفیر جهنم که عبارت از شعلات نیران و شرار؛ لهیب آن است به 
اعدای اولیا حقّ واصل و متلاصن است. 

و چون جمعی از اعدای اولیاء ایزد اکبر داخل درک‌السقر گردند» 
طایفه‌ای از آن ملعونان که پیشتر از ایشان داخل آن مکان خواری و 
محل ذلّت و خاکساری گشته باشد به لاحفین لعنت و نفرین کنند و 
گویند که شما نیز از جمله ظالمان آل محمد و خائنان دین حضرت 
رسول امجد بودید که لعنت خدای بر شما باد. 

و نیز دشمنان ائمه و اعادی اولیای واهب‌العطیه جمعی باشند که 
هرگاه فوجی از آن قوم گمراه داخل دوزخ گردند. از روی حزن با ناله و 
آه به خزانة آرامگاه خود التماس تخفیف عذاب و از کثرت عطش و 
حرارت استدعای جرعهٌ آب نمایند. خَرّنهٌ نیران در جواب مستفائیان 
گویند که: ای قوم نادان مگر شما را در دار دنیا هادی و نذیر و دلیل و 
بشیر نبود؟! 

[یعنی چنانچه حضرت عرّ و جل انبیاء و رسل و ائمة الشبل به 
جهت ارشاد و هدایت ساير عباد ارسال داشته و تعلیم شرایع احکام 
و دین همگی انام نموده, البته شما را نیز به تعلیم حقایق دین و اعلام 
آداب احکام شرع سیّدالمرسلین و آل او صلوات‌اله علیهم اجمعین 
ارشاد نمود. چرا اطاعت اوامر و نواهمی حضرت رسالت پناه و 
اوصیای ان حضرت که اولیای حضرت الهی‌اند ننمودید و از فرمان 
لازم‌الاذعان ایشان تخلف و انحراف و تمد و اعساف فرمودید؟ 
الحال جزای شما و پاداش عمل متمرّدین همین است] 

ای معشر مردمان! مسافت میان دوزخ و جنت به غایت قریب 
است. الحذر! الحذر! دشمن ما کسی است که حضرت الهی او را 
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مذموم و ملعون گرداند و ولی و محبٍّ ماکسی است که خدای تعالی 
او را به دوستی گرفته و در قران مدح و ثنای آن نیکوکاران و ستایش 
ایشان زیاده از توصیف و بیان نمود. 

ای معشر مردمان! من نبی‌ام و علی بن ابی‌طالب» وصی من و ول 
ایزد مهیمن است. و اولاد من از صلب او اوصیای یکدیگرند و 
خاتم‌الائمة والارصیاء قائم آل محمد. الحََة بن الحسن المهدی 
علیه‌اللام است که در آخرالرّمان منتقم از ظالمان به يقین است؛ چه 
آن حضرت و آبای عظام کرام او فاتحع حصون کفرند و نیران. 

قائم آل ما قاتل جمیم قبیلة شرک و کفر است. بلکه ناصر دیین 
ارحم‌الّاحمین و معین رب‌العالمین است. و آن امام تابع حکم خدای 
عرّ و جل است. آن امام عالم و افضل. صاحب هر فضل را به فضل و 
جاهل را به جهل. به نام و نشان» نشان دهد و او غراق بحر عمیق و در 
نیم صدف خانواده شقن افتتار 

نه آن برگزیه و پسندید؛ خدا و وارث خدا و وارث علوم همه اولیا 
و انبیاء بلکه عالم به حقایق ذات و صفات انهاست. و نه او مخبر به 
حدای منان و متنبّه به امر اسلام و ایمان است. بلکه او امام رشید 
سدید شکور و مفرّض امر و کار 9 رت غفور بت 

او آن امام است که پیشینیان, خلفا عن سلف و سلفا عن خلف. از 
او بشارت و نشان دادند و آن ولایث‌پناه» حجّت باقی حضرت الهی 
ات وبعد ازاوععنت دیگر تیست وق با آزشت درهرجا که پاش 
و به هر نوع که بود. و هیچ نوری موجود نیست به غبر نور آن حضرت. 

و اوست که هیچ احدی را در هیچ حال از احوال» از روی فضل و 
حال و حرب و فتال بر او غلبه نیست و هیچ کس را بر ذات مقذس او 
نصرت دسترس نیست و او ولی خداست برای اهل زمین و حکم 
خدای عرّ و جل بر جمیم مخلوقین و امین خالق آسمان و زمین است. 

ای معشر مردمان! آنچه من به تبلیغ آن محکوم و مأمور بودم برای 
همگی افراد شما رسانیدم و حقایق آن را به کمال ظهور و عیان 
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گردانیدم؛ بلکه -کمایتبغی و یلیق -مراتب آداب و احکام آن را من کل 
الوجوه والمرام به شما و به سایر مردم فهمانیدم. و بعد از من این علی 
وصی و برادر من نیز به شما می‌فهماند. باید که بعد از من؛ جمیع 
ضروریات دین مبین و منهاج شرع و آئين را از او فرا بگیرند. 

بدانید و آگاه باشید که من بعد از اتمام خطبه, شما را به مصافحت 
و مبایعت علی علیه‌السلام می‌خوانم. واز شما افرار بر ولایت و 
امامت آن حضرت خواهم گرفت. و بعد از خودم شما را به مصافحت 
او وصیّت می‌نمایم. من با خدای عز و جل بیعت کردم و علی 
علیه‌السلام با من. الحال نیز من از همگی و تمامي شماء به امرو حکم 
حضرت ملک تعالی. بیعت برای آن امام‌الاتقیاء و ا ره تعالی 
می‌ستانم. به یقین» هر که بعد از من نقض عهد و بیعت و نکث پیمان و 
شرط رسول رت‌العزة نماید. آن نقصان به نفس آن نادان شکننده عهد 
و پیمان لاحق و عیان گردد. و هر که بر آن عهد و پیمان برقرار و بر 
مصافحت ممکن و پایدار باشد. البته به اجر عظیم و ثواب جسیم در 
و وی ی «ِ«ِِِّ 

ری رای و 
شعاثر اسلام است. پس هرکه زیارت خانه خدای تعالی نماید تا عمره 
به جای آورد. هیچ گناه به جهت او باقی نماند. 

ای معشر مردمان! طواف خانه کعبهٌ حضرت ایزد متان نمایید که 
هر کس حمجّ کند رت‌العلی او را غنی گرداند. و هر که از حج واجب. 
مال آن بخیل حمّال از دست او به سبب ایزد فعال برود و وبال نکال 
آن مال یوم لا ینفع مال و لا تون بر او باقی ماند. 

ای معشر مردمان! هیچ موّمنی در موقفی از موائف افعال حح به 
واسطه اقامت آدات وم و انمام مناسک زبارت بیت ال الحرام وفرف 
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نقمایت !۷ آنکه حضرت واهبالخطیثات جمیم گناهان او که از اوّل 
عمر تا آخر زمان از او عبان گشته مغفور گرداند. و او را به وسیلة آن 
معاتب و معاقب نگرداند و چون از ححْ فارغ گردد کرام‌الکاتبین 
استیناف عمل نماید. 

[یعنی بعد از فراغ آن بنده از حج بیت‌الهالحرام» ملکی مجددا 
آنچه از آن بنده از نیک و بد سر زند. در صحیفه مرقوم و به ثبت گرداند 
و جزا و پاداش بعد از تطایرالکتاب در یوم‌الحساب به او رسانند]. 

ای معشر مردمان! اگر چه حجّاح اموال خود را در مژونت و 
مایحتاج حجٌ و احوال خود صرف می‌نمایند» اما نفقات حجٌ و 
فرزندان او به موجب مزید برکت مهیمن سبحان در بافی اموال او 
فراوان گردند و سعی و عمل او را به وثیقه نله لا یضیع أجزاحسنین 
ضایع نگرداند. 

ای معشر مردمان! حجٌ بیت‌الهالحرام را باید که به واسطة اتمام 
دین و اکمال اداب شرع سیّدالمرسلین و تحصیل و تکمیل نفقه اهل 
بیت خود و جمیع مساکین به جای اورید. 

[از این حدیث شریف چنین بیّن و ظاهر گردید که ادای حجٌ خانة 
رب‌العالمین موجب مزید ملک و عیال او و ساير مستحین است؛ 
باید که از مشاهد و مشاعر غنی اکبر منصرف نگردید الا بعد از توبه و 
انابت و طلب مغفرت و رجعت ]. 

ای معشر مردمان! به نوعی که حضرت مهیمن کارساز شما را به 
ادای زکات و روزه و نماز امر نمود که به همان نهج فیام و اقدام به امر 
مهیمن علام نمایید اگر به واسطٌ طول مدت. تقصیر در افعال نماز 
نمایید یا رکنی از ارکان نماز یا بافی مفروضات را فراموش کنید. این 
علی ولی ایزد تعالی مبیّن آن است از او استفهام و استعلام نمایید 
زیرا که این علی علیه‌السلام آن امام است که الّه تعالی او را به واسطه 
شما به ولایت و امامت تا روز قيامت هنگام ثواب و جزا مقرّر و معیّن 
گردانید. 
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علی علیه‌السّلام از من و من از علی علیه‌الشلام و اولاد امجاد 
اویم. و از روی حق و یقین» آن حضرت شمارا به حقیقت آنچه از او 
سوّال نمایید. عالم و خبیر و دانا و بصیر گرداند و حلیت و حرمت 
چیزی را که شما از ان اطلاع ندارید. از روی صدق و تحقیق بیان 
نماید» لیکن حرام و حلال زیاده از ان است که کسی به غیر ایزد تعالی 
احصای آن تواند» یا تعریف آن تواند فرمود و خود را به حلال مأمور و 
به حرام مُنتهی عنه دانید. 

من از جانب رب غفور مأمورم بر آنکه از شما به واسطهة 
امیرالمومنین علی ولی تبارک و تعالی اخذ بیعت و مصافحت در باب 
ولایت و امامت آن حضرت نمایم و به جهت باقی ائمه نیز از شما 
عهد و پیمان بستانم. 

بدانید که جمیع اثمةالهدی از من و از علی‌اند. و بدانید که این 
جماعت‌اند که تا قیام قیامت. امامت و ولایت آنها مستقر و ثابت 
است و مهدی این طایفه در آخر زمان خلیفة ایزد متان است که حکم 
به قسط و عدل نماید و نهی از جور و ستم فرماید. 

ای معشر مردمان! من شمارا به جمیع حلال دلالت کردم و از هم 
محرّمات نهی نمودم. و هرگز از قول خود برنگشتم و تبدیل آن به 
امری غیر آن ننمودم. باید که شما در همه احیان و احوال متذکر اقوال 
و افعال من باشید و محافظت ان و وصیّت بدان نمایید. و تغییر و 
تبدیل, در قول من به حکم رب جلیل؛ نیست. 

بدانید که تجدید قول خود نمایم و الحال. همگی شما و کافة 
خلق‌الّه تعالی را به اقامه نماز و ايتاء زکات و امر به معروف و نهی از 
منکر سفارش فرمایم. اصل امر به معروف آن است که به قول من متتبّه 
شوید و ولایت و امامت علی و ائمه کرام علیهم‌السّلام را به سمع 
تلقّی اصفاء و استماع نموده بپذیرید و جمعی که الحال در این محال 
حاضر نباشند. آنها را اعلام نمایید و آن طایفه را نیز امر به قبول قول و 
فعل آن ول عرّ و جلّ و نهی از مخالفت قول آن ائمةالسبل که امامان 
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دین و مشکات هدایت رت‌العالمین‌اند» نمایید؛ زیرا که هر چه من 
می‌گویم به موجب حکم فادر علام است و هیچ امر به معروف و نهی 
از منکر نیست مگر با امام عادل. 

ای معشر مردمان! انچه من در باب امامت و ولایت علی و اولاد 
کرام ایشان به شما بیان و عبان کردم قرآن لازم‌الاذعان نیز شما را به 
آن واقف گردانید که ائمهٌ بعد از من» علی و اولاد امجاد آن ولی 
رب‌العباد است؛ چنانکه خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: کلقة باقية ی 

[یعنی ائمةالبرية بعد از حضرت سیّدالمرسلین علیه‌السَلام والتحيّة 
کلمة باقی حضرت الهیه‌اند. و من نیز شما را مطلع گردانم تا آنکه به امر 
رب عزیز دو چیز در میان شما می‌گذارم که اگر متمسک به آنها گردید 
بی‌اشتباه؛ هرگز غاوی و گمراه و دور از مرحمت حضرت الّه نشوید: 
یکی کتاب مستطاب رت‌الارساب و دیگری ائمة‌الهدی علیهم 
سلام‌الملک الوهاب است]. 

ای معشر مردمان! در اختیار صلاح و تقوی که موجب رستگاری 
دنیا و عقباست. ساعی باشید و تأیر در آن باب را غیر جایز و دور از 
صواب دانید. و حذر کنید از اهوال و افزاع ساعت روز قیامت که رلزلة 
ساعت عبارت از آن استه خنانکه ذر قرآن واقع و عیان است که ان 
زلزلة السَاعة شیء عظم یعنی: تزلزل و اهوال ساعت قیامت. به غایت» 
صعب و بزرگ است. 

باید که پیوسته متذکر موت و مستعدّ به جرع جام ناگوار فوت که به 
حکم ح ال لا یوت جرعهٌ چشیدنی و الم کشیدنی است. باشید و 
محاسیه و کتاب و موازین قسط واب و عقاب را نصب‌العین خحود 
نمایید. هرگز از آنها غافل و ساهی مشوید زیرا که نیک کردار به 
واسطة نیکویی به مزد و پاداش خود. مثیثٍ و مسیء به موجب 
ارتکاب افعال شنیعهُ خود. از وصول جنان و نعیم آن بی‌نصیب است. 

اي معشر مردمان! جماعت شما زیاده از انند که از هر احاد شما 


جدا جدا دست به دست. بیعت توان گرفت. لهذا مرا حضرت ملک 
تعالی امر فرمود که از تمام شما اقرار سبایعت علی و معاقدة آن 
بستانم؛ به اين نوع که علی ولن خدا و امیر مومنان است بعد از من؛ و 
بعد از علی اولاد امجاد ایشان امامان دین و هادیان سبیل مستقیم به 
یقیر اند. و من قبل از این به تمامت به شما اعلام نمودم که ذریَهُ من از 
صلب علی علیه‌اللام الی یوم‌القیام باقی و مستدام‌اند. 

باید که جمیم شما متفق‌اللفظ والمعنی از روی صدق و صفا و 
بدون ریا بگویید که ما راضی و مطیع و منقاد حکم و امر ر‌العباد و 
سمیم انم تمامی آنچه شما در باب ولی مالکالرّقاب امیرالممنین 
علی و اولاد کرام از صلب ایشان آمده است. به ما تبلیغ نمودی. 

در این باب با تو مبایعت از طیب نفس و صدق لسان و اقرار جنان 
بلکه به ساير جوارح و ارکان نماییم و به این اعتقادیم که تا زنده‌ایم 
بلکه در هنگام موت و زمان بعشت. بر همین عقیدت ابت و راسخیم 
و هیچ گونه تغییر و تبدیل دراعتقاد خود راه ندهیم و شک و ریب و 
رجوع از عهد و آسیب به آن نفرماییم. و نقض عهد و پیمان و نکث 
بیعت ولی ملک مان ننماییم و همیشه اطاعت حکم خدا و پیروی 
قول شما در باب ولایت و امامت علی و باقی ائمه هدی علیهم 
سلاالّه نماییم و ترک مبایعت علی و ائمَهُ کریمه ننمایم. به واسطه 
آنکه شما فرمودید که ذِرَیهُ من از صلب علی علیه‌السلام‌اند یعنی 
حضرت سبطین الحسن والحسین که خود به لسان معجژنشان در باب 
تعریف ایشان و رفعت مکان آن جوانان اهل بهشت چنان فرمودید که: 
«و هما سیّدا شباب آهل الجتّة فی الجنة». بلکه ایشان در نزد من و 
محل ایشان در پیش من به غایت رفیع و قدر و منزلت ایشان در نزد 
واهبت منان در نهایت منیع است. 

بدانید که این دو بزرگوار بعد از پدر عالی مقدار خود. هر یک امام 
مفترض الطاعة‌اند. و نیز بگویید که خدای تعالی را در باب شما و علی 
و حسن و حسین علبهم‌السلام و باقی ائمه کرام فخام که ذکر و اعلام 
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امامت و ولایت ایشان نمودید و ولایت و مودّت ایشان را الی 
یوم‌القیام بر ما واجب و لازم فرمودید. 

بر ما نیز عهد و میثاق است بر آنکه امیرالمومنین علی و باقی ائمَة 
عظام علیهم‌السلام را از روی طیب نفس و صدق دل و اقرار لسان 
مصافقه و مبایعه نماییم. و ان اعیان را به امامت و ولایت خود 
پذیرفتیم که هر که را به جای آن اعیان دیگری بدل نگیریم و به امامت 
و ولایت نپذيريم و اصلاً و قطعاً از قول خود برنگرديم؛ و بگویید: 
«آشهد ناالئه و کفی باه ۰ شهیدا». 

[یعنی در اين باب عزیز وهاب را شاهد خود گرفتیم» زیرا که 
حضرت ملک تعالی برای شهادت ما بر عهد و میثاق کافی و بسنده 
است و تو نیز ای رسول حضرت رب عزین شاهد باش بلکه همین 
مطیعین شما از حاضرین و غایبین و ملائکة آسمان و زمین و سایر 
عباد ارحم‌الرّاحمین در این باب شهود صادق‌اند و حضرت 
رب‌العالمین از جمیع شهرد. اعلم و اعظم است]. 

ای معشر مردمان! در اين باب انچه من به حکم ایزد ذوالمن به 
شما در باب ولایت و امامت علی علیه‌اللام و اولاد او تبلیغ کردم؛ 
ملک تعالی بر آن داناست. زیرا که حضرت بی‌نیاز به درستی و تحقیق 
عالم به صورت و آواز هرکس. بلکه نگهبانی هر ذی‌نفس به حضرت 
واحد اقدس است. 

هر کس که به سخن حقایق مقتبس من مهتدی گردد. کار دنیا و 
آخرت او نیکو شود. و آن که تمزد و طغیان نماید. ضال و گمراه و دور 
از مرحمت اله گردد. و اضلال آن کس به واسطه نفس اوست و آن که 
متابعت به حضرت علی. ولی رب‌العزة نماید. چنان است که متابعت 
حضرت صمدیت فرماید. 

ای معشر مردمان! تقوای حضرت قادر دیّان پیشه کنید و از علی و 
حسن و حسین و ائمه علیهم‌السلام که کلم باقبة حضرت الهبه‌اند» 
متابعت نمایید و متابعت ایشان را بر خود واجب و لازم و از فروض 


‌ 
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متحتم بدانید؛ زیرا جماعتی که غدر نمایند و متابعت ننمایند» 
حضرت تبارک و تعالی آن طایفه را هلاک گرداند و هر که با علی 
علیه‌السلام وفا نماید؛ رب غفور او را مسرور و مغفور گرداند. و به 
مضمون صدق مکحون و قرغ نکث فافا تکث عل نفینه هر که نقض عها 
و پیمان نماید» وزر و خسران آن در روز حساب و میزان بر آن متمرد 
نادان» لاحق و عیان گردد. 

ای معشر مردمان! آنچه من همگی شمارا به گفتن آن امر و حکم به 
موجب امر قادر عالم فرمودم, باید که در همین ساعت و همین دم به 
آن متکلّم گردید و بر زبان خود این کلمات را جاری گردانید که: نا و 
آطْعنا ُفراتک ربا و ایک الصیٌ. و بگویید که شکر و سپاس و ستایش 
فوق از حد احصاء مر خدای جّ و انس راست که ما را به ولایت و 
امامت علی و ائمة کرام علیه‌اللام هدایت و اکرام نمود» زیرا که اگر 
حضرت مهیمن معبود ما را به آن هدایت و ارشاد ننمودی هرگز به آن 
ائمةالهدی مهتد نمی‌شدیم و به آن اعیان اقتدا نمی‌نمودیم و در 
آخرت. حاسر و زیانکار می‌گشتیم. 

ای معشر مردمان! فضایل علی و اولاد ايشان در نزد واهب متان به 
غایت بسیار و در قرآنٍ لازم‌الاذعان آیات دالّه در باب فضیلت علی 
علیه‌السلام و فرزندان او زياده از حد بیان و شمار است. و هر که شما 
را به حقایق آنان عالم و واقف گرداند از سر صدق و یقین باید که 
تصدیق قول آن صادق امین رت‌العالمین نمایید و او راکادب و مفتری 
ندانید و ظرٌ به او به خود راه مدهید که ان بَعض الظنْ ام 

ای معشر مردمان! هر که اطاعت امر خدای دیّان و رسول 
آخرالّمان و متابعتِ علی و بافی امامان ی ی را 
نماید آن بنده محبٍ و مطیع حضرت علیم سمیع بع در روز هولٌ و فایز 
به اجر عظیم رفیع است. 

ای معشر مردمان! در متابعت امیرالمومنین علیه‌السلام و 
ستایندگان به موالات و به عرض تهنیت و تسلیم به خدمت علی در 
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باب مباركبادي امارت مومنان پیشی گیرید. و به جات نعیم و متعیّش 
به عیش دایمی قویم نایل آیید. 
ای معشر مردمان! متکلّم شوید به آنچه حضرت واجب الوجود به 
گفتن آن از شما در باب علی ولین ملک تعالی راضی و خشنود گردد و 
تأنی در آن روا نیست. و تارک قبول ولایت علی و امامت ائمةالهدی 
کافر گردد. لیکن اگر جمیع سکن روی زمین به وسیلة عدم قبول 
ولایت علی و ترک امامت ائمةالهدی کافر گردند. هیچ ضرر و نقصان 
در ان باب به حضرت عزیز وهاب. لاحق و عیان نگردد. بلکه اثر ضرر 
و نقصان بی‌حد و مرز بر آن طایفهُ ابتر راجع گردد. 
آفریدگارا! بیامرز بر ممنان که مطیع علی و اولاد گرامش ائمةالانام 
علیهم السلام باشند. و بر پوشندگانٍ حقّ علی و ائمّه علیهم ال لام 
غضب نمای. پهرّتک با آرحم الراجمینَ والحمذ له رت‌العالمین | 
چون رسول خدای اين خطبه به پایان ببرد و امامت و خلافت علی ث را 
منصوص داشت. و فرمان کرد که حاضر به غایب برساند و پدر پسر را بیاگاهاند 
چندانکه این ابلاغ تا قیامت برود. و مردمان بازدانند که هرکس خلافت علی لا را 
بی‌واسطه تقریر ندهد از آتش دوزخ نرهد. 
در این هنگام آن جماعت که یکصد و بیست هزار (۱۲۰۰۰۰) تن به شمار 
می‌رفت به یک بار بانگ برداشتند؛ فنادا ار يا رَسول‌الّه سَمغنا و طعّنا علی 
رال و آشر وله بمَلوبنا و آلسنینا و آیدینا عرض کردند: ای پیغمبر خدای شنیدیم 
و امر خدا و فرمان رسول او را به دل و زبان و دست اطاعت کرد , یم. این بگفتند و بر 
پیغمبر گرد آمدند و بدین فرمانبرداری بیعت کردند. 
و جبرئیل فرود شد و این آیت مبارک بیاورد: الم یس ادن روا من دینک قلا 
شم واختون لو فلکم نکمزث عی فتي و رهب لک لالم دا 
می‌فرماید: که امروز کافران از وصول ی " و ادراک تمتّی نومید شدند و شما جز از 


۱ سور مائده. آیه ۳: کافران امروز از آیین شما مأْیوس شدند بثایر این از آنها تترضید ای از یم 
اور ان ما راکامل و مت حور : بر شما تمام کردم و اسلام را دین 
شما برگزیدم. ۲ به معنی آرزو و مقصود. 
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من بیم مکنید همانا امروز به نصب علی لب در خلافت پیغمبر دین شمارا به کمال 
رسانیدم؛ و نعمت خویش را بر شما به نهایت بردم و اسلام را از برای شما آئین 
نهادم. علمای شافعی نیز نزول این آیت مبارک را در خحم خدیر در این معنی دانند. 

پالجمله رسول خدای فرمود: ند له علن کمال الیو تماما ی 
ارب پرسالتی َالَلایة یی من بل :سین : رسول خدای از منبر به زیر آمد و فرمان 
هی زا ماو در نا از رصان سک و3 
به حضرت او شتافته جنایش را به تحیّت و تهنیت سلام دهند. و با او به خلافت و 
امامت بیعت کنند. 

پس مردمان فوج فوج پر آن حضرت درآمدند و بدین‌گونه سلام دادند گفتند: 
السّلام علیک یا امیرالمومنین. عمربن الخطاب بر این تهنیت سخنی چند برافزود و 
گفت: بمب تک أَضْبَخت َلای و مَولی کل مین و موی .یعنی: امام و سردار 
شدی بر من و تمامت مردان و زنان مسلمین. 

واين کلمات را عرب در وقت رضا و هنگام شگفتی بر زبان می‌راند 

و هر جماعت که با علی بیعت می‌کردند رسول خدای می‌فرمود: لخد له 
لذی فَضّلنا علی جمیم العالمین. 

سه روز کار بدین‌گونه می‌رفت جبرئیل در آن مجلس به صورت جوانی 
هوشروی با جابه‌های حوضیوی حاصر بود: را 
رالثّه مار بث کالیزم ماد و ماک ان عم ععه هید له دا لاله لا کافر باه 
العَظیم و زشوله الگریم ول طوبل ِعن حل عفد یعنی: سوگند با حدای, ندیدم 
مانند امرو زکه بدین تأکید و تشدید رسول خدای از برای پسرعمٌ خود علی 10 عقد 
ولایت و خلافت ببست. عقدی که نمی‌گشاید آن را مگر اینکه با خدا و رسول کافر 
گردد؛ وای بر آن کس که این عقد بگشاید. 

عمر بن الخطاب این سخن بشنید و در حضرت رسول به عرض رسانید. پیغمبر 
فرمود: دانستی که بود؟ گفت: ندانستم. فرمود: جبرئیل امین بود. هان ای عمر 
بپرهیز از آنکه گشایند؛ آن عقد تو باشی, چه اگر حل آن عقد کنی بی‌گمان خدا و 
رسول و تمامت مومنان از تو بیزار خواهند بود. 

علامه حلّی در کتاب «منهاج‌الکرامه» مرقوم داشته که: چون مردم بر 
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امیرالم منین به امارت مسلمانان سلام دادند رسول خدای فرمود: 1 
یمین ورماغ لت ویدار لَحجُلین و هذا لیم کل مین بفدی ولد 
لیا نی و آنا یه و هُ ول کل من و مين 

بالجمله عمرو ین العاص که ملازم جماعت بود به فرمان پیفمبر آهنگ بیعت با 
علی ی نمود. لکن با چشم غمز می‌کرد و با منافقین افادت استهزا می‌نموده اگرچه 
از در نقاق بود این اشعار انشاد کرد و به عرض رسانید و با علی بیعت کرد. 


2 
و هم خجمْ الاله علی البرایا 
ولا بسیّما آبوخسن علی 
طعام شیوفه شهج الاعادی 
و ضسربته کته بسخم 
علی الدّرٌ و الذمت العُسّنا 
هوالبکاء فی المحراب لبل 
ُوالشّباً المظیم و ملک نوح 


و فی آبیاتهم تزل الیتاث 


بهم وب جدهم لایسترا 
ه فی الخرب متتانه نوات 


و فیض دم رقاب ۳ شرات 
مماقدٌها من القوم الاقاتث 
ر بافي الاس کلهم ات 
هوالصحاک اذا اشتد الضُراث 
و بِابْ‌اله و انمطع الخطابٍ 


وفتی در حرب صفین - چنانکه انشاءاله در جای خود مرقوم خواهد شد ‏ چون 
روز جنگ به پای رفت و هر دو لشکر باز جای شدند. معوية بن ابی‌سفیان در 
شجاعت علی ی شرحی براند و مدحی بگفت. عمروعاص حاضر بود این شعر را 
فرائت کرد: 

و مناقب شهد العَدو بضلها والفضل ماشهدت به الاعداء 

سه شعر دیگر نیز از عمروعاص روایت کرده‌اند که این جمله دوازده (۱۲) شعر 
باشد. چون خداوند در [زای هر بیتی که در مناقب گفته شود بیتی در بهشت عطا 
کند. و عمرو بن العاص را نصیبه‌ای نبود که در بهشت جای کند. یک روزامام حسن 
او را فرمود که: این شعرما را می‌فروشی» عرض کرد باکی نیست. پس آن دوازده 
() شعر را به دوازده زار (۱۲۰۰۰) درهم از وی بخرید. 

مع‌القَصّه حسان بن ثابت نیز در آن مجلس از رسول خدای خواستار شد تا در 
هن ری سره رود قل با نمی شرت 


۱ قائدالغر المحجلین: پیشرو و فرمانده سوارآن نورانی. 
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حسّان بر فراز زمینی افراخته صعود داد و مسلمانان اصغای کلمات او را گردن 
کشیدند و او این شعر انشاد کرد: 


یُسناديهم یوم القدير نیم 
فان مهن عول کم و ولْیّکم 
الک مسولانا و انت ات ها 
فقال له قم یا علی فائنی 
نخضص بهادژن البِرّة لها 
من کُنث مولاء فهذا وب 
ناک دعا اللَهُمٌ وال وی 


بخْمٌ و آسمم بالرسول منادیا 


فقالُوا و لمپبدوا هُناک التَعادیا 
و لن‌تجدن منالکَ الوم عاصیا 
رضیتک من بعدی ماما و هادیا 
ما وت اشانن اا ها 
فحُونوا له آتباغ صدق موالیا 
و کن یلذی عادی عَلبّا معادیا 


جرن 0 این پهرها فر کب کرد رن و لاترال یا حسَانْ 9 
بروح دس ماتضوتنا پلسانک. ِِ : موید باشی به روحانقدس 0 رابه 
0 ی ۱ 07۳ 

و همچنان خداوند یزدان چون دانا بود که بعضی از ازواج نبی بی‌فرمانی 
خواهند کرد و با علی ساز مخالفت خواهند نواخت فضیلت ایشان را به شرط معلق 
می‌دارد و می‌فرماید: يا نساء ال لسن کَأحد من الساء ان ان قلا تخضفن پالّول قیمع 
الذی ق قلبه مَرَضْ و ئَلنَ توا غژوفا." پس خحسداوند فضیلت ایشان را به شرط 
را به شرط معلق نمی‌دارد چنانکه فرموده: و یمن الطعام َلل یه مشکینا و تیم و 
آسی ما یشک رخا ید منکم جزء و شکور اف من رما وم نوس 
قطریرا. یم مه مر الک الوم و مره و شروراً و زیم با صبرّوا جة و حریرآ." 


در خبر است که وقتی حسنین علیهماالشلام مریض شدند رسول خدای به 


۱. سوره احزاب. آیه ۳۲: ای زنان پیامبر شما مانند زنان دیگر نیستید اگر پرهیزگار باشید نرم و 
نازک سخن نگوئید تا بیماردلان به طمع افتند» پسندیده بگوئید. 

۲. سورءة انسان, ایه ۱۲۸ غذا را با این که دوست دارند به فقیر و بتیم و اسیر می‌دهند, ما فقط 
برای خدا غذا می‌دهیم. نه از شما پاداشی می‌خواهیم و نه متوقع تشکریم» ما از روزی بسیار 
سخت از پروردگارمان می‌ترسیمء خداوند از 
سرور می‌بخشد. و در برابر شکیبائی. بهشت و لباسهای حریر بهشتی پاداششان می‌دهد. 


شر آن روز در امانشان می‌دارد و آنان را شادی و 


| 


عیادت ایشان آمد و علی را فرمود: از برای بهبود فرزندان نذری بر ذمّت خویش 
استوارکن» علی ل بر ذمّت نهاد که سه روز روزه بدارد و فاطمه و حسنین و کنيزک 
ایشان فضه نیز اقتفا به علی کردند. پس بعد از بهبود حسنین» علی لثل به نزد 
شمعون جهود رفت و از وی مقداری پشم بگرفت تا فاطمه از بهر او بتابد و اجرت 
آن را مقداری جو ماًخوذ داشت و به خانه آورد. و از ید" جو پنج گرد نان بکردند 
و روز را روزه بداشتند. 

شامگاهان چون خواستند افطار کنند بانگی از در سرای برسید که السلام علیکم 
با اهل بیت محمّد. مردی مسکینم و گرسنه‌ام. علی لیا نان خویش بدو فرستاد 
و افطار 
نموده؛ روز دیگر را نیز روزه بداشتند و شامگاه یتیمی از در سرای سوّال کرد و روز 
سیم اسیری سائل آمد؛ و همچنان علی ْ و اهل او نان خویش صدقه کردند و سه 
روز از پی هم با اب فراح افطار نمودند» روز چهارم جبرئیل فرود شد و سوره هل اق 
در شأن علی 3 و عشیرت او بیاورد و این چند آیت از آن سور مبارکه تقریر یافت. 
و هیچگاه آیاتی که در شأن اهل بیت فرود شد رحمت خداوند در حق ایشان منوط 
به شرط نبود چه معصوم بودند و ساحت ایشان از هر آلايش طاهر و مطهر بود. 

اکنون به حدیث غدیر خم بازآئيم کمیت شاعر که شرح حالش انشاءاله در 
۳ این فصیده در با 


و ترکا شوم تفس 
ی ات در ۱ 
لمْعدانِ الخضارم من فریش 
لَدّی ال#حم یَصدع بالمثانی 
ی 
واصفاه اشَبیٌ علی اخیبا 
ر یوم‌الروح یوم ی 


ی 
1 ‌, 


۱ میده: طعام خوان آراسته به طعام. 


ده 2 
و خزنأکان من جذل معا 


احلّ اهر مرجعه الصلوعا 


یه مها عزباً همُوعا 
و یرال افعت» ما معا 
و کتان له آشوسیست مها 


ال ره رش الق قیتررعا 


بما آعیی الْفُوض له المضیعا 


آبان له الولاية لوأطعیا 


۲. قراح: آب خالص. 


و لک الج‌ال تبایموها 
و آم‌ار یثل یل ذاک الیوم یوم 

نم اب بهم لمناً و لکن 
فصار بذاک آقَربَهّم بعدل 
آلا اف مر گنت فیه 
تناسوا حمه و ب-فوا عغلیه 


4 ات ری ار 


۳ 


نم از مئلها خطرا مبیعا 
وتمار مثلهً خَمّا اضیعا 


اشتتاء تاک اهم ۳ 


الی جور و أحفظم قضینا 


بسااترة وکسان آسهم ریما 


وان حفت المهئّد و الَطیعا 


توت و ۳ ۰ و آشبع من بجورکم اجیعا 


3 فی‌المشاهد غیر از ۳ 


لستقویم اه مستطیعا 


_ ___ 


وفایع سال دهم هجری 


۱-۵۱ 


ی موم آمرها و یذ عنها و یترک جدیها آبدا بیعا 
احادیث 
اهل سنت 9 جماعت در 


همانا آنچه علمای شیعی از رسول خدا و ائمه هٌدی از خحلافت علی و اولاد او 
حدیث کنند بیرون احصاست. و از علمای ستت و جماعت در خحلافت علی و 
اولاد او تا قائم آل محمّد عِ از صد (۱۰۰) حدیث افزون به نظر رسیده که در نزد 
اهل نظر هریک برهانی منصوص و بنیانی مرصوص است. و چون قانون اين کتاب 
تمامت و ذکر اسناد آن به اسرها قلم کشیده داشت. و به نگارش یک دو حدیث که 
روایت از اهل ستّت و جماعت است قناعت کرد. و مردم شیعی نیز در اين احادیث 
امیرالممنین» نوشته به اسناد خود از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کند: قال: دقع 


ی رای یم یز الی غلی بن بیطالب له تعالی له و أته برع خدیر 
شم الم اه مزلی کل مرن و مومت و قال له هو ریز له قاتا 
لی 2۱ رل کم ات علی ال و ال له لت وتیبتة ون من وس و 
ور یت و قال له نت اوه انم و قال 
ین هم عا اسب به هم ین بعدی. و قال له: نت (مام کل مین و يب و 

هک و و نی و قال له: نت ای لاه فیه و أَذانْ نو و شوله 
ّی لاس یم لح ال فبرت. و قال له لت ال پشتتی ولآ عن بلتی. و فال 
له ان وی ی موی .و قال له: نا ند الحَزض و نت معی. 7 
قال له رل من یل الجنة نت تعی تذخله وحن وا شین و فاطِم. و 
قال له: ناه تعالی أَحی ای أنْ وم بمُشیک فمنث فع به فی‌النّاس و؛ 
ار شمان بت و قال له سای ای فک ی شذور تن تلم 
دی آولیک یلم نم کی ع3. 

گفتند: یا رسول‌الّه اين گریه از بهر چیست؟ قال: آخبرنی جبرائیل نم یطلمُوته و 
متعولهة حَفَه و یقالوله و ون له و بطلمونم بعد و آخبرنی جبرائیل آن زیک 
الظّلم یزول (ذا قاع یمهم و و لت کلمَتهم و اجتمعت الائّة علی مَحبتهم و کان 
لشانی لهم قلبلًر الکارهُ لهُم ذللاً و کثرالمادخ لهُم و ذلک حین غیّر لبلاد و ضعب 
وا کر مو9 بو رو دوه وی 
ژلد ابنتی یُظهراله الحقّ بهم و یُحْمدّالباطل باسیافهم و تتبعهُم الناش راب الیهم و 
خایف لَهُم. 

سر ی این کلمات را بگفت ازگریستن بازایستاد؛ و دیگربره بفرمود: 
فحات ۳ بن ابسووا بالفرج فد وغذاه خن لابخلف و فْضاز لیرد 

مولعم الخبن [ هم َهُمْ آهلی فاذْمت عَنَهمٌ ازج و طهَرْمُمْ تطهیرل له 
اکلاهم واز عَهُم هم َاْضَوَهم و أمرَهُم و لاذلهم رَاخلفنی فء فیهم اک علی ماتشاء 
قدیز. 

و هم موفق بن احمد به اسناد خویش از سلمان حدیث کند. قال: ۰ 


اتیق تن اس یه ی و ار و ی از مت کر 


ج 


. 


تما سید و آخو سَیّد بواالسَادّت ۳ امام ! بن الامام آخوا لامام الیَمّت كَ حَحة بن 


وقایع سال دهم هجری ۱۶۵۳ 


۳ ۳ .۱ فا ار گر 5۳ 


حجّه اجه آوخجح تشعة من ضلیک اسهم 

و هم موقق بن احمد به اسناد خود از ابوسلیمان راعی رسول ال آورده: قال 
سَمغث رشول‌اله یَقول: له آشرٍی بی ای السماء قال لی الیل جل جلال آمن 
سول بما لاه من ربه فلت وَالْمَرْمتُون. فال: صدفت. قال: من خَلَفت من 
رود و بق آببطایب فلث: تم يا بٍ قال: یا شُخمٌد ای 
ماب و شنک ان لک اش ما ین آشمائی فلا أذ کر فی 

صع الا کرت معی. فان مود ی مْ اسطلنت ار أختزث منیا 
عم تفت له اشماً ین آشمائی فا لکغلی و مر علیخه يا مُحَمَد نی خلَفْتکَ و 
خَلَفث علیاً و فاطمةً والحَسن والحسین ال ین ولد ین ثوری و عَرَضت و 
رم علی أهْلٍ السَموات والاض فَمَن قبلها کان عندی من المْوْینبنَ و من 
ماکان دی من آکافین شبن خیدی نع نع 
بصبر کال لبالی ‏ آنانی جاجدا للاییکم ماعَرث له خی یر بلاییکم یا 
و لثم يا رس فقال: الّْتْ عَْ یم نمی عرش قلعت قاذا 
بعلی و فاطتةً اکن و سین یبن لین و دبع و جنر ان 
تور قوی نی جر ان قوس و فتقد عم رخا مس 
تن نی لمهدی 9 فی ضخضاج من تور قیاما یصلون و موفی وسَطه 
َغنی المَهّدی فا کال کوکت دی و فال: با مخخد خزدو لجع و هلاژ بن 9 
عدیزیک و نی و جلالی للع اجب ولانی الْته م من أعدائی. 

و نزدیک به این حدیث موفق بن احمد و دیگر ابراهیم بن محمّد الحموینی این 
ابی‌الحدید که از اعاظم علمای سنت و جماعت است گوید: به اسناد خود از سلیم 
بن قیس الهلالی که در زمان خلافت عشمان به مسجد رسول خدای دررفتم. و عثمان 
در خانه خود بود صد (۱۰۰) تن از مهاجر و انصار در مسجد حاضر بودند و در 
فضایل فریش و انصار سخن می‌کردند علی ساکت بود. جماعتی عرض کردند: 
سخنی بفرمای. پس علی 1 ایشان را در صدق گفتار حویش با خدای سوگند داد و 
از فضائل اهل بیت فراوان سخن کرد -چنانکه هریک در جای خود به شرح می رود - 
مرس تس ری ی ی و ی 


قال فد کم له عون خی ترلت: :یا پا این آموا واه له و طیُوا سول 


3 ۳ 


و آوبی الفر منکما و خی تزلث: انا دیا ول لین َو لین ون اسد 
و و از ُز راکشن." و حَیٌث ترَلت: درا من درمز لاشوله و اون 
رجه قال الناش با َسول‌الله أَخاضَةّ فی رشولالئه أمْ ام ی جمبیهم؟ رنه 
عَرَوَجَلْ نبّة یه 4 نم ولا رمع و الم ین الا ما سر من 
صلوتهم ورتم و حجهم و نصبّنی للناس بغدیر خم نم خطت ففال: یا الثاش 
تون نجل عزلای وا لین و وی به من شب هد؟ فا 
بلی یا وشول‌الی قال: ميا عَلیع» فَفْ فقال: من کت مولية فعَلْ مَلیه للم وال 
من والاءٌ و عاد مَنْ عاداه. 
ام سَلْمان کُفال: یا و سول ال أَلولاية ماذا؟ ققال ولا گرلانی: من کُ آولی به 
من تفه فعَلِْ آژلی به من تفیه فانز لاله تعالی ذکره: لماکت کم د دینکُم و أمَت 
یک نت نغمتی و رَضیتٌ کم الاشلام دین ؟ 
گر سول الق صلی الله علیه و له له کب تمام نی و تمامٌ دین الّه وَلایَةٌ عَلی 
بعدی ام بموبکر و غمر فقالا با رشول‌اللو مُوّلاء الاباث خاصَةّ فی لین 
عَلیه‌السلام؟ قال: لی فیه و فی آویائی الی بوم القیمةهقالا با ول الم هم لنً 
قال: علیی علیه‌السلام آخی و قزبری و ورنی و یش و خلیقتیفی نی ول کل 
من بعدی ثم ابنی الحسن ( نم الحسینٌ ثم : 0( ت الحجین واخدا بعد 
واجدٍ. القرآن مَعَهُم و هم معالقران اوه و بارهم ختی یروا عَلی الحوض 
تالم 1 نعم قدسمعنا ذلک و شهدناکمافلت شوات و قال مهم قد حنظنا 
بل ماقلت و لمتحقظ کل و مزلاءاذین عفظوا آخیانا و آفاضلن ال علرم: لیس 
کل الّاس یستوو فیالجفظ نش کم من عَوظ ذلک من زشول ار ی له علیه و 
آله لمَاقام و آخبرّ به فقاع رین رفع و ار بن عازب و مان و بوذ و الیقداه و 
عمار فقالوا: تشهد لمَدخَیظنا قول رَسولاله و هو قا 1 
و یمُول: یا لاش دعر وج أمزنی آنْ نصب لحم امامَکم انم فیک بغدی 
ریز غلتی دی ترش هل قلی تن نی چاه مات ره 
بطاعته و طاعتی مر کم بولایته وائی راجت وی خشْية طعْن هل فا و تکذيبهم 


۱ سورة انفال, آبه ۲ ۲. سوره مائده آبه ما ماء 
۳ سوره توبه آیه ۱۶. ۴ سور مائده آیه ۳. 


وقایع سال دهم هجری ۳ 


دنیآ 2۳ بنی: یه و رکف کدی بالصَلوة قَمد یی 
کم وال کر 0 اج تیه لکم و فش و أَمر کم بالولاية وا ی اشهدگ تب 
معا وفع غلاب هه ما من 
بفیین ین دجم اون ار تفا ریم شرآ - عت با قرع عوضی ۳ 
الناش فد که مغر بندی وامامکم و لک مایکم و و خی علی بل 
باب و هو فیک بتثلتی نگ وه دنک و اوه فی + جمیع أمورکم قٍَن 
همیخ مان لیر جغنه له ور وا آزصیانه َعه 
و لاعَلمومُم و دوم و الوا هم هم عع الق و الق مهم لایزایلوته 
۳9 

و این گونه احادیث از علمای عامه و خاصه فراوان خوانده‌ام که انشاء‌الّه در 
جای خود به شرح خواهد رفت. اکنون بر سر داستان ائیم. 


هلا کت 
حارت بن نعمان 


چون رسول خدای خلافت و امامت علی 4 را منصوص داشت و سه روز در 
غدیر خم توقف فرمود تا تمامت مردمان با علی 9 بیعت کردند بسیج راه کرد و 
طریق مدینه پیش داشت. حارث بن نعمان فهری نیر بر ناقة خویش نشسته ملازم 
رکاب بود و ازکین و کید علی و نصب او در خلافت سینه‌اش تنگی می‌داشت. ناگاه 
توان تحمل از وی برفت و شتر خویش را پیش تاخته با رسول خدای آغاز منازعت 
نهاد و گفت: 
مارا به کلم شهادت دلالت کردی پذیرفتار شدیم و به قیام پنج 
وفت نماز امری کردی اجابت نمودیم و به زکوة و روزه و حج و جهاد 
فرمان دادی هم پذيرفتيم تو را دیگر هیچ نماند. اکنون دست پسرعم 
خود گرفتی و او را برداشتی و بر همه مسلمانان به امارت گماشتی و 
می‌گوئی بعد از من امیر شماست او را اطاعت باید کرد این از خود 
می‌گوئی یا به امر خداوند می‌کنی. 


پیغمبر فرمود: 
به خداتی که جز او پروردگاری نیست که آنچه در حّ علی گفتم به 
امر حداوند بود. 
و حارث روی برتافت و همی رفت و گفت: 
خداوندا آنچه محمّد در حقّ علی می‌گوید اگر راست است بر من 
اسان سنگ به باران یا ما را به عذابی دردناک گرفتارکن. 
هنوز این سخن در دهان داشت که سنگی از آسمان بر سرش آمد چنانکه از 
دبرش بیرون شد در زمان بیفتاد و جان بداد و خداوند این ان در این وقت 
فرستاد: سَتّل سائل پقذاب واقع للکافرپن لش له دافع." یعنی: خواهندة خواستار عذابی 
استوار شد و آن عذاب را برای کافران بازدارنده‌ای نتواند بود. 


[توطنه منافقین ] 


همداستان شدند که شتر آن حضرت را در فراز عقبه برمانند. و حضرتش را زیانی به 
جان رسانند و ما این قصه را به شرح رفم زدیم - همچنان در این سفر کین و کید 
زندان گشت. پس دیگرباره تشدید مواضعه " کردند که شتر پیغمبر را از فراز عقبه 

و از آن سوی رسول خدای از خم غدیر راه برگرفت و آن روز و شب را طبین 
مسافت همی کرد تا عُفبَهُ مَرّشی قریب افتاد. منافقین لختی از پیش روی لشکر 
تاخته در فراز عقبه کمین نهادند. 

شب دیگر که هنگام عبور بود پیغمبر همچنان حذیقه بن الیمان و عمّار یاسر را 
بخواند تا یک تن زمام ناقه بگرفت و آن دیگر شتر را انگیز همی داد چندانکه بر فراز 
عقبه رسید. این هنگام منافقین از کمین بیرون تاختند و پاره‌ای اشیاء و آلات که از 


۱ سوره معارج آیه ۱. ۲. مواضعه: قرارداد و پیمان. 


رقایم سال دهم هجری اش 


برای رمانیدن شتر به دست کرده پودنذیبه زیر قرایم تابه افوندنت رسون دای 
تاک خر : آن ٍ اشکنی و آیش عَلَیَک باش. بان 7 
گفت: واه یا رشول‌اش ارت بدا عَن مقر ید ولا رجْلا عن مزضع رِجل و نت 
علی ظُری. پیغمبر با شتر خطاب کرد و فرمود: بیم مکن و بر جای باش. عرض کرد 
که: هرگز قدمی فراقدم نگذارم و از جائی به جائی نشوم و حال آنکه پیغمبر خدا بر 
پشت من باشد. 

در اين وقت منافقین پای پیش نهادند مگر دستبری کنند. عمار و مخذیّفه با 
شمشیر کشیده بر ایشان درآمدند و آن جماعت را دفع دادند. 

جماعتی حدیث کرده‌اند که اين آیت مبارک این هنگام فرود شد: ۳ آرا 
انا مبرمُون أمحسَیُون آنا لانشمع بر مرو جر بل و زا دهم ییون ۲ می فرماید: 
در کید و کین پیغمبر امری را استوار کردند ما نیز از استوار کنندگانيم در کیفر ایشان 
عذات ههار کرد 2 ۶ هی 22] و اسرار پوشیده ایشان را 
نمی‌دانیم؛ بلکه می شنویم و فرشتگان ما که : بر ایشان گماشته‌ایم کردار ایشان را 
مکتوب می‌دارند. 

مع القصه خذیفه عرض کرد: يا رسول‌الله ایشان چه کسانند؟ هش لام 
المُافّونْ فی‌الدئیا وّالآخرة. 

عرض کرد از مهاجرین باشند یا از انصارند؟ 

پیغمبر نام ایشان را شمردن گرفت. 

بحذیفه بعضی از ایشان را روا نمی‌داشت که از جماعت منافقین باشند و ساکت 
بود. پیغمبر فرمود: مگر شک آوردی و اکنون به سوی ایشان نگران باش. 

چون خذیفه به جانب ثنیه نگریست برقی بجست و چندان بپائید که تمامت آن 
جماعت را در تاریکی دیدار کرد و بدانست. و ایشان را مردم شیعی به روایت 
حذیفه چهارده (۱۴) کس دانند. نه )٩(‏ تن از قریش: اول: ابوبکر؟ دوم: عمر؛ سوم: 
عثمان؛ چهارم: طلحه؛ پنجم: عبدالرَحمن بن عوف. ششم: سعد بن ابی‌وقاص: 
هفتم: ابوعبيدة بن الجرّاح, هشتم: معویه بن ابی‌سفیان. نهم: عمرو بن العاص. و 
بیرون قریش پنج (۵) تن بودند اول: ابوموسی اشعری. دویم: مُغْيرة بن شعبة 


۱. سوره زخرف: آیه ۷۹ 


سس سس سس 


الشقفی سیوم: ارس بن خدنان البصری» چهارم: ابوهُرّیره» پنجم: ابوطلحه 
الانصاری. 

بالجمله از عقبه به زیر آمدند و سپیده بزد مردم انجمن شدند و مناففین نیز در 
میان جماعت درآمدند. و پیفمبر نماز به جماعت بگزاشت. آنگاه نظر کرد ابوبکر و 
عمر و ابوعبیده را دیدارکرد که با یکدیگر سخن به نجوی کنند. فرمود: تا منادی ندا 
درداد: لایجتمع تن الّاس یَتناجَوّنْ فیما بَيْنهُمْ بسرٌ. یعنی: نباید در لشکرگاه 
سه تن فراهم شوند و سخن به راز گویند. چه مکشوف بود که در خحلافت علی 
گروهی را خلاف است. و بر آن سرند که تدبیری کنند و تغییری دهند. 

بالجمله چون به منزل دیگر رسیدند سالم مولای خذیفه ناگاه بر ابوبکر و عمر و 
ابوعبیده گذشت و ايشان را نگریست که با هم سخن به راز همی گویند گفت: یا مرا 
از این سر پوشیده آگهی دهید و اگرنه به رسول خدای خبر برم. ابوبکر گفت: ای 
سالم با من پیمان کن که کشف سرّ نکنی تا از تو پوشیده ندارم سالم پیمان داد. 
ابوبکر گفت: بر آن سریم که در خلافت علی اطاعت پیغمیر نکنیم. سالم گفت: اول 
کس منم که با شما عهد می‌کنم سوگند با خدای که هیچ خانه ابسادهدوا مر از 
بنی‌هاشم دشمن ندارم» و از بنی‌هاشم هیچ‌کس را چون علی دشمن ندارم و از هم 
دور شد‌ند. 

و چون از آن منزل کوج فانک و وی فولن دی ته تممم نضا فقس نت آن 
حضرت فرمود: من نهی نکردم که کس با هم راز نگوید شما را با هم چه سخن بود؟ 
عرض کردند که: ما امروز تاکنون یکدیگر را ندیده‌ايم. فرمود: خدا غافل نیست از 
آنچه شما می‌کنید. و همه جای طیح مسافت کرده در ذوالحلیفه نزول فرمود و شب 
را به پای برد. و لیلة‌التعریس شبی را گویند که پیغمبر در ذوالحلیفه بخفت. 


ژرژد 
پیخمبر 1 به مدینه 


بالجمله صبحگاهان برنشسته از طریق مُعَرّس " راه با مدینه نزدیک کرد چون 


۱ معرس: نام مسجدی است. 


رقایع سال دهم هجری ِ 


سواد مدینه دیدا ر شد فرمود: لاله ده لاشریک له له 4 امک ز له الحَخد و 
و علی کل شی ء َدیر یبن تال ون عابدُوٌ ساجدُون لرنا حامدو صدَقّاله وغده 
و تضر عبُده و هزم ال خزاب ود 

بعد از ورود به مدینه رسول خدای در خانهٌ َمسلمه فرود شده یک ماه توقف 
نمود و نوبتی که با زنان دیگر داشت رعایت نفرمود. عايشه و خفّصه اندوهگین 
شدند و با پدران خود شکایت بردند. ایشان گفتند: رسول خدا با حیا وکريم است 
نزد او شوید و آغاز خضوع و ضراعت کنید تا با شما طریق مهر و حفاوت گیرد 
لاجرم عايشه به خانه آمسلمه آمد و این وقت علی لا نیز حاضر بود. 

پیغمبر فرمود: ای عايشه حاجت چیست؟ 

عرض کرد: نیامدن رسول خدا به خانة من بر من گران آمد و به خدای پناه می‌برم 
از غضب تو. 

فرمود: اگر سخن به صدق کنی و از خدا و رسول بیمناکی از چه روی کشف سر 
من نمودی و خود و گروهی از مردم را هلاک کردی. 

وروی سخن با آن داشت که وصایت علی را با خصه بگفت و سبب فتنة عقبه 
شد در سفر تبوک ‏ چنانکه مرقوم افتاد -. 

بالجمله پیغمبر فرمان کرد تا زوجات مطهرات به جمله در خانه أمسلمه انجمن 
شدند» پس روی مبارک با ایشان کرد و فرمود: گوش فرا دارید و بنا دست مبارک 
اشاره به سوی علی 1 کرد و فرمود: اين برادر من است و وصی وارث من است و 
قیام نماینده به امور شما و امور تمام امّت من است. بعد از من پس فرمان‌پذیر او 
باشید به هرچه فرمان کند. و بی‌فرمانی او نکنید که هلاک می‌شوید. 

آنگاه با علی فرمود: اين زنان را با تو می‌سپارم که نگاهداری کنی و وجه معاش 
ایشان برسانی» مادام که فرمان تو برند و امرکن ایشان را به امر خود و نهی کن ایشان 
را از آنچه تو را به شک می‌اندازد. و اگر بی‌فرمانی کنند ایشان را رها کن و طلاق 
بگوی. 

علی عرض کرد: ایشان زنانند يا رسول‌الله» خوی ایشان است سستی در امور و 
ضعف رای. 


سس دهد 
کند طلاق بگی طلاقی که خدا و رسول از آن شاد گردند. 

زنان لب ببستند و هیچ سخن نکردند. جز عايشه که عرض کرد: يا رسول‌الله هرگز 
ما چنین نبودیم که امری فرمائی و جز آن کنیم. 

پیغمبر فرمود: بل یا جُمَیراء قَد خالقت آثری أشَدّ نجلافي وا ماش لتخالفین 
وی هذا ولتقصنة بفدی ولتطژجین من ایب الذی نک فیه مرج قذعف 
ِِِِ و اي لک ولیک فی طریقک کلاب 
الحوب لا ان لک کاءه ن. فرمود: نه چنین است ای حمیراء ۶ تاه شفالفت وه 
نمودی» بدترین مخالفتها و به خدا سوگند که همین سخن را که اکنون فرمان کردم 
مخالفت خواهی کرد و نافرمانی علی خواهی کرد بعد از من؛ و بیرون خواهی رفت 
رسوا و علائیّه از آن خانه که من تو را در آنجا می‌گذارم و چند هزار کس در گرد تو 
انجمن خواهند شد و عاق او خواهی شد. و عاصی پروردگار خواهی شد؛ و در 
راهی که عبور خواهی داد سگان آب حوئب سر راه تو فریاد خواهند کرد و اء ین امری 
است که البته واقع خواهد شد. و ایشان را به خانه‌های خود رحصت داد تابه 
خانه‌های خود مراجعت کردند. 

اما از آن سوی خلافت علی عذٍ بر منافقین ثقلی بزرگ انداحت چندانکه توان 
تحمّل از ایشان برفت. لاجرم یکدیگر را آگهی فرستادند و با هم مواضعه نهادند که 
در خحلافت علی با رسول خدای مخالفت کنند و از طریق اطاعت بیرون شوند و 
بیعت علی را از گردن فروگذارند. یک روز در خانة ابوبکر انجمن شدند و در تشدید 
این امر صحیفه‌ای بنگاء شتند. حذیفة‌الیمان از اسماء بنت عَمّیس که این هنگام 
ضجیع ابوبکر بود روایت می‌کند که سعید بن عاص اموی در خانه ابوبکر ان صحیفه 
مشئومه‌ای را بدین‌گونه ۳ 

المهاجرین والانصار رف َ با نی که علی ان تیه تقو 
0 0 0 37 
کلمینی یا حمیراء یعنی با من سخن بگوی ای زن سپیدروی (ب). 


سس سس سس سس 


وقایع سال دهم هجری ۱2۶۱ 


سس سب 


جمیماً بَعد آن (جتهذوا فی زایهم و تشاوژوا فی آمرهم توا فی مه 
الصحيفة مت ینم لی الاسلام و آمله علی غابر الم و بافي دود 
لیقتدی بهم من یأتی من المُشلمین ین بعدهم. 

آما یمد قَنّله بملّه وگرمه بعت مُحمّداً ولا الی ناس کافة پدین 
لذی اتضاه لعباده فادی من ذلک وبلْْ ما ار له به و آوجت علینا 
لقبام بجمیه خی ٍذا آکتل بیرض الرایض و آخگم السننَ و 
تال له ماجنده له الیه مُکرماً مَحبورا من یر آن یستخلف 


۳۹ مق 


۳۹ تعده وجعل الاختیاز الی المسلمین یَختازون اسهم تن ونوا 
برایه و ئضچه و للش مین فی ولا آسوة خسنةٌ قال له تعالی: 
لد کان کم فی رشول‌الله سوه حَسَتَة لَنْ کان یرجوااله الیرم الاخ. 
ون زشولاء لم‌یستخلف آحدا تلا یجری ذلک فی آهل یت 
واحد فُیکون ! را دون ساثر المُسلمین» و یلا کون دولة بين الاغنیاء 
ینم و لول الُستخلّك لد مذا ال باني فی عقبهم من وید الی 
لد لی وم القیمةءوالذی یج علی المسلمین ند تنفی لیة من 
الکفاآن تیع دور لژاي و لشل قیشاوژافیآمورجم من زر 
تج لها َو آموزمم. و جعلوه لیم علیهم اه لابخنی علی آمل 
کلم من بسع و لاله من قس سل 
شُول‌ال اشتخلف رحْلاً بعینه لصبَه لاس ون علیه باسمه و تسب 
ند بل فی ول یی پخلافبمایمهآصحا ولاف و اف 
علی جماعة من المَسلِمین و ان دعی مد آَنْ خَلاَةٌ ول الله ارت و 
َدْ رَسول‌اله بُورَثْ ققد آحال فی قوله لان رَسول‌الّه قال: تحنْ مُعاشر 
الانبیاء لاودّثُ» ماترکناة ضدقة وان ادّعی مدع نْ الحلافة لاتصلخ ال 
لرحل واحلٍ من بین‌الناس جمیعاً و آها مقَضَورٌ فیه و لاتتبغی لغیره 
لها لاله فقد کذت. لاه اسب قال: آصحابی کالجوم باتهم 
افتدیتم اهتذیتم وان ادّعی ُدع آنّه ستحق الخلافة و الامامة بقربه 


۱ سور؛ٌ احزاب. آیه ۲۱: به طور یقین زندگی رسول خدا برای شما و آنان که به خدا و روز 
قیامت امیدوارند [و خدا را بسیار یاد می‌کنند] سرمشق نیکوئی بود. 


۱۶۶۲ ناسخ‌التواریخ 


من رَشُولْالة نم هی مَقضورة عَلیه و علی عقبه یمرو 
ده نم من کذلک فی کل عصر و رما لاْصلم لثیرهم و لابنبغی 

یرد لاح سوام لی آن باه الارض و من علیها فلیش ِ 
ده وان نا من ال تسب لاه ول و وله القاضی علی کل آحدٍ 
ان آکرتکم عنداثهآتقیکم. 

و قال رسول اه ان ذفة مه المسلمین واه َسمی به آدناشم کم 
یُذعلی من سوام قمن امن بکتاب‌الثه وفرٌ یه رس ول‌اله فقد 
اشَامٌ و آناب و آخذ بالصّواب و من کر ذلک من ذ فعالهم فّقد حالف 
الحقٌ و الکتاب و فارق جماعة المسلمین فافتلو فان فی قتله صلاحاً 
لاقة و فال رشول‌الومن جاء ی أتی و هم جمیع رقم اوه و 
افتلوا رد کات من کان من التاس فآن الاجیماع رحمة و الیرقه عذات» 

و لاْجتمع متی علی الَلالةآبدا ون لمسلمین ید واجدةٌ علی من 
سوام و له لایخ من جماعة المسلِمین الا مفارق و اند هم و 
مظاهرٌ علیهم اعداء‌هُم فد آباخ‌اله و رشوله دمَهُ و احل فتلة و کتب 
وهای ایام از امته زر شوه ۲ جر هو آم ند 
فی‌المُحَّم سَنة عشرة من الهجرة و الخمذش رب العالمین و صلی ال 
علی مُحمٍَّ و آله و سم 
به روایت خذبفه آن جماعت که بر صحیفه گواه شدند ایشان بودند: اول: 
ابوسفیان دوم: عکرمة بن ابی‌جهل» سیم: فوان بن أمَیّه. چهارم: سعید بن 
العاص» » پنجم: خالد ٍ بن الولید» ششم : عیاش بن ابی‌ربیعه. هفتم: بشر بن سعد» 
هشتم: شهیل بن عمرو نهم: حکیم ین جزام؛ دهم: ضَهّیب بن ستان یازدهم: 
ابواعور شَلّمی دوازدهم: مطیم بن اسود بدری, و جماعتی دیگر که در خانة ابوبکر 
انجمن بودند و نام ایشان را حذیفه فراموش داشت 


. سور حجرات. آیه ۱۳. گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. 


سس سس سس سس سس سب 


وقایم سال دهم هجری ۱۶:۶۳ 


۶ 


ترجمه 
صحیفه مشئومه 


معنی این صحیفه مشئومه به پارسی چنین باشد می‌گوید: 

بر آنچه اتفاق کردند بزرگان امّت از مهاجر و انصا رکه خداوند مدح 
کرده است ایشان را به زبان پیغمبر در کتاب خود از پس آنکه با 
یکدیگر مشاورت کردند» پس همداستان شدند و این صحیفه را 
بنگاشتند از بهر آنکه مسلمانان تا قيامت بدان کار کنند. 

همانا خداوند به کرم خود محمّد را به رسالت فرستاد تا دین 
ستوده او رااگسترده کند» و محمّد ابلاغ کرد و فرمان داد که در تمامت 
آن احکام استوار باشیم و فرائض و سنن را در دین نمودار کرد؛؟ پس 
خداوندش به سوی خود قبض فرمود بی‌آنکه کسی را بعد از خود 
خلیفه گردانیده باشد و اختیار خلافت را به سوی امّت گذاشت تا 
کسی را اختیار کنند که اعتماد داشته باشند» و به حصافت عقل و 
رزانت رأی او مطمئن باشند و لازم است که مسلمانان به رسول 
خدای تأسی کنند چنانکه خدای فرماید: لد کان کم فی رَسول‌اله شوه 
حَسَنَةْ لنْ کان یرجوااله الیرم الاخر.۱ 

همانا رسول خدای کسی را به خلیفتی تقریر نداد تا این خحلافت به 
میراث در یک خانه مقر نشود؛ و دیگر مسلمانان بی‌بهره نمانند» و 
توانگران این دولت خلافت را در میان خود دست به دست نگردانند 
و کسی نگوید این امر تا قیامت خاص فرزندان من است. و بر 
مسلمانان است که بعد از مردن خلیفه صاحبان رأی و صلاح انجمن 
شوند و کار به شوری افکنند و هرکرا لایق دانند به منصب خلافت 
احتیار کنند. و اگر کسی گوید: رسول خدا مرا به خلافت برداشته 
سخن باطل گفته است و با مسلمانان مخالفت کرده است. و اگر کس 
گوید: خلافت به میراث می‌باشد يا از پیغمبر کس میراث می‌برد. 


۱. سور احزاب. آیه ۱ 


۱۶۶۴ 


ناسخ‌التوار 


سخنی محال گفته است. چه پیغمبر فرمود: ما گروه پیغمبران چیزی 
به میراث نمی‌گذاریم و آنچه از ما بماند حکم صدقه و فییء مسلمین 
دارد. و اگر کسی گوید: خلافت خاص یک مرد است از همه مردم و از 
بهر دیگری روا نیست. چه خلافت تالی نبوت است سخی به کذب 
کرده است. چه پیغمبر فرمود: اصحاب من منزلت ستارگان دارند به 
هریک از ایشان افتدا کنید هدایت یابید. و اگر کس گوید: منصب 
خلافت به فربت و فرابت رسول خداست و تا قيامت این منصب 
حاص خاندان اوست نه چنین است نه خاص اوست ونه خاص 
فرزنداد او هرچند با رسول خدای خویشاوند و نزدیک باشد. جه 
خداوند می‌فرماید: ان رمک لاله نیک یعنی: گرامی‌ترین شما 
نزد خدا پرهیزکارترین شماست. 

و رسول خدای فرمود: ذمّت و امان مسلمان یکی است سعی 
می‌کند در امان ایشان پست‌ترین ایشان و همه مانند یک دستند بر هر 
که غیر ایشان است. پس هرکه به کتاب خدا و ستّت رسول ایمان دارد 
طریق صواب گرفته است و هرکس کردار مسلمانان را مکروه دارد در 
نصب خلیفه مخالفت با حق کرده است. و مفارقت از مسلمانان 
نموده» در فتل او سرعت کنید که موجب صلاح امّت است. و پیغمبر 
فرمود: هر که بیاید در مجمع امّت من و ایشان را پراکنده کند او را به 
فتل رسانید. و هر که تنها شود از امّت من او را بکشید. چه اجتماع 
رحمت است و پراکندگی عذاب و امّت من هرگز بر ضلالت جمع 
نشوند؛ همانا مسلمانان منزلت یک دست دارند بر بیگانگان و از 
ایشان جدانشود. مگر دشمن ایشان و دوست دشمنان ایشان و خون 
چنین کس را خدا و رسول هدر ساخته است. 

و نوشت این نامه را سعید ین عاص به اتفاق گروهی که نام ایشان 
در آخر این صحیفه نوشته می‌شود در ماه محرم در سال دهم هجرت. 


ج‌ 


۱. سورهٌ حجرات آیه ۱۳. 


سس و مت ار هس و ی یس بش ات تس ری سک 
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بت ای ۲۲ سس 


قریش لقب داشت سپردند تا انفاذ کعبه داشت و در آنجا پوشیده به ودیعت 
کداد شت» عمر بن الخطاب در زمان خلافت خویش آن را از آن موضع برآورد. 

ابوجعفر الطّبری که از اکابر اهل سنّت و جماعت است به اسناد خحود از رات 
عباس آورده: که چون سادات قریش در قتل علی 3 اين صحیفه را نگاشتند و به 
ابوعبیدة ؛ بن الجراح امین قریش سپردند تا پوشیده بدارد؛ پیغمپر فرمود: [ن‌انله یلم ما 
ق نوات و ما قالزض مانگ ین تون لا هر رهم و لاحسَة الا هر ساونْیم و 
أذن ین یک و لاک الا مر معهم آین ماکائوام هم با عملوا یرم الْقیعة لا یکل تیه 

م۱ 

آنگاه ابوعبیده را طلب فرمود: فطلبَها التبم مِثه فدفتها الیّه فقال کفرتم بغد 
اشلایکم فحَلموا باه كَُم لَْیَهمُوا بتیم من یعنی: رسول خدای صحیفه را از 
ین ۳ و باجرد داش هنن فرمود؟ بعد از آنکه ایمان ای 
رد را نار کید یز ایا 
ی 
پرا کنده شدندء صبحگاه دیگر چون رسول خدای نماز بگزاشت و ادای تعقیب 
پکرد تا آفتاب بدرخشید ابوعبیده را فرمود: بخْیخْ کیست مثل تو که اکنون امین 
امّت شدی؟ و بر وی این یت فرا لت فرد؛ وی للذین ییون الکتاب باندبیم م ولو 
غذا من جندائه یشترا ید اقلا یل نم کیت آندییم و نل فا یکییون:۳ ۳ 
وای بر آن گروه که می‌نگارند کتاب را به دستهای خود و می‌گویند ا ز جانب خد است 
برای آنکه بفروشند به بهای اندک» پس عذاب خدا برای ایشان است به سبب آنچه 


۱ قوره معارلت 2 ۱۷ بویا وت ی میان 
باشده نه کمتر از که 
قیامت آنها را از اعمالشان آگاه سازد» زیرا خداوند به همه چیز داناست. 

۲. سوره توب آیه ۷۴ به خدا سوگند یاد می‌کنند که کلمة کفر را نگفته‌اند. ولی گفته‌اند و پس از 

۳ سوره بقره آبه ۷۹ 


سس ____ 
۱۶۶۶ ناسخالتواریخ 
به دستهای خود نگار کردند و عذاب خدا از بهر ايشان است به سبب آنچه کسب 

آنگاه رسول خدا فرمود: این جماعت مانندة آن مردم‌اند که استغفار می‌نمایند از 
مردم و استغفار نمی‌نمایند از خدا و حال آنکه حدا با ایشان است در هنگامی که 
شب به روز می‌آورند به سخنی چند که خحداوند پسنل ه ندارد و خداوند به کردار 
ایشان محیط است. 

از ز آن پس فرمود: در ای ین امّت جماعتی به قانون جاهلیّت و کفر صحیفه نوشته‌اند 
و بر کعبه آویخته‌اند و خداوند ایشان را برای امتحان مهلتی می‌دهد تا هرکه بعد از 
ایشان آید جدا کند خبیث را از طیّب و اگرنه آن بود که خدا مرا امر کرده است که 
برای حکمتی چند ایشان را کیفر نکن هر آینه ايشان را طلب می‌کردم و سر 
برمی‌گرفتم. 

از این کلمات منافقان که حاضر بودند بر خود بلرزیدند و رنگ از رخسار ایشان 
بپرید. چنانکه نزد جمعی شناخته شدند. 

گویند: چون عمر بن الخطاب وداع جهان گفت. علی له حاضر بود؛ فرمود: 
همی خواهم که خدای را ملاقات کنم با صحیفه اين مرد که اکنون خوابیده و جامه 
بر روی او کشیده‌اند 


جواب پیغمبر ع 
کلمات منافقین را 


حد یث کرده‌اند که یک روز منافقین قریش انجمنی داشتند یک تن از میان ایشان 
1[ 
اين سخن را به حضرت رسول خبر بردند در خشم شد و همچنان غضبناک به 
ی ی و هس 

نتی َلیه کم قال: 

ی یی نت رشول‌اللر! قال: نا رشول‌الثه و آنا مخ بر عبداش 


سس مس سا ستیگ 
وقایع سال دهم هجری ِِِ 


وفایع سال دهم «جوی.__..__ ‏ _  _‏ 


یعنی: : بعد از حمد خداوند گفت: : ای مردم من کیستم؟ گفتند: تو پیغمبر خدائی. 
فرمود: : می پیفمبر خدایم و پسر عبداله پن عبدالمطلب بن هاشم و نسب خویش را 
تا نزار برشمرد. 

تم قال: لا ی و هل بیتی کنا ثورا تسعی بین بدي‌اله قبل آن 
بحلق ال دم بای عام فکان ذلک رز اذا سیخ یکت اتلایگه 
لتسبیحه فلَمّا خلق آدمٌ وضع ذلک النور فی ضلبة ‏ تم اهبطٌ الی الارض 
فی شلب آدم نم ملهٌ فی السّفينة فی لب لوح نم قذفه فی‌الثار 
فی صَلب براهيم. لمٌلمزل یِنلنا فی آکارمٌ الاصلاب ختی آخرجنا 

من آفضل المّعادن مَحیداً و آکرم المَغارس مَ با لین الابام و الامهات 
ملاح ینهم علی سفاح قَط الاح بر عبدالمطلب سادهٌ هل 
الجبَة آنا و لوح و جعفر وحَمزة و الحَسنٌْ و الخسینٌ و فاطِمَة و 
المهد یْ. 

آلا و نله لظر الی الارض نظر فاختاز منها زجلین حدم انا 
نی سول و نب و ار علی بن آبی طالب وآژحی لین آن انح 
آخاً و خلیلا و وزیرا و وَصتاً لیف آلا له ون کل مزمن بعدی تن 
والاء والاء ال و من عاداه عاداهالله لابْحبّه 1۳ اس الا کافد 
هُوّزرٌ الارض بعدی و سکنهاء و الشقوی و عروةالله الوْئْمی 
آترید ون آن تطفتوا نُوراله بآفوایکم ولمم ُوره و ولوکرةٌ الکافرون. 

آلا و انْاله نظد نظرءٌ ثانية بُمدنا فَاختاز ائنی عَشر وصیّاٌ ین آهل 
بیتی فجَعَلٌ بای واجدأْبعد واجدٍ مثل الوم فی‌التّماء کلّما 
غاب تَجم طْلَم تجم هُم أئمَةٌ مدا مُهتدود لایَشُرْهُم کید من کادَهُم و 
لاجذلان من خَذلهُم هم حُجَحّال فی آرضه و شهدالهُ علی خلّه و 
خَرَانُ جلمه و ترابجمهةٌ وحیه و معادنْ جکمته. من أَطاعَهُم طاع له و 
من عصاهم عصی‌الفة هُم مغ القران و الران مهم لاغارقونةً خی 
یروا علی الحوض فلیبلغ امد الغایب هم اشهّد | هم اشهّد 
ال اشهّد. 

خلاصه معنی به پارسی چنان است. فرمود: 


مس سس 


من و اهل بیت من نوری بودیم در نزد خداوند دو هزار تجال از ان 
پیش که آدم خلق شود و اين نور چون تسبیح خدای کرد ملائکه نیز 
تسبیح نمودند و آنگاه که آدم آفریده لد آنن توز در الب اوق زر 
گرفت و از ز آدم به نوح و از نوح به ابراهیم همچنان در اصلاب شامخه 
نقل و تحویل دادیم تا برآورد خداوند مارا از بهترین معادن و 
نیکوترین پدران و مادران که ساحت ایشان هرگز به هیچ عصیانی 
آلوده نشده است؛ همانا فرزندان عبدالمطلب: من و علی و جعفر و 
حمزه و حسن و حسین و فاطمه و مهدی سادات اهل بهشتیم. 

همانا خداوند از تمامت جهان دو مرد اختیار کرد نخست منم که به 
رسالت فرستاده شدم. و آن دیگر علی است که خداوند فرمان کرد که 
علی را برادر خود و دوست خود و وزیر خود و وصیح خود و خلبفه 
خود گردانم لاجرم بعد از من پادشاه جمیع مسلمانان است و هرکه او 
را دوست دارد حدایش دوست دارد و همرکه او را دشسمن دارد 
حدایش دشمن دارد؛ و دوست نمی‌دارد او را مگر مومن و دشمن 
نمی‌دارد او را مگ کافر او قوا زمین و مردم زمین است بعد از من؛ او 
کلمه تقوی و عروةالوثقی است. آیا بر آن سرید که با سخنان ناستوده 
خود نور خدا را بنشانید؟ اين نتوانید کرد چه به رغم کافران خداوند 
نور خود را ساطم می‌دارد. ۱ 

همانا خداوند در کرت انی بر ارض مطلع شد و از اهل بیت من 
دوازده (۱۲) تن وصی گزیده که آن علی و فرزندان اوست و ایشان 
مانند ستارگان اسمان هریک بعد از افول دیگری طالع شوند و ایشان 
امامان امّت و حجتهای خدایند و ایشان شهدای خدایند بر خلق خدا 
و ایشان گنجور علم خدا و ترجمان وحی خدا و معدنهای حکمت 
خداوندند. هرکس اطاعت ایشان کند اطاعت خدای کرده و هرکه 
عصیان ایشان کند عصیان خدای کرده. همانا ايشان از فرآن جدا 
نشوند و قرآن از ایشان جدائی نکند تا آنگاه که در کنار حوض کوثر بر 
من درایند. هان ای جماعت شماکه حاضرید واجب دارید که این 
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سخنان را به آنانکه غایبند برسانید و تا قیامت پدران پسران را آگاهی 
دهید. آنگاه سه کرت فرمود: خداوندا شاهد باش که من فرمان تو را 
ابلاغ کردم. 


تقریر پیغمبر علا 
فضایل علی ی را با منافقین 


و نیز حدیث کرده‌اند که جماعتی که از منافقین با هم نشستند و گفتند: محمّد 
دوستان خود را به نود بهشت شاد می‌دارد و دشمنان را به جهنم بیم می‌دهد. این 
خبر از کجا آورده و چه دانسته, اگر سخن به راستی کند ما را از پدران و مادران خبر 
دهد و مقام ایشان را شناخته کند. 

این سخن را به رسول خدای برداشتند. آن حضرت خشمناک شد و بلال را 
فرمان کرد تا ندا درداد و مردم ور هل بت بسا به منبر صعود داد: 
مد ال و نی له تم قال: یا التاش اما ناه لد أوَحی ال ز" یی فاختصّنی 
سا تشطتي وه و تغل مزلم لین اب 

تیه فسلونی ما الم فوالذی تفسی پیدملایشالنی رل نکم عن | بیه و مه و 
عن مشعیم ب اجه الا را آخبز را 4 ذا چیرئیل عَن یمینی بحبوٍنی ضن ری 
فسلونی دای را سباس و ستایش گذاشت و فمو ی مدم من ک تن اند 
1۳ 
هرچه خواست از غیب خود. پس بپرسید از من هرچه می‌خواهید اینک جبرئیل در 
کنار من است و از خدای مرا آگهی دهد اکنون آنچه خواهید سوال کنید. 

چون این کلمات به پای رفت مردی برخاست و عرض کرد: مَنْ آنا فرمود: تو 
عبدالله پسر جعفری. . چون نسبش با پدر معلوم شد با چشم روشن بنشست. 

آنگاه منافقی برخاست و خود را از بزرگ‌زادگان قریش می‌نمود گفت: : من 
کیستم؟ فرمود: تو پسر فلان شبانی ا ز قبیلة بنی عصمة که ذلیل‌ترین قبایل ثقیف‌اند. 


شرمسار و غمگین بنشست. 


۱9۷۰ تاسخ‌التوار یخ 


منافقی دیگر برخاست و گفت: یا رسول‌اللّه من از اهل بهشتم يا دوزخ؟ فرمود: تو 
در جهنم خواهی بود او نیز بنشست. 
در این وقت عمر بن الخطاب برخاست و گفت: پناه می‌برم از غضب خدا و 
رسول خداء عفو کن از ما و عیب ما را بپوشان تا خدایت پرده عصمت بپوشاند. 
فرمود: اگر سوالی داری مکشوف دار عرض کرد: از امّت خود عفو کن. 
پس علی 13 برخاست و عرض کرد: یا رسول‌الّه نسب مرا بفرمای تا فرابت من 
با رسول خدای مکشوف افتد. 
قغال: یا علی خلت آ وال بن قشردان مش اوه من 
تخت الْعَوش بقدسان الْملک من قبل أنْ یُحلقَ الحلق ۳ خن 
خَلَقّ ال من یک امد تن زان تیه تقل 
امین فی‌ال شلاب الكَريمَة سا مر سل 
نشفها نی لب عداو و تضقها فی لب آببطالب تج و 
نت و هر ول‌اش: و مر النی غلق من الاء شرا جع نبا و مصپراً و کان 


یک قدپرا" 
یا ای وس و 
السبّت فیمابَین له وبَینَ خلقّه بعّدی فْمَنّ جَحَد دو ایتک فطع الب 


دبع نی 
رت 

یا علیم نت لماش دی ال کر فی لارض و نت اکن ابر فی 
یمه قمن اشتظل یتیک کان فایر ان جساب الخلایي ق الک و مابهُم 
الب َاْمیزان میزانک والمَوقف مرک والحسات جسا 7 ۳ فصن 
رن ایک تجا و من تحلّف عنم وی و هلک للم اشهّذ از لد اشهد. 

فرمود: 
یا علی من و تو دو عمود نور بودیم از فرود عرش که دو مزار سال 


۱. سوره الفرقان» آیه ۵۳: اوست که بشر را از آب آفرید و برای او نسب و سبب قرار داد؛ 
پروردگار تو تواناست. 
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از آن پیش که آدم خلق شود تقدیس خدای می‌کردیم؛ پس خدای این 
دو نوررا دو نطفه روشن ساخت که در اصلاب کریمه و ارحام طاهره با 
یکدیگر نقل و تحویل داد تا نیمی در صلب عبداله و نیم دیگر در 
صلب ابی‌طالب تقریر یافت» پس یک نیمه منم و آن دیگر تو از 
اینجاست که خداوند فرماید: اوست که خلق کرد از آب بشری و داد 
او را از سب او دامادی. 

یا علی» تو از منی و من از توآم گوشتِ تو گوشت من و خون تو 
خود من است؛ و توبعد از من واسطه‌ای در میا خدا و خلقء آن کس 
که انکار ولایت توکند قطم می‌کند واسطه را که در میان او و خداست 
و هلاک می‌شود. 

يا علی شناخته نمی‌شود خداوند ال به دلالت من و آنگاه به 
هدایت تو» هرکس انکار ولایت تو کند انکار ربوبیّت خداوند کرده 
است. 

یا علی تو بعد از من رایت بزرگ خداوندی در روی زمین» و تو رکن 
بزرگ خداوندی در قیامت؛ هرکس در ظل ظلیل تو پناه جوید بر 
ارزوی خویش دست یابد و رستگار شود؛ زیرا که حساب خلایق در 
روز فیامت در حضرت تو به پای شود و بازگشت همه مردمان به 
سوی تو باشد. میزان. میزان تو است؟ موقف. موقف تو است؛ 
حساب» حساب تو است. هر تورا پشتوان ساحعت نحات یافت و 
هرکس خلاف تو جست هلاک شد. 

آنگاه د و کرّت فرمود: خدایا شاهد باش که ابلاغ رسالت کردم و از منبر فرود شد. 


ذ کر 
اصحاب صفه 


اول کس از اصحاب صفّه مردی از اهل یمامه بود که جَوَیر نام داشت :کان ولا 
تصیرا دما مسا ها عاریاً و کات من قباح السودان. مردی کوتاه بالا و نکوهیده 


۱۶:۷۲ ناسخ‌التوار یخ 


دیدار و مسکین و زشت‌ترین سیاهان بود. بالجمله به حضرت رسول آمد و 
مسلمانی گرفت. پیغمبر او را به صاعی از تمر طعام مقرّر داشت و به دو لها 
جامه کرد و فرمان داد تا در مسجد منزل کند و شب به روز ارد. 

روزگاری پر | ین بگذشت غربا و فقرا فراوان شدند و از اهل و عشیرت خود 
همجرت کرده به مسجد درآمدند چندانکه چهارصد (۴۰۰) تن انجمن گشت و 
مسجد بر ایشان تنگی گرفت. پس خداوند رسول خویش را وحی فرستاد: طهر 
تشچدک و آشرج من التسجد قن یدنه ال و مزآنبُسد با کل تن کال 
فی عشجدک با الا باب عَلی وق من فاطِمَةٌ صلی‌اله علیها غلی حاله. یعنی 
ای محمّد: پاکیزه دار مسحجد خود 0 
دارند و فرمان کن تا هر د رکه از خانه‌ها به مسجد گشاده است مسدود دارند ! 1 
از خانُ علی گشوده است؛ و مسکن فاطمه را به حال خود بگذار. 

این هنگام رسول خدای بفرمود تا از بهر مساکین سقیفه‌ای بساختند؛ و اکنون که 
صفه گویند» همان سقیفه را خواهند. آنگاه بفرمود: تا فقرا و درویشان در سقیفه 


۰ 
انکه 


جای کردند و رسول خدای ايشان را به گندم و تمر و جو و زبیب اجری می‌کرد: و 
مسلمین صدقات خویش بر ایشان می‌بردند و بیشتر وقت مهمان رسول خحدای 
بودند. و پیغمبر عْ هر صبح و شام بر ایشان درم ی آمد و سلام می‌داد. 

یک روز بر آن جماعت کذشت و نگریست کنه بعضی جامه ود در ی" 
می‌کردند و گروهی نعل خود را وصله می‌زدند از میانه مردی برخاشت و عرض 
9 این تمر که قوت ما فرموده‌ای جگرهای ما را بسوعت. 

" فقال سول ال آما ی َواطنت آن آطیمگم الانة لاطعَستکم و لکن من 

من ی دیق رمع باذع عمه رم 
ری و تک وق یرک ماه ند الكعبة. فرمود: اگر استطاعت داشتم که شما را 
به خورشهای گوناگون طعام دهم دریغ نمی‌رفت. لکن از شما آن کس که بعد از من 
بیاید اقداح آکنده از خورش در موائد خواهد داشت و صبحگاه تخافه تیک هو نزن 
خواهد کرد و شامگاه جامه را دیگرگون خواهد پوشید و خانه‌های خود را مانند 


۱. شَمْلّه: نوعی از چادر کو تاه که در خود پیچند» قطیفه. 
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و و 
نع من یت وا ره 7 
تخلاها من الْحرام. فرمود: این زمان نیکوتر از آن روزگار است. چه آن هنگام تواند 
ور ریز وی سیب | 
کج یش سل الجساث اتب مضه بش الک وت ال با 

واه َل تخاف آنت ذلک. فقال: لا ات من الم المتظاحرَة اتی 
زا وله ین میت فرمود: ار 
باشد گور بر وی نیکو و گشاده گردد و اگر نه تنگنای و زندان جای باشد . سعد گفت: 
آیا تو نیز بیمناک باشی؟ ٩‏ فرمود: : مرا بیمی نیست لکن شرمگینم که نتوانسته‌ام شکر 
تعمت او را يکي از هفت بگذارم. 

سعد عرض کرد: : (لی اشهذالله و آشهد رَسولهٌ و من حضرنی آنْ توع الیل علیع 
رام و الاکل باعل حرامٌ ولباش الیل علیع حرام و شُخالطهة لاس علیع حرامٌ و 
تیان الساء علیع حرام. سعد سوگند یاد کرد که: من از این پس خواب و خورد را بر 
خود حرام کردم و دیگربر با مردم ننشینم و با زنان درنیامیزم. 

فقال رسول‌اله: با سعد فد لمَتضغ شَعاکیف تم بالمفروف و تثهی عن الْمنکر اٍذا 
لمتخالط الناس و َیَکُون ابدارةٌ بفد الخضر کفرا مه نم بالّیل و کل بالتهار 
ی رب اش . پیغمبر قرمود: چنین مکن 
ی 

آنگاه او را به قبیلٌبنی‌مصطلق فرستاد تا رفع صدقات کنده برفت و کار بساخت 
و باز آمد. پینمبر 3 فرمود ایشان را چگونه دی وان که مویکو بانج 

ار 4 لایبُغی لاولیاءاله تعالی م هل دار راو ادن کات ها 
سیم و فیها رز بو ان بکر یال یطان ره هل دار مور این لها سشیهغ و 


‌ 


۲ ی ۳ 
قیها رعینهم. 


۱۶۷۴ ناسخ‌التواریخ 


تم قال: پلش غ قزم لبون بالعتزوف هوق عن اتکی پل اوق 

کرت یره بالتشوونب وهی عن الم بش اقرم وم اون ! له تعالی 
افش بفش ام وم ونان رن تام بالط فی‌الناسس» بش او 
وم یکُونْ الق حدم أزلق من هام تعالی» با شش الوم رم جعلوا طاعَة 
(مامهغ دون طاعة ای بش اْممْ فز اون انلیا علی لین فش موم وم 
باون مدای توت وتات 

قیل: با رشول‌ل ای الم ین أیش؟ قال: أَكتمم مت ذکرا و أَحُسََهُم له 
اشتشداداً آولعک الا کیاش. 

رسول خدای فرمود: سزاوار نیست از برای دوستان خدا که از اهل بهشتند و 
دنا کستد: 

آنگاه فرمود: بدترین مردم آنانند که امر به معروف و نهی از منکر نکنند» و بدترین 
مردم آنانند که جماعتی راکه امر به معروف و هی از منکر کنند .دفع دهند؛ و بدترین 
مردم آنانند که خدای را عادل ندانند. و بدترین مردم آنانند که می‌کشند جماعتی را 
ی 
9 دنیا را یس بدترین مردم آنانند که چیزهای حرام 
نکو هیده را حلال می‌دانند. 
است؟ فرمود: آنانکه بیشتر سخن مرگ کنند و از برای مرگ آماده باشند. 


بو سس 


قصه 
جوَییزٌ از اصحاب صثه 


حدیث کرده‌اند که یک روز رسول خدای بر جُوَییز گذشت و بر فقر و فافت او 
رقت کرد و فرمود: ای جوَبرٌ اگر زنی تزویح کنی در دنیا و آخرت تورا اعانت کند و 
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عرض کرد یا رسول‌الله: بابی نت و مّی مَنْ یرب فی فوالو ما ین خشب و 
لائسب و لامالي و لاجمال فا (مرأة 7 توب فیع. گفت: : پدر و مادرم فدای تو باد» کدام 
سربه من درمی‌آورد نه حسب دارم و نه نسب دارم نه مال دارم و نه جمال دارم 

قفال له رَسول‌الله: يا مجح جونیژان له فد وضع بالاسلام من کان شریفً فیالجامیّةِ و 

شرّف بالاسلام من کان فی‌الجاهل تضیعاً ور بالااسلام من کاب فی‌الْجاهلِة ذلیلا 
واه بالاشلام ماکان من نحوَة : الجاهلة و تفاشرها بعشائرها و باس ۳ 
فالتاش یرم ؟ یشم متفر ققهوه قرو وق با 
۳ لاله ین طبن و لد اب الناس ی ال عَرّ وجل یرم الْمبِمَة هم له 
۳ هم و ما ماْلَم یاج بر لاح من الْمشلمین علَیک الوم فضلا الا من کان 9۳ 

بک نع 

پیغمبر فرمود: ای جویبر همانا خداوند بسیارکس را که در جاهلیت بزرگ بود در 
اسلام پست کرد و بسیار کس را که در جاهلیت ذلیل بود به اسلام عزیز داشت. و 
کیش مسلمانی نخوت جاهلیّت را ببرد و مفاخرت به کثرت قبیله و تنمر به عل 
نسب را بشکست؛ پس مردمان عربی و عجمی و سید قرشی و سیاه حبشیء 
فرزندان آدم‌اند. جز آنکه هرکس خدای را نیکتر طاعت کند و پرهیزکارتر باشد 
قربت او با خداوند افزون آید» و امروز ای جویبر هیچ‌کس از مسلمانان را بر تو 
فضلی نیست. مگر آن کس که پرهیزکارتر و در مطاوعت حق استوارتر باشد. 

آنگاه فرمود: ای جَوّیبر به نزدیک زیاد بن لبید شو که از اشراف بنی‌بیاضه است و 
بگو من رسول رسول خدایم, پیغمبر می فرماید: دلفاء ۱ دختر خویش را به من سپار. 

یک ی زیاد 
را شگفت آمد و گفت تو را پیغمبر فرستاد؟ گفت: بلیء + هرگز دروغ به رسول خدای 
نبندم. گفت: ما با انصارکه اقران و اکفاء ما باشند دختر دهیم وگیريم. اکنون باز شو تا 
من خود پیغمبر را دیدار کنم و عذر خويش بگویم. جوَیبر طرینِ مراجعت گرفت و 
زیاد همی گفت: واه ما بهذا آزل لقن ولا بهذا ظَهَرتْ بر شحید. شته ک ۱۳۵ 
خدای که نه قرآن برای اين امر نازل شده و نه نبوّت از برای این امر ظاهر گشته. 

از پس پرده ذْلفاء این کلمات را از پدر بشنيد و او را طلب داشته سبب پرسید؟ 


ذلفاء: زنی که بینی کوچک داشته باشد. 
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زیاد قصَه جوَیبر باز راند. دلفاء گفت: ای پدر جَوییر بر پیغمبر دروغ نبندد هم اکنون 
کس بفرست او را حاضر کن. 

پس برفتند و جوّیبر را باز آوردند و زیاد گفت: یا جوَییر مَوحباً یک طمانْ حتی 
مود یکت لختی بباش تا من به سوی تو بازآیم. این بگفت و به نزد رسول خدای 
آمد و رسالت ویر را به عرض رسانید, و گفت: ما با اکفاء خود انصار خویشی 

پیغمبر فرمود: با زیاث! وی مین ورین کف للمَومتَة لشیم کو لِلمسِمَة 
روج یا زیا و لاتوت عَنهٌ. فرمود: ای زیاد! جویبر مردٍ مومن است و هر مرد 
مومن با زن موّمنه کفو است و هر مرد مسلم با زن مسلمه همسر است» پس ذلفاء را 
با او تزویج کن و سر از خویشاوندی او برمتاب. 

زیاد مراجعت کرد و فص خویش با دختر بگذاشت ت. ذلفاء گفت: اگر عصیان 
ورزی کافر شوی. پس ذلفاء را با او عقد بست و ضامن کابین گشت و تهیة خانه و 
اثاث‌البیت بکرد و جوّیبر را درآورد و او را نیز دو جامه بداد. چون چشم جوّبر بر 
جنان خانه و خواسته و عروس آراسته افتاد به زاویهٌ خانه در رفت و مشغول به 
رائت قرآن و نمازگشت. راکعاً ساجدأ حَتّی طلع الْجر, چون بانگ صبح برخاست 
یه دقاف ند لها ء نیز اعداد نماز کرد. شب دوم نیز کار از این‌گونه 
داشت و زیاد را آگهی نبود. 

شب سیم زیاد را آگاه کردند و او به حضرت رسول آمد و عرض کرد: برحسب 
فرمان دُلفاء را به جوّییر دادم خانه و جهاز نیز بساختم اکنون سه شب است به 
سوی عروس نگران نشده و به هیچ‌گونه سخن نکرده. همانا او را با زن کاری نتواند 
بود» اکنون چه فرمائی؟ 

پیغمب ویر را حاضر ساخت و فرمود: تو را چه رسیده است که هنوز با دلفاء 
سخن نکرده‌ای؟ عرض کرد: یا رسول‌الّه بر بیتی دلارا و متاعی زیبا و عروسی 
حسناء درآمده‌ام و من از جمله مساکین و غربا برد م رام بو زا 239 
شکر خدای را به جای آرم آنگاه از این نعمت بهره گیرم. سر من زیاهرا ] کهی 
داد+ و جویبر از آن پس با ذلفاء زفاف کرد و بعد از روزگاری باکافران غزا کرد و شهید 
شد ‏ چنانچه مرقوم افتد .. 
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قصه 
سعد از اصحاب صفه 


سعد مردی از اصحاب صفه بود و فقری به کمال داشت یک روز رسول خدای 
براو گذشت و بروی رت کرد و فرمود: ای سعد اگر چیزی به دست کنم تور غنی 
گردانم و این کار به دراز کشید و پیغمبر از بهر او غمناک بود. یک روز جبرئیل بیامد و 
دو دزهم بیاورد و عرض کرد: خداوند غم تو را از برای سعد بدانست و خواست تا 
او غنی شود اکنون این دو درهم را از من بگیر و با او عطا کن و به فرمای تا تجارت 
کند» پس پیغمبر سعد را طلب داشت و آن دو درهم را بدو داد و بفرمود تاکار 
بازرگانان کند. 

سعد آن دو درهم را بگرفت و کار به فرمان کرد اگر چیزی را به درهمی حرید به 
دو درهم بفروخت و اگر به دو درهم [خرید ] به چهار فروخت. بدین‌گونه سود همی 
برد تا تجارت او بزرگ شد. پس موضعی را از بیرون مسجد اختیار کرد و بنشست و 
چنان مشغول شد که بسیار وقت بلال بانگ نماز درمی‌داد و سعد به کار دنیا اشتفال 
داشت و نتوانست اعداد عبارت کرد. پیفمبر فرمود: یا سَغْدٌ شلک الثبا ین 
الصلوة عرض کرد: چه توانم کرد؟ از یکی چیزی خریده‌ام باید بها بدهم و از آن 
دیگر بها بگیرم. ۱ 

پیغمبر را از کار سعد اندوه آمد افزون از آنکه در فقر او غمناک بود. جبرئیل فرود 
شد و عرض کرد: يا محمّد, خدا اندوه تو را بدانست اکنون حال نخست سعد را 
دوست می‌داری يا غنای او را؟ فرمود: فقر او را دوست‌تر دارم. جبرئیل عرض کرد: 
دب انیا وال شرا و مَشلة عن النجزة. همانا دوستی دنیا مردم را از کار 
آخرت باز می‌دارد و اکنون آن دو درهم را از سعد مأخوذ دار تا به حال نخست 
بازگردد. 

پیغمبر سعد را طلب فرمود و گفت: یا سَعَد آما ترذ آن وه همین لین 
أعطتکمما. آن دو درهم را که به تو عطا کردم مرا بازده. عرض کرد در عوضص 
دویست (۲۰۰) درهم افزون بدهم. فرمود: جز آن دو درهم را اراده نکرده‌ام و آن دو 
درهم را بگرفت و دنیا با سعد پشت کرد چنانکه به حال نخست بازگشت. 
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ذ کر 
حماعتی از اصحاب صفه 


به روایت خاصه و عامه یک روز سلمان و بلال و عمّار و صهَیّب و حباب و 
جماعتی دیگر از مساکین مسلمین در مجلس رسول خدای جای داشتند اک فرع 

ین حانس تمیمی و شبن جصن زار و چند تن دیگر از برگان فرش دا 
قلوب بر پیغمبر درآمدند» عرض کردند: يا رسول‌اله کاش این جماعت بندگان و 
۱ 7 
نمی‌گذاشتی چه تواند بود که بعد از بیرون شدن ما ایشان درآیند؛ زیرا که اشراف 
عرب از دور و نزدیک به حضرت تو می‌آیند دوست نمی‌داریم که ما را با ایشان در 
انجمن نگرند. 

خداوند تبارک و تعالی این آیت مبارک را در | ین هنگام فرستاد: و لاتطرد این 
یدعُون و بُم بالْعْداة وَالْعمی پریدون وَجهَهٌ مأعََیِکَ من حسام من شمیء و ما من رک 
لیم من مُی وتف ککرن ین ینز نیک قا تفه پخنب یلوا آهوّلاء یال 
عَلپم م من بیتن ایس اه باغلم بالشاکرین. یعنی: ای محمّد اين مردم که از یاد خداوند 
و ز مجلس خود بیرن مکن» 
چه این مساکین از ذکر خدا رضای خدا جویند و طریق وحدت پویند» حساب 
ایشان و بازپرس ایمان ایشان بر تو نیامده است. و نیز حساب تو با ایشان نیست؛ 
پس چون برانی ایشان راء از ستمکاران باشی. یعنی به خواستاری موَلفهُ قلوب که 
دعوی ایمان کنند نتوان چنین مردم دین‌پرست را دور داشت. 

پس بدین آیت مبارک و این تأکید و تشدید در شأن اصحاب صفه جای سخن 
برای منافقین نماند و نتوانستند از رسول خدای اظهار رنجش کرد و آنگاه فرمود: و 
همچنین آزمودیم جماعتی از بزرگان و صاحبان مال و ثروت را با مساکین و 
و ازای مال و جاه توانگران 
صحبت پیغمبر عطا فرمودیم تا توانگران گویند: آیا این درویشان که در میان ما گزیده 
5( 


5 سوره انعام آیه ۲( - ۲ ما. 


سس سس سس سر 


۱۶۷۹ 


آنگاه می‌فرماید فربت درویشان بیهوده نیست چه خداوند داناتر است و کافر 
نعمتان را از سپاسگزاران نیکو شناسد پس می‌فرماید: و [ذا جاتک لین ون بآیاتا 
ققل سلامعیکم تب ریم عَل تفر رخ یعنی: چون این ممنان به نزدیک تو آیند 
ایشان را سلام فرست و بگو حداوند بر خویشتن برای شما رحمت نوشته شتا 

گویند: بعد از تزول این آیت چون اصحاب صفه بر رسول خدای درآمدند 
پیشدستی کردی و بر ایشان سلام دادی. 

بالجمله بعد از نزول این آیت رسول خدای آن جماعت را پیش طلبید و مورد 
رأفت و رحمت بداشت و ایشان بیشتر وقت در حضرت رسول حاضر بودند و 
چندان که پیغمبر بنشستی بنشستند؛ و چون برخاستی برخاستند. 

دیگربار این ارت مبارک در شان ایشان فرود شد: وَاصبر تسکت معلذین یدعون 
دجم پالعدو: والْعتی یریدون وَجَهَهٌ و لاد عیناک عنم ترید زيئة ایو انیا و لاتطع من 
غل لب من ذکرنا ایغ یه و کان ره زطا. و ِا من رگم من شاء تین و مر 
شا لک لا خن بلطالین نار أحاط بیم شراثها رن تفا یغاثا ام ال بتشوی 
الرجوه ۳ الشراب و ساعت مُرتفقا". و شکیبائی کن با این درویشان که روز و 
شب خدای را می‌خوانند و رضای او را می‌جویند و نظر التفات از ایشان به دیگر 
کس مکن که شبیه شود اين کردار به دنیاطلبان و پیروی مکن کسی را که ما از ذکر 
خود غافل کرده‌ايم در راندن درویشان» چه این غافلان پیروی نفس خویش کرده‌اند 
و از حق درگذ شته‌اند و بگو ایشان را سخن راست از خداوند که من مطیع هوای شما 
نشوم» پس هرکه خواهد مومن شود و اگرنه کافر گردد؛ زیرا که از برای ظالمان آتشی 
کرده‌ايم که ایشان را محیط گردد و چون از تشد استغاثه کنند ایشان را از مس 
گداخته و چرک دوزخیان بچشانيم چنان که روی ایشان را چون نزدیک برند بریان 
کند بدشراپی است مهل و بد تکیه گاهی است جای ایشان. 

بعد از نزول این آیت پیغمبر با ایشان می‌نشست و زودتر از ایشان برنمی خاست. 
چون آن جماعت فهم می‌کردند که هنگام برخاستن رسول حداست بیرون 
می‌شدند و آن حضرت از پس ایشان برمی خاست و می‌فرمود: شکر می‌کنم خحدای 
را که مرا از دنیا بیرون نبرد تا امر کرد که با گروهی از امّت خود صبر کنم و با شما 


۱. سور انعا آیه 2۴ ۲ سوره کهفه آیه ۰-۲۸ ۲۹. 


سس سس سب 


۱۶۸۰ ناسخ‌التواریخ 
زندگانی خواهم کرد و بعد از مرگ با شما خواهم بود. 

ابوسعید خحدری گوید: با جمعی از مساکین مهاجرین در مسجد جای داشتیم و 
همه عریان و جوعان بودیم یک تن از ما قراءعت قرآن می‌کرد و آن دیگر اصفغا 
می‌نمود. رسول خدای بر ما درآمد و سلام داد و فرمود: با چه کار اشتغال دارید؟ 
صورت حال بگفتیم. فرمود: سپاس می‌گزاريم خدای را که جمعی از من بادید 
شده‌اند که مأمورم با ایشان بنشینم و در صبر و شداید با ایشان شریک باشم» پس در 
میان ما بنشست و در نشستن با ما برابری کرد و زانو با زانوی ما نهاد و بعد از آن 
فرمود: به حلقه بنشینید. چنان کردیم. گفت: بشارت باد شما را ای درویشان مهاجر 
به کمال نور در روز رستخیز و پیش از توانگران با بهشت در آمدن به نیم روز آن جهان 
که پانصد (۵۰۰) سال این جهانی باشد. 


اسلام 
نابغه حعدی 


حدیث کرده‌اند که نابغةالجعدی خمیر مایه فطرتش از آلودگی پلیدیها پاک بود 
چنان که در زمان جاهلیت شرب خمر و مستی مسکرات را انکار داشت و اشتغال 
ازلام" و عبادت اصنام را نکوهیده می‌پنداشت و در نهی از این اعمال سخنان 
می‌گفت چنانکه این شعر را از او روایت کرده‌اند: 
لحَمَدء لاشریک له من یلها یتسه ظلما 
این نهاد پاک و ساحت مطهّر او را برانگیخت تا به حضرت رسول آمده تشریف 
اسلام یافت و این شعر بگفت: 
اتیث رضولاله اذجاء بالهّدی ویتلوایتاباً ک المجة شرا 
و جامَدثٌ ختّی ماچش و من معی هیا ادا سالاح نم نغور 
و صوثْ الی التقوی و لم‌اخش کافرا و گنت من الّار المخُوفَة ازجرا 
و بعد از رسول خدای با علی حاضر صقّین گشت و این رجز از کلمات اوست: 


۱. ازلام جمع زلم: سهام و تیرهائی بود که در جائی است با آنها یک نوع قمار می‌کردند. 


وقایم سال دهم هجری ۱۶۸۱ 


دم الم صران و الهراقٌ اد تلا اسعلها ال تای۱ 
آبیش جسجاخ له له رواق ای ده فضللابها الصداق 
أکرم من شا به تطاق ِنْ الأولی جاروک لاف اقوا 
تم سباق فَهم باق تذ مت نکم انا 
شُفتم (لی تهج الهّدی و سافوا لانشن ای لباسای 

فی ملة عادئها لفق 


رسول خدا مرفوم حواهد شد. 


وفات ابراهیم بن رسو لاله 


هم در این سال ابراهیم فرزند صلبی رسول خدا وفات یافت و در آن روز آفتاب 
را کسوف افتاد جماعتی گفتند: سبب کسوف خورشید حدوث این داهیه بوده 
پیغمبر فرمود: آفتاب و ماه دو آیتند از آیات و به جهة فوت هیچ آفریده‌ای دیگرگون 
نمی شوند. هرگاه آفتاب و ماه را در کسوف و خسوف نگریستند بر شماست که به 
نماز و دعا اقدام کنید و به یاد خدای باشید و از در توبت و انابت گرائید و بذل 
صدقات فرمائید. دیگر تفصیل وفات ایراهیم در ذیل قصه فرزندان پیغمبر به شرح 
زو 2: 


ظهور 
جبرئیل به صورت بشر 
و هم در این سال دهم هجری جبرئیل به صورت مردی خوبروی با سلب سفید 


وموی سیاه مطیّب و معطر حاضر مجلس پیغمبر شدء مردم از دیدار او شحفتی 
گرفتند. چه مانندهٌ او دیدار نکرده بودند؛ و جبرئیل جامه مسافران در بر داشت تا 


۱ عتای: به معنی آزاد و آزاد کردن است. 


۱9۸۲ ناسخ‌التواریخ 


_س جح 


چنان دانند که به تازه از راه می آید. 

چون به نزدیک پیغمبر آمد گفت: السّلام علیک يا محمّد. پیغمبر جواب باز داد 
پس بیامد و در پیش روی رسول خدای بنشست بدانسان که زانویش با زانوی 
پیغمبر بچفسید و دستهای خود را بر دوران پیغمبر نهاده از حقایق ایمان و دفایق 
اسلام و فواید احسان و علامت قیامت پرسش نمود. . و پیغمبر به نیکوتر وجهی به 
تمامت پاسخ داد چنان که هرکس به انداز؛ فهم حویش از آن کلمات بهره گرفت: 
آنگاه برحاست و از مجلس بیرون شد. پیغمبر فرمود: بشتابید و او را طلب کنید. 

مردم به قدم عجل و شتاب بشتافتند و او را نیافتند. پس پیغمبر فرمود: هیچ 
دانستید کیست و از کجا بود؟ گفتند: ماننده او کس ندیده‌ايم. فرمود: جبرئیل امین 
بود که به فرمان خدای فرود شد و پرسش این مسائل کرد تا شمارا از حقایق و 
معارف دین آگهی افتد. 

گویند: رسول خدا فرمود که: جبرئیل بهر صورت برمن درآمد او را بشناختم جز 
این نوبت که بعد از غیبت او دانستم جبرئیل است. و این روایت به نزدیک جماعتی 
ضعیف باشد چه استوار ندارند که هیچ وقت جبرئیل بر پیغمبر نشناخته دراید؛ بلکه 
آن حضرت را جز از خدای فرود ندانند و هرچه فرود وجود اوست محاط علم او 
خوانند. 


اسلام ذوالکلاع 


و هم دراين سال جریر بن عبدالّه بجلی به فرمان رسول خدای به جانب 
ذوالکلاع میقم بن ناکور بن حبیب بن مالک بن حسان بن یم که دعوی خدائی 
داشت رسول شد. و مکتوبی از پیغمبر بدو توت و ۱۳۳٩‏ جریر را ترجیب و 
ترحیب کرد و از کردار زشت بازآمده و مسلمانی گرفت. ضرَیبّه دختر ابرهة بن 
الصّباح که ضجیم او بود هم ایمان آورد. آنگاه ذوالکلاع بسیج سفر همی کرد تا در 
مدینه حاضر حضرت رسول خدای شود و چند ماه اين انديشه به دراز کشید تا کار 
۱ ۱ ۱ ِ 

در عرض راه دير راهبی او را منزلگاه گشت . راهب گفت: 0 


سب سر 


رقایم سال دهم هجری ۹۳ 


یس مهس رس سس ۰ ۱۳۸۲ 

فرمود: به مدینه می‌روم به نزدیک پیفمبری که مبعوث شده اینک جریر 
فرستاده اوست که به من امده. 

راهب گفت: ساعتی از این پیش که شما درائید در کتاب دانیال صفت محمّد 
۱ را مطالعه می‌کردم و مذت عمر او را به شمار می آوردم می‌باید محمّد در همین 
ساعت از جهان شده باشد. 

ذوالکلاع سخن راهب را استوار داشت و از آنجا مراجعت کرد و فحص حال 
رسول خدای را بنمود» سخن راهب درست امد؛ اما جریر ملازم خدمت ذوالکلاع 
گشت و ببود تا آنگاه که عمر بن الخطاب در اریکه خلافت جای کرد این وقت 
مراجعت نمود ‏ چنانکه در جای خود مرقوم می‌شود -. 


اسلام فیروز دیلمی 


و هم در این سال فیروز دیلمی که خواهرزاده نجاشی بود به حضرت مدینه آمد 
و مسلمانی گرفت و اين فیروز آن کس است که آشوّد عنسی را که دعوی نبوت 
داشت مقتول ساخت ‏ چنانکه در جای خود مرفوم می‌شود -. 


وفد عبد قیس 


و هم دراين سال وفد عبد فیس چهل (۴۰) تن برسیدند و جارود عبدی که قاید 
قرم بود با آن جماعت مسلمانی گرفت. 


وفد بنی‌محارب 


و هم در این سال ده (۱۰) تن از مردم قبیلهٌ بنی‌محارب به حضرت رسول امدند 
و ايشان مردی با غلظت طبع و درشت نهاد بودند» سواء بن الحارث و پسرش 


خَرَیْمَه نیز با ایشان بود. پیغمبر 22 آن جماعت را بشناخت و نیک بنواخت. 
مردی از ایشان گفت: أْحَمْدُ له الذی آثقانی ختّی صَدّفب بک فا زشول‌الله: ان 


۱9۸۴ ناسخ‌التواریخ 
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مزء لوب بای و عتح وج خونتة قصازث لا وم بیضاء. [یعنی ]: شکر 

پیغمبر فرمود: دلها در دست قدرت خداوند است و با دست مبارک چهرة 
خُرَّیمه را مسح کرد تا درخشنده و تابان گشت. و هميشه روی خزیمه به برکت 
دست رسول خدای که آن را مسح فرمود فروغی تمام داشت 

بالجمله رسول خدای بعد از نواخت و نوازش ایشان را رخحصت مراجعت 
فرمود. 


اسلام فر وه 


فروة بن مُسَیّک المُرادی در نزد بزرگان و سلاطین مکانتی تمام داشت و هرکس 
او را با خود قربتی می‌داد. در سال نهم هجری آهنگ مسلمانی کرد و به مدینه آمده 
در حضرت رسول ایمان آورد. پیفمبر او را توقیعی داد و حکومت قبیله ربیذ و قبیله 
مد خح را با او گذاشت. 

گویند: چون عَمُرو بن معدی کرب در رسته مسلمانان به شمار بود گمان داشت 
که ریاست قبیلة بید با او عنایت خواهد رفت. چه بیشتر وقت فاید قبیله او بود و 
مکانت از فرَوة فزونی داشت. چون این امر صورت نبست بعد از وفات پیغمبر 
سب ازتذاد عمرز گست: 


صَرّدٍ بن عبدالله اسدی که سیّد سلسلهُ خویش بود. هم در این سال دهم سفر 
حویش تا گذاشت: و زرخحضیت مراجعت داد. 


۱ 2 از قبایل بزرگ قحطانی و سه گروهاند: ازد مان ازد رات ازد شود اين اسم را گاهی با 
وتشیونی به ضوزنت اد توايشتد: 


كقكشكشكشآششکک>ش ۳ ۳/۳/71 2 0/۲[ 


رقایم صال دهم هجری ۱۶۸۵ 


ع و ۶( 1۸0 

صَرّد ین عبداله از مدینه بیرون شده به مرابع خویش که در حوالی یمن بود 
بازشتافت و اسلام خود را قوی کرد و با مردم قبیله همداستان گشت. آنگاه کس به 
مردم جَرّش فرستاد و ایشان را به سوی مسلمانی دعوت کرد. . مردم جرّش نهذ یرفتند 
و فرستادة او را از پیش براندند. کردا رایشان بر صَرّد گران آمد پس لشکری بکرد و 
شهر جرّش را حصار داد و یک ماه این محاصره به دراز کشید. 

این هنگام ضَرّد تدبیری اندیشید و از ی ی 
بود که آن را کشر می‌نامیدند شتابزده رخت بدان کوه » کشید. مردم جر ۳ 
7 او تاختن کردند. 
صرّد یبود تا آن جماعت نیک از قلعه دور افتادند. ناگاه از کوه به زیر آمد و شمشیر در 
ایشان نهاد و بسیارکس بکشت و آن کس که توانست بجست و به شهر حرش در 
رفته در ببست. 

اما از ان سوی مردم مجرّش از آن پیش که در تنگنای محاصره افتند مردی را به 
مدینه فرستادند تا از حال پیغمبر فحصی کند اگر او را به صدق یابند مسلمانی 
گنرنن: 

روزی که رسول ایشان در برابر رسول خدای ایستاده بود پیغمبر فرمود: در شهر 
شما کوهی است که آن را شکر می‌ خوانند. عرض کرد که آن کوه را کشر می‌گویند 
فرمود لابد آن کوه شکر است و بدین سخن تفأل می‌فرمود: چه کشر را چون قلب 
اف ی ی و سر شکر گردد: 

بالجمله فرستاد؛ مردم جَرّش عرض کرد که: خبر آن کوه را از چه می‌پرسی؟ 
فرمود: این ساعت مهتران جرّش را مانند شتران قربان همی کنند. 

آن مرد جرّشی سخن پیغمبر را نیک فهم نکرد. لاجرم به نزدیک ابوبکر آمد و 
قصه خویش بگفت. ابوبکرگفت: مردم جرّش را بلائی رسیده, هم اکنون باز شو و از 
پیغمبر خواستار شفاعت باش تا خداوند اين بلا را از ایشان بگرداند تا دیگر کس 
کشته نشود. 

پس بی‌توانی به حضرت رسول آمد و از در ضراعت تمّای شفاعت کرد. پیغمبر 
در حق ایشان دعای خیر فرمود. 

و چون آن مرد باز وطن شد و قضصّه باز گفت. مردم جرّش نیک بسنجیدند. و 


۱۶۸۶ ناسخ التوار بخ 
دعای پیغمبر را با آن ساعت که در دم شمشیر بودند مقارن یافتند و دانستند که هم 
در آن هنگام لشکر صرد دست از فتل ایشان بانداشنته گفحت: یک ماهه راه جز 
جبرئیل کس نتواند خبر برد. پس به تمامت طریق اسلام گرفتند و بزرگان ایشان به 
مدینه آمده به دست رسول خدای ایمان خویش را استوار نمودند. پیغمبر ایشان را 
بنواخت و مرتعی فراخ در حوالی یمن خاص ایشان فرمود تا مواشی خویش را 
بجرانند. 


اسلام ملوک حمیر 


و هم دراين سال دهم هجری پنج تن از ملوک جمیّر پشت با شرک کرده روی به 
حضرت اسلام آوردند. اول: حارث بن عبد کلال دوم: نعیم بن عبد کلال سوم: 
نعمان و به روایتی ذی زعین. چهارم: مفاخر پنجم: همداد. 

چون ژرعه ذی یزن قبل از این جماعت تشریف اسلام داشت این جمله 
مسلمانی خود را با او مکشوف داشتند و زرعه. مالک بن هبّيرة الرزهاوی را به 
حضرت رسول سفیر فرمود تا اسلام ملوک را به عرض رساند. 

هبّیره طی مسافت کرده به مدینه آمد و در حضرت رسول خدای صورت حال را 
معروض داشت. 

پیغمبن هُبّیره را نیک بنواخت و جواب نامه ملوک را بنگاشت و پنج کس سفیر 
برای ایشان نامزد کرد. اول که از دیگر سفیران برتری داشت معاذ بن جبل بود. دوم: 
عبدالّه بن زید. سوم: مالک بن عباده چهارم: عقبة ين نُمّین پنجم: مالک بن مره 
پس مکتوب ملوک را بدیشان سپرد و شرحی از شرایع و فرایض و سنن بدیشان رقم 
کرد و معاذ را فرمود: چون به یمن شوی و از تو پرسش کنند که کلید بهشت چیست؟ 
بگو+ شهادت آن لالهالامه وعد: لامریی لهرو ایشان را از رعفت شندای. ما باس 
مکن. 

پس معاذ برفت و در یمن حکومت همی کرد و مسائل شرعیّه بدیشان همی 
آموخت و امر و نهی همی داشت. یک روز زنی به نزد وی آمد و گفت: مرا بگوی 
حق شور با زن چه می‌باشد؟ گفت: حقّ وی بسیار است و هیچ زن نتواند حق 
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شومر به تمامت گذاشت اگر به مثل به خانه روی و شوهر خود را نگری که از وی 
خون و ریم همی رود و تو از وی پاک کنی حق وی نگذاشته باشی. 


وفد کنده 


و هم در این سال وفد که به حضرت رسول آمد. آشعث بن فیس الاشجٌ قائد 
قمله کنقه بود و نام آشقف, معدی گرب است چوت همزاره ژولیدء موی بود اور 
شعّث نامیدند و چندان بدین نام معروف شد که معدی گرب از خاطرها سترده 
گشت. و قیس را از این روی آشج گفتند که در حربها سر و جبینش کسر و جراحت 
یافت و فیس پسر معدی کرب بن معوية بن جبلة بن عبدالعزی بن ربيعة بن معوية 
الا کرمین بن الحارث بن معوية بن الحارث بن معوية بن ثور بن مریع بن معوية بن 
ند بن عفیر بن عَدٍی بن الحارث بن مر بن آدد بن زید الکندی -و ما شرح حال 
کنده و آکل‌المرار را در جلد دویم از کتاب اول ناسخ‌التواریخ در ذیل احوال 
مرءالفیس شاعر و دیگر اجداد او رقم کرده‌ایم -و مادر أَشُعّت. کبشه دختر یزید بن 
شرحبیل بن یزید ؛ اموءلقین این عمرر لمتصو اسان شرح حال عمرو 
ام ورب ریم لمات واین اشعث أمّفروه خواهر ابوبکر بن آبی فحافه را در 
خلافت او تزویج بست و آمٌفُروه کور بود و در سرای آشعَث سه پسر آورد اول: 
محمّد. دوم: اسمعیل. سوم: اسحق از اين روی اشعث. ابومحمّد کنیت یافت. 
مع‌القصه اشعث در سال دهم هجری با شصت (۶۰) سوار از مردم کنده و 
خویشاوندان خود به مدینه آمد و در حضرت رسول خدای مسلمانی گرفت و 
ایشان را جامه‌های حریر در بر بود و به زیورهای بدیع آراسته بودند. چندانکه مردم 
مدینه را از شکوه ایشان شگفتی می‌رفت. چون مسلمانی گرفتند پیغمبر فرمود: این 
جامه‌ها بر شما حرام است. لاجرم از تن بیرون کردند و جامةٌ دیگر پوشیدند. 
مقرّر است که عباس بن عبدالمّطلب در سفر تجارت خویش آنجا که صلاح کار 
اقتضا می‌کرد می‌گفت: ما از جماعت اکل‌المراريم تا از عشور تجارت معاف باشد 
این سخن را اشعث استوار می‌پنداشت. در اين وقت که ایمان اورد از بهر انکه با 
پیغمبر تشدید قربت و قرابتی کند عرض کرد: با رسول‌الله ما از اولاد اکل‌المراریم ۳ 
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شما نیز نسب ازاين سلسله دارید؟ پیغمبر فرمود: این نسب را با عباس درست کنید 
من از فرزندان مضر می‌باشم و دانسته باشید که مقاخرت به اباء و اجداد فانون 
جا هلیّت بود. مفاخرت در اسلام به تقوی است. اشعث روی با مردم خود کرد و 
گ گفت: اصفای این کلمه نمودید از این پس اگر کس به آباء و اجداد خویش مفاخرت 
کند او را حد خواهم زد. 

بالجمله رسول خدای ایشان را نواخت و نوازش فرموده رخحصت مراجعت داد و 
چون پیغمبر از جهان برفت آشعث طریق ارتداد گرفت و در خلافت ابوبکر رجوع به 
اسلام نمود و أمفرّه را بگرفت. و ذکر احوال او و پسرش محمّد و کفر و نفاق ایشان 
انشاء الله در خلافت علی تْ و شهادت سیّدالشهدا صلوات‌الّه و سلامه علیه مرقوم 
خواهد شد. 


وفود عرب 


و هم در این سال دهم هجری از بیشتر قبایل بزرگان عرب به حضرت رسول 
آمدند مانند وفد زبیده و دیگر وفد بنی‌تغلب و دیگر وفد بکر بن وائل و همچنین 
وفد بهرام و دیگر وفد خَْعَم و دیگر وفد حَضرَمُوت و دیگر وفد غامد و دیگر وفد 
عایق و دیگر وفد شیبان, از هر قبیله چند تن به مدینه آمدند و مسلمانی گرفتند و 


رخحصت يافته مراجحعت کردند. 


وفد همدان 


و هم در این سال مالک بن نمط که زعیم قبیلةُ همدان بود با گروهی از بزرگان 
قبیله به مدینه آمد ایشان را ثروتی تمام بود. بُردهای یمنی و دستارهای عدنی سلب 
داشتند و بر اسبهای تازی برنشسته هریک را حاجبی از پیش روی بود و شعرها به 
مفاخحرت خحویش فرائت می‌کردند. و بعد از ورود به مدینه و جلوس به حضرت 
رسول. مالک ین نمط برخاست و شعری چند در ستایش قوم خویش انشاد کرد. 
آنگاه به اتفاق جماعت مسلمانی گرفت و رخصت انصراف یافته مراجعت کرد. 
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وفود عرب 


و هم در این سال وفد عبس و دیگر وفد خَبّشی و دیگر وفد سماع از هر قبیله 
چند تن به حضرت رسول آمده مسلمانی گرفتند و رخصت مراجعت یافته باز وطن 
شلد ند . 

و هم در این سال دهم هجری طارق بن عبدالّه با جماعتی از مردم خود به 
حضرت مدینه آمده مسلمانی گرفت. 


بن المُنتَهق به مدینه آمده ایمان اززدنل: 


وفد ُزینه 


و دیگر مردم مُرْیّنه چهارصد (۴۰۰) تن حاضر درگاه حضرت رسول‌اله ع شد ه 


پوال ار ] 


قصه 
مه کذاب و دیگرکسان که 
به کذب دعویدار نبوات شدند 


مُسَیلمة بن ثمامة بن لبید بن حبیب بن الحارث الحَیّف از قبیلة بنی خیفه است و 
آنگاه که به دروغ مذعی نبوّت شد گفت: شخصی که رحمن نام دارد به من وحی 
بیاورد «رحمن یمامه» لقّب یافت. 

بالجمله در سال دهم هجری با وفد بنی‌خَیْفه به مدینه آمد و منزلی از بهر خود 
اختیار کرده متقاعد گشت. جماعتی که به افاق او کوج داده بودند به حضرت 
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رسول آمدند و به جمله مسلمانی گرفتند؛ لکن مُسَیلمه از متزل خود بیرون نمی‌شد 
و سخن براین داشت که اگر محمّد بعد از خود مرا به خلیفتی بردارد و حلافت خود 
به من گذارد متابعت او خواهم کرد و اگرنه اطاعت او نکنم. 
رسول خدای این بشنید و با جماعتی از اصحاب به سرای او رفت. ابت بن 
قیس بن شمّاس نیز ملازم خدمت بود؛ وقتی پیفمبر رسید که تیلم کذاب در میان 
قوم خحویش جای داشت پس آن حضرت بیامد و بر فراز سر او بایستاد و شاخ 
خرمائی در دست داشت پس با مسیلمه خطاب کرد که: 
اگر این چوب خرما را از من بخواهی تو را ندهم و تو از آنچه 
خداوند در شأن تو مقدر داشته دیگرگونه کار نخواهی کرد؛ و اگر از 
پسزن زور کا نمی اش شداوید قود را عر مه هار که ماد دافیت: 
همانا گمان می‌برم تو آن کسی که تو را و شأّن تو را به من نموده‌اند. 
چه رسول شدای را در خواب نمودار شد که در ساعدهای مبارکش دو سوار 
درین اس؟ واز این رورت کر هی ات بان 3ج تسیا ۶95 بر آنها بدم. چون 
در آنها بدمید ناپدید گشت. و این خواب تعبیر رفت به دو تن کذاب که یکی مُسَیلمه 
بود و آن دیگر صاحب صنمای اسود [عنشو | اسست, 
و به روایتی مُسَیلمه بعد از ورود به مدینه ایمان آورد و چون کار بر آرزوی او 
نرفت آنگاه که به اراضی خویش مراجعت کرد مرتد گشت. 
مع‌القصه چون مُسَیّلمه به خانة خویش رسید به دعوی نبوّت برخاست و 
گروهی را در پیرامون خود انجمن کرد آنگاه به دست دو تن از مردم خود مکتوبی به 
حضرت رسول 9 بدین شرح: ب- ۱ 
فلز رامع وشرلاه نی ذشرکتفي هنک 
و ان لنا نصف الارض و لقریش نصفها وی المَدر و لک الوَبَرٌ و لکَنْ فریش قوم 
یعُدررن. خلاصه سخن آن است که: مُسیلمه مکتوب کرد که من با تو در کار نبوت 
شریکم. نیمی از زمین از آن من و نیمی از آن قريش است دیه و قری مرا باشد و 
صحرا تو راه لکن قريش مردمی غذارند و به حقّ خویش قانم نشوند. 
چون این مکتوب به رسول خدای آوردند فرستادگان مُسیلمه را طلب کرد و 
پرسش فرمود که شما بر چیستید؟ گفتند: بر آنچه مَُیلمه می‌گوید. فرمود: اگر 
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فرستادگان را کشتن روا بود می‌فرمودم تا سر از تن شما برگیرند و پاسخ مُسَیلمه را 


بدین‌گونه رقم کرد: 
من محمر رسول‌اه و سم دی ۰ 


9 7( ۱[ 
دروع بر خدا بود رسید. همانا زمین ین از آن خداوند است به هرکه خواهد از بندگان 
خود عطا کند و نعمت عافیت اهل تقوی راست. هم ابلاغ فرمود که مردم یمامه را 
هلاک کردی خداوند تو را و پیروان تو را هلاک کناد. 

اما مُسَیلِمَّه بر کفر بپائید و پس از رسول خدا نزدیک به صد هزار (۱۰۰۰۰۰) 
کس درگرد او انجمن گشت و مهملی چند بر هم پیوسته کرد و دعوی‌دار بود که این 
ای سس پا 9 اک 
السطاجنات ۳ قالخایوات خیرا یات ۳ 

و در برابر سوره فیل چنین گفت: الفیل ماالفیل له دنب وثیل ۱ و شرطوم طویل. 

و در برابر سور؛ کوثر چنین گفت: لا آعْطیناک الجاهر فص ریک و هاجو ان 

این نیز معجزه قرآن است که این کلمات ناهموار را مُسَیّلمه برهم بست و به روی 
انجمن قرائت کرد؛ زیرا که مُسَیْلمه عرب بود و هیچ عرب چنین ناستوده سخن 
نگوید. و اگر گوید قبح آن را بداند و برکس نخواند. 

بالجمله مُسَیْلمه این سند فضاحت را با فاتحه فصاحت برابر می‌گذاشت و قرآن 
خویش می پنداشت و لختی از شعبده و سحر و برخی از جادوئی و نیرنجات فرایاد 
داشته به دستیاری آن. مردم احمق را پای بست خویش می‌ساخت. 

گویند: اول کس که بیضه ما کیان را در شیشه‌ای که دهان تنگ داشت درمی برد او 
بود. و همچنان پر بریده؛ُ طیور را بهم پیوسته می‌نمود. چون از اين گونه حیلتها با 
مردم صحرائی آشکار می‌ساخت یک دو کذب نیز از معجزات خویش فضّه می‌کرد. 
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چنانکه وقتی می‌گفت: آموی ماده از کوه به نزد من می‌آید تا شیر او می‌دوشم مردم 
نادان که آن نیرنجات را دیده بودند خبر این‌گونه معجزات را استوار می پنداشتند. 

وقتی چنان افتاد که زنی بدو زینهار برد تا در برکت و رونق آب و نخلستان او 
دعای نیک کند. و گفت: من خود معاینه کردم که محمّد زنی را فرمان کرد تا یک دلو 
آب به نزدیک او برد» پس دعا کرد و کفی از آاب دلو را مضمضه فرمود و هم در دلو 
انداخت. پس حکم داد تا آب دلو را به چاه ریختند و در زمان آب چاه غزارت! 
یافت و نیک فراوان گشت. 

مُسَیِْمَّه چون این بشنید فرمان کرد: تا دلوی از آب حاضر کردند و دهان بر آن زد 
پس مردمان آن آب را در هر چاه ریختند در زمان بخوشید و دیگر آب برنیاورد. 

و نیز مردی پسر خود را به نزد او آورد تا در حق وی دعای خیر کند و همچنان 
کودکی چند به نزد او حاضر کردند او دعا بخواند و بر سر هرکودک دست بمالید در 
زمان گر و فرع گشت. ۲ و اگر انگشت کودکی در دهان برد انگشتانش واژونه گشت و 
اکتم " افتاد؛ و وقتی آب وضوی او را در بوستانی بیفشاندند دیگر گیاه از آن بستان 
نرست؟ و وقتی آب دهن در چاهی افکند آب چاه شور شد. 

و مردی او را گفت: دو پسر دارم در حق ایشان دعائی بکن. مَسیّلمه دست 
برداشت و کلمه‌ای چند بگفت. چون مرد به خانه آمد یکی از پسران را گرگ دریده 
و آن دیگر به چاه افتاده بود. و مردی را رمدی بود چون دست بر چشم او بمالید 
نابینا گشت. با او گفتند: این معجزات باژگونه را چه کنی؟ گفت: آن کس را که در حق 
من شک افتد معجز؛ من بر وی باژگونه آید. 

در زمان خلافت ابوبکر: خالد بن ولید به دفع او مأمور گشت و بیست هزار 
(۲۰۰۰۰) کس ملازم رکاب او بودند و مُمَیْلمه با چهل هزار (۴۰۰۰۰) مرد با او رزم 
داد. و در جنگ نخست هزار (۱۰۰۰) کس از مسیلمه و هزار (۱۰۰۰) کس از مردم 
خالد مقتول گشت و مسلمانان را هزیمت افتاد» چنانکه لشکر مُسَیِلمه تا یمه خالد 
تاختن آوردند. ثابت بن فیس بن شماس و زید بن الخطاب برادر عمر و بُراء بن مالک 
۱ غزارت: زیادی و سرشاری. 


۲. اقرع: کچل و آن کس که موی سرش ریخته باشد. 
۳. اکتع: کسی را گویند که انگشتانش جمع شده و قدرت باز و بسته کردن نداشته باشد. 


برادر آنس بن مالک دلاوری کردند و نیک بر حرب صبر نمودند. چندانکه مسلمانان 
بر ایشان گرد آمدند و رزمی مردانه بدادند چندانکه بیست هزار (۲۰۰۰۰) کس از 
مردم مُسَیِلمه کشته شد. و هرکه از قتل برست بجست. 
مُسَیّلِمَّه نیز با گروهی گریخته به حدیقةالرحمن درآمد» مسلمانان نیز از قفای او 
برسیدند و در آن باغ نیز در میانه جنگی صعب برفت ناگاه وحشی که قاتل حضرت 
حمره سیدالشهداء لا بود حربه‌ای بدو انداخت چنانکه از پشتش بیرون شد. و 
یک تن از انصار برسید و شمشیری بر او زده حشاشة جانش را بگرفت -و این 
داستان در جای خود انشاءاله به شرح می‌رود - و شاعری در مرئیه مُسَیْلمه این 
فش عتلیی انا تمنامة آهفی علی ژکن الیّمامة 
کم ایّسة لک نیهم کالشمی تَطلعْ ین عُمامة 
سهیلی گوید این شاعر سخن به کذب کرده چه آیات او به تمامت دیگرگونه و 


دعوی نبوت 
جاح بنت حارث 

و دیگر از مدعیان پیغمبری سَجَاح دختر حارث بن سوید است از بنییَبوع که 
نسب به قبیلة بنی‌تغلب می‌برد. هنگام خروج مَُیْلمه او نیز بجنبید و به دعوی 
نبوّت جماعتی را با خود انجمن کرد. مُسَیْلمّه چون این بشنید بیمناک شد. او با 
خود اندیشید که اگر با او درآویزد و رزم دهد بعید نیست که هزیمت گردد. صواب 
چنان شمرد که با او طریق مدارا سپرد و به نزدیک او رسولان چرب زبان گسیل 
ساخت. و به انفاذ متحف و مهدا! پرداخت و خواستار ملاقات گشت. 

چون از هر دو جانب رشته مهر و حفاوت محکم گشت به دیدار یکدیگر شتافتند 
و از هر دو سوی خیمه‌ها برافراشتند و لشکرگاه کردند و در میان هر دو لشکر 


۱ تحقه و هذ به 
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خیمه‌ها افراختند» پس مُتَیْلمه در آنجا درآمد و سَجَاح نیز حاضر گشت. 

این هنگام مجلس را از بیگانه بپرداختند و سخن از هر در انداختند. مُسَیّلمه 
مزخرفات خود را بر او قرائت کرد و در طلب مناکحت او ایتی اورد و سجاح نیز به 
حکم وحی حود سر به تزویج او درآورد پس سه روز با هم بخفتند و آنچه در دل 
داشتند بگفتند. 

این وقت سَجاح به لشکرگاه خود باز شد و گفت: مَُیْلمه را برحق یافتم و 
ضجیم او شدم. گفتند: مهر تو چیست؟ گفت: جنبش مهر قص قهر را از خاطر من 
بستردء قوم او را ملامت کردند. چندانکه ناچار مراجعت کرد و از مَنَیْلمه طلب 
کابین نمود. مسیلمه گفت: هیچ موّذن داری؟ گفت: آری» اینک شبث بن ربعی موذن 
من است. مَُیْلمه او را طلب کرد وگفت: امّت سَجاح را بگو نماز صبح و خفتن را به 
کابین سَجّاح از شما برگرفتمی و نصف غلات یمامه را بر او مسلم داشت. 

لاجرم سَجَاح به مرابع خویش بازگشت و از برای احذ غلات سه کس به یمامه 
فرستاد. در این وقت خالد [ين ولید] با لشکر رسید و عمال سَجاح را نیروی توقف 
نماند. گویند: سجاح در جزیر؛ خود بماند تا آنگاه که معاوية بن ابی‌سفیان پادشاهی 
یافت در زمان او مسلمانی گرفت. 


دعوی نوات 
آشوّد بن کعب عَنسی 

و دیگر از مدعیان پیغمبری شود بن کعب عَنُسی بود و او را «ذوالخمار» لقب 
بود از بهر آنکه مقنعه بر روی می‌انداخت. و بعضی گفته‌اند: ذوالخمار نام شیطانی 
است که صاحب اسود بود؛ و جماعتی ذوالخمار را باحای مهمله خوانده‌اند و او را 
عیهل " نیز می‌نامیدند. گویند: اسود همی گفت: آن کس که بر من ظاهر می‌شود بر 
حماری سوار است. 

بالجمله آشوّد مردی کاهن و مشعبد بود و سخنان فریبنده داشت و او را دو 


۱ عیهل: مردی را گویند که از سبکی قرار و آرام نگیرد. 
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شیطان بود یکی «سحیق» و آن دیگر «شفیق» نام داشت. و اسود را از بسیار کارها 
آگهی می‌دادند و او اعداد امر خویش می‌کرد تا آنگاه که باذان که به فرمان رسول 
خدا حکومت صنما و یمن داشت جای بپرداخت. آشوّد فرصتی به دست کرده با 
مردم خویش بتاخت و صنعا را فروگرفت و شهر ین باذان را بکشت. و مرزبانه را که 
ضجیم باذان بود به شرط زناشوئی به سرای خویش آورد. 

فروة بن مُسَیّک که از قبل پیغمبر حکومت قبیله مراد را داشت صورت حال را 
مکتوبی کرده به حضرت رسول فرستاد؛ و از طرف دیگر معاذ بن جبل که عامل 
نواحی یمن بود تاب حمله آشوّد را نیاورد ناچار بگریخت و در مأرب به ابوموسی 
اشعری پیوست. و از آنجا به اتفاق به حضرمّوت گریختند و اين اخبار از پی هم 
گوشزد رسول خدای گشت. پس منشوری به مردم صنمعا رقم کرد که: آشوّد را از چه 
روی در طغیان و عصیان خویش گذاشته‌اید و دفع او را به تأخیر می‌داشته‌اید. 

چون این نامه به مردم صنعا رسید بزرگان آن بلده انجمن شدند و سخن به 
شوری افکندند و کار بر آن نهادند که به دستیاری مرزبانه» آشوّد را از پای درآوردند» 
آنگاه در نهانی مزربانه را پیام فرستادند که مگر فراموش کردی و از خاطر ستردی که 
این مرد پدر و مادر تو را عرضٌ هلاک داشت و شوهر تو را مقتول ساخحت؟ چگونه 
صبر می‌توانی کرد و با او هم‌بستر می‌توانی شد؟ وقت است که اگر نیروی آن داری 
او را کیفر کنی. 

مرزبانه سخن ایشان را بپذیرفت و در نهانی پسرعم خود فیروز دیلمی را که 
خواهرزادة نجاشی بود. و مردی دیگر را که دادویه نام داشت پیام فرستاد و در قتل 
آشوّد با ایشان مواضعه نهاد. و ایشان با چند تن دیگر فصد اسود کردند. 

و از این سوی چون گرد خانهٌ اسود هزار (۱۰۰۰) تن حارس و حافظ بود کار به 
صعوبت می‌رفت. مرزیانه ایشان را دلالت کرد تا از جانبی که کار بر آرزو می‌رفت 
نقبی به خانة اسود در بردند. و یک شب که اسود از شرب خمر مست طافح! بود. 
ناگاه به خانه او درآمدند و بی‌توانی بر او تاخته سرش از تن دورکردند. اين هنگام 
بانگی مهیب‌تر از آواز گاو از نای او برآمد چنانکه بانگ او از بیرون سرای او 
درگذاشت و پاسبانان اصغا نموده شتاب‌کنان به درون سرای دویدند. از این سوی 


. طافح: بی‌خود و لایعقل. 
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مرزبانه ایشان را پذیره کرد و گفت: چیست شمارا که بدون رخصت به سرای پیغمبر 
خود درمی‌آیید؟ و حال آنکه پردگیان بی‌پرده باشند بیرون شوید که اینک پیغمبر 
شما را وحی رسیده و از گرانی وحی عظیم می‌نالد. پاسبانان چون از بانوی سرای 
این بشنیدند بازشدند. 

چون سفید صبح سر بر زد مژذن از قتل آشوّد آگهی یافت و آغاز اذان نهاد. بعد 
از ز أَشهّدٌ آن محعدا رسول‌الٌه و ان عیهل کذاب گفت؛ مردمان بدانستند که آشود 
مقتول گشت و نیک شاد شدند و به حضرت در مدینه نامه‌ها کردند. و این مکاتب 
بعد از رسول خدای به مدینه رسید» لکن یک شبانه‌روز از آن پیش که پیغمبر جهان 
را وداع گوید مردم مدینه را نهی کرد که امشب آشود را بکشتند و قاتل او مردی 
مبارک از اهل بیتی مبارک است. چون از نام او پرسش کردند فرمود: فیروز بعد از 
این فرمود: فا فیروز. 

و نیز جماعتی گویند که: بعد از رسول خدای, آشوّد زندگانی داشت در خلافت 
ی از و اتویکر نت استمنداد 
کردند اپویک عکرمة ؛ بن ابی جهل را با جماعتی بدیشان فرستاد. اما از آن سوی 
عمال پیغمبر بر آشوّد شبیخون بردند و چند کس از لشکر او بکشتند از قضا در این 
وقت عکرمه برسید و مسلمانان همدست شدند و در حصن تجَیرا با آشو ود مصاف 
دادند» رزمی بزرگ در میان برفت و در پایان کار آشوّد شکسته شد. مسلمانان حمله 
بردند و او را از پای درآوردند. 

و این سخنان از کلمات اسود است که بر مردمان قرائت می‌کرد و میگفت از 
آسمان بر من می‌آید و در برابر سور؛ والذاریات گوید: والرّارعاتِ ررعاً والذاریاتِ 
ما و لارداب تردً و هلو دسماً و ند نکم ال الحضر علی کل وم 
کماشّلَکُم آمل لیر آمّا ضیمکم قَاضبمَوه والمُعُسرٌ قاژوة و الباغی فُناووه. 

رن وی دای بر ای وس ارو و 


۵ وی ات ِ اور وس 
0 


۱. تجیر: قلعه‌ای است وافع در یمن نزدیک حضرمُوت. 
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و در عوض سوره مبارکه: الا ذاتِ البروج این کلمات بهم پیوسته کرد: والسماء 
ذات روج و الارض ذات وم رت و الَساء ذات مرح و الیل ذات الشْرُوح و 
لیا شوج بین وی و ار ۱ ۱ 

و این کلمات نیز از اوست: یا ضفدغ پنت ضفدعین تقی تقی کمتیقین لالقارب 
تمتعينَ و لالماء تکدژین آعلاک فی‌الماء و آسفلکب فیالطن.! 

و گروهی این کلمات را به ممَْلمة کذاب نسبت کرده‌اند» چنانکه در جای خود 


رفم می‌شود. 


دعوی نبقت 
طَیْحة بن خَوَ 


دیگر از دعویداران نبّت طَيحة بن وید بود و او در قبیلة بنی‌اسد این ساز 
بنواخت» و این چنان بود که وقتی آهنگ جنگ خالد بن ولید کرد - چنانکه مرقوم 
خواهد شد در عرض راه آب نایاب گشت و مردم عطشان و نالان شدند از قضا بر 
زبان او رفت و گفت: ارکبوا آغلالا ‏ اضرَبوا آمیالا تجدّوا بلال یعنی: سوار شوید و 
چند میل طی مسافت کنید و آب بیابید. 

پس چنان کردند بر اسب او برنشستند و لختی بشتافتند و آب بیافتنده از این 
روی در فتنه افتادند. طلیحه را نیز این کار خوش افتاد گفت: جبرئیل با من وحی 
شاوی هرا ار ما وتات اين ببود تا آنگاه که عُيبة بن جضن فیزاری 
خواست حمل زكوة را ازگردن فرونهد از پی چارة طریق ارتداد گرفت و مردم زاره 
ز هه عت کدی وس عفد را اختیار کرد. 

و ابوبکر در زمان حکومت خود خالد بن ولید را به دفع او می‌مور کرد؛ و خالد با 
لشکری ساخته بدو تاخت و آنگاه که | زمیان قبیلة طی عبور می‌داد آنانکه در اسلام 
خویش ببودند با خالد پیوسته شدند و به اّفاق بر سر طلیْحه تاختن بردنده عُيهبن 


حضن فزاری با لشکر خویش در برابر خالد صف راست کرد و به قتال و جدال 


11 . ای قورباغه. دختر دو قورباغه فریاد کن فریاد کن. چقدر فریاد می‌کنی نه مانع آب خورند 
هستی و نه آب را تیره می‌کنی؛ لکن بالای تو در آب و پائین 7 تو در گل است. 
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۱ سر درکشید کنایت از 
می‌دانست طریق سلامت می چسته پس بهنزدیک یه آمد وگفت: ۳ 
وحی آمد؟ گفت: هنوز خبری نرسیده. دیگرباره عَیَیْنه به جنگ درآمد و زمانی ناورد 
جست و هم به نزدیک طلَیّحه شد و خبر وحی بپرسید. در پاسخ گفت: هنوز انتظار 
وحی می‌برم. در کرت سیم چون عیّْنه از میدان نبرد باز امد و پرسش وحی کرد. 
1 به من آمد: ان لک رجیع تَوحاه و حد یشنا لاینساه ۱ 

عَیَْنّه گفت: گمان می‌برم که تو را زود حدیثی فرا رسد که فراموش نکنی. بس به 
میان قوم خویش آمد و گفت: اوه ار کت با ایکا مت د کاس 
است. مردم فزاره که از سختی جنگ دلتنگ بودند» چون این بشنیدند یک باره دل بر 
فرار نهادند و روی برتافتند؛ و چون صبا و سحاب در گریختن شتاب کردند از پس 
ایشان لشکر طلَیْحه را نیروی درنگ نماند ایشان نیز پشت با جنگ داده روی به فرار 
نهادند پس طَیْحه لابد از میدان جنگ بگریخت و تا اراضی شام عنان باز نکشید. 
چون در امر نبّت دروع او فروعی نیافت ناچار بعد از روزگاری مسلمانی گرفت و در 
حرب نهاوند مقتول گشت - چنانکه انشاء‌الله در جای خود به شرح می‌رود -. 
بعضی از مورخین ظهور سجاح و طلیحه را در سال یازدهم هجری دانسته‌اند 
چنانکه در فهرست این کتاب مبارک باز نموده آمد. لکن چون ایشان را با مُسَیْلمه و 
آشُوّد کار همی افتاد ‏ چنانکه در فص جاح مرقوم شد -چنان صواب دانستم که 
این چهار تن دروغ زد را به یک جریده نگار کنم. 


وفد بنی‌الحارت 


و هم در اين سال فیس ؛ بن الخصین و یزید ب بن الجحفل و شذاد بن عبدالله" و 


۱. برای تر امیدی است که آرزومند آن هستی و حدیث ما را فراموش مکن. 
۲. طبقات: از جمله: فیس بن خضین ذوالعسّة و پزید بن عبدالُدان و عبدالّه بن عبدالمدان و 
یزید بن مُحَحْل و عبدالّه ين فراد و شذاد بن عبداله قنانی و عَمُرو بن عبدالّه بودند (۳۴۳/۱). 
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جماعتی از بنی‌الحارث بن کعب به حضرت رسول آمدند و طریق اسلام گرفتند. 
پیغمبر فرمود: با مردم مقاتل بچه طریق مغالبت می‌جوئید؟ گفتند: مجتمع می‌شویم 
آنگاه فیس بن حصین را بر ایشان امیر ساخت و رخصت مراجمت داد. ایشان در 
شهر دیقعده رخحصت یافتند و رسول خدای پس از چهار ماه رحلت فرمود. 


وفد نَحَغ 


و هم دراین سال از قبیله تَحْم دو تن " آهنگ حضرت رسول کرده از یمن به مدینه 
آمدند و ایشان در یمن با معاذ بن جبل بیعت کرده بودند و آخرین وفود که حاضر 
درگاه رسول خدا گشت ایشان بو د. 


جلوس 


بوران دخت بر تخت ملک ایران 
در سال دهم هجری بود 


بوران دححت دختر خحسرو پرویز است جون سیرویه را از آل 
ساسان پسری نبود بزرگان مملکت. بوران دخت را به سلطنت 
برداشتند و او طریق عدل و داد گرفت. و او خراجی راکه از سال پارین 
به جای مانده بود ببخشید و فرمان کرد که به عمارت شهرهای خراب 
مساعی جمیله معمول دارند. و فرخ اصطخری را بفرمود تا هر کس از 
اولاد شهریزاد را به دست کرد بکشت و مدت ملک بوران دخت یک 
سال و چهار ماه بود. 


۱ به روایت طبقات این دو تن عبارتند از: آرطاة بن شراجیل بن کعب از خاندان حارثة بن سعد 
بن مالک ین َحْْ و دیگری جُهَیّش که نامش اژقم و از خاندان بنی‌بکر بن عوف بن تَحْغْ بود. 
(۳۴۹/۱). 


برخبی ا زکتابهای 
انسارات اساطیو 


1.علوم قرآنی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمة فارسی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 


۵ قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 


3 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد اول: تفسیر بسم‌الله الرحمن الرحیم و سورة فاتحه 

تألیف امام فخر رازی/ ترجمه و تحشيهٌ دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۵۷۶ ص / چاپ دوم 
۹ الینگور 

۵ تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد دوم: تفسیر سور؛ بقره از آية ۱ تا آیة زا 

تالیف امام فخررازی/ ترجمه و تحشیه دکتر علیاصفرحلبی / وزیری ۵۸۴ ص / چاپ اول 
۳ ۸ گالینکور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلدسوم: تفسیر سور بقره از ۵ تا ايةٌ ۱۱۰ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشية دکتر علی‌اصغر حلیی / وزیری ۴۸۰ ص / چاپ‌اول 
۷۵ ۸ گالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد چهارم: تسیر سور؛ بقره از ی ۱ تا یه ۱۷۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تحشيهة دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۸ ۸ گالینگور 


3 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد پنجم: تفسیر سور بقره از ی ۳ تا ای ۲۱۲ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشيه دکتر علیاصفر حلبی /وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۹ گالینگور 

2 امثال القرآن الکریم 


تألیف ان یوسف /به اهتمام دکتر مهدی ماحوزی /رقعی ۲۹۸ صفحه / چاپ اول / گالینگور 
تانات 


آشنایی با علوم قرآنی 

تألیف دکتر علی اصفر حلبی/ وزیری ۲۷۸ صفحه / چاپ ششم ۱۳۷۹ 

۵ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 

تالیف دکترعلی اصغرحلبی / ویرایش‌دوم | وزیری ۳۲۸صفحه / چاپ اول ۱۳۷۹ 

به کوشش دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی | وزبری ۲۲۴ صفحه | چاپ نهم | ۱۳۸۰ 


0 گزیده تفسیر کشف‌الاسرار 
ابوالفضل رشیدالدین میبدی / به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت/ وزیری ۲۷۲ صفحه / چاپ دوم 
۱۳۷۵ 
۲. فلسفه و کلام 
گزیده رسائل اخوان‌الصفا 
ترجمه و توضیح دکتر علی اصغر حلبی / رقعی ۶ صفحه | گالینگو زیر چاپ 
2 گشایش و رهایش 
یو 
روط رل 
تألیف فاضل مقداد | ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۰ص | چاپ سوم 
۱۳۷۸ 
2 تاریخ فلسفه در ايران و جهان اسلامی 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۰ص /چاپ اول ۱۳۷۳ 
2 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
تالیف دکتر علیاصغر حلبی | وزیری ۲ص | چاپ دوم ۱۳۷۶ 
2 انسان در اسلام و مکاتب غربی 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۱۶۸ ص / چاپ دوم با تجدید نظر ۱۳۷۴ 


۳.عرفان و تصوف 
3 چهل مجلس 
از شیخ علاء‌الدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی / به اهتمام دکتر عبدالرفیع حقیقت / 
ویرایش دوم /رقعی ۸ ص / چاپ اول ۱۳۷۹ /گالینگود 
۵ تذکر :الاولیاه 
فریدالدین عطارنیشابوری / تصحیح و تحشية آلن رینولد نیکلسون / بازنگاری متن و ترجمه 
مقدمه‌ها و تنظیم فهرست‌ها از عبدالمحمد روح‌بخشان / وزیری ۴ ص / چاپ اول ۹ ۸ 
گالیتگور 
2 مبانی عرفان و احوال عارفان 
تألیف دکتر علی‌اصفر حلبی / وزیری ۹۵۲ ص / چاپ دوم ۱۳۷۷/گالینگور 
ه نامه‌های عین‌القضات (جلد سوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ مقدمه و تعلیق و تصحیح دکتر علینقی منزوی/ وزیری ۸ ص / 
چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
2 نامه‌های عین‌القضات (جلد درم) 
تالیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
ج نامه‌های عین‌القضات (جلد اول) 
تألیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف سیران/ وزیری ۵۰۴ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/ گالینگور 


0 عین‌القضاءة و استادان ار 

تألیف دکتر نصرالله پورجوادی/ رفعی ۰ ۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 

0 طر بقت‌نامه 

سرودءٌ عماد فقیه کرمانی / تصحیح و تحشية دکتر رکن‌الدین همایونفرخ/رقعی ۲۳۸ ص / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

0 اندیشه‌های عرفانی پیرهرات 


تألیف علی‌اصفر بشیر/ رقعی ۱۲۰ ص | چاپ اول ۱۳۷۴ 


۱ 


‌_- 1 ۴ كت ٍ- 
"بت ان ۳ ط ‌ 
۳ ۳ هه ٩‏ سا یاب جات ار نی ۷ ,7 


